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اســتاد علــوم سیاســی  ،دکتــر فرهنــگ رجــایی -استـــاد علــوم سیاســی دانشگـــاه تهـــران، دکتــر حمیــد احمــدي 

ــادا(دانشــگاه کــارلتون  ــلیمی -)کان ــر حســین س ــین، دکت ــط ب ــایی علامــه الملــل دانشــگاه اســتاد رواب ــر  -طباطب دکت

اســتاد علــوم سیاســی دانشگـــاه  ،دکتــر الهــه کــولایی -اســتاد علــوم سیاســی دانشگـــاه اصفهـــان، محمــود کتــابی

روابــط  اســتاد، دکتــر حمیــرا مشــیرزاده -اســتاد علــوم سیاســی دانشگـــاه تهـــران، دکتــر ابــراهیم متقــی -تهـــران

ــین ــران  ب ــگاه ته ــل دانش ــوچهري،   -المل ــاس من ــر عب ــتادکت ــدرس  اس ــت م ــگاه تربی ــی دانش ــوم سیاس ــر  -د عل دکت

 دانشــیار، دکتــر محمدرضــا تاجیــک - دانشــگاه آلبرتــا کانــادا بخــش مطالعــات اســلامیاســتاد  ،مجتبــی مهــدوي

دکتــر  -شــیرازدانشــگاه  علــوم سیاســی اریدانشــ، توانــا دکتــر محمــد علــی -علــوم سیاســی دانشــگاه شــهید بهشــتی

علــوم  اریدانشــ، ســینائی دکتــر وحیــد -شــهید بهشــتی دانشــگاه  دانشــیار علــوم سیاســی زاده، محمــدباقر حشــمت

ــاري،   -دانشــگاه فردوســی مشــهد  سیاســی ــعود غف ــر مس ــت مــدرس  دانشــیاردکت ــوم سیاســی دانشــگاه تربی ــر  -عل دکت

ــانگیر کرمــی ــین دانشــیار، جه ــر سیدعلیرضــا حســینی بهشــتی  - الملــل دانشــگاه تهــران روابــط ب علــوم  اســتادیار ،دکت

ــت  ــگاه تربی ــی دانش ــدرس  سیاس ــالی  ،م ــد کم ــر محم ــتادیار ،زاده دکت ــات    اس ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش

  جهاددانشگاهی اجتماعی
  
  

  کمیسیون بررسی 15/07/1389مورخ  26955/11/3/89این نشریه با استناد به نامه شماره 

  .استپژوهشی  -علمیداراي درجه ، نشریات علمی کشور
      
    

  

، پایگاه اطلاعات علمی جهاددانشگاهی )www.isc.gov.ir(لوم جهان اسلام پایگاه استنادي ع این فصلنامه در

(www.sid.ir) ،بانک اطلاعات نشریات کشور )www.magiran.com( ،بانک اطلاعات نشریات سیویلیکا 

)www.civilica.com (شود هاي دیگر نمایه می و برخی پایگاه.   
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 .نویسندگان استآراء  ایانگرمطالب مندرج در مقالات، نم

 



  پژوهشی -علمیهاي  راهنماي تدوین و ارسال مقاله
  

  

  

  شرایط ارسال مقاله 
 انگلیسـی   فارسـی و داشتن چکیده  .ده باشدنشچاپ  قبلاً در جایی ،ا انگلیسی بودهاله به زبان فارسی یمق

  . براي مقاله ضرورت دارد

 پذیرش مقاله را اعلام خواهد کرد ،از داوري پست تحریریه ئهی.  

  استآن هاي علمی با نویسنده یا نویسندگان  لیت صحت مندرجات مقالهئومس.  

   ذکر شود اره تلفن نویسنده یا نویسندگان و محل خدمت آنانشم نشانی دقیق، مقاله نام وهمراه.  

 هاي مقاله در برگهA4 هـا در   تعـداد جـدول  . تایپ شود) قطع وزیري( فصلنامه دو ابعاد صفحهایت ـو با رع

 10×15 مناسب در انـدازه اغذ ـک درها سیاه و سفید  عکسنمودارها واضح و . در نظر گرفته شود ترین حد پایین

   .تهیه گرددمتر  سانتی

  فصلنامه ارسال گردددو الکترونیکی به دفتر پستشود و به وسیله چینی  حروفمقاله. 

 فصلنامه در ویرایش مقالات آزاد استدو . 

  

  مقاله ۀئارا ةنحو

o  کلیـدي  هـاي  هواژ، نویسنده یا نویسندگان، چکیـده و نام خانوادگی نام  پژوهشی شامل عنوان، ـ علمیمقاله ،

  .باشد صفحه بیشتر 15حجم مقاله نیز نباید از . منابع باشدو  گیري تجزیه و تحلیل، نتیجه ،مقدمه، روش کار

o لـف  ؤاي کـه م  سسهؤعلمی و م ۀنام و نام خانوادگی، درج .و بیانگر محتواي مقاله باشد عنوان مقاله گویا

  .در آن اشتغال دارد، در زیر عنوان قید شود

o چگونگی پژوهش،  له، هدف، ماهیت وئبیان مسشامل مقاله  ايوجامعی از محت شرح مختصر و ،مقاله ةچکید

  .دبیشتر نباشکلمه  150چکیده از  ؛استنتیجه و بحث  ،هاي مهم نکته

o  بـا موضـوع   را ن آهاي قبلی پژوهش و ارتبـاط   باید زمینه محقق .استله پژوهش ئمس بیانگراله مقمقدمه

  .دنمایتحقیق اشاره  زةمقاله به اجمال بیان و در پایان به انگی

o  هـاي   روش، هـاي آمـاري   تحلیل. انجام پژوهش باشد فراینداجمال بیانگر چگونگی و به روش کار باید

  .یادآوري شود مناسباي  به شیوه مورد استفاده،

o تواند همراه  ین منظور میه ابو  ه شودیاي منطقی و مفید ارا به دست آمده باید به گونه هاي ها و نتیجه داده

  . جدول، نمودار، نگاره و عکس باشدبا 

o ندکهاي دیگران را یادآوري و از آنها سپاسگزاري  نویسنده در پایان مقاله راهنمایی و کمک .  

o ؛ مانند )شمارة صفحه: نام خانوادگی، سال انتشار: (و به این شیوه است کمانهاي متن مقاله داخل  ارجاع

که بیش از دو نفر نویسنده دارند نیـز بـه ایـن صـورت     شیوة ارجاع به منابعی ). 25:1377کوب،  زرین(

 ).22:1974اسمیت و همکاران، : (خواهد بود

o  پیروي شود زیردر ذکر مشخصات انتشاراتی در فهرست منابع پایان مقاله از شیوة:   

  .، نام مترجم، نام نشریه، دوره یا سال، شماره»نام مقاله«) سال انتشار(نام خانوادگی، نام  :مقاله   

ح، یا سایر افـراد، شـماره مجلـد،    عنوان کتاب، نام مترجم، مصح) سال انتشار(نام خانوادگی، نام  :کتاب

 .نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر
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 »پژوهش سیاست نظري«دوفصلنامه علمی 

 1 - 28: 1403پاییز و زمستان م، شش و شماره سی

  30/07/1401: تاریخ دریافت

  01/12/1402: تاریخ پذیرش

  پژوهشی: نوع مقاله

 
سیاسی از امر »رالز«برداشت   

  بابک امیدعلی

  سید علیرضا حسینی بهشتی

 عباس منوچهري

  علی محمودي سید

  چکیده

بـا رد   او. در فلسـفه سیاسـی معاصـر بـوده اسـت      تأثیرگـذار اي  چهره ،»ان رالزج«

امیـال را   يحاصل جمع ارضـا  دبای نهادهاي عادلانه می ،گرایی که مطابق آن فایده

کند  بندي می د، شکل نوینی از نظریه قرارداد اجتماعی را صورتنبه حداکثر برسان

هاي اساسی همه  حقوق و آزادي ،آنتا امکان جامعه بسامانی را نشان دهد که در 

رالـز را تصـدیق    ۀارزش نظری ـ ،بسیاري از مفسران هرچند. شهروندان فراهم است

سیاسـی و فقـدان آن    جدي به رالز از زاویه مفهوم امر هاياند، یکی از انتقاد کرده

منظـور تبیـین     در این مقاله، با بررسی آثـار رالـز بـه   . در نظریه او وارد شده است

منظـور،    بـدین . شـود  به چنین انتقادي پاسخ داده مـی  ،سیاسی او از امر برداشت

هایی اساسـی چـون معقولیـت و     روش تحلیل مفهومی براي تحلیل مفاهیم و ایده

کـار گرفتـه     سیاسی بـه  عنوان عناصر اصلی برداشت رالز از امر  ، بهمثل  تعامل به

ثابه انصاف، حتی پـیش  م دهد که هسته عدالت به این تحلیل نشان می. شده است

رالز بـا جـدي   . سیاسی بوده است سیاسی، همان برداشت رالز از امر از لیبرالیسم

                                                           
 دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانعلوم سیاسی،  دانشجوي دکتري      babakomidali1363@gmail.com  

  دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانگروه علوم سیاسیاستادیار : نویسنده مسئول ،   

a.hosseinibeheshti@modares.ac.ir 
   دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانگروه علوم سیاسیاستاد ،                    manoocha@modares.ac.ir 
   تهران، ایران ) وزارت امور خارجه(الملل  روابط بین، دانشکده گروه علوم سیاسیدانشیار  

mahmoudi3000@gmail.com 

 



  1403ششم، پاییز و زمستان  و پژوهش سیاست نظري، شماره سی/2

معقول حفاظت از  ةمثابه شیو سیاسی را به گرفتن تمایز میان اشخاص و ملل، امر

درست است که ایـن  . بیند المللی می داخلی و بین ۀخود و دیگري در هر دو عرص

ي است، اما محتواي هنجاري این برداشت از بیرون بـه  یک برداشت هنجار بیانگر

دهـد کـه تمـایز     هاي این پژوهش نشان مـی  یافته. سیاسی تحمیل نشده است امر

تنها بـه تفـاوت در     هاي اخلاقی نه لت و دیگر برداشتمیان برداشت سیاسی از عدا

  . قلمرو، بلکه به تفاوت در سرشت برداشت سیاسی مرتبط است

مثابـه انصـاف، امـر سیاسـی، معقولیـت،       جان رالز، عـدالت بـه  : کلیدي هاي واژه

  .»دیگري«و  »خود«مثل، رابطه  به معامله



  3/و همکاران بابک امیدعلی؛ امر سیاسی برداشت رالز از 

  مقدمه

هـاي مختلـف   مرکز توجه مطالعات بسیاري در حوزه ،اولیه آن عدالت رالز از زمان طرح ۀنظری

 فلسـفه نظـران،  زعـم برخـی از صـاحب    عت این مطالعات تاحدي اسـت کـه بـه   وس. بوده است

 اي دررشـته هـاي میـان  هـاي نظـري رشـد پـژوهش    تـوان یکـی از زمینـه   اسی رالز را میسی

نظریـه او   ایـن  ا وجـود ب .سیاسی محسوب نمود هایی چون فلسفه اخلاق، اقتصاد و علوم حوزه

لیبـرال   ايعنـوان نظریـه    از آنجـا کـه ایـن نظریـه بـه     . ده استجدي بو هايدر معرض انتقاد

طـور کلـی بـه      ی قرار داشته است کـه بـه  هایانتقاداره در معرض شناخته شده است، رالز همو

  . یکی از این موارد است ،نقد برداشت لیبرال از امر سیاسی. هاي لیبرال وارد بوده است دیدگاه

رد تـا از  تـلاش ک ـ  وي. دکـر مطرح  نخستین بار کارل اشمیت را »سیاسی امر«فهوم م

جودي انسان دارد و لیبرالیسـم در جهـت   ارتباطی ناگسستنی با ماهیت و امري بگوید که

اساسـی خـود قـرار     هـاي بر پایـه تمایز «سیاسی باید  امراز دید او، . کندنفی آن عمل می

هاي سیاسی را بتوان به آن فـرو کاسـت،   که اعمال و انگیزه ايتمایز ویژه سیاسی... گیرد

   .)55-54: 1392اشمیت، ( »تمایز میان دوست و دشمن است

دیـد   از. پـردازد و ملت نیز مـی  ن نسبت میان سیاست، دولت، حاکمیتااشمیت به بی

در هیئـت  «و در معنـاي لفظـی و    »مفهوم دولت بر مفهوم امـر سیاسـی دلالـت دارد   «او، 

 ويبرداشت  .)50-49: 1380فوریست، ( »یک ملت است ۀموجودیت یگان ،ولتتاریخی آن، د

و ملـت   سیاسی، دولـت  سبت میان امربا برداشت او از ن اکمیت در ارتباطی مستقیماز ح

حـاکم اسـت کـه     رواز آن) اسـتثنا ( »وضع اضـطراري « بارهگیري درتصمیم زیرا ؛قرار دارد

هاي اجتماعی در نظر گرفتـه   گروه بالاترین مرجع و اقتدار موجود بر فراز تمامی نیروها و

و بـا ارجـاع بـه    ساز یک ابطه با شناسایی دشمن، اشمیتدر ر .)1393شمیت، ا: ك.ر( شود می

یک ملـت   درونو پایان جنگ داخلی  حاکمیت بارهدررا ع نظري خود موض، »هابز« ۀنظری

المللی از امکان  طبیعی به عرصه بین و از سوي دیگر با انتقال مفهوم وضع کندتقویت می

تـوان مخالفـت   زاویـه مـی  ایـن  از . )103: 1395، مـان ه( گویـد  ها مـی جنگ در میان دولت

اقتدار عـالی دولـت    زیراد، لیبرالیسم، تکثرگرایی و ایده صلح جهانی را فهم کراشمیت با 

 ،هـا صلح جهانی با نفی امکان جنـگ میـان دولـت    ةکند و ایدداخلی را نفی می ۀدر عرص

  . )94و  56: 1392، مانه(کند ها را انکار میموجودیت سیاسی ملت
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در مباحـث  تـوان   مـی را د رالـز  و اسـتفاده از آن در نق ـ  ست متفاوت ایـن برداشـت  اربک

 هـاي ضـد لیبرالیسـم، انتقاد   براو از یکسو با استفاده از مباحث اشمیت . دید »شانتال موف«

شـمول و انکـار   فردگرایی، باور به اجماع عقلانی جهـان  هاي لیبرال در زمینهبر ایدهرا خود 

ی اسـتفاده از  و از سـوي دیگـر، بـرخلاف اشـمیت، از چگـونگ      کنـد می مطرح »آنتاگونیسم«

کراسـی رادیکـال و   هاي موجود در پیوند دموکراسی و لیبرالیسم در جهت یـک دمو ظرفیت

دیـدگاه  بـه چـالش کشـیدن     ،هـدف نظـري موفـه   . )Mouffe, 1993: 1-8( گوید تکثرگرا می

 امـر  آنتاگونیسـتی دیدگاه پساسیاسی این است که بعد مشکل  ،به گفته او. است »پساسیاسی«

کـه    حـالی  در ؛کنـد تعریـف مـی  را بر اساس مفاهیمی چون اجماع  آن ،کردهسیاسی را انکار 

شـود، بلکـه تحقـق سیاسـت     آنتاگونیسـم منجـر نمـی    تنها به محوبر اجماع عقلانی نه تأکید

، شـود اساس معیارهاي اخلاقی دیده می سیاسی بر وقتی امر. اندازددموکراتیک را به خطر می

- دوسـت  ۀ، رابط ـاز دیـد او  .)12-9 :1391، هموف ـ(اپذیرنـد  ن هایی چون تروریسم اجتنـاب  پدیده

 زیـرا  ؛گذاردهاي جمعی می از ابتدا بنا را بر شناخت هویت ،سیاسی عنوان معیار امر  دشمن به

  .)365 :1389، مانه( ست»هاآن«یی در برابر »ما«این امر همواره به معنی تشکیل 

و برداشت فردگرایانـه و لیبـرال او   غایب است  ،از دید موفه، امر سیاسی در گفتار رالز

 ,Mouffe(د شو صورت گفتمانی می  گیري سوژه به بردن رالز به شکل  مانع از پی ،از سوژه

کـرده، چیـزي جـز     عنوان فلسفه سیاسـی عرضـه    ، آنچه رالز بهموفه ۀبه گفت. )55 :1993

 برداشــت سیاســی از عــدالت و دیگــرکــه رالــز میــان  تمــایزي فلســفه اخــلاق نیســت و

با توجـه بـه   ایجاد کرده، باید بر اساس سرشت آنها فهمیده شود، نه هاي اخلاقی  برداشت

بایـد   لسـفه سیاسـی  ف در حـالی کـه  . قلمرو یا دامنه، آنطور کـه رالـز بیـان کـرده اسـت     

 .شـود  هاي جمعـی محقـق مـی    بندي کند که از طریق کنش هاي سیاسی را مفصل ارزش

خیر مشترك سیاسی وجود  ةجایی براي اید ،ر آناخلاقیات است و د ،رالز ۀموضوع فلسف

در زمینه بحث از تکثرگرایی هم او به تفـاوت دیـدگاه خـود و     .)Mouffe, 1993: 56( ندارد

است که ممکن اسـت شـبیه    1تکثرگرایی لاجرم مستلزم حدي از طرد: کند  رالز اشاره می

ن میـا تمـایز   ایـن  دبـا وجـو   .ن تکثرگرایی ساده و معقول رالـز بـه نظـر برسـد    میاتمایز 

، نه بـه  سیاسی است که به روي مباحثه باز است یتصمیم ،تقاضاهاي مشروع و نامشروع

                                                           
1. exclusion 
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  .)125-124: 1391، هموف(مبتنی بر اخلاق و عقلانیت  ،گفته رالز

رالـز   ۀنظری نقددهد که چگونه موفه از مباحث اشمیت براي  نشان می یادشده مطالب

اما میزان موفقیت موفه در به چـالش کشـیدن نظریـه     در این میان،. استفاده کرده است

شـناخت برداشـت    ،آن ۀآزمونی که لازم ـ ؛خود نیازمند بررسی و آزمون است ،عدالت رالز

 برداشـت رالـز از امـر   : این است مقالهبنابراین پرسش اصلی این . رالز از امر سیاسی است

دارد؟ در  »دیگـري «و  »خود«چه پیامدهایی براي مواجهه  ،سیاسی چیست و این برداشت

و  »خـود « ۀمعقـول مواجه ـ  ةدلالت بـر شـیو   ،سیاسی نزد رالز توان گفت که امر پاسخ می

  : داراي پنج بعد است دارد که »دیگري«

 . یابد ها امکان می اي از کمبود منابع، تضاد منافع و تفاوت ارزش در زمینه .1

سـاختار  «ن در سطح داخلی، به رابطـه اشـخاص بـا یکـدیگر و بـا حکومـت درو       .2

روابـط میـان ملـل     »سـاختار بنیـادین  «و در سطح خارجی، بـه   »بنیادین اجتماع

   .مرتبط است

 . وابسته نیست »جامعی ةآموز«به هیچ نوع  .3

لیبـرال مـرتبط    تحقق عدالت و ثبات در اجتماعات لیبـرال و غیـر   »منصفانه«به شرایط  .4

  .است

  .سازد می ممکنرا  »دیگري« و »خود«حفاظت متقابل  .5

  

  یشینه پژوهشپ

و  به بحث گرفته شده استنظریه عدالت رالز از طرف مخالفان و مدافعان آن  هرچند

 & Mulhall: ك.ر( گرایـان  جماعـت هـا و   لیبـرال  چوندر آثاري نقد و بررسی این مباحث 

Swift, 2003(  سیاسـی در آثـار بسـیار کمتـري      انجام شده است، بررسی تلقی رالز از امـر

مباحث موفه در این زمینه مطرح شد، اشاره  ،از آنجا که در مقدمه. تاس بوده مورد توجه

نظرانـی کـه همچـون     هستند صاحب ،با وجود این. به آثار او در اینجا تکراري خواهد بود

  . اند سیاسی نقد کرده رالز را از زاویه برداشت او از امر ،موفه

اي  ریه رالز را از زاویهتلاش کرده است تا نظ »پس از سیاست«در ) 2001( 1لن نیوییگ

                                                           
1. Glen Newey  
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ضرورت درگیر شدن با واقعیت قـدرت و منازعـه کـه نـه     بر  تأکیدبا  وي. نقد کند مشابه

ویژگی محوشدنی عرصه سیاست، بلکه ماهیـت آن هسـتند، دیـدگاه هنجـاري غالـب در      

نظریـه  . فلسفه سیاسی معاصر و از جمله در نظریه عدالت رالز را به چالش کشـیده اسـت  

اي کـه برداشـتی از یـک     نظریه ؛ابزارگرایانه است یمصداقی از دیدگاه ،نیویی رالز از نظر

کاري کـه رالـز   در این خوانش، . پساسیاسی است ،دهد که در اصل طرح سیاسی ارائه می

هـاي اخلاقـی و    حل مسئله توجیه عمومی بر اساس فهم فلسفی مبتنی بر برداشت ،کرده

هـاي   زیرا برداشت ؛پس از سیاست است ايهجامع ،و جامعه بسامان رالزي هنجاري است

  . مندرج در نظریه رالز اگر محقق شود، محتوایی سیاسی ندارند

 نضـم ، »چنـدفرهنگی بنیاد نظري سیاسـت در جوامـع   «در ) 1395(بهشتی حسینی 

 گرایانـه، بـه اهمیـت روي    هاي جماعـت  آن با دیدگاه ۀرالز و مقایس ۀبررسی انتقادي نظری

، در ایـن اثـر  نویسـنده  . ده اسـت کـر برداشت سیاسی از عدالت توجـه   آوردن رالز به یک 

گیري رالز به سـمت   جهتسیاسی،  تلقی رالز از امربر  ،مبانی لیبرال و کانتینقد رغم  علی

هـاي جـامع اخلاقـی،     ن آمـوزه میارسیدن به یک برداشت سیاسی از عدالت براي اجماع 

 اویه مهم است، رسیدن به برداشتی از امرآنچه از این ز. است کرده تأکید دینی یا فلسفی

بـودن آن بـه حـدي باشـد کـه       »فربه«سیاسی است که وابسته به اخلاق لیبرال نباشد و 

 .ناممکن نشودهاي گوناگون  آن درون سنت تأیید

  

  چهارچوب نظري

در نگاه به مسئله فهم اندیشه سیاسـی برگرفتـه از کتـاب     مقالهچهارچوب نظري این 

) 1395(منـوچهري   اثـر  »پارادایمی از تفکر سیاسی -یروایتی دلالت: یاؤرفراسوي رنج و «

شـخص مربـوط   بـه یـک موضـوع م    مقالهپارادایمی در این  -اهمیت روایت دلالتی. است

 لحـاظ   بـه . »پـارادایم صـیانت  «پـی بـردن بـه جایگـاه فلسـفه سیاسـی رالـز درون        : است

در کنار دیگر فیلسوفانی چون جان شناختی، قرارگیري رالز درون پارادایم صیانت  معرفت

لحـاظ زمـانی و مکـانی در شـرایط       که به لاك و امانوئل کانت و یا مجتهدي چون نائینی

هـاي   ها به وضعیت میسر و ممکن است که پارادایم جهتاند، از این اي متفاوتی بوده زمینه

هایی بود که  یمتوان شاهد وجود پارادا می«به بیان بهتر، . شوند تاریخی خاص محدود نمی
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در ... هاي راهبردي مکاتب و آراي سیاسـی گونـاگون اسـت    همسانی در دلالت ،محور آنها

 »رود شـمول بـودن از بـین مـی     جهـان / الگوي پارادایمی، مرز بین نسبیت فرهنگی و عام

ایـن چهـارچوب   کـرد کـه بحـث از     تأکیـد بایست  میدر اینجا . )11: 2ج ، 1395منوچهري،(

موضـوعیت   ،بطه با تشخیص جایگاه نظریه رالز در تاریخ اندیشه سیاسـی تنها در رانظري 

  .درون پارادایم صیانتآن یعنی قرارگیري  ؛دارد

   

  روش پژوهش

سـفی بـه معنـایی اسـت کـه در شـرح       ، تحلیلـی فل مقالهگرفته در این تحلیل صورت

 بـر . شود می ر معناي سنتی آن دیدهرافائل از کارکرد تحلیلی و انتقادي فلسفه د. دي .دي

: شـود  گرفتـه مـی    دو هدف اصلی پی ،طور سنتی  مبناي مباحث او، در تحلیل فلسفی به

هـاي   ایضـاح ایـده  . )Raphael, 1990: 8(ا ارزیابی انتقادي باوره ـ وبا هدف  1ایضاح مفاهیم

تحلیل یک مفهـوم  . مفاهیم 4سازيو به 3، ترکیب2تحلیل: است معطوف به سه هدف کلی

در ترکیـب، ارتبـاط منطقـی    . ردن عناصر آن از طریق تعریـف اسـت  به معنی مشخص ک

رسـاند، یـا نشـان داده     یک مفهوم، مفهومی دیگر را مـی  ،مورد نظر است که از طریق آن

سـازي بـه معنـی    در نهایـت بـه  . شود که آن مفهوم، از یک مفهوم دیگر برآمده اسـت  می

کمـک   6یـا انسـجام   5وضوح پیشنهاد یک تعریف یا استفاده دیگر یک مفهوم است که به

   .)Raphael, 1990: 16(ند ک می

، یـا رد  تأییـد ارزیابی انتقادي بـه معنـی تـلاش بـراي یـافتن بنیادهـایی عقلانـی در        

دو معیـار اصـلی    ،ن زمینهدر ای .شوند طور عادي مفروض گرفته می  باورهایی است که به

ن سازگاري یک باور با دیگر میزان سازگاري درونی یا منطقی یک باور و میزا :وجود دارد

مـورد آزمـون    هاي واقعـی  انند با دادهتو اما از آنجا که احکام ارزشی در فلسفه نمی .باورها

بـه بیـان بهتـر، در    . شـود  مـی  انجام مستقیم  عتبار آنها به شکل غیرقرار گیرند، سنجش ا

که (هاي آنها  فرض توان احکام ارزشی و باورها را بر اساس اعتبار پیش ارزیابی انتقادي می

                                                           
1. clarification of concepts  
2. analysis 
3. synthesis 
4. improvement  
5. clarity 
6. coherence  
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مسئله نـه تشـخیص    ،در فلسفه سیاسی زیرا کرد؛ارزیابی ) واقع متکی هستند خود بر امر

Raphael, 1990: 8-( بلکه فهم درستی یا نادرستی یک کنش یا بـاور اسـت   ،صدق و کذب

مسـتقیم   هـاي تجربـی بـه شـکلی غیـر      توان از یافتـه  این در فلسفه سیاسی میبنابر .)14

تقـادي  کارکرد تبیینی علوم و کارکرد تحلیلی و ان«اما همواره باید مرز میان استفاده کرد، 

   .)Raphael, 1978: 63( را مدنظر قرار داد »فلسفه

داد  بررسی مفهـوم، جایگـاه و بـرون   « ۀدر مقال پیشتر ،این روشلازم به ذکر است که 

شـده   کـار گرفتـه    بـه ) 1398محمودي، : ك.ر( »گرانه در نظریه عدالت رالز عقلانیت سنجش

طور همزمان مـدنظر    به 2و ارزیابی انتقادي 1، تحلیل مفهومیمقالهدر این بنابراین  .است

  .خواهد بود

  

  الب در تعریف سیاست دو رویکرد غ

ایـن اسـاس، علـوم     بـر . اند موضوع اصلی سیاست بوده ،طور سنتی، دولت و حکومت  به

و تحقـق  زنـدگی سیاسـی    يت و ارتقـا اصول کلی و اهـداف حکوم ـ  دربارهمل أسیاسی با ت

ارتباط میان سیاست و زندگی نیک در تعبیر ارسطو از سیاسـت   .ارتباط دارد »زندگی نیک«

در نگـاه او،  . گـواهی بـر قـدمت چنـین پیونـدي اسـت       ،اي از دانش عملـی  عنوان شاخه  به

زیسـتی میـان    هـاي رقیـب و ایجـاد هـم     به نظـم درآوردن دعـاوي گـروه    ۀسیاست با مسئل

با وجـود ایـن   . )Ramaswamy, 2004: 56-57(هاي متفاوت و منافع متضاد مرتبط است  سنت

بر سر تعریف سیاسـت وجـود نـدارد و    توافقی  ،در میان مراجع رسمی و نیز در زبان روزمره

  . )Heywood, 2013: 2(گاه بسیار مبهم است ، »سیاسی«اتصاف امور مختلف به صفت 

هاي مختلف در تعریـف سیاسـت    بندي از دیدگاه طبقه البته گاه تلاش شده تا به یک

: گویـد  از دو نوع رویکرد در تعریـف سیاسـت مـی    ویچ لفتدر این زمینه، . ه شوددست زد

شـود   فعالیتی تلقـی مـی   ،در رویکرد اول، سیاست. محور و رویکرد فراینديرویکرد عرصه

تبط بـه دسـتگاه   که به عرصه خاصی، براي نمونه عرصـه عمـومی و یـا بـه نهادهـاي مـر      

در رویکرد دوم، سیاست همچون یک فراینـد  . حکومت در جوامع داراي دولت، تعلق دارد

                                                           
1. conceptual analysis  
2. critical evaluation 
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فـارغ از اینکـه در چـه زمینـه یـا عرصـه اجتمـاعی رخ         ؛یا شکل خاصی از فعالیت اسـت 

تـوان در مباحـث خـود     نمونـه رویکـرد فراینـدي را مـی     .)Leftwich, 2004: ك.ر(دهد  می

از دید او، سیاست شامل هر نوع فعالیت اعم از منازعـه، مـذاکره و   . ویچ مشاهده کرد لفت

اي که فعالیـت در آن   عرصهشود که به استفاده و توزیع منابع مرتبط است و  همکاري می

مردم، منـابع   ۀؤلف، همواره پاي سه مدر بحث از سیاست. اهمیت ثانویه دارد ،دهد رخ می

را  فراینـدي رویکـرد  متفـاوتی از   نمونه. )Leftwich, 2004: 15,104( میان است و قدرت در

فرایند حل منازعـه و رسـیدن بـه     ،از دید او، سیاست. توان دید می 1برنارد کریکدر کار 

شـود؛ سیاسـت،    اداره مـی  يآزاد ۀجامع ـ هر ،خاصی است که از طریق آن ةشیو و اجماع

   .)Crick, 1962: 50( است اي متفاوت از دیگر انواع حکمرانی حکمرانی

  

  رالز و امر سیاسی

شود کـه بـه چیـزي     دیده می »سیاسی«کارگیري صفت  هایی از به نمونه ،در گفتار رالز

براي نمونـه در  . دلالت ندارد ،یعنی امور مرتبط با حکومت و قدرت ،غیر از معناي مرسوم

و  »اصـل تفـاوت  «که بـه بحـث از    ايبازگوییدر  ،»مثابه انصاف عدالت به«کتاب بخشی از 

از «: چنـین آمـده   ،هاي مبتنی بر جنسـیت و نـژاد اختصـاص دارد    یل پیدایی نابرابريدلا

هاي موجـود در قـدرت سیاسـی و کنتـرل      حاصل نابرابري ،ها منظر تاریخی، این نابرابري

 »اي درباره عـدالت  نظریه« در »قدرت سیاسی«عبارت  .)115: 1394رالز، ( »اند منابع اقتصادي

  . )Rawls, 1999a: 199, 202(نیز استفاده شده است 

معناي مرسوم، یعنی امور مرتبط با حکومت و قـدرت  در  »سیاسی«، واژه در این موارد

گرفتـه شـدن صـفت     کـار   بـه  بیـانگر کـه  ی وجود دارد اما موارد متفاوت .کار رفته است به

 اي دربـاره  نظریـه «در  براي نمونـه . اند یی خاص و فراتر از معناي مرسومبه معنا »سیاسی«

و  پرهیـز، از روي وجـدان   مـومی، خشـونت  عنوان یک عمـل ع   مدنی به نافرمانی ،»عدالت

سیاسی . هاي حکومت تعریف شده است سیاست سیاسی با هدف ایجاد تغییر در قانون یا

دهـد کـه    اینکه اکثریتی را خطاب قرار می نخست: بودن نافرمانی مدنی به دو دلیل است

اصـول  «، یعنـی  »اصـول سیاسـی  «وسیله   که بهوم اینقدرت سیاسی را در دست دارند و د

                                                           
1. Bernard Crick 
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 1»توجیـه «کننده قانون اساسی و نهادهـاي اجتمـاعی اسـت، هـدایت و      که تنظیم »عدالت

در اینجـا بـه اصـول خاصـی      »سیاسی«این صفت بنابر. )Rawls, 1999a: 320-321(شود  می

تـا اینکـه    ،ردشیوه برخورد با مسائل عمـومی دا و بیشتر حکایت از یک نوع  مرتبط است

   .گر ویژگی امور عمومی و یا امور مرتبط با حکومت باشدتوصیف صرفاً

کـرده  مثابه انصاف را نیز بیان  ست و نادرست سیاسی بودن عدالت بهدر ةدو شیو ،رالز

 ـ ارزش بارهدرست، برداشت سیاسی از عدالت باید در ةدر شیو. است رابطـه   اهاي مرتبط ب

و مبنایی براي توجیـه نهادهـاي آزاد    بندي کند را صورت 2»خودبنیاد«دیدگاهی  ،سیاسی

 ةموضـوع شـیو  . )Rawls, 2001: 188( قابل فهـم باشـد   »عقل عمومی«ایجاد کند که براي 

از دیـد  . هم مطرح شده اسـت  »لیبرالیسم سیاسی«اجماع همپوشان در  ةنادرست فهم اید

هاي جامع موجـود در   موزهکردن به آ یابی به یک برداشت سیاسی از طریق نظرترالز، دس

اي نادرسـت سیاسـی    جامعه با هدف ایجاد توازنی میان آنها، برداشت سیاسی را به شـیوه 

چنـان   »برداشت سیاسی خودبنیـاد «به شیوه درست اما یک . )Rawls, 1996: xlv( کند می

 4 مثـل   تعامـل بـه  آن را معیار   3درونی) اخلاقی(آرمان سیاسی «شود که  بندي می صورت

 .)Rawls, 1996: xlv( »کند راز میاب

خـاص مواجهـه بـا مسـائل حـول موضـوع        ةو شیو »سیاسی«ارتباط میان کاربرد واژه 

اي  نیـز از زاویـه   »سیاسی نه متافیزیکی: مثابه انصاف عدالت به«توان در مقاله  عدالت را می

اي دربـاره   نظریـه «در کـه   ، آنگونـه مثابـه انصـاف   به نظر او، عدالت به. دیگر مشاهده کرد

تکیـه بـر دعـاوي     ،او ۀمطرح شده، ممکن است این تصور را ایجاد کند که نظری ـ »عدالت

. بشر دارد »طبیعت ذاتی«یا  »شمول حقیقت جهان«فلسفی خاصی درباره موضوعاتی چون 

رو نگارش این مقاله براي شرح نادرستی چنین تصوري اسـت، زیـرا یـک برداشـت      از این

بنـدي   بـراي صـورت  « ،به گفته او. ي فلسفی و دینی مستقل بماندها هسیاسی باید از آموز

برداشت عمومی از عدالت : کنیم چنین برداشتی، اصل تساهل را بر خود فلسفه اعمال می
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  . )Rawls, 1985: 223( »نه متافیزیکی ،باید برداشتی سیاسی باشد

فه و همـین ارتبـاط اعمـال اصـل تسـاهل بـر فلس ـ       ،آنچه در اینجا قابل توجـه اسـت  

واقع یک برداشت از عدالت  در. است »متافیزیکی« ةمقابل واژ در »سیاسی« ةقرارگیري واژ

واجـد   ،به صرف اینکه به مسائل عمومی چون عدالت و یا نهادهاي حکومت مرتبط اسـت 

بر آن قابل اطلاق است که بـه شـیوه    »سیاسی«بلکه زمانی صفت  ؛نیست »سیاسی«صفت 

ث مباح ـ بـه  ورود از اجتنـاب  چگـونگی ، رالـز  ورایـن  از. بندي شـده باشـد   خاصی صورت

 ـ از سیاسی و اخلاقی هاي ارزش مباحثی چون جایگاه ؛دهد می نشان را انگیز مناقشه ه زاوی

چگـونگی حصـول یـک برداشـت عملـی از       ،علاوه بـر ایـن  . گرایی ذهنیت یا و گرایی واقع

 بنـابراین  .کنـد  تشریح می ،مبتنی باشد 1»توافق عمومی«را که بر یک  »توجیه«و  »عینیت«

 ,Rawls(اسـت   »دلیـل عمـومی   /عقـل «به وسـیله   2»آشتی«هدف، رسیدن به توافق آزاد، 

نیز مطـابق بـا اجتنـاب او از ورود بـه مناقشـات       »سیاسی لیبرالیسم«رالز در . )230 :1985

، بلکـه  3»صـادق «عنوان یک برداشت   معرفتی ذکرشده، برداشت سیاسی از عدالت را نه به

  .)31: 1393رالز، (گیرد  میدر نظر  »معقول«عنوان امري   به

یکـی  -در آثار رالز روشن شده اسـت   »سیاسی«اکنون که دو نوع تلقی متفاوت از واژه 

خـاص مواجهـه بـا     ةحاکی از امور مرتبط با حکومت و قدرت و دیگري مـرتبط بـا شـیو   

تـر،   شـکلی روشـن   بـه را در قالب یـک ایـده مشـخص    لازم است تا آنها  -مسائل عمومی

ذکـر دو   ،اما پیش از بیـان ایـن ایـده   . بیان کردهاي اصلی رالز  و سازگار با ایدهتر  منسجم

رابطه میان اشـخاص   ،اینکه مقصود رالز از رابطه سیاسی نخست. مطلب مرتبط لازم است

المللـی   بـین  ۀدر عرص »ملل«داخلی و رابطه میان  ۀدرون ساختار بنیادین جامعه در عرص

و یـک   »مفهـوم «دوم اینکه، یک ایده شامل یک . )16: 1389؛ 302-301: 1394، مانه(است 

 تأکیـد بر این تمایز  »عدالت«خود در مورد مقوله  رالز. است که از هم متمایزند »برداشت«

را معنـاي یـک واژه در    »مفهـوم «، مفاهیم قانون هارتگیري از کتاب  او با وام. کرده است

کـارگیري آن   خاص شامل اصولی هم که براي به »برداشت«ه یک گیرد، درحالی ک نظر می

                                                           
1. public agreement  
2. reconciliation  
3. true 
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  .)Rawls, 1996: 14(شود  لازم است نیز می »مفهوم«

بنـدي   واحـد صـورت   ةدر یـک ایـد   »سیاسـی «کارگیري صفت  بر این اساس دو نوع به

 ،مثابـه انصـاف   تر خواهد بود و هم با محتـوا و بنیادهـاي عـدالت بـه     شود که هم کلی می

و  »خـود «مثابه شیوه معقول مواجهـه  سیاسی به امر ةاید نخست، :اهد داشتسازگاري خو

سیاسی یعنی امور مربوط به روابط اشخاص بـا   این ایده شامل مفهوم امر. است »دیگري«

 برداشـت  .اسـت  یکدیگر و حکومت در سطح داخلی و روابط میان ملل در سطح خـارجی 

ساختار بنیادین جامعه و اجتماع ملل  دهیمعقول سامان ةسیاسی یعنی شیو از امر دیگر

اکنون لازم است بـه  . گیرد درون آنها و در سایه آنها شکل می »دیگري«و  »خود«که رابطه 

  .اي هستند که در ارتباطی مستقیم با چنین ایده ه شودهایی پرداخت مفاهیم و ایده

   

   موجبات عدالت

هاي اجتمـاعی   همکاري که شرایطی است حاکم بر جوامع انسانی ،»1عدالت موجبات «

: استدو نوع  ،موجبات عدالت. )204-203: 1387رالز، ( سازد را هم ممکن و هم ضروري می

، وجـود  منـابع  هایی مانند کمبود نسـبی  موجبات عینی شامل واقعیت. »ذهنی«و  »عینی«

گر برابـر یکـدی   پذیري آنها در و آسیب مشابه در یک جامعه هاي نسبتاً افرادي با توانمندي

هـاي خـود را از آسـیب نیـروي      ناچـار اسـت برنامـه   «هر فردي  ،چنین شرایطی در. است

موجبات ذهنی اما به شرایط ذهنـی عـاملان   . )204: مانه( »یکپارچه دیگران مصون بدارد

هـاي   برنامه. همکاري مربوط است که در عین حال داراي منافع و اهداف متفاوتی هستند

افـراد  «. هاي متفاوت از خیر متفاوت و گاه متعارض با یکدیگرنـد  شتافراد با توجه به بردا

هـاي   بلکه تنوع باورهاي دینی و فلسفی و آمـوزه  ،هاي زندگی متفاوتی دارند تنها برنامه نه

واقعیـت  « ،رالـز در آثـار بعـدي خـود    . )205: مـان ه( »سیاسی و اجتماعی نیـز وجـود دارد  

گیـرد، کـه بازتـاب     ن یکی از موجبات عدالت در نظر میعنوا  را هم به »تکثرگرایی معقول

و  2ناپـذیر  واقـع قیـاس   هاي جـامع متفـاوت و در   آموزه ،شهروندان«این واقعیت است که 

                                                           
1. the circumstances of justice  
2. incommensurable 
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هاي خود از امر خیـر   برداشت ،کنند که در پرتو آنها می معقولی را تأیید ، ولو1ناپذیر آشتی

  . )149-148: 1394، رالز( »دهند را شکل می

  

  اجماع همپوشان ثبات و

مانند  چیزي بایداین است که هر شهروندي  ، شرط ثبات»اي درباره عدالت نظریه«در 

تنها  اشخاص. را همچون بخش اصلی برداشت خود از خیر بپذیرد 2تکلیف طبیعی عدالت

مثابـه شـهروندان آزاد و برابـر     کنند که با نگاه به دیگران بـه  ریزي می طرح هایی را برنامه

سازگاري میان نظریـه عـدالت    مرتبط است، یعنی 3با مسئله انطباق امراین . داشسازگار ب

  .)Lovett, 2011: 136-137(و نظریه خیر اشخاص 

بحث از انطباق نظریه عـدالت و نظریـه   ، ضعف با موضوعیت یافتن تکثرگرایی معقول

. کنـد  مـی صورت دیگـري مطـرح     مسئله ثبات را به ،رو رالز از این. شود برجسته می ،خیر

کننـده   رو هستیم که فـراهم  ههاي جامع مختلفی روب حال مسئله این است که ما با آموزه

کـه  را  رالـز  ۀاولی ـ  ها هم استدلال آموزهو این  هستندهاي متفاوت از خیر  توجیه برداشت

 :Rawls, 1999b( پذیرنـد  نمـی  ،اسـت ) آموزه کـانتی ( یویی برآمده از آموزه جامع خاصگ

واحـد از عـدالت اسـت کـه گنجانـدن آن درون همـه        ییـافتن برداشـت   ،رکا ةچار .)430

بـه ایـن   . ها ممکـن باشـد   سازگار با این آموزه 4هاي جامع معقول به شکل یک پاره آموزه

کننـد   مـی  چنـین برداشـتی را تأییـد    ،ی و دلایل خـود ها بر اساس مبان ترتیب این آموزه

)Lovett, 2011: 139-140( .  

 کنـد به ما کمک می ،ابزار بازنمایی ی ازعنوان یک  به 5»عیت نخستینموق«از این زاویه، 

قـرار   تأییـد دید خود مورد آن را از زاویه ،ها یابیم که همه طرف  تا به اصول عدالتی دست

نظـر آورد و   جامعه را در ،طرفانه توان از یک منظر بی تنها به این صورت که می دهند، می

این بـه  بنابر .)Lovett, 2011: 141(گذاشت  دگی انسانی احترامفرد بودن هر زن به منحصر  به

اساس آن، برداشتی واحد از خیر و عدالت  جامع که همه بتوانند بر ةیک آموزجاي تصور 

                                                           
1. irreconcilable  
2. natural duty of justice 
3. congruence  
4. module 
5. original position 
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 بندي شود که بتواند کـانون اجمـاع   صورت بایدسیاسی از عدالت  یبرداشت کنند، تأییدرا 

، این ک آموزه جامع معقول شودبخشی از ی تواند میبرداشت  این هرچند البته .قرار گیرد

اهمیت  سیاسی در قلمرو امرآنچه  .نیست  سیاسی آن آموزه هاي غیر حاصل ارزش ،بخش

و حـس   اهل، سازگاري با دیگران، معقولیتهاي سیاسی مانند تس ها و فضیلت ارزش ،دارد

  .)Rawls, 1996: 155-157( استانصاف 

  

 و عدالت ، انصافمثل  به هعاملم

ادف دو مفهوم عـدالت و انصـاف ممکـن اسـت متـر      ،مثابه انصاف ر عبارت عدالت بهد

  تعامـل بـه   ،دو مفهوم متفاوت هستند که نقطه اشـتراك آنهـا  یکدیگر به نظر برسند، اما 

جـز مشـارکت     اي به هیچ گزینه ،آنرود که در  به کار می 1روالی بارهعدالت در. است مثل

کـاربرد   روالـی  دربـاره  انصاف اما. )یا ناعادلانه دلانه باشدخواه ساختار آن عا( وجود ندارد

در ). منصـفانه  خواه منصفانه باشد یا غیر(د مشارکت در آن وجود دار دارد که امکان عدم

شود  فعالیت دارد که با نظامی از قواعد مشخص می از دلالت بر هر شکلی ،این میان روال

نظـامی از   ؛کند ها و دفاعیات را تعیین می ها و مناصب، حقوق و تکالیف، مجازات که نقش

و  4، دادرسـی 3، مناسـک 2هـا  بـازي . ساختار یک فعالیـت اسـت   ةقواعد که در واقع سازند

 . )Rawls, 1999b: 190(هستند هایی از روال  نمونه ،نپارلما

و ایجـاد   5تصـادفی  -معناي از میـان برداشـتن تمـایزات خودسـرانه      را به عدالت ،رالز

اصول عـدالت، کـه   . ددان یک روال میدر  دعاوي رقیب و تثبیت سهم مناسب تعادل میان

 اسـت؛ هـایی خـاص    کننده محدودیت یمتنها محدود به فضایل مرتبط با نهادهاست، ترس

هـا، اختیـارات و    اینکـه چگونـه یـک روال، مناصـب و موقعیـت      دربـاره هـایی   محدودیت

اولـین   ،عـدالت  .)Rawls, 1999b: 191(کنـد   ها و حقوق و تکالیف را تعیین مـی  مسئولیت

 ةبـه بیـرون از محـدود    مـا آید کـه   به این معنا که زمانی پدید می ؛فضیلت اخلاقی است

تعامـل  ي است بر اینکه مفهوم تأکید ،این استنتاج. گذاریم منافع شخصی عقلانی پاي می

                                                           
1. practice  
2. games 
3. rituals 
4. trials  
5. arbitrary 
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ی مطـرح  زمـان  ،مثـل   تعامل به. بنیادین است ،هم براي عدالت و هم براي انصاف ،مثل  به

بـه   آنهـا  کننـد کـه تعریفـی از فعالیـت     را انتخاب می 1قواعدي ،اشخاص آزادشود که  می

 :Rawls, 1999b( کنـد  را تعیین مـی  3ها و مسئولیت 2سهم هر شخص از مزایا ،دست داده

از سـوي اشـخاص آزاد و برابـر اسـت کـه اهمیـت        5اصـول  4متقابل تأییداین بنابر. )208

. دهد میرا هم در رابطه با مفهوم عدالت و هم انصاف نشان  مثل  تعامل بهبنیادین مفهوم 

 وگرنـه  ؛شـود  اع میسـر مـی  است که حضور اشخاص در اجتمي تأییدتنها با وجود چنین 

 .)Rawls, 1999b: 209( خواهد بود 7و پیشامدها 6مناسبات آنها با یکدیگر مبتنی بر زور

بـدون اشـاره    ،الت و انصـاف ن عـد یـا مارتبـاط  ، »مثابـه انصـاف   عدالت به« ۀدر مقالاما 

مفهـوم انصـاف بـه     ،در این مقالـه . نشان داده شده است مثل  تعامل بهم به مفهومستقیم 

بـه صـورت    مثـل   تعامـل بـه  توان چنین استنتاج کرد کـه   صورتی بیان شده است که می

بـا   مثـل   تعامل بـه زیرا انصاف هم در اینجا مانند  ؛ضمنی درون مفهوم انصاف وجود دارد

  .)Rawls, 1958: 178-179(متقابل اصول عدالت مرتبط است  تأییدموضوع 

به  »مثابه انصاف عدالت به«کارگیري واژه انصاف در عبارت  ، بهیادشدهمطالب  بر اساس

شـود کـه فـرد     نمـی  ها و نهادهـایی  شامل روال ه تنهااین نظری -1 :دارددو موضوع اشاره 

سـت کـه رالـز از    ا رو از همـین . یابـد  ا درون آنهـا مـی  خـود ر  ،بدون اختیار و از بدو تولـد 

 ,Rawls(شـویم   متعهـد مـی   ،گوید که با وارد شدن در یک بازي و یا ازدواج می 8الزاماتی

1999a: 93-96( .2-   تأییـد  ةرسیدن به اصول عدالت بدون در نظر گرفتن شـرایط و شـیو 

پـرده  «اهمیـت بحـث از    از ایـن زاویـه اسـت کـه    . بـود  منصفانه نخواهد ،ها متقابل طرف

هـا   طـرف  10با از میان برداشتن تفوق تهدید خبري بی ةپرد. شود قابل فهم می »9خبري بی

، بازنمایی منصفانه همه منـافع و نیازهـاي احتمـالی    11سازي شرط ناشناختگی و با فراهم

                                                           
1. rules 
2. benefits  
3. burdens  
4. mutual acknowledge  
5. principles  
6. force 
7. circumstances 
8. obligations 
9. veil of ignorance  
10. threat advantage 
11. anonymity condition  
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که بتواند موضـوع  تنها زمانی عادلانه است  ،اعینظم اجتم هر. سازد ها را ممکن می طرف

صورت برابر مورد توجه قـرار دهـد     به افقی که منافع همه راتو ؛توافق منصفانه باشدیک 

)Pogge, 2007: 66( . نیـز همـین نقـش را دارد    »قـانون مردمـان  «در  انگـاري  نادیـده پرده .

محرومیت از انواع اطلاعات مربوط به شرایط ویژه جامعه خود، به معنـی منصـفانه بـودن    

الوقوع و همچنین تمایل به سرنوشـت   ور تصادفی و محتملام«موقعیت نخستین است که 

  . )155: 1393محمودي، ( »سازد اثر می بی -سویه دارد یک ۀکه جنب-تاریخی را 

  

   کلاسیکگرایی  نقص اصلی فایده

دفاع از تکثر  ،گرایی در نقد فایده کانون بحث رالزکه  دهد میمباحث این بخش نشان 

  . ها و مواجهه با مسئله تمایز میان اشخاص است افراد و آموزه

، رالز از اهمیت نگاه به مسئله عدالت از زاویه مفهوم انصاف »مثابه انصاف عدالت به«در 

گرایی  اي از مسئله است که فایده در حالی که به نظر او این درست همان جنبه ؛گوید می

 ،ایـن چهـارچوب  در  .)Rawls, 1958: 164(توضیح آن نیست  قادر به تشخیص وکلاسیک 

اند و تفاوت بین افراد به  مشابه یده همه افراد از هر لحاظشود که توابع فا چنین فرض می

علاوه بر این مسئله . شود آمده در مراحل رشد و آموزش آنها نسبت داده می اتفاقات پیش

 از طرف یک مقام بـالاتر میم اداري پذیرش اصول عدالت همچون نتیجه احتمالی یک تص

 ,Rawls( شـود  ارتباط میان افراد در نظر گرفته نمی در این تصور،. شود در نظر گرفته می

1958: 185-187(. 

نیـز دیـده    »مثل  تعامل بهمثابه  عدالت به« گرایی کلاسیک از همین زاویه در نقد فایده

هـاي   نصفانه، بسته بـه گزینـه  م یا غیر هاي مشترك، ناعادلانه الز، روالبه گفته ر. شود می

 آنها را متقابلاً ،مگر اینکه با اصولی منطبق باشند که اشخاص آزاد و برابر ؛هستند موجود

گرایـی کلاسـیک بـا     از این زاویه، فایده .متقابل آنها را دارند تأییداند یا انتظار  کرده تأیید

از  .)Rawls, 1999b: 192-215(سـت  تضـاد ا  در مثـل   تعامـل بـه  مثابه  لت بهبرداشت از عدا

یعنـی  -مثابه انصـاف را از منظـري محـدود     رو منتقدانی چون نوزیک که عدالت به همین

 ،)Nozick, 2013: 175-213( انـد کـرده نقـد   -مسئله نقش دولت در اقتصاد و توزیع ثـروت 

   .اند پرداختهتنها به بخشی از مسائل رالز 
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دهد که رالز  نظریه رالز ارائه کرده است، نشان میسایمن لیدن از تفسیري که آنتونی 

این چهار سـطح عبارتنـد   . در چهار سطح، بحث تمایز میان اشخاص را جدي گرفته است

 برداشت از فلسـفه  محتواي اصول عدالت، شیوه استدلال، برداشت از اخلاق سیاسی و: از

نحوه توزیع رضـایت بـا   رالز به  ،در سطح اول. )Laden, 2007: 51(اخلاق و فلسفه سیاسی 

رالز به جاي برگرفتن یک اصل  ،در سطح دوم. هاي افراد توجه کرده است توجه به تفاوت

انتخاب براي یک فرد و بعد تعمیم آن به دیگران، بحث موقعیت نخستین را مطرح کـرده  

مثابه انصاف این است که ما چگونـه بـا هـم     به موضوع اصلی عدالت ،در سطح سوم. است

در چهـارچوب  . ایـم  چه اصول یا نهادهایی را پدید آورده اط هستیم، نه اینکه صرفاًدر ارتب

 ـ 1پیچیده ياین نظریه، یک شخص با دیگران همچون اشیا شـود؛ بـرعکس،    رو نمـی  هروب

در سـطح  . شـوند  مـی   هافراد با یکدیگر در مقام اشخاص متفاوت و در ارتباط متقابل دیـد 

نیست که توجیه اصول پیشـنهادي   هاییهآن دست نظریمثابه انصاف از  عدالت به ،چهارم

بـه همـان   هـا  هونـه نظری ـ گاین. پردازان آنهاست تنها وابسته به قدرت استدلال نظریه ،آنها

توجه بـه   ،مثابه انصافدر عدالت به. نامد می »اداري«دیدگاه  ،شوند که رالز چیزي ختم می

. امري حیاتی است ،هاي آنها مخالفت کنند و توجه به دلایل متفاوتی که اشخاص ارائه می

. شـود  قابل فهم مـی  ،ست که نقشی که رالز براي فلسفه سیاسی در نظر داردا رو از همین

هـاي جـامع    گیرد تـا تفـاوت میـان آمـوزه     کار می  خود فلسفه به بارهاو اصل تساهل را در

  .)Laden, 2007: 52-63(مختلف را جدي بگیرد 

 مثـل   تعامل بـه و  دهنده مفاهیم عدالت، انصاف پیوندطه نق که رسد اکنون به نظر می

رسـمیت    م توجه به تمـایز میـان اشـخاص و بـه    لزو .روشن شده باشدیی گرا با نقد فایده

ها و رسیدن به اصول عدالت در یک فرایند منصفانه، با توجه به شـرایط و   شناختن تفاوت

دهد تـا   این اجازه را می ،شخاصتمایز میان اجدي بودن . متقابل است تأییدشیوه امکان 

 »دیگـري «و  »خـود «را به صورت مواجهـه   »دیگران«و  »ما«بحث از رابطه میان اشخاص یا 

  . نیستند »ما«هایی شبیه به »خود«دیگر ، »دیگران« زیرا شود؛بیان 

 
 

                                                           
1. complicated objects 
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  امر عقلانی و امر معقول

براي تفکیـک   .داند عقل عملی میاز را دو صورت متفاوت  2و عقلانیت 1معقولیت ،رالز

روزمـره اشـاره   در زبـان   »4عقلانی«و  »3معقول«این دو مفهوم، او به تفاوت معناي دو واژه 

و توانـایی فهـم    »6حکیمانـه «، »5منصـف «اي چـون   معانی، »معقول«کارگیري  با به .کند می

 بیشـتر ، »عقلانی«استعمال  در داریم؛ امادر نظر ها، غیر از دیدگاه خودمان را  دیگر دیدگاه

 یا منافع خاص خود عمـل کـردن مـورد    بودن و در جهت خیر »7منطقی«همچون چیزي 

مثابه نظام همکـاري منصـفانه،    در چهارچوب ایده جامعه به. )Rawls, 2008; 54(نظر است  

معقـول بـا    امـر : مستقل و در عین حال مکمل هستند دو عنصر ،عقلانی و امرمعقول  امر

 اینبنـابر . )137-133: 1393رالـز،  (دارد تی از خیر پیوند عقلانی با برداش حس عدالت و امر

جانبـه   اهـداف و منـافع خـاص خـود را یـک      ،یابد که اشخاص عقلانیت در جایی معنا می

حتـی وقتـی کـه کـنش آنهـا بـه        ؛نظـر گـرفتن دیگـران    نـه بـا در   ،کننـد  گیري مـی  پی

س معقولیـت، کـنش   اسـا  که بر  حالی  در .هایی فراتر از منافع خود مرتبط است دلبستگی

بـه  . نیسـت سویه و بدون توجه به دیگران  افراد محدود به اصول حق و عدالت است و یک

که (دگرخواهانه است «نه ) در پیوند است مثل  تعامل بهکه با ایده (، امر معقول بیان بهتر

ثر از اهـداف و  تنهـا متـأ   کـه (نـه خودخواهانـه    ،)هاي دیگران باشـد  تنها در راستاي بهره

   .)139: مانه( »)هاي خود شخص باشد ستگیدلب

دیــده  »اي دربــاره عــدالت نظریــه«در  یادشــدهتمایزگــذاري  ،در نگــاه اولیــه هرچنــد

وجـود  ، »اخلاقـی  ۀانگـاري کـانتی در نظری ـ   برساختی« ۀمقال رالز در حالبا این شود،  نمی

نامیـده شـده    رالز »چرخش سیاسی«و حتی پیش از آنچه  کتابچنین تمایزي را در این 

 امـر : بازنمایی این دو عنصر در موقعیت نخستین به این صورت است .نیز بیان کرده است

مین کـارگیري قـواي اخلاقـی خـود و تـأ      عقلانی با توجه به میل اشخاص به تحقق و بـه 

                                                           
1. rationality  
2. reasonableness  
3. reasonable  
4. rational  
5. fair-minded 
6. judicious  
7. logical  



  19/و همکاران بابک امیدعلی؛ امر سیاسی برداشت رالز از 

هـایی   محـدودیت  نـوع فهم است؛ امـر معقـول بـا      قابل ،پیشبرد برداشت خود از امر خیر

موقعیتشـان   ،گـري پرداختـه   ها به سـنجش  در چهارچوب آن، طرف شود که بازنمایی می

اي موقعیـت   در واقع امـر معقـول در سـاختار زمینـه    . شود نسبت به یکدیگر مشخص می

هـا را شـکل    ساختاري که چهارچوب مباحثـه میـان طـرف    ؛نخستین گنجانده شده است

. )Rawls, 1980: 528-529(کنـد   تعیـین مـی   1طـور متقـارن    دهد و موقعیت آنها را بـه  می

از هـم   امعقـول، بـدون اینکـه آشـکار     عقلانـی و امـر   یعنی امر یادشدهاین دو عنصر بنابر

  . نیز مندرج هستند »اي درباره عدالت نظریه«تفکیک شده باشند، در 

 ةکـه ایـد  کنـد   این تفاوت مفهـومی را بـه شـکلی بیـان مـی      ،»مردمانقانون «رالز در 

مواجهـه بـا    ةشـیو  معقـول و  ارتبـاط میـان امـر    ،کـرده  تأییدپیشنهادي مقاله کنونی را 

هـا   چـه میـزان متفـاوت از ملـت     ،ها اینکه دولت«، او ۀبه گفت. سازد را آشکار می »گريدی«

شـدن منـافع     بـرآورده  ةو نحـو ) یعنـی دغدغـه قـدرت   (هستند، بسته به میزان عقلانیت 

معنا که یـک    بدین(وانهد اي  اگر عقلانیت، امر معقول را به گوشه. اساسی یک دولت دارد

 ضابطه تعامل دوسویه را در رفتار بـا دیگـر اجتماعـات فـرو     ،دولت در تعقیب اهداف خود

بینـیم   در آن صورت است که می... یک دولت، مسئله قدرت باشد ۀدغدغ و اگر تنها) نهد

چنین منافعی، گرایش بـه ایـن دارد کـه یـک     . بسیار زیاد است ،تفاوت میان ملل و دول

ها و ملل قرار دهد و سلامت و امنیـت آنهـا را بـه مخـاطره      ت را در مقابل دیگر دولتدول

اي  ایـن شـرایط زمینـه   . طلب باشـند یـا نباشـند    خواه آن دیگر دول و ملل توسعه ؛اندازد

   .)37-36: 1389رالز، ( »دارددنبال   جنگ هژمونیک را نیز به ةین مخاطرهمچن

گفتار رالز بدون فرض دو برداشت  -1: اهده استدو موضوع قابل مش ها،هجملاین در 

یک برداشت، همـان تلقـی   : معنی خواهد بود بی ،لیلالم در عرصه بین  متفاوت از سیاست

بـه   .صورت صریح تشریح نشده اسـت   برداشت خود رالز است که به ،و دیگري رایج است

و ملت از امکان  مستقیم و با تفکیک دولت طور غیر  جاي بیان صریح چنین برداشتی، به

رابطـه  ة ، ایـن شـیو  دومدر برداشـت   -2 .چنین برداشت متفاوتی از سیاست گفته اسـت 

سیاست مبتنی بر . میان ملل ۀماهیت سیاست است، نه صرف رابط ةنندک است که تعیین

عقلانیت، مرتبط به برداشتی از سیاست است که تنها بـا بسـط قـدرت و افـزایش منـافع      

                                                           
1. symmetrically  
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، متناسـب بـا برداشـتی از    که سیاسـت مبتنـی بـر معقولیـت      حالی در ؛یابد معنا میملی 

است و  مثل  تعامل بهسیاست است که خواهان تنظیم مناسبات میان ملل بر اساس اصل 

  .اصل به معنی حفاظت متقابل از طرفین رابطه استاین 

ک المللی نیز با ی ـ بین ۀداخلی، بلکه در عرص ۀتنها در عرص در واقع مفهوم معقولیت نه

اجتماع باثبـات و مشـروع بایـد حـق برابـر هـر       : تواند توصیف شود می 1الزام به شمولیت

اسـاس   بـر . تضـمین کنـد  شهروند نسبت بـه مشـارکت در امـور سیاسـی و اقتصـادي را      

مقتضیات معقولیت، هر عضو اجتماع سیاسی باید به شکل معناداري خود را بخشی از یـک  

المللـی هـم    در سـطح بـین  . نیسـت  2یت مبتنی بر طرداین معقولبنابر. داندبرنامه مشترك ب

ملل بسامان وظیفه دارند تا اطمینان حاصل کنند که همه ملل قادرند به شـکل معنـاداري   

   .)Bercuson, 2014: 5, 136(دست یابند  3گري خودتعیین /به حق تعیین سرنوشت

کـه  دهد  نشان میمثل   امل بهتعو ایده  لمعقو امر عقلانی، امراز گرفته صورتتحلیل 

مبناي  در واقع علاوه بر اینکه بر .دلیل نیست بی ،ارادایم صیانترالز در پ ۀگیري نظریقرار

اهمیـت آزادي در  تن دو اصل عـدالت و  وظایف حکومت در محقق ساخ بارهدر اومباحث 

حکومت نزد رالز را توضیح داد  »یت صیانتیهو« توان می) نزد کنستان(برداشت مدرن آن 

مثـل    معقولیت و تعامل بـه ر مفاهیم عقلانیت، ، با تکیه ب)210-208: 2ج ،1395ري، منـوچه (

  . برد  پیسیاسی رالز  ۀسیاسی در اندیش امروجه صیانتی به توان  نیز می

 

  رالز و امر اخلاقی

نه یک آموزه اخلاقی جـامع، بلکـه یـک برداشـت      ،مثابه انصاف به گفته رالز عدالت به

. )Rawls, 2001: 12(ر بنیادین نهادهاي سیاسی و اجتماعی است سیاسی مرتبط به ساختا

 ییعنی اخلاقی بودن ایـن برداشـت سیاس ـ  -اگر این موضوع را به همراه دو موضوع دیگر 

)Rawls, 2001: 78( ــودن آن ــاد ب ــا  -)Rawls, 2001: 187( و خودبنی ــم، م در نظــر آوری

چیـزي جـز اخلاقـی     ،این صورت سیاسی بودن در: رو هستیم هتاحدودي با یک ابهام روب

نخواهـد بـود و خودبنیـادي    ) بنیادین ساختار ةیعنی در محدود( صورت محدود  بودن به

یک برداشـت   ،مثابه انصاف عدالت به  ؤال رود وقتیتواند تاحدي زیر س چنین برداشتی می

                                                           
1. inclusiveness 
2. exclusion  
3. self-determination  
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 ،به بیان دیگر، آنچه بحث را مبهم کـرده اسـت  . محدود و نه جامع هرچنداخلاقی است، 

هـاي جـامعی    یکی در توصیف آموزه: در دو مورد متفاوت است »اخلاقی«کارگیري واژه  به

و دیگري در توصیف همـین  ها تکیه داشته باشد که برداشت سیاسی رالز قرار نیست بر آن

  . برداشت سیاسی خودبنیاد

یعنـی تفکیـک برداشـت    -رالز را از زاویه همین مسئله  ،موفهدر مقدمه اشاره شد که 

مـورد نقـد قـرار     -اساس دامنه یا قلمرو هاي اخلاقی دیگر از عدالت بر اشتی و بردسیاس

 هاي پیشین تلاش شد تا نشان داده شـود کـه برداشـت رالـز از امـر      در بخش. داده است

مبتنـی بـر   (اساس توجه به امور مرتبط بـا حکومـت و یـا امـور عمـومی       سیاسی تنها بر

هـم  فعنـوان یـک شـیوه خـاص       را به، بلکه باید آن نیستفهم   قابل) محور -رویکرد قلمرو

 مثابـه انصـاف بـه    در عدالت بـه  »اخلاقی«شود تا نشان داده شود که واژه  تلاش می اکنون. کرد

 اخلاقـی چیـزي جـز امـر     امر ،زیرا نزد رالز ؛کار نرفته است  فه اخلاق بهمعناي مرسوم در فلس 

معنـاي اخلاقـی بـودن در     ،این موضوع براي نشان دادن. سیاسی در صورت معقول آن نیست

  .شدموقعیت نخستین تحلیل خواهد 

امـا در موقعیـت    ؛رویکردي قراردادگرایانه به اخلاقیات داشته اسـت یز ن 1گوتیهدیوید 

از دیـد گوتیـه، اخلاقیـات را    . شـود  ها تحمیـل نمـی   به طرفشرایط ساختاري  ،او  فرضی

انتخـاب عقلانـی    »اخلاقـی  غیـر « هـاي هیاز خلال فرض »قیودي عقلانی«توان همچون  می

حالی که قیود موجـود در موقعیـت نخسـتین رالـزي، قیـودي معقـول        در؛ بیرون کشید

خواهـد   گوتیـه مـی  . )Gauthier, 1986: 1-5(دارنـد   »اخلاقـی «هستند که محتوا و ماهیتی 

دوراهـی  «هـایی چـون    هایی کـه در موقعیـت   براي طرفنظر او   قیود موردنشان دهد که 

نتیجه بهتـري بـه همـراه خواهـد داشـت و در واقـع        -لحاظ عقلانی  به- هستند »ندانیز

نتـایج بهتـري از    ،لحـاظ عقلانـی    ها به همکاري طرف عقلانی هم نیست؛ چیزي جز قیود

 :Gauthier, 1986( جانبه براي به حداکثر رساندن فایده به همراه خواهد داشت تلاش یک

60-82(. 

رالز نیست؛ زیرا هسـتند منتقـدانی    ۀنشان دادن نقص نظری براي، یادشدهذکر مطلب 

ــرون کشــیدن اصــول   ــه را در بی ــی«کــه طــرح گوتی ــیش »اخلاق ــرض از درون پ ــاي  ف ه

                                                           
1. David Gauthier 
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-Gunnarsson, 2003: 51(انـد   نـاموفق دانسـته   ،و مبتنی بر انتخاب عقلانی 1»پیشااخلاقی«

در چهـارچوب یـک   وقتی از انتخـاب عقلانـی   : کردن این موضوع بود هدف، برجسته .)85

، یـا  »اخلاقـی  غیر«کنیم، بحث ما به صورت اولیه داراي ویژگی  نظریه قرارداد صحبت می

  . است »پیشااخلاقی«کم  دست

خـودآیینی در  انتخاب افراد در موقعیـت نخسـتین را از زاویـه    ، »پیشااخلاقی«ویژگی 

اصـلی اسـت    ،»اخلاقـی «در چهـارچوب کـانتی، اصـل     .توان نشـان داد  کانت نیز می فلسفه

. ها و انسان از آن روي که موجودي عاقل است، خاستگاه آن نیـز هسـت   مستقل از خواهش

: 1394کـورنر،  ( »آن است ةتنها تابع امر مطلق، بلکه آفرینند موجود عاقل نه« ،تر به بیان دقیق

 ؛دانیم که اوامر مطلق، برخلاف اوامر مشروط، حـاکی از ضـرورتند   علاوه بر این ما می. )298

نحو امکـانی و   این بهند و بنابرهست که شرایط پاتولوژیک باید از شرایطی«ضرورتی عملی که 

  . )36- 35: 1384 کانت،( »، مستقل باشندیابندمیاتفاقی با اراده ارتباط 

هـا از   اصول عدالت و نیز از زاویه دور نگاه داشتن طرف انتخاببه این ترتیب از زاویه 

، این سازگار است؛ با وجود ،ها با مفهوم کانتی خودآیینی طرفشرایط پاتولوژیک، انتخاب 

جـوي منـافع خـاص    و نـاممکن بـودن جسـت    ،دلیل این امـر . این سازگاري کامل نیست

در شـرایطی معنـادار اسـت کـه      »از روي وظیفه«در چهارچوب کانتی، عمل . هاست طرف

عـاملان   »خیـر  ةاراد«رو کانـت میـان    از همـین  .امکان پیروي از اوامر مشروط وجود دارد

که همواره بدون برخـورد بـا مقـاومتی از سـوي امیـال عمـل       « »قدسی ةاراد«و  »اخلاقی«

حالی است که در موقعیت فرضی  این در. )131: 1388اسـکروتن،  ( »گذارد تمایز می ،کند می

ن ه آنها از بیـرو خود قیود را بر خود تحمیل کنند، این قیود ب ،ها رالز، به جاي اینکه طرف

  . نیست اخلاقی ،به معنی کانتی آن ها، بنابراین انتخاب طرف. شود تحمیل می

هـاي موقعیـت نخسـتین، معیـار      ها تحت محـدودیت  فارغ از تضعیف خودآیینی طرف

رالـز در  . کنـد  رو می هخود اصول عدالت را نیز با پرسش روب »اخلاقی«ابعاد  ،مثل  تعامل به

سیاسـی  ) اخلاقی(هاي  یک آموزه جامع و ارزش »یاخلاق«هاي  بحث از تفاوت میان ارزش

                                                           
1. pre-moral 
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کانت را فاقـد قابلیـت لازم بـراي اینکـه      »اخلاقی«خودآیینی  ةیک برداشت سیاسی، آموز

سـازگاري آمـوزه   ناو دلیـل آن را   دانـد  اشت سیاسی از عدالت باشد میبخشی از یک برد

عـلاوه بـر ایـن    . )Rawls, 1996: xlii, xliii(داند  می مثل  تعامل بهخودآیینی کانت با معیار 

معیاري اخلاقی نیست چون امانوئل لویناس نیز  اياز دید فیلسوف اخلاقی مثل  تعامل به

   .)105-104: 1386 دیویس،(

هـا،   اخلاقی بودن انتخـاب طـرف  : به این صورت ممکن است یادشدهرفع ابهام و گره 

نـه   ،)بـا امرمعقـول  مـرتبط  (هاي ساختاري موقعیت نخسـتین   و محدودیت لتاصول عدا

برآمـده   است و نه مستقیماً) مانند مورد گوتیه(انتخاب عقلانی  ۀمستقیما برآمده از نظری

. فهـم اسـت    اي سیاسـی قابـل   اخلاقی بودن در اینجـا بـه شـیوه    .اي کانتی است از آموزه

هـا و یـا خـودآیینی در مفهـوم کـانتی آن       مسائلی چون پیشااخلاقی بودن انتخاب طـرف 

یـک نگرانـی    ،نگران آن است ،آنچه رالز. موضوعیت ندارند ،ر این موقعیت فرضید اساساً

تـوان بـه    آیا در شرایطی که اختلاف بر سر اصول اخلاقی وجـود دارد، مـی  : سیاسی است

س یک معیار سیاسـی  اسا بر ،فت که پذیرش آن از سوي همهبرداشتی از عدالت دست یا

من معتقـد بـه   ؤم ـکانت، یا یک  ةد به آموزحالی که یک فرد معتق ممکن باشد؟ یعنی در

انتخاب عقلانـی عمـل    ۀبر اساس نظری کند، فردي که صرفاً می تأییدن را آ ،یکی از ادیان

  . کند هم نتواند منطقی بودن آن را رد کند می

بنابراین رالز در پی ترسیم موقعیتی است که در آن، کسی که از روي عقلانیـت در پـی   

، همان اصـولی را انتخـاب کنـد کـه یـک      )کند مر مشروط تبعیت مییا از ا(خیر خود است 

 هرچنـد وقعیت نخسـتین  در م. کند شخص معقول بر اساس اصول حق و عدالت انتخاب می

تصادفی در هماهنگی بـا یـک دیـدگاه کـانتی از بـین رفتـه        - متغیرهاي خودسرانه دخالت

چنین دیـدگاهی هـم بـاقی    ان جاي کافی براي مخالف ،خود ۀرالز در نظری با این حالاست، 

   .زنند دست به انتخاب می اساس عقلانیت معطوف به خیر خود ها بر گذاشته است و طرف

بـه   نپـذیرفتن پذیرد، ایـن   این اصول را نمی ،دهد که اگر فرد یا گروهی رالز نشان می

کـه  بلکه به این دلیـل اسـت    ؛خاص نیست به یک آموزه اخلاقیاصول عدالت  تکیهدلیل 

 -لحـاظ اخلاقـی خودسـرانه     ، که وضعیتی پیشامدي و بهرد یا گروه در شرایط فعلیآن ف

بنابراین اخلاقی بودن در این چهارچوب، به معنـی   .تصادفی است، در موضع قدرت است
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بـه  . سیاسی است و اینکه این امر چگونه بایـد باشـد   درستی یک امر مربوط به قلمرو امر

تـوان   کنیم، می یا نهاد سیاسی را درست ارزیابی می بیان بهتر، وقتی یک برداشت، کنش،

درستی امـور سیاسـی در ایـن     که از آنجا. اخلاقی است ،گفت آن برداشت، کنش، یا نهاد

فهـم اسـت، بـه      قابـل  مثل  تعامل بهشود که با معیار  چهارچوب با معقولیت آنها بیان می

 امـر  قـع در وا. ستفاده کـرد بایست از معقول و نامعقول بودن ا جاي درست و نادرست می

   .سیاسی در صورت معقول آن است همان امر ،اخلاقی

  

  گیري نتیجه

دو تلقـی   ةدر آثار اصـلی رالـز، عناصـر سـازند     »سیاسی«در این مقاله با تحلیل صفت 

عبارت دیگر، بـا اسـتفاده از واژگـان    به . سیاسی در این آثار نشان داده شد متفاوت از امر

در ترکیـب اول   »سیاسی«صفت : نظر روشن شد تفاوت در متون موردرافائل، دو ترکیب م

و در ترکیـب دوم بـا یـک     حکومت و قدرت قرار دارد هايها مقولدر یک ارتباط منطقی ب

بـا هـدف افـزایش    سپس تلاش شـد تـا   . حل مسائل عمومی مرتبط است از خاص ةشیو

سـازي ایـن مفـاهیم    بـه  اصلی رالز، یعنی یک برداشت سیاسی از عدالت، بـه  ةانسجام اید

بـا شـفافیت مفهـومی بیشـتري      ،سیاسی به صورتی که برداشت رالز از امر ه شود؛پرداخت

  . ابهامات در فهم نظریه او کاهش یابدتبیین گردد و 

ظـر رالـز میـان مفـاهیم و     با تکیه بر تمایز مورد ن-سازي تلاش شد تا در انجام این به

ایـن ایـده   . بنـدي و بیـان شـود    صورت ،یده واحددر یک ا یادشدهدو ترکیب  -ها برداشت

تـا جـایی   ، »دیگري«و  »خود« ۀمعقول مواجهة مثابه شیو سیاسی به ایده امر: عبارت بود از

در (و سـاختار روابـط میـان ملـل     ) در سطح داخلـی (که به قلمرو سختار بنیادین جامعه 

مربـوط بـه    ورسیاسـی یعنـی ام ـ   این ایده شامل مفهوم امر. مربوط است) سطح خارجی

روابط اشخاص با یکدیگر و حکومت در سطح داخلی و روابط میان ملل در سطح خارجی 

دهـی سـاختار بنیـادین جامعـه و     سیاسی یعنی شیوه معقول سامان و یک برداشت از امر

. گیـرد  مـی درون آنها و در سایه آنها شکل  »دیگري«و  »خود«اجتماع ملل است که رابطه 

محـور و هـم از   سیاسی هم از زاویه دیـدگاه عرصـه   مثابه انصاف، امر هدر عدالت ببنابراین 

محـدود بـه سـاختار بنیـادین      ،محـور از زاویه عرصـه  .زاویه نگاه فرایندي قابل فهم است
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اسـت و نـه هـر     »دیگري«و  »خود«معقول مواجهه  ةجامعه است و از زاویه فرایندي، شیو

  . حکومت و قدرت عمومی یا روابط مرتبط با ةحوز نوع رابطه در

تنها غایب نیست، بلکه هسته اصـلی   سیاسی در نظریه رالز نه برخلاف تصور موفه، امر

رالـز بـه معنـی عـدم تشـخیص واقعیـت        ۀماهیت هنجاري و اخلاقی نظری. اوست ۀنظری

پوشـان، موجبـات عینـی و     هم  هایی چون اجماع برعکس، رالز با طرح ایده. منازعه نیست

عنـوان    آنچه نظریه او به. اقعیت منازعه و قدرت را جدي گرفته استذهنی و معقولیت، و

 امـر  ةعنـوان جـزء سـازند     بـه  هاهاند بپذیرد، پذیرش این مقولتو یک نظریه هنجاري نمی

  . سیاسی است

بـه منطـق    یتـوجه بـی واردشده به او ناشی از  هاياز انتقاد زیاديفارغ از این، بخش 

ها و مفاهیمی چون موقعیت نخستین و معقولیـت   یدهاو و شناخت درست ا ۀدرونی نظری

اخلاقی و هنجـاري اسـت، ایـن     یبرداشت ،برداشت سیاسی او هرچندبه بیان بهتر، . است

سیاسی به آن تحمیل نشده است، بلکه  محتواي هنجاري و اخلاقی از بیرون از قلمرو امر

تـوان بـه    ارچوب مـی ، در این چه ـبهتر بیانبه . بر اساس معیاري سیاسی بیان شده است

جاي تمایزات درست و نادرست، خیر و شر، یـا زشـت و زیبـا، از یـک تمـایز سیاسـی و       

  .سخن گفت -یعنی تمایز میان معقول و نامعقول-هاي اخلاقی جامع  مستقل از آموزه

را نیـز در   »آنها«در برابر  »ما«گیري یک  مرز میان دوست و دشمن و شکل ،نظریه رالز

بلکـه   ،»دیگري«نه امکان مواجهه با  ،پذیرد آنچه رالز نمی. گیرد ده نمیسیاسی نادی ۀعرص

-در دست پیشامدهایی است که مـاهیتی خودسـرانه  و ملل رها کردن سرنوشت اشخاص 

و معقولیـت مطـرح    مثـل   تعامـل بـه  اینجاست که بحث از مفاهیمی چون . تصادفی دارند

وجه  ،بنابراین رالز. کند بیان می را »دیگري«و  »خود«حفاظت متقابل ضرورت شود که  می

توجـه  نیازمنـد   ،بردن به این وجه صیانتی  پی. سیاسی را در نظر داشته است یانتی امرص

  . است مثل  معقول و تعامل به معقول و ارتباط امر عقلانی و امر تمایز میان امر به

 ةتوصـیفی در حـوز   یدر بحث سوژه گفتمانی نیـز بایـد گفـت کـه ایـن بحـث، بحث ـ      

اینکـه سـوژه   . فلسـفه سیاسـی   ست و نه یک بحـث هنجـاري در  شناسی سیاسی ا امعهج

بـه همـین ترتیـب بحـث از     . رالز ندارد ۀارتباطی به نظری ،شود سیاسی چگونه ساخته می

 ،عـدالت او  ۀنظری ـ هرچنـد  ؛هویت در عرصه سیاسی هم به نظریـه رالـز مـرتبط نیسـت    
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سیاسـی   ۀش هویـت جمعـی در عرص ـ  منافاتی با گفتمانی دیدن مسئله و مهم دیدن نق ـ

 بـاره یابد که بحث بر سر قضـاوت در  رالز وقتی موضوعیت می ۀدر این زمینه، نظری. ندارد

و  انـد  معقولانه تصمیم گرفته ،ان خاصآیا اشخاص متعلق به یک گفتم این است که مثلاً

ضـع  زننـد، یـا بـر زور یـا فریـب و مو      دست به استدلال و توجیه می ،آیا به شیوه سیاسی

گیـري   رالز قرار نیست توصیفی از چگونگی شکل ۀنظری. ایستند قدرت پیشامدي خود می

براي ارزیـابی و   يمعیار ،نظریه او .باشداست ها به صورتی که تا به حال رخ داده  گفتمان

  . دهد دست می  سیاسی بهۀ یک راهنماي عمل در عرص
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  ی در تضمناّت سیاسی نسبت عقل و وحیتأمل

  

  *شروین مقیمی زنجانی

  چکیده

عبیـري آتـن و اورشـلیم،    در نسبت میان عقل و وحی، فلسفه و دین و بـه ت  تأمل

. سیاسی بوده اسـت  ۀهاي سنّت فلسف ترین چهره هاي فکري بزرگ کوشش ۀمای بن

چگونـه بایـد   «: شـود ایـن اسـت    پرسش بنیادینی که در فلسفه سیاسی مطرح می

بنیـادین در سـنت فلسـفه سیاسـی،      کوشش براي پاسخ به این پرسـش  »زیست؟

اهیمی مواجه شد، با کوشش بـراي دفـاع   ویژه از وقتی با سنت وحیانی ادیان ابر به

مـا در ایـن مقالـه    . همـان شـد  مثابه والاترین شیوه زندگی، ایـن  از خود فلسفه به

کوشیم تا نشان دهیم که عقل و وحی، یا فلسفه و دیـن، از همـان آغـاز یـک      می

 خـوب  ،زنـدگی کـافی نیسـت، آنچـه لازم اسـت     : وجه مشترك بنیادین داشـتند 

، از بنیـاد  »خـوب چیسـت؟  «هر یک آنها به این پرسش که  اما پاسخ. زیستن است 

سـاز   استدلال ما ایـن اسـت کـه آن اشـتراك و ایـن افتـراق، زمینـه       . متفاوت بود

تنها به تداوم سنت فلسفه سیاسی کمک کرد، بلکه امکاناتی را  شد که نه دیالوگی

حـال بـه    با این. مند فراهم نمود تدوین الهیاتی نظام به منظوربراي طرف وحیانی 

مانـدگار   ذاتاً درون همثابه شیوه تفکري ک رسد که فلسفه سیاسی مدرن، به نظر می

است، آغازِ پایان این دیالوگ میان دو سنت استعلایی عقلانی و وحیانی محسـوب  

کوششی براي پرداختن به نسبت میان عقل و وحی، یا فلسفه  ،این مقاله. شود می

ات سیاسـی آن و مـدخلیت فلسـفه سیاسـی     ترین اسـتلزام  و دین، از حیث موسع

  . مدرن در قطع دیالوگ مزبور است

   .ماورشلی و آتن ،فلسفه سیاسی ،وحی ،عقل: هاي کلیديواژه

                                                           
    ، تهران، ایرانانی و مطالعات فرهنگیالمللی و حقوقی، پژوهشگاه علوم انساستادیار گروه مطالعات سیاسی، بین *
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  مقدمه

 ۀمای ـ آتـن و اورشـلیم، بـن   فلسفه و دین و به تعبیري  در نسبت میان عقل و وحی، تأمل

 اکنـون هـم اگر . وده استهاي سنّت فلسفه سیاسی ب ترین چهرههاي فکري بزرگ کوشش

شود و از ایـن رهگـذر    مان از وحی را به معنایی که در ادیان وحیانی از آنها مراد می تلقی

تـرین   کند، منحصر نسازیم و اگر بر مهم اي از ادیان طبیعی جدا می نحوي ریشه  آنها را به

 »ایـد زیسـت؟  چگونه ب«هاي انسانی و فراانسانی به پرسشِ  مورد مناقشه یعنی پاسخ ۀناحی

اي دانسـت کـه    بایـد لحظـه   حقبحث را به  معطوف گردیم، آنگاه سرآغازِ هماورديِ مورد

از  بخشـی شـاید بتـوان   . ظهـور رسـید   ۀمنص  سیاسی در معناي سقراطی کلمه به ۀفلسف

ۀ جدید فلسـف  زدنِ دیسیپلینِ هاي سر ترین نشانه افلاطون را یکی از مهم فایدون دیالوگ

در جـوانی بـراي    او کوشـش کند که  اعتراف می پیر جایی که سقراط سیاسی تعبیر کرد؛

و زیر زمین است، یعنی تحقیق در بـاب طبیعـت     تحقیق در باب چیزهایی که در آسمان

زیـرا انسـان بـراي انجـام ایـن نـوع تحقیـق فاقـد          ؛خطا بوده اسـت در معناي عام کلمه، 

ت است صلاحی)Plato, 1980: 92 [96 b-c](.   

 نبود، بلکه دقیقاً بـرعکس، بـه   »طبیعت«ه به معناي اعراض از تحقیق در باب این البت

 ,Plato( ن طبیعت، یعنی طبیعت انسانی بـود معناي دعوت به تحقیق در باب بخشی از ای 

1984: 68 [20 d-e](او سر ۀ هاي مربوط به طبیعت از ناحی پرسشۀ ؛ طبیعتی که اتفاقاً هم

خی براي آنها وجود داشته باشد، تنهـا از رهگـذر شـناخت    پاس -تنها اگر- اگرزده است و 

عنـوان    این رجعت به طبیعت انسان بـه . این طبیعت مشخص است که ممکن خواهد بود

اهمیت ایـن  . سیاسی در نظر گرفتۀ توان آغازگاه فلسف ورزي را می فلسفه موضوع کانونیِ

تـه توجـه کنـیم کـه     گردد که به این نک گشت یا چرخش سقراطی وقتی بیشتر عیان می

زیر زمین، به یک تعبیر احتراز از تحقیق در امور الهـی    و احتراز از تحقیق در امور آسمان

جدایی، یعنی دالّ بر یـک  ۀ سیاسی، دالّ بر یک لحظۀ آغاز فلسفۀ لحظ. و فراانسانی است

حکمت «و دستیابی به  »چیزهاي انسانی«گسست میان زندگی معطوف به تحقیق در باب 

ایـن یـک    .از یکسو و زندگی معطوف به چیزهاي الهـی و فراانسـانی اسـت    »انسانی صرفاً

، البتـه در  راه آتـن از اورشـلیم   کـه  اي کننده است؛ همان نقطـه  تعیینۀ لحظه یا یک نقط

  . شود جدا می معناي موسع کلمه، از یکدیگر



  31/شروین مقیمی زنجانی ؛...سبت تأملی در تضمنّات سیاسی ن 

زنـدگی  ة اصلی ما در این مقاله، بررسی این موضوع است که شیو مسئلۀترتیب   بدین

زندگی فلسفی از سـوي دیگـر، در عـین اشـتراکاتی کـه      ة مبتنی بر وحی از یکسو و شیو

شـوند و   نحوي رادیکال از یکدیگر متمایز می  توانند با یکدیگر داشته باشند، در کجا به می

   .واجد چه پیامدهایی است ،این تمایز رادیکال از حیث سیاسی

از متن  »1خوانش نزدیک«عنوان  با توان  می روش ما در این مقاله، آن چیزي است که

عنـوان  با اي  تعبیري است که آلان بلوم در مقاله، »خوانش نزدیک«این . از آن سخن گفت

هدف در اینجـا کوشـش    .)Bloom, 1980: 303-304(کند  از آن استفاده می »مطالعه متون«

ه آن مـتن از آن  الامکان، درست به همان صورتی است کـه نویسـند   براي فهم متن، حتی

ظهـور مـتن ارجـاع    ۀ هاي بیرونی که به زمین ـ در اینجا فهم بر تبیین. کرده است مراد می

هـاي فیلسـوفان را کـه در آثارشـان      کوشش ما این است که آموزه. دهند، اولویت دارد می

  .هاي وحیانی را از همین رهگذر به فهم درآوریم مندرج است و آیات کتاب

   

افتراقات بنیادین در عـین ضـرورت تـداوم    : قل و وحیع نمایی نسبت خصیصه

  دیالوگ

 بـه و اورشـلیم را   نراه آت ـ ،پاسـخ بـه آن  ة ترین پرسشی که نحو مهم ،ه گفتیمک چنان

واجـد   »بایـد «این . است »چگونه باید زیست؟«کند، پرسش  از هم جدا میاي  نحوي ریشه 

منظـور از  . آورد همـراه مـی   هاي بنیادین دیگر را با خـود بـه   هایی است که پرسش دلالت

هـم از   »زندگی خوب براي انسان، کدام زندگی است؟«این است که  »چگونه باید زیست؟«

بلکـه   ،توانـد انسـانی باشـد    کـردن نمـی    اورشلیم، صرف زنـدگی  نظرآتن و هم از  دیدگاه

ارسـطو   .کند انسان را مشخص می زندگی کردن است که وجه تمایز انسان از غیر » خوب«

کند که زندگی مـدنی یـا زیسـتن در     می تأکیدبر این امر  »سیاست«همان آغاز کتاب  در

 است »خوب«براي زندگی  یکه ضرورت، نه یک ضرورت براي زندگی، بلبراي انسان پولیس

)Aristotle, 1959: 9 [1252 b 78-81](.   

 زنـدگی عبارت دیگر صرف   به. استچنین  تقریباًنزد ادیان وحیانی نیز  مسئلهصورت 

                                                           
1. close reading  
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زیستن  »خوب« ،بلکه آنچه اهمیت دارد ؛حقیقت وجود انسانی باشد مؤیدتواند  کردن نمی 

)21-11:1(امثال سلیمان در  نمونه براي اي است که این نکته. است
در عهد عتیق و در  )1(

تعبیر قرآنی زنـدگی   .شده است تأکیددر عهد جدید بر آن  )17-8 :3(نخست پطرس ۀ نام

سـوره نحـل بـر آن     از 97در آیه در نظر گرفت که  »حیات طیبه«ن همان توا خوب را می

عنـوان    بر زندگی خیر، نه صرفاً در مقابل زندگی بـد، بلکـه بـه    تأکید )2(.استشده  تأکید

ن بـدی  .آمـده اسـت  نیـز  فـاطر   ةاز سور 32ۀ در آینوعی  ، بهامري متمایز از صرف زندگی

 مهـم ایـن اسـت کـه    ۀ در اینجا وجود دارد، نکتکه  ايهاي اساسی رغم تفاوت علی ترتیب 

داسـتان بـا تلقـی     هـم کتب مقدس یهـودي و مسـیحی و کتـاب وحـی نـزد مسـلمانان،       

در  .کردن اسـت   زندگی »خوب« ،انسانة دارند که وجه ممیز تأکیدفیلسوفان، بر این نکته 

ورشـلیم،  ادامه خواهیم دید که تمایز میان زندگی و زندگی خیر، هـم در آتـن و هـم در ا   

چنین روشن و واضح نیست و واجد ابهامی اساسی است؛ ابهامی که شـاید   وجه این هیچ  به

  .تنها از رهگذر آن بتوان به تصویري روشن از چالش میان آن دو رسید

 یـا خیـر   خـوب «شود این است که  ا به ضرورت مطرح میپرسش بنیادین دیگري که بن

ایـن   داشته باشیم ایـن اسـت کـه خـود طـرح     نخست در نظر ۀ آنچه باید در وهل »چیست؟

-  نفسه خصـلتی آتنـی دارد کـه ضـرورتاً     پرسد، فی می پرسش، با عنایت به آنکه از چیستی

کم بـه آن نحـوي کـه از     ، یا دستاورشلیم پذیرفتنی نیستۀ از ناحی - کنم ضرورتاً می تأکید

دادن بـه پرسـش از     اولویـت  ،به بیان دیگـر  .شود، پذیرفتنی نیست سوي فلاسفه مطرح می

، و »خواهیم اول بشنویم و بعد عمل کنیم و تصمیم بگیریم می«که این است  مؤید ،چیستی

   .)325: 1394اشتراوس، ( »ایم پیشاپیش به نفع آتن و علیه اورشلیم تصمیم گرفته«این یعنی 

را مفـروض بگیـریم و آنگـاه بـه      »خیر چیست؟«رو ما باید به جاي آنکه پرسش  از این

غ پاسخ آتن و اورشلیم به آن پرسش برویم، باید فعلاً در همین نقطه متوقف شـویم و  سرا

جاسـت کـه    آیـا از همـین  . کنیم تأمل، چیستییعنی پرسش از در باب خود این پرسش، 

ة زندگی خـوب، بـا نحـو    مسئلۀفیلسوف سقراطی با ۀ مواجهة نحو شود؟ اختلاف آغاز می

 رسـد،  کـه بـه نظـر مـی    چنـان . ت اسـت اً متفـاو اساس، مسئلهکتب مقدس با این ۀ مواجه

تبـدیل   مسـئله ربـط دارد، بـه    چیسـتی در دومی، اصولاً تا جـایی کـه بـه     »زندگی خیر«



  33/شروین مقیمی زنجانی ؛...سبت تأملی در تضمنّات سیاسی ن 

خداونـد  ۀ توان گفت که زندگی از آنجا که موهبتی است از ناحی ـ به تعبیري می. شود نمی

ی بـه هـم   بسـیار نزدیک ـ  معـانی ، »خیر«و  »زندگی«لاجرم . خیر است از پیش قادر مطلق،

   .)Whybray, 2002: 3-4(کنند  دارند و هر دو بر امري مطلوب دلالت می

»معناي آن است کـه مـرگ و     و به )3(االله است اسماءنیز در تعبیر قرآنی، یکی از  »حی

. بینـیم  دیگـر در فلسـفه نیـز مـی     نحـوي   این نکته را بـه . راهی به خداوند ندارد ،نیستی

اروس و چیسـتی آن   بـاره گوي خود با دیوتیما درو گفت شرح ،ضیافتسقراط در دیالوگ 

و بـه عبـارتی    »در میـان «ة یا باشند اروس یک موجودیت ،زعم دیوتیما  به. کند را نقل می

بـودن و   بـودن؛ میـان فناپـذیر     بودن و فاقد فهـم    است؛ موجودیتی میان حکیم »امکانی«

 Plato, 2001: 32-34 [204 b; 202 d-e; 203(بودن   بودن و غنی بودن؛ میان فقیر فناناپذیر

b-c](. ناگسسـتنی   يحرکت با زندگی و نفس در پیونـد . معنا واجد حرکت است  او بدین

همان وجود نفس در آنها و بنابراین وجـود   ،واقع علت حرکت در موجودات زنده در. است

یعنـی   :یک فیلسوف اسـت  ،اروس که ویدگ می ضیافتاما دیوتیما در . زندگی در آنهاست

بنابراین شاید بتوان گفت که حرکت در بالاترین سـطحِ آن،  . حکمتة دار و جوینددوست

با ایـن حـال   . معنا زنده است  حرکت فیلسوف است و لاجرم تنها فیلسوف است که بدین

نمایی تفاوت میان آتن و اورشلیم، در گـروي کوشـش بـراي     خصیصهکه رسد  نظر می  به

اسـت؛ خـط فاصـلی کـه      »خـوب  /خیـر «و  »زنـدگی «یـان  تعیین خط فاصلی مشهودتر م

و  اسـت   بـه قـوت خـود بـاقی    ملاحظاتی که به آن اشاره کردیم، همچنـان  ۀ رغم هم علی

انسـان بـراي   اي اسـت کـه     و شـیوه  گرفتن زندگی انسـان   ضروريِ جديۀ لازم ،وجودش

   .گیرد پی می  زیستن در

اي کنـیم؛ پرسشـی کـه     اشـاره  یچیسـت در اینجا بار دیگر لازم است که به پرسش از 

، به ما کمک کند کـه از  »خوب«افکندن بر تعریف آتن از  در آن، در عین پرتو تأملشاید 

اختلاف میان آتـن و اورشـلیم، بـه تلقـی وحیـانی از      ۀ ترین ناحی دادن ژرف  رهگذر نشان

 دانـیم،  کـه مـی  چنـان . نزدیک شویم ،مقدس مندرج است متونکه قاعدتاً در  نیز »خوب«

کنـیم، بـر    فلسفه در معناي سقراطی کلمه که ما در اینجا از آن به قطب آتن تعبیـر مـی  

عدالت چیسـت، قـانون چیسـت، شـجاعت     : گیرد امور شکل می چیستیمحور پرسش از 

خیـر چیسـت؟    /در نهایت خـوب  قس علهذا؛ و چیست، دوستی چیست، انسان چیست و
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هاي انسانی و در عـین حـال    طلبی هدر درون خود متضمن والاترینِ جا چیستیپرسش از 

گیـرد   این پرسش از قرار معلوم، این را مفـروض مـی  . هاي انسانی است ترینِ تواضع عمیق

حکمت کسب کند؛ یعنـی   ،چیزها  که انسان با تکیه بر عقل خود قادر است تا در باب این

ر سـخن مشـهور   ب. تواند چیزهایی را بداند که فقط خدا یا خدایان قادرند بدانند انسان می

موید کوشـش انسـان    ،ورزي فلسفه توان این تفسیر را نهاد که می مابعدالطبیعهارسطو در 

ایـن   .شدن اسـت  شدن، براي فناناپذیر  الهیفناپذیر براي دسترسی به چیزي الهی، براي 

 »یـک از آن بهتـر نیسـتند    امـا هـیچ   ،ترند علوم از آن ضروريۀ هم«همان علمی است که 

)Aristotle, 2016: 6 [983a](.   

این پرسش از چیستی، دال بر یک جهل رادیکال در معنایی است که  ،اما از دیگر سو

 کوشـش بـراي نشـان    .)Plato, 1984: 70 [21d]( کند به آن تصریح می آپولوژيسقراط در 

تـرین   طلبانـه  بـر بنیـاد جـاه   دادن این جهل در خویشتن و در دیگران از رهگذر دیالوگ،  

 ـ ،زندگی سقراطة توار شده است که شیوتواضعی اس  .رود شـمار مـی    اعـلاي آن بـه  ۀ نمون

برانگیـز تلقـی شـود، همـین      مسـئله  ،گاه کتاب مقدسی و نیز قرآنـی دیدتواند از  آنچه می

غایت مشکوك فعالیت فلسفی است؛ فعالیتی که در اذعان بنیادینش بـه جهـل   سرشت به

رسـد از   نهفتـه اسـت کـه بـه نظـر مـی      در معناي سقراطی، نوعی دعوي اساسیِ شناخت 

  . پذیرفته نیست بندي فلاسفه از آن کم طبق صورت ، دستگاه وحیانیدید

نخستین چیزي که بـه ذهـن   مدعی شناخت چه چیزي است؟  ،در این معنا فیلسوف

یک فعالیـت  ۀ مثاب ورزي به فلسفه .)Pangle, 2003: 9( جهل است معرفت بهخود رسد،  می

. شـود  زندگی، با التفات به ایـن جهـل آغـاز مـی    ة یک شیوۀ مثاب عنی به، یانسانی بنیادین

بلکه معرفت نسبت به آن است؛ چیزي  ،، نه خود جهلداردآنچه در اینجا اهمیت اساسی 

هـاي پاسـخ    تـوان نشـانه   جا می از همین. اللفظی کلمه از سنخ خودآگاهی در معناي تحت

عبارت است  »خوب«ه جز این است کآیا . را تشخیص داد »خوب چیست؟«آتن به پرسش 

دوستی  ، و زندگی خوب عبارت است از حکمت)چیزي در مقابل جهلۀ ابمث به(از حکمت 

افلاطـون آمـد،    ضـیافت که در بحث از دیالوگ اما چنانجوییِ حکمت؟  و پی) فیلوسوفی(

بـه عبـارت   . از حرکت منعزل باشـد  و تواند از عمل حکمت در معناي سقراطی کلمه نمی

در معناي سقراطی کلمه، خـود   »خوب«. جوییِ مداوم حکمت است یاتر، حکمت در پیگو

زندگی «ترتیب   بدین. بودن است  جوییِ مداوم حکمت است؛ خود همین در راه همین پی
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 نظراً هرچندحکمت در این معنا، . یا دوستدار حکمت است »فیلوسوفوس«، زندگی »خوب

دار زندگی دوستة در شیو عملاًت قرار دارد، اما دار حکمدوست همچنان دور از دسترسِ

سـخن   »انسـان حکـیم  «تـوان از   به همین معناي دوم است که مـی . حکمت متبلور است

تواند مدعی شـناخت   به همین معناي دوم است که انسان حکیم در مقام انسان می. گفت

  .باشد حقیقیو حکمت 

بندي جهل  صورتکه خصوصیاتش،  کار داریمگاه وحیانی، با خالقی سرودیددر  اما ما

گاه وحیانی، خدایی اسـت کـه   دید خداوند. دهد اي تغییر می نحوي ریشه  به و شناخت را

خداونـد بـه   «. قدرت مطلـق و علـم مطلـق   : دو صفت بنیادین و عمیقاً مرتبط به هم دارد

یـان  و این تعبیر قرآنـی، فـارغ از اختلافـات کلامـی میـان اد      »)4(انجام هر کاري تواناست

افتـادن    اي اساسی دلالت دارد و آن از موضوعیت وحیانی، وجه مشترکی است که بر نکته

ورزي و بـه یـک معنـا در مقـام شـرط       بناي فلسفه عنوان سنگ  آنچه به. است »1طبیعت«

مخلـوق  ۀ شد، توسط کتاب مقدس فروشکسـته شـده و بـه مرتب ـ    امکان فلسفه مطرح می

کـه در نهایـت    یابندمیین منظر صرفاً خصلتی اعتباري قوانین طبیعت از ا. کند نزول می

اصولاً امکـان   .آنها را تغییر داده یا کنار بگذارد تواند میعنوان واضع آن قوانین   خداوند به

قیامت در عهد جدید و قـرآن کـریم منـوط بـه همـین       رستاخیز یا شدنِ مفهوم معنادار

خداوند در عـین  ۀ قدرت مطلق )5(.تدر معناي فلسفی کلمه اس »طبیعت«شدنِ   بلاموضوع

  . هم ملازم است هحال با علم مطلق

و هـو الَّـذي خَلَـقَ    «: مصـداق بـارز چنـین نگـاهی اسـت      ،انعامة هفتادوسوم سورۀ آی

خُ فـی  السماوات و الْأَرض بِالْحقِّ و یوم یقُولُ کُنْ فیَکُونُ قَولُه الْحقُّ و لَه الْملْـک یـوم یـنْفَ   

خداونـد  ۀ قدرت مطلق ،طبق این آیه )6(.»الصورِ عالم الْغَیبِ و الشَّهادةِ و هو الْحکیم الْخَبیر

؛ حکمرانـی  حکمران مطلق عـالم اسـت   ،اوست و خداوند از این منظرۀ مستلزم علم مطلق

 )147:5(در مزامیـر  مـا  . رانـد، امـا حکمـت وحیـانی     که اتفاقاً بر اساس حکمت حکم مـی 

اول ۀ نام ـدر . »انتهاسـت  خداوند ما بزرگ است و مملو از قدرت؛ علم او بی«خوانیم که  می

. »چیز آگاه است تر است و از همه خداوند از قلب ما بزرگ«خوانیم که  نیز می )3:20( یوحنّا

                                                           
1. physis 
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حرك در معنایی که ارسطو بـه محـرك نـامت    خداوند در این معنا صرفاً نه عالم به کلیات

: ، بلکه همچنین عالم به جزئیـات اسـت  )Aristotle, 2016: 206 [1072 b]( کرد یمنسوب م

رتیـب خداونـد هـم    ت  بدین. )30: 10 ،متی( »و موهاي سر شما به تمامی شماره شده است«

سـت کــه در  ا رو قـادر مطلـق اسـت و هـم عـالم مطلـق بـه کلیـات و جزئیـات و از ایـن          

 ـابتدا به  ،بندي وحیانی، زندگی خوب صورت از خداونـد   »اطاعـت «ۀ ساکن از رهگذر مقول

حکمـت از   ،بـه بیـان دیگـر    )7(.»فهم و سنجش انسانی«و نه از رهگذر  یایدمیموضوعیت 

گوید با  آنچنان که فیلسوفان مینه  ،شود آغاز می »ترس از خداوند«منظر کتاب مقدس با 

مـال توجـه را بـدان    اي که در اینجا باید ک نکته .)344: 1396اشتراوس، ( حیرت در طبیعت

میان اطاعـت و توسـل    تأخربنیادین در همین تقدم و  مسئلۀمبذول داشت این است که 

 تـأخر در ایـن تقـدم و   . به فهم و سنجش انسانی است، نه در امحاي یکی به سود دیگري

   .اي وحی براي فلسفه را تشخیص داد توان چالش ریشه است که می

امـا بـا    ،روییم که از بنیاد با یکدیگر متفاوتند هوبترتیب ما با دو دعوي حکمت ر  بدین

نـان  چط امکـان آن هم این دیالوگ و شـر  مکان. اند یکدیگر دیالوگی تاریخی برقرار کرده

خطـاب کتـب مقـدس     .هاسـت  انسان به عنوان یگانه حاملِ هـر دوي ایـن حکمـت    خود

سقراطی بـه انسـان و    بنابراین بار دیگر باید بازگردیم و در رجعت .وحیانی به انسان است

واقـع    در .تر بیندیشـیم  سیاسی، عمیقۀ سفعنوان آغاز دیسیپلین فل  لاجرم به سیاست به

ة این رجعت به انسان و تحقیق در باب نفس انسانی که ضـرورتاً بـه بحـث در بـاب شـیو     

زنـدگی سیاسـی   ة سـنجش شـیو  به نهایت در او و  براي زندگیة زندگی او و بهترین شیو

سیاسی و وحی آشـکار  ۀ دد، یک وجه اشتراك موضوعی دیگر را میان فلسفگر منتهی می

اي میان این دو حکمت بر سر  سازد؛ وجه اشتراکی که باز هم در عین اختلافات ریشه می

سیاسـی، شـرایط را بـراي    ۀ کم از منظر فلسف ن، امکان دیالوگی را فراهم آورد که دستآ

  . نمودزندگی فلسفی مهیا ة تداوم شیو

  

 سنن وحیانی فلسفه سیاسیالوگ عقل و وحی در دی

  قل و وحیع از حیث نسبت میان ویژگی سنت فلسفه سیاسی در اسلام و یهودیت

 .هاي وحیانی به یک شکل نبود سنتۀ در هم میان عقل و وحی بندي دیالوگصورت
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و اسلامی  هاي یهودي ورزي در سنت این دیالوگ از حیث امکان تداوم شرایط فلسفه

و این تاحد زیادي به تفاوت اساسی یهودیت و اسلام با مسیحیت  یافتت بیشتري اهمی

. کردن آن با عهد جدید آغاز شد  مسیحیت با فسخ عهد قدیم و جایگزین. ارتباط داشت

معناي . بود که از اساس با قانون قدیم تفاوت داشت يعهد جدید حاوي قانون جدید

 .تصریح آمده است به )48-5:20( قدیم در متینون اش از قا قانون جدید در تمایز اساسی

معناي کاملاً جدیدي به  ،نوعی فسخ شدهالهی در عهد قدیم بهۀ در اینجا قوانین موضوع

 جهانی است فراسیاسی و هدف آنۀ معنایی که عمدتاً معطوف به عرص ؛گیرند خود می

)Mahdi & Lerner, 1963: 12(.   

معنـاي متعـارف کلمـه      قانون بهانون جدید اصولاً توان گفت که ق به عبارت دیگر می

بلکـه   ،الهـی ۀ بودن است، نه عمل به قوانین موضـوع   بنابراین آنچه مقوم مسیحی. نیست

بنابراین آنچـه  . ع رسمی یعنی کلیساستمرج تأییدمورد  اي است کهباور به اصول جزمی

و کـارا بـراي پیشـبرد     مؤثر رود، ابزار بسیار عنوان الهیات سخن می با در مسیحیت از آن 

رو فلسـفه و علـوم مقـدماتی یـا صـناعات آزاد از       از این. اهداف اعتقادي کلیسا بوده است

اسـلام و   بـاره امـا قضـیه در  . همان آغاز به بخشی اساسی از تربیت کلیسایی تبـدیل شـد  

ن، یا بود  بودن و یهودي  واقع مسلمان در. وده استویژه یهودیت تاحد زیادي متفاوت ب به

هـاي   اي از جـزم  به بیان دیگر باور اسلامی و یهودي به وحی، مستلزم بـاور بـه مجموعـه   

 عنوان تجلی و تبلور اصـلیِ   الهی بهۀ بلکه مستلزم عمل به قوانین موضوع ،عقیدتی نیست

   .)Strauss, 1988: 9-10(وحی است 

لاخاسـت، در  ها ،فقـه و در یهودیـت   ،ست که علم اصلی دینی در اسـلام ا رو از همین

مهمی کـه اشـتراوس،   ۀ نکت. الهیات جزمی است ،علم دینی اصلی ،حالی که در مسیحیت

کنند این است که دریافت قـانونی   می تأکیدمختلف بر آن  انحايمحسن مهدي و لرنر به 

از وحی در مقابل دریافت ایمانی یا عقیدتی، سـنخیت کمتـري بـا فلسـفه دارد و ایـن از      

سفه در اسلام و یهودیت در قیاس با مسیحیت، ویژگی خصوصـی و  یکسو باعث شد که فل

نـاس، بـه کنیـز الهیـات تبـدیل نشـود       خود را حفظ کند و به تعبیـر آکوئی   آزادي درونی

)Strauss, 1988: 21; Mahdi & Lerner, 1963: 13-15(اما از سوي دیگـر موجـب شـد تـا      ؛

ان، شـباهتی خـاص بـه    ش ـ وضعیت فیلسوف مسلمان یـا یهـودي در اجتماعـات وحیـانی    
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  .وحیانی یونان باستان پیدا کند وضعیت فیلسوف سقراطی در اجتماع غیر

عنوان امري کـه تبلـور اساسـیِ آن در قـانون       یهودیت و اسلام از وحی بهة درك ویژ

الهی اسـت، موجـب شـد تـا فیلسـوفان سیاسـی در اسـلام و یهودیـت، امکـان          ۀ موضوع

. الهـی بیابنـد  ۀ در همـین قـانون موضـوع    تأملدر  ورزي ذیل یک سنت وحیانی را فلسفه

سیاسـی  ۀ گذاران فلسـف  فیلسوفان سیاسی با کوشش بنیاناین پیوستگی معنادار کوشش 

اینکه به جاي . سیاسی کاملاً کردن فلسفه در چارچوبی  ارائه: هویداست خوبی سقراطی به

شـدند کـه    تـرین آثـاري تبـدیل    سیاست ارسطو، جمهوري و قـوانین افلاطـون بـه مهـم    

ایـن   آشـکار و یهودي بر آنها شرح نوشتند، تنها یکی از دلایل  مسلمانفیلسوفان سیاسی 

   .)Mahdi & Lerner, 1963: 16( پیوند وثیق است

که فیلسوفان مسـلمان و   شدترین موضوعاتی تبدیل  در نبوت و قانون الهی به مهم تأمل

تـداوم فلسـفه ایـن    . ساختندرا مهیا زندگی فلسفی ة امکان تداوم شیو ،یهودي از رهگذر آن

 .)Strauss, 1948: 177(گرفتن چالش اساسیِ وحی بـراي فلسـفه     شود به جدي بار منوط می

 ، واجـد گرفتن چالش وحی براي فلسفه، یعنی چالش هدایت الهی براي هدایت انسانی جدي

شـود   یل مـی خاطر به چالش فلسفه تبـد   وحی از یکسو بدین«: دو معناي ملازم با هم است

فلسفه است، یعنی شناخت حقیقـت   كحردهد که م ترین میلی را نوید می که تحقق عمیق

 »کنـد  یـک میـل آزاد، نفـی مـی    ۀ مثاب آن میل را به خود ،اي به نحوي ریشه حال و در عین

)Meier, 2006: 6(. شدنش موقوف بـه اطاعـت از    شناخت حقیقت نزد خداوند است و آشکار

 ـ   ،هگذر تبعیت از وحی الهـی اسـت  خواست خداوند از ر یقـت  حقۀ نـه تعقیـب خودمختاران

در  مـؤمن میل به شناخت حقیقت در اینجا به خـوف و رجـاي    .یک کوشش انسانیۀ مثاب به

تـوان از   بـه تعبیـري کـه مـی    . شـود  مقابل خداوند قادر مطلـق و عـالم مطلـق تبـدیل مـی     

   )8(.شوند میوب در هم ذ به سود طاعت، ،»علم و طاعت«ناصرخسرو وام گرفت، 

 ـ  سـده ۀ این چالش از سوي فلسف گرفتن  جدي اسـلامی و یهـودي، صـرفاً    ۀ هـاي میان

خطري که البته بسـیار محتمـل   - ماندن از خطر زوال نبود  مصونسیاسی براي  يتمهید

. گرفـت  مـی  بر  دراین رویکردي بود که اهداف و اغراض معرفتی را نیز  بلکه -شد تلقی می

آن بودند که قادر نیستند مدعیات وحی را رد کنند و البته بـا   جد برفیلسوفان سیاسی به

آنگونه کـه در دیـالوگ قـوانین افلاطـون بازتـاب       ،سیاسی سقراطیۀ تکیه بر سنت فلسف
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تمشـیت امـور یـک     ،کردنـد کـه بـر اسـاس آن     یافته بود، از بینشی سقراطی پیروي مـی 

 معناي موسع کلمه است که بتواند بـه  در »الهیات«اجتماع سیاسی، ضرورتاً نیازمند نوعی 

  .)Plato, 1988: 110 [723b]( آن عمل نمایدۀ اي بر قوانین موضوع عنوان دیباچه 

دانستند که سیاسـت در نهایـت حـاوي عناصـر      واقع آنها به پیروي از افلاطون می در

سـت کـه   دیالوگ قوانین تنها دیالوگ افلاطون ا. فلسفی است اي از امر غیر ملاحظه  قابل

 بـه ]). Plato, 1988: 3 ]624 a( شـود  آغـاز مـی   »خـدا «لفظ با سقراط در آن حضور ندارد و 

 نظر داشتند، یعنی دیالوگی که سقراطافلاطون در  علاوه آنها جمهوري افلاطون را نیز مد

سـخنانِ جـوانِ مسـتعد     هاي طبیعیِ سیاست، هـم  دادن محدودیت  کوشد با نشان آن می

ۀ در چـارچوب فلسـف  ایـن فـراروي   . زندگی سیاسی سوق دهدة وخود را به فراروي از شی

فـرد  . آیـد  ، جز از رهگذر شناخت انسان و زندگی سیاسی او حاصل نمیسیاسی سقراطی

هاي طبیعیِ عدالت یا قانون، راهی ندارد جز آنکه شناخت یـا   بردن به محدودیت  براي پی

بـاب آنهـا نمایـد و ایـن همـان       یا عقیده در 2را جایگزین دوکسا هاهبه این مقول 1معرفت

  .سیاسی استۀ تعریف فلسف

  

  اشتراکات عقل و وحی در سنت فلسفه سیاسی

سیاسـی در دو سـنت یهـودي و    ۀ شتراکات میان قـانون الهـی یـا وحیـانی و فلسـف     ا

اي را فراهم آورد که فیلسوفان سیاسی این دو سـنت توانسـتند از رهگـذر     اسلامی، زمینه

کـه  ایـن نکتـه چنـان   . زندگی فلسفی را تاحدودي ممکن سازند ةدر آن، تداوم شیو تأمل

گشـت یـا    سیاسی با تکیه برۀ فلسف. معرفتی و سیاسی داشتة تنید دو بعد درهم ،گفتیم

سر برآورد؛ دیسیپلینی که بـه یـک    -که از آن به اجمال سخن گفتیم- چرخش سقراطی

ناست کـه  این بدان مع .)43: 1394اشتراوس، (شد مطرح اولی ۀ عنوان فلسف  معناي مهم، به

ة گانه موجـود گشـوده بـه سـوي کُـل و شـیو      عنوان ی  عقلانی در انسان به تأملبا   فلسفه

واقـع   در. شود زندگی عمومی و خصوصی او و بحث از سعادت او و استلزامات آن آغاز می

شناخت کُل در این معنا جز از رهگذر شناخت یگانه موجودي که به سوي کُـل گشـوده   

تماماً نظري است، کسی کـه   یتئودوروسِ دیالوگ تئاتتوس که انسان. ممکن نیست ،ستا

                                                           
1. episteme 
2. doxa 
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داند، کسی که اصولاً نفس  نوعانش و خودش هیچ نمی غرق در اعیان ریاضی است و از هم

اي  نمونـه  ،دهد، حتماً از منظـر سـقراطی   فلسفی خویش قرار نمی تأملانسانی را موضوع 

   .)Plato, 1997: 193-94 [144a-175b](هشداربرانگیز است 

سیاسی سقراطی، یگانه موجودي باشـد کـه   ۀ ت فلسفتأملاعنوان کانون   اگر انسان به

کوشش براي شناخت طبیعت آن، زمینه را براي شناخت کُل بـه عنـوان غایـت هرگونـه     

سازد و از سوي دیگر اگر وحـی در متـون مقـدس،     ورزي و سعادت انسانی مهیا می فلسفه

شـمول نسـبت بـه    دهد و با تکیه بر دعوي دانش عـام و جهـان   مخاطب قرار میانسان را 

دهـد، پـس    چیستی خیر، سعادت از رهگذر اطاعت انسان از فـرامین الهـی را وعـده مـی    

یابند  ، موضوعاتی می)ویژه سنت یهودي و اسلامی به(فیلسوفان سیاسی در سنت وحیانی 

  . اشتراك داردنحوي وثیق با موضوعات مورد نظر آنها   که به

، بـر  در معناي سقراطی کلمه  میان وحی و عقل یا دین و فلسفهدیالوگ ترتیب   بدین

اي بـه   اي درگرفت که این دو حوزه را در عین اختلافـات ریشـه   هاي مضمونی بستر امکان

سیاسـی  ۀ نگاري خـود بـر فلسـف    محسن مهدي در ابتداي تک. ساخت می  یکدیگر نزدیک

و بسط استدلال او با تکیه  اشتراکات را احصا کرده است که بیان آن برخی از این ،فارابی

  نخستین وجه مشترك میان فلسفه. رسد نظر می  مفید به ،بر مستندات فلسفی و وحیانی

فعالیتی انسانی است و قانون  ،واقع فلسفه در. و قانون الهی، دغدغه نسبت به انسان است

ۀ فلسف .)Mahdi, 2001: 18(حیوانات یا فرشتگان را  نه ،دهد انسان را خطاب قرار می ،الهی

محصول گشت سقراطی است که پیشـتر   ،شود سقراطی که در چارچوبی سیاسی ارائه می

 ،سـقراط «: بسیار گویاسـت  بارهتعابیر کیکرو در این. اي اجمالی صورت گرفت به آن اشاره

شهرها جایی بـدان داد،   و در نخستین کسی بود که فلسفه را از آسمان به زمین فراخواند

ها وارد کـرد و آن را وادار سـاخت تـا در بـاب زنـدگی و        هاي انسان و حتی آن را به خانه

   .)Cicero, 1966: 435( »اخلاقیات و چیزهاي خیر و شرّ تحقیق کند

دستیابی وي بـه سـعادت،   ة او و نحومندي نسبت به انسان و زندگی  محوریت دغدغه

عنـوان    خداي دیالوگ قوانین افلاطون به. سقراطی استۀ فمشترك وحی و فلسۀ خصیص

، یعنـی  نه یک خداي کیهانی، بلکـه یـک خـداي اُلمپـی    تنها دیالوگ حقیقتاً سیاسی او، 

خـدایان کیهـانی از قبیـل مـاه و خورشـید کـه سـقراط در        . است زئوس، خداي خدایان



  41/شروین مقیمی زنجانی ؛...سبت تأملی در تضمنّات سیاسی ن 

رسـانند و نـه    ، نه سود می)Plato, 1984: 76-77 [26 d 1-3]( کند آپولوژي به آنها اشاره می

اگـر بتـوان    .)Bloom, 2001: 106( تفاوتنـد  و وضـعیت او بـی    آنها نسـبت بـه انسـان    .ضرر

یـک خـداي کیهـانی در نظـر آورد، امـا خـداي        ،معنا  ارسطو را بدین »محرك نامتحرك«

را طلـب  از خـویش  بـري و خـوف انسـان     او فرمـان  ؛داستانی کاملاً متفـاوت دارد  ،الُمپی

این محوریت انسـان و دغدغـه    .تواند به او امیدوار باشد ند و در عین حال انسان میک می

در آغـاز  . تـر اسـت   بسیار واضـح  ،نسبت به سرنوشت و زندگی او در متون مقدس وحیانی

یابیم که گویی خلقت عالم اساساً تابعی از خلقت انسان است؛ انسـانی   درمی سفر پیدایش

   .)1: 27 ،سفر پیدایش( »د آفریدبه صورت خو«که خداوند او را 

وسـخَّرَ لَکُـم مـا فـی     «: فرمایـد  مـی  جاثیـه ۀ مبارک ـة سیزدهم از سـور ۀ خداوند در آی

ّالس نْـها میعمضِ جی الْأَرا فمو اتاوتفََکَّـرُونَ      ممٍ یقَـول ـاتلَآی ـکـی ذَلواقـع در   در. »إِنَّ ف

خلقـت آسـمان و زمـین و مـاه و خورشـید و       ،بینیم که خداوند جاي قرآن کریم می جاي

روي  »دخداون ـۀ خلیف ـ«مقـام   نوعی در ارتباط با خلقـت انسـان در   حیوانات و نباتات را به

. دهـد  قـرار مـی   )31 و 30 :بقـره ( »ها را به وي آموخت اسمۀ خداوند هم«زمین و کسی که 

تواند  انسان هم می: محور خلقت در ادیان وحیانی است، امري دوسویه است ،اینکه انسان

تواند بـا تخطـی از آن فـرامین،     از رهگذر عمل به فرامین الهی به سعادت برسد و هم می

  . )2 /عصرالو(وت گردد ایان و شقدچار خسران و ز

 مشترك میان قانون وحی و فلسفه سـقراطی ایـن اسـت کـه هـر دو     ۀ دومین خصیص

الهی، به چیزي بیـرون   کم شبه انسان را به چیزي والاتر از انسان، به چیزي الهی یا دست

 موجودي اسـت  ،انسان در هر دو )Mahdi, 2001: 18(خوانند  از انسان و وراي انسان فرامی

بودنِ انسان در تمایزش از   اي بر دوش اوست و این وظیفه کاملاً منتج از انسان که وظیفه

چگونـه از   ،بینـیم کـه سـقراط    ما در آپولوژي می. دیگر موجودات یا دیگر مخلوقات است

از سـقراط  . معبـد دلفـی بـر دوش او نهـاده اسـت      ،گوید که سـروش  اي سخن می وظیفه

دچار  )Plato, 1984: 69 [21 a]( ها لقب داده بود را داناترینِ انسانکه او اي فراانسانی   ناحیه

فهم این سخن بکوشد و این کوشش بـه   براي داند که شود و بر خود فرض می حیرت می

-Plato, 1984: 52 [30 d( شـود  سقراط در مقام یک انسـان تبـدیل مـی   ۀ ترین وظیف اصلی

31a]( .راط را از کودکی از مداخلـه در  غیبی و الهی که سقسروش اي که از رهگذر  وظیفه
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در  .)Plato, 1984: 83 [31 d]( گـردد  ییـد مـی  أداشـت نیـز ت   امور عمومی و سیاسی بازمی

متون مقدس وحیانی نیز به طریق اولی این خداوند قادر مطلق و عالم مطلق است که در 

ه در اینجـا البت ـ . کنـد  امین و احکامش دعوت میبه تبعیت از او و فر را مقام خالق، انسان

با این حال از  .فیلسوف داردۀ تر در قیاس با وظیف اي به غایت ایجابی خصیصه ،وظیفه این

اصـولاً بحـث از   . جالب توجه باشدتواند  شوند، می وظیفه محسوب می ،حیث اینکه هر دو

نافرمـانی یـا   ۀ عنوان نتیج  همگی به ،هبوط انسان در متون مقدس وحیانی و قرآن کریم

بـرداري از خداونـد اسـت، مطـرح      اصلی انسان که همانا فرمـان ۀ یفسرپیچی از انجام وظ

   .)24-19 /؛ الاعراف38-35 /؛ بقره24-1: 3 پیدایش سفر( شود می

منـدي   دغدغـه  رغـم محوریـت   ه در قانون الهی، علـی چه در فلسفه و چ ،از این منظر

 ،م مخدوم استهمانا انسان و آنچه در مقا ،نسبت به انسان، آنچه در مقام خادم قرار دارد

انسـان نهـاده   ة وظیفه یا تکلیفی کـه در هـر دو برعهـد    .همانا امر فراانسانی یا الهی است

حقّ در اینجا  .بر وجود یک حقّ والاتر و فراانسانی است تأکیدشود، در اصل به معناي  می

خـلاف دریافـت    رو بـر  از ایـن  .نه حقّ انسان، بلکه حـقّ خداونـد یـا حـقّ طبیعـت اسـت      

که به تعبیري با هابز آغاز شد، در اینجا شکاف و اختلافی میان حقّ و قـانون،   مدرنیستی

از حیـث نظـم سیاسـی و     ایـن نکتـه   )9(.وجـود نـدارد  حقّ و تکلیف ۀ یا به تعبیري دوگان

از ایـن منظـر، قـوام نظـم     . توجه اسـت   بسیار قابل ،گردد اي که از آن منتج می اجتماعی

یـا تکلیـف     کنـد، موکـول بـه وظیفـه     مهدي اشاره میگونه که  سیاسی و اجتماعی، همان

   .)Mahdi, 2001: 18( مندانه است فضیلتة کردن به شیو عمل

مندانه در برداشت فلسـفی یعنـی پیـروي از فـرامین خیـر کـه از عقـل         فضیلتة شیو

گردد و نسبتی با غایت طبیعیِ انسان دارد و در برداشت وحیـانی یعنـی    انسانی منتج می

صـراط  «نـوان  ع بـا  به قانون الهی یا همان چیـزي کـه در قـرآن کـریم از آن     کردن   عمل

مندانـه در   دقیقاً همان راه و یا صراط فضـیلت  »صراط مستقیم«این . شود یاد می »مستقیم

سـقراطی و  ۀ مشترك بعدي میان فلسـف ۀ توان به خصیص از اینجا می. بستر وحیانی است

اصلی و عمده عبارت اسـت  دوي اینها، آن فضیلت دین وحیانی راه برد و آن اینکه در هر 

اگـر از   .یکـی اسـت   ،از عدالت و عدالت در اینجا با اطاعت از قانون در معناي فراگیـر آن 

منظر مشترکات میان وحی و عقل یا دین و فلسفه در معناي سقراطی آن بنگریم، قـانون  



  43/شروین مقیمی زنجانی ؛...سبت تأملی در تضمنّات سیاسی ن 

ي که بر زندگی عمـومی و  قانون فراگیر. الهی بري باشدۀ تواند از خصیص طور کلی نمی  به

و در بحـث از  که پیشـتر  چنان خصوصی هر یک از اتباع یک اجتماع سیاسی حاکم است،

اي الهیـاتی اسـتوار شـده     بر بنیاد دیباچـه ت نهایدر  گفتیم،کتاب چهارم قوانین افلاطون 

قـانون همـواره معـرّف خـدا یـا       ،از این منظر. تواند اثربخش باشد است که بدون آن نمی

  .شود انی است که مرجع وضع آن محسوب میخدای

  

  ترین معناي ممکن افتراقات عقل و وحی و پیامدهاي سیاسی آنها در کلی

 متفـاوت  نهایت به دو هدفدر اورشلیم،  /آتنۀ اما این اشتراکات با نگاه از منظر دوگان

هر سیاسی باید استلزامات ۀ دادن چالش وحی براي فلسف  ما براي نشان. کنند خدمت می

 قـادر در غیر ایـن صـورت    .هایشان را تا نهایت دنبال کنیم یک از این دو حکمت و آموزه

بـر   تأکیـد شـاید  هرچنـد  رو  از ایـن . نخواهیم بود تا ماهیت اساسی آن چالش را دریـابیم 

، این در واقع ابزاري براي نیل برسدآمیز به نظر  اغراق ،هااز بخشاختلاف مزبور در برخی 

ما براي فهم چالش مزبور راهی نـداریم جـز آنکـه     .کننده است ی تعیینبه شناخت چالش

بنـدي   سیاسی به سوي عمل عینی و انضمامی و لاجرم بـه سـوي صـورت   ۀ حرکت فلسف

فاضـله  ۀ اهل مدین يمثل کاري که افلاطون در قوانین خود یا فارابی در آرا(وحیانی  شبه

تـدوین   ماننـد (  سـوي فلسـفه    بـه وحـی  ة سو و حرکت حاملان آموزکاز ی) دهد انجام می

 را) شدن نسـبی علـم کـلام در اسـلام      شناخته  الهیات جزمی در مسیحیت و به رسمیت

آن دو حرکت ناشی از تعامل و دیالوگ میان عقـل و  رسد  به نظر می. کنار بگذاریم اکنون

  .کرد دركتوان  ايِ آنها بهتر می وحی را نیز از این طریق، یعنی از رهگذر فهم تمایز ریشه

در قانون الهی را بـه محملـی بـراي شـناخت      تأمل ،فیلسوف سیاسی ،که گفتیمچنان

کنـد؛ شـناختی کـه فیلسـوف بـه مـدد آن        طبیعت سیاست و طبیعت انسان تبدیل مـی 

خود را از شمول دعويِ معرفت مطلق در باب خیـر کـه در    ،کوشد تا به نحوي خزنده می

انسـانِ فیلسـوف در قـانون الهـیِ      تأمـل صـولاً  ا. قانون وحی مندرج است، بیـرون بکشـد  

از  -کـه گفتـیم  چنان- فیلسوف سقراطی. فراانسانی، جز با فرض این خروج متصور نیست

او در حرکتی مدام از جهـل  . کند؛ از جهل رادیکال نسبت به چیستیِ خیر حیرت آغاز می

دیـالوگ   به سوي شناخت است و این همان تعبیر دیوتیمـایی از فیلسـوف اسـت کـه در    
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   .)Plato, 2001: 32 [203e-204 b]( شود ضیافت از زبان سقراط مطرح می

خیر «ناظر بر دستیابی فیلسوف به پاسخ پرسشِ  ،ابهام بزرگی که در اینجا وجود دارد

تواند به پاسخی قطعی در این باب دسـت   آیا فیلسوف سقراطی اصولاً می. است »چیست؟

: گویـد  او مـی . دهد پولوژي تاحدي پاسخ پرسش ما را میسقراط باز هم در آ یا خیر؟ یابد

توانی از ما دور شوي و در سکوت و خاموشی زندگی  سقراط، آیا نمی«: شاید کسی بگوید«

زیرا اگر بگویم که ایـن   ؛ترین کار است  ، سختبارهکردن برخی از شما در این  قانع »کنی؟

نافرمانی از خداوند است و به همین خـاطر زنـدگی در سـکوت و خاموشـی ممکـن       ،کار

نیست، شما به این دلیل که من در حال فریفتن شما به نحوي آیرونیـک هسـتم، حـرف    

یعنـی  - دهم اما اگر از سوي دیگر بگویم که کاري که من انجام می. مرا باور نخواهید کرد

موضوعات دیگري که شما ة فضیلت و نیز دربارة ارهاي عقلانی درب استدلالة روز هرۀ اقام

بیشـترین خیـر را    -اید و وارسی خودم و دیگـران  آنها از من شنیده دربارهگوها و در گفت

نشده براي یک انسـان فاقـد ارزشِ زیسـتن     براي یک انسان در پی دارد، و زندگی وارسی

هـایم را بـاور    رفح ـ ،است، شما با گفتن این چیزها از جانـب مـن، حتـی کمتـر از قبـل     

کـردن شـما     گویم، هرچنـد قـانع   میها، قضیه همین است که  اما اي انسان. خواهید کرد

   .)Plato, 2001: 91-92 [37e-38a]( »آن، آسان نیست بارهدر

 »خیـر «سازد کـه   اي آشکار می ترکیب این سخن سقراط با تعریف دیوتیمایی، تا اندازه

دعوي دستیابی نظري به خیـر،  : داردنظري عملی و ۀ دو لای ،از منظر سقراطی »خوب«یا 

درجازدن و در نهایـت بـه یـک     و نوعی توقفعملی آن، همواره شخص را بهۀ فارغ از جنب

عملیِ خیـر بـه عنـوان وجهـی     ۀ گرفتنِ لای اما در نظر. سازد نشده دچار می زندگیِ وارسی

  حرکتیعنی فلسفه، گرفتن در راه  ناپذیر از خود خیر، به معناي این است که قرار جدایی

   .است خیر ، خودش»؟خیر چیست«کردن در مسیرِ دستیابی به پاسخِ پرسشِ 

این در حالی است که در تلقی وحیانی، ما موجودیت برتـري داریـم کـه واجـد علـم      

 ترتیـب   بـدین  )10(.مطّلـع اسـت  مطلق است و تنها اوست که از خیر راسـتین و حقیقـی   

زنـدگی بـراي   ة کند که کدام شیو قانون الهی، اعلام می خداوند از رهگذر وحی، از رهگذر

تنها تکلیـف  ترتیب در تلقی وحیانی، نه  بدین .است] خوب[ »خیر«انسان به عنوان انسان، 
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توجـه معطـوف بـه ایـن اسـت کـه انسـان چگونـه         ة از پیش معلوم است، بلکه عمد »خیر«

در اینجا نه با چیستی، بلکه  حثب محوریت ،به عبارت دیگر. یابدتواند به این خیر دست  می

در تلقی وحیانی، فاقد موضوعیت مسـتقل اسـت    »خوب چیست؟«پرسش  .با چگونگی است

ایـن در  . شـود  مسـتحیل مـی   »؟یافـت توان به خوب دسـت   چگونه می«و به یک معنا درون 

رو پاسـخ بـه    استقلالی بالفعل دارد و از این ،حالی است که در تلقی فلسفی، پرسش نخست

   .)411- 410: 1397جیرانی، ( افتد برحسب رویکرد سقراطی، همواره به تعویق می آن

کوشـش   ،که گفتیم چنان زیرا ،کند نفسه مشکلی براي فیلسوف ایجاد نمی فی امر این

این فعالیت به یـک معنـاي مهـم،    . است »خیر«گفتن به این پرسش، خودش   براي پاسخ

زنـدگی فعالانـه،   ة شـیو «که  کند می تأکیدا ارسطو ام. ی استتأملفعالیتی اساساً نظري یا 

زنـدگی مـرتبط بـا دیگـران نیسـت و نیـز       ة کنند، ضرورتاً شیو آنگونه که برخی فرض می

از [چیزي کـه  ] کسب[هایی فعالند که از فعالیت براي  اینگونه نیست که فقط آن اندیشه

نفسـه کامـل    کـه فـی   هـایی  بلکه آن اندیشه ؛گردند شود، ناشی می نتیجه می] آن فعالیت

شـوند،   هایی که محض خاطر خودشان انجام می هستند و آن انواعی از مطالعات و اندیشه

   .)Aristotle, 1959: 551 [1325b 17-20]( »بسی بیشتر فعالانه هستند

جستن از عمـل در    معطوف به تعالینهایی، ۀ زندگی فلسفی در نقطة با این همه شیو

 .ترین عمل در اینجا البته عمل سیاسی یـا مـدنی اسـت    مهمو معناي متعارف کلمه است 

زنـدگی در   /زندگی در والاترین سطح از منظر فیلسوف سـقراطی، حرکـت   /اصولاً حرکت

حالی است کـه آنچـه    این در )11(.حت لوگوس استساحت سخن، در ساحت عقل، در سا

عـت از قـوانین و   شود، عمل در معناي متعارف کلمه و اطا از منظر وحیانی مهم تلقی می

از منظر فیلسوف سقراطی از یکسو چـون پاسـخ بـه پرسـش     . فرامین الهی در عمل است

گونه کـه افلاطـون در    افتد، و از سوي دیگر چون همان مدام به تعویق می »خیر چیست؟«

یک رژیم سیاسـی کـه یـا فلاسـفه در آن حکمرانـی       تأسیسجمهوري نشان داده است، 

، بسـیار بسـیار نامحتمـل    )Plato, 1991: 153 [473]( ه بخواننـد فلسف ،کنند و یا حکمرانان

حدي از شناخت، یعنی حدي از عبـور از   ناشی ازخود  ،شدن این دو گزاره آشکاراست و 

ترتیب فلسفه در این معناي مضیق کلمه، تنها یک نقـش    بدین .دوکسا به اپیستمه است

شناسد و آن کوشش در جهـت   ت میاجتماعیِ متواضعانه را براي خود به رسمی -سیاسی



 1403ششم، پاییز و زمستان  و پژوهش سیاست نظري، شماره سی/46

در تلقـی  . زنـدگی فلسـفی اسـت   ة هاي مستعد فلسفی به قصـد تـداوم شـیو    تربیت نفس

رو  از همـین  .دستیابی بـه آن اسـت  ة تکلیف خیر مشخص است و تمرکز بر نحو ،وحیانی

هاي زنـدگی عمـومی و    جنبهۀ فراگیر است که تقریباً هم ینقش وحی و قانون الهی، نقش

  . گیرد ان را در برمیخصوصی انس

سقراطی درون سنت یهودي و اسلامی، با تکیه ۀ توان گفت که فلسف به یک تعبیر می

اي با وحی یا قانون الهی دسـت یافـت کـه طـی      هاي خود آن فلسفه، به مصالحه بر آموزه

عـوض   طور کامل به قـانون وحـی واگذاشـت و در     چگونگی حصول خیر را بهۀ آن، عرص

این را به یک تعبیـر بسـیار    .حفظ نمود ود زیاديخود را تاحدخصوصی  قلال فعالیتاست

توان تاکتیک اصلی فیلسوفان سیاسی پیشامدرن در دل وضعیتی دانسـت کـه بـا     عام می

. ساخت جدي مواجه می هايبا تهدید زندگی فلسفی راة شدن ادیان وحیانی، شیو فراگیر

کنـد کـه    حوي گویا به این نکته اشاره مـی ن  به »تعقیب و آزار و هنر نوشتار«اشتراوس در 

شد که فیلسـوف سـقراطی درون سـنت دیـن وحیـانی       زندگی فلسفی موجب نمیة شیو

گیـرد، از طریـق    مـی  نشـأت تفاوتی دینی خود را که از عدم باور  بی« ،)یهودي و اسلامی(

ود ش ـ تلقـی مـی   »این امري کاملاً مشـروع « ،در نظر او. »نقض قوانین آن دین آشکار سازد

کند، مثلاً بـه اسـلام پایبنـد باشـد، یعنـی در عمـل و        که فیلسوفی که وحی را انکار می«

سخن از آن دین اطاعت کند و بنابراین اگر شرایط اضطراري پیش بیاید، از آن ایمان که 

اي ندارد جز اینکه آن را ایمان حقیقی بنامد، نه با شمشیر بلکـه بـا اسـتدلال دفـاع      چاره

  .)Strauss, 1988: 115( »هاي جدلی ستدلالکند، مثلاً با ا

  

  آغازِ پایان دیالوگ: فلسفه سیاسی مدرن

اي دسـتخوش   نحـوي ریشـه    ، داسـتان بـه  در غـرب  با ظهور فیلسوفان سیاسی مدرن

سی از خصم خود که عبارت باشد از الهیـات مسـیحی،   أبار باید به ت فلسفه این. تغییر شد

داد  می »خوب چیست؟«به پرسش  جزمی و متصلبانهع یا به بیان بهتر پاسخ صریح و قاط

بـار بایـد از    فلسـفه ایـن  . شـد  مهیـا مـی  آن  رسـیدن بـه   »چگونگی«تا زمینه براي ایضاح 

ۀ محکم ـشرایط زیست انسانی، در  عینی هاي کاربردي و عملی خویش براي بهبود قابلیت

یـوغی   ؛یات بیرون بکشدنوعی از زیر یوغ سنگین اله کرد تا بتواند خود را به شهر دفاع می
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مـدرن، فلسـفه را بـه اوراد راهبـان مسـیحی در دیرهـا       ة دورۀ زعم فیلسـوفان اولی ـ  که به

خـوب  «پاسخ این فیلسوفان مـدرن اولیـه بـه پرسـش     . )Meire, 2017: 19(فروکاسته بود 

از رهگـذر  جهـانی انسـان    ارتقاي وضـعیت ایـن  یِ بیکن توان در تعبیر شبه را می »چیست؟

دسـتیابی  یا به تعبیر هـابز،   ؛)White, 1987: 368( خلاصه کرد مصنوعات بشري ابداعات و

صـنوعی  ترین دستاورد م آمیز با تکیه بر بزرگ رهگذر ایجاد وضعیتی صلح از )12(به خوشی

از  سیاسـی مـدرن  ۀ ترتیب فلسـف   بدین .)Hobbes, 1987: 42( بشر، یعنی دولت یا لویاتان

ت وحیانی به پاسخی جزمی و قطعـی در بـاب چیسـتی    مانند الهیاهآنجا که خودش نیز 

دانسـت، وارد   و لاجرم چگونگی دستیابی بـه آن را نیـز مـی    دست یافته بود] خوب[خیر 

  . ساز با رقیب خویش شد نزاعی دوران

که دعوي شـناخت عـام در    »داد نشان می«بایست  سیاسی مدرن در این راه میۀ فلسف

ۀ مرحل ـ. اسـت  انتقـادي نیازمند بازنگري و نگاه  اي است که متون مقدس وحیانی، دعوي

عنـوان    عیار الهیات سنتی و معرفی آن به نخست این کوشش به شکلی طبیعی، نقد تمام

ها را نه به چیزهـاي خـوب، بلکـه بـه چیزهـاي بـد        اي که اتفاقاً انسان بیراهه بود؛ بیراهه

تبعیـت از اخـلاق   ۀ سـط وا  شدن انسان به  ضعیف: )Pangle, 2003: 11( گشت رهنمون می

سـتگاري  عنوان وهمی کـه راه را بـر ر    دادن به اصل رستگاري نفس به در  مسیحی و تن

چیزهایی مثل جنگ و کشتار و ناامنی از یکسـو و وامانـدن    ؛)ماکیاولی(میهن بسته است 

 رفته قرار بـود ذیـل مفهـوم خوشـی، جـاي      از رفاه و برآوردن امیال طبیعی بدن که رفته

قـانون شـرع از پیشـرفت     ممانعت نص ؛)هابز(بگیرد  ا در معناي قدمایی آن رار »سعادت«

اش فهـم شـود کـه ناشـی از درکـی       اگر قـانون شـریعت در معنـاي اصـلی     ،عقلی انسان

براي رفع این معضل لازم است که حق طبیعـی فـرد    و منبع آن است؛ أراانسانی از منشف

بناي رسیدن بـه   بنایی که خود سنگیعی مطرح شود؛ مانسانی به عنوان یک ضرورت طب

کـردن آدمـی    پذیر نا معضل حکومتاي که هما مسئله ؛سیاست استۀ حلی براي مسئل راه

اي  اشـاره  ).اسـپینوزا (حل عبارت است از تشکیل یـک دموکراسـی لیبـرال     این راه است؛

کتـاب  ة نویسـند ۀ اجمالی به کوشش این سه پیامبر اصلی سکولاریسم، براي فهم مواجه ـ

  .سیاسی سودمند خواهد بود -الهیاتی مسئلۀش رو با پی

عنـوان    ماکیاولی کوشید تا غایت تعلیم مسیحی را که ناظر بر رسـتگاري اُخـروي بـه   
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از . یا خداوند بود، از بیخ و بن با غـایتی جدیـد تعـویض نمایـد     »حقیقت«توسل به ۀ نتیج

، بـه مـانعی بـر سـر راه     »حقیقـت «بـر   تأکیـد رو او با اشاره به اینکه مسـیحیت بـا    همین

ترتیب دستیابی به شـکوه و جـلال و قـدرت انسـانی تبـدیل        افتخارجویی دنیوي و بدین

عنوان یک ناامید از رسیدن به حقیقـت معرفـی     شده است، ظاهراً به یک معنا خود را به

مسـتلزم رد و انکـار آشـکار     ،کند که دستیابی به قدرت دنیوي می تأکیدکند و گویی  می

با این حال اگـر بـه اسـتدلال قبلـی خـود، یعنـی       . ناظر بر حقیقت استة و شیو حقیقت

فلسفه و رهانیدن آن از چنگ الهیات مسـیحی بـازگردیم،    يکوشش ماکیاولی براي احیا

  توانیم بدیل دیگري را مطرح کنیم و آن اینکـه ماکیـاولی اصـولاً در پـی سـخن      آنگاه می

 »تـر اسـت   حقیقت مسـیحی، حقیقـی  «که از حقیقتی  ؛دیگر است »حقیقت«گفتن از یک 

)Strauss, 1958: 178(.)13(   

کنـد تـا بگویـد کـه آن چیـزي کـه انسـان را قدرتمنـد          واقع ماکیاولی تلاش مـی  در

ماکیـاولی  . کنـد  تر از آن چیزي است که انسـان را ضـعیف مـی    واقع حقیقی سازد، در می

هفـتم از کتـاب سـوم گفتارهـا      و باشد، زیرا او در فصل بیسـت  »حقیقت«تواند مخالف  نمی

تربیـت ضـعیف   «ناشـی از   )یعنی معاصران او(هاي کنونی   انکند که ضعف انس تصریح می

ایـن دانـش در بـاب چیزهـا، دقیقـاً همـان        .ست»آنها در باب چیزهاۀ بنی آنها و دانش کم

ۀ بعـدي ماکیـاولی در ادام ـ   تأکیـد جوي آن است و اگر و دانشی است که فلسفه در جست

شوند، از ضعف کسـی   ها و عقایدي که از حقیقت منحرف می شیوهۀ هم«اینکه - فصلهمان 

او در ة را بـا عنایـت بـه اشـار     - )Machiavelli, 1998: 276( »گردنـد  که ارباب است ناشی مـی 

آن ۀ حاوي هم ـ اینکه این دو اثر-  حظه قرار دهیمشهریار و گفتارها، هر دو مورد ملاۀ دیباچ

تنهـا آن  نـه  گردد که حقیقت در نظـر او  روشن میآنگاه  - داند میچیزي است که ماکیاولی 

مـانع و رادعـی جـدي بـراي      ،مسیحی »حقیقت«گوید، بلکه  چیزي نیست که مسیحیت می

جهانی است که راه  اینشکوه و افتخار  حقیقت در اینجا. گرفتن در مسیر حقیقت است قرار

  . ن برترین چیزهاستعنوا  داشتن چیزهاي انسانی به  بزرگ ،رسیدن به آن

ة دهنـد  هـاي الهیـاتی در لویاتـان، نشـان     حجم عظیم تعابیر کتاب مقدسی و استدلال

ویـژه خاسـتگاه    و بـه  »هنر سیاسی نـوین «گذار  اهمیت الهیاتی کوشش هابز در مقام بنیاد
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لویاتان، در برابـر   هابز در .)85: 1394منان، ( تاس توأماندموکراسی و لیبرالیسم به نحوي 

او با یـک اسـتراتژي تهـاجمی وارد     .کند یک استراتژي تدافعی اتخاذ نمی ،یات مستقراله

کوشـد تـا مبـانی الهیـات      میدان شده و با نفی دعاوي الهیات مستقر، در عین حـال مـی  

هـابز  . تحکـیم نمایـد   ،دموکراسی بر بنیادهاي آن استوار شـد  که لیبرالرا سیاسی جدید 

شود کـه   کند، ابتدا مدعی می دست اقتضا مییی از اینها گونه که طبیعت استراتژي همان

تنها مـورد پشـتیبانی قـرار     او مبنی بر قانون طبیعی و حاکمیت را نهة کتاب مقدس، آموز

نـه نـوعی    ،افتـد  اما آنچه در عمل اتفاق مـی . دهد دهد، بلکه حتی آن را تعلیم نیز می می

نوعی جایگزینی و کوشـش بـراي   دادن وجوه اشتراك، بلکه   انطباق و کوشش براي نشان

نـوعی  : هابز با تفاسیر ارتدوکس از کتاب مقـدس اسـت  ة هاي آموز کردن افتراق  برجسته

تهاجمی هابز که در لویاتان بـه اوج خـود    استراتژي )14(.ساحت روحانیعیار در  نبرد تمام

یـد  وحـی تمه ة تـر، آمـوز   خلـود نفـس و از آن مهـم   ة او به آمـوز ۀ رسد، عمدتاً با حمل می

از خلود نفس یا وحی، تنها و تنها باید  اي را، اعم کند که هر آموزه ح میاو تصری. گردد می

هیچ مرجع الهیاتی را نباید مبنـا قـرار    ،با استمداد از عقل فردي فهم کرد و در این مسیر

خـود   »عقـل طبیعـی  «از  »فهم کلام خداونـد «توانیم براي  دارد که ما نمی او اظهار می. داد

فکـري را  ة نکشیدن از نظر هابز به معناي آن است که نباید قو  کشیم و این دستدست ب

تابع و تسلیم عقاید دیگران، یا به بیانی دیگر، تابع و تسلیم مراجع تفسیر کتـاب مقـدس   

   .)Hobbes, 1839: 359-60( نماییم

باید به  این ابزار یا این عقل طبیعی که براي فهم کلام خداوند ،که به نظر هابز یمدید

بایـد پیـروي کنـد تـا      ، از چه قواعدي براي انجام این کار مـی به کار روداي درست  شیوه

 در .)Hobbes, 1839: 425( بتواند پیامبران دروغین را از پیامبران راستین تشـخیص دهـد  

واقع بحث بر سر پاسخ به این پرسش است که انسانی که به او وحی نشده اسـت، یعنـی   

تبعیت کند و لاجرم باید نسبت به مرجعیت  »قوانین وضعی الهی«ست از انسانی که قرار ا

تواند نسبت به صدق وحی به انسـانی   صدور این قوانین اطمینان حاصل نماید، چگونه می

بردن به صدق وحی بـه عنـوان محمـل      کند که پی دیگر مطمئن گردد؟ هابز تصریح می

 اسـت  »آشـکارا نـاممکن  « ،ت نمایـد ی ـتبعکه انسان بایـد از آن  اصلی قوانین وضعی الهی 

)Hobbes, 1839: 272-273( .  
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ترین معیارهـاي سـنجش از سـوي انسـانی کـه بایـد از آن        یکی از مهم ،زعم هابز  به

واقع معجزه یا خـرق قواعـد طبیعـی بـه      در. قوانین تبعیت کند، دیدن معجزات انبیاست

ایـن دقیقـاً آن چیـزي    برخورداري از نیرویی فراطبیعـی باشـد و    مؤیدتواند  یک معنا می

زیرا الهیات سیاسی بدیل هـابز در مقـام آغـازي     دهد؛هدف قرار  آن را است که باید هابز

رو  از همـین . استوار شده اسـت  »حق طبیعی فرد«براي تجدد سیاسی، در اساس بر بنیاد 

تـرین   عنـوان یکـی از مهـم     مانند اسپینوزا، تشکیک در مبانی معجزه را بـه ههابز درست 

آورنـد؛   شگفت معجزات«: نویسد او می. کند ادگذاري دولت سکولار تلقی میا براي بنیه گام

. آور نباشـد  شـگفت  ،آور است، ممکـن اسـت بـراي دیگـري     اما آنچه براي یک نفر شگفت

این جهان در اغلـب مـوارد، کـار     پذیر رؤیتهاي  تقدس ممکن است قلابی باشد و خوشی

و بنـابراین هـیچ انسـانی بـه مـدد      . طبیعی و معمولاز رهگذر علل ] البته[خداوند است، 

نحوي خطاناپذیر بداند که کسی دیگر صاحب وحی فراطبیعـی    به تواند نمی عقل طبیعی

 ,Hobbes( »]داشته باشـد [یک باور ] تواند می[فقط ] او[ ؛خداوند بوده استة ناشی از اراد

امکان رسیدن به فهمـی  آنکه امکان معجزه را رد کند، با رد  بنابراین هابز بی .)273 :1839

، یابـد مـی نهایت خصلتی سـوبژکتیو  در کردن آن به یک باور که   مشترك از آن و تبدیل

هـاي   سـلاح «تـرین   کنـد تـا الهیـات سیاسـی رقیـب خـود را از یکـی از مهـم         تلاش مـی 

عنـوان    باید الهیات را بهرو  از همینکند که  او صریحاً اظهار می .اش محروم سازد »روحانی

  .)Hobbes, 1962: 29( فلسفه بیرون نهادة انسانی است، از دایر ه موضوع آن غیرامري ک

کردن فلسفه از الهیات، یعنی کوششی که  جدا براي فیلسوفان سیاسی مدرن کوشش

توسـط اسـپینوزا   شـود،   سکولاریزاسیون محسـوب مـی  ة ترین عناصر در پروژ یکی از مهم

اي که یادآور فیلسوفان سیاسی افلاطـونی   یوهاسپینوزا به ش. اش را پیدا کرد صورت نهایی

کند تا ذیل بیـانی   یهودي است، در همان پیشگفتار تلاش می -هاي میانه اسلامی در سده

امـا راهـی کـه او     .)Spinoza, 2016: 72( ورزد تأکیـد اگزوتریک بر هماهنگی عقل و وحی 

زیرا او قرار نیست  ؛آورد میبار   اي کاملاً متفاوت به نتیجه ،گزیند براي این هماهنگی برمی

زندگی فلسـفی درون یـک اجتمـاع    ة فلسفی در وحی، صرفاً به تداوم شیو تأملاز طریق 

آزادسـازي  «او نـاظر بـر    هـاي  طلبـی  جـاه به یک دین وحیـانی کمـک کنـد، بلکـه      مؤمن

اسـپینوزا   .طور کلی اسـت   به بردن چالش وحی براي عقل  از میان از طریق »ورزي فلسفه
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اي در کار  دریافته است که براي غلبه بر چالش وحی براي عقل، هیچ راه عقلانی خوبی به

کردن مبنایی براي یـک مـذهب     ساخته و پرداخته نیست و انجام این کار لاجرم نیازمند

اصـول  ة دادن معجزه، اگر معجزه را امـري در بیـرون از دایـر     نفی امکان رخ. جدید است

از طرفـی  . خود با فضیلت شک سـازگار نیسـت  خوديبه حاکم بر طبیعت در نظر بگیریم،

اي اسـتوار   کردن تنه دهد تا بدون استوار اقتضائات حاکم بر طبیعت انبوه عوام، اجازه نمی

. اتکاي یک رژیم بسامان قرار دهـیم ۀ آن را نقط ،نازك شک تکیه کردهۀ از ایمان، بر ساق

ایگاه او چنان تجلیلی به عمـل آورد کـه   کند تا از عقل و ج رو اسپینوزا تلاش می از همین

ة از طریـق ابـلاغ ایـن وعـد    (آن باشد که به موضوع ایمان انبوه عوام تبدیل شود ۀ شایست

سیاسی بر بنیاد ایمان به عقل اسـتوار گـردد، نـه فقـط     ۀ یک جامع اگربرانگیز که  وسوسه

 گـاه بـه   هـیچ  بلکه صلح و ثبات بدون چنین اتکایی، اصولاً ،شود صلح و ثبات تضمین می

آزادي براي   شدن  اي برقرار نخواهد شد، زیرا اتکاي به عقل مستلزم قائل کننده طور راضی 

   .)Hobbes, 1839: 73-74( )همگان است

حجیـت کتـاب مقـدس را     کوشد تا میشدن در این نبرد الهیاتی  اسپینوزا براي پیروز

-الهیـاتی ۀ صـل چهـارم رسـال   او در ف. نوعی با اتکاي بر مرجعیت عقل از اعتبار بیندازد به

عامدانه از صفت الهی براي قـوانین عـام و   ة ا با استفادابتد ،»قانون الهی«عنوان  باسیاسی 

زند که یـک هـدف اساسـی را     به ابهامی دامن می )Hobbes, 1839: 131( ضروري طبیعت

دادن   ورز و محوریت خداوند متشخصِ قادرِ ارادهة راندن اید  کند و آن به حاشیه دنبال می

او ایـن پرسـش را   . اسـت  ناپـذیر تخطی عنوان منبع قوانین ضروري و   به طبیعت الهی به

عنـوان یـک     خداونـد را بـه   ،تـوانیم بـا نـور طبیعـی عقـل      آیا ما می«سازد که  مطرح می

او  »کند، متصـور شـویم؟   عنوان شاهی که قوانین را براي مردم تجویز می  گذار، یا به قانون

لهـی، قـانون   یِ خداوند در معناي کتاب مقدسی آن از طبیعت اکردن تلویح سپس با جدا

از حقـایق ضـروري متمـایز     ،عنوان قانونی کـه فاقـد ضـرورت طبیعـی اسـت       وحی را به

   .)Spinoza, 2016: 131-132( سازد می

دارد که قوانین وحی فاقـد آن ضـرورتی هسـتند کـه      ترتیب اسپینوزا اعلام می  بدین

ة بـراي نخـوردن از میـو   ] ع[زیرا فرمان خداوند بـه آدم   ؛ستحقایق طبیعی مستلزم آنها

این قانون از سنخ حقـایق ضـروري    اگرنادیده گرفته شد و ] ع[درخت دانش، توسط آدم 
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بنـابراین اسـپینوزا    .)Spinoza, 2016: 132( توانست از آن تخطـی کنـد   نمی] ع[بود، آدم 

ضـروريِ طبیعـی یـا    کوشد تا ارزش معرفتی قانون وحی را بـا تفکیـک آن از قـوانین     می

تـاریخی  ة قانون وحـی بنـا بـر اقتضـائات یـک دور      .همان حقایق طبیعیِ الهی، نفی کند

یافـت؛ شـناختی کـه ضـرورتاً      موضوعیت می ،شناخت یک قوم مشخصۀ و مرتب مشخص

عنـوان   بنابراین با رفع نقص شناخت، نیاز به وحـی بـه   .)Spinoza, 2016: 191( ناقص بود

کوشـد تـا بـا دفـاع      او مـی . دور اسی بسامان از میان میاجتماع سیمنبعی براي تشکیل یه 

هـاي   نـوان دینـی کـه بـا فـراروي از قـوانین جزئـی بـه آمـوزه         ع  مصلحتی از مسیحیت به

یـک خـداي   ۀ کند، قوانین مشخص وحیانی را که جز از ناحی شمول اخلاقی اشاره می جهان

 :Spinoza, 2016( رانـد تواند صادر شده باشد، به حاشـیه ب  متشخص قادر و عالم مطلق نمی

شـمول تبلـور    هاي اخلاقی جهـان  اسپینوزا بر وجه عام ایمان که در قبول آموزه تأکید .)133

در مقابل وجه خاص و جزئی آن که در اطاعت از قوانین مشخص وحیـانی پدیـدار    ،یابد می

 دهـد  تنـزلّ مـی   »اعتبـاري «کتاب مقدس و قوانین جزئـی آن را بـه امـري     »نص«گردد،  می

)Spinoza, 2016: 267-268( توانـد در   م نمـی رلاج ـ ،و هر آنچه خصلتی اعتباري داشته باشد

اسـپینوزا از ایـن طریـق،    . جـاي گیـرد   ،حقایق طبیعیِ الهی که وجهی ضروري دارنـد ة زمر

اي الهیـات از فلسـفه، ارزش معرفتـی وحـی را هـدف قـرار داد و        کردن ریشـه  یعنی با جدا

  .یان برداردلسفه را از مکوشید تا چالش اساسی وحی براي ف

  

  بندي اشاراتی در مقام جمع: دو پرسش بنیادین

توانـد   طـرح آنهـا مـی   رسد  نظر می  شود که به در اینجا دو پرسش بنیادین مطرح می

و امثـال او،   نخست اینکـه کوشـش اسـپینوزا   . موجه براي پایان این مقاله باشد اي مؤخره

ورزي آزادانه که میراثی  صل فلسفهتا چه پایه بر ااز حیث سیاسی،  نظر از توفیقشان صرف

 مزبـور ة تبعات توفیق سیاسی پروژ ،به بیان دیگرمتعهد باقی مانده است؟  ،سقراطی است

 هرچند رسد به نظر میچه بوده است؟ در معناي سقراطی کلمه ورزي آزادانه  براي فلسفه

سـی بـراي فهـم    عنوان اسنادي اسا  هاي اولیه را به سیاسی مدرن -هاي الهیاتی باید رساله

سکولاریزاسـیونی  ة متون مقدس همواره پیشاروي خویش داشته باشیم، با این حال پـروژ 

کردنـد، مـا را    ورزي دنبـال مـی   ها، ولو با هدف آزادسازي فلسفه که نویسندگان آن رساله
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دارد تا به فراسوي رتوریک مزبور صعود کنیم و این کار جز با رجعت به خود متـون   وامی

  . پذیر نیست براي فهم آنها در تمایز از تبیین آنها، امکان مقدس و کوشش

کردن فلسفه به منعم اجتماع سیاسی،   فیلسوفان سیاسی مدرن اولیه براي تبدیلة پروژ

اساساً سلبیِ آن ۀ ورزيِ سقراطی، یعنی خصیص سخت فلسفهۀ مستلزم عدول از هست لاجرم

اي ضـروري   عنـوان مقدمـه    ی وحی بهنفی ارزش معرفت. زندگی سیاسی بودة نسبت به شیو

الهیاتی قوانین در اجتماع سیاسی، صرفاً از رهگـذر  ۀ عنوان پشتوان  براي نفی مرجعیت آن به

شـاید   هرچنـد اندیشـی کـه    شد؛ صورتی از جزم پذیر می اندیشی امکان اتخاذ صورتی از جزم

حال به مرور زمـان و  با این  ،اي رتوریکال داشت خصیصه ،نزد فیلسوفان سیاسی مدرن اولیه

مزبـور در سـاحت روحـانی کسـب کـرد، آن صـورت از       ة هـاي بزرگـی کـه پـروژ     با پیروزي

توانسـت موجبـات تردیـد     در آن نمی »شک«اندیشی به حقیقتی تبدیل شد که هرگونه  جزم

 این از میـان  .را فراهم نیاورد »کننده شک« دوستی غرضی و صلح یا بی فهم و دانشۀ در درج

ورزي از سـوي   آزادسـازي فلسـفه  دعـوي  ترین معنـاي آن،   ت شک در سقراطیرفتن فضیل 

نفـی  واقـع   در. نوعی با تردیدهاي جدي مواجـه سـاخته اسـت    قطارانش را به ا و هماسپینوز

وحـی،   عقـل از سـوي  ة مانند نفی جزمـی آمـوز  هدرست  ،وحی از سوي عقلة جزمی آموز

  . تمام شده استه کلمسقراطی  ورزي در معناي مجدداً به زیان فلسفه

  نامید، او را به می »مرگ خدا«نیچه با نیهیلیسم ناشی از رویدادي که او آن را ۀ مواجه

نیچـه از  ۀ بر دیونیزوس در فلسف تأکیدسوي تدوین صورت جدیدي از الهیات سوق داد و 

اي  توان اینگونه گفت که تداوم هرگونه فلسفه نظر از هر محتوایی می صرف. ستا روهمین

زنـدگی  ة و شـیو  -ولـو نـه هـر انسـانی    -اي که از انسـان   اي از خداست؛ ایده ستلزم ایدهم

احیاي چالش وحی براي فلسفه را  برايتوان کوشش  رو می از این. رود معمول او فراتر می

   .کوششی در راستاي احیاي آتن از رهگذر احیاي اورشلیم تلقی کرد

  

  نوشت پی

رو هستیم کـه کـاملاً دالّ بـر تمـایز زنـدگی صـرف از        هی روبهای در اینجا با مجموعه آموزه. 1

میرد، امیدهایش بر بـاد   وقتی یک انسان شرور می«: خوانیم می 7در آیه . زندگی خوب است

یـک  «: 17یـا آیـه   . »گردد تبدیل میکشید، به هیچ  هر آنچه او از قدرتش انتظار می .رود می
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  .»نماید انسان قصی، خودش را متضررّ میو یک  رساند ان مهربان، به خودش نفع میانس

 أَجـرهَم  ولَنَجـزِینَّهم  فَلَنُحیِینَّـه حیـاةً طَیِّبـۀً    مـؤْمنٌ  وهـو منْ عملَ صالحا منْ ذَکَرٍ أَو أُنْثَى . 2

  .بِأَحسنِ ما کَانُوا یعملُونَ

 ة؛ سـور 2 ۀآی ـ ،آل عمران ۀمبارک ةسور ؛255آیه  ،بقره ۀمبارک ةسور: نمونه بنگرید به رايب. 3

  .111 ۀآی ،طاها ۀمبارک

  ).20 /بقره( إِنَّ اللَّه علىَ کُلِّ شیَء قَدیرٌ. 4

اي بـه سـود ایـن      تواند نشانه یعت نیامده است، میطب ۀکلم ،اینکه در کل آیات قرآن کریم .5

عـت در معنـاي   کـه طبی  یابـد مـی تنها در صورتی مجال طـرح   ،وحی ةنظر باشد که آموز

  . فلسفی کلمه از موضوعیت ساقط گردد

گوید موجـود بـاش، موجـود      ها و زمین را به حق آفرید و آن روز که می او است که آسمان«. 6

شود، حکومت مخصـوص    سخن او، حق است و در آن روز که در صور دمیده مى .شود  مى

   ».اهاز پنهان و آشکار با خبر است و او است حکیم و آگ .او است

این معنا را بـا مخاطـب خـویش در میـان      ،سعدي در ابتداي بوستان خود با نهایت بلاغت. 7

  : نهد می

  مر او را رسد کبریا و منی

  که ملکش قدیم است و ذاتش غنی

  به تهدید اگر برکشد تیغ حکم

  بمانند کروبیان صم و بکم 

  وگر دردهد یک صلاي کَرَم

  عزازیل گوید نصیبی برم

  یک ذره پوشیده نیست بر او علم

  که پیدا و پنهان به نزدش یکی است

  جهان متفق بر الاهیتش

  فرومانده در کنه ماهیتش

  نه بر اوج ذاتش پرَد مرغ وهم 

  ) 222-23: 1369 سعدي،(وصفش رسد دست فهم نه در ذیل 

  دو چیز است بند جهان، علم و طاعت. 8

  اگرچه گشادست مر هر دوان را
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  وهر علم و طاعتگ ،تنت کان و جان

  )10: 1388ناصرخسرو، (بدین هر دو بگمار، تن را و جان را 

اي میـان حـق و قـانون را بایـد در فصـل چهـاردهم        تمایز ریشه رد اینکه رسد  به نظر می. 9

شد به جـاي   ، هر دو را میiusو  lexتا پیش از او دو تعبیر لاتینی . لویاتان هابز پی گرفت

حق یا  مانندتر دیگري نیز داشت؛  معانی وسیع ،علاوه بر قانون iusته الب. کار برد  بهقانون 

با این حـال در بسـتر پیشـاهابزي، قـانون و     . بودن، عدالت و حق انجام کاري داشتن  حق

بینـیم   قوانین کیکرو می وضوح در دیالوگ این نکته را به. رفت حق به یک معنا به کار می

)Fott, 2013: 19(. او میان قـانون  . حیث کوششی انقلابی به خرج داد اما هابز از این)lex (

 حق ناظر بر آزادي است، آزادي انجـام . سازد تمایز برقرار می ،طبیعی) jus(طبیعی و حق 

در حالی که قانون ناظر بر الزام به کاري یا الزام به پرهیـز از  . ندادن یک کار  دادن و انجام 

گـردد، نـه از    عی نزد هابز بر بنیاد آن استوار میترین قانون طبی آنچه بنیادي. کاري است

  .)Hobbes, 1839 vol. 3: 117(بلکه از جنس حق است  ،جنس قانون

10. لَکُم کُرْه وهتَالُ والْق کُملَیع بّـوا     کُتبـى أَنْ تُحسعو رٌ لَکُـمخَی وهئًا ووا شَیى أَنْ تَکْرَهسعو

  .)216 /بقره(کمُ واللَّه یعلمَ وأَنْتمُ لاَ تَعلَمون شَیئًا وهو شَرٌّ لَ

نه فقط از سوي فیلسوفان مدرن اولیـه مثـل ماکیـاولی،     ،سقراطی مخالفت با این رویکرد. 11

هاي مدرنیستی  بیکن و هابز، بلکه حتی از سوي کسی چون نیچه که با هر بتی، حتی بت

نگـاري مهـم    گونه که ورنر دانهاوزر در تـک  همان. شدت دنبال شد سر جنگ داشت نیز به

براي نیچه، انسـان سـالم   «کند،  سقراط اشاره می ةنیچه با پدید ۀمواجه ةنحو ةخود دربار

که نماد آن سقراط [اما انسان نظري ؛ تواند با سرشاري و قطعیت غرایز خود عمل کند می

نحـوي خودجـوش عمـل     بـه اش بیگانه است که قادر نیست  آنقدر با نیروي غریزي] است

خـاطر    و اینکه عمـل تنهـا بـدین    کُشد ود که دانش کامل، عمل را مینیچه معتقد ب. کند

  .)Dannhauser, 1974: 125( »ممکن است که دانش ناممکن است

هـاي خاصـی کـه دارد،     چگونه با دلالت felicityکه مفهوم خوشی یا  این نکته مهم است. 12

آن غـایتی کـه مـورد    «: نویسـد  هابز می .شود می eudaimoniaجایگزین مفهوم سعادت یا 

در ایـن زنـدگی، بـر آرام و قـرارِ ذهنـی کـه بـه        ) felicity(ماست، یعنی خوشی  ۀملاحظ

، هـیچ  )finis ultimus(ایـی   خرسندي رسیده باشد، مبتنی نیست؛ زیرا هیچ غایت نهـایی 

سـان کـه در مکتوبـات       نترین خیـري، آ اي، هیچ بزرگ هدف فرجامینی، هیچ خیر غایی

خوشی عبـارت اسـت از   ... تفیلسوفان اخلاقیِ قدیم از آنها سخن رفته است، در کار نیس
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شـدن و    رويِ مداوم میل از یک موضوع به موضوعی دیگـر؛ رسـیدنِ بـه اولـی، آرام    پیش

علت این امر آن است که موضوع میل انسان، تنها در یک لحظـه  . حرکت به سوي بعدي

شدنِ میـلِ آتـیِ خـویش      دهرشود، بلکه او باید نسبت به برآو ن برآورده نمیو براي یک آ

  .)Hobbes, 1839: 85( »هم اطمینان به دست آورد

خطري کـه دشـواري    بارهدر )Plato, 1980: 88 c [p84](در دیالوگ فایدون  هشدار سقراط. 13

فر از بحث و شدن به یک انسان متن  جوي حقیقت در پی دارد، یعنی خطر تبدیلو جست

ماکیاولی براي . یابدمی، از جهات مختلف در اینجا اهمیت )misologue(استدلال عقلانی 

، یعنی همـان تعبیـري   »ورزي آزادسازي فلسفه«پیشبرد استراتژي سیاسی خود در جهت 

سیاسی مبدل ساخت، بر آن شد  -الهیاتی عنوان فرعی رساله  که بعدها اسپینوزا آن را به

نوعی در خدمت الهیات مسیحی درآمده بودند، بـه مقابلـه    قدما نیز که به ةیوتا حتی با ش

نویسندگان مدرسـی   »ةبازي بیهود لغت«هابز به  ۀرحمان هاي تند و تیز و بی طعنه. برخیزد

یـک  اما هیچ. نوعی در همین راستا مورد ملاحظه قرار دادهاي میانه را نیز باید به در سده

حقیقـی   ةیا شیو »حقیقت«سادگی، تقابل فیلسوفان مزبور با توان به یاز اینها را نباید و نم

صدد بودند تا نشان دهند که آن خیرهایی که آنهـا   نوعی در فیلسوفان مزبور به .تعبیر کرد

از خیرهـاي مسـیحی و    »تر حقیقی«ها را به سوي آنها رهنمون کنند،  کوشند تا انسان می

  .وت استرسیدن به آنها نیز متفا ةلاجرم شیو

بـه مجـرد اینکـه    «: همین موضوع، تعبیر گویایی دارد درباره اي خود تامس پنگل در مقاله. 14

دهـد   مقدسی که او بدان ارجاع مـی   شهروند را با متون کتاب ةدربارفصل چهارم  ،شخص

 نشـان : ترین غرض هابز چیسـت  بیند که عمیق نماید، خود را اسیر حیرت می مقایسه می

او چقـدر   آموزةدادن اینکه   او در انطباق با کتاب مقدس است؛ یا نشان وزةآمدادن اینکه  

نحـوي نـامعقول    چقـدر بـه   ،ب مقدسـی با کتاب مقدس فاصله دارد، و اینکه اخلاق کتـا 

 .)Pangle, 1992: 25-27( »توزانه است؟ گیرودار و کینپر
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  پژوهشی: نوع مقاله

  »علی شریعتی« ۀانقلابی در اندیش ةمثابه سوژزنان به

  *ذوالفقاریان  فاطمه

  **تقوي سید محمدعلی 

  ***اطهري سید حسین 

  یدهچک

بود که هـم   1340دهه عمومی در ایران در  ۀفکر عرصنمونه روشن ،»علی شریعتی«

هـاي آن زمـان    اش بود و هم بازتاب سردرگمیمانههاي ایدئولوژیکی زصداي نوآوري

فکـران معاصـر ایرانـی در طـرح     پیشگامی شریعتی در میان روشن. آمدشمار می  به

 ۀاندیش ـ تـا  دسـعی دار  این مقالـه و  ستمسئله زنان در گستره عمومی قابل توجه ا

. فکري اثرگذار در موضوع زنان تحلیل کنـد عنوان روشن  سیاسی علی شریعتی را به

هاي شریعتی از منظر تحول مفهـومی قـدرت   پدیدار زن در اندیشه ،در این پژوهش

شناسی و مشکلات زنان و راهکـار   واکاوي وضعیت زنان، آسیبو  شدبررسی خواهد 

هاي سنتی و مـدرن در نقطـه کـانونی     اي حل آنها با توجه به نقد روایتشریعتی بر

 ،زنـان  بـاره فرضیه این پژوهش بر این مدعاست که شـریعتی در . این مقاله قرار دارد

 روایتیمثابه  با دیگري قرار دادن غرب بهتا کند  یگرایانه دارد و تلاش م رویکرد چپ

 ،کننـد  ادگرایان سنتی که زنان را حذف میکنند و بنی استفاده ابزاري می ،که از زنان

روایت انقلابـی   ،شریعتیکه  دهد نشان می اي پژوهشه یافته. راه جدیدي ابداع کند

تـا   هشـت سـعی دا هاي ایدئولوژیکی دهد و با استفاده از آموزهاز مطالبات زن ارائه می

  .انقلابی معرفی کند سوژهمثابه  بهزنان ایرانی را 

  

  .فکرروشن و انقلابریعتی، زنان، ایدئولوژي، ش: کلیدي هاي واژه

                                                           
  fa.zolfagharian@alumni.um.ac.ir            دانشجوي دکتري علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران *

  sma.taghavi@atu.ac.ir   ی، تهران، ایرانئدانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبا: نویسنده مسئول **
  athari@um.ac.ir                ، دانشگاه فردوسی مشهد، ایراناسیعلوم سیگروه  دانشیار ***
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   مسئلهبیان مقدمه و 

ي او ها فکر ایرانی که طرفداران و مخالفان زیادي دارد و اندیشهبرانگیزترین روشن جنجال

شریعتی به نسـل  . بر تحولات سیاسی اجتماعی ایران اثر داشته است، علی شریعتی است

هـاي مارکسیسـتی آشـنا شـدند و     لی با اندیشهگردد که از محیط مح فکرانی برمیروشن

لق دارد کـه  عاو به نسلی ت. ایجاد کنندتلفیق  ،تفکر انتقادي و اسلام تا میانقصد داشتند 

در کـه  اعتقاد به جنبش، انقلاب، محرومان، طبقات پایین و عدالت داشـت و سـعی کـرد    

شـریعتی، یکـی از   علـی  . ادبیات مارکسیستی را وارد سازدامین برخی مض ،شیعیاندیشه 

بـیش از   هرچندکه  فکران مسلمان ایرانی معاصر استتأثیرگذارترین روشن و آورتریننام

هـاي او   ها و ارزیابیها، روشنان دیدگاهچهل سال از درگذشت او سپري شده است، همچ

ها، تفسـیرها و نقـدهاي   خوانیزموضوع با ،در سه قلمرو اسلامیات، اجتماعیات و کویریات

گرفتند، روحـانیون او را سـرزنش   ها او را نادیده میمذهبی مردي که غیر. ن استگوناگو

او را مجازات کرد؛ اینک تاحـدود زیـادي لـوتر و ایـدئولوگ اصـلی       ،و رژیم شاهکردند می

 ،گروه نخسـت . )Farhang, 1979: 31; Richard, 1981: 215( شودمی شناخته 1357انقلاب 

او را مارکسیست  ،شمرد و سومیدمی مزاحم میاو را آ ،میدو ؛دانستاهمیت می او را کم

بـه ایـن دلایـل، محبوبیـت     . بایست خـاموش شـود  دید که میاسلامی دردسرآفرینی می

مذهبی در ایران معاصر بیشتر شـده   فکران مذهبی و غیرشریعتی در ایران از همه روشن

  .سازداست و او را شایسته بررسی دقیق می

. شناس دیـن باشـد  جامعه ،توان به دست دادی که از شریعتی میشاید بهترین تعریف

نخست اینکه بیشتر چیزهـایی کـه او   . توان با توجه به دو واقعیت پذیرفتاین نکته را می

دوم اینکه رهیافت او به دیـن بـه   . بیرون نیست ،از چارچوب دین و اندیشه دینی ،نوشته

. )163 :1387 بروجـردي، (اسـت  معاصر  شناسیهاي فکري در جامعهتبکپیروي بعضی از م

اي درباره زنـان   ي پیچیدهها فکر بانفوذ ایرانی، دیدگاهشناس و روشن علی شریعتی، جامعه

زنـان معتقـد بـود، امـا      بـه اهمیـت آزادي و برابـري    وي. در ایران، اسلام و غرب داشـت 

 سیاسـی ایـران   -هاي اسلامی و بافـت اجتمـاعی   با تفسیر او از آموزه اغلبهاي او  دیدگاه

چـارچوبی اسـلامی    در کرد که آزادي واقعـی زنـان تنهـا    استدلال می او. گرفت شکل می

فـرد آنهـا را    بهي منحصـر هـا  ویژگـی  ،شود که به حقوق آنهـا احتـرام گذاشـته    حاصل می

ي فکـري و معنـوي   هـا  او معتقد بود که اسلام با تأکید بر توانمنـدي . رسمیت بشناسد به
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چنـین  مبا این حـال او ه . دهد براي توانمندسازي زنان ارائه می رقیاندازي مت زنان، چشم

ایران انتقاد کرد که معتقد بود زنـان را   ۀاز تفسیرهاي مردسالارانه از اسلام رایج در جامع

  .تبه حاشیه رانده و آزادي آنها را محدود کرده اس

. روري اسـت روز و ض ـ ۀپرداختن به موضـوع زنـان اهمیـت دارد و مسـئل     ،به نظر شریعتی

پردازد که آنها نیـز متوجـه ایـن    سنتی نیز می فکري غیرشریعتی به گلایه و نقد فضاي روشن

   :کند که پرداختن به مسئله زنان هم ضرورت دارد و هم فوریتاو تأکید می. تغییرات نیستند

سؤالی که هم ؛ است مطرح )1(»زن سوم«براي  »چگونه باید بود«این سؤال که «

و هم فوریت و اگر باز حتی کمی بلغزیم و با صبرمان که از صبر ضرورت دارد 

از امروز به فردا بیفکنـیم و  ، این مسئله را تحمل کنیم و !خدا هم بیشتر است

باز به لیـت و لعـل    »یست، هنوز زود است و وقتش نرسیدههنوز مصلحت ن«با 

ل فـردا  گذرد و نس می »انتخاب کردن خویش«بگذرانیم، دیگر این زن از حالت 

ایـن مقـدمات را قبـول داریـد؟ پـس      . دیگر چنین تردیدي را نخواهد داشـت 

سـؤالی اسـت کـه الان مطـرح شـده، بـراي زن سـوم کـه          »چگونه باید بود؟«

  .)119 :1350 شریعتی،( »را انتخاب کند »بودن خویش«خواهد خودش  می

  

  پیشینه پژوهش

 بارهاما در. و مقاله فراوان است کتاب ،ثیرات شریعتیأکارکردها و ت ،زندگی، آرا درباره

نویسـندگان و  . اي وجود داردندرت مطلب و مقاله موضوع زنان در آثار و آراي شریعتی به

پژوهشگرانی که به زبان فارسی و انگلیسی در زمینه دیدگاه شریعتی درباره زن نوشـته و  

 ـ او تمرکـز کـرده   »فاطمه، فاطمه است« اغلب بر کتاب ،اندیا سخن گفته شـاید بتـوان   . دان

آنچه بیش از هر چیز مورد توجه پژوهشگران بوده است، نگاه کـلان شـریعتی و   که گفت 

زیسـت و او را  اي که وي در آن میسیاسی -دید او به مسئله زن در فضاي اجتماعیزاویه

کرد و نیز تأثیر اندیشـه وي در تحـول زنـان آن دوران و    به ورود در این بحث ترغیب می

  . وده استپس از آن ب

تلاش  »اسلاماندیشه شریعتی درباره زن و حقوق او در «در مقاله  )1397(راد  شکوري

تـري از  تـر و روشـن  تصویر جـامع  ،است تا با بازخوانی آثار شریعتی در حوزه زنان داشته
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و استواري و سازگاري اندیشه وي دربـاره ارزش  دهد لۀ زنان ارائه ئدیدگاه و فهم او از مس

  . حقوق و وظایف اجتماعی و خانوادگی زن در اسلام را بررسی و تحلیل کندانسانی و 

، »نگاه مضطرب مرد ایرانی به غـرب و زن غربـی  «در بخشی از مقاله  )1380( احمدي

در ایـن مقالـه بـه فضـاي     . پـردازد شناسی شریعتی می به طور گذرا و اجمالی به آراي زن

ایرانـی بـه زنـان    ) عمومـاً مـرد  (فکران روشن هاي نگرش ها، معیارها و افقمؤلفهفرهنگی، 

توانـد مـا را در درك و دریافـت    پرداخته است و آشنایی با این فضا، عناصر و واژگان مـی 

  . فکر ایرانی، یاري کندعنوان یک روشن  آراي شریعتی به

کـه مجموعـه    »قرائتـی فلسـفی از یـک ضـد فیلسـوف     « در کتاب )1386( اکبريعلی

در مطبوعـات چـاپ شـده اسـت، دو مقالـه نیـز        پیشترریعتی است و مقالات او درباره ش

فاطمـه   ،فاطمـه « با نگـاهی بـه کتـاب    »نیسم ایرانییفم«مقاله اول به نام . درباره زن دارد

کاوانـه و وجـودي، زبـان حـال خـود و      وي در این مقاله بـا روایتـی درون  . باشدمی »است

مقالـه دوم نویسـنده در   . کندبیان میثران شریعتی است، أش را که از مخاطبان و متلنس

از میـان   کـه  وي در این مقالـه معتقـد اسـت   . نام دارد »به استثناي دو چهره«این کتاب، 

نخستین روشنفکري بـود   ،شریعتی -دینی اعم از دینی و غیر -فکران معاصر ایرانیروشن

 اي مسـئله ن زن پرداخت و صراحتاً چنی مسئلهاي عمومی به طرح که آشکارا و در گستره

  . را پیش روي جامعه ایرانی نهاد

، بـه مطالـب   »پـوش و علـم بـورژوایی   شریعتی، زنان گـونی «مقاله  در) 1386(گنجی 

البتـه رویکـرد و لحـن نویسـنده در ایـن      . پـردازد مـی  متعددي از جمله شریعتی و زنـان 

این نوع  ،نویسندگان و نقادان مختلفیخاطر   بدین. استکمتر علمی و پژوهشی  ،مقالات

امـا در هـر حـال    . نویسی شده اسـت و متهم به گرایش بولتن اندکردهطرد  رامقالات وي 

این نوشته یکی از معدود مقالاتی است که بـه موضـوع زن و شـریعتی پرداختـه اسـت و      

تند علیـه شـریعتی مـورد     هايانتقادعنوان یک نمونه از برخوردهاي همراه با   تواند بهمی

  . توجه قرار گیرد

مسـئله زنـان در ایـران    «عنـوان   بـا  نیـز  )1389( علیجـانی ارشد نامه کارشناسی پایان

در بـازه  هـاي اندیشـگی شـریعتی    اثرگـذاري ، با توجه به »)علی شریعتی :مطالعه موردي(

هاي گوناگون جامعـه در ایـران پـس از    وي در فراز و نشیب و نقش مهم 57تا  42زمانی 
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رسی تحولات ایران از جمله مطالعـات زنـان در ایـران،    بر که انقلاب اسلامی، مدعی است

نامه بـه بررسـی    علیجانی در این پایان. ناتمام و ناقص است ،بدون توجه به آراي شریعتی

ها هاي وي از ریشهپردازد و تفسیر و تحلیلمشکلات و معضلات زنان از دید شریعتی می

  . کندو علل این معضلات و مسائل را بررسی می

شـریعتی از منظـر تحـول مفهـومی قـدرت       اما پدیدار زن در اندیشهپژوهش  در این

کـار  شناسـی و مشـکلات زنـان و راه    و واکاوي وضعیت زنـان، آسـیب   شدبررسی خواهد 

 ایـن . شـود مـی ي سنتی و مدرن واکاوي ها شریعتی براي حل آنها با توجه به نقد روایت

لبـات زنـان ارائـه دهـد و زن آگـاه،      روایـت انقلابـی از مطا  تا که شریعتی سعی دارد مهم 

دنیـا معرفـی   مسئول و مولد داراي حق و نقش اجتماعی را به عنوان الگوي زن معاصر به 

  .به آن پرداخته خواهد شد مقالهدر این ، روایت بدیلی است که کند

  

  شناسی پژوهش چارچوب تئوریک و روش

. ی قـدرت اسـت  ، تحـول مفهـوم  رودبه کـار مـی  اي که براي پژوهش  چارچوب نظري

 از میـان کـه   انـد کـرده با مبانی نظري متفاوت بررسی را  مفهوم قدرتی، ن مختلفامحقق

جایگاه نخسـت  . است شدهبز تا فوکو بیشتر استفاده ها  از ،اندیشمندان سیاسی این تحول

در ایـن  . نمایـد  بعدي را مطرح می بز است که مدلی تکها  مربوط به مفهوم قدرت در نزد

کسـانی کـه قـدرت را چـون      ؛از قدرت باید به سراغ نخبگان حـاکم رفـت  مدل در بحث 

کنند، قـدرتی اسـت    خواهند استفاده می ابزاري در اختیار دارند و از آن به هر نحو که می

قـدرت تجمیـع در نهـادي     ،در این رویکـرد . شود می در شکل حاکمیت مطرح که عمدتاً

کـه   قدرتی ؛ه لویاتان منتقل شده استاست که بر اساس قرارداد اجتماعی از شهروندان ب

  . گردد ت در سرزمین اعمال میجمعی از بالا به پایین بر

عنوان عامـل    کند و دیگر زور به تدریج نگاه به قدرت تغییر می با شروع قرن بیستم به

بحـث از   ،بـا گرامشـی  . شـود  ي سرکوب بازتولیـد و اعمـال نمـی   ها تسلط تنها در دستگاه

این بحث به . شود می وارد مرحله جدیدي ،ي ایدئولوژیکها ط دستگاهبازتولید قدرت توس

اما با مکتب انتقادي اسـت کـه ابعـاد     یابد؛میآلتوسر تعمق  بایابد و  سرعت گسترش می

دیگر قدرت نه در نهادهاي بالاسري صـرف،   ،در حالت دوم. شود جدیدي از آن مطرح می

مطـرح شـدن   . شـود  پـی گرفتـه مـی    بلکه درون جامعه موسوم به جامعه مدنی است که
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 ،سـاحتی شـدن انسـان    شدگی، صنعت فرهنگی و تک ءبیگانگی، شییی چون از خودها بحث

قـدرت را در   ،انتقـادي  رویکـرد . )11 :1382 میلـر، (کنـد   مـی یی از این نگاه را تصویر ها گوشه

یـن  در ا. کنـد  جو میوسازوکارهاي ایدئولوژیک و متبلور در سطوح اجتماعی و مدنی جست

  . توانند اثرگذار باشند جات معرفتی می نرم است و قالب حزب و صنف و دستهقدرت  ،سطح

دهـد کـه تحـول در نگـرش      مـی  بنـدي دانـایی عصـر حاضـر نشـان      تغییر در صورت

. گیري نگاه جدید بـه قـدرت اسـت    یکی از عوامل اساسی شکل ،ان کنونیمتافیزیکی دور

روي بحـث از   بـه ي جدیـدي را  هـا  ت حیطـه سرع اه جدید به ساختار وجودي سوژه بهنگ

متفکري که نگاه جدید به قدرت را بـه سـرانجام رسـاند، میشـل فوکـو      . گشاید می قدرت

. جـو کـرد  و ریزترین روابط زندگی روزمـره جسـت   را باید در در مفهوم سوم، قدرت. است

ي، تبلور در زندگی روزمره دارد و همان میکروپاور است که سراسـر  ،قدرت در شکل سوم

مـره، سـطوح   دهنـده زنـدگی روز   کنترلی، انضباطی و در زبان، معماري، نهادهـاي شـکل  

  .جا قابل ردیابی است خانوادگی و شخصی و همه

ر اسکین. است، هرمنوتیک اسکینر است شدهدر این پژوهش استفاده  از آن روشی که

و  نمـوده  تلقی متون فهم و تفسیر براي روشی را هرمنوتیک که است جمله متفکرانی از

ي هـا اندیشـه  دربـاره  تحقیـق  و مطالعـه  بـراي  را خود خاص اساس، متدولوژي همین بر

دنبال پـی بـردن بـه قصـد و       منوتیک بههر. )376 :1387 حقیقت،(ت اس داده ارائه سیاسی

باشد و این همانی است که فوکـو آن  نیت خالق یک اثر و یا لااقل نزدیک شدن به آن می

  . )23 :1386 منوچهري،(کند ن ذهن تعبیر میرا به شکستن قفس آهنی

کـنش   یـا  بیـانی  عمل شیوه بر تکیه با آن، معناي فهم و متن متدولوژي، تفسیر این

د دار آسـتین  گفتـاري  کـنش  مشهور در نظریه ریشه ،شیوه این. گیردمیت صور گفتاري

، آسـتین  ۀنظری ـ در. اسـت  شـده  پرداختـه  و ساخته ،معنایی نظریه با تقابلر د اساساً که

م انجـا  بـراي  آن بر علاوه بلکه رود،نمی کار  هب واقعیت یک بیان براي صرفاً همیشه گفتار

ه س ـ اساس همین بر آستین. رودبه کار می مخاطبان روي خاص تأثیري یا ایجاد و عمل

، محـض  بیـانی : از عبارتنـد  ترتیـب  بـه  کـه  سـازد می متمایز هم از را کنش گفتاري نوع

و  خبـري  شـکلی  و کنـد می واقعیت بیان صرفاً محض بیانی کنش. رکارگ و مقصودرسان

، واقعیـت  بیـان  بـر  عـلاوه  مقصودرسان، گفتاري کنش در که حالیدر  ؛دارد رسانیاطلاع

ش کن در و بالاخره) درخواست کردن و مثل قول دادن(ود شمی انجام هم عملی یا کاري
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ر د تغییـر  ایجـاد  یـا  و مخاطـب  بر يتأثیرگذار ،نویسنده یا گوینده هدف کارگر، گفتاريِ

ترساندن، واداشتن کسی به اتخـاذ دیـدگاهی    مثل تهییج،(است  خاص یا دیدگاهی رفتار

  .)110 :1392 نوذري،( ...)و

ن همـی  مبنـاي  بـر  را خود متدولوژي مقصودرسان، گفتاري کنش بر تأکید با اسکینر

م انجـا  کـاري  نوشـتن،  یا گفتن با نویسنده یا گوینده این منظر، از. سازدمی استوار کنش

ن همـی ف کش ـ را تفسـیر  اصـلی  وظیفه او،. دارد منظوري و مقصود کار، این از و دهدمی

دانسته و تفسیر یـک   »فهم معنا«را معادل  »تفسیر«خود به صراحت،  وي. داندمی مقصود

کند متن را تلاش براي تجزیه و تحلیل کردن آن به منظور معنا کردن چیزي تعریف می

)Tully, 1988: 68(. 

ن ای کشف مفسر، ۀوظیف و است معنایی یا پیام حاوي متنی هر که است معتقد اسکینر

، درسـت  قرائـت  بـه  رسـیدن  نخست، که دهدمی هشدار جدي ورط اما به. معناست یا پیام

 ـ تشد به که است عوامانه فرضی نهایی متن، معناي تعیین فرض و است نشدنی امري د بای

ر تفاسـی  بـروز  جلـوگیري از  باعـث  فرضـی  چنـین  وي، زعـم  بـه  چراکه ؛نمود اجتناب آن از

 دوم اینکـه . گفت سخن معنا بهترین یا قرائت بهترین از توانمی تنها .گرددمی جایگزین

 اسـت  نادرسـت  فرضـی  نیز متن آن قرائت فرآیند با متن یک تفسیر دانستن فرایند یکی

 اصـلی  وظیفـه کـه   اسـت  معتقـد  اسکینر. داجتناب نمو جدي طور  به باید هم این ازه ک

 بلکـه  آیـد، دسـت نمـی    به متن قرائت با صرفاً معنا این و است متن معنايت اثبا، مفسر

 :Tully, 1988( رفـت  مـتن  یادب سطح از فروتر یا فراتر به بایستمی آنه ب دستیابیي برا

 نگـارش  انیزب زمینه نیز و اجتماعی هايزمینه مؤلف، نیات و هاانگیزه آن،س در پ و) 69

 .نمود جوو جست را آن

با در نظر گرفتن  هاي انسانی جز هرمنوتیک معتقدند که شناخت پدیدهشناسان  روش

هـر  . اند، مقـدور نیسـت  ها در آن شکل گرفتهزمینه، متن و محیط و زمانی که آن پدیده

هاي اجتماعی و انسانی بایـد بـا در نظـر گـرفتن شـرایط، زمـان و بافـت و        جزء از پدیده

عـد تـاریخی هـر پدیـده     در این راه باید بـه ب . اند، تأویل گردداي که از آن برخاستهزمینه

ها، نوعی پیوستار را از گذشته تا زمان مطالعه نشان طوري که توالی پدیده  توجه شود، به

هـاي انسـانی و    دهنده پدیـده  هاي شکلها و خواستاز طرفی دیگر، نیات، انگیزه. دهدمی

کنـیم، صـورت   تحقیق می باره آنقرار دادن محقق به جاي فاعلی که در اب اجتماعی باید
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گیري رفتارها یا از آن طریق، محقق به تأویلی دست خواهد یافت که موجب شکل. پذیرد

  .)64 :1383 احمدي،(هاي انسانی شده است پدیده

ائـه  ي، تحلیـل وضـعیت زنـان و ار   مبانی فکر، کاربرد روش اسکینر در این مقاله براي

نامه، تاریخ زمانه شریعتی و اندیشه و کـنش   شریعتی با رجوع به زندگی ۀر در اندیشکاهرا

نامه  نی فکري شریعتی با توجه به زندگیدر ابتدا مبا. رقیب تحلیل شده است يها اندیشه

 بـر  تأکیـد بـا  تحلیل وضعیت موجود  چنینهم. و تاریخ فکري و آثار او بررسی شده است

گیـري تفکـر    ه انقلاب اسلامی و نقش آن در شکلتی یعنی دهه منتج بتاریخ زمانه شریع

سـنتی و  دهندگان الگوي زن همان ارائهیا ي رقیب ها گفتمان. شریعتی تحلیل شده است

، که گفتمان شریعتی در پاسخ به آنها و ارائه راهکـار سـوم مطـرح شـده اسـت     زن مدرن 

بـا اسـتفاده از روش   تـا   شـده اسـت  تـلاش   در سراسر مقالهو  مورد نقد قرار گرفته است

برگشـت میـان اندیشـه     و  نـوعی رفـت   ،گرایی اسکینر در بررسی اندیشـه سیاسـی   تاریخ

  . انجام پذیرد شریعتی و زندگی و زمانه او

  

  اي ایجابیکنش اندیشهشریعتی؛  يمبانی فکر

شـناختی قـرن نـوزدهم، آنگونـه کـه      با اصول سنت جامعه شریعتیاندیشه اجتماعی 

یفی کـه نـاظر بـر شخصـیت     صاو در تو. اند، همخوانی داشتو مارکس عرضه کردههگل 

فکران مسـلمان معاصـر در چـارچوب مثلـث     کند که روشنخود اوست، صریحاً عنوان می

مکتـب   او در. )333 :1401 متـین، (داشـتند  سوسیالیسم، فلسفۀ اصالت وجود و اسلام قرار 

اي در برابـر ماتریالیسـم مکـانیکی قـرن     ه گزینهباورانه هگل، ک آلیستی و تاریخ هفکري اید

  را بـه ) پراکسـیس (ل همه، شـریعتی عم ـ  با این. دیدهایی مید، شایستگیهنهجدهم می

گرفت و اصولی ضـروري از فلسـفه او    ماز مارکس وا ،شناسی انسانیعنوان اساس شناخت

. سـودمند یافـت   -يبیگـانگی و ایـدئولوژ  نا، تضـاد طبقـاتی، از خود  بمانند زیربنا و رو- را

شـریعتی ایـن زنـدان را    . الهام گرفت یدگرها  )2(»زندان خویشتن«نیز از اندیشه  يتاحدود

باوري، چهار زندان بزرگ بشـریت   و تاریخ) ماتریالیسم(گرایی  باوري، جامعه همراه طبیعت

  .)184-117 :ب 1360 شریعتی،(شمار آورد   به

تمـاعی  جهاي اهاي رفتاري و نشانهو ویژگیها اي از سنتاخلاق را مجموعه ،شریعتی
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و فرهنـگ یـک    ختاری ةنظام اجتماعی، طبقاتی و اقتصادي در گستر ۀداند که برساختمی

هـاي اجتمـاعی متولـد    دیگـر پدیـده  این اخلاق، نسبی و متغیر است و ماننـد  . قوم است

و اخلاقـی  هـاي سـنتی   رود و جاي خود را به پدیـده کند و از میان میشود، رشد می می

  .)369 :1393 محمودي،(دهد اجتماعی تازه می

علوي  ۀبا وجود این شریعتی در مقام یک ایدئولوگ بر آن بود تا اسلام و در واقع شیع

نگرانه آن را بـه   فرجام ۀدرباره شهادت و اندیش شیعهاو توانست گفتمان . همتا سازد را بی

 ـ. اي متجددانه از نو تفسیر کندشیوه اریخی قربـانی بـودن مـذهب شـیعه را     او گفتمان ت

تبارشناسـی   در که اما چنان. کنایی نوینی ریخت -برجسته ساخت و آن را در قالب زبانی

گفتمـان قلمرویـی اسـت کـه در آن قـدرت و      شـود،  یقدرت میشل فوکو نشـان داده م ـ 

 ،تمـان تـاریخی  فدر گ. ماننـد شود و دیگران از آن محروم میمرجعیت به بعضی داده می

ا دیگران ظـالم وجـود   فراخوانی براي مقاومت در برابر تجاوز دیگري ب ،انی بودن شیعهقرب

تفسیر متجددانه شریعتی از این گفتمان که واژگان و زبانی تازه را نیـز بـه خـدمت    . دارد

در . سـاخت می سازگار )3(شناسی وارونهشرقانگارانۀ  بینی دوگانهگرفت، آن را با جهانمی

سـادگی توانسـت    هاي نظام سیاسی و اقتصـادي شـاه، شـریعتی بـه    تیعدال واکنش به بی

کـار    گرایی آمیخته شـده بـود، بـه   هاي مذهب شیعه را که با بومیسبک، شعارها و انگاره

  .)168: 1387 بروجردي،(گیرد 

عنـوان یـک اهـل     است که شریعتی بـه  نکته این ،آنچه به خاطر داشتن آن مهم است

هاي فلسـفه اسـلامی آشـنایی    او با زیر و بم. فیلسوف یا متکلمنه  ،جدل پا به صحنه نهاد

توان در گـزینش او  این موضوع را می. پسندیدجویی آن از سیاست را نمینداشت و کناره

او بیشتر مجذوب جهادگرانی همچون ابـوذر و  . هاي تاریخی مورد احترام دیداز شخصیت

هایی از فلسفه و علم را شکل ،شریعتی. بیسینا و فارا سلمان بود تا فیلسوفانی همانند ابن

امـر   ةاما به شیو وي. دانستکرد، حال آنکه دین را با خودآگاهی برابر میآگاهی تلقی می

  . دادبهایی نمی ،هاي متکلمانبینی و نهی شرعی فقیهان و باریک

تلفیق مارکسیسم و تشـیع اسـت کـه روایتـی انقلابـی شـکل        ،مبانی فکري شریعتی

تاریخ تشیع را با رویکردي انتقادي و قرار دادن خیر و شر در فلسفه تاریخ بـه   او .دهد می

تشیع صـفوي و هـر    ،هرچه شر است ،در این رویکرد. کند صورت دیالکتیک بازخوانی می
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همه اساطیر، باورهـا، نمادهـا،    ،با این شیوه. شود تشیع علوي نام نهاده می ،چه خیر است

کنـد آنهـا را از    زنان نیز سعی مـی  بارهدر. کند انقلابی می را خوانش ها شخصیتو مراسم 

احتـرام بـه فردگرایـی، آزادي و رویکـرد زنانـه       ،کار او ةاما شیو ؛پستوي سنت خارج کند

نـوعی   هـدف او اسـت و بـه    ،گرایی، تفکر انتقادي و شعار عدالت بلکه عینک جمع ،نیست

  . ابزار او در تحقق ایدئولوژي هستند ،زنان

  

  تحلیل وضع موجود زنانو زمانه؛ زمینه 

دنیـا آمـد و     در مزینان در نزدیکـی شـهر سـبزوار بـه    ) 1356-1312(شریعتی علی 

بعد از دریافت مقطع دکتـري از  . در مشهد گذراند کارشناسیتا مقطع  را تحصیلات خود

عنوان آموزگـار و سـرانجام     دانشگاه سوربن پاریس، مدتی در یکی از روستاهاي مشهد به

، 1348در سـال   او. )174 :1381 رهنمـا، (عنوان استادیار دانشگاه مشهد اسـتخدام شـد     به

بـراي همـین    ، وي راحکومـت پهلـوي   در حسینیه ارشاد آغاز کـرد و را هاي خود فعالیت

و سـه هفتـه    کـرد ناگزیر به انگلستان مهاجرت  1356او در سال . دکرها دستگیر فعالیت

تـلاش   ،زنـدگی و آثـار شـریعتی   . همپـون درگذشـت   پس از سفر به انگلستان در ساوت

 هـا را بـه خـاطر    مـذهبی  او غیـر . دهـد صورت نشـان مـی   را به بهترین در جامعه دوگانه

هـایی بیگانـه چـون    شان از آمـوزه انتقادي شان از تفکر متافیزیکی، هواداري غیرخبري بی

از سـوي دیگـر،    .کـرد ها، سـرزنش مـی  مارکسیسم و لیبرالیسم، و نداشتن تماس با توده

شـان  توجهی گزینی و بیسیاسی، خاموشی اندیشی، عقاید غیر روحانیون را به علت تاریک

نـزد او  . گرفتآوري مدرن به باد انتقاد میهاي علوم و فنبه دستاوردهاي مهم و پیشرفت

چیزي همانند آنچـه لـوتر در    ؛یک بازسازي اساسی بودنیازمند  ،اسلام و نهاد رهبري آن

بـه نظـر   . مراتب کلیسا انجام دادباوري مسیحی و سلسلهسنت  انزدهم میلادي ضدقرن ش

گاه دین . هاي متفاوتی شده استاستفاده ،تاریخاو از اسلام مانند هر دین دیگر، در طول 

ایستا و خاموش طبقات حاکم بوده و گاه همچون مذهب شورش و جنگاوري تهیدسـتان  

پذیري سیاسـی بـه ایـن    هاي این آسیبجوي ریشه و شریعتی در جست. کار رفته است به

از . باید هم از جنبه نظري و هم از نظر سـازمانی اصـلاح شـود   نتیجه رسید که اسلام می

اي دانـش  جنبه نظري باید فرآیند تغییر از یک فرهنگ بـه یـک ایـدئولوژي، از مجموعـه    

که اسلام نـه  چرا ؛گذرانداندیشه اجتماعی را از سر ب ،یافتهپراکنده به یک دستگاه سازمان
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و نه یک فرهنگ، بلکه یک عقیده یا یک نظام بـاور در چنـد و    تخصصی علمی ۀیک رشت

توانـد بـه   تنها این درك از اسلام است که می ،به نظر شریعتی. چون جامعه انسانی است

  .)170: 1387 بروجردي،(صفاتی اجتماعی همچون آگاهی، تعهد و مسئولیت بینجامد 

 ،نـین ایـن نکتـه را روشـن سـاخت کـه گروهـی کـه در جهـان سـوم          شریعتی همچ

فکرانی است کـه از حقیقـت و چگونـه    گروه روشن ،وجودشان بیش از همه ضروري است

 هـا و چگونـه هسـت حـرف    یـت عندانی کـه تنهـا از واق  مباید باشد سخن گویند، نه دانش

فکران دارنـد  ین روشنترین مسئولیتی که ا نزد او بزرگ. )285 :الـف 1360 شریعتی،(زنند  می

هاي خـویش را کشـف   ماندگی جامعه هاي واقعی انحطاط، توقف و عقباین است که علت

سرنوشت تاریخی و اجتماعی شومشـان هشـدار دهنـد و     بارهکنند، به هموطنان خود در

 ،فکران هم نظیـر پیـامبران  روشن که او نوشت. حل مناسبی را پیشنهاد کنندسرانجام راه

بلکه خودآگاه مسـئولند کـه    ؛منحط، ناخودآگاه ةتود ءهستند و نه جز نداندانشم ءنه جز

بخشیدن ودیعه بـزرگ خـدایی، یعنـی خودآگـاهی بـه       ،ترین مسئولیت و هدفشان بزرگ

  .)ب1360 ،مانه: ك.ر(توده انسان است 

فکـران  فکران جهان سوم بایـد خـود را از روشـن   همه او اصرار داشت که روشن  با این

گـرا،  مـذهب، ملیـت  طـور کلـی بـی     فکرانی کـه بـه  متمایز سازند؛ یعنی از روشناروپایی 

کهنگـی و مخـالف بـا سـنت و      داشـرافیت، ض ـ  ضـد  وطـن، گـرا، جهـان  پرست، ماده علم

اي کـه بـه تقلیـد از الگوهـاي غربـی      فکران اسـلامی روشن ،به باور وي. اندپرستی گذشته

ن و فرهنـگ ماننـد رادیـو و تلویزیـون و     انـد کـه تمـد   درنیافته ،کنندتوسعه هواداري می

شریعتی . )مانه(کرد که به برق وصل کرد تا کار کند یخچال نیست که بتوان آنها را وارد 

ریشـه کـه شخصـیت و هویـت خـویش را از       بیگانه، خودباخته و بیآنان را افرادي از خود

شـمول را  هـاي جهـان   آرمان گرمداري و دی وطنی و انسانجهان .دانستاند میدست داده

هـاي شـرقی را   خواهد شخصیت فرهنگی جامعهدید که غرب که میهاي بزرگی میدروغ

فکـران خودباختـه جهـان سـوم بـه      بـه عبـارت دیگـر، روشـن    . نفی کند، رواج داده است

. کننـد کشی خویش به دست دشمنان غربی خـود کمـک مـی   امپریالیسم فرهنگی و قوم

  : کند کهسارتر نقل میشریعتی همدلانه از 

. سرآمدان اروپایی درصدد برآمدند که یک گروه سرآمدان بـومی را بسـازند  «
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که گـویی   آنان نوجوانان مستعدي را برگزیدند، اصول فرهنگ غربی را چنان

ظاهر و  هاي آنها را با عبارات خوشبا آهنی تفته، بر آنان نقش کردند؛ دهان

پـس از توقـف   . چسبد پـر سـاختند  ن میهایشا کلمات فریبایی که به دندان

ایـن  . کوتاهی در کشور مادر، آنان را شسته و رفته بـه میهنشـان فرسـتادند   

آنهـا   .دیگر چیزي براي گفتن به برادران خود نداشـتند  ،هاي متحركدروغ

! ما از پاریس، از لندن، از آمسـتردام، کلمـات پـارتنون   . دادندواك میژتنها پ

! تنون :شدهایی باز میلب ،آسیام و جایی در آفریقا و کردیرا ادا می! برادري

  .)7 :1363 سارتر،( »! دري

نخسـتین   از شـریعتی  -دینـی  اعم از دینی و غیـر -فکران معاصر ایرانیاز میان روشن

زن پرداخـت و   مسـئله اي عمـومی بـه طـرح     بود کـه آشـکارا و در گسـتره    انیفکرروشن

  . امعه ایرانی نهاداي را پیش روي ج مسئلهصراحتاً چنین 

بحث زن در آثار شریعتی، بیش از آنکه تابعی از گفتمان فمینیسم باشد، متمایـل بـه   

عنـوان یـک گفتمـان و یـک       در آن دوره فمینیسـم بـه  . جنبش سیاسی و اجتماعی بود

در آن . فکرانـه مطـرح نبـود   الگوي مدرن اجتماعی جز در بعضی محافل کوچـک روشـن  

توانسـت   ادیکالیسم چپ و سوسیالیسم، چنـین گفتمـانی نمـی   ها با حضور سنگین ر سال

زن بـراي شـریعتی بـیش از     مسـئله رو  از این. برانگیز داشته باشدحضوري جدي و توجه

بـه  . اي اجتماعی بـود مسئلهاي زنانه و مبتنی بر هویت و جنسیت زنانه باشد،  مسئلهآنکه 

 ،گذشـت اجتماعی مـی  -یاسیاز دل جنبش س ،همین دلیل راهکارهایی هم که ارائه کرد

  .)1386 اکبري،علی: ك.ر(نگر مردستیز نه از دل یک جنبش فمینیستی زنانه

فکران معاصر ایرانی در طرح مسئله زنـان در گسـتره   پیشگامی شریعتی در میان روشن

بـیش از آنکـه راهکارهـاي مشـخص و معـین شـریعتی در طـرح        . عمومی قابل توجه است

 ۀدر آن وهل ـ زیـرا  ؛اي مهـم اسـت  اشد، نفس طرح چنین مسئلهمسئله زن اهمیت داشته ب

  .داشتاي اهمیت ویژه ،زن ۀپرداختن مستقل به مقول ،تاریخی و در آن موقعیت اجتماعی

یـابی  هـاي آنـان و ریشـه   تبیین شریعتی از علل فرودستی زنان و تحلیـل محرومیـت  

تنهـا در علـل    ،نگردمی ها و هنجارهاي فرهنگی و اجتماعی که تحقیرآمیز در زنانارزش

او در موارد دیگر به صراحت انگشت اتهام را . ماندباقی نمی) و احیاناً بیولوژیک(اقتصادي 
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. داند ایش و استمرار این وضعیت مقصر میگیرد و آنان را نیز در پیدمی »مردان«به سوي 

بـا  شاهد مبحث و موضعی هسـتیم کـه شـریعتی در مباحـث دیگـرش       در اینجا ما دقیقاً

بازتـاب و   ،ثنویت و تثلیث در الهیات ،از نظر او. داشته است »شناسی شركجامعه«عنوان  

 »طبقـاتی  -سیاسـی  -ایدئولوژیک«گانه  محکوم و سه -بازتولید فرهنگی نظام سلطه حاکم

ماننـد رزا  (هاي سـاختارگرا  هاي نو و چپمشابه تعبیري که برخی چپ. نظام حاکم است

دار و نیکولاس پولانزاس برخلاف مارکس که تنها به طبقـه سـرمایه  لوگزامبورگ و لیوتار 

زر و زور و  :بینـد سه وجـه مـی   ،نیز دارند، او نیز براي قدرت و نظام حاکم) کردتوجه می

را بازتـاب همـین شـرك و    ) الهیـات (شرك و تثلیث در آسـمان   ،تزویر و در همین راستا

هـر نظـام قـدرتی، نظـام     «معتقـد اسـت   به عبارت فوکویی کـه  . بیندتثلیث در زمین می

ي نیز »تزویر«، شریعتی نیز در کنار هر زر و زوري، »سازدحقیقتی را براي توجیه خود می

  .دست ثروت و قدرت و منزلت نظام سلطه استبیند که حافظ و هم می

 خـط و سـواد و  «روي  ،شریعتی در توصیف وضـعیت سـنتی   ،گونه که گفته شد همان

این اولین قدم براي آگـاهی زنـان و   که رسد نظر می  به زیرا ؛اي داردتأکید ویژه »تحصیل

هاي بعـدي بـراي   اولین معبر براي خروج از خانه، تحصیل در مدرسه، انسدادزدایی از گام

او با زبان و استدلال مذهبی، به این بنیان سنتی جامعه مـذهبی،  . حضور در جامعه باشد

ازد و آن را بازگشت به عصر جاهلی قبـل از اسـلام   تدر ممانعت از سواد و تحصیل زن می

 زن 48ی فقـط  در منطقه خاص ـ«: کنداو در این فقره از کنایه مهمی استفاده می. داندمی

   :باشد) قم(رسد یکی از شهرهاي مذهبی که به نظر می »باسواد وجود دارد

کـن   سـوادي را در آنـدلس ریشـه    جامعۀ اسلامی در قرون دوم و سوم، بـی «

امیـه، در جامعـۀ   با اینکه دورة انحطـاط اسـت و حکومـت بنـی    . ه استکرد

و فرهنـگ آنچنـان نیرومنـد     سواد هم وجـود نـدارد  یک بی ،سپانیااسلامی ا

هاي ظلم نیـز حیـات و حرکـت     که به دست عناصر پلید و در حکومتاست 

بینیم کـه در منطقـۀ   ها می اما بعد از مدت. داده استاش را ادامه میانسانی

وجود دارد، و لابد  سواد زن با 48فقط ن علوم اسلامی است، صی که کانوخا

را پاك کننـد  ! تمام کوشش این جامعه این است که این چهل و هشت لکه
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: اند که پیغمبـر گفتـه اسـت   جاي دیگري کوچشان دهند، چون شنیده  هو ب

مـان  در حالی که در ز! »ریسی و سورة نور قط دو چیز بیاموزید، نخزنان را ف«

ر باسـواد در مکـه هسـت، همسـرش     نف ـ هفدهتا  یازدهکه فقط خود پیامبر 

ها و رسیدن به قلـه، ایـن    بعد از قرن. باسوادند -هر دو- عایشه و هم حفصه

 »گردانـد قطع تاریخی است که جامعـه را دوبـاره بـه دورة جاهلیـت بـازمی     

  .)24 :1351 شریعتی،(

  

  زن؛ الگوي سنتی و مدرن هاي رقیبگفتماننقد 

زنی بود که هـدف سیاسـی و اجتمـاعی دارد و بـراي      ،الگوي زن در اندیشه شریعتی

صـرفاً نگـاهی   او بیش از آنکه . حاضر است خود را فداي جمع کند ،عدالت و آزادي  آرمان

بـراي  . نظـر بـه اجتمـاعی کـردن آنـان داشـت      هاي زنان داشته باشد، سیاسی به فعالیت

اهمیـت نداشـت و    ،گـذار ی کشور و مدیران سیاسـت حضور زنان در ابعاد سیاس ،شریعتی

 ـ ثیرگـذاري  أد در اجتمـاع حضـور داشـته باشـد و ت    سعی داشت زنی تربیت شود که بتوان

  .اجتماعی داشته باشد

 ـ زن را می دربارهبه طور کلی نظر شریعتی  و  »آلزن ایـده « ۀتوان در دو بحـث جداگان

همان بینش رادیکال و از منظـر یـک   شریعتی با  ،در بحث اول. بررسی کرد »زن خانواده«

بیشـتر از منظـر    ،کشـد و در بحـث دوم  شناس انقلابی بومی، زن را به تصـویر مـی  جامعه

هاي ها را به معضلترین پاسخهایی تازه، ممکنفکري در چارچوب سنت با برداشتروشن

  .)1386 اکبري،علی: ك.ر(دهد مدت میکوتاه

طـور کلـی     بـه «ایـن زن   ،به نظر وي. است »آل، زن انقلابیزن ایده« ،از نظر شریعتی

پذیري سیاسـی  تعهد ایدئولوژیک و مسئولیت ،اشترین ویژگی فارغ از جنسیت بود و مهم

کـاري   ،آنان که رفتند«. داندمی »یا شهادت یا ابلاغ«وي والاترین مرتبه این تعهد را . »بود

  .»اندوگرنه یزیدي ،د کاري زینبی کنندبای ،حسینی کردند و آنان که ماندند

کنـد از   در قالب سخنرانی و خطابه با کنار هـم چیـدن کلمـات، شـریعتی سـعی مـی      

ي معترض اجتمـاعی و سیاسـی خلـق    ها تشیع، شخصیت ویژهي اسلامی و بهها شخصیت

  . نمایدسنت و مدرنیسم را نقد کند و راه سومی ایجاد  که کند شریعتی سعی می. کند
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اسلامی فعلی، بـه نـام مـذهب و    ر جامعه شرقی، از جمله جامعه شبهزن د«

برد و از درس و سواد و بسیاري حقوق انسانی و سنت، بیش از همه رنج می

امکانات اجتماعی و آزادي رشد و کمال و پـرورش و تغذیـه روح و اندیشـه    

 محروم است و حتی به نام اسلام، حقوق و امکاناتی را که خود اسلام به زن

ماشـین  «اند و نقش اجتمـاعی او را در حـد یـک    از وي بازگرفته ،داده است

انـد و از   ین آوردهیپا »هامادر بچه«اش را در شکل و ارزش انسانی »رختشویی

هرچنـد  (خواننـد  بر زبان آوردن نام او عار دارند و او را به اسم فرزندش مـی 

  .)127 :1350 شریعتی،( »!)باشد فرزندش پسر

زن سـوم یـا    ،اما در یک جملـه . توان از زبان شریعتی باز افزودرست نیز میبه این فه

سـلطه    سـلطه مردسـالاري قـدیم نیسـت، تحـت       گونـه کـه تحـت    همـان  ،فکرزن روشن

سـوژه مصـرف و ابـژه جنسـی و ابـزار دسـت دوم        ،این زن. مردسالاري جدید نیز نیست

هـم   »دیگـري «بـه   »خـود «وه بـر  باید علاوه بر عقل به عاطفه و عـلا اقتصادي نیست و می

و تغییـر   »تمـدن «اش را نیـز بـا   و تغییرات ظاهري در خود و زنـدگی  »تجدد«بیندیشد و 

هـاي فرهنگـی، اقتصـادي،    عمیق در اندیشه و شخصیت و سبک زنـدگی و همـه عرصـه   

استعمار هرگـز  «: گفتنیز آوردیم که شریعتی می پیشتر. سیاسی و اجتماعی همراه سازد

اروپایی فکـر و کـار کننـد، اندیشـمند و آزاد و تولیدکننـده       ،که دختران ما دوست ندارد

هـاي متنـوع و   هـا و خواسـته  خوبی بیانگر هـدف  تعابیر او در اینجا به. )96 :مانه( ».باشند

فکـر و اندیشـه؛    :کندخویش آرزو می ۀهایی است که او براي دختران جامعمتکثر و مدل

  .دگیآزادي؛ کار و تولیدکنن

  

  بازگشت به خویشتن و ترویج الگوي زن انقلابی

. شـهر بـوده اسـت   کنش کلامی شریعتی، کنشـی خطـابی و بـا محوریـت ترسـیم آرمـان      

گفتمان بازگشت به خویشـتن   غالب آن زمان، فرهنگی - شریعتی براي مبارزه با گرایش فکري

 نبـوي، ( ین فـانون بـود  اي از گفتمان بازگشت به دوزخیـان زم ـ را به پیش برد که نسخه ایرانی

هاي نژادي، تـاریخی  مذهبی بود و بر ویژگی غیر ،در حالی که روح گفتمان فانون. )158 :1401

هـاي  آهنگی مذهبی داشت و بـر ریشـه   ،نهاد، گفتمان شریعتیو زبانی جهان سوم انگشت می
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  : مذهبی بازگشت نوشت خطاب به هواداران غیراو . کرداسلامی تأکید می

، در واقـع از  مگـویی هاي خود سخن مـی ه ما از بازگشت به ریشههنگامی ک«

ممکـن اسـت بعضـی از     . زنیمهاي فرهنگی خود حرف میبازگشت به ریشه

) آریـایی (هـاي نـژادي   شما به این نتیجه برسید که ما ایرانیان باید به ریشه

مـن بـا   . کـنم طـور قـاطع رد مـی     گیري را بهمن این نتیجه. خود بازگردیم

تـر آنکـه    نکتـه مهـم  . هاي ارتجاعی مخـالفم پرستی، فاشیسم و بازگشتنژاد

تمدن اسلامی همچون قیچی عمل کرده و ما را از گذشـته پـیش از اسـلام    

هایمان به معنی کشف نتیجه آنکه بازگشت به ریشه. خود به کلی برده است

هـاي  بلکه به معنـی بازگشـت بـه ریشـه     ،نیستاسلام دوباره ایران پیش از 

  .)306 :1394 شریعتی،( »می ماستاسلا

فکران ایرانی در راه بازیافت نمونه دیگري از تکاپوي روشن ،بازگشت شریعتیگفتمان 

. جهاد او با هدف به مبارزه خواندن چنـدین نیـروي رقیـب صـورت گرفـت     . اصالت است

 هاي غیرخواست میراث اسلامی ایران را در برابر ستایش ناسیونالیستاو می نخست آنکه

خواست رقیبان مارکسیست خـود  دوم اینکه می. مذهبی از ایران پیش از اسلام قرار دهد

یک  ،روح دمیده در فرهنگ ایران و مارکسیسم ،را با این استدلال خاموش کند که اسلام

آنچه جوانـان ایرانـی    که سوم اینکه امیدوار بود ثابت کند. هاستایدئولوژي بیگانه با توده

نـادانی،   ،کشـاند دهد و به طـرف ایـدئولوژي و فرهنـگ غربـی مـی     ي میرا از اسلام فرار

  .کار استسطحی بودن و دورویی روحانیان محافظه

هـاي ارزشـی   مهایی از تجدد را بـه روابـط و نظـا   جنبه تا کوشیدشریعتی آگاهانه می

کـه در   ،او نـه در چهـره یـک شـرقی    . مذهبی سنتی جامعه ایران تزریق کنـد  -اجتماعی

بیزاري یک عـارف   ،بیزاري او از غرب. گفتجهان سومی، از بازگشت سخن می قامت یک

خوانده در غـرب  درس ةفکر سرخوردبلکه بیزاري یک روشن ؛خبر از غرب نبوداسلامی بی

  : او همانند فانون نوشت. بود

آور و بگذاریـد از ایـن تقلیـد تهـوع    . بیایید دوستان، بگذارید اروپا را رها کنیم«

. بگذاریـد ایـن اروپـا را پشـت سـر بگـذاریم      . از اروپا دست برداریم وارمیمون

یابـد،  هـا را مـی  جا انساناما هر ،گویده از انسانیت سخن میاروپایی که هموار
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  .)23 :1357 شریعتی،( »کندنابودشان می

هـاي سـاخته غـرب،    هاي سخنورانه دربـاره مصـیبت  رغم این نطق اندیشه شریعتی به

مـذهبی پـیش از او،    فکـران غیـر  ماننـد روشـن  . شـگی غـرب بـود   سرشار از حضـور همی 

تـلاش او بـراي   . هاي او همه برخاسته از غرب بـود شناسی، زبان، رقیبان و مرجع شناخت

، هاي مذهب شـیعه بازگرداندن انسانیت اصیل بومیان مسلمان و نوسازي مفاهیم و ارزش

در حـالی کـه   . )Bayat-Philip, 1980: 167-165( در مفاهیم و اشارات غربی ریشـه داشـت  

دانستند، می ها مذهبی ایران به پیروي از مارکس، مذهب را تریاك توده فکران غیرروشن

روحانی، به پیـروي از مـاکس وبـر، بـر ایـن       فکران مذهبی غیراو و شمار زیادي از روشن

 شـریعتی بـاور داشـت کـه    . هاي عصر مدرن آشـتی داد باورند که اسلام را باید با ضرورت

جامعه ما در حال حاضر از نظر مرحله تاریخی در آغـاز یـک رنسـانس و در انتهـاي دوره     

  .)281 :الف1360 شریعتی،(برد قرون وسطی به سر می

گـرا و   راه شریعتی که میان بنیادگرایی سنتی و تجددگرایی عرفی است، راهـی جمـع  

تمـاعی دوره  اج -زمینـه تـاریخی  . انقلابی است کـه زن بایـد در مسـیر آن حرکـت کنـد     

نگـري  چندجانبـه . ي مارکسیسـتی و سوسیالیسـتی اسـت   هـا  برآمدن گفتمـان  ،شریعتی

 ةشود که فضاي سیاسی، اجتمـاعی و جهـانی دور  شریعتی به مسئله زن وقتی نمایان می

گفتمـان جهـانی عصـر شـریعتی، یعنـی عصـر پـس از         ،از نظـر سیاسـی  . او را بشناسیم

 گـی و فلســفه نیــز هاز نظــر اندیشــ. ر بـود اســتعما هــاي جهــانی، اسـتعمار و ضــد  جنـگ 

ده داري تبـدیل ش ـ عقلانیت مدرن که به ابزاري در خـدمت سـرمایه   ب ازغر فکران روشن

نیز گفتمان اصلی را رادیکالیسـم   جامعه ۀبدندر . کردندمیو نکوهش  انتقادشدت  به، بود

 م تبلیـغ مدرنیس ـ از سـوي حکومـت هـم شـبه    . کـرد برانداز و مبارزه مسلحانه تعیین می

 ن هـم در تـرویج و تقویـت الگـوي سـنتی در مقابلـه بـا الگـوي پهلـوي         امتـدین . شد می

زن «جانبـه از ایـن همـه الگوهـایی کـه بـراي       شریعتی با آگاهی و درك همه. کوشیدند می

شد، درصدد برآمد تا الگویی برخاسته از فرهنـگ دینـی و تـاریخی    تدارك دیده می »ایرانی

پـذیري   واقعیـت  :او در ارائه این الگو به سه امر توجه داشـت . دهد پیش روي زن ایرانی قرار

با توجه به ایـن سـه امـر کـه وجـه زمـانی و       . اجتماعی، معقولیت تاریخی و مقبولیت عرفی

ترین و کارآمدترین راهکارها را نشـان  دادند، او ممکننمایی نظریه شریعتی را نشان میواقع
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مدرنیسـم و سـنت یـا بـه     : دو راه بیشتر پیش رو نداشـتند  زنان ایرانی عملاً ،به نظر او. داد

شـان، تفـاوت مـاهوي بـا     این دو راه با وجـود تفـاوت ظـاهري   . تعبیر خودش تجدد و تقدم

و هـم تصـویر    »زن آزاد اجتمـاعی «مدرنیسـتی پهلـوي از   هم تصویر شـبه . یکدیگر نداشتند

  .هویت فروتر جنسی بود مبتنی بر »زن عفیف خانگی«سنت از 

امـا  . دهـد نشینی خود قرار مـی خانه فاطمه را مصداقی براي مشی و ایدئولوژي ضد او

او آکادمیسـینی نیسـت کـه صـرفاً     . نگردفراتر از امري نظري می ،شریعتی به این مسئله

فکري بلکه او روشن. مرکزي به مرکزیت حقیقتاي تکسان دایرهب ،دنبال حقیقت باشد به

فاطمه بـراي او هـم جنبـه روشـنگرانه     . یقت و تغییرحق: مرکزي چون بیضی دواست هم

در ایـن راستاسـت کـه او بـه بحـث مهـم       . فکري دارد و هم جنبه کارکردي و کـاربردي 

. متفـاوت اسـت   »چه باید کرد« ا پاسخب »چگونه باید بود«پاسخ . پردازدضرورت الگوها می

  : ندهست به چگونه باید بودن) محور و فضیلت(پاسخی اخلاقی  ،الگوها

شـود، چـه   در برابر این دگرگونی فکري که بر ما تحمیل شده اسـت و مـی  «

توانـد کـاري   تواند رسالت را به عهده گیرد؟ آنکه میکنیم؟ و کیست که می

هـاي  بکند و در نجات، نقشی داشته باشد، نه زن سنتی است کـه در قالـب  

ي هـا کهنه و آرام و رام خفته است و نه زن عروسـکی جدیـد کـه در قالـب    

ر قـدیم  هاي متحجبلکه زنی است که سنت. دشمن، سیر و اشباع شده است

که به نام دین، اما در واقع سنت قومی و ارتجـاعی اسـت کـه بـر روح و     - را

توانـد  شـکند و مـی  مـی  -انـد شـان حکومـت داده  اندیشه و رفتار اجتمـاعی 

کسی است که تلقینـات گذشـتگان،    .خصوصیات انسانی تازه را انتخاب کند

کند و شعارهاي وارداتـی فریبنـده،   عنوان نصایح ارثی مرده، سیرش نمی  به

هاي آزادي، چهـرة کریـه و   آورد و در پشت ماسکبه شوق و شعفش درنمی

 تقلال معنـوي و انسـانی و ضـد   اس معنویت و انسانیت و ضد وحشتناك ضد

ما  دانند آنچه براند که میچنین کسانی. بیندزن و حرمت انسانی زن را می

یی هـا  یی؟ و چه کـالا ها از کجاست؟ و از چه دست ،شودعرضه و تحمیل می

مسـئولیت و  تفاهم، بـی درد، بیشعور، بیاحساس، بیاند؟ بیبه بازار فرستاده

هـاي تـر و تمیـز    عروسـک . احساس انسانی و درك و فهـم بشـري  حتی بی
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ن هاشـا  و معلوم است که شایسـته چیسـتند و چـه کـار؟ و مـلاك     ! شایسته

چـرا؟ بـراي   . ..شـود و  تیپ زن ما زده مـی  معلوم است که از کجاست که بر

خواهند چنان بمانند و مطرح است که نه می »چگونه باید شد«اینهاست که 

اراده و انتخـاب، تسـلیم هرچـه    توانند، بیخواهند چنین بشوند و نمینه می

  .)146 :1350 شریعتی،( »کی؟ فاطمه. خواهندالگو می. بود و هست بشوند

ــري  ــاي دیگ ــر  ،او در ج ــویی غی ــب را الگ ــه زین ــیعه(اي فرق ــنی -فراش ــز ) س و نی

مظهـري از رهبـري اجتمـاعی و    «عنـوان    و بـه ) مـذهبی  غیر -فرامذهبی(فراایدئولوژیک 

  : ندک یی ممعرف »انسانی مترقی زن

در هر مرحله و تیپی و در هر نظامی و در هر نوع عقیـدة  - کدام زنی است«

هـاي جاویـد زن و بـه     کـه بـه ارزش   -ي و مذهبی یا اجتمـاعی اخاص فرقه

آل معتقد است و زینب را در کربلا، در هاي متعالی زن به صورت ایدهارزش

همه کـس   ،شهادت دربار یزید، در کاروان اسارت، در آن دورة سخت بعد از

عنوان مظهري از رهبري اجتمـاعی و انسـانی و مترقـی زن      ببیند و او را به

اینهـا هـم    .انـد بینیم اینها هم زنـده قبول نکند؟ و این است که می همیشه

اینها هم براي همیشه و براي هر نظـامی و بـراي هـر     .اسلام مجسم هستند

حل نشان  زنده بودن یعنی اثر بخشیدن، یعنی راه. اي باید زنده باشندجامعه

ه بشریت الطریق بودن، براي را نی جهت را نشان دادن، یعنی معالمدادن، یع

  .)25-27: 1384 ،مانه( »ي و در هر زمینیادر هر نژادي و در هر دوره

ال کـه زن مسـلمان در عصـر    ؤشریعتی در پاسخ به این س ـ ،که مشاهده کردیم چنان

حاضر چگونه باید باشد؟ سه چهـره متمـایز موجـود و ممکـن از زن را در جامعـه خـود       

مـآب، زن   زن سـنتی و مقـدس   :آنها هستند ترسیم کرد که زنان ناگزیر از انتخاب یکی از

زن . چهره دیگر بـه یـک انـدازه دور اسـت    دو وار که از  مآب و زن فاطمه متجدد و اروپایی

ها و آداب و رسوم قدیمی جاري در جامعه متعصبانه و ناآگاهانه سنت ،مآب سنتی مقدس

پسـندد و  مـی  شناسـد، هاي ابدي اسلام و تنها راه زندگی درسـت مـی  عنوان ارزش  به را

هاي خود دور شده، از خـود  مآب از ارزش زن به اصطلاح متجدد و اروپایی. کندرعایت می

عنـوان راه و روش و    هاي غربـی را بـه  و روش زندگی و ارزش هبیگانه شده و کورکورانه را
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 ۀجامع ـ ،زنی است که چـون فاطمـه   ،وارزن فاطمه. پذیردهاي مدرن و پیشرفته میارزش

نقـش منفعـل و تماشـاگر     ،شناسد، داراي مسئولیت اجتماعی و سیاسی بـوده خود را می

گیـرد و شـجاعانه،   هـا را مـی  کند، جانب حق و ارزشنحو ایجابی عمل می  بلکه به ؛ندارد

این زن به تعبیر . شودوارد عمل می ،ناپذیر و مطمئن براي رسیدن به هدفاستوار، تزلزل

  .)1395 محدثی گیلوایی،: ك.ر( خودسالار است ،محدثی گیلوایی

دانـد کـه   شناسـد و مـی  دو چهره سنتی موروثی و تحمیلی وارداتی از زن را مـی  وي

هاي پدرسـالارانه  بلکه یکی به سنت ؛کدام تناسبی با اسلام و انسانیت و آزادي ندارند هیچ

 اسـت هاي انحرافی و تخدیرکننـده بـورژوازي متکـی    هاي پست قدرتو دیگري به حیله

تفـاوت  نیاز و نسبت به آن بیتواند از اسلام بیداند که نمیاو می. )239: الف1384 ی،شریعت(

کند تا خودش باشد و خودش بسازد و یـک بـار دیگـر متولـد     بماند و آگاهانه انتخاب می

وراثـت و نـه    ۀخود، مامـاي خـود باشـد، نـه سـاخت     ) رنسانس(شود و در این تولد جدید 

  .)8 :ب1384 ،مانه(تقلید  ۀپرداخت

گـرا   روایت جمـع  ،کند و براي این منظور زنان را وارد سیاستتا شریعتی قصد داشت 

تـوان  مـی  یادشدههاي با توجه به بیان شریعتی و استدلال. را بر فردگرایی استیلا بخشید

 دارتنهــا وي شخصــیت و مقــام ارزشــمند فاطمــه و زینــب را وامنتیجــه گرفــت کــه نــه

هاي آنان را شـاهدي  بلکه کوشش ،دانستآگاهانه خود آنان میهاي ها و انتخاب مجاهدت

بسـا   چـه . کردآنان در اجتماع تلقی می ةبر ضرورت حضور زنان و نقش مسئولانه و سازند

تبع وي به اولویت وظـایف اجتمـاعی بـر وظـایف      بیان شریعتی حاکی از اعتقاد آنان و به

  .خانوادگی باشد

کـه در میـان مـردم و اجتمـاع      ،نـه در دولـت  موج دوم، قـدرت را  شریعتی به سبک 

زنان بـه حـق    ،دهی به جنبشی است که از طریق آن شکل ،او کند و هدف جو میو جست

آنچـه در برخـورد   . شهر تنها از طریق انقلاب ایجاد خواهـد شـد  خود برسند و این آرمان

ر و دمـدرن مشـاهده شـد، برخـورد و تبیـین متکثـر        ۀشریعتی با وضعیت زنان در جامع

سو به زن آزاد و مبـارزات فرهنگـی و اجتمـاعی او بـا قـرون      مجموع دو لایه بود که از یک

هاي مختلف فکري و فلسفی، اخلاقـی  زن و دستاوردها و ثمرات آن در حوزه وسطاي ضد

اي دیگـر بـه   کنـد و در لایـه  توجـه مـی  . ..و وجودي، علمی، اقتصادي، سیاسی، هنـري و 

از منظــر اخلاقــی و وجــودي  ، نخســتي جدیــدشناســی ایــن وضــعیت در دنیــاآســیب
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و معنــوي و ) مارکســی و دورکیمــی(گرایــی سوسیالیســتی اگزیستانسیالیســتی و جمــع

و . ..مذهبی و پیامدهاي آن همچون ضـعف پیونـدهاي خـانوادگی، تنهـایی، خودکشـی و     

سعه مصـرف، سـرگرمی بـراي    داري در برخورد ابزاري با زن براي توانتقاد از سرمایهدوم، 

  .پردازدساحتی دیدن زن و پیامدهاي آن و سکس به جاي عشق می فلت و تکغ

زنان جامعه خویش، اهداف و حقوق اولیـه و   دربارههاي شریعتی هرچند اکثر خواسته

اي  تغییر نقش کلیشـه  ،)همچون خروج از خانه و تحصیل و آگاهی و اشتغال( هاآن بدیهی

ده است و تأکید او بر الگوهاي گذشـته و حـال   نظر قرار داددر خانواده و جامعه را مزنان 

. ..هاجر و فاطمه و زینب و یا حسن و محبوبه و الگوهاي علمی، ادبی، سیاسی، هنـري و (

گـاه ذهـن    ،نیز عمدتاً معطوف به همین حقـوق اولیـه و بـدیهی اسـت    ) در جهان جدید

بـه  «ینـب از او  مثـال در پـرداختن بـه ز    رايب. تیزپرواز وي به اهداف بلندتري اشاره دارد

 :1351 شـریعتی، (کنـد  یـاد مـی   »عنوان مظهري از رهبري اجتماعی و انسانی و مترقی زن

 اش یـاد هـاي گونـاگون فـردي، خـانوادگی و اجتمـاعی     یا وقتی از فاطمـه در نقـش  . )25

بـراي او   »امام«انگیزي از تعبیر کند، برخلاف فرهنگ مردسالار حاکم و به طور شگفت می

احتمال چنـین بـدفهمی را    ،آشکار است که شریعتی. )278 :1350 ،مانه(د کناستفاده می

این موقعیـت را در اسـلام و میـان     ،کید کرد که فاطمهأدهد و به همین دلیل مکرر تمی

هاي درونی خـودش، اسـتحکام    ها و ویژگیاریخ به دلیل تواناییمسلمانان صدر اسلام و ت

بـه دسـت    ،ش انجام داداهایی که در طول زندگیدر ایمان و پرهیزکاري، دانش و انتخاب

  .استانگر آن بیه برخی احادیث و نیز عنوان کتاب کچنان ؛آورده است

فاطمه شـدن را آموخـت    ،شاسخت زندگی هايهاو در کوران حوادث و تجرب«

شـد و   مـی  فاطمـه بایـد خـودش فاطمـه     .و هرگز از رفتن و شدن باز نایستاد

نه را براي فاطمه شدن در اختیار او قـرار داد کـه   دختر محمد بودن فقط زمی

فاطمه تنها دختر یا همسـري نبـود کـه    . گرفت، باخته بوداگر از آن بهره نمی

 ؛بنا بر وظیفه و سنت خانوادگی، از مردان زندگی خـود حمایـت کـرده باشـد    

هـاي تـاریخی، پیـامبر زمـان خـود و      بلکه با اختیار انتخاب کرد که در بزنگاه

اسـاس احسـاس مسـئولیت اجتمـاعی و      وي را پشـتیبانی کنـد؛ بـر   جانشین 

وظیفه دینی در ماجراي خلافت و فدك وارد عمل شود و به دلیل وفاداري به 
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حقیقت و پشتیبانی قوي از آن، بسته به موقعیت، یا از طریق صبر و سکوت 

و یا مقاومت و اعتراض، نقش اجتماعی، سیاسی و دینی خـود را بـه عنـوان    

زنـی   .خواستند ان ایفا کند و الگویی بشود که خداوند و پیامبر میزن مسلم

مبارزه با  ،فاطمه. کند او را از مسئولیت اجتماعی مبرا نمی ،که عفت اخلاقی

ادامـه   ،شمرداي را که ناشایست میدانست و خلیفهخلافتی را که غصب می

صـورت   به این تلاش همه .ش بازنایستادبراي بازپس گرفتن فدك از تلا. داد

کوشید تا به همه ثابت کند کـه خلیفـه در ایـن کـار     می .حمله و انتقاد بود

اي اقتصـادي فـرود   ضربه ،خواسته است از او انتقام سیاسی بگیرد و بر علی

یک مسئله سیاسی شـده بـود و وسـیله مبـارزه و      ،فدك براي فاطمه .آورد

امـا اسـتقرار   . ي آنرو بود، نه به خاطر ارزش اقتصـاد  پافشاري فاطمه از این

قدرت و سلطه حکومت و سـکوت و تسـلیم مـردم، فاطمـه را از مسـئولیت      

باید براي پیروزي هرچنـد  . سازدمبارزه به خاطر حق علیه باطل مبري نمی

تـوان   توان استقرار بخشید، مـی ق را نمیاگر ح .با امیدي ضعیف تلاش کند

مدینـه شـاهد    ایـن اسـت کـه   . اثبات کرد، طرح کـرد، بـه زمـان شناسـاند    

. هاي تاریخ است، پیاده علی اسـت و سـواره فاطمـه   انگیزترین منظره شگفت

 .زنـد مـی هر شب همراه علی بـه مجـالس آنهـا سـر      .رود به سراغ انصار می

هاي پیغمبر را یکایک به یادشان سفارش .شمارد فضایل علی را یکایک برمی

سیاسـی، شـناخت   با نفوذ معنوي، شخصیت بزرگ انسانی، آگاهی  .آوردمی

هاي اسلام دارد و بالاخره قدرت منطـق و  دقیقی که از اسلام و روح و آرمان

 ةنمایـد و آنـان را از آینـد   استدلال استوار خویش، حقانیت علی را ثابت می

. دهـد  بـیم مـی   ،اي که در انتظار اسلام و رهبري امـت اسـت  ناپایدار و تیره

خشـت ایـن بنـا را کـج      چه در توان داشت کوشـید تـا نخسـتین   فاطمه هر

  .)197-189: ب1384 شریعتی،( »نگذارند، نتوانست

  

  گیرينتیجه

تعلـق   1360تا  1320ي ها فکران سالروشنفکري یعنی شریعتی به موج دوم روشن
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گرایانـه مارکسیسـتی و مـوج دوم     ل مفهـومی قـدرت چـپ   داین موج بر اسـاس م ـ . دارد

فکـران  مـوج دوم روشـن  . انقلابـی دارنـد   مثابه ایـدئولوژي  اعتقاد به سیاست به ،منیسیفم

بـه سـطح جامعـه     احمد، شریعتی، مطهري و طالقانی از سطح حکومـت ایرانی همانند آل

و ستایشـگر ایجـاد نظـام     اندیشـیدند  مـی  کایـدئولوژی  ،فکران این موجروشن. وارد شدند

ادبیـات  الملـل نیـز    در سطح بـین . با گرایش چپ بودند گرایی وبا تمرکز بر عرفی کیهانی

گـرا در  ي فرانکفورتی، اگزیستانسیالیستی و جهـان سـوم  ها مارکسیستی در قالب گفتمان

  . )266: 1401 نبوي،(گسترش بود حال 

ــود یافتــهمحبوبیــت  ،فکــران جهــانمارکسیســم در میــان روشــن ــران نیــز. ب  در ای

داري جهـانی بـه رهبـري     سـرمایه کـه  نشان دهنـد  تا دوم سعی کردند  فکران موج روشن

روایتی امپریالیستی است که طبقات پایین جهان باید با هم متحد شـوند   ،مریکا و غربآ

ثیر گرامشـی،  أت ـ  این مـوج تحـت  . و با انقلاب به برقراري جامعه جهانی برابر کمک کنند

کـه   ،ي بالا و ساختار حکومـت ها کرد قدرت را نه در لایه و مارکوزه بود و سعی می سارتر

زنـان و مـدرن    رأيدیگر تعلیم و تربیت، حـق   ،در چنین فضایی. در جامعه پیگیري کند

  . مدنظر نبود ،شدن آنها آنطور که در موج اول مطرح و عملیاتی گردید

ثیر لیبرالیسـم و  أت ـ  موج دوم بر ایـن بـاور بـود کـه بایـد مطالبـات زنـان را کـه تحـت         

م سیاسـی پهلـوي   نظـا  ،فکران ایرانیبه باور روشن. متحول ساخت ،داري غربی است سرمایه

هاي اصیل و وظـایف سـاختاري خـود دور سـاخته     ثیر غرب است و زنان را از آرمانأت  تحت

ادبیات انتقـادي   ،به باور آنها باید ابتدا از طریق مجله، فیلم، کتاب، موسیقی و مدرسه. است

د شـون  خواه میسپس زنان وارد اصناف و احزاب عدالت. تولید کرد و خودآگاهی به زنان داد

. و به کمک نیروهاي مترقی به سمت خلق انقلاب علیه نظام ارتجاع حرکـت خواهنـد کـرد   

تـوان   دیده هستند و با دادن آگاهی مـی  قشري ستم ،کارگران و طبقات پایین زنان به همراه

بنـدوباري و اسـتفاده ابـزاري از     غرب به بی ،در چنین روایتی. آنها را با انقلاب همراه ساخت

  . شوند شود و زنان به مبارزه علیه نظام سلطه فراخوانده می زنان متهم می

فکري در ایـران اسـت کـه تحـول مفهـوم      دوم روشن ترین متفکر موج اصلی ،شریعتی

روحـانی   گفتمان ضد. ي انقلابی در آثار او قابل ردیابی استها مثابه سوژهقدرت و زنان به

علاوه بـر ایـن از منظـري    . انه ساختبیگ شریعتی، او را از بسیاري از متحدان بالقوه خود

پیرایـی  خواسـت از دیـن  اندیشی کـه مـی   خاطر این خام  توان از شریعتی بهدینی می غیر
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کـه در عصـر تجـدد و     توانسـت بپـذیرد  او نمـی . تقلید کنـد، انتقـاد کـرد    تانتیسمپروتس

لـوتر  تواند پیامدهاي انقلابی شورش یسم اسلامی دیگر نمیتانتسکولاریسم جهان، پروتس

دانسـت کـه   نکته آخر آنکه شریعتی در هواداري از لوتر، این واقعیت را نمی. را تکرار کند

جنبش انقلابی خود را علیه روحانیان مسیحی در قرن شانزدهم مـیلادي بـا کمـک     ،لوتر

خواست براي برانداختن روحانیـان بـا   گاه نمیشریعتی هیچ. مستقیم شهریاران انجام داد

  .شاه اتحاد ببندد

ثیرگذار و در برانگیختن غرور و عزت زنان أبخش، تتفسیر شریعتی بسیار الهام هرچند

وي در دستیابی بـه هـدفش کـه     ،به باور برخی از اندیشمندان ،مسلمان موفق بوده است

 لاهیجـی، : ك.ر(است، موفـق عمـل نکـرده اسـت     ارائه یک مدل و الگو براي زنان مسلمان 

عنـوان کتـاب    هرچنـد کنـد کـه   بیان می) 1378(کاشی براي نمونه محمدجواد . )1391

کشد کـه  زنی را به تصویر می ،انگر آن است که فاطمه یک رهبر بود، کتاب اوبیشریعتی 

این پژوهشگر  چنینیاین برداشت. ش بوده استادر واقع در حاشیه زندگی مردان زندگی

ش معرفی ای از زندگیفاطمه را ضمن حکایت تاریخ ،شاید به این دلیل بوده که شریعتی

پیامبري بود کـه بـه او ایمـان داشـت و همسـر       کرده که در آن به طور طبیعی، او دختر

 ،شود تـا خواننـده   این امر موجب می .دانستیامبرش میامامی که او را جانشین بر حق پ

صـورت یـک دختـر، همسـر و مـادر حـامی و صـبور در زمـان دشـوار            فاطمه را تنها بـه 

انگر بی ـدار و وام ،نه یک زن نمونه که موقعیت و اهمیت نقش او ،م ببیندگیري اسلا شکل

هاي برجسته درونی اوسـت کـه در پیـروي از پیـامبر     و ویژگی ها ها، انتخابایمان، ارزش

  .کسب کرده است) و نه پدرش(زمان خود 

شـناس و فیلسـوف    علـی شـریعتی، جامعـه    کـه  توان تحلیل کـرد  بندي می در جمع 

در مورد حقـوق زنـان   فمینیسم ایرانی، دیدگاه متفاوتی نسبت به جریان اصلی تأثیرگذار 

ي برجسته نهضت احیـاي اسـلامی بـود و بـه اهمیـت مبـانی       ها شریعتی از چهره. داشت

حقـوق زنـان و برابـري     مسـئله آشکار است که . گیري جامعه معتقد بود اسلامی در شکل

زنـان و مباحـث    مسـئله از طرح  حتماً البته او. دغدغه شریعتی نبود ،جنسی یا جنسیتی

هـا و  ه مجموعـه مطالعـات او و برخـی نوشـته    ک ـچنـان . نیستی در جهـان آگـاه بـود   یفم

هــاي هــاي جنــبشاز برخــی جنبــهاو کــه حــاوي اشــارات تمجیــدي او  هــاياظهارنظر

رسـد کـه ایـن    دهد؛ اما به نظر مینشان می ،بخش عصر جدید در حوزه زنان است آزادي
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وعات را براي زنان در شرایط فرهنگـی، اجتمـاعی و سیاسـی ایـران دوران     مسائل و موض

  . رو چندان به آنها نپرداخت دانست و از اینخود اصیل نمی

برخورداري زنان از ملزومات و  ،آنچه در آن زمان بیش از هر چیز دغدغه شریعتی بود

د که در صورت تحقق مقومات انسان بودن، یعنی آگاهی، اراده، اختیار و آزادي انتخاب بو

هـاي تأثیرگـذار در تحـولات اجتمـاعی     عنوان سوژه  توانستند به، با انتخاب درست میآن

براي افزایش آگـاهی و   ،فکر دردمنداز همین روي وي به عنوان روشن. ایفاي نقش کنند

دربـاره   خوانـد و  فرامـی  ثر و ارزشـمند در جامعـه  ؤفرصت رشد زنان، آنان را به حضور م ـ

عنوان انسـانی    به آنها آگاهی و هشدار داد که شخصیت و هویت زنانه آنها را به هاییخطر

  .کردمستقل و ارزشمند تهدید می

فکـر شـریعتی بـا    زن سوم یا زن روشنکه طور خلاصه گفت   توان بهترتیب می  بدین

. سه خصیصه آگاه، مسئول و مولـد داراي حـق، نقـش و شخصـیتی مسـاوي مـرد اسـت       

هاي پیاپی خود به فضاي سـنتی بـراي   زدن ر روشنگري و تلنگر و شوكشریعتی در مسی

 اي بـه سـوي آنـان،   شـدن روزنـه   ترك برداشتن سد سنت در برابر آزادي زنان براي بـاز 

تـرین مـانع    دانـد کـه مهـم   شـناس بـومی مـی   خوبی و با دید عینی و دقیق یک جامعه به

 »عفـت «رانه با پوشش مذهبی نشینی زنان و تمرکز سلطه جنسیتی مردسالا فرهنگ خانه

بنابراین او نقطه اصـلی تمرکـز و   . بر این امر است »غیرت و ناموس«و پوشش سنتی ملی 

و پذیرش مسئولیت اجتماعی توسط زنان را بـراي   دهدحمله خود را همین نقطه قرار می

  .داندرشد جامعه ضروري می

  

  نوشتپی

م، زن اروپـایی اسـت و زن سـوم یـا زن     در اندیشه شـریعتی، زن اول، زن سـنتی و زن دو  . 1

سـلطه    گونـه کـه تحـت    زن سـوم همـان  . متفاوت از تعریف دو زن دیگر است ،فکرروشن

سلطه مردسالاري جدید نیز نیست و با سه خصیصه آگاه،   مردسالاري قدیم نیست، تحت

  .مسئول و مولد داراي حق، نقش و شخصیتی مساوي با مرد دارد

زندانی است که فرد با خود  ؛ر خود، دیواري پیرامون وجود فرد نیستزندان خویشتن یا جب. 2

یکی هستند، خودآگاهی و شناخت نسـبت   ،در اینجا چون زندانی و زندان. کند حمل می

  .تر است به این زندان از همه مشکل
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کـار    فکـران و نخبگـان سیاسـی شـرق بـه     شناسی وارونه، گفتمانی اسـت کـه روشـن    شرق. 3

دعوي پدیدار سـاختن و در نهایـت در اختیـار عـوام قـرار دادن       ،مون آنگیرند و مض می

عنوان دانشـی    به اغلبسازي در شأن خویش  این هویت. هویت راستین و واقعی آنهاست

  .شود ها از شرق است، وانمایانده می کننده روایت غربی که خنثی

  .ل پیش بنا کردسا 2500نیایشگاهی باستانی در آکروپلیس آتن که پریکلس آن را . 4
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  آفرین در ایران پیشامدرن و نیروهاي همگرایی ان هویت ایرانیحافظ

  *حجت کاظمی

  چکیده

اي مربـوط بـه    پدیـده  ،تعلقات ملی ،ماعی جدیدمطابق دیدگاه غالب در علوم اجت

. پریشی تاریخی اسـت  مصداق زمان ،تسري آن به دوران سنتی ،دوران مدرن بوده

رغـم  در پی اثبـات ایـن فرضـیه اسـت کـه علـی       یادشدهاین مقاله با نقد دیدگاه 

هاي بزرگ، وجود تنوع و پراکندگی اجتماعی گسترده و وجـود نیروهـاي    گسست

ن در ایران پیشامدرن، همواره یک آگاهی نیرومنـد بـه نـام محـدوده     آفری واگرایی

ایـن تعلـق را   . جغرافیایی، خاطره تاریخی و فرهنگ ایرانـی وجـود داشـته اسـت    

امـا  . گذاري کـرد  نام »دوستی میهن«عنوان  باگرایی مدرن  توان در تمایز با ملی می

لید و حفظ این عاملان تو: بخش اصلی مقاله در پی پاسخ به پرسش دیگري است

 ،ها در ایران پیشامدرن و همگرایی فراسوي کثرت دهندگان وحدت آگاهی و شکل

اي از نیروهـاي   دهـد کـه مجموعـه    هاي مقاله نشان می اند؟ یافته کدام نیروها بوده

و دربارها، اهل قلـم، صـوفیان، علمـا، بازرگانـان و       سیاسی شامل دولت -اجتماعی

خلق و حفظ عناصر هویت ایرانی، عـاملان ایجـاد   هاي مرتبط با آنان ضمن  شبکه

 هرچنـد . انـد  هاي پیونددهنده نواحی مختلف حول تعلقـاتی مشـترك بـوده    رشته

ولـی امتـداد آنهـا از     ،گانه در شمار اعیان و قشر میانی شهرها بودند هاي پنج گروه

و  بقـا . شد در میان عامه دیده می داران خانه و مکتب نقالان، رهگذر حضور شاعران

هاي هدفمنـد   تداوم هویت ایرانی و همگرایی سرزمینی و اجتماعی محصول کنش

   .ها بوده است و همچنین نتیجه ناخواسته عملکرد این گروه

  

سیاسـی، تـداوم فرهنگـی،     -، نیروهاي اجتمـاعی هویت ایرانی: هاي کلیدي واژه

  . وحدت در کثرت و همگرایی

                                                 
  hkazemi57@ut.ac.ir               استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران  *
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  مقدمه 

موانـع  . هـاي پراکنـده بـود    گـاه  جمعیت با سـکونت مسرزمینی وسیع، ک ،ایران پیشامدرن

هـاي بنیـادین    شناختی در کنار محدودیت جغرافیایی ناشی از وسعت و خصوصیات زمین

. شـد  هاي جمعیتی با یکـدیگر مـی   هاي ارتباطی باعث ارتباط اندك نواحی و گروه فناوري

مـذهب، زبـان،    هاي معیشت، زادگاه و محل سکونت، هاي ناشی از شیوه انبوهی از شکاف

. اي بـود  بندي و تنوع اجتماعی گسترده موجب گروه ...ن، شغل، صنف وأنژاد و قومیت، ش

خویشاوندي بود که مردم حول آن به طوایف مختلف تقسـیم   ،بندي ترین عامل گروه مهم

عامل خویشاوندي در میان بخش ایلـی و روسـتایی کـه اکثریـت      تأثیرنقش و . شدند می

بنـدي حـول محـور خویشـاوندي منجـر بـه        گـروه . نیرومندتر بـود  قاطع جمعیت بودند،

سـاي  ؤهاي کوچک و همبسته شده بود که تحت زعامـت ر  گیري انبوهی از جماعت شکل

نفوذناپـذیري بیرونـی در مقابـل نیروهـاي      ،شدند و خصوصیت عمده آنها محلی اداره می

گرایی فرهنگی  و خاص گزینی همه این عوامل منجر به جدایی. بیرونی از جمله دولت بود

تـرین مبنـاي تعلـق     اصـلی  ،زادگـاه  ،طایفه و در وهله بعدي ،شد که در آن نیرومندي می

دیگر مبناي تعلق، دیانت بود که ذیل آن مردمـان خـود را   . رفت عمده مردم به شمار می

  . کردند اسلام تعریف می »امت«عضوي از 

تـوان ذهنیـت و    آیا می :رد کهگی این پرسش پیش روي ما قرار می ،با چنین تصویري

در میان مردمان ایـن سـرزمین در دوران پیشـامدرن     »ایران« مفهوم دربارهتعلق مشترك 

چـه   :تـر آن اسـت کـه    دوم و مهـم  پرسـش  ،مثبت باشـد   یافت؟ اگر پاسخ به این پرسش

نیروهایی عامل خلق، حفظ، تداوم گسترش این هویت و تعلق مشترك فراسـوي عوامـل   

 ،ها اند؟ در پاسخ به این پرسش و مردمان متنوع بودهن در این جغرافیاي وسیع آفری افتراق

در متن تنوع و تکثر اجتمـاعی و فرهنگـی در    -1: این مقاله در پی اثبات دو فرضیه است

همواره یک  هاهاي بزرگ ناشی از تهاجم رغم وجود گسستمحدوده جغرافیایی ایران و به

حـدوده جغرافیـایی و خـاطره تـاریخی و فرهنـگ ایـران در       آگاهی و تعلق پایدار به نام م

اي از  مجموعـه  ،حاملان این آگاهی و تعلق پایدار -2. دوران پیشامدرن وجود داشته است

اند که ضمن حفظ این هویـت در طـول زمـان، عـاملان      سیاسی بوده -نیروهاي اجتماعی

 ـ ةپیونددهنـد  هاي گسترش آن در گستره جغرافیایی ایران و رشته واحی مختلـف حـول   ن
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نخسـت و اثبـات    پرسشبخش نخست مقاله به منظور پاسخ به . اند تعلقاتی مشترك بوده

  . دوم اختصاص یافته است پرسشتر مقاله به  فرضیه مرتبط با آن و بخش دوم و مهم

بـوده اسـت و اطلاعـات    » اي کتابخانـه  - اسـنادي « ،هـا در ایـن مقالـه    روش گردآوري داده

  .است شدهشناسی تاریخی تجزیه و تحلیل  ریخی در پرتو رویکرد جامعهمستخرج از منابع تا

  

  پیشینه بحث

سه نگرش کلی قابل شناسـایی   ،در بحث از تبار و سابقه تاریخی ایران و هویت ایرانی

نگـرش نخسـت کـه بـا      ۀمشخص ـ. )دوم بخـش : 1390، احمـدي،  47-25: 1402اشـرف،  ( است

 ارائـه روایتـی غیـر    ،نامیده شده اسـت  »انگار ازلی« یا »گرا کهن«، »رمانتیک«عناوینی چون 

حامیان این رویکردها معتقدند که هویت ملی ایران . شناختی از هویت ایرانی است جامعه

هاي کهن تاریخی است و این هویت کهن در دوران جدید نیـز تـداوم یافتـه     داراي ریشه

 »ذات« ي روحـانی و »هرجـو « هاي رمانتیک، ایرانیت همچون ترین روایت در رادیکال. است

رغـم  علـی  ،شود کـه از خاسـتگاه باسـتانی خـود تـا دوران امـروز       تغییرناپذیري تلقی می

تـداوم و پایـداري خـود را حفـظ      ،ها روي آن»زنگار« هاي تند تاریخی و نشستن »سیلاب«

  . )ق1342زاده ایرانشهر،  کاظم :ك.ر( دوباره احیا شده است ،اي پنهان شدن کرده و بعد از دوره

بـه  ولـی   ،کنـد  حماسی و شاعرانه را تعدیل می هاي سویه هرچند ههاي مورخان روایت

هـا،   شناختی تمایـل دارنـد تـا احساسـات، اندیشـه      واسطه ناآشنایی با رویکردهاي جامعه

ــنش ــون   ک ــطلاحاتی چ ــب اص ــران پیشــامدرن را در قال ــاي ای ــا و نهاده ــات « ه احساس

هینـتس،  : ك.ر(کننـد   بنـدي  مفهـوم ... و »ملـی  دولـت «، »جنبش ملی«، »ملت«، »گرایانه ملی

ذاتــی از پــیش موجــود و  ،هویــت ایرانــی -1: گــرا نتیجــه آنکــه در تلقــی کهــن. )1362

پذیرد و عناصـر افـزوده شـده بـه      نمی تأثیرهاي تاریخی  تغییرناپذیر است که از دگرگونی

یتی بایـد طـرد   شوند که در فرایند احیاي هـو  بیگانه تلقی می هاییهمقول ،این ذات اصیل

تفاوتی میان تعلقات پیشـامدرن و تعلقـات ملـی     ،در سیر تاریخی هویت ایرانی -2 .شوند

  . مدرن در ایران وجود ندارد

از علوم اجتماعی مدرن کـه بـا عنـاوینی     تأثر، رویکردهاي میادشدهدر مقابل رویکرد 

معتقدنـد کـه پدیـده     ،شوند نیز نامیده می »مدرنیست« و یا »ابزارگرا«، »گرا برساخته« چون
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سطحی از آگاهی به متمـایز بـودن و بـاور بـه ارزش بـالاي      «ملیت و تعلق ملی به معناي 

 .)Wilson, 2017: 84( تعارض بنیـادین دارد  ،با ساختار امپراتوري ، اساساً»استقلال سیاسی

هـایی اسـت کـه تنهـا در قـرن       شرطمفهوم ملت نیازمند پیش که ها معتقدند این دیدگاه

هـا شـامل    شـرط  ایـن پـیش  . )Mommsen, 1990: 210- 211(د هم در اروپا ایجـاد ش ـ نوزد

شکستن زندگی جماعتی، گسترش شهرنشـینی، افـزایش ارتباطـات،      مواردي چون درهم

نهایت ظهـور  در داري مدرن، اقتصاد پولی، گسترش فرهنگ چاپ و سواد و  ظهور سرمایه

به وجـود تعلقـی فراسـوي تعلـق محلـی و      باور  ،ها این دیدگاه. هاي ملی بوده است دولت

 امـري نـامربوط و مصـداق    را جوي تعلـق ملـی در دوران پیشـامدرن   وتعلق دینی جست

 ،و اوزکریملـی  1391اسـمیت،   :ك.ها ر بر این دیدگاهبراي مروري ( دانند می »پریشی تاریخی زمان«

1383 :109- 200(.  

کشـورهاي خاورمیانـه    بـاره درچنـین دیـدگاهی را    ،بسیاري از ناظران و پژوهشگران

بـر  ، رو شـدند هنویسانی که در قرن نوزدهم با جوامع اسلامی روب ـ سفرنامه. کنند می تأیید

فقدان حسی فراتر از تعلقـات محلـی و دینـی در میـان مردمـان کشـورهایی کـه امـروز         

، ، وامبـري 158-155: 1376الفنسـتون،  ( انـد  کـرده  تأکیدشوند،  افغانستان و ترکیه نامیده می

 کـه  کنـد  باسورث به عنـوان مـورخ برجسـته دوره غزنـوي عنـوان مـی      . )313-316: 1372

چیزي بسیار نوظهور است و  ،در عالم اسلام »حس ملی«و  »دوستی میهن«تصوراتی نظیر «

از . )49: 1378باسـورث،  ( »مورد استعمال ندارد] قرن پنجم[ جاي تردید نیست که در اینجا

 نـوزدهم و بیسـتم بحثـی پذیرفتـه     تا قرون در خاورمیانه  یمل مسئله فقدان حس رو این

از علوم اجتماعی مـدرن در مطالعـات خاورمیانـه از همـین      تأثررویکردهاي م .شده است

  . کنند مسئله هویت ملی در کشورهاي خاورمیانه را مطالعه می ،ویهاز

دیدگاه  ،ها برخی افراد و جریان ،از ابتداي طرح مباحث علوم اجتماعی مدرن در ایران

هاي ملهـم از اندیشـه    جریان. اند هاي هویت ایرانی مطرح کرده خاستگاه بارهمشابهی را در

گرایـی بـه عنـوان پدیـده عصـر       شناسـی مارکسیسـتی از ملـی    چپ به تبع تلقی جامعـه 

محصـول   ،معتقد بودند که پدیده تعلق ملی ،نوخاسته داري و ایدئولوژي بورژوازي سرمایه

 ،فئــودالی ایــران ةدر دور داري اســت و طبعــاً ان در مناســبات ســرمایهدوران ادغــام ایــر

هـاي   پذیرفته از گرایش گرایان تأثیر قوم از برخی. )144-141: 1360طبري، ( اي ندارد سابقه
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 ،ملیـت  ةبیـان کردنـد کـه پدیـد     ، این اندیشه رابا زبانی تند و تهاجمی نیز، مارکسیستی

 ،و تـا پـیش از آن   هن نوگرا و دولت پهلوي بودفکرامحصول دوران جدید و کوشش روشن

  .)8 -7 :تا نابدل، بی( بودن وجود نداشته است »ایرانی« شناختی از مفهوم

شناسـی مارکسیسـتی در    برداشت ملهم از جامعـه  ،)شمسی 70( میلادي 90از دهه  

مصـطفی  . صـورتی نـو یافـت    ،هاي ذیل اندیشه انتقادي اروپـایی  تلفیق با مجموعه نظریه

در دوران پیشـامدرن در   کـه  سی از مباحث بندیکت اندرسون معتقـد اسـت  أیري به توز

زیستند کـه فاقـد    هاي اجتماعی با فرهنگ خاص خود می انواع و اقسام گروه ،فلات ایران

بـه عنـوان    »ایـران « پیدایش ،از نگاه او. پیوند و تعلق مشترکی حول احساسات ملی بودند

عصـر جدیـد    »ابداع« و »مصنوع«، »تصوري« موجودیتی هاي مدرن، مشابه دیگر ملت یملت

گرا و اقدامات سیاسـی   فکران ملیشناسان غربی، روشن بر نقش شرق ویژهاو به. بوده است

 دارد تأکیـد ن او هویـت ملـی ایـر    »ایران« خواهان و دولت پهلوي در خلق مفهوم مشروطه

د به سـابقه کهـن نـام ایـران و     هاي معتق این رویکردها با نقد نگرش .)Vaziri, 2013: ك.ر(

دانند که بـه واسـطه    می »گرا نگاري ملی تاریخ«آنها را تبلور نوعی  ،احساسات ملی در ایران

تمایـل  ( »جاسـازي  بی«انگاري و  پریشی تاریخی، ازلی احساسات رمانتیک خود به دام زمان

متـین،  ( ده اسـت افتـا ) کردن ایران از متن تاریخی و جغرافیایی خاورمیانه اسلامی به جدا

  . )1396ضیاابراهیمی،  ،34-36: 1398

شـناختی   جامعـه  تاریخی و غیـر  گرا به واسطه سرشت غیر گرا و کهن رویکردهاي ذات

گرایـی سیاسـی،    رویکردهـاي مدرنیسـتی نیـز بـه واسـطه اراده     . انـد  خود مورد نقد بـوده 

ن و نیـز محـدود   ابزاري، برساخته دولت و نخبگـا  هايهفروکاستن احساسات ملی به مقول

: 2ج، 1402کاسـتلز،  ( اند کردن احساسات و تعلقات ملی به دوره مدرن مورد نقد قرار گرفته

دوگانـه   ،گرایـی  شناختی غالب در مطالعات ملـی  در حالی که رویکردهاي جامعه. )35 -30

 .دانـد  پدیـده ملیـت مـی    بـاره هاي ممکن بحث در مدرنیسم را تنها چارچوب -انگاري ازلی

اند کـه ضـمن    در بحث ملیت در پی ایجاد مسیري میانه بوده یادشدهد دو رویکر منتقدان

گرایـی در بحـث    از ابزارانگـاري و تقلیـل   ،تـاریخی  -شـناختی  گیري از بینش جامعـه  بهره

نمـادگرایی  « شناختی بدیل که با عنـاوینی چـون   هاي جامعه نگرش. گرایی فراتر روند ملی

ضـمن نقـد رویکـرد     ،شـوند  نامیـده مـی   »گرایـی  شناسـی تـاریخی ملـی    جامعه« یا »قومی
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 گرایـی،  ارادهانگار، منتقد ابزارانگـاري،   هاي ازلی تاریخی برداشت شناختی و غیر غیرجامعه

همـه   بر اسـاس تجربـه برخـی جوامـع و تسـري آن بـه       تاریخی صدور احکام کلی و غیر

. سـتی هسـتند  توجهی به تداوم در روندهاي تاریخی نـزد رویکردهـاي مدرنی   بی جوامع و

 ،هایی مربوط بـه دوران مـدرن هسـتند    پدیده، »ملی« احساسات هرچند که آنان معتقدند

مواد سـازنده تعلقـات ملـی جدیـد در دوران پیشـامدرن در قالـب احساسـات و عناصـر         

  ). 219 -201: 1383اوزکریملی، ( اند پیونددهنده قومی وجود داشته

در حـالی کـه    .ایـران اهمیـت دارد   بـاره دردیگر براي بحث ما  یها از جهت این دیدگاه

اي مـدرن تلقـی    پدیده احسـاس و تعلـق ملـی را پدیـده     ،ها در یک حکم کلی مدرنیست

کنند و سخن گفتن از چنین پیوندهایی در دوران پیشـامدرن را محصـول پیکارهـاي     می

جه نمادپردازان قومی به واسطه تو ،دانند گرایان و تحریف شواهد تاریخی می سیاسی ملی

هـاي مـدرن بـر     انگاري تمام ملت شناختی و تاریخی با نقد یکسان مان بر بینش جامعهأتو

هاي مختلف از لحاظ سابقه تاریخی و تداوم احساسـات پیونددهنـده    تفاوت و تمایز نمونه

 »هـا در دوران پیشـامدرن   ناممکن بودن ملـت « آنتونی اسمیت با نقد اندیشه. دارند تأکید

اهدي از حسی مشابه تعلق ملـی در میـان برخـی جوامـع باسـابقه      شوکه کند  عنوان می

توان یونانیـان، ارمنیـان،    می« :تاریخی وجود دارد که در دوران جدید نیز دوام آورده است

او ایـن  . »هـاي تـداوم قـومی تلقـی کـرد      یهودیان، ایرانیان، چینیـان و ژاپنیـان را نمونـه   

. )370-357: 1391اسـمیت،  ( نامـد  مـی  »یـی گرا هاي پیش از ملی ملت«هاي محدود را  نمونه

ترین حامیان باور بـه مـدرن بـودن تعلقـات ملـی در       حتی اریک هابسبام نیز که از اصلی

هـاي جدیـد    را از انبـوه ملـت   »1هـاي تـاریخی   ملـت « ،بخش عمده کشورهاي جهان است

ایـران  را شامل چـین، کـره، مصـر و     »ناسیونالیسم اولیه« هاي کند و این نمونه متمایز می

  .)Hobsbawm, 1992: 137( داند می

محققان ایرانی در بحث از سابقه و تبار تعلقات ملی به صـورتی اسـت    از موضع برخی

مدرنیستی و تلاش براي گشـودن   -گرا تواند همسو با نقد همزمان دو رویکرد کهن که می

 .شـود  تبـار هویـت ایرانـی و تـداوم تـاریخی آن تلقـی       راهی متفاوت براي فهم سـابقه و 

اي ضمن نقد کاربست مفاهیم مدرن به دوران سـنتی   شفیعی کدکنی در مقاله محمدرضا

                                                 
1. Historic Nations 
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 ...وطـن و ملـت بـه شـکل جدیـد و اروپـایی آن       مسئلهجو از وجست«که  کند عنوان می

بـا ایـن   . اسـت  »هاي جهان راه یافتـه  از غرب به سرزمین .اي چندان کهنسال ندارد سابقه

وجـود داشـته    »نوعی همبستگی در میان جامعه ایرانی احساس« هاي دور حال از گذشته

وي ایـن  . است که فراتر از احساس تعلق محلی و فروتر از احساس تعلق امتی بوده اسـت 

  . )3-2: 1352شفیعی کدکنی، ( نامد می »شکل خام و غریزي قومیت«حس را 

د که به پرداز ید دیدگاه شفیعی کدکنی به نقد آثاري مییأجواد طباطبایی نیز ضمن ت

را براي تحلیل  »دولت ملی«و  »گرایی ملی«، »ملت« انتقادي مفاهیم جدیدي چون نحو غیر

 -74: 1398 ؛163 -114: 1381طباطبـایی،  ( برنـد  هاي تاریخ پیشامدرن ایران به کار می پدیده

سـی از ملاحظـات   أافزون بر این طباطبایی سخت منتقد رویکردهایی بـود کـه بـه ت   . )76

ایـران و هویـت    کـه  هاي ملهم از علوم اجتماعی مدرن معتقد بودنـد  یا نگرشگرایانه  قوم

وي . )10-8: همان( دوران جدید است ۀبلکه برساخت ،دار در تاریخ اي ریشه نه پدیده ،ایرانی

) در مقطع پیش از انقلاب( شناسی مارکسیستی رویکردهاي ملهم از جامعهکه معتقد بود 

هـاي   ایدئولوژي« که وي آنها را) در دوران پس از انقلاب( شناسی انتقادي اروپایی و جامعه

به واسطه مواجهه قالبی و ناآشـنایی بـا مـواد تـاریخ ایـران در       ،خواند می »شناسانه جامعه

انکار سابقه نام، تبار تاریخی و تداوم هویت ایرانـی   ،اند که نتیجه آن مسیري حرکت کرده

  . )1395یی، طباطبا ؛118-77: همان( در تاریخ بوده است

ایـران، سـابقه و    بارهدر »اي عام نظریه« طباطبایی در طرح بدیل خود بر ضرورت طرح

 ويهاي  بحث هرچند. داشت تأکیدآن  »وحدت در کثرت« تداوم تاریخی آن و خصوصیت

-123: 1398طباطبـایی،  ( شناختی خالی نیست تداوم تاریخی ایران از مباحث جامعه بارهدر

داشـت کـه    تأکیداي وي به ظرفیت علوم اجتماعی همواره  ینی ریشهبه واسطه بدب ،)142

او در یکـی  . ویه خوانشی فلسفی از تاریخ ایران ممکن اسـت اتنها از ز ،ي ایران»معما«حل 

مل فلسفی در مواد تاریخ ایران توانسـته بـه   أبا تکه کند  از آخرین کارهاي خود عنوان می

 تـر اسـت   دقیق آن نیازمنـد کـاري گسـترده   از مسئله دست یابد؛ ولی ت ـ »شهودي« فهمی

  ).143: همان(

شـناختی بـراي ارائـه     هاي بحث جامعـه  پژوهشگران ایرانی دیگر تا این حد به قابلیت

احمد اشرف و حمید احمـدي ضـمن   . اند درکی از منطق تداوم تاریخی ایران بدبین نبوده
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بـه   »هویت ایرانی« میان شناسی تاریخی با اتخاذ رویکرد جامعه ،گفته نقد دو رویکرد پیش

اي شـکل گرفتـه در    به عنوان پدیده »هویت ملی ایران«اي تاریخی و کهن و  عنوان پدیده

بخش مهمی از . )317-303: 1390، احمدي، 38: 1402اشرف، ( گذارند تمایز می ،دوران مدرن

رویکـردي   اتخـاذ  ،)1989( 1سی از کار بـزرگ جـراردو نیـولی   أکار اشرف و احمدي، به ت

نشان دادن خاستگاه تاریخی نـام ایـران،    برايو مراجعه به متون دست اول  »نگر تاریخی«

و تـاریخی بـوده    یشناخت سابقه هویت ایرانی و تحول و تطور هویت ایرانی از زاویه جامعه

 ،هاي تـاریخی طـولانی دارد   ریشه ،ایران و هویت ایرانی که هرچنددارند  تأکیدآنها  .است

اي پویا و در حال دگرگونی بوده است که  بلکه پدیده ،اي ایستا و ازلی نه پدیده این هویت

شـکل و مختصـات    ،هـا و مواجهـات تـاریخی    در مقاطع تاریخی مختلف ناشی از ضرورت

  .جدیدي به خود گرفته است

گیري پژوهشی به رغم ارزش و اعتبار بالاي آن به واسطه تمرکز بـر روایـت    این جهت

نیروهـاي اجتمـاعی و    دربارهشناختی  ، از تمرکز بر بحث جامعهسیر تاریخی هویت ایرانی

گیري، حفـظ، تغییـر و تـداوم نـام و هویـت       عامل شکل ،سیاسی که در این سیر تاریخی

کند یـا حـداقل آن را    پرهیز می ،اند ایرانی و بسط و گسترش آن در جغرافیاي ایران بوده

یت ایرانـی از ایـن زاویـه بـه آن     اهمیت پرداختن به مسئله هو. کند در حاشیه مطرح می

ترین مدعیات رویکردهاي مدرنیستی آن اسـت کـه نـواحی     واسطه است که یکی از اصلی

هـاي   گـروه  از مختلف فلات ایران در دوران پیشـامدرن محـل زیسـت انبـوهی رنگارنـگ     

ثر با یکـدیگر  ؤفاقد پیوندي م فناورانه،اجتماعی مختلف بود که به واسطه موانع طبیعی و 

 »ایرانـی «و  »ایـران « درکی از مفهـوم  رواز اینند، هویت محلی خاص خود را داشتند و بود

  . )Vaziri, 2013: 63- 64( بودن نداشتند

و تعلق به آن مستلزم  »ایران« وجود هویتی به نام دربارهشناختی  حث جامعهببنابراین 

اتـر رفـتن از   سیاسی است کـه توانسـتند بـا فر    -اي نیروهاي اجتماعی شناسایی مجموعه

 ،عامدانـه خـود   هاي عامدانـه یـا غیـر    از طریق کنش فناورانههاي جغرافیایی و  محدودیت

سیاســی و  -فرهنگــی -اقــدام بــه خلــق تعلقــات و همگرایــی در مــتن تنــوع اجتمــاعی 

ضمن همسویی بـا رویکـردي    ،بر این مبنا مقاله حاضر. گسیختگی جغرافیایی ایران کنند

                                                 
1. Gnoli 
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ر به نام محدوده جغرافیایی و خاطره تاریخی و فرهنگ ایـران  که به وجود یک تعلق پایدا

انگـار،   هاي ازلـی  پرهیز از افتادن در دام روایت که معتقد است، در دوران پیشامدرن است

 ۀتـاریخی، رازورزانـه و ایسـتا از تـداوم هویـت ایرانـی از یکسـو و پاسـخ بـه مناقش ـ          غیر

 دربـاره شـناختی   نیازمند بحثی جامعـه  مدرن بودن نام و هویت ایرانی، دربارهشده  مطرح

کنشگري آنان در تولیـد، تـداوم و    ةآفرین و تحلیل نحو سیاسی نقش -نیروهاي اجتماعی

  .بسط این تعلق در فرایند تاریخی است

  

  ملت - پیش از عصر دولت »ملت«ایران به عنوان 

یش از در دوران پ ـ کـه  دهد نمونه ملتی تاریخی است و شواهد متعدد نشان می ،ایران

عصر جدیـد همـواره درکـی از موجـودیتی سـرزمینی بـه نـام ایـران، تـاریخ، جغرافیـا و           

گـراردو  . هاي هویتی متمایز آن در میان مردمان فلات ایران وجـود داشـته اسـت    ویژگی

ایران در فراینـدي   »قومی، مذهبی و سیاسی« هاي مفهوم نیولی نشان داده است که ریشه

تحکـیم   رايولی این ساسانیان بودند که ب گرفته است؛ تدریجی از دوره هخامنشی شکل

 »ابـداع سـنت  « اقـدام بـه   ،بخشی به حکومت خود در قرن سوم بعد از مـیلاد  و مشروعیت

نگــاهی بـه متــون   .)Gnoli,1989: 175- 178( قــوام بخشـیدند  »ایــده ایـران «کـرده و بـه   

 تأکیـد ، ضـمن  »انشـهر هاي ایر شهرستان« متن ویژهجغرافیایی و تاریخی عصر ساسانی، به

را ترسـیم  ) از فرات تـا آمودریـا  ( ، حدود مرزهاي شرقی و غربی ایران»ایرانشهر« بر مفهوم

تصور ایران بـه عنـوان سـرزمینی    . )40-29: 1397، دریـایی،  39-37: 1373مارکورات، ( کند می

» نـی ایرا« یا »پارسی« و نامیدن مردمان ساکن در آن به ناممتمایز  یمشخص، داراي تاریخ

باســتانی بــه عصــر اســلامی، در متــون جغرافیــایی و تــاریخی  در جریــان گــذار از عهــد

  .تکرار و تثبیت شد ،نویسندگان مسلمان

 »وسط جهان« آن را ناحیه ،ق در شرح اقلیم چهارم 340مسعودي در سال ابوالحسن 

 »رثخُنی ـ« آن را »همـه طبقـات ایرانیـان   « کـه  دانـد  اي مـی  داند و آن را همان منطقه می

 »نامیدنـد  شـهر مـی  ایـران  ،ایرانیان این ناحیه را به انتساب ایرج پسر فریدون«: خوانند می

  . )25-24: 1، ج1380حموي، ، 39 -34: 1349مسعودي، (

از لـب   ]فـرس [ بـلاد «: نویسـد  بلخی در ابتداي قرن ششم در ذکر حدود ایران می ابن
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-241: 1374بلخی،  ابن( »ز آنجا خاستیلشکر ایران ا ]و[ ...جیحون بود تا شط فرات و پارس

را به دل ) النهرینبین( سواد«که  کند یاقوت حموي در ابتداي قرن هفتم عنوان می. )242

کشـوري اسـت    ،شـهر گویند و ایران »شهر دل ایران« تشبیه کردند و جهان تن، پس آن را

 )ع(پایگـاه آدم  ،»اناوست« شاه که در دیدگاه کتابطهمورث: فارسیان گویند . ...میان جهان

پسـر   ،او بـه فرزنـدان ایـران    .را دارد، جهان را در میان بزرگان دولت خویش بخش نمود

که ده تن بودند، خراسان، سگستان، کرمان، مکران، اصـفهان،   )ع(اسود پسر سام پسر نوح

گیلان، سبدان، گرگان، آذربایجان، ارمنان را واگذاشت و سرزمین هـر یـک را بـه نـام او     

  . )370 -369: 1380حموي، ( »شهر نامیده شدندپس همه اینها ایران .دنامی

 »نزهـه القلـوب  «غـرض خـود از نوشـتن کتـاب      ،حمداالله مستوفی نیز در قرن هشتم

. )1: 1362مستوفی، ( و نواحی مختلف آن عنوان کرد »شرح احوال ایران«را ) ق740لیف أت(

 »مملکت ایـران «و  »زمینایران« ،یسیصد سال بعد و در عصر صفوي، محمد مستوفی بافق

مسـتوفی  ( نامید و حـدود جغرافیـایی آن را مشـخص کـرد     »وسط معموره ربع مسکون«را 

دانان عثمانی نیز مشخص ایران حتی در نزد جغرافی حدود مرزهاي. )21-18: 1390بافقی، 

انی، نـویس مشـهور اهـل عثم ـ    اولیا چلبی، سـفرنامه . )Kashani- Sabet, 1999: 15-18(د بو

بر حدود سرزمینی و تمایز هـویتی   ،»زمینایران« و »ایران« چندین باره بر نام تأکیدضمن 

  .)1400چلبی، : ك.ر( روشنی دارد تأکیدآن 

افزون بر این تصور جغرافیایی، همواره درکی روشن از تاریخ باسـتانی ایـران و تـداوم    

از  ،از اسطوره و تـاریخ بـود  این تصویر که ترکیبی . آن در نزد خواص و عامه وجود داشت

هـاي چهارگانـه پیشـدادیان، کیانیـان،      شـد و سلسـله   کیومرث آغاز و به یزدگرد ختم می

یعقوبی،  ؛62-5: 1346اصفهانی،  ؛2، ج1375طبري،  :ك.ر( شد میاشکانیان و ساسانیان را شامل 

: 1374بلخـی،   ابـن  ؛103-82: 1349مسعودي،  ؛207-167: 1ج، 1375خلدون،  ابن ؛193-220: 1382

کـه   کند عنوان می، مختلف هستند »اقوام«مسعودي با اشاره به اینکه ایرانیان از . )59-269

به اتفاق گویند کـه   ...ها و پراکندگی شهرهاایرانیان با وجود اختلاف عقاید و دوري وطن«

یخ تـار « دارد کـه  تأکیـد ثعالبی . )232و  215: 1382مسعودي، ( »کیومرث بود ،پادشاهان سر

زیـرا قـوم دیگـري کـه      ؛تر از تاریخ سایر سلاطین است تر و محقق روشن ،سلاطین ایران
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ت ئ ـداراي حکومتی بدین دوام و بقا بوده و فرمانروایانشان بدین ثبـات و نظـم ماننـد هی   

 .)1: 1328ثعالبی، ( »کسی به یاد ندارد ،تلف باشندؤمتحدي مجتمع و م

هی از شـواهد مبنـی بـر حضـور نیرومنـد یـک       بردارنـده انبـو   آثار ادبی و تاریخی در

احساس تعلق پایدار به مفهوم ایران، سرزمین، حماسه، تاریخ و زبـان متمـایز آن در نـزد    

حماسه فردوسـی اسـت کـه ضـمن      ،ترین نمود این احساس برجسته. اقشار مختلف است

ا ذکـر  بار نام ایـران ر  1200حدود  ،اي و تاریخی پادشاه اسطوره 49روایتی از سرگذشت 

همـه عـالم تـن    «: خود سروده اسـت  »پیکرهفت«نظامی گنجوي در قفقاز در . کرده است

تشـبیه   »دل زمـین « ایران بارها بـه  ،در آثار ادبی، تاریخی و جغرافیایی. »است و ایران دل

اقلـیم   ،تکرار مضمونی باستانی است که در قالـب تمثیلـی ارگانیـک    ،این تشبیه. شود می

 النهرین به عنـوان مرکـز ایـران را    ، ایران را مرکز اقلیم چهارم و بینچهارم را مرکز زمین

در ادامـه  . )370 -369: 1380، حمـوي،  121 -119: 1365رسته،  ابن( دانست می »شهردل ایران«

آوي در سـال  . شد اجزاي آن تلقی می ،این تمثیل ایران همچون یک تن و نواحی مختلف

، ایـران را تـن واحـدي تصـویر     »محاسـن اصـفهان  « ق در ترجمه آزاد خود از کتاب 729

  :کند که داراي دست و پا و سر است می

  ملک ایران را که از اطراف عالم خوشتر است«

   .او را روان ،همچو شخصی دان که باشد از هنر

   ،پاي اصفهان او را سر و کرمان و شیرازش دو

  .)54: 1385مافروحی، ( »آذربایگان ،ري یکی دست و دیگر دستش

تعلقی به ایران و هویت ایرانی فراتر از تعلقـات محلـی و    که دهد این شواهد نشان می

چـون وامبـري و    شناسـانی  شـرق . وجود داشته اسـت  احساس و آگاهی ایرانیانامتی در 

بر این آگاهی و تمـایز ایرانیـان بـا     ،گوبینو که در نیمه قرن نوزدهم از ایران دیدن کردند

بـه  . )213 -209: 1383، گوبینـو،  280: 1372وامبـري،  ( کردنـد  تأکیـد جوامعی چون عثمانی 

در میـان کشـورهاي مسـلمان، از نظـر     « کـه  کنـد  همین دلیل آلبرت حورانی عنوان مـی 

 »فـرد بـود  ایـران کشـوري منحصـربه    ،اش نیرومند با تاریخ و فرهنـگ گذشـته  پیوستگی 

شـابه ناسیونالیسـم مـدرن    این تعلق، حسی م ،که گفتهچنان البته. )1()135: 1384حورانی، (

 نامـد  می »شکل خام و غریزي قومیت«این نوع همبستگی را  ،شفیعی کدکنی .نبوده است
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برنارد لوئیس با اشاره به نیرومندي تعلق به ایرانیت در دوران  .)3-2: 1352شفیعی کدکنی، (

 »1دوسـتی  مـیهن « عنـوان  بـا گرایـی مـدرن و    ماقبل مدرن، این حـس را متمـایز از ملـی   

  .)2(کند بندي می رتصو

  

  اجتماعی پیونددهنده در تاریخ ایران - نیروهاي سیاسی

هـاي بقـا و تـداوم     هاي رمانتیک تمایل دارنـد تـا روایتـی رازآلـود از ریشـه      اگر روایت

هاي جغرافیایی و  ها معتقدند که به واسطه محدودیت تاریخی ایران ارائه دهند، مدرنیست

در فـلات ایـران فاقـد هویـت مشـترك پیونددهنـده       هاي متنوع ساکن  جماعت ،فناورانه

نیازمنـد ورود  ) ابزارانگـار ( هاي رمانتیک و مدرنیستی فراتر رفتن از دوگانه روایت. اند بوده

عاملیـت حفـظ    ،است کـه چـه نیروهـایی    پرسششناختی و پاسخ به این  از زاویه جامعه

اي را بـر    محلی و طایفـه و ایجاد پیوندي فراسوي تعلقات  هویت ایرانیفرهنگ و تعلق به 

پراکنـده یـا    هايهاشار ،شناسان داخلی و خارجیهاي ایران در انبوه نوشته .عهده داشتند

این عاملان وجود دارد؛ ولی کمتر به شناسایی تمام این نیروهـا و تحلیـل    دربارهمفصلی 

  . آفرینی آنها در فرایند تاریخی پرداخته شده است نحوه نقش

-دیـوان  شاهرخ مسکوب از چهار نیروي دربارهـاي محلـی،   ،ستهدر یک استثناي برج

سالاران، اهل دیانت و اهل عرفان به عنوان عامل حفظ خاطره تاریخی و زبان فارسی یـاد  

 ،علوم اجتماعی مطـرح نشـده اسـت   زاویه بحث مسکوب از . )1379مسکوب، : ك.ر( کند می

ناسـایی نیروهـاي سیاسـی و    شناختی به منظور ش تواند نقطه شروع بحثی جامعه ولی می

نام، خاطره، میراث و فرهنگ ایرانی را در روند تـاریخی شـکل    نخستاجتماعی باشد که 

بـه عنـوان حـاملان و     دوم. هاي بزرگ حفظ کردند داده و تداوم آن را در جریان گسست

مروجان این میراث، با فراتر رفتن از سطوح خرد تعلقات محلی، عاملی براي پیوند نواحی 

هـا   »کثـرت «فراسـوي   »وحـدت «تلف، غلبه بر نیروهاي خالق واگرا و ایجاد همگرایی و مخ

ها و دربارها به عنوان بازیگران سیاسی، اهل قلـم، صـوفیان و علمـا بـه عنـوان       دولت. شدند

عاملان خلق همگرایی و تداوم تاریخی  ،هاي بازرگانی و تجار و شبکه »فرهنگ والا«صاحبان 

گانه پیونددهنـده در شـمار اعیـان و قشـر میـانی       هاي پنج ده گروهبخش عم هرچند. بودند

                                                 
1. Patriotism 
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  .شد هاي فرودست شهري، روستایی و ایلی نیز دیده می امتداد آنها در لایه ،شهرها بودند

  ها دربارها و دولت - 1

ها و دربارها از چند جهت عاملی براي حفظ میراث فرهنگی و تـاریخی ایـران و    دولت

اندیشه باسـتانی پادشـاهی آرمـانی بـا     . و مردمان مختلف بودند عامل پیونددهنده نواحی

روح جـاري در متـون   . )207: 1380ریاحی خـویی،  ( مفهوم ایران و مرزهاي آن در پیوند بود

گـر   مکتوب و فرهنگ عامه، نکوهش تنوع مراکز قـدرت، جداسـري و واگرایـی و سـتایش    

همچـون اردشـیر و    همگرایی و وحدت ذیـل یـک دولـت مرکـزي و پادشـاهی نیرومنـد      

، 1375، طبـري،  53-48: 1354، نامه تنسـر،  68و  62: 1369کارنامه اردشیر بابکان، ( انوشیروان بود

افزون بر ایـن خـاطره تـاریخی پایـدار مرزهـاي ایـران را ترسـیم و پادشـاهی         . )580: 2ج

کرد که با غلبه بر پراکندگی قدرت و خودسري  بخش تصویر می قدرتمند را عاملی وحدت

به صورتی  آن را این خاطره تاریخی که اهل قلم. بخشد نواحی، ثبات و اعتلا را تحقق می

روي فاتحـان نوخاسـته را    مسیر پیش ،، در دوران واگرایی و تفرقکردند وقفه تکرار می بی

آنان را در راستاي احیاي پادشاهی متمرکز در محـدوده مرزهـاي تـاریخی     کرده،ترسیم 

  . داد ایران قرار می

 پادشاهان تـرك و غیـر   ،بخش ر بستر این خاطره قدرتمند، برانگیزاننده و مشروعیتب

کوشـیدند حکومـت خـود را در ادامـه سـنت پادشـاهی باسـتانی         ترك حاکم بر ایران می

سـرودند کـه    شاعران از زبان یعقوب لیـث صـفاري مـی   . )Gnoli,1989: 179( تعریف کنند

گیرنـده  « و »احیاکننـده عظمـت  «و » عجـم صاحب میراث ملوك «، »نسل عجم«فرزندي از 

سـامانیان خـود را از نسـل بهـرام چـوبین      . (Stern, 1971: 451- 542) اسـت  »انتقـام آنـان  

خود را شاهنشاه تازه تولدیافته  ،مرداویج زیاري. )201: 1، ج1342منهاج سـراج،  ( دانستند می

نسـب خـود را    ،اي نامهشجرهبویه نیز با جعل  آل. )39 -38: 1372بارتولد، ( نامید ساسانی می

 ،نامیدنـد و بـه سـبک پادشـاهان ساسـانی      »شاهنشـاه « به بهرام گـور رسـاندند، خـود را   

القاب و عنـاوین   ،غزنویان. )85 -83: 1383کرمر، ( اي در تخت جمشید نصب کردند نامه فتح

ت باستانی برگزیدند و مدعی شدند که آنان از فرزندان یزدگرد بودند که در زمـان فتوحـا  

منهـاج سـراج،   ( »تـرك شـدند   ،چون دو سه بطن گذشت«مسلمانان به ترکستان گریخته و 

را دوباره احیا کردنـد و کوششـی بـراي پیونـد دادن      »ایران« نام ،مغولان. )226: 1، ج1342
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ــه پادشــاهی باســتانی صــورت گرفــت   ــول ب . )34 -33: 1، ج1373همــدانی، ( پادشــاهی مغ

وقتـی بـر تبـار ترکـی او      ،مه دیدار با تیمور در دمشـق کند در هنگا خلدون روایت می ابن

از سـوي مـادر بـه منوشـهر     «و  »سرداران ایرانم«کرد، فاتح بزرگ عنوان کرد که از  تأکید

فروزنده تـاج  « ،شاه اسماعیل ،نگاري رسمی صفوي در تاریخ. )59: 1330فیشل، ( »پیوندم می

فرزندانش را به نـام پهلوانـان    ،و شاه شد نامیده می »فرازنده اختر کاویان«و  »و تخت کیان

اي که ضرب کرد خـود را   نادر شاه در سکه .)237و  90: 1357روملو، ( گذاري کرد ایرانی نام

در شرح حال آقامحمدخان نقل شـده اسـت    .)Cook, 2024: 394(خواند   »زمین نادر ایران«

بـه اطـراف    »نامـه  فـتح « از فرسـتادن  ،کرد ولایتی را فتح می ،که وقتی در جریان فتوحات

ما هنوز از سواي ملـک ایـران کـه خانـه ماسـت،      « :گفت پرهیز داشت و در توجیه آن می

که از جمله فتوحات حساب کنـیم و  ... ایم ملکی دیگر و مملکت غیري را به دست نیاورده

  .)44: 1384اي،  کوهمره( »نامه به جایی فرستیمفتح

جریـان فتوحـات در تحلیـل    . دهنـده بـود  ساختار و عملکرد دولت نیز نیرویـی پیوند 

هاي جمعیتـی،   جاییهعاملی براي توقف فرایند تجزیه قدرت و واگرایی نواحی، جاب ،نهایی

در . خلق پیوندهاي جدید و شکل دادن به وحدتی دوباره حـول مرکزیتـی سیاسـی بـود    

ــت   ــز دول ــش نی ــات و آرام ــاد     دوران ثب ــز، ایج ــانی از مرک ــین حاکم ــق تعی ــا از طری ه

، نظـام اداري و قضـایی،   )رسـانی  ونقل و اطلاعحمل( هایی چون نظام ارتباطات اختزیرس

رشته قـدرت مرکـزي را در پیرامـون تقویـت      تا کوشیدند گیري و نظارت می نظام مالیات

بـا ایـن حـال    در گستردگی و قدرت این شبکه حکومتی نباید اغراق شود،  هرچند. کنند

  .نی پیوند با مرکزیت سیاسی بودنمود و تبلور عی ،این شبکه و ساختار

بخـش   ها و دربارها معطوف به تقویت و ترویج عناصر وحـدت  بخشی از کوشش دولت

 ،در دورانی که فرهنگ و هنر و علـم . چون زبان فارسی، میراث ادبی و خاطره تاریخی بود

امکـان   ،اهل فرهنـگ و هنـر تنهـا در سـایه حمایـت دولتـی       ،کالاي مختص خواص بود

 ،مزاج اهل قـدرت و ثـروت بـراي پشـتیبانی از زبـان و فرهنگـی خـاص       . شتندفعالیت دا

هـاي چـون    حمایـت خلافـت و دولـت    ،در سـه قـرن اول اسـلامی   . داشتاهمیت زیادي 

اي  بـه گونـه   ،نویسی شد طاهریان از زبان عربی باعث گرایش اهل فرهنگ ایرانی به عربی
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 »کردنـد  داع بـا گذشـته آمـاده مـی    کم خود را براي یک کوچ فرهنگی و و ایرانیان کم«که 

  . )388-386: 1388 ،خالقی مطلق(

در عصري که مینورسـکی  . تغییر در مزاج اهل قدرت بود که این روند را معکوس کرد

تأسـیس   هاي خراسانی و سیستانی خاندان ی کههای نامیده، دولت »پرده ایرانی میان«آن را 

. کردنـد فارسی و احیـاي میـراث ایرانـی    به صورتی هدفمند اقدام به تقویت زبان  کردند،

نمودي از نقـش محـوري    ،روایت مشهور از آغاز شعر فارسی در عهد یعقوب لیث صفاري

نفرتی مهارناپـذیر از عباسـیان    ،یعقوب .سیاست و دربارها در حمایت از زبان فارسی است

اي بـه   علقـه  ،ضمن آنکه او مردي رویگرزاده بود که برخلاف صاحبان فرهنگ والا. داشت

شعرا او را شعر گفتندي «زمانی که بعد از یک پیروزي  رواز این. زبان و ادب عربی نداشت

محمد بن وصیف حاضر بـود و   .چون این شعر برخواندند، او عالم نبود درنیافت ...به تازي

 :دبیر رسائل او و ادب نیکو دانست و بدان روزگار نامه پارسـی نبـود، پـس یعقـوب گفـت     

 »وصیف پس شعر پارسی گفتن گرفـت چرا باید گفت؟ محمدبن ،اندر نیابمچیزي که من 

  . )215 -214: 1381، تاریخ سیستان(

: 1388مطلـق،  خـالقی  ( »شـد  زبـان نوشـتار   دري رسماً«، در این بزنگاه تاریخی رواز این

آنان فرمان نگارش به زبـان فارسـی و    .سامانیان این گرایش را تحکیم کردند. )388 -386

آوردن  گـرد  ،به روایت دیباچـه شـاهنامه   .دان برخی از متون مهم را به فارسی دادندبرگر

هاي باستانی پادشاهان و پهلوانان را سینه به سینه به خواستاري وزیري دانشمند داستان

ملاحظـات  . دادندادامه  به نحوي نیرومندتر دربارهاي ترکیرا این گرایش . صورت گرفت

سالاران ستن از خلافت و پیوند با مردمان مغلوب، جذب دیواناستراتژیک براي پیوند گس

فرهنگ والا به عنوان نمودي  »مصرف نمایشی« و اهل فرهنگ ایرانی و نیز سوق یافتن به

از تمدن شهري باعث شد تا دربارهاي ترکی به حامیـان زبـان فارسـی و فرهنـگ ایرانـی      

هـاي   ر فارسـی، انبـوه نوشـته   در چنین بستري بود که سنت عظیم نظم و نث ـ. بدل شوند

تأسـیس کردنـد،   فاتحـان تـرك    ی کـه تاریخی، جغرافیایی و دیوانی با پشتیبانی دربارهای

  . نگاشته، منتشر و حفظ شد

  اهل قلم -2

اهل « گروهی بودند که در متون ایرانی با عنوان ،آفرین در این فرایند نیروي دوم نقش
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سالار، حکمـا،  آنها شامل دبیران دیوان. )24: 1346عروضی سمرقندي، ( شدند مینامیده  »قلم

دانان و هنرمندان بودند کـه اغلـب در خـدمت    دانشمندان، ادبا و شعرا، مورخان، جغرافی

و غربی از این قشر به عنوان گروهی متمـایز   شرقیناظران . صاحبان قدرت سیاسی بودند

ار و پوشـش خـود از   اند کـه بـه واسـطه دانـش، سـلوك و رفت ـ      در جامعه ایرانی یاد کرده

و  51-50: 1370، دلاوالـه،  112: 1381برتشنایدر، ( ویژه اهل شمشیر مشخص بودنددیگران، به

 ،قالـب و مضـمون آثـار آنـان     ،دیده بودنددر علوم دینی هم آموزش هرچنداهل قلم . )61

زبان اهـل شمشـیر بـود و     ،زبان دینی و ترکی ،اگر عربی. هاي دینی بود متفاوت از نوشته

قالـب بیـان    ،زبان فارسی ،گفتند سخن می اي محلی اي به زبان و لهجه عوام در هر ناحیه

ت رف ـ به شمار مـی  »زبان فرهنگ ذوق و ظرافت« ،هاي اهل قلم و به قول هاجسون نوشته

)Hodgson, 1977, v2: 293(.    وحـدت فرهنگـی و اخلاقـی درخـور     «کاربرد فارسـی باعـث

 شد و تمایز آنان از سایر اقشار می در نواحی مختلفی کرده ایران طبقات تحصیل »ملاحظه

تـوان گروهـی مشـابه ادیبـان      آنهـا را مـی  . )135: 1384و حورانی،  188 -187: 1396لوئیس، (

 »نماینـدگان مسـلم وحـدت فرهنـگ    «، سالار چینی دانست که به گفته ماکس وبـر دیوان

  . )483: 1387وبر، ( بودند

ان، به قشر برجسـته دبیـران، دانشـوران و هنرمنـدان     تبار اهل قلم دوران اسلامی ایر

گویـد   در ایران سخن می »سنت بسیار منظم دبیري«اشپولر از . گشت عصر ساسانی بازمی

عامل تداوم میراث فرهنگی و زبـان فارسـی    ،ایرانی »حامل سنت و فرهنگ«که به عنوان 

و  »دبیـر «واژه . )410: 1ج، 1377 ؛16: 1360اشـپولر،  ( در تمایز با دنیاي عـرب و اسـلام شـد   

کنـد کـه    یاد مـی  »دبیران بزرگ« بلعمی از. تباري باستانی در ایران داشت »دبیري«سنت 

کارهـاي بـزرگ بـه آنـان      ،و انوشیروان »هاي بسیاردبیري اندر خانگاه ایشان بود از سال«

ر بقـاي خـود را در گـذار بـه عص ـ     ،این گـروه . )1047-1046: 2ج، 1353بلعمی، ( محول کرد

در جریان تحولی کـه بـلاذري   . به خدمت اعراب مسلمان درآمدند و اسلامی حفظ کردند

نویسی و ترجمـه   به عربی دبیرانکند،  یاد می »برگرداندن دیوان پارسی به تازي« از آن به

نتیجه فعالیت این گـروه  . )61-60: 1364بـلاذري،  ( متون باستانی به زبان عربی روي آوردند
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ز یک سو انتقال فرهنگ باستانی به درون فرهنگ جامعه اسلامی و از ا در قرون نخستین

  .بود به حاشیه رفتن زبان فارسی و تبدیل آن به زبان مردمان عاديسوي دیگر 

دربارهـا بـه    انجـام دادنـد،  هـاي مسـتقل ایرانـی     با چرخش سیاسی بزرگی که دولت

فارسـی چنـدان    ،ین زماندر ا. حامیان و مروجان میراث ایرانی و زبان فارسی بدل شدند

کند  که ابوریحان بیرونی عنوان میشد؛ چنان مناسب براي بیان مقاصد علمی دانسته نمی

و ناتوان از انتقال مطالب علمـی   »هاي خسروانداستان« زبان فارسی تنها مناسب بیانکه 

عـث  فریغون با نویسی از سوي خاندان آل تشویق به فارسی. )169-168: 1383بیرونی، ( است

هایی براي واژگـان   خود را به زبان فارسی بنویسد و معادل »التَّفهیم«کتاب  ،شد تا بیرونی

همـایی،   :ك.ر( علمـی شـد   ۀنویسی در حیط ـ علمی ارائه دهد که منجر به آغاز روند فارسی

شاعران خراسـانی بـه فارسـی شـعر سـرودند و ادیبـان        ،همپاي این روند. )قفه -قکط: تا بی

قرآن کریم و تاریخ طبـري را بـه فارسـی بازگرداندنـد و بـا       ،مانی و غزنويسالار سادیوان

. آوري و روایت مجدد حماسه و تاریخ باستانی آغـاز شـد   حمایت دربارها و دهقانان، جمع

  .تبدیل زبان فارسی به زبانی ادبی و علمی بود ،معناي این تحول

دهقانـان بـه   . بود »دهقانان«نیروي درهم تنیده با دبیران و اهل قلم، طبقه بسیار مهم 

نواحی روستایی در دوره ساسانی بودنـد کـه در    ةداران متوسط، متولیان ادارعنوان زمین

از . )397-385: 1398تفضـلی،  ( بقاي خـود را حفـظ کردنـد    ،جریان انتقال به دوره اسلامی

 دبیران و دانشـورانی برخاسـتند کـه ضـمن جلـوگیري      ،میان آنها و یا تحت حمایت آنها

انحلال زبان فارسی، به بازسازي و برکشیدن دوباره آن به عنوان زبـانی دیـوانی و ادبـی و    

از دهاقین طوس بود از دیهی که آن دیه را بـاژ  « از جمله فردوسی. دانشورانه اقدام کردند

، »دهقـان «داستان را از قول  ،وي در موارد متعددي. )75: 1346عروضی سمرقندي، ( »خوانند

، »دهقـان چـاچ  «، »پرمایـه  دهقـان پیـر  «، »دهقان پیر«، »دهقان آموزگار«، »نژادپیر دهقان«

 کنـد  روایت مـی  »دهقان موبدنژاد« و »دهقان مرو«، »دهقان سراینده«، »گوي دهقان سخن«

به عنوان اثري مرجع در  ،میراث بزرگی که از فردوسی برجاي ماند. )10-8: 1348یغمایی، (

اهـل قلـم و صـوفیان در کـل جغرافیـاي ایـران خوانـده و         هاي دربارهاي ایرانی و نوشته

  . ي شگرف در میان عامه برجاي نهادتأثیرشد و  پراکنده می

 فارســی بــه عنــوان زبــان زبــان تحکــیم ،ســالاران ایرانــیاقــدام مهــم دیگــر دیــوان
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دانیم جـدالی سـخت بـر سـر زبـان دیـوان در دربارهـاي صـفاري،          می. سالاري بود دیوان

الملک نقل شده که تـا زمـان    از خواجه نظام. ویه و غزنوي وجود داشته استب سامانی، آل

: 1382سـمرقندي،  ( »به فارسی از درگاه امثله نوشـتن عیـب بـود   « محمود و مسعود غزنوي

ابوالعباس اسفراینی، وزیر محمود  رابراي تبدیل فارسی به زبان دیوان  قدمنخستین . )29

به ناکامی انجامید و پس از برافتـادن او خواجـه   کوشش وزیر .و ممدوح فردوسی برداشت

ولـی  . )346-345: 1374ناصح جرفادقانی، ( دیوان را به عربی بازگرداند ،احمد حسن میمندي

و پیگیري دیوانیـان در عصـر سـلجوقی، فارسـی بـه       فاتحان ترکمانبه تدریج با حمایت 

دهقـانی برخاسـته بـود،     الملک که از خانـدانی  خواجه نظام. عنوان زبان دیوان تثبیت شد

را به فارسی نگاشـت و   »سیاستنامه« سالاري ایرانی یعنیترین فرآورده فکري دیوانبزرگ

 ،خـود  »الکتبـه  عتبـه «مویدالدوله جوینی، دبیر دیوان رسالت و نـدیم سـلطان سـنجر، در    

ان هاي دیوانی را به زبان فارسی نگاشت تا راهنماي دیوانی ـ هاي کاملی از سبک نامه نمونه

در این دوره بود که فارسی چنان فراگیر شد که نصـراالله  . )3-2: 1329جوینی، ( بعدي باشد

رغبـت مردمـان از مطالعـت    « نوشت کـه  »کلیله و دمنه«منشی در مقدمه ترجمه خود بر 

  . )25: 1392منشی، ( »کتاب تازي قاصر گشته است

دبیـران و   ،زرگ روي داداحیاي نام، تاریخ، زبان و فرهنگ ایرانی در خراسان ب هرچند

قطـران تبریـزي کـه    . این میراث را در سایر نواحی ایران گسـترش دادنـد   ،سایر اهل قلم

ــه روایــت ناصرخســرو، پارســی خراســانی    ــود و ب ــان آذربایجــان ب خــود از طبقــه دهقان

در دیـوان خـود بـه     وي .سی از مکتب خراسانی شـکل داد أشعر خود را به ت، دانست نمی

سـخن   »ملت ساسـان « و »ملک ایران«و  »ایران«و ادیبان خراسان بارها از سی از شاعران أت

اســدي توســی از . ...)و 272 -271و  109و  106و  87 -86: 1362تبریــزي، قطــران ( گویــد مــی

. را سـرود  »نامـه  گرشاسـب «خراسان به قفقاز رفت و به خواست وزیر فرمانرواي نخجـوان،  

سـنتی   ،خـوانی  ز مسلمان بدل شد و شـاهنامه شاهنامه به متن محبوب اهل فرهنگ قفقا

نظامی گنجوي در گنجه به زبـان  . )1378صمد، : ك.ر( رایج در میان مردمان این ناحیه بود

. هاي عاشقانه خود را از تاریخ باسـتانی ایـران گرفـت    فارسی شعر گفت و مضمون داستان

بـی شـیرازي در   ترین مقلدان نظامی یعنی امیر خسرو دهلوي در هندوستان و مکتبزرگ

  . شیراز از سبک او تقلید کردند
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پس از تهاجم مغولان نیز اهل قلم ایرانی در پیوند با دربار مرکزي یا دربارهاي محلـی  

. بخـش میـراث ایرانـی بودنـد     تـداوم  ،حیـات خـود ادامـه داده   حاکمان ترك و مغول بـه  

 دانسـت  »زمـین تـاج و تخـت شهنشـاهی ایـران    « مغـولان را وارثـان   ،االله رشیدالدین فضل

ترین نمـود خودآگـاهی تـاریخی در میـان قشـر دیـوانی و       بزرگ. )34: 1، ج1373همدانی، (

تـوان در نـزد حمـداالله     کنش عامدانه آنها براي حفظ خاطره تاریخی و سـرزمینی را مـی  

شـرح  «را ) 740لیف أت( القلوبمستوفی مشاهده کرد که غرض خود از نوشتن کتاب نزهه

، 244-216، 68 -27: 1348بنـاکتی،   ،23-18، 1: 1362مسـتوفی،  ( کنـد  می عنوان »احوال ایران

سـالاران در رفـت و آمـد    دهـد کـه دیـوان    شواهدي وجود دارد که نشان مـی . )413-414

از . هـا بودنـد   فاتحان در کنار اغراض شخصی در پی حفظ کشور و کاستن از آثـار ویرانـی  

گردانـی از  او در روي »از مقاصـد کلـی  یکـی  «خان کلانتر نقل شده است کـه  حاج ابراهیم

هـایی کـه    استخلاص ملک بود از صدمات جنگ«، خان و گرایش به آقامحمدخان لطفعلی

کس هم به غیـر از معـدودي از سـپاهیان دزد و     شد و هیچ متصل بر سر سلطنت برپا می

لاکن همـه طالـب بودنـد کـه      .دغل، باك نداشت در اینکه زندي بر تخت باشد یا قجري

  .)560: 1، ج1380ملکم، ( »بزرگ و قوي و آرام باشد ،انایر

در . اهل قلم ایرانی در مجموع گروهی کوچک اما بسیار مهـم در تـاریخ ایـران بودنـد    

بقاي ایـران تنهـا از    ،شرایطی که ایرانیان در میدان نبرد بارها از فاتحان شکست خوردند

تـرین   اصـلی  ،اهل قلـم . )105-98: 1380اسلامی ندوشن، ( رهگذر دفاعی فرهنگی ممکن بود

اهل قلـم   ،هاي تاریخی بودند عامل گسست ،اگر مهاجمان ایلیاتی. عاملان این دفاع بودند

همگرایی و وحـدت در   هاي جهان قدیم، عامل تداوم تاریخی و خالق در دنیاي پراکندگی

و تربیت این گروه در مناطق مختلف فـلات ایـران مبتنـی بـر مـواد درسـی       . ایران بودند

قشـري شـکل    ،از درون ایـن فراینـد آموزشـی   . هاي یکسانی به زبان فارسی بـود  آموزش

هـاي مشـابهی    گرفت که در مناطق مختلف داراي سلوك، ذهنیـت، مهـارت و دانـش    می

صـاحب   ،شد تا اهل قلم فراتر از سطح تعلقـات محلـی رفتـه    این شباهت باعث می. بودند

به زادگاه خـود   هرچندهاي محلی  یسندگان تاریخنو. تعلقی به ایران و میراث ایرانی باشد

 »زمـین ایـران «داشتند که ناحیه آنان جزئی از کلیتی بـه نـام    تأکیدکردند،  علاقه می زاراب

 ،اهل ادب در ناحیه خـود . )54: 1385، مافروحی، 41-40، 33، 22: 1350زرکوب شیرازي، ( است
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زاده که در پی خلق هویت  ن رسولمحمدامی. عامل پیوند با فرهنگ و هویت ایرانی بودند

منـد بـه   هو علاق ـ »کار محافظه«هاي »میرزا« جدیدي براي مسلمانان قفقاز بود، در جایی از

گرو سعدي و حافظ دارنـد   در کند که دل زبان فارسی و میراث ایرانی در قفقاز گلایه می

  .)26 -13: 1380ه، زاد رسول( باشد »زده فارسی«، شوند تا فرهنگ مردم این ناحیه و باعث می

 رواز ایـن  .اهل قلم براي گذران زندگی نیازمند پیوند بـا اهـل قـدرت و ثـروت بودنـد     

جوي مخدوم در نواحی مختلف سفر کنند و به خدمت دربارهاي ومجبور بودند در جست

شد تا  این کوشش باعث می. مرکزي و محلی، مدارس شهرها و روستاهاي مختلف درآیند

این نقش . اي پیوند میان مناطق و نواحی مختلف فلات ایران بدل شوندآنان به عاملی بر

و میـراث   »قند پارسـی «آنان . رفت مرزهاي تاریخی ایران فراتر می ةپیونددهنده از محدود

دادنـد و چیـزي را بـه وجـود      گسـترش مـی   ...ایرانی را در هندوستان، تایلنـد، آنـاتولی و  

  ).Toynbee, 1955: 514- 515( نامیده است »1مآب نیجهان ایرا«آن را  ،بی آورد که توین می

  علما و روحانیون - 3

در اقصـا نقـاط جهـان    . دهنده به تعلق دینی بودند نیروي کلیدي شکل ،عالمان دینی

دیدنـد و مـروج    یکسـانی مـی   هـاي نسـبتاً   اسلام، علما بر مـدار قـرآن و سـنت، آمـوزش    

رسـمی بـود    جزئی از یک شبکه رسمی و غیر ،هر عالم محلی. هاي مشترکی بودند آموزه

زبـان   ،عربـی . اصولی یا فقهی و یک مرکزیت دینی شکل گرفته بـود  ةکه حول یک عقید

گیري تعلقی حول عقیده دینی بوده که  شکل ،فرآورده این پیوندها. بخش آنان بود وحدت

  .شد نامیده می »امت«

در موضوع نسبت تعلـق   ،تا بودراساموري هم ،تعلق محلی و دینی در نزد علما هرچند

حاکمان و اهل قلم  هرچندتا قبل از صفویان، . تر بود مسئله پیچیده ،دوستی دینی و ایران

شـدند،   به مذهب اهل سنت بودند و حامی فرهنـگ و عناصـر هویـت ایرانـی تلقـی مـی      

اسـلام ناسـخ سـنن     ،از نگـاه آنـان  . گیري عالمان دینی داراي پیچیدگی زیادي بود جهت

نسـبتی   ،هر نوع تشبث و ستایش میراث پیشینیان رواز این. هاي پیش از خود بود نتمد

ان اولیـه و  مؤسس ـاکثریـت   ،خلـدون  به گفتـه ابـن   هرچنددر نتیجه . با مسلمانی نداشت

گیري مثبتـی بـه میـراث باسـتانی      جهت ،این گروه ،بودند »عجم«بزرگان علوم اسلامی از 
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فـروش آلات   ،از جمله غزالی. داشتند گرایش به آن بازمی ایرانی نداشتند و مردم را نیز از

دانـد و   مـی  »مخـالف شـرع  «و  »اظهار شـعار گبـران  «مرتبط با عید نوروز و جشن سده را 

 شـوند و از یادهـا برونـد    »منـدرس « کند تا بزرگداشت این ایام پرهیز شـود تـا   توصیه می

در مقابـل ایـن کوشـش    . )520: 1ج ،1380غزالـی،  ( »خود نام و نشان نماند ،که از او  چنان«

در میان اهل قلـم بودنـد    ویژهگروهی دیگر به ،براي ایجاد تقابل میان ایرانیت و اسلامیت

تـرین نمونـه آن را    کوشیدند این دو را در راسـتاي هـم قـرار دهنـد کـه برجسـته       که می

  . )662-661: 1339مستوفی، ( شاهنامه مشاهده کرد »دیباچه« توان در می

 در حـالی کـه گروهـی از عالمـان    . وضعیت متفاوت بـود  ،علاقه به زبان فارسی بارهدر

 ،دانسـتند  مـی   »تشـبه بـه اعـاجم   «سخن گفتن به زبان فارسـی را   ،عالمان حنبلی ویژه به

جواز قرائت نماز به فارسی را صادر کردنـد و بخـاري نیـز     ،چون ابوحنیفه مؤسسفقهاي 

بزنگاهی مهم بود کـه زمینـه را بـراي نگـارش و      این. کرد تأییدسخن گفتن به فارسی را 

 اسفراینی در ابتداي تفسـیر فارسـی خـود   . فارسی فراهم آوردترجمه متون دینی به زبان 

کـه ائمـه و علمـاي دیانـت انـدر هـر عصـر        ... واجب آن است« کند که می تأکید) 5قرن(

اثبات کردنـد تـا    برایشان شفقت برند و اعتقادها، پارسی کنند و احکام عبادات به پارسی

ایشان فرا آن راه یابند و از بهر این معنی بود که اول و آخر این امـت اجمـاع کردنـد بـر     

 تأییـد در نتیجـه  . )9-8: 1، ج1375اسـفراینی،  ( »اینکه تفسیر قرآن به پارسی همـی گوینـد  

 قاره کـه فقـه و کـلام حنفـی     النهر، افغانستان و شبه دینی زبان فارسی در خراسان، ماوراء

اسـتفتائات و  . شـد  متون دینی بسیاري به زبان فارسی ترجمـه یـا نوشـته مـی     ،رایج بود

حفظ و گسترش زبـان فارسـی در آن    ،دینی تأییدبدون . هاي دینی به فارسی بود خطابه

بنابراین عالمـان سـنی در حفـظ و تـرویج عناصـر هویـت        .امري دشوار بود ،وسیع ۀناحی

  .ر مهم ایفا کردندایرانی، نقشی غیرمستقیم اما بسیا

شناسـان   برخـی شـرق  . وضـعیت صـورتی دیگـر اسـت     ،نسبت تشیع و ایرانیت بارهدر

چنین درکی آشـکارا  . تحلیل شود »مذهب ملی ایرانیان« اند که تشیع باید به عنوان مدعی

امـا  . عربی بود ۀخیزشی از متن جامع ،تشیع در نقطه آغاز و رشد خود. تاریخی است غیر

هـاي   ه به سوابق ذهنی و تاریخی خود و نیـز موقعیـت فرودسـتی، جاذبـه    ایرانیان با توج

هـاي شـیعی    هاي هـوادار قیـام   ایرانی از جمله گروه »موالی«. یافتند بیشتري در تشیع می
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مندان به میراث ایرانی نظیـر شـعوبیه   هبعدها نیز گرایش شیعی در میان علاق. اولیه بودند

از همـان ابتـدا زبـان فارسـی را در     ) نزاریـان ( انـی اسـماعیلیان ایر . و فردوسی آشکار بود

بـه فارسـی    آثـار خـود را تمامـاً    ،ناصرخسـرو . گرفتند نگارش متون دینی خود به کار می

، هر کجا »تا فراسوي فلات بلند آسیاي میانه و تا دوردست چین« ،افزون بر الموت. نوشت

زبـان مشـترك   «و  جامعه اسماعیلی وجود داشت، زبان فارسی هم زبـان مقـدس عبـادي   

  . )458-457: 4ب، ج 1363فراي، ( بود »دینی

ها براي ایجاد تقابـل میـان تعلـق شـیعی و      در تاریخ تشیع نیز همواره برخی کوشش

با این حال در هسته فرهنـگ ایرانـی   . )1388ربیع، : ك.ر( تعلق به ایران وجود داشته است

وجود داشته است که نمـود آن   هویتی ۀراستا کردن این دو لای همواره کوششی براي هم

شاهنامه آمده است و افرادي چون گوبینـو بـه نفـوذ و طنـین قدرتمنـد ایـن        ۀدر دیباچ

دلایلـی چـون وجـود    . )212: 1383گوبینـو،  ( اند کرده  گرایش در فرهنگ عامه ایرانی اشاره

بـا   )ع(حسـین   باوري نیرومند و رایج در میان علما و عموم شـیعیان دایـر بـر ازدواج امـام    

شـیعه امـامی را بـه    «، از وي )ع(شهربانو دختر یزدگرد سوم و تداوم نسل امامـان معصـوم  

حتی برخی حکماي شیعی چـون  . )73: 1394امیرمعزي، ( »زد ایران پیش از اسلام پیوند می

زرتشتی را بـا ویژگـی ذکرشـده بـراي امـام       »سوشیانت« هاي ویژگی ،الدین اشکوري قطب

در همـین  . )114: 1370، ستاري، 358 -353: 1، ج1398اشکوري، ( ندیکسان دانست )ع(دوازدهم

بـه جـواز جشـن     )ع(بستر بود که عالمان شیعی به اتکاي احادیث منقول از امامان معصوم

  .)220-201: 1376جعفریان، ( دادند گرفتن عید نوروز حکم می

یفـی  دولت صفوي و تبدیل ایران به مرکزیت جهان شیعی، پیونـد ظر  تأسیسپس از 

درگیري مـداوم صـفویان   . معاصر ادامه یافت ةمیان دیانت و ایرانیت پدیدار شد که تا دور

با ازبکان و عثمانیان، به عاملی براي تقویـت نقـش مـذهب در تمـایز ایرانیـان و جوامـع       

تمایز شیعه و سنی را با تمایزهاي سنتی ایرانیان بـا مردمـان    ،صفویان. همجوار بدل شد

در سایه عامل . ون و جیحون و نیز مردمان آناتولی منطبق ساختندنواحی آن سوي سیح

زبان قزلباش با مابقی ایرانیـان بـه حاشـیه رانـده      تركمذهبی بود که شکاف زبانی قبایل 

بـا تبـدیل   . )163: 1384تـاپر،  ( هاي دولت ایرانی قرار گرفتند شد و این قبایل در مقام پایه

اهمیتـی معنـوي در    ،در مقابـل تعـدیات بیرونـی   ایران به عنوان کانون تشیع، حفـظ آن  
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هاي ایران و روسـیه و نیـز    هاي جهادیه در جریان جنگ رساله. نگرش عالمان دینی یافت

نمود آشکار ایـن تلفیـق حـس دینـی و ملـی در نـزد        ،فتاوي جهاد در جنگ اول جهانی

بقعـه  «در همین قالب بود که عالمی سنتی چون سید کاظم یزدي، . علماي مذهبی است

تمام مملکت وسـیعه الهـی اختصـاص بـه اهـل       از« داند که اي می را ناحیه »مبارکه ایران

 »هندوستان مایه اعتبـار و تـاریخ روزگـار گـردد    ۀ مانند منیع« دارد و آرزو دارد که »ایمان

  .)119-118: 1390میرزایی، (

 ،بودنـد زبـان   عـرب  ،تا پیش از صفویه به واسطه آنکه علماي برجسـته دوازده امـامی  

وضـعیت   ،با استقرار صـفویه در ایـران  . تعلقی به زبان فارسی در میان آنان وجود نداشت

نیاز مخاطبان در امـور دینـی و شـرعی و ضـرورت ارتبـاط بـا تـوده در کنـار          .تغییر کرد

یـازدهم   در قـرون دهـم و  . نویسی بـود  عاملی مهم در گرایش به فارسی ،درخواست دربار

. )37-36: 1388چـی،   زاده شـانه  حسـین ( نیز به فارسی ترجمـه شـد   اثر شیعی پنجاهبیش از 

هایی دینی چون زیارت اماکن مقدسه به واسطه فـراهم کـردن امکـان گردهمـایی      پدیده

مردمان نواحی مختلف کشور و خلق خاطره جمعـی و احسـاس تعلقـی فراتـر از سـطوح      

یـک  « :مشاهده کـرد  )ع(اکه وامبري در حرم امام رضچنان. عاملی پیونددهنده بود ،محلی

 -اي تمام نژادها و طبقـات، اربـاب و تـاجر و نـوکر     العیار در چنان لحظه حس جذبه کامل

دل  هاي سادهاعم از ساکنان محتاط آسیاي میانه، مردان زیرك اصفهانی یا شیرازي، ترك

  .)275 -274: 1372وامبري، ( »گیرد را در برمی -جو ها و کردهاي ستیزهو یا بختیاري

  

  صوفیان و نظام خانقاه

حامیان . شناسانه از عقیده دینی بودند مروج برداشتی زیبایی ،صوفیان و شیوخ صوفی

هـاي صـوفیانه،    سو در قالب انواع و اقسام سلسـله این برداشت از قرن سوم هجري به این

نظـام  « آوردنـد کـه بـه    اي را در سرتاسر جهان اسلام بـه وجـود   سازمان و شبکه گسترده

ماننـد  هزندگی و شبکه نهادهاي صوفیه نیـز   ةسبک آموزشی، شیو. مشهور است »هخانقا

 صوفیه برحسـب تلقـی خـاص خـود از مفهـوم     . مروج تعلقات دینی و امت پایه بود ،علما

توانسـت حـامی تعلـق خـاطر بـه       نمـی  و عـالم ملکـوت طبعـاً    »لامکان« به عنوان »وطن«

  . ا و متمایز باشدموجودیتی به نام ایران به عنوان سرزمینی مجز
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اي عمیـق   ریشه ،تصوف ایرانی. مقوم هویت ایرانی بودند ،ولی صوفیان از جهاتی دیگر

مانویت داشت و برخی از صوفیان و حکمـاي ایرانـی    ویژههاي معنوي باستانی به در سنت

 رااز جملـه سـهروردي خـود    . دانسـتند  بخـش سـنت معنـوي ایرانـی مـی     تـداوم  را خود

 »حکماي فـرس « و احیاگر میراث »و روش حکما و دانایان سرزمین پارس راه« ةدهند ادامه

اگر فردوسـی   که ن معتقد استبکر. )128: 4ج، 1380 ؛19: 2535سهروردي، ( کرد معرفی می

از رهگذر حماسه پهلوانی به تداوم میراث ایرانی در عصر اسلامی اقدام کرده، سـهروردي  

او « رواز ایـن  .نین نقشی را ایفا کـرده اسـت  چ ،بندي یک حماسه عرفانی از رهگذر صورت

سان آن را بـه اکنـون منتقـل     کشد و بدین بار گذشته زرتشتی ایران کهن را به دوش می

  .)205: 1387شایگان، ( »کند می

هاي صوفیانه در حفظ تداوم فرهنگی، علاقه پایدار آنها به زبـان   نقش برجسته سلسله

ارتبـاط آنـان بـا مردمـان      ،وفیان به زبـان فارسـی  آوري ص یل رويدلا ی ازیک. فارسی بود

کتـاب بـه    هرچنـد براي آموزش طریقـت  که کند  نجم رازي عنوان می. کوچه و بازار بود

مولـوي  . )15: 1383رازي، ( »اي نیست زبانان را از آن زیادت فایده پارسی« ،عربی بسیار است

 خوانـد    گوید و خطابـه مـی   میبه فارسی شعر  »یاران«کند که بنا به تقاضاي  نیز عنوان می

  . )103: 1401مولوي، (

این توضیحی کافی براي سنت پایـدار اسـتفاده از زبـان فارسـی در نـزد صـوفیان       اما 

میان شکل ایرانی تصـوف و زبـان فارسـی     »ملازمت ذاتی« برخی محققان از نوعی. نیست

گیـري و   ینـد شـکل  در فرا »حکمت ذوقی ایرانی«تصوف یا  ،در این روایت. اند گفته  سخن

قالـب بیـان    ،زبـان فارسـی  . پیوندي بنیادین با زبان فارسی برقرار کـرده اسـت   ،گسترش

پورجـوادي،  ( تجربه معنوي شیوخ ایرانی بوده و ناشی از پیوند بـا آن تقـدس یافتـه اسـت    

ن معنوي اسـت کـه در محافـل صـوفیان از قـول حسـن       أاین ش ۀدر نتیج. )1-37: 1373

  . )29: 1350واعظ بلخی، ( »اهل بهشت را زبان پارسی است« شد که بصري نقل می

هـاي   توان در نزد برخی فرق دینی و نحله نمودهاي آشکار تقدیس زبان فارسی را می

علاوه بر تقـدس زبـان فارسـی در نـزد اسـماعیلیه، حروفیـه بـاور        . صوفیانه مشاهده کرد

زیرا این دو زبـان بهشـت    ،ها به جز عربی و فارسی باید محو گرددهمه زبان«که  داشتند
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: 1341ریتـر،  ( »کلا در آنها موجود اسـت  ،باشد همه کائنات می أحرفی که منش 31است و 

فلسفه تاریخ رازورانه شیخ محمود پسیخانی و فرقه نقطویـه نیـز حـاوي محوریـت     . )386

شعر حـافظ بـه عنـوان نقطـه     . )352-350: 1390امانت، ( ایران در تحول ادوار تاریخی است

هـاي خـود در بردارنـده تلفیـق      تـرین لایـه   در عمیـق  و وج عرفان عاشقانه ایرانی اسـت ا

چـارده  « ست که ضـمن خوانـدن قـرآن در   ا رواز همین. هاي اسلامی و باستانی بود آموزه

دارد و  »پیر مغـان « از میان همه مرشدان راه دل در گرواست  »طریقت مهر«پیرو ، »روایت

 .)42-40و  8-7: 1389مسکوب، ( وردپر در سر می »دیرمغان« هواي

اي وسـیع از   با تحکیم زبان فارسی در میـان صـوفیان ایرانـی، ایـن گـروه در منطقـه      

سـرودند و آن را   نوشـتند و مـی   به فارسـی مـی   ،الیه مرزهاي اروپایی جهان اسلام منتهی

ل مثـا  بـراي . )699و  483-474، 460-456، 270: 1ج، 1376بطوطـه،   ابـن ( دادنـد  گسترش مـی 

طـی   ،ماورالنهر و خراسان بزرگ در قرن ششم بـود؛  ،آنان أصوفیان نقشبندي که سرمنش

وسـیعی از هندوسـتان و    ةهفت قرن بعدي در جریان فعالیـت معنـوي خـود در محـدود    

 مروج و مقوم زبـان فارسـی در ایـن گسـتره بودنـد      ،کاشغر در مرزهاي چین تا استانبول

  . )1401حسینی و علیزاده،  :ك.ر(

  

   هاي تجاري ران و شبکهو رگانان، پیشهباز

 هنیروهاي پیونددهنده و تعلق به ایران، فرهنگ و میراث ایرانی تنها محدود بـه گـرو   

 در میـان قشـر  . و مکتـوب نبـود   »فرهنگ والا« و صاحبان) دربارها( اقلیت صاحبان قدرت

پیونددهنـده   حافظ فرهنگ ایرانـی و عامـل  هایی بودند که در مقام نیروي  نیز گروه میانه

 بـا عنـوان   گاهتجار، بازرگانان و اصناف بودند که  ،ترین آنان از جمله مهم. کردند عمل می

 ،کـه گفتـه شـد    چنان. )8: 1370عـوفی،  ( شدند نامیده می »اوساط الناس«یا  »اواسط الناس«

ور همـواره در   شاعران و ادیبان تاجرپیشـه و پیشـه  . وران بود یعقوب لیث صفاري از پیشه

تـذکره تحفـه   « در. پیوندي با عامه مردم داشت ،معه ایرانی حضور داشتند که شعر آنهاجا

سـراي   ها شاعر فارسـی ده ،فرزند شاه اسماعیل صفوي نوشته است ،که سام میرزا »سامی

از بازاریـان همـواره   ). تـا  صـفوي، بـی  : ك.ر( اند ور بوده تبریزي نام برده شده که از قشر پیشه

ان و نـاقلان ادب پارسـی بودنـد و بـه قـول نـاظري اروپـایی در بـازار         مندان، حامیهعلاق
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صـدها بیـت شـعر از بهتـرین شـعراي خـود از حفـظ        « ورانـی بودنـد کـه    پیشه ،اصفهان

  .)102: 1372وامبري، ( »آشنا بودند دانستند و با شاهکارهاي ادب کشورشان کاملاً می

تجـاري و بازرگـانی در    هـاي ارتبـاطی در دنیـاي سـنتی، مبـادلات      رغم محدودیتبه

در دوره صفوي از تاجرانی ایرانـی سـخن گفتـه    . اي و جهانی وجود داشت مقیاس منطقه

در سراسـر هندوسـتان و عربسـتان و زادگـاهش     «شده است که شبکه تجاري مشـهوري  

گویـد کـه    گوبینـو از تـاجرانی بوشـهري مـی    ). 161و  152: 1363فیگوئرا، ( اند داشته »ایران

 »اي با بمبئی، کلکته، چین، مسقط، بغداد و شهرهاي بـزرگ ایـران دارنـد    هروابط پیوست«

این بازرگانان در جریان سفرهاي خود به همراه کـالا، مـروج فرهنـگ    . )97: 1383گوبینو، (

هـاي   مسلک سغدي در تـرویج فرهنـگ و آیـین   نقش و فعالیت قوم بازرگان. ایرانی بودند

در عصـر ساسـانی و   ) چین، ترکسـتان تـا روم  ( شمایرانی در گستره جغرافیایی جاده ابری

گسترش اسلام در مناطق شـرق  ). نوزده -یازده: 1374قریب، ( پس از آن شناخته شده است

 چیز محصول حضـور تـاجران مسـلمان از جملـه بازرگانـان ایرانـی بـود        بیش از هر ،دور

اورهاي ایرانـی و  هاي تجاري در عین حال مسیر انتقال ب این شبکه. )338: 1376لاپیدوس، (

بطوطـه از   ابـن . زبان فارسی در جغرافیاي وسیعی از مرزهاي بالکان تـا شـرق چـین بـود    

گویـد کـه در نتیحـه حضـور آنـان       حضور تجار ایرانی در هندوستان و سیلان و چین می

  .)308-305: 2ج، 1376بطوطه،  ابن( دانستند مسلمان فارسی می پادشاهان و اشراف غیر

تجار و بازرگانان در مناطق داخل فلات ایران بـه واسـطه کمیـت و    نقش پیونددهنده 

سراهاي محل مراجعه مردمـان  بازارها و کاروان. بیشتر بود ،کیفیت بالاتر ارتباطات تجاري

ها و محل به اشتراك گذاشتن اخبار و تقویت پیونـدها میـان    مختلف، محل تلاقی کاروان

ع ارتباطـات تجـاري و اجتمـاعی در اثـر     هرچـه تعـدد و تنـو   . مردمان نواحی مختلف بود

تحولات مدرن بیشتر شد، هویت گروهی تجار و بازرگانـان بـه عنـوان یـک طبقـه مجـزا       

آفرینـی   نقـش . تقویت شد و نقش آنها به عنوان حاملان و مروجان تعلق ملی تقویت شـد 

  .محوري این گروه در جنبش رژي و مشروطه باید در این بستر تاریخی دیده شود

  

  در میان عامه مردم هویت ایرانیبه  تعلق

اي منحصر بـه صـاحبان فرهنـگ والا     مقوله ،تعلق هویتی به ایران و عناصر هویتی آن
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هـاي باسـتانی چـون نـوروز و      آیین. ثر داشته استؤبلکه در میان عامه نیز نفوذي م ،نبود

هـاي   نداستا. ها پیش در میان عامه مردم جریان داشت از قرن) سووشون( سوگ سیاوش

م 1840فلاندن در سـال  . اي نیز در میان مردم عادي شناخته شده بود تاریخی و اسطوره

ایرانیان بسیار علاقه دارند عملیات تـاریخی را از روایـات درهـم و بـرهم     « :کند عنوان می

ولی بـدون   ،دانستند از پیدایش ساختمان و اندام تخت جمشید چیزي نمی ...بیرون آورند

. )308: 2536فلانـدن،  ( »داشتند که ایـران را تسـخیر کـرده    دري صحبت میاستثنا از اسکن

گوبینـو  . )69: 1367لایـارد،  ( این تعلق حتی در میان طوایف بختیاري نیز روایت شده است

عمیق به تـاریخ کهـن و فرهنـگ     يآگاهی و افتخارکه کند  در گزارشی دقیقی عنوان می

داننـد   کرده نیستند که آن را مـی  طبقات تحصیل فقط«. وجود داردعامه ایرانیان ایران در 

ترین طبقات نیز همواره آن را در نظر دارند و با کمال میل  آورند، بلکه عامی و بر زبان می

 ،کند برخلاف فرانسه که مردمان عادي می تأکیدوي  .)209: 1383گوبینـو،  ( »کنند تکرار می

ان هرگـز کسـی را ندیـدم کـه در     در ایـر «، اطلاعات زیـادي از تـاریخ کشورشـان ندارنـد    

شـود   ترین شرایط اجتماعی باشد و کلیات تاریخی را که با آفرینش جهان شروع می پست

از مطالـب را بـا هـم     البته آنهـا بسـیاري  . یابد، نداند و به سلطنت پادشاه فعلی خاتمه می

 رسـتم قهرمـان ملـی    ؛شکوه و فریبندگی خاصی دارد ،برایشان جمشید. کنند مخلوط می

شک بـه اصـل بقـا و     بی ،دهد ملتی که این قدر به تاریخ و پیشینیانش اهمیت می ...است

  . )212-210: همان( »نیروي فوق العاده خود آگاه است

یکـی از   ،دادند؟ گوبینو چه بازیگرانی این تعلق و آگاهی را در میان عامه گسترش می

در ( شـفاهی در ایـران   عوامل را وجود پیوندي نزدیک میان صاحبان فرهنـگ مکتـوب و  

گذشـته کشـور    ،»مردمان عامی« در ایران برايکه گوید  او می. داند می) مقایسه با فرانسه

هـاي تـاریخی    اوقات فراغت خود را بـه شـنیدن داسـتان   « رواز این .موضوعی جالب است

بارهـا چنـین    ...دهنـد  کـرده گـوش مـی    پردازند و یا اینکه به سـخنان افـراد تحصـیل    می

تـرین شـرایط قـرار     تی دیدم که گوینده و شنوندگان بـه طـور یکسـان در پسـت    اجتماعا

  .)212-210: همان( »داشتند

و  نقـالان  ،دو گـروه شـاعران   ،افزون بر این در نفـوذ آگـاهی و تعلـق در میـان عامـه     

جوامـع سـنتی در بخـش عمـده خـود، جـوامعی       . نقش مهمی داشتند داران، خانه مکتب
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توانستند مخاطب مستقیم متون مکتـوب   در نتیجه آنان نمی. شفاهی و ماقبل سواد بودند

واسـطه ایـن فرهنـگ مکتـوب و شـفاهی       ،شاعران و نقـالان . صاحبان فرهنگ والا باشند

وامبـري در ایـن   . تنیده با زندگی روزمره بود ،در فرهنگ ایرانی نیز شعر و شاعري. بودند

تـوانیم   نوع مسلمانان آسیا مـی هاي شعري بزرگ و مت در میان منظومه«: نویسید مورد می

فکر یا بهتر بگویم هر باسـواد  لوازم خانه هر روشن ءآثار حافظ و سعدي و فردوسی را جزو

ام با قهرمانـان منظومـه    اي دیده درباره فردوسی باید گفت به ندرت ایرانی ...ایرانی بدانیم

جـز مسـاجد و   ه می، بسرا و یا ابنیه عمونابزرگ شاهنامه آشنا نباشد و کمتر حمام، کارو

هاي ساده قهرمانان فاتح آن، یعنـی رسـتم و زال و   توان یافت که با نقاشی نظایر آن را می

اي  شاهنامه تنها تاریخ محبوب جهان ایرانی اسـت و آیینـه   .خسرو، تزیین نشده باشدکی

 »بیننـد  گذشـته را مـی   يشکوه اعضا ،است که مردم ایران و آسیاي میانه با شادي در آن

در مـدخل  «کرده است که  دیولافوا از مشاهدات خود در تبریز روایت. )280: 1372وامبري، (

 ین ـیتبرز شی ـکرد، درو یم یآنها نقال يبرا یشیجمع شده و درو انییاز روستا يا پل عده

و حرکات و اشارات مخصوص به خود جنگها و  بیو مه بیغر کلیبه دست داشت و با ه

 ...داد یآنهـا شـرح م ـ   يرا بـرا  رانی ـا ری ـروف پهلـوان دل رستم مع يها فتوحات و رشادت

و جـادوگران   وانی ـاو بـا د  يهـا  و جنگ یپهلوان نام نیسرگذشت ا دنیاز شن انییروستا

کند که در جمع سـواران   لایارد نیز روایت می. )50 :1364، ولافواید( »برند یلذت م تینها یب

، »هـاي رزمـی   اشعار و سـروده « ،دشدن بختیاري که براي جنگ با حاکم اصفهان آماده می

 »شاهنامه و یا داستان خسرو و شیرین و سایر اشعار شعراي ایرانی مانند حافظ و سعدي«

خوانـدن ایـن اشـعار    . )162-161: 1367لایـارد،  ( آمدند و جمع به هیجان میشد میخوانده 

  .)258-257: 1369فیلبرگ، ( برعهده خوانین ایلی بود که بیشتر آنها باسواد بودند

در اختیار آنان قرار  پسندنقالان نیز میراث مکتوب شاعران و مورخان را به زبانی عامه

ها یـا خنیـاگران و    »گوسان«گشت که  سابقه آنان به سنت حماسه شفاهی بازمی. دادند می

هـاي   داسـتان  ،با سرایش شـاهنامه . دکردن سو روایت میپردازان از عصر پارتی به این قصه

: تـا  صـفوي، بـی  ( رواجی تام یافت ،مایه نقالان شد و پس از دوره صفوي ه دستآن تبدیل ب

ضـمن تلفیـق   ) به قول شاهرخ مسکوب( »نام و نشان شاهنامه خادمان بی« این. )138-141

هاي شاهنامه با میـراث دینـی و بـاور عامـه در شـهرها، روسـتاها و عشـایر سـفر          داستان
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مسافري اروپایی با اشـاره بـه نبـود تـاریخ     . ردندک هاي خود را روایت می کردند و قصه می

نقال چهره آشنایی در میان آنهاست و همواره « :کند ها عنوان می مدون در میان بختیاري

هایش از شاهنامه فردوسی یا آثار کلاسیک دیگر گرد خـود   جماعتی را براي شنیدن نقل

بـا   ،نشـان داده اسـت   طـور کـه انجـوي شـیرازي    همان. )61: 1383کولیور، ( »کند جمع می

میانجی این گروه مهم بود که فردوسی، شاهنامه و قهرمانان آن در فرهنـگ عامـه اقـوام    

   .)1369انجوي شیرازي،  :ك.ر( مختلف ایرانی رسوخ قدرتمندي یافت

داران نیز گروه بزرگی بودند که در کنار قرآن کریم و متون دینـی، آثـاري    خانه مکتب

منبع درسی به کودکان نـواحی مختلـف آمـوزش    به عنوان را  »گلستان«و  »بوستان«چون

دهنده مردمان نـواحی مختلـف و میـراث     دادند و بدین ترتیب فارسی را به زبان پیوند می

  .کردند مشترك ایرانیان بدل می

عوامـل متعـددي بـراي واگرایـی و گسسـت وجـود        ،نتیجه آنکه اگر در جامعه ایرانی

هـا و تنـوع    رغم پراکندگیددهنده، جامعه ایران را علیمجموعه این نیروهاي پیون .داشت

با کوشش خودآگاه یا ناخوادگاه این نیروهـا  . بخشید کرد و تداوم می به یکدیگر متصل می

گـاه از   ، سرزمین و خاطره آن به عنوان موجـودیتی مسـتقل، هـیچ   »ایران« بود که مفهوم

ولی خاطره کشـور بـزرگ    ،و رفتند بسا آمدندها چه ها و پادشاهی امپراتوري« .میان نرفت

گـرد وشـاعران را ادامـه داد، بلکـه امـور      تنها الهام بخشیدن به نوازندگان دورهیکپارچه نه

هـایی کـه ایـن     از رهگذر بده و بسـتان . )17 :الف1363فراي، ( »سیاسی را هم جهت بخشید

، فراسـوي تمـایز   آفـرین  شد و عناصر اشتراك پیوندها برقرار می ،میانجی آن بودند ،نیروها

هـاي   عـرب «دیپلمات فرانسوي، اوژن اوبن در سفرنامه خـود نوشـت کـه    . گرفت شکل می

-تـرك  در عین حال هماننـد  ،طور که شیعیان معتقد و متعصبی هستندخوزستان، همان

مند به این آب و هگویان اصفهان، همگی ایرانیان خالص و علاق زبانان آذربایجان یا فارسی

زبان فارسی به عنوان زبان رایج در میـان  . )197: 1362اوبن، ( »شوند میخاك نیز محسوب 

از . این نیروهاي پیونددهنده، نقشی حیاتی در پیونـد مردمـان و نـواحی مختلـف داشـت     

کـرد کـه هـم     تأکیـد  ،ق وارد جزیره هرمز شـد  1026تی سفیر اسپانیا در سال قو رواین

بـه زبـان فارسـی سـخن     « ،هسـتند  هاي مذهبی و هم مسلمانان که همگـی عـرب   اقلیت

نشـین   فلاندن نیز از ناحیـه بوشـهر وارد منـاطق عـرب    . )60-59: 1363فیگوئرا، ( »گویند می
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از این ناحیـه تـا بصـره کـه پـیش رویـم، بیشـتر مـردمش را عـرب          «: نوشت و ایران شد

حـرف   فارسی را مانند زبان اصلی خود ...اند این اعراب با ایرانیان مخلوط گشته. بینیم می

  . )363: 2536فلاندن، ( »بعضی شیعه و بعضی سنی هستند .زنند می

  

  گیري نتیجه

عنـوان   »هـزاره دوم آهـويِ کـوهی   « محمدرضا شفیعی کدکنی در شعري از مجموعه

اسـت کـه نیازمنـد تحلیـل و      »معمـایی «، ایـران  کند کـه پایـداري و تـداوم تـاریخی     می

طر است که پایـداري و تـداوم ایـران در    بدان خا »معما« یک وجه این. گشایی است»رمز«

هاي همراه آن تحقـق یافتـه    تاریخ جهانی و گسست هايترین تهاجممتن برخی از بزرگ

دهنـده بـه آن    ست که عنصر شـکل »معما« از جهتی دیگر این پایداري از آن جهت. است

طی در شـرای . بوده که نمونه آن در دوران پیشامدرن کمتر دیده شده اسـت  »ملی« تعلقی

هـاي محلـی و دینـی     که سرشت غالب تعلقات هویتی در جوامع سنتی بر سیطره هویـت 

همواره شـاهد حضـور و    »هاي تاریخی ملت« اي از معدود ایران به عنوان نمونه ،بوده است

  . آفرینی تعلقی فراتر از سطوح محلی و فروتر از تعلقات امتی بوده است نقش

اي  بحث از تعلق ملی و تداوم تاریخی به گونـه  هاي رمانتیک تمایل دارند تا در نگرش

شده از سـوي نیروهـاي    سخن گویند که گویی بقاي ایران داراي قطعیتی از پیش تضمین

مسئله تداوم و بقـاي ایـران در    »رمزگشایی« آنان به جاي. فراانسانی و ماورایی بوده است

 »انگـاري  ازلـی «عرض اتهام کنند و خود را در م به مهر می آن را تبدیل به رازي سر ،تاریخ

فشـرد کـه    شناختی بر این نکته پاي مـی  جامعه -حال آنکه نگرش تاریخی. دهند قرار می

نتیجـه عملکـرد عـاملان و نیروهـاي      ،تـاریخی  هاییهها به عنوان مقول تداوم و بقاي ملت

زاویـه  از این . اند این مهم را تحقق بخشیده ،هاي خود اجتماعی است که در جریان کنش

گرفتـه و   اي شـکل  بلکه پدیده ،از پیش موجود، ایستا و تغیرناپذیر »ذاتی« نه هویت ایرانی

   .تاریخی بوده است »فرایند«در  عاملاناي از  مجموعه هاي از رهگذر کنشتغییریافته 

مقاله حاضر کوشیده است تا نشان دهد که اگر همـواره بسـترها و نیروهـاي محـرك     

روهایی نیز به عنوان عامـل پیونـد در تـاریخ ایـران حضـور      نی ،واگرایی وجود داشته است

همگرایـی و وحـدت در مـتن کثـرت      جریـان گسسـت و   عاملان تـداوم در اند که  داشته
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در حقیقت حفظ و گسترش عوامـل همگرایـی در تـاریخ ایـران بایـد بـه عنـوان        . اند بوده

اي از  مجموعـه عملکـرد   »1نتیجه ناخواسـته «هاي هدفمند و نیز  محصول انبوهی از کنش

توان تاریخ ایـران   می دیدگاهاز این . سیاسی در بستر تاریخ تحلیل شود - نیروهاي اجتماعی

رغـم فـراز و   علـی . کـرد دیالکتیک پویاي نیروهاي واگرایـی و همگرایـی مطالعـه    زاویه را از 

در نهایت وحدتی حول نـام، سـرزمین، خـاطره و میـراث      ،فرودها این نیروهاي پیونددهنده

  .گی ایران ایجاد کردند و عامل حفظ موجودیت سرزمینی و تداوم تاریخی آن بودندفرهن

گروهی کوچک اما بسیار مهـم  . بودند »فرهنگ والا« صاحبان ،هسته اصلی این نیروها

آنهـا را از   ،مهارت کتابت و نگارش بود و همین مهارت ،در جوامع سنتی که مشخصه آنها

آنـان تولیدکننـدگان، حافظـان،    . کـرد  تمـایز مـی  انبوه مردمان صاحب فرهنگ شفاهی م

 ،اهـل قلـم  . دهندگان زبان، ادب، هنـر، تـاریخ و فرهنـگ ایرانـی بودنـد     مروجان و انتقال

صوفیان و علما نیز نقشـی مهـم    ،در کنار آنها. ترین گروه صاحب فرهنگ والا بودند اصلی

ی بودنـد کـه در مقـام    دربار و دولت نیز نیـروي نهـادي مهم ـ  . کردند اما پرنوسان ایفا می

 ةضمن آنکه در جریان ادار. کردند ایفاي نقش می ،حامی و پشتیبان صاحبان فرهنگ والا

هاي مهمی براي متصل ساختن مناطق و مردمان مختلـف ایجـاد    شبکه ،سرزمینی بزرگ

کننـده تولیـدات فرهنگـی     تجار و بازرگانان بودنـد کـه مصـرف    ،پنجمین نیرو. کردند می

. والا، حامیان و مروجان آن در میان عامه مردم در نواحی مختلف بودندصاحبان فرهنگ 

گانه پیونددهنده در شمار اعیان و قشر میـانی شـهرها    هاي پنج بخش عمده گروه هرچند

  . شد هاي فرودست شهري، روستایی و ایلی نیز دیده می امتداد آنها در لایه ،بودند

د تقابـل و ضـدیت میـان تعلـق محلـی،      هایی براي ایجا در شرایطی که همواره تلاش

آفرینـی آن بـود تـا     وجود داشت، کوشش نیروهاي پیونددهنده و همگرایی »ملی«دینی و 

در این قالب بود که براي عـوام و خـواص    .راستایی میان این عناصر ایجاد کنندنوعی هم

راي تضـادي  تعلق به زادگاه و زبان محلی، فرهنگ و میراث ایرانی و باور دینـی دا  ،ایرانی

مهـم   هـاي گیري جهت ی ازیک. شد راستایی آنها امري طبیعی تلقی می و هم بنیادین نبود

نـو و  - تساهل، پذیرش و پرهیز از ایجاد تقابل میان میـراث کهـن   ،نیروهاي همگراکننده

در همین بستر بـود کـه مهاجمـان غالـب     . بود هابیرونی و کوشش براي تلفیق آن -درونی

                                                 
1. Unintended consequence 
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دهنـدگان  به حافظان و بسـط  ،ر جامعه ایرانی و بده و بستان با آنضمن جذب در ساختا

اشتراکاتی در  ،آگاهانه این نیروها با کوشش آگاهانه یا غیر. شدند میراث ایرانی تبدیل می

هـاي بـزرگ شـکل گرفـت کـه       متن این سرزمین وسیع، اجتماع متکثر و درگیر گسست

در  »ذاتـی « عناصري ،بخش راکات وحدتاین اشت. عامل وحدت و بقاي ایران در تاریخ بود

ایـن   هرچند. ها بودند تنیده با تفاوت بلکه عناصري درهم ،نبودند »عرضی« هاي پس تفاوت

هـاي اجتمـاعی و منـاطق     احساس تعلق و همگرایی در همه مقاطع تـاریخی و نـزد لایـه   

شـد   مـی  اهها و تنوع حسی نیرومند بود که باعث غلبه بر جدایی ،جغرافیایی یکسان نبود

   .که عناصر مشخصه ایران از جوامع همجوار بود

  

  نوشت پی

بودن ایران در مقایسه با جوامع همجـوار بـه    »فردمنحصربه« وزیري با مرتبط کردن مفهوم .1

 ,Vaziri( دانـد  و مخـرب مـی   »مضـحک « چنین ادعـایی را  ناسیونالیسم نژادپرستانه، نوعی

2013: xiii( .هاي خـاص   سخن گفتن از ویژگی ،اي ی مقایسهشناسی تاریخ در بحث جامعه

شناسـان تـاریخی از آن    امري رایج اسـت و جامعـه   ،یک جامعه در مقایسه با سایر جوامع

طور که در مباحـث اسـمیت،   همان. گیرند براي تببین مسیرهاي مختلف جوامع بهره می

 ـ ،بـودن ایـران   »فردمنحصربه« منظور از ،هابسبام و حورانی ذکر شده ودن شـکلی از  دارا ب

  .به معناي برتري نیست اند و لزوماً فاقد آن بوده دیگر تعلق ملی است که اجتماعات

عجمی براي تمایز تعلق ایرانیان با  گویی با فوادواین تمایز گذاري را در گفت ،برنارد لوئیس. 2

: ك.ر( چین بیـان شـده اسـت    بارهدیدگاهی مشابه در. کند تعلق ترکان و اعراب مطرح می

Trauzettel, 1975, Tillman, 1979, Pines, 2004: 59-62(. 
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  منابع 

  آگاه،  سفرنامه، ترجمه محمد علی موحد، جلد دوم، تهران،) 1376( ابن بطوطه

بنیـاد   تحشیه منصور رستگار فسایی، شیراز، فارسنامه، تصحیح لسترنج و نیکلسن،) 1374( ابن بلخی

  .شناسی فارس

پژوهشـگاه علـوم    تهـران، اول،  لـد جالعبر، ترجمه عبدالمحمد آیتی، ) 1375( خلدون، عبدالرحمن ابن

  .انسانی و مطالعات فرهنگی

  .امیرکبیر چانلو، تهران، الاعلاق النفیسیه، ترجمه و تعلیق حسین قره) 1365( رسته، احمد ابن

 ن،تهرا چارچوب نظري هویت ملی شهروندمحور، بنیادهاي هویت ملی ایرانی،) 1390( احمدي، حمید

  .پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تصـحیح   ،لد اولالتراجم فی تفسیر القران الکریم للاعاجم، ج تاج) 1375( اسفراینی، ابوالمظفر شاهفور

  .میراث مکتوب تهران، نجیب مایل هروي و علی اکبر الهی خراسانی،

 .انتشار ،مقاله دیگر، تهران هشدار روزگار و چند )1380( اسلامی ندوشن، محمدعلی

  .ثالث تهران، ترجمه کاظم فیروزمند، ناسیونالیسم و مدرنیسم،) 1391( اسمیت، آنتونی

ترجمه  ،)مجموعه مقالات( نگاري در ایرانتاریخ :، در»نگاري ایرانتکوین تاریخ«) 1360( اشپولر، برتولد

  .گستره و تدوین یعقوب آژند، تهران،

 تهـران، ، 1جلـد  ین اسلامی، ترجمه عبدالجواد فلاطوري، ایران در قرون نخست) 1377( -----------

  .علمی و فرهنگی

  .نی تهران، هویت ایرانی از دوران باستان تا پایان پهلوي،) 1402( اشرف، احمد

ترجمه سید احمـد   ،)شرح حال حکماي پیش از اسلام( محبوب القلوب) 1398( الدین اشکوري، قطب

   .مولی تهران، ،1جلد  اردکانی،

   .بنیاد فرهنگ ایران تاریخ پیامبران و شاهان، ترجمه جعفر شعار، تهران،) 1346( نی، حمزهاصفها

ترجمه محمد  ،)گزارش سلطنت کابل( افغانان، جاي، فرهنگ، نژاد) 1376( الفنستون، مونت استوارت

  .آستان قدس رضوي مشهد، اّصف فکرت،

: ، در»گـري عرفـانی ایرانـی او   مـادي جنبش نقطوي محمود پسیخانی و حوزه «) 1390( امانت، عباس

 اي، ترجمه فریدون بدره ،فرهاد دفتريویراسته  ،هاي میانه هاي اسماعیلی در سده تاریخ و اندیشه

  .فرزان روز تهران،

میان ایران پیش از اسلام و  زمین و مادر امامان،شهربانو، بانوي ایران«) 1394( امیر معزي، محمدعلی

محمدعلی امیر معزي، ترجمه نورالدین  تألیف ،ها، باورهاي عرفانی ریشهتشیع،  :در ،»شیعه امامی

  .نامک تهران، دینی، االله

مـردم و   :2لـد  ج مـردم و فردوسـی،   :1لـد  ج ،نامـه  فردوسـی  )1369( انجوي شیرازي، سید ابوالقاسم

   .علمی تهران، ،)قهرمانان شاهنامه
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  .زوار اصغر سعیدي، تهران،علیترجمه  ،)1907 -1906( ایران امروز) 1362( اوبن، اوژن

ه مؤسس ـ تهـران،  ترجمـه محمـدعلی قاسـمی،    هـاي ناسیونالیسـم،   نظریه) 1383( اوزکریملی، اوموت

  .مطالعات ملی

  .توس تذکره جغرافیاي تاریخی ایران، ترجمه حمزه سردادور، تهران،) 1372( بارتولد، ولادیمیر

  .امیرکبیر جمه حسن انوشه، تهران،تر تاریخ غزنویان، )1378( باسورث، کلیفورد ادموند

هـاي میانـه، ترجمـه و     هاي چینی و مغولی سدهایران و ماورالنهر در نوشته) 1381( برتشنایدر، امیلی

  .زاده، تهران، بنیاد موقوفات افشارتحقیق هاشم رجب

  .سروش ترجمه آذرتاش آذرنوش، تهران، فتوح البلدان،) 1364( بلاذري، احمد بن یحیی

 لدجالشعرا بهار، به کوشش محمد پروین گنابادي، تاریخ بلعمی، تصحیح ملک )1353( بوعلیبلعمی، ا

  .زوار تهران،، 2

بـه   ،)روضۀ اولی الالباب فی معرفۀ التواریخ و الانسـاب ( تاریخ بناکتی) 1348( بناکتی، داود بن محمد

  .کوشش جعفر شعار، تهران، انجمن آثار ملی

  .فرهنگستان ادب فارسی تهران، ترجمه باقر مظفرزاده، الطّب، یدنه فیالص) 1383( بیرونی، ابوریحان

نصـراالله  تـألیف   بـوي جـان،  : در ،»حکمت دینی و تقـدس زبـان فارسـی   « )1372( پورجوادي، نصراالله

  .مرکز نشر دانشگاهی تهران، پورجوادي،

، تهـران،  هاي مغـان، ترجمـه حسـن اسـدي     تاریج سیاسی و اجتماعی شاهسون) 1384( تاپر، ریچارد

  .اختران

  .الشعرا بهار، تهران، معینتصحیح ملک) 1381(تاریخ سیستان 

مقـالات احمـد    :، در»هـاي نخسـتین دوران اسـلامی    نقش دهقانـان در سـده  «) 1398( تفضلی، احمد

 .توس تفضلی، گردآوري ژاله آموزگار، تهران،

ترجمـه محمـود هـدایت،     ،)یراندر شرح احوال سلاطین ا( شاهنامه ثعالبی) 1328( ثعالبی، ابومنصور

  .تهران، چاپخانه مجلس

  .220-201 ، صصبهار شماره نهم، نامه مفید، نوروز در فرهنگ شیعه، )1376( جعفریان، رسول

تصـحیح محمـد    ،)مجموعه مراسلات دیوان سلطان سـنجر ( عتبه الکتبه) 1329( جوینی، مویدالدوله

  .شرکت سهامی چاپجا،  بی قزوینی و عباس اقبال،

سفرنامه اولیا چلبی به ایران، ترجمه و پژوهش علی ابوالقاسمی و مهـدي وزینـی   ) 1400( چلبی، اولیا

  .جیرفت، دانشگاه جیرفت اصل،

 ،»ترجمــه کتــب ســیره و مناقــب امامــان در عصــر صــفوي« )1388( چــی، حســن زاده شــانه حســین

  .48-35 ، صص، تابستان2 شماره دوره جدید، هاي تاریخی، پژوهش

تحقیقـی دربـاره   ( از کاشغر تا اسـتانبول ) 1401( )تصحیح و تحقیق( مریم و محمود علیزادهحسینی، 

  .علمی تهران، ،)خواجگان نقشبندي و تصحیح ده رساله از ایشان
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  .تهران، سازمان میراث فرهنگی ،1جلد  دان، ترجمه علینقی منزوي،لالب معجم) 1380( حموي، یاقوت

  .امیرکبیر تهران، ترجمه فرید جواهر کلام، ان عرب،تاریخ مردم) 1384( حورانی، آلبرت

برگزیدة مقالات دربـارة   هاي کهن، گل رنج :، در»سرگذشت زبان فارسی«) 1388( خالقی مطلق، جلال

  .ثالث تهران،جلال خالقی مطلق،  شاهنامه فردوسی،

  .فروهر تهران، ایی،ترجمه مهناز باب ،)مقالاتی درباره ایرانشهر( جهان ساسانی) 1397( دریایی، تورج

 .الدین شفا، تهران، علمی و فرهنگی سفرنامه پیترو دلاواله، ترجمه شجاع) 1370(دلاواله، پیترو 

 .دانشگاه تهران ،تهران ،یوش فره محمد یترجمه عل. کلده و شوش ران،یا) 1371( ژان ولافوا،ید

  . علمی و فرهنگی ،تهران به اهتمام محمدامین ریاحی، مرصاد العباد،) 1383( رازي، نجم

 ،)سـفرنامه کـلارا کولیـور رایـس    ( زنان ایرانی و راه و رسم زنـدگی آنـان  ) 1383( رایس، کلارا کولیور

  .کتابدار تهران، ترجمه اسداالله آزاد،

  .میراث مکتوب تهران، تصحیح رضا بیات و ابوالفضل غلامی، ،)اي کهن منظومه( نامه علی) 1388( ربیع

گیـري و وضـعیت کنـونی آن،     چگـونگی شـکل   جمهوري آذربایجـان، ) 1380( زاده، محمدامین رسول

  .شیرازه زاده، تهران، ترجمه تقی سلام

  .بابک تهران، تصحیح عبدالحسین نوایی، التواریخ، احسن) 1357( روملو، حسن بیگ

   .طرح نو تهران، فردوسی، )1380( ریاحی خویی، محمدامین

شـماره دهـم،   ، ترجمه حشمت موید، فرهنگ ایران زمـین،  »آغاز فرقه حروفیه« )1341(ریتر، هلموت 

  .393-319صص 

  .بنیاد فرهنگ ایران تهران، به کوشش اسمعیل جوادي، شیرازنامه،) 1350( زرکوب شیرازي، ابوالعباس

  .ویراستار تهران، زمینه فرهنگ مردم،) 1370( ستاري، جلال

  .اساطیر تهران، راون،تصحیح ادوارد ب تذکره الشعرا،) 1382( سمرقندي، دولتشاه

  .دانشگاه تهران حکمه الاشراق، ترجمه سید جعفر سجادي، تهران،) 2535( الدینسهروردي، شهاب

 ،4جلـد   قلـی حبیبـی،  مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تصحیح نجـف ) 1380( ------------------

  .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران،

 آفاق تفکر معنوي در اسلام ایرانی، ترجمه باقر پرهام، تهـران،  ري کرین؛هان) 1387( شایگان، داریوش

  .فرزان روز

  .26-1شماره دوم، صص الفبا،  تلقی قدما از وطن، )1352( شفیعی کدکنی، محمدرضا

شرکت سهامی چـاپ و   الدین همایون فرخ، تصحیح رکن تذکره تحفه سامی، )تا بی( صفوي، سام میرزا

  .انتشار کتب ایران

  .کارنگ تهران، ترجمه رحیم مسلمانیان قبادیانی، فردوسی و شاهنامه در قفقاز،) 1378( مد، ولیص

ترجمـه حسـن    جاسـازي،  نژاد و سیاست بی پیدایش ناسیونالیسم ایرانی،) 1396( ابراهیمی، رضا ضیا

  .تهران، مرکز افشار،



  1403 پاییز و زمستانم، ششسی و شماره سیاست نظري، پژوهش /122

  .نگاه معاصر ن،اي بر نظریه انحطاط ایران، تهرا دیباچه) 1381( طباطبایی، سید جواد

سـال اول،  ، خرداد و تیر نامه، ماهنامه سیاست فکران علیه ایران،روشن) 1395( -----------------

  .6-1، صصخرداد و تیر، 5و 4شماره 

 تهـران،  جسـتار در بیـان نـص و سـنت،     ملت، دولت و حکومت قـانون، ) 1398( ----------------

  .مینوي خرد

  .حزب توده تهران، دو سده واپسین،ایران در  )1360( طبري، احسان

  .اساطیر تهران، ،2جلد  تاریح طبري، ترجمه ابوالقاسم پاینده،) 1375( طبري، محمد بن جریر

چهارمقاله، بـه اهتمـام و تصـحیح محمـد     ) 1346( عروضی سمرقندي، احمد بن عمر بن علی نظامی

  .ابن سینا قزوینی و محمد معین، تهران،

تصـحیح مظـاهر    ،)اول از قسم چهـارم  ءجز( ع الحکایات و لوامع الروایاتجوام )1370( عوفی، محمد

  .ه مطالعات و تحقیقات فرهنگیمؤسس تهران، مصفا،

علمـی و   تهـران،  ،1جلـد   کیمیاي سعادت، تصحیح حسـین خـدیو جـم،    )1380( غزالی، امام محمد

  .فرهنگی

  .سروش نیا، تهران،عصر زرین فرهنگ ایران، ترجمه مسعود رجب) الف1363( فراي، ریچارد

 ،4جلـد   ترجمه حسن انوشه، ،)از اسلام تا سلاجقه( تاریخ ایران) ب1363( )گردآورنده( ----------

  .تهران، امیرکبیر

  .اشراقی سفرنامه اوژن فلاندن به ایران، ترجمه حسین نورصادقی، تهران،) 2536( فلاندن، اوژن

 ان،رـ ـته، یـ ـغر کریمـ ـصاه ـ ـترجمان، رـ ـیب اغرن نشیناچکو؛ یل پاپیا) 1369( فیلبرگ، سی، جـی 

  .افرهنگسر

دخـت نفیسـی، تهـران،    ابن خلدون و تیمورلنگ، ترجمه سعید نفیسی و نوشین) 1330( فیشل، والتر

  .زوار

سفرنامه دن گارسیا د سیلوا فیگوئرا، ترجمه غلامرضـا سـمیعی، تهـران،    ) 1363( فیگوئرا، دن گارسیا

  .نشر نو

  .فرهنگان غدي، تهران،فرهنگ س) 1374( قریب، بدرالزمان

  .ققنوس دیوان حکیم قطران تبریزي، تصحیح محمد نخجوانی، تهران،) 1362( قطران تبریزي

  .مرکز نژاد، تهران،ترجمه و مقدمه قاسم هاشمی )1369( بابکان کارنامه اردشیر

  .فرهنگ نو هران،ت ترجمه احد علیقلیان، ،)قدرت هویت :2ج( عصر اطلاعات) 1402( کاستلز، مانوئل

  .برلین، ایرانشهر تجلیات روح ایرانی در ادوار تاریخی،) ق1342( زاده ایرانشهر، حسین کاظم

احیاي فرهنگی در عهد آل بویه، ترجمه محمدسـعید حنـایی کاشـانی، تهـران،     ) 1375( کرمر، جوئل

  .مرکز نشر دانشگاهی

در احوالات آقامحمدخان قاجـار و وزیـر او   ( ررساله تدابیر شاه و وزی) 1384( العابدیناي، زین کوهمره



  123/ حجت کاظمی؛ ... آفرین و نیروهاي همگرایی ان هویت ایرانیحافظ 

مرکـز نشـر    تهـران،  پـور، دخـت حاجیـان   تصـحیح مهـین   ،)حاجی ابراهیم کلانتـر اعتمادالدولـه  

 . دانشگاهی

  .قطره تهران، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي، سه سال در آسیا،) 1383( گوبینو، آرتور دو

  .اطلاعات تهران، ،1جلد  زاده،بختیاري جمه علی تاریح جوامع اسلامی، تر )1376( لاپیدوس، ایرا م
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  *مشیرزاده حمیرا

  چکیده

اهمیـت  تبـع   الملل بهاحث قدیمی در روابط بینشناسی از مبیتبه رسم شناسایی یا

کمتـر مـورد توجـه     امـا  ؛الملـل اسـت  توجه به آن در حقوق بینمفهوم حاکمیت و 

از در عـین حـال برخـی    . بـوده اسـت   هـا و لیبرال انگرایواقعاز سوي  ویژهبه نظري

و نظریه انتقـادي بـه    انگاريویژه مکتب انگلیسی، سازه الملل بههاي روابط بیننظریه

انگاري و بخشی وسیع از مطالعاتی مکتب انگلیسی و سازه. اندآن توجه خاص داشته

رویکـردي   ،انگـاري متعـارف دربـاره شناسـایی انجـام شـده      ارچوب سـازه هکه در چ

الکسـاندر  «امـا  . وبیش تحلیلی و تبیینی به آن دارنـد  کممحور و متعارف یعنی دولت

شـناختی نسـبت بـه     قـدم فرانهـاده و رویکـردي غایـت     ،خـود در یکی از آثار  »ونت

عنـوان    بحث شناسایی در آثـار انتقـادي بـه    هرچند. شناسایی در پیش گرفته است

وجـه انتقـادي    ،الملـل در روابط بین ،بخش در سطح جوامع مطرح بودهامري رهایی

کـه   در آثاريدر کنار آثار اکسل هونت،  در عین حال. همه جا حفظ نشده استآن 

از جملـه در آثـار عایشـه زاراکـل،      ،انـد غربی نوشـته شـده   وبیش از منظري غیر کم

الملـل  هـا در روابـط بـین   غربی توان وجهی انتقادي نسبت به رویه شناسایی غیر می

توان ایـن  توان این پرسش را مطرح کرد که چگونه میدر اینجا می. جو کردو جست

آن است که آنچـه   استدلال این مقاله داد؟یک کلیت به هم پیوند سه رویکرد را در 

الملـل را بـه هـم پیونـد     پردازي درباره شناسایی در روابط بـین نظریه ۀاین سه شاخ

   .وبیش مستتر در آنهاستوجه هنجاري کمدر کنار وجه تبیینی،  ،دهدمی

 و نظریـه انتقـادي  انگـاري،  سـازه الملـل، شناسـایی،   روابط بین :هاي کلیدي واژه

  .اريانگ غایت

                                                      
  hmoshir@ut.ac.ir                                 ، ایراندانشگاه تهران ،الملل روابط بین گروه استاد *
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  مقدمه

و در عـین حـال    الملل استاز مفاهیم مهم در روابط بین 1شناسیبه رسمیت ایشناسایی 

 ،)2013( 2بارتلسن. و هستشناسی نیز مورد توجه بوده شناسی و رواندر فلسفه، جامعه

نخسـتین معنـا بـه تـوان ادراکـی بـراي       . کنـد شناسایی را مطرح می ةژسه برداشت از وا

د عنوان یک امر خاص و نه چیزي دیگر اشـاره دار   اختن چیزي بهتشخیص و مشخص س

شناسـایی   تـوان ایـن را مـی  . تـر اسـت  عام ۀقرار دادن آن چیز در یک مقول ،آن ۀکه لازم

تواند دو شکل چیزي که می 4ناظر است بر تصدیق ،معناي دوم شناسایی. نامید 3معرفتی

و شناسـایی متقابـل را   ) هابرخی ویژگی دلیل داشتن  عنوان کارگزار به  به(شناسایی خود 

راهی است براي توضیح اینکـه   ،معناي سوم یعنی سازوکار شناسایی متقابل. داشته باشد

ها و تواند با تصدیق متقابل هویتآمیز بین دو طرف مینابرابر و مناقشه ۀچگونه یک رابط

هـر سـه مفهـوم     که رسدمیبه نظر . هاي یکدیگر متحول شود یا حل و فصل گرددارزش

  . الملل به شکلی درآمیخته مطرحند در روابط بین

آنچه در وهلـه نخسـت بـه     ،گوییمالملل از شناسایی سخن میدر روابط بین وقتیاما 

ه در پیونـد  ک ـ هاي دیگـر اسـت  شود، شناسایی یک دولت از سوي دولتذهن متبادر می

حاکمیـت   ،الملـل در حقوق بین. قرار دارد المللنزدیک با مفهوم حاکمیت در جامعه بین

ها باید به رسمیت شناخته شود تا آنها دولت حاکم محسوب شوند و بتوان حقوق و دولت

 :ك.ر(و هویت حقوقی براي آنها قائـل شـد    حاکمیت را به آنها نسبت دادتکالیف ناشی از 

 ـ   ،علاوه بر بعد حقوقی شناساییاما در دو سه دهه اخیر . )1398 ،لطفی راي ایـن موضـوع ب

با طرح  .)Agne, 2013: 96( الملل نیز اهمیت یافته استی روابط بینپردازان اجتماعنظریه

 همـراه بـا تأکیـد آن بـر لـزوم شناسـایی       شناسایی در نظریه اجتمـاعی انتقـادي   مسئله

تدریج این برداشـت انتقـادي از   هاي متفاوت در جامعه، بههاي مختلف افراد و گروه هویت

هـاي نظـري و مطالعـات تجربـی و     الملل شد و موضوع بحثروابط بینشناسایی نیز وارد 

تـرین   مثابه جـامع درباره دولت جهانی بهشناسانه به علاوه با بحث غایت. تاریخی قرار گرفت

ها مقالـه و کتـاب   کنون دهتا. دیگر از شناسایی نیز مطرح شدبعدي  ،شکل شناسایی انسانی

                                                      
1. recognition 
2. Bartelson 
3. epistemic recognition 
4. acknowledgement 
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لملل به رشته تحریر درآمـده اسـت و مباحـث نظـري     ادرباره شناسایی در رشته روابط بین

  .تبع بحث شناسایی مطرح شده است هاحترامی نیز بجدیدي چون احترام و بی

جـدي بحـث و    طـور  ایران کمتر بـه الملل در این بحث در رشته روابط بین درباره اما

بـیش از یـک دهـه پـیش در     ) 1390(بـد  گونه که قـوام و روان  همان. است شده بررسی

حلقـه مفقـوده در   «همچنـان   -ایران حداقل در- ه کردند، شناسایینوان مقاله خود اشارع

هـاي مهـم در   حال آنکه شاید بتوان آن را یکـی از زمینـه  . است »المللتحلیل روابط بین

  . اي، روابط دوجانبه و سیاست خارجی تلقی کردالملل، روابط منطقهتحلیل روابط بین

الملـل را بـه اشـکال متفـاوتی     در روابط بـین  شناساییه هاي موجود بتوان نگرشمی

از سـوي  . هاي تجربی و هنجاري دیـد توان بحث را در قالباز یکسو می. بندي کرددسته

در میان رویکردهـاي نظـري   . تجربی را از هم جدا کرد -هاي نظري و تاریخیبحث ،دیگر

 ۀانگـاري یـا نظری ـ  سـازه  هایی چون رویکرد مکتـب انگلیسـی،  از برداشتشاید بتوان  نیز

هـاي سیاسـی، حقـوقی و اخلاقـی بـه      یا حتـی نگـرش  . انتقادي به شناسایی سخن گفت

هـاي متفـاوت نسـبت بـه     تـوان دیـدگاه  همچنین می. مفهوم شناسایی را مدنظر قرار داد

ابعاد تکوینی، بازتولیـدي و  . زیستی را دنبال کردپیامدهاي شناسایی از نظر تعارض یا هم

از نقـش   تـوان مییا بندي آثار قرار گیرند توانند پایه تقسیمن شناسایی هم میآفریتحول

   .)1(الملل سخن گفتبینیافتگی حاکمیت در جامعه بخش یا بالعکس قوامقوام

د در پررنگ و برجسته کردن اهمیـت  توانشناختی میهر یک از این رویکردهاي گونه

چنـین   در اینجـا . بـه مـا کمـک کنـد     لـف آن و نیز رابطه میان ابعاد مخت ابعاد شناسایی

ظـري دربـاره شناسـایی در روابـط     هـاي ن شود که با توجه بـه جـنس بحـث   استدلال می

رویکرد متعارف، رویکـرد  : توان داشتالملل، سه رویکرد اصلی به مفهوم شناسایی می بین

  . شناختیغایتانتقادي و رویکرد 

تـوان  آید این است کـه چگونـه مـی   بندي پیش میکه با این تقسیم اياصلی پرسش

میان این سه رویکرد که سرچشمه، نگاه و تحلیل متفاوتی از اهمیت و نقش شناسایی در 

پیوند برقرار کرد؟ اسـتدلال اصـلی مقالـه آن اسـت کـه هـر سـه         ،الملل دارندروابط بین

نکـردن  رغـم ذکـر    به حتی واجد بعدي هنجاري هستند کهدر کنار وجه تبیینی، رویکرد 

تواننـد بـه   به بیان دیگر، همه آنهـا مـی  . زندآنها را به هم پیوند می ،صریح آن در مباحث
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 .مسـاهمتی داشـته باشـند    )1400 ،مشـیرزاده  :ك.ر(المللـی  بـین هنجاري سیاسی یا  ۀنظری

نحـوي بـا یـافتن      بـه تا لاش شده ت 1کردار /هومی چون رویهمف بارهدر براي مثال هرچند

بیـوگر و  : ك.ر(الملـل دسـت یافـت    عی نظریه رویـه در روابـط بـین   نو  مشترکاتی بتوان به

پـردازان شناسـایی در روابـط    مـورد توجـه تحلیلگـران و نظریـه     این امر ،)1400گـادینجر،  

   .الملل قرار نگرفته است بین

دست معمولاً روش تحقیق به معناي دقیـق  مفهومی و نظري از این در مطالعات هرچند

تـوان گفـت   مـی با این حال و بیشتر مباحث جنبه استدلالی دارند،  کندجایی پیدا نمی ،آن

بـه بیـان تیچـر و     .شـود براي هدایت بحث به کار گرفته مـی  »2تحلیل متن«نوعی روش که 

 ،)»رویـدادي ارتبـاطی  «هاي موسع از آن به عنـوان  جدا از برداشت(منظور از متن  ،همکاران

 4یـا انسـجام   3معناشناسـی متنـی  که  ستهاتابهاي نسبتاً طولانی مانند مقالات و کنوشته

5این انسجام با توجه بـه نیـت  . کندمعناي آنها را مشخص می
در (آن  6نویسـنده و پـذیرش   

) المللـی عنـوان متنـی دربـاره شناسـایی بـین       معناي نگارش با نیت پذیرش آن به  اینجا به

  . )Titscher et al, 2000: 20-23( شودحاصل می

د گیـر اي آن صـورت مـی  وفسیر محتمل از آن متن با تکیـه بـر محت ـ  در تحلیل متن، ت

)McKee, 2003: 1( .هاي اصلی مرتبط بـا بحـث شناسـایی مشـخص و     بر همین اساس متن

خـاص آنهـا مشـخص     7هـاي مایهد از یکسو درونوشمیرد و تلاش یگمیمورد مطالعه قرار 

و ) محـوري در نظـر گرفـت   یـه  مادرونسـه  مثابـه   توان بهکه سه رویکرد اصلی را می(شود 

هدف اصلی ایـن   ،تعیین آنشناسایی شود که  این سه دسته آثارمایه مشترك سپس درون

همچنـین در بحـث دربـاره آثـار مختلـف بـه جنبـه بینـامتنی و         . دهدمقاله را تشکیل می

شایان ذکر است که در این نوع از تحلیـل متـون،    .شوداز متون دیگر توجه می تأثیرپذیري

 )شناسانه یا انتقادي بودن رویکرد که به صراحت ذکر شـده مثلاً غایت(به نیت نویسنده  هم

 کـه بـه خواننـده اجـازه     8رولان بـارت شود و هم فراتر از آن و با تکیه بر رویکـرد   توجه می

                                                      
1. practice 
2. textual analysis 
3. textual semantics 
4. coherence 
5. intentionality 
6. acceptability 
7. themes 
8. Roland Barthes 
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، برداشـت مفسـر   )Belsey, 2013: 165( دهد خوانش و تفسیر خود را از متن داشته باشد می

  . یه هم نقش داردمادر تعیین درون

گانـه مـورد اشـاره    هاي اصلی سهها و استدلالبا اتکا بر آثار موجود، برداشت در ادامه

سـپس  . شـود می بررسی شناختیمتعارف، انتقادي و غایت شناسایی یعنی رویکرد بارهدر

  . شودیت نتیجه مقاله ارائه مینهادر تجزیه و تحلیل خواهد شد و  ،آنهاوجه هنجاري 

  

   گانه شناساییدهاي سهرویکر

ارچوب جامعـه  ه ـمحور و در چتواند در سطحی دولتالملل میشناسایی در روابط بین

عنـوان رویکـرد     کـه از آن بـه   ،شناسایی در این رویکـرد . ورد توجه قرار گیردمالملل بین

بودگی و در واقع وجـه  شناسایی حاکمیت یا دولتتواند در سطح می ،بریممتعارف نام می

الملل باشد یا از آن فراتر رود و بحث هویت مبتنی بـر تفـاوت   تراك اعضاي جامعه بیناش

 توان در آثار مکتب انگلیسـی را می حقوقی و سیاسی این برداشت متعارف. را شامل شود

گـاهی نگـاه بـه شناسـایی از     . انگـاري متعـارف دیـد   تر در رویکرد سازهو بیشتر و مفصل

تـوان بـه ایـن    ی در امتداد دیدگاه تحلیلی و تبیینی مـی یعن ؛شناختی استمنظري غایت

ایـن   .اند غایت خاصی را براي سیاست جهـانی رقـم بزنـد   توپرداخت که آیا شناسایی می

تـوان بـه   سـرانجام مـی  . و کـرد ج ـو شناختی ونـت جسـت  غایت نگاهتوان در نگرش را می

ارچوب ه ـی را چـه در چ پردازان انتقادي روي کرد و نگاه انتقادي نسبت به شناسای نظریه

 استدلال براي صلح جهانی و چه در جهت نقد اروپامحوري رویه عدم شناسایی کامل غیر

  . کنیممیگاه را بررسی ددر ادامه این سه دی. ها دیدغربی

  رویکرد متعارف

آیـد،  الملل که با مفهوم متعارف شناسایی به ذهـن مـی  نخستین وجهی از روابط بین

اهمیـت   ،المللدانان بین بخشی از حقوق. یگاه شناسایی در آن استالملل و جاحقوق بین

دولـت   ،زم را داردلتـی شـرایط لا  ودي براي شناسایی قائل نیستند و برآنند که وقتی دزیا

اي اسـت بـراي   بلکـه فقـط زمینـه    ،بـودگی آن نـدارد  تأثیري در دولت ،شناسایی است و

الملـل معتقدنـد   دانـان بـین  ري از حقـوق نکه بسیاآحال . با آن روابط دیپلماتیک يبرقرار

 ها ضـرورت دارد شناسایی سایر دولت بیابد،المللی منزلت بین ،ي آنکه حاکمیت دولتبرا
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)Fabry, 2010: 2( .کمیـت نـام بـرده    اح 2و تکوینی 1هاي اعلامیاز این دو به عنوان نظریه

 یـت را بـراي  بـه بیـان دیگـر، برخـی وجـه داخلـی حاکم       .)Agne, 2013: 97-98( شودمی

المللـی حاکمیـت را   دانند و برخی علاوه بر آن، وجه خارجی یا بینبودگی کافی می دولت

براي بحث وجه داخلی و خارجی حاکمیت، ( کنندضروري تلقی می ،که مستلزم شناسایی است

  .)1384 ،ونت: ك.ر

 ،بر آن است کـه در ایـن رویکـرد    ابعاد حقوقی شناسایی در بررسی )2013( بارتلسن

 دولتـی را صـاحب صـلاحیت بـراي عضـویت در جامعـه       ،مسئله این است که چه چیزي

 ،زیرا براي همه آنهـا  ،سازدمیبرابر ها را با هم حقوق دولت ،شناسایی. سازدالملل می بین

نـوعی شناسـایی معرفتـی ماقبـل     . گیـرد تکالیف واحدي را در نظر می و مجموعه حقوق

تـا مسـئله شناسـایی آن را     اید واحدي دولت باشـد یعنی ب ؛شناسایی حقوقی وجود دارد

باره که چه چیـزي   این و آن هم عبارت است از نوعی معیار هنجاري در مطرح کرد بتوان

اما معمولاً کنترل کارآمد سرزمین معیار اصـلی بـوده   . بخشدبه حکمرانی مشروع قوام می

رعایـت حقـوق بشـر     سـالاري یـا  معیارهاي دیگري مانند مردم ،است و بعد از جنگ سرد

تابع ملاحظات اخلاقی و  ،نظریه و عمل شناسایی حقوقی ،به نظر بارتلسن. اندمطرح شده

  . سیاسی است

 همین بعد حقوقی ،هاي نظري و تجربیو در اکثر بحث المللاما در رشته روابط بین 

 ،گویـد مـی  (2010)کـه فـابري   گونـه   شناسایی چندان مورد توجه نبوده اسـت و همـان  

شناسـان  گرایان، نهادگرایـان نـولیبرال، یـا جامعـه    گرایان کلاسیک، نوواقعي واقعها ثبح

کل خصوصـیات  در و  بودگی، حاکمیت و شناساییولتتاریخی همراه با مفروض گرفتن د

گرایانی چون شوئلر یا مورگنتا بـه  واقع هرچند. بودگی مدرن استلتوسیاسی د -حقوقی

 مانند آن توجه دارند که با شناسـایی در پیونـد اسـت،    مفاهیمی چون منزلت و پرستیژ و

استیون کراسنر مسـتقیماً و بـه شـکلی انتقـادي بـا هـر دو مفهـوم         ،گرایاندر میان واقع

: ك.ر(ت رویـارو شـده اس ـ   3یافتـه سـازمان  حاکمیت و شناسایی به عنوان نفاق و دورویـی 

Krasner, 1999; 2013( .اکم یعنـی واحـدي واجـد    گونه آرمانی دولـت ح ـ  ،به نظر کراسنر

                                                      
1. declaratory 
2. constitutive 
3. organized hypocrisy 
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ایـن  . در عمل وجود ندارد ،داري مؤثر و کارآمد و شناساییخودمختاري یا استقلال، حکم

تـر از همـه   نیز به دلیل پیچیدگی، تعدد و تعارض اصول و هنجارها و قواعد و شاید مهـم 

عنـوان    بلکه فقـط بـه   ،جنبه تکوینی ندارند ،این است که ساختارهاي اقتدار و مشروعیت

ابعـاد مختلفـی کـه لازمـه      ،در عمـل . گیرنـد هـا قـرار مـی   در خدمت منافع دولت »ابزار«

و در نتیجه باید به شناسـایی فقـط بـه عنـوان      وجود ندارد ،موجودیت دولت حاکم است

  . )Krasner, 2013 :ك.ر(یافته نگریست نوعی نفاق و ریاي سازمان

بـه دلیـل اهمیـت تکـوینی      ،انگـاري هم در مکتب انگلیسی و هم در سـازه در مقابل، 

مـورد  تـر  به شکلی جديالملل، بحث شناسایی ها یا جامعه بینحاکمیت در جامعه دولت

شناسایی  ،الملل در مکتب انگلیسیارچوب برداشت از جامعه بینهدر چ. توجه بوده است

اما در میـان   ؛اهمیتی خاص دارد ،المللحاکمیت به عنوان امري تکوینی براي جامعه بین

برخـی چـون   . شودصدایی دیده نمیهم ،ویسندگان مکتب در برداشت از خود حاکمیتن

از شناسـایی وجـود    پـیش الملل برآنند که حاکمیت دانان بینمانینگ مانند برخی حقوق

کنـد و فقـط   و حاکمیت را ایجاد نمی بخش اعضایش نیستقوام ،المللدارد و جامعه بین

در مقابل، ایـن دیـدگاه بـه شـکل     . اهمیت دارد ،تیکبراي برقراري روابط عادي و دیپلما

هـا در  ضمنی در آراي مارتین وایت و دیگران هست که لازمه مشروعیت عضـویت دولـت  

هـا بایـد قابلیـت    جامعـه دولـت   یعنـی  ؛شناسـایی حاکمیـت آنهاسـت    ،الملـل جامعه بین

  . ناسایی ایجاد کندبودگی یک واحد سیاسی و مشروعیت آن را با ش دولت

هاي جدیـد  نقش قطعی تکوینی و تجویزي در تولد دولت« ،هاي موجود راین دولتبناب

بخشی کـه اسـتقلال هـم را    هاي خودقواملحظه تکثر دولت«از این منظر، از . »حاکم دارند

 جامعـه  ،رسمیت شناختند و روابط با هـم را بـر اسـاس قـانونی مشـترك بنـا نهادنـد         به

بنـابراین نسـبت   و  »ماقبل هر دولت جدیدي است ،ها به وجود آمد و موجودیت آن دولت

   .)Fabry, 2010: 3, 17-18( یابدبخش می به آنها جنبه قوام

حول محـور شناسـایی متقابـل     المللجامعه بین ،مانند وایت نیز )1977( بولاز نظر 

زیسـتی  هـم  گرایانـه ها برساخته شده است و هدف آن در برداشت کثـرت حاکمیت دولت

  . )Alderson & Hurrell, 2000: 7( یت اخلاق مبتنی بر تفاوت استها و رعادولت
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محـور و  توان ستون اصلی بحث درباره شناسـایی در معنـاي دولـت   انگاران را میسازه

بـه   محـور با نگاهی دولـت  )1384(ونت الکساندر . الملل دانستمتعارف آن در روابط بین

سیاست  ۀترین شکل مسلط سوژگی در عرص ها را مهمزیرا دولت ،نگردالملل مینظام بین

ایـن   ،عنوان دولـت حـاکم    داند و بر آن است که آنها با شناسایی یکدیگر بهالملل میبین

 ،بخش دارنـد اي خودقوامجنبه ،هادرست است که دولت. بخشندهویت دولتی را قوام می

 ،گیـرد کل مـی عنوان دولت تاحدي ش  بخشی خود بهیعنی حاکمیتشان با توانایی و هویت

ها یعنـی شناسـایی   ر پایه روابط با سایر دولتببودگی بخش دولتاما این نافی جنبه قوام

در واقع شناسایی توسط دیگران اسـت کـه   . عنوان شناسایی بیرونی نیست  توسط آنها به

  . کندالمللی را تعدیل میو تاحد زیادي آثار آنارشی بین دهدامکان بقا را به دولت می

بـه   نیـاز  ،هـا ماننـد افـراد   بلکـه دولـت  . دود نیستحهمیت شناسایی به این امر ماما ا

نهـا امنیـت وجـودي    آشناسایی منزلت آنها توسط سایرین بـه  . شناسایی اجتماعی دارند

کـارگزاري و در پـیش   . کنـد دهد و نیاز ایشان به کسب احترام به نفس را تأمین مـی می

 هـا و نقـش . اسـت  »دیگـران «از سـوي   »ودخ ـ«هـا مسـتلزم شناسـایی    گرفتن برخی رویه

مثلاً هژمون بودن هژمون بایـد  . الملل نیز مستلزم شناسایی استها در جامعه بین جایگاه

نگـرد و هویـت   هژمون به خـود از منظـر دیگـري مـی    . مورد شناسایی قرار گیرد تا باشد

آنچـه در  (اي بیرونـی دارد  درونی هویـت نیـز جنبـه    ۀیعنی حتی جنب ؛یابدهژمون را می

ون قـدرت  هایی چهویت). شودتلقی می Meمن مفعولی یا  ،گرایان نمادینقاموس تعامل

عنوان   مستلزم شناسایی دیگران است تا به ،اي و مانند اینها بزرگ، هژمون، قدرت منطقه

  .مشروع به رسمیت شناخته شود یجایگاه

کیسـتی دولـت بـا    ترتیب شناسـایی در پیونـد بـا هویـت و کیسـتی اسـت و         این  به

1مایـه این نـوعی شناسـایی کـم    ،اما به بیان ونت. یابدشناسایی دیگران تحقق می
 ؛اسـت  

شـود و بـر   در اینجا شناسایی می ،ها به عنوان دولت استیعنی آنچه وجه اشتراك دولت

اي مستقل در یک اجتمـاع مبتنـی بـر    ها به سوژهاساس آن با شناسایی حاکمیت، دولت

. )Wendt, 2003: 511-512( یابنـد شوند و کارگزاري، حقوق و تکالیفی میقانون تبدیل می

اساس تفاوت میـان   این نوع شناسایی بر. نیز سخن گفت 2توان از شناسایی پرمایهاما می

                                                      
1. thin 
2. thick 
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طلـب  . سـازد فرد و متمایز مـی  هیعنی آنچه آنها را منحصرب ؛هاست و نه شباهت آنهادولت

از دولـت   ،اند اشکال بسیار متعددي به خـود بگیـرد  توشناسایی براي این نوع سوژگی می

  .و مانند آن اي، قدرت منطقهاسلامی تا لیبرال تا برگزیده الهی تا قدرت بزرگ

الملـل مرکـب   رویه شناسایی در جامعه بین هرچنددر عین حال باید توجه داشت که 

وهله اول شـکل  شناسایی است که این جامعه در  بایعنی  ،جنبه تکوینی دارد ،هااز دولت

غربـی تعمـیم    اروپـایی و غیـر   غیـر  هـاي ها به دولـت در واقع تا مدت با این حالگرفت، 

بخشـی بـه   ییـان و حتـی مشـروعیت   اروپا یافت و پایه تفاوت میان اروپاییـان و غیـر   نمی

 . )Ringmar, 2014: ك.ر( هایی چون استعمار بود رویه

هویـت را واقعیتـی اجتمـاعی     ،ارانـه انگنگرشی سازه يبر مبنا) 2012( رینگمار اریک

 ،هویـت افـراد صـادق اسـت     بـاره شود و آنچه درداند که از طریق تعامل برساخته میمی

 او در تـلاش بـراي توجیـه انتقـال مفهـوم     . کنـد هـا نیـز صـدق مـی    هویت دولـت  بارهدر

دولتی، بر آن الملل و میانشخصی شناسایی به مفهومی قابل کاربست در فضاي بین میان

، ملـت، اجتمـاعی   ويبه بیان . ستا ها جاريست که فرایند مشابهی بین اشخاص و دولتا

 1محافظـان سیاسـی   ،هـا است از افرادي که به یک اجتمـاع متصـور تعلـق دارنـد و دولـت     

، هـم افـراد و   »خـود «در واقع براي تعیین هویت . پرداز هستندداستان /سازاجتماعات روایت

امـا   .سـازد دارند که جایگاه آنها را در زمان و مکان مشخص میروایتی از خود  ،هاهم دولت

خواهـان اطمینـان از خـود     ،هـا دولت. هم روایتی از آنها دارند) هاملت(ها دولت /دیگر افراد

. هویت آنها را بـه رسـمیت بشناسـند    ،هاي دیگرهستند و در نتیجه خواهان آنند که دولت

خواهنـد  کننـد و مـی  رند و آن را به دیگران عرضه میروایتی از خود دا ،گونه که افراد همان

  . ها نیز روایاتی از خود دارندکه این روایت مورد پذیرش دیگران قرار گیرد، دولت

خود ملی را در زمان « ،هاي ملت داستان. سرایان نامیدماع داستانتوان اجتملت را می

هـا  این داستان. بخشدی میگذشته و آینده و شخصیت مل ،و به آن »دهدو مکان قرار می

دولـت  . شوندها اعم از چاپی و شنیداري و دیداري و الکترونیک بازنشر میاز طریق رسانه

حـق تعیـین   «، سـرایان اسـت و بـه یـک اعتبـار      حافظ و نگهبان این اجتماع داسـتان نیز 

توانـد بـه عنـاوین    تعریف از خود مـی . کندبراي خود حفظ میرا  »شخصیت خود جمعی

                                                      
1. political guardians 
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امـا  . اي تا انقلابی، تجدیـدنظرطلب و ماننـد آن  از ابرقدرت و قدرت منطقه ؛ی باشدمختلف

نیاز به شناسایی داستان خود از سوي دیگران به معناي طلب احترام براي خود و داشتن 

 نکتـه مهـم دربـاره ایـن    . مقام و جایگاهی برابر با دیگـران در عـین تفـاوت بـا آنهاسـت     

مرکب از  ،ما را در میدانی عاطفی«ما با دیگرانند و  ۀرابط ۀیپا ،ها آن است که آنها داستان

   .»دهنددوستان و دشمنان قرار می

خـواهیم   می -1«: ها چهار تقاضا به همراه دارندبه این ترتیب به نظر رینگمار، داستان

 .خـواهیم فردیت خـود را مـی   -3 .خواهان احترام هستیم -2 .موجودیت ما شناخته شود

اي تروماتیـک  تجربـه  ،و اگـر شناسـایی نشـویم    »تباط و پیوستگی هسـتیم ارخواهان  -4

ایـم و  کنیم مـورد اهانـت و تـوهین و تحقیـر قـرار گرفتـه      چون حس می ؛خواهیم داشت

واقـع   در .کنـیم هویـت اجتمـاعی نـداریم    شود و حتی حس مـی دار میغرورمان جریحه

دولت از خود  /روایت فرد :پس دو روایت داریم. شرط تحقق نفس است ،شناسایی متقابل

روایـت از   ،شودشود یا نمیآنچه شناسایی می. عنوان دیگري  دولت از آن به /و روایت فرد

عنـوان ابرقـدرت، قـدرت بـزرگ،       روایتی از خـود بـه   ،هادولت. ن استخود توسط دیگرا

 پذیرنـد یـا  دارنـد کـه دیگـران مـی    ... اي، حـافظ وضـع موجـود، انقلابـی و    قدرت منطقه

از آنها تواند با روایت خود شود که میاما معمولاً یک روایت از آنها مسلط می .پذیرند نمی

خواهند که به داستان خود آنهـا احتـرام   ها همچون افراد میاما دولت .خود متفاوت باشد

 .)Ringmar, 2012: 6-7( گذاشته و متمایز و متفاوت بودن آنها به رسمیت شناخته شود

 ،بنابراین تـاریخ آن  .وبیش نسبی بوده استشناسایی همیشه کم ،للالمدر جامعه بین

ها بـراي بسـیاري از کارهـایی کـه     دولت ةاست که به انگیز »تاریخ مبارزه براي شناسایی«

هـا در ایـن زمینـه منجـر بـه      متعارض بودن دعاوي دولت. بخشدقوام می ،دهندانجام می

 »بربر«عنوان   اروپایی که در آغاز به غیر درست است که جوامع. شوداي مستمر میمبارزه

اسـاس   اما این شناسایی بر ،شناسایی شدندنهایت در ، شدندنمیشناسایی  به طور جدي

ها نیز همان منطـق نظـام دولتـی    غربی یعنی غیر ؛شرایطی بود که اروپاییان نهاده بودند

شناسایی حاکمیت آنهـا،   نتیجه اینکه با وجود. اروپایی را در کانون هویت خود قرار دادند

  .)Ringmar, 2012: 10-13( بیشتر جنبه لفظی و صوري یافت امر این ،براي بسیاري

  : سه گزینه وجود دارد ،در برابر عدم شناسایی
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توانیم آنی باشیم که فکر تسلیم شدن و پذیرش اینکه دیگران حق دارند و ما نمی .1

نتیجـه  . در جنـگ مثلاً یـک قـدرت بـزرگ پـس از شکسـت       ؛کنیم هستیممی

 .برگرفتن یک داستان جدید براي تعریف هویت خود است

پذیرش نظر دیگران در عین پایبند ماندن به داستان خود و تلاش بـراي رسـیدن بـه     .2

 .مثلاً با افزایش قدرت اقتصادي و نظامی یا مدرن شدن ؛آن هویت در نظر دیگران

، تلاش بـراي قبولانـدن   پاي فشردن بر داستان خود بدون ایجاد تغییر و در عوض .3

کردن آنها به کنند و مجبور آن به دیگران با قانع کردن آنها به اینکه اشتباه می

توان دیگران را به چون نمی ،آفرین استمشکل ،جا خشونتدر این. تغییر عقیده

 ،الملل گـاه کارسـاز اسـت   اما در روابط بین .به ما احترام بگذارندتا زور واداشت 

 .)Ringmar, 2012: 8( ي اثبات قدرت خود یا نیل به استقلالمثلاً جنگ برا

دهد که چگونه اروپاییان فقط همـدیگر را بـه   رینگمار در بازگشت به تاریخ نشان می 

زدند بازمی سر... شناختند و از شناسایی کشورهایی چون چین، ژاپن، ایران ورسمیت می

اي از آنها داشتند در حد اینکـه نـوعی   کارهدانستند یا شناسایی نیمهمی »بربر«و آنها را یا 

را کـه کـاملاً    کسـی به نظـر وي، اروپاییـان فقـط    . المللی برایشان قائل شوندجایگاه بین

کردند و بـر همـین اسـاس دیگـران     ناسایی میش ،آنها باشد »خود«یعنی از  ،اروپایی باشد

.)Ringmar, 2012: 13( اروپایی شوند تا کوشیدندمی
)2(  

هاي مسـتمر  الملل را تاریخی سرشار از تلاشتاریخ روابط بین ،ترتیب رینگمار  این  به

دیگران را متقاعـد یـا وادار   تا اند ها تلاش کردهیعنی دولت ؛بیندبراي کسب شناسایی می

   .رسمیت شناسند و این تلاش همچنان برقرار است  سازند که هویت آنها را به

را بـا   سـازد و آن تـر مـی  انگاران را خاصسازه شناساییث حب ،)2019( 1میشل موري

 ثبـاتی احتمـالی همـراه آن و   ، بـی هـاي بـزرگ نوظهـور   مباحث مرتبط با برآمدن قـدرت 

نبـودن انتقـال قـدرت در روابـط      آمیـز بـودن یـا   اختلافات نظري موجود درباره مسالمت

بـه شـکلی    قدرتش وجود دارد که پایه بحث این است که دولتی. زندالملل پیوند می بین

یابد و دولتی مستقر هم هست کـه در موضـعی متفـوق قـرار دارد و     روزافزون افزایش می

الملل موجود به نفع آن است و در نتیجه مایل به از دست دادن موضـع متفـوق   نظم بین

                                                      
1. Murray 
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تمـاعی موجـود و توزیـع قـدرت شـکل      به بیان دیگر، شکافی میان نظـم اج . خود نیست

 عشود و با شـرو یابی دولت جدید دچار هراس امنیتی میتقدرت مستقر از قدر. گیرد می

دو طـرف درگیـر مسـابقه     ؛گیـرد اي امنیـت شـکل مـی   طلبانـه آن، معم ـ اقدامات امنیت

شوند و رقابت امنیتی شدیدي با تلاش قدرت نوظهور براي تحکیم جایگـاه  تسلیحاتی می

  . گیردمیشکل  ،نیست اش به نفع آندهیالمللی که سازمانخود در نظم بین

بسیاري از تجارب تاریخی هـم حـاکی از آننـد کـه قـدرت نوظهـور بـه یـک دولـت          

اما چرا همیشه . گیردهاي تهاجمی در پیش میشود و سیاستتجدیدنظرطلب تبدیل می

 توانـد ایـن را تبیـین کنـد و نـه ارزیـابی عینـی از       اینگونه نیست؟ نه توزیـع قـدرت مـی   

نظر موري باید بـه عوامـل     در اینجا به. موجود به وضع گیري قدرت نوظهور نسبت سمت

هاي رو به افول اینکه مسئله پرستیژ و منزلت براي دولت. اجتماعی و نه مادي توجه کرد

اما عمدتاً ناشی از قدرت مـادي تلقـی    ؛مورد توجه بوده است ،اهمیت داردو رو به صعود 

و دربـاره   شـود فروکاسته می تاً نظامیهاي مادي عمدمندينبه برداشت دقیق از توا شده،

ارچوبی نظـري  ه ـاما تلاش موري آن است که چ .شودمیپردازي ن مادي نظریه این وجه غیر

هم عوامل اجتماعی که بـه براینـدهاي انتقـال    ب شناسایی براي فبر مبناي تلاش براي کس

استدلال اصلی موري این است که تجدیدنظرطلبی قـدرت  . ارائه کند ،دهندقدرت شکل می

هـایش بـراي تغییـر وضـع      تلاش به تزاید آن و رو به ظهور یعنی این برداشت که قدرت رو

ایـن تعـاملات   . یک برساخت اجتماعی اسـت  ،نامشروع است و باید آن را مهار کرد ،موجود

عنـوان یـک قـدرت      قدرت رو به ظهور با دیگران در جهت کسب شناسایی هویت خـود بـه  

  .شود می طلبی برساختهعنوان تجدیدنظر  بزرگ است که به

قدرت . ها نیازمند شناسایی منزلت خود هستندگونه که در بالا گفته شد، دولت همان

عنـوان    رو به ظهور نیز خواستار آن است که با کسب قدرت مادي، جایگاه و هـویتش بـه  

 ۀکه فرایند ایجاد و حفـظ هویـت در عرص ـ   از آنجا. رسمیت شناخته شود  قدرت اصلی به

  . هاست، فرایندي نامطمئن استوابسته به پاسخ سایر دولت ،المللنسیاست بی

هـاي مـورد   هویـت  ،ها براي مدیریت این عدم اطمینان و نـاامنی دولت ،به نظر موري

فظ و اطمینان دربـاره  هاي حرویه. سازندهاي مادي نمادین متکی مینظر خود را بر رویه

ماننـد  (تضمن افزایش توانمندي نظـامی  عنوان یک قدرت اصلی معمولاً م  هویت خود به
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است کـه داشـتن آنهـا لازمـه جایگـاه      ) ايهاي هستهرزمناوها، ناوهاي هواپیمابر و سلاح

مادي در کانون سـاخت هویـت    هاي هرچندپس این رویه. شودقدرت بزرگ شناخته می

رغـم آنکـه ممکـن اسـت از نظـر       قدرت رو به ظهور طی انتقال قدرت هستند و اینهـا بـه  

، یا حتی همراه بـا مخـاطرات امنیتـی باشـند     راهبردي ضرورت و مفیدیتی نداشته باشند

اینکـه آیـا قـدرت رو بـه ظهـور تهدیـدگر و       . شـوند براي کسـب هویـت لازم تلقـی مـی    

هـاي موجـود آن را   یا نـه بسـتگی بـه ایـن دارد کـه قـدرت       تجدیدنظرطلب قلمداد شود

د کـه خواهـان   یابحق آن را می ،دته شواخشن رسمیت  اگر به. رسمیت بشناسند یا خیر به

با شناسایی اسـت کـه از معمـاي    . دالملل شوتغییر قواعد و هنجارهاي حاکم بر نظم بین

در حالت عکس . گرددپذیر میامکان ،آمیز قدرتشود و ظهور مسالمتامنیت اجتناب می

آن، اگر هویت مورد درخواست نظـامی آن نیـز   رو به ظهور شناسایی نشود، قدرت  قدرت

عـدم شناسـایی اسـت کـه     . شدرو خواهد  هطره روبالملل با مخانامشروع تلقی و نظم بین

 ،و متعاقـب آن  عنـوان یـک تجدیـدنظرطلب     باعث برساخته شدن قدرت رو به ظهور بـه 

  .)Murray, 2019: 5-8( شودثبات می دوران گذار همراه با

احترامـی مربـوط   به احتـرام و بـی   ،توان دنبال کردبحث دیگري که در این زمینه می

در ادامه خواهیم دید که در رویکرد انتقـادي نیـز بـر رابطـه شناسـایی و عـدم       (شود می

الملـل بـا   هایی کـه در نظـام بـین   دولت). شوداحترامی تأکید میشناسایی با احترام و بی

هاي ورتبه درجات و ص ،شوندرو می هاحترامی در سطوح مختلف و اشکال متفاوت روب بی

 يهارفتاردهند و براي گریز از همکاري یا توسل به خشونت یا متفاوتی واکنش نشان می

 بسـیاري از تعارضـات   بـر ایـن اسـاس بایـد ریشـه     . یابنـد مـی آمادگی  ،آمیزدیگر تعارض

  .)Wolf, 2011 :ك.ر(جو کرد و احترامی جستز در همین بیالمللی را نی بین

هاست سو شامل شناسایی شباهتکاي متعارف آن از یشناسایی در معنبه این ترتیب 

ها یعنـی  و از سوي دیگر، شناسایی تفاوت یابدمیکه در مفهوم شناسایی حاکمیت تجلی 

اي توانـد جنبـه  کند و میجایگاهی را که دولتی خاص براي خود تعریف میخصوصیت یا 

  .گیرددر برمی ،تر داشته باشدتر یا معناییمادي

  شناختی رویکرد غایت

گرایانـه خـود و توجـه خـاص بـه      انگاري علـم الکساندر ونت در چهارچوب بحث سازه

الملـل تأکیـد دارد و بـر آن    بر اهمیت بحث شناسایی در روابط بین ،هاي آنارشیفرهنگ
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تـوان  نهایت فقط با رسیدن به دولتی جهانی است که نیاز به شناسایی را میدر است که 

بحـث او در  . رسدمی »ناپذیري دولت جهانیاجتناب«از این راه به کاملاً برآورده ساخت و 

 ،و منطق آن اسـت  چهارچوب نظام آنارشیک در المللبیننظریه اجتماعی سیاست ادامه 

بر اساس توجـه بـه هـدف یـا غایـت      ( شناختیاما این بار به دنبال ارائه یک نظریه غایت

 ،بـه نظـر او  . )1384 ،ونت: ك.ر( شی استاز منطق آنار) عنوان نوعی علت براي یک نظام به

ناپـذیر  گیري دولت جهانی را دیر یـا زود اجتنـاب  گرایشی ساختاري وجود دارد که شکل

) و نـه هنجـاري  (ک نظریـه علمـی   اش بـر ی ـ گرایـی او بـا اتکـاي نظریـه    علـم . سـازد می

 دهد نظم چگونه در یـک بخشی است که نشان میشناسانه یعنی نظریه خودسازمان غایت

 ,Wendt(د کن ـظهـور مـی   ،نظام در نتیجه تعامل میان عناصري که پیرو قواعـد هسـتند  

2003: 492-503(.)3(   

در عـین حـال   . کنـد هاي سیاسی خودمختار تعریـف مـی  عنوان گروه  را به هااو دولت

یعنی کنشگري مرکب از افـراد کـه خـود     ؛نیز هست »1کنشگر جمعی پیکروار«دولت یک 

 .دهـد مـی اما خصوصیات ویژه این ساختار به آن نیتمندي جمعی  ،است نیز یک ساختار

 عنـوان یـک کـارگزار عمـل کننـد       بهآن به اینکه به شکلی یکپارچه  یعنی توانایی اعضاي

)Wendt, 2003: 505( .هاي متفاوت اند و هویتها همواره متکثر بودهدولت ،لحاظ تاریخی  به

. دولت جهانی مستلزم تغییر در هویـت آنهاسـت   يگیراما شکل ؛اندو مستقل خود را داشته

 در ،ها در سیاست خارجی به معناي بازتولیـد ایـن هویـت متکثـر اسـت     رویه دولت هرچند

هاي متکثر لاجرم جاي خود را به یـک  موجد عدم تعادل است و دولت ،نهایت این وضعیت

  .)Wendt, 2003: 507( دولت جهانی خواهند داد

آنچـه ظهـور دولـت     ،ما اهمیت دارد این است که بـراي ونـت  اما آنچه از منظر بحث 

نیاز به شناسایی است؛ یعنی سازوکاري که ایـن براینـد    ،سازدناپذیر میجهانی را اجتناب

هاي آنارشـی  تعامل میان مبارزه براي شناسایی در سطح خرد و فرهنگ ،آوردرا به بار می

تکـوین هویـت فـردي و     بـاره ایی درمبارزه بـراي شناس ـ «به نظر او، . در سطح کلان است

اما رقابت مادي نیز نقش میـانجی   ؛هاستدرباره انگاره سرانجامنتیجه  گروهی است و در

ناپذیري دولت جهانی این اسـت  عد مادي اجتناباستدلال مرسوم درباره ب ».را در آن دارد

                                                      
1. corporate actor 
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بهینـه   مقیـاس  شرایطی را فراهم کرده کـه  ،ايهاي هستهکه شدت قدرت انهدامی سلاح

اما بـه نظـر ونـت، ایـن زمینـه مـادي        .گیري آن در سطح جهانی است، شکلبراي دولت

یعنی باید بتوان توضـیح داد کـه    .کند و باید تغییري هویتی نیز صورت گیردکفایت نمی

چرا مرزهاي هویت دولتی باید تا آن حد گسترش یابد کـه همـه مـردم جهـان را شـامل      

 .)Wendt, 2003: 507-510( شود

درستی تأکید دارد که در هر اسـتدلال    اما به ؛ساختاري است ،استدلال ونت در اینجا

 ماننــد(پایــه اســتدلال قــرار گیــرد  ،هــاســاختاري بایــد فرضــی دربــاره خواســت انســان

با پذیرش اهمیت امنیت، ونت بر آن اسـت کـه ایـن    ). گرایی والتسیجویی در واقع امنیت

نتیجـه منطـق آنارشـی فقـط      در. ل شناسایی نیز هسـتند دنبا  ها بهانسان کافی نیست و

 ،شـرط شناسـایی  . بلکه تلاش در راه شناسایی نیز هست ،معطوف به تأمین امنیت نیست

هاي جداگانه افراد انسانی و مرزهاي تفاوت ناشی از بدن. وجود تفاوت و دیگربودگی است

: دهـد عنایی خاص میم ،تفاوت  عملی اجتماعی است که به ،شناسایی. میان کشورهاست

. یابـد قوام می »خود«اي با جایگاه اجتماعی مشروعی در ارتباط با عنوان سوژه  به »دیگري«

دیگـري  . یابـد تکالیفی مـی  ،دهد و در برابر اوعبارت دیگر خود، به دیگري اهمیت می  به

رد و اهمیـت نـدا  ) داريهـاي بـرده  ها در نظامبرده یا هادشمنان در جنگ(نشده شناسایی

پـس امنیـت فیزیکـی نیـز منـوط بـه        .کشـته شـود   »خود«دید تواند در صورت صلاحمی

یابد و بـه سـوژه   اما فقط این نیست؛ با شناسایی است که خود هویت می ،شناسایی است

 .)Wendt, 2003: 511( شرط سوژگی و فاعلیت است ،پس شناسایی تفاوت. شودبدل می

  در یک اجتماع مبتنـی بـر قـانون بـه     یعنی دیگري ؛مایه باشدتواند کمشناسایی می«

توانـد  شـود و مـی  رسمیت شناخته مـی   اي مستقل و واجد جایگاه حقوقی بهعنوان سوژه

عنـوان موجـودي     فـرد بـه   ،امـا در شناسـایی پرمایـه   . واجد نیاز، حقوق و کارگزاري شود

اوت و متفاوت بـودن  در اینجا هم تف. گیردفرد و خاص مورد احترام نیز قرار می همنحصرب

عنوان آنچه بـر    اینجا به دیگري در. شودص و فراتر از تفاوتی عام شناسایی میخطور ا  به

مند، قدرت بـزرگ، فـرد یـا    فضیلت: شودمیشناسایی  ،بینداساس آن خود را متفاوت می

در نتیجه مبارزه براي رسیدن به این نوع از شناسـایی از سـوي دیگـران    ... دولتی موفق و

تواند به شکل مبارزه بر سر شناسایی پرمایه در طول زمان می. نامحدود و همیشگی است
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طور متقابل بـرآورده شـود،     این نوع طلب شناسایی به وقتی. پذیرش عدم خشونت باشد

دیگـري بـه بخشـی از خـود تبـدیل       ،شـود نوعی همبستگی و وحدت هویتی حاصل می

عنوان واجد حق شناسایی   ی که یکدیگر را بهگیرد و کنشگرانشکل می »ما«خواهد شد و 

هاي اروپایی مانند دولت(شوند اند، به درجاتی بخشی از ما و متعلق به یک گروه میکرده

  ). در چهارچوب وستفالیایی

امـا   ،رسمیت بشناسـد   دیگري را به ،نامتقارن باشد و یکی ،ممکن است این شناسایی

رسـمیت شـناخته شـود کـه ایـن        به همان اندازه بهرسمیت شناخته نشود یا   متقابلاً به

بـه   ،انـد طور کامل شناسایی نشده  زیرا آنانی که به ؛ثباتی خواهد شدباعث درجاتی از بی

شـود و از نظـر   آور میهزینه ،پس عدم شناسایی کامل از نظر مادي. دهندمبارزه ادامه می

تـی از شناسـایی از سـوي دیگـري بـه      زیـرا خـود نیـز وق    ؛معنایی نیز نارضایتی به دنبال دارد

 طلـب شناسـایی اسـت کـه باعـث     . رسد که دیگري را واجد ارزش و کرامت بدانـد رضایت می

یعنی در راه نیل بـه شناسـایی    ؛ها مشارکت کنند یا در نبردها بجنگندشود افراد در انقلاب می

وجود شرایط خـاص  چون مثلاً در صورت  ؛البته نه همیشه .از امنیت فیزیکی خود نیز بگذرند

ساختاري مانند وجود هژمونی، افراد یا سایر کنشگران ممکن است خود را شایسته شناسـایی  

ساختن طلب شناسایی نظـام موجـود بـا خطـر نـابودي      نبرآورده  ،اما در بلندمدت. هم ندانند

 .)Wendt, 2003: 512-514( »شودمیمواجه 

عارف و شناسایی انتقـادي کـه در   وبیش با بحث شناسایی مت ونت کم ،تا اینجاي بحث

وجهـی   ،شناساییاما او در ادامه بر آن است که  ؛همپوشانی دارد ،پردازیمادامه به آن می

 شناسـایی گروهـی هـم اهمیـت     ،هـا هسـتند  عضو گـروه  ،از آنجا که افراد. غایی نیز دارد

 ،زهاي گروهشوند و مرها با هم مواجه میاعضاي گروه ،یابد و درون نظام در کلیت آن می

 ،در وهلـه اول داخـل مرزهـا    .کننـد نقش میانجی را در مبارزه بر سر شناسایی پیـدا مـی  

اما یکی . هاي قومی یا دینیمانند گروه ،خواهند شناسایی شوندهایی هستند که می گروه

هاي ملی یا ملـت اسـت کـه خواهـان     گروه ،المللها در سطح نظام بینترین گروه از مهم

سـاختاري از شناسـایی   « ،ماهیـت از نظـر  اما دولت سرزمینی . هاستملت شناسایی سایر

شوند و بـر همـین اسـاس در    صاحب حق شناخته نمی ،هادر نتیجه بیرونی. است »نابرابر

وظیفـه دولـت در چنـین     هسـتیم و  »دیگـري « شـاهد بـه قتـل رسـاندن     ویژه هها بجنگ
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ست و اینکه مراقب باشد جنـگ  حفظ امنیت اعضاي خود در برابر این دیگران ا ،شرایطی

  . ماندهمیشه باقی می ،عنوان یک امکان  اما جنگ به .پیش نیاید

اگـر  . ترتیب اعضاي گروه براي حفظ خود خواهان شناسـایی دیگـران هسـتند     این  به

باید شناسایی کامل متقابل و جهـانی وجـود داشـته     ،جنگ نباشد به طور کلیقرار است 

پس حتـی بـا یـک    . گرایی استمستلزم شناسایی خاص ،گراییشمولاما این جهان .باشد

تـوانیم  گرایانه مـی وطنهم در کنار فرایند جهان) گرایانمانند واقع(گرایانه فرایند اجتماع

ترتیب ونت   این  به. ها برسیمکامل تفاوت نرسمیت شناخت  به لزوم دولت جهانی براي به

هـا و هـم در   پردازد و هم در سطح گـروه اد میهم به مبارزه بر سر شناسایی در سطح افر

. دانـد یمحور واحدي م ـولی تابع منطق نظام ،ها و همه را نیز در تعامل با همسطح دولت

غایت  با این استدلال که(ها کنار گذاشتن شناسایی درون دولت در عین حال با دو فرضِ

 گـرفتن دولـت بـه    و در نظر) متعددي قابل تحقق است نظام در سطح خرد هم به شکل

با این استدلال که نظـام همیشـه مرکـب از    (الملل عنوان واحد اصلی در سطح نظام بین 

 فردي در وراي مرزهـاي گـروه را مهـار   واحدهاي خودمختاري بوده است که مبارزات بین

بـر آن اسـت کـه فراینـد پـنج      ) هـا هسـتند  دولـت  ،هااند و در حال حاضر این گروهکرده

نهایت به دولت در است که ) تاریخی و صرفاً مفهومی مراحلی غیر(اسایی اي از شنمرحله

 ،شـود اي که در آن همه تقاضاهاي براي شناسایی پاسخ گفتـه مـی  عنوان نقطه  جهانی به

  .)Wendt, 2003: 515-516( خواهد انجامید

برنده نظام، منطق آنارشی است که در شرایط پیشرفت فناورانه جنگـی و  نیروي پیش

در مرحله اول در نظـام  . سازدهاي دولتی خودکفا را پرهزینه میت تخریب آن، هویتقدر

وجـود نـدارد و    ايهـیچ شناسـایی   ،و در شرایط ماقبل جامعه یعنی در فرهنـگ هـابزي  

ند جانشان توانافراد نیز طبعاً مورد شناسایی نیستند و می ؛سوژگی واقعی ندارند ،هادولت

پاسـخ داده   ،در نتیجه نیـاز بـه شناسـایی در ایـن فرهنـگ      .ها از دست دهندرا در جنگ

در این . گیردها و فرهنگ لاکی شکل مینتیجه مرحله دوم یا جامعه دولت شود و درنمی

هـاي مسـتقل بـه    ن سـوژه عنـوا   بـه را هـا  ها حاکمیت حقوقی سایر دولتفرهنگ، دولت

اي در عین حـال درجـه   پذیرند وها را بر خود میشناسند و برخی محدودیت رسمیت می

  . یابندی محدود هم میی»ما«از آزادي و سوژگی و نیز نوعی هویت جمعی و همبستگی یا 
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ها در رقابت با هم هستند و همچنان جنگ ممکن است و مشکل جنـگ بـه   اما دولت

شناسایی فردي باید هم بیرونـی و هـم   . گیرداین معناست که شناسایی افراد صورت نمی

پـس  . نقش واسط نداشته باشـند  ،این مستلزم آن است که مرزهاي دولتیداخلی باشد و 

ثبـاتی هـم   بـی . در این فرهنگ هم شناسایی کامل نیست و در نتیجه ثبات زیادي نـدارد 

تواند به معناي بازگشت به وضعیت فرهنگ هابزي باشد و هم رفتن به مرحله سوم یـا  می

در ایـن  . تواند حفظ شودی تکثرگرا میمشکل جنگ با ایجاد اجتماع امنیت. جهانی ۀجامع

بسط یابد و به سطحی شـبیه داخـل   تواند به سطح افراد هم شناسایی متقابل می ،شرایط

. وطنانه یا جهانی نامیـد اي جهانتوان جامعهاین مرحله را می. هاي سرزمینی برسدتدول

اي افـراد و  هاسـت و شـامل آزادي مثبـت بـر    تر از جامعه دولتپرمایه ،همبستگی در آن

زیـرا همیشـه امکـان     ،وضعیتی غایی و باثبات نیست ،اما باز این مرحله. شودها میدولت

  . ظهور دولتی مهاجم و متجاوز هست و حمایت جمعی در برابر تجاوز وجود ندارد

 اعـم از (تنهـا اعضـاي نظـام     جمعـی اسـت کـه در آن نـه    امنیت دسته ،مرحله چهارم

آمیـز  هـاي مسـالمت  شناسـند و روش رسـمیت مـی    م را بـه حاکمیت ه ،)ها و افراد دولت

 »ه بـراي یکـی  یکی براي هم، هم«کند، بلکه بر اساس اصل فصل اختلافات عمل می و حل

جمعی و دوستی حاکم است و هویتی جمعـی در ارتبـاط بـا    ستهفرهنگ کانتی، امنیت د

سرنوشت کل حفـظ  تفاوت خود را با حس یگانگی با  ،امنیت وجود دارد و هر یک از اعضا

کمیـت خـود را دارنـد و کـارکرد امنیـت      اح ،هـاي سـرزمینی  اما همچنان دولت. کندمی

توانـد بـا   جمعی هم نمـی نظام امنیت دسته. جمعی منوط به رضایت همه اعضاستدسته

 هرچنـد زیـرا   ؛رسـمیت بشناسـند    تکیه بر انحصار اجبار از اعضا بخواهـد همـدیگر را بـه   

، از آنجـا کـه نظـام جنبـه داوطلبانـه دارد، هـر       شـود اد تأمین میها و افرشناسایی دولت

کشد و خود را تسلیح کند و به متجاوز تبدیل شود و دیگران بتواند از آن کنار عضوي می

 ـ یعنی نظام امنیت دسته جمعی می .هم عمل نکنند رو  هتواند با مشکل کنش جمعـی روب

با این امید کـه   ،تأمین امنیت بگریزدهر عضوي از زیر بار مسئولیت  بدان معنی که ؛شود

که دولت  پس لازمه شناسایی کامل افراد آن است. دیگران آن را متحقق خواهند ساخت

مـوانعی چـون    ،ونت. حاکمیت خود را به آن منتقل کنند ،ها جهانی تشکیل شود و دولت

آن را در اسـخ  کنـد و پ هاي بزرگ در برابر آن را مطرح میقدرت ویژهبهها مقاومت دولت
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ویرانگـر و تفـویض    روزافـزون جوید که در میـان دو راه تهدیـدهاي    ها میعقلانیت دولت

  .)Wendt, 2003: 516-528( گزینندقدرت به دولت جهانی دومی را برمی

اي است که مبارزه بـر سـر   به این ترتیب در واقع به نظر ونت، منطق آنارشی به گونه

شود که علیه آنارشی اسـت و آن ایجـاد دولتـی    ینهایت به سمتی هدایت مدر شناسایی 

در نتیجـه مقالـه ونـت    . شـود رسمیت شناخته مـی   جهانی است که در آن سوژگی همه به

هـا تحقـق   گیري جامعـه دولـت  رسد که منطق شناسایی که با شکلحتی به این نتیجه می

 توان گفترتی میعبا  به .)Wendt, 2003: 528-529( آنارشینه منطق  ،کندعمل می ،یابدمی

کـه منطـق    داردچنان اهمیتـی در روابـط اجتمـاعی    ، شناسایی ،شناختیاز منظر غایت که

  . بردسمتی وراي آنارشی می  کند و حیات جهانی را بهآنارشی را به ضد خود تبدیل می

  رویکرد انتقادي

سـل  نماینده ن وهاي اخیر مکتب فرانکفورت در دهه مشهورپرداز نظریه ،اکسل هونت

نظریـه   در. گـره خـورده اسـت    بـا مفهـوم شناسـایی    است که نامش سوم مکتب انتقادي

مبارزه بر سـر شناسـایی دعـاوي    «اجتماعی متضمن  برگیري یا در همگرایی ،اجتماعی او

فرصـت   ،هـا و افـراد  این مبارزات تا زمانی که همه گـروه . است »هویتی کنشگران اجتماعی

و اگر قرار است ثباتی حاصل شـود،   تداوم دارد ،باشند یاسی را داشتهمشارکت در جامعه س

هـاي  بحـث  بـا اسـتفاده از  او . خواهـد بـود  نتیجه پذیرش دعاوي مربـوط بـه شناسـایی    در 

شناسی اجتماعی جان هربـرت میـد کـه هویـت را منـوط بـه شناسـایی        کاوي و روان روان

شـمول   جهان امري ،ساییبر آن است که نیاز به شنا )Onuf, 2015: 268(د دانمی ذهنی میان

  . جوید ونت به آن توسل میان استدلالی که در بالا نیز همیعنی  ت؛پایان اسو بی

د کـه در  گیـر مـی نظر  دررا رابطه شناسایی  از منظري پدیدارشناختی، سه نوعهونت 

در قالب (، قانون )در رابطه خانوادگی و مانند آن به شکل حمایت عاطفی(عشق و محبت 

بـا  (و زنـدگی اخلاقـی   ) شـود قررات و حقوقی که براي افراد در نظر گرفته میقوانین و م

توانـد  گیرد و وجـود آنهـا مـی   شکل می) هاي فردحرمت گزاردن به خصوصیات و ویژگی

احترامـی را  اگر اینها حاصل نشوند، فرد بـی . همراه داشته باشد  عزت نفس را براي فرد به

احترامی منجر به مبـارزه بـراي   بی ،ربی و تاریخیشواهد تج بر اساس. تجربه خواهد کرد

  . شودشناسایی می
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بدرفتاري و خشونت فیزیکـی نسـبت    -1: ستشکل دانبه سه  توانرا می احترامیبی

انکـار   -2 .)شـود که منجر به نقض اعتماد به نفس و اعتماد به جهـان مـی  (به جسم فرد 

و منجـر  (کنـد  میحق که جنبه هنجاري دارد و فرد را از برخی حقوق در جامعه محروم 

بـه شـکل اهانـت بـه سـبک       سـازي توهین و بدنام -3 .)شودبه نقض احترام به نفس می

 ,Haacke( )شـود که منجر به نقض عـزت نفـس و حرمـت فـرد مـی     (زندگی فرد یا گروه 

2005: 188-189; Honneth, 1992: 189-191( .بـه   تنهـا احترامی اساساً بحث از توهین و بی

عدالتی نوعی بی ،عدم شناسایی. یابدمیمحلی از اعراب  ،شناسایی براي فرد دلیل اهمیت

   .)4(رودمیشود و در نقد جامعه به کار محسوب می

تـوان در  مـی  ،بیناگروهی مطرح است /فرديمیان اما چگونه این بحث را که در سطح

انتقـال مفهـوم شناسـایی بـه سـطح      الملل مطرح کرد؟ خود هونت نسـبت بـه   سطح بین

هـا  توان به سهولت از نیازهـاي روانـی دولـت   به نظر او نمی. ستبین نیخوش ،دولتی بین

 د بحث مبارزه براي شناسایی را بـه خو هتواند خودبسخن گفت و وجود هویت جمعی نمی

بلکـه مراجـع اقتـداري     ،اي ذهنـی ندارنـد  هنگرش ،کنشگران دولتی«: دنبال داشته باشد 

 ,Honneth( »شـان اسـت  هستند که مسئولیت انجام وظایف مشـخص سیاسـی بـر عهـده    

 ،الملـل صرف انتقال خـود مفهـوم شناسـایی بـه روابـط بـین       ،البته به نظر او. )28 :2012

ر که مثلاً د 1توان به سهولت درباره عرصه سیاست شناساییمشکلی به همراه ندارد و می

احترامـی  گذاري یـا بـی  اي از برونبه دلیل تجربه... ها یا اقوام وهایی مانند اقلیتآن گروه

امـا صـحبت از   . صـحبت کـرد   ،کننـد براي کسب شناسایی حقوقی یا فرهنگی مبارزه می

ها به دلیـل دشـواري سـخن گفـتن از یـک هویـت       ملت -شناسایی در روابط میان دولت

هـا و عـدم تلقـی از    هاي اقلیت داخل دولتاشی از وجود گروهها که ندولت بارهجمعی در

   .ودآفرین خواهد ب مشکل ،است »ارگان اجرایی یک هویت جمعی«دولت به عنوان 

اسـاس   الملـل و بـر  هـا در سـطح بـین   پذیرد که به هر حال دولتدر عین حال هونت می

امـا ایـن   . گیرنـد رار مـی واحدهایی هستند که به یک معنا مورد شناسایی ق ـ ،المللحقوق بین

در . بیشتر معطوف به پذیرش یک واقعیت بیرونی است و نـه احتـرام بـه آن دولـت     ،شناسایی

بـودگی   دولت باید به وظـایف ناشـی از دولـت   عین حال شناسایی دولت متضمن آن است که 

                                                      
1. politics of recognition 
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یـک هویـت    ةحتی اگر نتوان دولت را نماینـد . گیري کندعمل کند و این یعنی بتواند تصمیم

هـاي دینـی، فرهنگـی و    رغم تفاوت توان فرض کرد که شهروندان دولت بهمی ،معی دانستج

در اینجاسـت کـه شناسـایی    . بگزارندکشورشان ارج و احترام  به هاي دیگرقومی، مایلند دولت

  . شودالملل براي هونت معنادار میدر سطح بین

اسـت کـه کـارگزاران     این نوع انتظار جمعی از سوي جمعیت یک کشور«: نویسداو می

ا ه ـآن. هاي سیاست خارجی خود به آن تعلق داشـته باشـند  سیاسی دولت باید در فعالیت

فهمند که باید در عـین حـال کـه وظـایف     براي مشروعیت بخشیدن به اقدامات خود می

دهند، آن خصوصیاتی از کشورشـان را بـه شـکلی    شده کارکردي خود را انجام میتعریف

بنـابراین تـلاش جمعـی بـراي     . شناسـایی اسـت   ۀگذارند که شایستمتناسب به نمایش ب

وظـایف دولـت نیسـت؛ بلکـه چگـونگی انجـام        جـزء  ،شناسایی یک کارکرد خاص واحـد 

مکلـف بـه انجـام آنهـا      ،کارگزاران سیاسی بر اساس قـانون اساسـی ملـت   که وظایفی را 

  .)Honneth, 2012: 30( »دهدزند و زمینه آنها را شکل میهستند رنگ می

آید کـه کنشـگري سیاسـی    کمتر پیش می ،المللهونت تأکید دارد که در روابط بین

تمایـل بـه حفـظ ظـاهر و     . حتاً خواهان احترام به هویت جمعی مردم کشورش باشداصر

تأثیري بر ملت ما ندارد، اجتنـاب از شـرمندگی عمـومی و آداب     ،هااینکه نظر سایر ملت

شود که نمایندگان سیاسی یک ملت مستقیماً خواهـان  مانع از آن می ،روابط دیپلماتیک

شـکلی نمـادین بیـان      مسـتقیم و بـه   غیر نوعاًشناسایی  بعد این )5(.دیگران شونداحترام 

ارچوب انتظـاراتی  ه ـها همیشه در چتعریف منافع دولت ،به نظر اودر عین حال . شود می

تمایـل بـه شناسـایی    و  شان به شکل خواستنشهرونداکنند هنجاري است که فرض می

بلکـه   ،هویت جمعی خود دارند و بنابراین نیات و محاسبات راهبردي خالصی وجود ندارد

مشـروعیت   ،شود و نمایندگان سیاسی کشورمنافع با توجه به نیاز به شناسایی تعریف می

نتیجـه   بیننـد و در ب و آمال شـهروندان مـی  خود را در گرو عمل به عنوان مفسران تجار

 گیـرد شـکل مـی   »تعـارض بـر سـر شناسـایی    «ها تحت فشار ناشـی از  ان دولتروابط می

)Honneth, 2012: 31(.  

ینی و هم معطوف بـه رهـایی، انتقـادي و هنجـاري     یگفتیم که نظریه هونت هم تب

الملل فقط جنبه توصـیفی دارد از آنچـه در   روابط بین بارهاما تا اینجا بحث او در .است
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تبیین، او تأکید دارد که کنشگران دولتی به دلیل نیـاز  در سطح . عمل در جریان است

بـر اسـاس تفسـیري     ،دانندآنچه را براي حفظ کشور ضروري می ،به مشروعیت داخلی

تـوان اهـداف   بنابراین نمـی  .کنندتمایل شهروندان به دریافت شناسایی میاز که است 

در . دا کـرد سیاست خارجی یک ملت را از تقاضاهاي مرتبط با هویت جمعـی ملـت ج ـ  

رسمیت شناسند هم   بهدیگر  از تمایل به اینکه هویت جمعی خود را مردمانعین حال 

اده کرد و هـم  توان براي مشروعیت بخشیدن به یک سیاست خارجی تهاجمی استفمی

 یابـد عـد هنجـاري نظریـه اهمیـت مـی     اینجاست که ب. جویانه الحهسیاست خارجی مص

)Honneth, 2012: 31-32(.  

کیفیتـی   ،مـؤثر اسـت  که در تعریف اهداف سیاسـت خـارجی    »ما«آن  ،هونت به نظر

انتظارات و حالات از هم گسیخته و «آورد که فرضی دارد و نه تجربی و هنگامی سر برمی

شـود نـوع خاصـی از موضـع     اعـث مـی  دهنـد کـه ب  مفروض به روایتی جمعی شکل مـی 

. موجه جلـوه کنـد   هیرهاي گذشتشده و تحقهاي خواستهالمللی با توجه به شناسایی بین

که در شکل دادن  ايهاي هنجاريکلیدي براي پاسخ به پرسش ،ونه روایات توجیهیگاین

  .(Honneth, 2012: 33) »گذارنددر اختیار ما می ،شوندالملل مطرح میبه روابط بین

بـراي اینکـه احتمـال    : شـود شناسایی در بعد هنجاري آن مطرح مـی  مسئلهبنابراین 

چه اقداماتی لازم اسـت؟   ،آنها بیشتر شود بینصلح ها کم و احتمال ضات میان دولتتعار

ها براي عمـل خصـمانه و تهـاجمی، فقـط هنگـامی بـه تفسـیري        روایات توجیهی دولت

د و در ن ـند تخطی از احترام به خود جمعی را نشان دهنشود که بتواکننده تبدیل می قانع

دهنـد و  اعتبار خود را از دست می ،ی روایات مربوطهاحترام صورت فقدان شواهد براي بی

هایی که روایاتشان با احساس جمعـی شهروندانشـان   دولت. زا باشندتوانند مشروعیتنمی

. شونددر نیل به اهداف سیاست خارجی خود با مشکل مواجه می ،همخوانی نداشته باشد

 ،گذارنـد مـی آنها احترام  به کنند یااحترامی میهاي دیگر بیهایی که به دولتپس دولت

توانند جمعیت نوعی بر سیاست خارجی آنها اثرگذار خواهند بود و میدر هر دو صورت به

  . ها را نسبت به روایت رسمی دچار تردید یا برعکس اطمینان کنندآن دولت

هـاي  گـزینش عقلانـی نظریـه    دانگر آن است که رویکـر بیهونت تأکید دارد که اینها 

بـه اهمیـت    یتـوجه بـی هنجـاري نیـز بـه دلیـل      الملل در سطحروابط بین جریان اصلی
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 ،رد همکاري و صـلح بپیش برايگام اول . آفرینندها مشکلاحساسات در روابط میان دولت

 هـاي دیگـر را متوجـه   زیـرا شـهروندان دولـت    ؛است »کاربرد قدرت نرم احترام و تکریم«

پـس  . داننـد تـر از خـود نمـی   ا را فرودسـت کند که دیگران با آنها همدلی دارند و آنه می

ها از ایجاد تصویر منفی از خود نزد دیگران جلوگیري کننـد ایـن   بهترین راهی که دولت

 »المللـی اجتماع اخلاقـی بـین  «ها را بخشی از است که نشان دهند شهروندان سایر دولت

نجـاري شناسـایی   بعـد ه  ،به این ترتیب به یک اعتبار. )Honneth, 2012: 33-35( دانندمی

ابژه شناسایی را بیشـتر از آنکـه در    ،بیندشناسنده را دولت می ةسوژ هرچند براي هونت

کند و این یعنـی ورود بـه سـطح    جو میوها جستدر شهروندان سایر دولت ،دولت ببیند

امـا   ،تـر اسـت  که شاید به یک اعتبار با مبانی نظریه انتقادي هماهنـگ  فراملی شناسایی

  .عملی کمتري دارد بودن فیداحتمالاً م

احترامـی مـوردنظر هونـت در حیـات     و بـی  براي اشکال احترام (2005) 1یورگن هاکه

 ،المللـی  معـادل بـین  . کنـد الملل مشـخص مـی  ینهایی در سطح بمعادل دروناجتماعی 

بـه رسـمیت    ،احترام ادراکی به رسـمیت شـناختن منزلـت و معـادل احتـرام اجتمـاعی      

احترامـی عبارتنـد از   انـواع بـی  . الملـل اسـت  ت در جامعـه بـین  شناختن نقش و مساهم

بدرفتاري به شکل تخطی از تمامیت سرزمینی، انکار حق به شکل نفی حـق حاکمیـت و   

توان به یک دسـتورکار پژوهشـی در   بر همین اساس می. ها یا رهبران آنهااهانت به دولت

در کنـار  (جـویی  اییتحلیل سیاست خارجی براي تشخیص میزان اهمیت دغدغـه شناس ـ 

دست یافت و از طریق شناسایی مناسب از میـزان خشـونت   ) طلبیجویی و منفعتامنیت

  . المللی کاستبین

 اروپاییان را عایشه زاراکل بـر  غیرشناسایی  دربارهبحث رینگمار که شاید بتوان گفت 

ن را تکمیـل و جنبـه انتقـادي آ    ،شناسـی برگرفتـه  اساس چهارچوبی نظري که از جامعه 

بحث اصلی او البته بحثی تـاریخی و تبارشـناختی اسـت دربـاره سـه      . است تقویت کرده

هـایی   قـدرت  ،ن سه کشوري که در عـین موجودیـت  عنوا  ترکیه به کشور روسیه، ژاپن و

خواهد نشان دهد که چگونه او می. بزرگ و مهم در قرن هفدهم در تجدد اروپایی نبودند

از پیوسـتن بـه    پیشهاي خاص خود بودند و بینین با جهانمدر هایی غیرآنها امپراتوري

                                                      
1. Haacke 



  1403پژوهش سیاست نظري، شماره سی و ششم، پاییز و زمستان /150

اسـاس ایـن     بـر  و )6(داشـتند اسـتانداردهاي هنجـاري خـاص خـود را      ،نظام وستفالیایی

امـا در   .دیدندمی »متفاوت، نابهنجار یا فرودست«خود را بهنجار و دیگران را  ،استانداردها

و براي جذب شدن در نظـام  ... فناورانه وهاي نظامی، مواجهه با برتري اروپاییان در زمینه

سازند و درعوض خـود را  وستفالیایی ناگزیر شدند موقعیت خودتأییدکننده خویش را رها 

اساس تصـویري دیگـر و    ها خود را برحال آنکه آنها قرن ؛عنوان یک بیرونی نفی کنند  به

  . دیدندارباب خود و در موضعی برتر در قلمرو تحت نفوذ خویش می

 ،دیدنـد میلـی از بیـرون نمـی   هاي تجدد را تحتدریج دیگر ارزش این فرایند آنها به در

حصـول بـراي     خواستند از آنها پیروي و تقلید کنند و غربی شدن را هدفی قابـل  بلکه می

موقعیـت  ) بـرخلاف ملـل مسـتعمره   (کردند و آگاهانـه و نـه بـه اجبـار     دولت قلمداد می

آنها بر آن بودنـد کـه ایـن    . ندپذیرفت ،مدرن نبودندفرودست خویش را بر این اساس که 

بـاز   »جهـان هنجـاري جدیـد   «موقعیت ممتـاز گذشـته خـود را در ایـن      تاحلی است  راه

هر سه کشور که شکست در جنگ و از دست دادن امپراتوري ترومایی تاریخی . بیافرینند

در سـده  و جوي کسـب شناسـایی و پـذیرش بودنـد     و برایشان ایجاد کرده بود، در جست

هـا  خـود را در جامعـه دولـت    »بحـق «جایگـاه   ،اساس راهبردي کلان بیستم کوشیدند بر

هاي تجدیدنظرطلبانه هر سه آنها با شکست مواجه شـد و نتوانسـتند   اما سیاست .بازیابند

عنوان بیرونی ماندنـد و هویـت     پا کنند و همچنان بهو براي خود دست »1محرز«جایگاهی 

 ،زیرا آنها ننگی را که بر آنها خورده بـود  ؛رابی وجودي همراه بوده استدولتی آنها با اضط

 اسـتقبال نکـرد   ،اما غرب از آنهـا آنگونـه کـه انتظـار داشـتند      .اندپذیرفته و درونی کرده

)Zarakol, 2011: 9-10(. 

اي مقایسـه  ،شناسی تـاریخی زاراکل در چهارچوب پارادایم نهادگرایی تاریخی و روش

پـردازد و از ابـزار   ي تاریخی و تعامل پیچیده میان فرایندهاي اجتمـاعی مـی  هابه پویایی

هـاي سـاختاري را   جوید تـا کـارگزاري در چهـارچوب محـدودیت    متعدد نظري بهره می

انگارانـه  سـازه  ،کلی نظـري او  توان گفت چهارچوبمی. )Zarakol, 2011: 24( دهدتوضیح 

هـا در  پذیري دولتالملل، جامعهنانگاران به ساخت اجتماعی جامعه بیاست و مانند سازه

 الملل از سوي کارگزاران، بحـث شناسـایی  سازي هنجارها و قواعد بینآن، انتقال و درونی

                                                      
1. established 
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انتقـادي نسـبت بـه آثـار موجـود      امـا بـا نگـاهی     ؛المللی و ماننـد اینهـا توجـه دارد    بین

 رون نظـام انگـاران بـه تجلیـات قشـربندي اجتمـاعی د     انگارانه، بر آن است که سازه سازه

شـناختی  پذیرساز و به شکاف هسـتی هاي قدرت در وراي روابط جامعهالملل و پویایی بین

ه چگونـه روابـط میـان نابرابرهـا     پردازند ک ـمیان شرق و غرب توجه ندارند و به این نمی

 و حتــی فراینــد همچنــان بــاقی بمانــد ،پــذیرير جامعــهرغــم موفقیــت د توانــد بــه مــی

زیرا کنشگري که اسـتانداردهاي جامعـه را درونـی     ؛را تداوم بخشدپذیري نابرابري  جامعه

  . شودخصوصیات خود آگاه می بودن »آورننگ«از پتانسیل پذیري با جامعه ،کرده است

الملل و یادگیري اجتمـاعی را  آنچه در وهله نخست امکان اشاعه هنجارهاي نظام بین

تـوان فراینـدهاي   دد است و نمـی محور هنجارهاي تج  کند، نزدیکی همه حولفراهم می

غرافیاي و فرهنگـی  هاي جاشاعه هنجارهاي و یادگیري اجتماعی را بدون توجه به تفاوت

 الملـل و نظـم هنجـاري   نظـام بـین   هرچنـد . محورانه این هنجارهـا دیـد   و جانبداري قوم

ی مراتـب منزلت ـ تـر شـده اسـت، سلسـله    گذارانهالمللی به مرور زمان فراگیرتر و درون بین

شـکلی در توزیـع   نوعی هـم  ،انگاراندر حالی که سازه. گذشته همچنان پایدار مانده است

گیرند، هدف زاراکـل ایـن اسـت کـه     الملل را مفروض میفرایندهاي مختلف در نظام بین

 اي ارائه کند کـه بـه شـکلی نـاموزون تجربـه     هاي اجتماعیتر از محدودیت فهمی دقیق«

  .)Zarakol, 2011: 15-18( »اندشده

در  »1قالب بیرونی محرز«هم پیوستن بحث نوربرت الیاس درباره   اینجا زاراکل با به در

مـدلی   ،2بینییا ننگین سازيروابط اجتماعی و تببین اروینگ گافمن از لکه ننگ و ننگین

هـا در نظـام   کند تا از طریق آن بتوان به شکلی نو به تعامـل میـان دولـت   نظري ارائه می

هـاي مرکزیـت غربـی    او با اتکا به آراي الیاس بر آن است که پویـایی . پرداخت المللبین

یعنـی   ؛دارد »قالب بیرونی محـرز «شباهت زیادي به  ،الملل و دیرآیندگان شرقینظام بین

تفاوت قدرت میـان دو   دوم اینکه ؛بیندیک طرف خود را برتر از دیگري می نخست اینکه

 ،»دیگـري «جود هنجارهایی است که فقدان آنهـا در  طرف ناشی از انسجام طرف قوي و و

هـم از ایـن تفـاوت     »دیگـري «خود  سوم اینکهدهد و  آن را در موقعیت فرودست قرار می

                                                      
1. established outsider figuration 
2. stigmatization 
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 ،الملـل این قالـب در نظـام بـین   . زیرا آن هنجارها را پذیرفته است ،کنداحساس شرم می

 اياي خـاص اجتمـاعی  ها با توجه به فضاما براي دولت ؛نوعی پویایی در سطح نظام است

 هرچنـد . سـطوح متفـاوتی از فشـار را بـه همـراه دارد      ،که در زمانی خـاص قـرار دارنـد   

ایـن   کـه  در قرن نوزدهم اسـت  ،تر دارد تاریخی دیرینه ،المللام مدرن بینگیري نظ شکل

  .)Zarakol, 2011: 58-60( گیردشکل یا قالب بیرونی بودن شکل می

بنـدي  ردهاعضـایش را   ،اي بـه شـکلی خـاص   جامعهارچوب نظریه گافمن، هر هدر چ

طبیعی و عـادي   اي از خصوصیات، مجموعههاهها یا مقولکند و براي هریک از این رده می

عبـارت    دهـد و بـه  مقولـه را مـی   /بینی رفتار اعضاي هر گروهشود و امکان پیشتلقی می

د کـه کنشـگري واجـد    اگر شواهدي دال بـر آن باش ـ . آفرینددیگر، انتظارات هنجاري می

موقعیتی نازل  ،رود، آن فرد در ذهن دیگرانخصوصیاتی است غیر از آنچه از او انتظار می

سـازد و او را  ار را متمـایز مـی  خصوصیتی که به این شـکل کـارگز  . کندو ننگین پیدا می

. شودمی 1دهد، یک لکه ننگ یا داغکند و از آنچه باید باشد، دور نشانش میاعتبار می بی

حس وجود لکه ننـگ در دیگـران   . شوندبهنجار تلقی می ،کارگزارانی که لکه ننگی ندارند

خودشـان را از   ،ترندقدرت شود آنهایی که کماست که باعث میاز سوي مردمان فرادست 

تنها کسانی ممکن است ایـن تفـاوت را ننـگ نبیننـد کـه      . تر ببینندنظر انسانی نیز دون

خـود قضـاوت    بـاره هـا در حفظ کرده باشند و بر اساس همـان باورهاي هویتی خویش را 

نخسـت بایـد    ،کنـد  احساس فرودستی در برابـر دیگـري مـی   به عبارت دیگر، آنکه . کنند

پذیرفتـه و   ،کنـد استانداردهاي هنجاري را که دیگري از آنها براي ارزیـابی اسـتفاده مـی   

  . درونی کرده باشد

الملـل دور  هـاي هنجـاري جامعـه بـین    آلدههایی که از ای ـالملل، دولتدر سطح بین

بلکـه   ،تنها در چشـم دیگـران   شوند و این نهد و ننگین تلقی میخورنداغ ننگ می ،باشند

نیز فرایندي اجتماعی است که در وهلـه نخسـت    بینیننگین. در نگاه خودشان نیز هست

ان بـه آن  امـا چگـونگی پاسـخ کنشـگر     ؛اي سیسـتمی توضـیح داد  توان آن را از زوایهمی

 بـاره در کـاربرد ایـن چهـارچوب در   . داخل جوامـع اسـت   يزاهاي درونوابسته به پویایی

مورد بحـث   نخبگان در سه امپراتوري ،دهد که در قرن نوزدهمها، زاراکل نشان میدولت

                                                      
1. stigma 
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چگونگی برخورد با اروپاییان اتفاق نظر نداشـتند، خـود و کشورشـان را از     بارهدر هرچند

نخسـت آنهـا   . پنداشـتند یعنی خـود را ننگـین مـی    ؛نگریستنداییان میدریچه چشم اروپ

امـا در عمـل، شکسـت     ؛از این ننگ با اثبات خـود در یـک جنـگ بگریزنـد    تا کوشیدند 

در  امپراتوري عثمانی در جنگ اول جهانی، ژاپن در جنگ دوم جهـانی و اتحـاد شـوروي   

-Zarakol, 2011: 10( ریزنـد کوشیدند از آن بگ شد که می »ننگی«جنگ سرد باعث تشدید 

11, 18, 60, 65(.  

خوردگـان نسـبت بـه    واکـنش تـدافعی داغ ننـگ    ،گافمن بر آن است کـه فرادسـتان  

کنند که آنان دارند و بعد هم آن نقص و هم پاسخ وضعیت خود را تجلی نقصی تصور می

خـود را بـا   اند و برخـورد  دانند که گذشتگان آنها انجام دادهیا واکنش را جبران آنچه می

 ،هـاي شـرقی  هـا یـا دولـت   ننگ خـورده  داغ. کنندآنها بر همین اساس موجه قلمداد می

شـوند  طلب تلقی میوار و جنگمانده، وحشی، نامتمدن، اقتدارگرا، کودكمترادف با عقب

 شـان هـاي ذاتـی  و توسل آنها به خشونت نیز واکنش همیشگی آنهـا و ناشـی از گـرایش   

موقت یا تصـادفی فـرض   انحرافی  ،آمیز اروپاییانکه رفتار خشونتحال آن ؛شود قلمداد می

و شـاید بسـیاري از دیگـر کشـورهاي شـرقی      (سه کشور مورد مطالعـه زاراکـل   . شودمی

متوسل شـدند کـه    )طور خاص جنگ  به(براي رهایی از داغ ننگ به اقداماتی ) تاحدودي

نتوانستند به جایگاهی بهنجار متعاقب آن باز هم بر آنها داغ زده شد و شکست خوردند و 

الملل دست یابند و باز هم از مرکزیت محرز دور ماندند و حتی دورتـر  در نظام مدرن بین

ف در منزلت اجتماعی نسبت بـه  پس از شکست، آنها براي به حداقل رساندن شکا. شدند

، هاي نظامی آنها براي کسب شناسایی صورت گرفته بودهاي اروپایی که طی تلاش دولت

هـایی بـود دال بـر    معنـاي ارسـال نشـانه     کردند که بـه  هایی انتخابراهبردها و سیاست

متمـدن نشـان    غیـر آنها را زد و که به آنها داغ ننگ می ايالمللیپذیرش هنجارهاي بین

 ؛هاي شـرقی بـودن خـود را نفـی کننـد     همه نشانهتا ها کوشیدند نتیجه ترك در. دادمی

اي بلافاصله پـس  در دوره(ها گرایی کردند و روسایگزین نظامیطلبی را جصلح ،هاژاپنی

رها کردند و توسـعه  ) موقتبه طور  هرچند(ابهام و عدم شفافیت را  ،)از پایان جنگ سرد

هـا را جـایگزین آن   هاي خـارجی مبتنی بر بازار آزاد و همراه با شفافیت و پذیراي توصیه

ا براي این بوده است که منزلت و احتـرام بـه   همه اینه .)Zarakol, 2011: 11-12( ساختند
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 .)Zarakol, 2011: 24( اهمیت استالمللی حائز ها در سطح بیننفس براي دولت

اصلاحات کردند، انقـلاب کردنـد،    ،کشورها براي نیل به منزلتی که خواهان آن بودند

منزلتـی   با این هدف کـه  ،گرایانه نشان دادند و حتی وارد جنگ شدندهاي واپسواکنش

بـه   »خودي«عنوان   و کاملاً به الملل پیدا کنندهاي مرکز در نظام مدرن بینبرابر با قدرت

طور کامـل از جایگـاه بیرونـی بـودن رهـا        اما هرگز نتوانستند به ؛رسمیت شناخته شوند

ایـن   .نوعی درونی هم بودند نتیجه بهدرالملل و هرچند در عین حال عضو جامعه بین ،شوند

نـوعی نـاامنی    ،ویـژه در قـرن نـوزدهم    در مقـاطعی بـه   »درونی اما بیرونی«ت پرابهام موقعی

برایشان مهـم اسـت    هاییدانستند چه خطرشناختی براي آنها به همراه داشت و نمیهستی

هـاي   سرانجام از نبرد با قـدرت . بیایندها را باید نادیده بگیرند و چگونه با جهان کنار و کدام

 نهادهـاي داخلـی  تـا  و کوشـیدند   یدند و وارد همکاري با آنها شـدند اصلی غربی دست کش

  . واقع غربی هماهنگ سازند المللی و دراساس هنجارهاي بین خود را نیز بر

ها ناشی از محاسبات عقلانی و منـافع،  دهد که این تغییر در سیاستزاراکل نشان می

اصـل منـاظرات داخلـی دربـاره     بلکـه ح  ؛مداخله بیگانه، اقناع خارجی یا حتی اجبار نبود

. هاي پیشرفت و تجدد اروپایی بـود گیري کشور و همه اینها حاصل مواجهه با انگارهجهت

الملـل بودنـد کـه    ارتقاي منزلـت کشورشـان در نظـام بـین     رهبران این کشورها خواهان

. شناسی مدرن بر حس احترام به نفس ایـن کشـورها بـود   هماهنگ با تأثیر عمیق هستی

بینی مدرن را پذیرفته بودند و بر اساس آن، خود را مـورد  این کشورها نیز جهان مردمان

خـود را   ،عی و فرهنگـی دادند و در نتیجه هم از نظر مادي و هـم اجتمـا  قضاوت قرار می

 نامیـد و  1شناسـی تـوان آن را خودشـرق  یافتند و این چیزي است کـه مـی   مانده میعقب

 شناسانه غربیـان و تحقیـر هـر آنچـه در غیـر     اه شرقنگ. نتیجه تقلیدي کامل از غرب بود

لاجرم به نابرابر دیدن دیگران بـا خـود و    ،دیدند و برساختن شرق بر این اساسغرب می

شد و این دیگران کوشیدند تـا بـا یکسـره    برتر دیدن خود و به حاشیه راندن دیگران می

ه منزلـت مـورد نظـر    و از این طریق ب ـشوند ي غرب تبدیل »ما«غربی شدن به بخشی از 

عنـوان بخشـی از غـرب      به آنهاشناسایی کامل  ،که به یک اعتبارالملل خود در نظام بین

 .)Zarakol, 2011: 29-50( دست یابند ،مدرن بود

                                                      
1. auto-orientalism 
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توان گفت آنچه کشورهایی چون ترکیه، ژاپن و روسیه را بـه سـمت   به این ترتیب می

تلاشـی بـود بـراي ارتقـاي      ،ت کـرد تقلید کامل از غرب و رها کردن گذشته خـود هـدای  

هـاي پیشـین آنهـا بـراي کسـب      الملل در شرایطی که تـلاش منزلتی در نظام مدرن بین

زاراکـل بـا   . کسـت انجامیـده بـود   شناسایی کامل و پذیرفته شـدن برابـر در نظـام بـه ش    

 ونگیري از آراي نیچه بر آن است که استانداردهاي هنجاري تجدد و ایجاد برابري در وام

شـود افـراد عـادي در جوامـع مـدرن نیـز خـود را در مقایسـه بـا          لت مدرن، باعث میدو

و در  اند، اربـاب سرنوشـت خـویش   بهرهویژه آنانی که از این استانداردها بی بیگانگان و به

مراتـب اجتمـاعی و خـودبرتربینی مـردم عـادي      نتیجه نوعی سلسـله  اوج تاریخ ببینند و

عنـوان بنیـانی بـراي عـدم       توان بـه این را می. گران استه دیجوامع مدرن در نگاه آنها ب

تـلاش آن دیگـران بـراي     در مقابل. ها دانستمدرنغیر ویژه هشناسایی کامل دیگران و ب

معناي درخواست چیزي فراتر   براي کسب شناسایی به اخذ استانداردهاي هنجاري مدرن

 دیگـران نیـز تأییـد کننـد    اینکه ارزش و آگاهی مـا از خـود را   : از موجودیت مادي است

)Zarakol, 2011: 67,80( .  

الملـل در تـلاش آنهـا بـراي     پذیري در نظام بـین دهد که جامعهاین بررسی نشان می

چگونه عمل کرده و آنها را به سمت و سـویی   ،کسب شناسایی براي این گروه از کشورها

هم آنها از داغ  حال هرگز در عین )7(.استجدید در سیاست داخلی و خارجی سوق داده 

زیرا وضعیت آنکه داغ نخورده و آنکه داغ خورده و بعـد   ؛اندرها نشده ،اندننگی که خورده

هـایی  شـناختی دولـت   این موجب نـاامنی هسـتی  . شودمییکسان ن ،کرده آن داغ را پاك

  .شوندموفق به کسب شناسایی کامل نمی ،هایشانرغم تلاش شود که بهمی

هـاي  الملل برآنند که با توجـه بـه اهمیـت امپراتـوري    ابط بینپژوهان روبرخی دانش

ارنـد،  داي کـه در آن قـرار   طـور خـاص در منطقـه     الملل و بهسابق در جامعه مدرن بین

رفتارهـاي آنهـا را بهتـر بفهمـیم و از نظـر       تا کندزاراکل به ما کمک می ۀمطالعه و نظری

هاي گرایی در این امپراتوريظهور ملی طور خاص  به. کنندکار او را مهم تلقی می ،عملی

در مقابـل،   .)Walker, 2012: 357-359( اي آنها اهمیـت دارد سابق از نظر رفتارهاي منطقه

تنهـا روایـت ممکـن     ،هاي تاریخی زاراکل بـراي اثبـات مـدعایش   برخی برآنند که روایت

رده و نیـز  خـو اصـطلاح داغ هاي دیگـري از رفتـار کشـورهاي بـه    توان تبییننیست و می

عـلاوه گفتـه     به. گیردها با آنها داشت که زاراکل آنها را نادیده میچگونگی برخورد غربی
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کنـد و سـایر   الملل تأکید مـی او بیش از حد بر اهمیت پرستیژ در روابط بین که شودمی

نـوعی   مزینانی بر آن است کـه اساسـاً اینکـه کشـورها را داراي     .گیردها را نادیده میرانه

، اسـتدلالی مبتنـی بـر فـرض     کنیمواره بدانیم و صاحب ساختار ذهنی خاص تلقی  دتعا

اسـاس   شناسـانه و بـر  استدلال زاراکل در این نقد روان. است 1اولیه هاي ملیثبات هویت

  .)Mazinani, 2012: 331-332( شودها به افراد تلقی میتبدیل دولت

ننـگ از   ۀبـر مفهـوم لک ـ   نیز بـا اتکـا   (2014) 2کا آدلر نیسنزاراکل، ربه در ادامه کارِ

او بر آن است کـه جامعـه   . الملل داردي نظري به این بحث در روابط بیندگافمن، رویکر

 هاي خـاطی و نـاقض هنجارهـا و   سازي نسبت به دولتالملل تاحدي برساخته ننگینبین

 ،أکیـد دارد گونه که گـافمن ت  زیرا همان ؛است مسئلهها با این چگونگی برخورد این دولت

انحراف و کجروي از مبانی مهم در برسـاختن نظـم اجتمـاعی اسـت و درجـه انـدکی از       

سیاستی است کـه معمـولاً    ،سازيشرمنده. شودلازمه انسجام اجتماعی تلقی می ،انحراف

المللـی در برخـورد بـا تخطـی از آنهـا      هاي مشـترك بـین  براي پیشبرد هنجارها و ارزش

از ایـن   ،هاي سرکش، خاطی و ماننـد آن طلاحاتی چون دولتکاربرد اص. گیردصورت می

سـازي   ننگـین . آمیز نیستگیرد که البته لزوماً هم همیشه موفقیتنوع راهبرد نشئت می

 ،طبعـاً ننـگ ناشـی از رفتـار    . ممکن است بر اساس هویت، خصوصیت و یـا رفتـار باشـد   

مهم آن است که در آنچه نکته . تر قابل رفع است تا آنکه بر اساس خصوصیت باشد آسان

 ،هـا سـازي  پس ننگین .شودمان تغییر ایجاد میدر طول ز ،شودبهنجار یا تخطی تلقی می

عنـوان هویـت ننگـین      اما از سوي دیگر، وقتی هویتی به .نتیجه تعاملات تاریخی هستند

اهمیـت تحلیلـی   . داغ خورد، حتی تغییر رفتار هم ممکن است در آن تعییري ایجاد نکند

 سـازي زنـی اسـت و کلیشـه   تنهـا متضـمن برچسـب    سازي ناشی از آن است که نهینننگ

شـود؛ پـس امـري    بلکه باعت جدا کردن، از میان بردن منزلت و تبعیض هم می ،کند می

   .)Adler- Nissen, 2014: 143-146( است »سازيدیگري«فراتر از صرف 

مـثلاً  ص یک دوره خاص خا ،سازينیسن آن است که شرمنده -نکته مهم از نظر آدلر

 الملـل محسـوب  امعـه بـین  تـر و پایـدار در ج  اي عامدیدهظهور تجدد در غرب نیست و پ

 ،هاسازيها با این ننگیندهد که این نوع دولتشواهد نشان می ،علاوه در کل  به. شود می

                                                      
1. primordialist 
2. Adler- Nissen 
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 هـاي تواننـد بـه گونـه   عنـوان کـارگزارانی فعـال مـی      بلکه به ،کنندمنفعلانه برخورد نمی

یعنی برخورد همه مانند ترکیه، ژاپن و روسیه که مـورد مطالعـه    .متفاوتی به آن بپردازند

رابطـه پویـاي    ،ر نگرفتـه توجه قـرا  مورد نیسن -آنچه به نظر آدلر. نیست ،اندزاراکل بوده

. شـود هایی است که بر آنها داغ ننگ زده مـی کنندگان رفتار بهنجار و دولت میان تحمیل

هـا بـوده اسـت و فراینـدي     پذیري دولـت راهبرد مهمی در جامعه ،سازيحال آنکه ننگین

ایـن  . کننـد نظـم را تهدیـد مـی    ،هایی بوده که به هر شـکل براي مشخص ساختن دولت

گیرنـد کـه   بلکه در نظامی قرار مـی  ،شوندالملل قلمداد نمیخارج از جامعه بین ،هادولت

بلکـه بـه دلیـل نـاامنی      ،هاي مشتركزشتعاملات با آنها محدودتر است و نه به دلیل ار

شوند و به الملل رانده میهاي خاطی به حاشیه جامعه بینالملل دولتوجودي روابط بین

بلکه از طریـق فراینـد مسـتمر     ،تنها با هنجارهاي مشترك الملل نهجامعه بین ،این شکل

همـراه بـا عـدم     کـه البتـه   )Adler- Nissen, 2014: 146-150( یابـد سازي قـوام مـی  ننگین

  .احترامی استمتضمن بی گاهشناسایی کامل و 

تواند نشان دهد که چـرا و  سازي میننگین بارهاین بحث مکمل در که رسدبه نظر می

المللی در مواردي موفـق و در مـواردي نـاموفق اسـت و چـرا و      پذیري بینچگونه جامعه

ماند آن ا آنچه احتمالاً پایدار میام. شودچگونه لزوماً به تغییر در طرف مقابل منتهی نمی

هاي بزرگ همچنـان از قـدرت   ویژه قدرت هاي جهان و بهبخش وسیعی از دولتاست که 

مند بهره اختلال یا انکار شناسایی کامل دیگران ،تبع آن و به سازيهنجارسازي و شرمنده

 ،بـزرگ هـاي  آنچه شاید بتوان انتظار داشت این است کـه اگـر در میـان قـدرت    . هستند

زنـی متقابـل تبـدیل کننـد،     ها را به مبنایی براي داغزنیهنجارشکنانی ظهور کنند و داغ

  .بیش از پیش خواهد بود ،المللدر هنجارهاي جامعه بین احتمال تغییر

  وجه هنجاري شناسایی

و هاي متعـارف  وجه هنجاري نظریه طور خاص و نیز  به هاي هنجاري،از نظریه وقتی

هـاي اخلاقـی   به یـک اعتبـار بـا بحـث     ،گوییمدر کل سخن می المللبین روابطانتقادي 

صـلح و  ، هـا هـاي هنجـاري نظریـه   ترین دغدغهمهمکه شاید بتوان گفت . رو هستیم هروب

. تـرین برداشـت از عـدالت جـاي داد    صلح و ثبات را شاید بتوان در حداقلی. عدالت است

هـاي متفـاوت، تعریفـی از آن ارائـه     داشتکه لاجرم با توجه به تکثر معنایی و بر(عدالت 

. ترین مفهوم در اندیشه سیاسـی اسـت  ترین مفاهیم و شاید اصلی از مهم ییک ،)کنیمنمی
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سیاسی به این مفهوم و مطرح بودن جدي آن در منـاظرات  و نظریه  با وجود توجه دانش

روابـط   مطالعـاتی  ةاي، در حـوز چه در سطح نخبگان و چـه در سـطح رسـانه    ،المللیبین

  . رو هستیم هکمتر با بحثی مستقیم درباره آن روب ،الملل بین

که شـاید بتـوان او را   کسی الملل، اندیشمند نامدار روابط بین ،این بیان مارتین وایت

الملل با توجـه بـه نبـود دولـت، فقـط قلمـرو       پدر مکتب انگلیسی دانست، که روابط بین

به معناي نظریـه  (المللی تبع آن نظریه بین و بهبقاست و بنابراین بحث از اخلاق و عدالت 

نوعی تکلیـف عـدالت    به ،)Wight, 1966 :ك.ر(تواند داشته باشد در آن جایی نمی) سیاسی

 بـه عـلاوه بـه نسـبت تسـلط     . را کنـار گذاشـته اسـت    را در رشته مشـخص کـرده و آن  

 توانمی )8(ذاريگ شفرض رهایی دانش از ارزش و علم رها از ارز ،تبع آن گرایی و به اثبات

امـا در واقـع   . جایگاه چندانی در رشته نیابـد  ،هاي مرتبط با عدالتانتظار داشت که بحث

الملل مطرح است و حتـی اگـر قـرار باشـد از قلمـرو      بیش در روابط بین و بحث عدالت کم

در عین حـال شـاید همچـون    . رشته کنار گذاشته شود، لاجرم باید مورد بحث قرار گیرد

تعریـف و برداشـت یکسـانی از     ،الملـل مفاهیم اصلی روابـط بـین   )اگر نگوییم همه(اکثر 

  . شودعدالت در این حوزه دیده نمی

 اصـطلاح غیـر   هاي بـه از لیبرال یگرایان، تکثرگرایان مکتب انگلیسی، بخشاز منظر واقع

یاري از الملـل، تاحـدي و در بس ـ  تر روابط بـین هاي متعارفگرا و سایر نظریههنجاري و علم

تـوان تحقـق آن را در   موارد به این دلیل که اساساً به دلیل نبود توافق بر سـر عـدالت نمـی   

 و نیـز پیشـبرد همکـاري    ، باید بـا تـلاش در راه حفـظ صـلح    الملل انتظار داشتسطح بین

 ،داخـل در اینکه برداشت از عـدالت  . جوامع را فراهم ساخت درونامکان عدالت  ،المللی بین

نظر باشد یـا حقـوق بشـر و عـدالت     مثلاً عدالت توزیعی بیشتر مد(شد اشته باچه محوري د

امـا در  . بستگی به توافق داخلی و فرهنگ حاکم بر جوامع داخلـی خواهـد داشـت   ) سیاسی

تقریباً حداکثر آرمانی اسـت   ،اي براي صلحعنوان زمینه  بهو همکاري صلح  ،المللسطح بین

  ). به شکلی متزلزل و موقتولو (توان به آن دست یافت که می

شناسـایی  . سـت ا ناپـذیر انکار  ،الملـل تأثیر شناسایی بر این بعد هنجاري روابـط بـین  

اي براي عدم مداخلـه، کـاهش   حتی در معناي حقوقی و حداقلی آن نیز زمینهالمللی  بین

تکـوینی در آنچـه مکتـب     ةتـرین پایـه و قاعـد   عنـوان اصـلی    تعارضات و صلح است و به
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بیناذهنی آن  بر بعد )1384( ونتنامد و می )Bull, 1977: ك.ر( المللی جامعه بینانگلیس

کند و جهان را از تخاصم مطلـق موجـود در فرهنـگ    تأکید می »فرهنگ لاکی«عنوان   به

اهمیـت   ،سـازد پذیر میتخاصمات را محدود و همکاري را امکانکشد و هابزي بیرون می

ها بر اسـاس اصـل شناسـایی    هنگ لاکی، موجودیت دولتزیرا در فر ؛دهدآن را نشان می

عنوان شـکلی از    بهاحترامی اینکه بیاز سوي دیگر، . اهمیت بنیادین دارد ،در تمامیت آن

و شـود  منجر به کاهش امکـان همکـاري و افـزایش تـنش و تعـارض مـی      عدم شناسایی 

. کنـد و تنش باز میراه را براي همکاري و کاهش تعارض  ،شناسایی با ایجاد حس احترام

هـا و احتـرام بـه آنهـا     ها، بحث شناسـایی تفـاوت  در اینجا فراتر از شناسایی رسمی دولت

   .)Wolf, 2011 :ك.ر( یابدمیاهمیت 

بـه طـور   فرهنگ لاکی و حتـی  فراتر از  شناسایی را ،(2003)شناختی ونت غایتنگاه 

 یابـد، تحقـق   »صلح ابـدي «ایانه گریاي کانتؤدر واقع اگر قرار است ر. بردآنارشی می کلی

در آن زمـان  . تک افراد برسدباید فرایند شناسایی همچنان پیش برود تا به شناسایی تک

توان صـلحی همیشـگی همـراه بـا تـأمین      است که دولت جهانی ناگزیر خواهد شد و می

   .امنیت همگانی در سایه دولت جهانی داشت

بیشتر ابزاري براي صلح تلقی  ،شناساییمحور بحث هونت نیز دولتبیش  و کمدر وجه 

ت که شناسایی دولت بر اساس ابتناي هویـت آن بـر هویـت جمعـی     درست اس. شودمی

کـاربرد  «. کننـده دارد اثري تعیین ،اما شناسایی یا عدم شناسایی در این میان ،مردم است

وب است که گام اول در جهت پیشبرد همکاري و صلح محس ـ »قدرت نرم احترام و تکریم

کند کـه دیگـران بـا آنهـا همـدلی      هاي دیگر را متوجه میزیرا شهروندان دولت ؛شودمی

در اینجا تأکید هونـت بـر شناسـایی روایـت     . دانندتر از خود نمیدارند و آنها را فرودست

هـا  نهایـت دولـت  در زیرا  ،است) ملی ملی یا ضد اصطلاح غیرنه دولتی به و(جمعی ملی 

اي در پـیش  طلبانـه توانند سیاسـت خـارجی جنـگ   ملت خود نمی بدون اتکا بر همگامی

 شـده، حساس کنند روایت آنها و به تبع آن، هویـت آنهـا شناسـایی    اها گیرند و اگر ملت

   .طلبانه هم نخواهند شدهاي جنگروي سیاستدنباله

هـاي تأثیرگـذاري   نگـریم، افـق  اما وقتی به جایگاه شناسـایی در ارتقـاي عـدالت مـی    

دلیـل اهمیـت     احترامی صـرفاً بـه  اساساً بحث از توهین و بی. بیشتر نمود دارند هنجاري
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عـدالتی محسـوب   نـوعی بـی   ،عدم شناسایی. یابدمیمحلی از اعراب  ،شناسایی براي فرد

در  زیـرا  ؛)1398 ،بیگـی و معینـی علمـداري   : ك.ر( درومـی شود و در نقد جامعـه بـه کـار    می

ه شناسایی متقابل است که فرد بـه رابطـه مثبتـی بـا     چهارچوب روابط بیناذهنی و تجرب

اسـاس   تواند هویتی داشته باشد و بـر می، )Honneth, 1992: 192-193( یابدخود دست می

   .)Murray, 2019: 11( آن هویت براي خود منافعی تعریف کند

حتی بحث  هاها و هم افراد نسبت به دولتدر بحث خود هونت، عدالت هم براي گروه

البتـه در سـطح    .بـرد بیشتر بر محور صلح است، لاجرم راه به عدالت نیز میکه هم  ونت

هـاي  نظـر بـه عـدالت بـراي افـراد و گـروه      هونـت   کـه  رسدنظر می  باز هم به المللیبین

 رسمیت شـناختن آنهـا را اصـلی مهـم بـراي تـأمین عـدالت قلمـداد          اجتماعی دارد و به

ایـن شناسـایی و در    سرانجامزیرا  ،رسده به نظر میگون نهایت همیندر ونت نیز . کند می

البته جاي . کننده عدالت براي آنها خواهد بودنتیجه، احترام به جان افراد است که تأمین

را نیـز  ... تـأمین نیازهـا و  هاست و فراتر از احترام به جان انسان ،انکار نیست که شناسایی

   .تر و فراگیرتر راه ببردواهد گرفت تا به عدالت در معنایی عمیقخرب در

  

  گیري نتیجه

اي مطـرح  الملـل بـه شـکلی حاشـیه    هاست در روابط بینبحث شناسایی دهه هرچند

هاي متعارف و نیـز  نظري یافته است و در نظریه روزافزوناهمیت  ،در دو دهه اخیر ،بوده

راه را بـراي گسـترش دسـتورکار     ایـن بحـث تاحـد زیـادي    . انتقادي مطرح شـده اسـت  

هـاي مختلفـی   جنبـه  ،نگـاه بـه شناسـایی    .الملل گشوده استالعاتی رشته روابط بینمط

  امـا آنچـه همـه آنهـا را بـه     . تداشته و از رویکردهاي متفاوتی مورد توجه قرار گرفته اس

جز اشـتراك موضـوعی و مفهـومی خـود شناسـایی، جنبـه         پیوندد، بهاي به هم می گونه

ترین مسائل هنجـاري و اخلاقـی    عنوان مهم  دالت بهزیرا با صلح و ع ؛هنجاري بحث است

گونه که بسـیاري از   دهد که هماناین امر نشان می. الملل گره خورده استدر روابط بین

گریزي از موضـوعات   ،المللاند، در روابط بینتأکید کرده) مانند هدلی بول(بزرگان رشته 

خود را حول محـور موضـوعات    ایگاهجهنجاري نیست و بنابراین نظریه سیاسی همچنان 

  . کندمرتبط با صلح و عدالت حفظ می
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  نوشت پی

 ;Fabry, 2010; Lindemann, 2010) :توان دیـد ها را در آثار زیر میبنديبرخی از این تقسیم. 1

Bartelson, 2013).  

یه رسد این موردي است که با رویکرد عایشه زاراکل درباره سه کشور ترکیـه، روس ـ به نظر می. 2

   .پردازیم خوانی دارد که در ادامه به آن میوبیش ماندگار همو ژاپن و البته ناکامی کم

هـاي نظـري بـه    همراه با بخشی دربـاره نگـرش  (در قالب یک کتاب  حسین سلیمیرا این مقاله  .3

  . )1400ونت، : ك.ر( ده استکربه زبان فارسی ترجمه ) ینده نظم جهانیآ

  .)1398 ،بیگی و معینی علمداري :ك.ر(ه هونت اي از نظریبراي خلاصه. 4

اصلی هنجاري است کـه معمـولاً در آداب و    ،احترام ،المللباید توجه داشت که در روابط بین. 5

ها آفرین است و اتفاقاً دولتآنچه مشکل. شودهاي دیپلماتیک به هر حال رعایت میپروتکل

  .)Wolf, 2011 :ك.ر(حترامی است ابی ،هستند و برخی بیشتر از سایرین به آن حساس

دهـد کـه   پـردازد و نشـان مـی   هاي جهانی شرقی میدر کتابی دیگر، زاراکل به بررسی نظم. 6

اما پس از آن دچار افـول شـد    ،عصري زرین را تجربه کرد ،در قرون گذشته چگونه شرق

 .)Zarakol, 2022: ك.ر(

نجا ارائه شده و شامل نقد جدي دولت مـدرن و  تر از چیزي است که در ایوسیع ،البته بحث زاراکل. 7

 هـایی از بحـث او کـه در چهـارچوب    بخـش  تـا  در اینجا تـلاش شـد  . هاستجامعه مدرن دولت

  .به شکلی موجز ارائه شود ،تر مباحث مرتبط با شناسایی استمضیق

  .)Douglas, 2009: ك.ر(ناپذیري آن در عمل، نقد بودن و حتی امکان  رغم قابل  به. 8
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  چکیده

معنابخشی به جهان واقـع   ةسیاسی، مفاهیم از جمله ابزار عمد ۀدر ساحت اندیش

که با عنایت به تغییر کاربرد آنها، همواره در  هستندپراکسیس  ۀعبارتی عرص  و به

کـه   اسـت تکفیر و جهاد در اسلام از جمله مفاهیمی . حال تغییر و تحول هستند

 ویـژه بـراي   عـاتی در حـوزه نظـر و عمـل، بـه     ا، تبمعانی و کارکردهـاي آنه ـ  تغییر

بر همین اسـاس نشـان دادن چگـونگی ظهـور     . گرایان رادیکال داشته است اسلام

واسـطه تحـولات ایجادشـده در ایـن       گراي رادیکال، بهآمیز جریان اسلامخشونت

نشـان   ،مقالـه  هـدف . استدغدغه پژوهش حاضر ، »دیگري«مفاهیم و در رابطه با 

و تـأثیر ایـن تحـول بـر      »دیگري«گرایان رادیکال نسبت به اسلام دادن تحول نگاه

کـارگیري خشـونت    جهـادي در بـه   -هویت و عملکرد جریان موسوم به تکفیـري 

که به تفسیر و تحلیل زبان در  است »جان پوکاك«نگاري مقاله، تاریخ روش. است

از  دبای ـ سیاسـی  از منظر این رویکرد، براي فهم اندیشـه . پردازدبافت سیاسی می

گیري اندیشـه بپـردازیم و از سـوي دیگـر، پـارادایم      شکل ۀسویی به بررسی زمین

البتـه تـلاش    .آن استخراج شود ةدهندهاي تشکیللفهؤزبانیِ مسلط شناسایی و م

گـراي  خواهد شد تا این عناصر از طریق تحلیـل محتـواي متـون رهبـران اسـلام     
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 دایم زبـانی اپـار دهـد کـه   مـی هـاي مقالـه نشـان    یافتـه . آیـد رادیکال بـه دسـت   

نتیجه نهایی مقاله . است »تکفیر دیگري«یا  »ستیزيدیگري« ،گرایان رادیکال اسلام

گرایـان رادیکـال در   ، اسـلام »دیگـري «مراتبی با سلسله ۀدر یک رابطاین است که 

میـان   »جاهلی«و  »اسلامی«یک دیدگاه جهانی و آخرالزمانی، دنیا را به دو اردوگاه 

تقسیم کرده و براي پاك کردن جاهلیت از روي زمـین، دسـت    »دیگري« و »خود«

  .اندشده »دیگري«به خشونت زده و خواهان حذف 

  

  .     یم زبانیاجان پوکاك، پاراد نگاري،متن، خشونت، تاریخ: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه

نـیم قـرن   گرایان رادیکـال در بـیش از   گرایی از سوي اسلامخشونت ویژه بهخشونت و  مسئله

آن،  ةبرانگیز به راه انداخته است که ابعاد و گسـتر گذشته، مباحثی گسترده، پردامنه و مناقشه

در میـان ایـن   . کرده اسـت  داپیهاي گوناگون، غناي زیادي گیري آثار و نظریهواسطه شکل  به

گرایـی  اي متفاوت و گاه متضاد در رابطه با خشـونت مجموعه توانموجود می هايهآثار و نظری

هـایی، آنچـه در ایـن میـان     رغم چنین تلاشعلی. گرایان رادیکال مشاهده کرداز سوي اسلام

شود، ماهیت سیال و مبهم مفاهیمی از قبیـل تکفیـر و   موجب ابهام در شناخت این پدیده می

وسـعت  . گرایان رادیکال شده اسـت  خشونت از سوي اسلام ۀمایکه دست استجهاد در اسلام 

و تمسک به مفاهیم مقـدس موجـب گریـز،     »دیگري«نت از سوي آنها نسبت به و دامنه خشو

از دیـن اسـلام    ها و حتی گـاهی افـراد مـذهبی    مذهبی غیرگیري بسیاري از فاصله گاهفرار و 

گـراي  آمیـز جریـان اسـلام   نشان دادن چگـونگی ظهـور خشـونت    در همین راستا. شده است

مفاهیم تکفیر و جهاد در نسبت میان نظر و عمـل و   واسطه تحولات ایجادشده در  رادیکال، به

   .)1(استحاضر ژوهش پدغدغه ، »دیگري«در رابطه با 

بـه  شـأن انسـانیت و هـم    به   که هم- هاي اخیرگرایان رادیکال در دههخشونت اسلام

الات زیـادي را در محافـل دانشـگاهی و    ؤس ـ -اسـت  کـرده ها حملـه  تمامی حیات انسان

متنفرنـد؟   »دیگـري «از جمله اینکه چرا برخی از مسـلمانان از   .تسیاسی مطرح کرده اس

تسلط یک پارادایم زبانی اسـت کـه طـی آن، یـک گـروه درونـی        ۀنتیج، »1دیگري بودن«

با یک یا چند گروه خـارج از   -واقعی یا خیالی- با برجسته کردن تفاوت) ما، خود( مسلط

. کنـد یت هویت خـود اقـدام مـی   به نفی هویت دیگري و تثب) آنها، دیگري(حیطه سلطه 

انسجام و تکینگـی هـر    ،چنین تعصبی. دیگري فقط نسبت به خود وجود دارد و بالعکس

سـازي را  کنـد و کلیشـه  بخشد، هویت و دیگـري بـودن را تثبیـت مـی    گروه را بهبود می

گرایان رادیکـال  دایم زبانی مسلط در میان اسلاماپار .)Staszak, 2020: 25(کند تسهیل می

گریـزي یـا   دیگـري «دایم اتـوان پـار  ا که رنگ و بوي مذهبی به خود گرفتـه اسـت، مـی   ر

آمیـز  شود، چگـونگی ظهـور خشـونت   پرسشی که اینجا مطرح می. نامید »ستیزيدیگري

                                                      
1. Otherness 
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  .است »دیگري«گراي رادیکال در رابطه با جریان اسلام

  

  هاي پژوهشپرسش

گرایـان رادیکـال بـه    سـلام تحـول در نگـاه ا  «که  استاصلی این پژوهش این  پرسش

تـوان چنـد    اما در کنار ایـن مـی   »آمیز آنها دارد؟چه نسبتی با عملکرد خشونت »دیگري«

  : فرعی نیز ارائه کرد  پرسش

  دستخوش چه تحولاتی شده است؟ ، »دیگري«گرایان رادیکال به نگاه اسلام .1

 ـ  اي تأثیرگذار بر تحول دیدگاه اسلامعوامل زمینه .2  »دیگـري «ه گرایـان رادیکـال ب

  است؟ کدام بوده 

گرایـان رادیکـال   چه تأثیري بر رفتار و کنش اسـلام ، »دیگري«تحول در نگاه به  .3

 داشته است؟ 

  

  پیشینه پژوهش

ورت کلـی و نیـز در رابطـه بـا     ص ـ  بررسی ادبیات موضـوع در رابطـه بـا خشـونت بـه     

از متفکـران بـه   گروهـی  . دهدهاي متعددي را نشان میبنديگرایی رادیکال، دسته اسلام

 ، جیمـز مارتـل  )1398( توان به هانا آرنـت جمله آنها میکه از  اندذات خشونت پرداخته

 و ویلیــام اشــنیکل) 1389(و همکــاران ، مــراد فرهــادپور )1398( ، هلــن فرایــا)1399(

 )2009( و ویلیام کاوانـاف ) 2014(استیو کلارك  اندیشمندانی مانند . اشاره کرد )2010(

بـه   آنهـا  .انـد کـرده از وابستگی به دین خاصی، مطالعـه   فارغ ،خشونت مذهبیدرباره  نیز

خشـونت توسـط مـذهب هماننـد      هتوجی ـمعتقدند که  ،بررسی خشونت مذهبی پرداخته

هـا و یـا   مذهبی یا سکولار بـوده اسـت و مـذهب بیشـتر از ایـدئولوژي      هاي غیرخشونت

  . است نهادهاي سکولار به ترویج خشونت نپرداخته

گرایی رادیکال و نیز جریـان  اسلام ویژه بهو  سپتامبر باعث شد تا اسلام 11 هايهحمل

اي در مطالعات محافل دانشـگاهی و مراکـز سیاسـی دنیـا     جهادي، جایگاه ویژه -تکفیري

عنـوان تأثیرگـذارترین     قطـب، بـه   این میان بررسی اندیشه سیاسـی سـید  در . پیدا کنند

افـرادي از   .عنـاوین اصـلی بـوده اسـت    ل، همواره یکی از گرایی رادیکااندیشمند بر اسلام
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ایـن   در) 2013(و جـان کـالورت    )2017( ، دراگوس اسـتویکا )2019( قبیل نادیا دووال

  . اندهاي خوبی انجام دادهرابطه پژوهش

در بـه وجـود   گروه دیگري از مطالعات تأثیر مدرنیته و موضوعاتی مانند جهانی شدن 

، )2015( انـدرو مـورا  . انـد یکـال را در اولویـت پـژوهش قـرار داده    گرایـی راد آمدنِ اسلام

اندیشـمندانی   ،)2003( و جـان گـري  ) 1399(، ارنسـت نولتـه   )1396( عبدالاله بلقزیـز 

گیـري گـروه   شـکل . اندگرایی رادیکال را در بستر مدرنیته بررسی کردههستند که اسلام

همان جریان  چند ادامه، هر2013در سال ) داعش(شام اصطلاح دولت اسلامی عراق و به

ــري  ــ -تکفی ــود، عرص ــادي ب ــژوهش ۀجه ــایر  پ ــا را از س ــود ه ــوعات رب ــوي و . موض نب

، ویـس و  )1398( ، شـهبازي )1397( ، حاجی یوسفی و جنیدي)1398( اعتضادالسلطنه

هـاي  افرادي هستند که از جنبـه  ،)1396( و در نهایت قاسمی و محمدي )2015( حسن

 .اندخشونت در میان بنیادگرایان اسلامی پرداختهمختلف به این گروه و 

گرایـی رادیکـال   خشونت و اسلام بارهاي از حجم انبوه ادبیات موجود درارزیابی گوشه

 هـاي زیـادي بـراي شـناخت ذات خشـونت و اندیشـه سیاسـی       دهد که تـلاش نشان می

. جام شده استان یادشدهوجود آمدن جریان   یان رادیکال و چرایی و چگونگی بهگرا اسلام

یـک از آنهـا بـه     ، هـیچ اسـت موضـوعات  این همه  شامل پژوهش حاضر در عین حال که

کـه   ايبنـدي بـا تقسـیم   امـا ، استعنصر اساسی پژوهش حاضر  ،خشونت .تنهایی نیست

و  اي و کنشـگرانه خدایگانی، اسـطوره  هاياند؛ یعنی خشونتبنیامین و ژیژك از آن کرده

 ،زبانی سنت و مدرنیتـه ناهم .ها به یکدیگر را بررسی خواهد کردتحول آن ،در ابتکاري تازه

تنهـایی، بلکـه    یی رادیکال داشته است، امـا نـه بـه   گراگیري اسلامنقش بسزایی در شکل

در این رابطه ایفا کرده  ناپذیرانکار یهاي گذشته نیز نقشهراس از گسترش شیعه در دهه

اي، بنیادهـاي  در کنـار عوامـل زمینـه   تـا  م در این پژوهش تلاش داری علاوه بر این. است

  .یمگرایی رادیکال را نیز بررسی نمایگیري جریان اسلاماي شکلاندیشه

  

  شناسیو روش چارچوب نظري

از درون ایـن تـأملات   . زبان در کانون تأملات فلسـفی قـرار گرفـت    ،در قرن بیستم

وزه آلمان و دنیـاي  فلسفی نیز مکاتب فلسفی بزرگی همچون فلسفه تحلیلی زبان در ح
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شناسی ساختاري در فرانسـه   زبان، هرمنوتیک در آلمان و سپس فرانسه و زبانانگلیسی

هاي مختلف علـوم انسـانی   تحولاتی را در شاخه ،این سه جریان فکري. اندشکل گرفته

در  »راینهـارت کوزلـک  «تأثیر هرمنوتیک، رشته تاریخ مفاهیم بـا   تحت. به وجود آوردند

و در  یل گفتمان در فرانسه بـه وجـود آمـد   روش تحل ،»میشل فوکو«با  ؛رفتآلمان پا گ

 :ك.ر(سیاسـی ایجـاد شـد     ۀنگاري اندیش ـزبان، مکتب کمبریج در تاریخدنیاي انگلیسی

Rorty, 1992(. منظر مکتب کمبریج، عـین و ذهـن    ازهاي قبلی، انگاري برخلاف دوگانه

توان گفت که وجودشان ملزوم یکدیگرند و می هم ندارند، بلکه لازم و تنها تناقضی با نه

عنوان کنش متفکر در یک زمینه   در این رویکرد، به اندیشه به. وابسته به یکدیگر است

که براي تحلیل اندیشه سیاسی باید زمینه اندیشه  استشود و مدعی  یا بافت توجه می

بـدون توجـه بـه     ها را که در آن متـون  بازسازي شود و شیوه سنتی نگارش تاریخ ایده

 شـود، مـورد انتقـاد قـرار     زمینه و با تکیه بر انسجام متن و ادعاي حقیقت بررسی مـی 

علاوه بر این آنها معتقدند که از طریق زبان سیاسی  .)Pocock et al, 1994: 10(گیرد  می

دهی تـاریخی  توانیم به فهمی از اندیشه سیاسی و سازمانو تغییرات آن است که ما می

هـا در  مـتن  دبه همـین دلیـل بای ـ  . هاي فکري دست یابیماس منطق پارادایمآن بر اس

قـرار داده شـوند و از مسـائل اصـلی      ،انداي که در آن به وجود آمدهزمینه ایدئولوژیکی

  .)Pinto, 2000: 3(شود  سؤال ،اندها در آن نوشته شدهاي که متنسیاسیِ جامعه

هـایی  یکـی از روش  ،سـی جـان پوکـاك   شناروش ویژه بهمتدولوژي مکتب کمبریج و 

ایـن روش  . است که در جامعه علمی ایران هنوز آنطور کـه بایـد، شـناخته نشـده اسـت     

کـارگیري دارد، در عرصـه    حوزه علوم سیاسـی قابلیـت بـه    هاي مختلفدر عرصه هرچند

نـوعی  بـه تـوان  روش وي را مـی . توانـد داشـته باشـد   اندیشه سیاسی کاربرد بیشتري می

گرا و گفتمان در نظر گرفـت کـه بـه تفسـیر و تحلیـل      مابین هرمنوتیک زمینهرویکردي 

امتیاز نظریه پوکـاك نسـبت بـه سـایر اعضـاي مکتـب        .پردازدزبان در بافت سیاسی می

 و هـا، اصـطلاحات   هـا، پـارادایم   زبـان (کمبریج در این است که وي بـر تحلیـل گفتمـان    

تر از شاست تا تئوري وي بی یز باعث شده کند و همین امر نتمرکز می) هاروایت /ها سنت

. فلسفی قلمداد شـود شناسانه یا شبه جامعهشبه اياینکه یک تئوري تاریخی باشد، تئوري
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)McIntyr, 2009: 1070(.   بـراي   .2اسـت و هـم تئـوري    1وي هـم روش  ۀعلاوه بـر ایـن نظری ـ

  بـه  4به بستر تـاریخی  3علاوه بر متن دگرایی رادیکال نیز بایآمیز اسلامشناخت ظهور خشونت

گرایـی  هر تلاشی بـراي جـدا سـاختن اسـلام     در واقع. وجود آمدن این جریان نیز نظر داشت

ــت    ــام واقعی ــام و تم ــی آن، در درك ت ــاعی و فرهنگ ــی، اجتم ــترهاي سیاس ــال از بس  رادیک

ناکـام خواهـد    »دیگـري «گرایان رادیکال و دیدگاه آنان نسبت به گرایی از سوي اسلام خشونت

ارائه کرده است، چـراغ راهنمـاي مـا در ایـن      که جان پوکاك ايتئوري بر همین اساس .ندما

   .پژوهش خواهد بود

جمله کـالینگوود، ویتگنشـتاین، آسـتین،     تأثیر اندیشمندان مختلفی از  پوکاك تحت

و پـارادایم زبـانی   ) عوامل عینی(اي کوهن و پوپر، در تئوري خود به ترکیب عوامل زمینه

هـاي   سیاسی از کنش ۀاندیش ،به نظر وي .)Richter, 1990: 52(پردازد می) ذهنیعوامل (

هـاي تـاریخی خـاص    گیرد که توسط بازیگران سیاسی در زمینهزبانی متعددي شکل می

هاي زبانی متعـدد و در  اندیشه سیاسی از کنش ،در این رویکرد. استخودشان، قابل فهم 

 5نگـاري ه وي آن را گفتمـان تـاریخی یـا تـاریخ    شود ک ـیک فضاي متکثر زبانی تولید می

 شناسی پوکاك عبارتندهاي روشمشخصهبر همین اساس  .)Pocock, 2009: viii(نامد  می

در . سو و پارادایم زبانی، زبـان و گفتمـان در سـوي دیگـر    زمینه یا بستر تاریخی در یک: از

یخی، فرهنگی و سیاسـی  هاي تارنگار، علاوه بر بررسی زمینهاین روش همچون یک تاریخ

پارادایم زبانی مسلط آن دوره نیز شناسایی و مـورد توجـه    دگیري اندیشه، بایدوره شکل

به نظر وي تنها با اتخاذ چنین رویکردي است که خواننـده یـا مـورخ اندیشـه     . قرار گیرد

و از طریـق آن بـه فهـم اندیشـه     کند با نویسنده خلق  6تواند موطن مشترکیسیاسی می

  . وي نائل شود سیاسی

که نکـاتی   استگیري متن از این منظر ضروري توجه به زمینه یا بستر تاریخی شکل

آگـاهی از گذشـته نـه از طریـق      زیـرا  ؛سازد که در خود مـتن نیسـت  را به ما نمایان می

                                                      
1. methodology 
2. theory 
3. text 
4. context 
5. Historiography  
6. matrix 
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در  .)Pocock, 2009: 187(آیـد  بلکه از میان نهادهاي اجتمـاعی مـی   ،هاي تاریخیداستان

جـدا نیسـتند    ،اند اي که در آن رشد کرده هاي سیاسی از زمینه دها و کنشتاریخ نهاواقع 

)Pocock, 2005: 10(. اي از عوامل اجتماعی، فرهنگـی و   مجموعه ،منظور پوکاك از زمینه

طـور    و همیشه تاحدي، امـا هرگـز نـه بـه     دارندتنوع زیادي  ،ها این زمینه. استتاریخی 

   .)6-5: همان(شود  مینجام کامل، محصول اعمالی است که در آن ا

را ارائه کند که داراي تعـدادي واژگـان    اي خواهد ایده جامعه کند که میمیپوکاك ادعا 

تواننـد متشـکل از    سیاست است، که هـر کـدام مـی    دربارهنسبتاً متمایز براي انجام و بحث 

یا سـبکی از   هاي مسلط باشند که در کنار هم حالت ها و نظریه تعدادي نماد، مفاهیم، آموزه

هـا و تاحـدي نهادینـه و     اي از ایـده  این مفاهیم غالب، مجموعه. دهند گفتمان را تشکیل می

 ـ «. نامـد می زبانی معتبر خواهند بود و به همین دلیل وي آنها را پارادایم کـارگیري   هدلیـل ب

بنـدي  مثابـه مفصـل   تر بـه اندیشـه سیاسـی را بیش ـ   ،چنین رویکردي این است که این ایده

سازد تا افکار بسـیار مفیـدي را کـه    گیرد و ما را قادر میار یک زبان معتبر در نظر میساخت

دهـد کـه   اندیشه سیاسی وارد کنیم و به ما اجازه مـی  ۀکوهن به کار گرفته است، در مطالع

 .یم پویاتر و دیالکتیکی قـرار دهـیم  هایی از گفتمان سیاسی را در معرض تحلیل پارادابخش

ارزشمندتر از افرادي خواهد بود که از تحلیل محتواي کامپیوتريِ  ،تاریخی در نتیجه از نظر

هـا یـا تـاریخ اندیشـه،     مطالعـه گفتمـان   . )Pocock, 2016: 2( »کننداثر استفاده مینسبتاً بی

مفهوم گفتمـان در ایـن روش،   . )Pocock, 1987: 107(هاست  مطالعه ظهور و سقوط پارادایم

توانـد از   پارادایم می .)Pocock, 1981: 67-68(شود  زبان اجرا میکه در  ستهاشاز کن برخی

از  و یک گفتمان به گفتمان دیگر و از یک منطقه جغرافیایی به منطقه دیگر مهاجرت کنـد 

، پـارادایم جدیـد جـایگزین قبلـی     یابدنظر تاریخی مشروط است و زمانی که شرایط تغییر 

هاي فکري یا گفتـاري  با قبلی از طریق کنش پروسه جایگزین شدن پارادایم جدید. شودمی

 ،افتـد و پـارادایم جدیـد   کننـد، اتفـاق مـی   هاي جدید اقتدار را اجـرا مـی  که قوانین و سوژه

 .)Pocock, 1981: 72(دهد ارائه میهاي جدیدي ویژگی

گیرد کـه گوینـده   زبان را کنشی از قدرت در نظر می ،تأثیر جان آستین  پوکاك تحت

 ،اي قـرار دارنـد کـه ارسـطو     گوینده و شنونده در رابطـه  .کندنده اعمال مینسبت به شنو

شـود   مـی رانند و بر آنها حکم رانـده   داد؛ آنها حکم می شهر قرار می شهروندان را در دولت
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)Pocock, 1981: 76(. هویـت   ،ها را از یکدیگر جدا کـرده پس در واقع این زبان است که انسان

هـاي زبـانی    بـازي  ۀتـأثیر نظری ـ   تحـت  عـلاوه بـر ایـن وي    .کندمی متمایز »دیگري«وي را از 

امـا از او عبـور    .بیند ها می استفاده از زبان را در بازي ،ويهمانند و  بوده است ویتگنشتاین نیز

تنیس کلامـی   ۀترین بازي در قیاس با سیاست زبان، مسابق کند که مناسب پیشنهاد می ،کرده

ان آنهـا را سـرویس زد و پـس از    تو کنند که می ه توپی عمل میمثابکلمات به ،است که در آن

 1»پایان بـاز «از این منظر، بازي  .هاي مختلفی بازگرداند هاي مختلف، با چرخشبرگشت و  رفت

 همـواره تشبیه کرد که در آن امکان تغییر  »باز ۀجامع«توان آن را به  یا به تعبیر پوپر می .است

  .)Boucher, 1985: 166(شود  یاز طریق انتقاد باز گذاشته م

شناسی پوکـاك، مـدعی ایـن اسـت کـه تـاریخ اندیشـه، تغییـرات          کلی روش طور  به

دهـد کـه مردمـان گذشـته از      ها را نشـان مـی   ها و پارادایم ها، گفتمان ایجادشده در زبان

 بـا عنایـت بـه اینکـه مفـاهیم، در     . انـد  کـار بـرده    طریق رقابت بین خودشان آنهـا را بـه  

کننـد، هـدف   هاي متفاوت و جدیدي ایفا مـی هاي سیاسی و تاریخی مختلف، نقش زمینه

ها  کشف و توضیح تغییرات تاریخی ایجادشده در استفاده از پارادایم ،شناسی پوکاكروش

سازد تا بفهمد که نویسندگان نگار را قادر میدر واقع روش پوکاك، تاریخ. استو مفاهیم 

تـا چـه میـزان     ؛پذیرندایج در جامعه را تأیید کرده و میتا چه میزان مفروضات سیاسی ر

روش وي بـه   .گذارنـد کنند و نیز تا چـه میـزان آنهـا را کنـار مـی     رد می ،ال بردهؤزیر س

توانـد در  به همین دلیل نیز می. نه چگونگی اندیشیدن و پردازدچگونگی فهم اندیشه می

ها اکثر متدولوژي. کار گرفته شود فهم اندیشه سیاسی متفکران و اندیشمندان اسلامی به

ر آن بـر چگـونگی تحـول در متـون     به مقایسه متن با دیگر متون، ارتباط زمینـه و تـأثی  

  .توان انجام را دارد ،پردازند، کاري که روش پوکاك نمی

  

 هاي پژوهشبحث و تفسیر یافته

عنوان  در کتاب وي با ویژه بهشناسی در اندیشه سیاسی علاقه پوکاك به مبحث روش

او روش خود را در . نمایان است »2تئوري و روش دربارهاندیشه سیاسی و تاریخ؛ مقالاتی «

                                                      
1. open-ended 
2. Political Thought and History, Essays on Theory and Method 
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خـواهی   دیشه سیاسی فلورانس و سنت جمهـوري برهه ماکیاولی، انی از جمله آثار مختلف

علاوه بر ایـن در طـول بـیش از     .کار گرفت  آتلانتیک و کتاب فضیلت، تجارت و تاریخ به

گذرد، همواره نقدهاي مختلفـی از آن شـده اسـت کـه     ارائه روش وي مینیم قرنی که از 

 طـور   به. دادپاسخ می هاهمواره بدان 2023دسامبر سال خود پوکاك تا زمان مرگش در 

شناسـی  فرایند تحلیل زبان در بافت سیاسـی در روش  ةدهند کلی بررسی مراحل تشکیل

  :تال زیر دانسؤتوان در پاسخ به پنج سپوکاك را می

کننـد و ایـن   در یک گفتمان، نویسندگان چگونـه از یـک اصـطلاح اسـتفاده مـی      .1

  )Pocock, 1986: 10(شود؟ هاي مختلف چگونه تکرار میاصطلاح در متون و زمینه

کنـد؟ کـاربرد متعـارف آن    متفکر سیاسی از کدام پـارادایم زبـانی اسـتفاده مـی     .2

یم و سنت فکـري کـه بـدان    کند؟ و براي پاراداچیست؟ او با آن پارادایم چه می

  )Pocock, 2016: 2(افتد؟ چه اتفاقی می ،تعلق دارد

کنند و کنشـی کـه   شنوندگان و یا خوانندگان با گفتمان چه کسی ارتباط برقرار می .3

  .)Pocock, 1981: 67(گذارد؟ می جاياندازد، چه تأثیري بر این گفتمان به راه می

  )68: همان(گذارد؟ میش گفتاري چه تأثیري بر کن ،زمینه یا بستر تاریخی .4

چگونه اجرا شده و چه پیامـدهایی را در   ،هاي گفتاري نویسندگاننیات و کنش .5

  )Pocock, 1987: 107-109(پی دارد؟ 

گرایـان رادیکـال و   کنیم براي فهم اندیشـه سیاسـی اسـلام   تلاش می بر همین اساس

شـده در  الات مطرحؤاساس س را بر یادشدهگانه جها، مراحل پننایجاد موطنی مشترك با آ

اول و مراحـل   فرعـی  سـؤال مراحل اول، دوم و سوم نـاظر بـر   . تحلیل کنیم پژوهشاین 

  .استدوم و سوم  فرعیِ تسؤالاچهارم و پنجم به ترتیب ناظر بر 

  مرحله اول؛ جاهلیت و دیگري

در یک گفتمان، نویسـندگان  که  است سؤالمرحله اول تحلیل به دنبال پاسخ به این 

هـاي مختلـف   کنند و این اصطلاح در متـون و زمینـه  گونه از یک اصطلاح استفاده میچ

 اضـر اهمیـت دارد، تبارشناسـی اصـطلاح    آنچـه بـراي پـژوهش ح    .شودچگونه تکرار می

وجودآمـده در جهـان اسـلام     چه نقشی در بحران به یادشده،؛ اینکه مفهوم استجاهلیت 

گرایـان  جرت کرده، دچار تغییر شده و اسـلام مها مختلفهاي داشته، چگونه بین گفتمان



  175/رو همکا کاشی ؛ محمدجواد غلامرضا..در زمینه و »خشونت«و  »دیگري«برساخت 

  در بـه  »دیگـري «و  انـد کـار گرفتـه    بهآن را هاي تاریخی مختلف چگونه رادیکال در دوره

   .چه نقشی داشته است ،وجود آمدن آن

 شروع شد کـه  »ابوالاعلی مودودي« کارگیري اصطلاح جاهلیت براي دوران معاصر با به

 ;Binder, 1988: 173-176(کار برد ه امع غربی و کمونیستی باین مفهوم را در اشاره به جو

Sheppard, 2015: 523-529(. قطب در این بود که جاهلیت را بیماري مدرنیته  ابتکار سید

آن را به همه جوامع موجود از جمله جوامع اسلامی تسري داده و ایـن اصـطلاح    ،دانسته

محصـول تجـاوز بنیـادي غـرور      ،معاصـر هـاي  بیماري ۀهمبه نظر وي  .تر کردرا رادیکال

نشأت  مدرنیته از بر همین اساس اساساً مشکل جاهلیت،. انسانی در دوران مدرنیته است

 در واقع قطـب جاهلیـت را نشـانه بیمـاري مدرنیتـه      .)Euben, 1999: 56-57(است  گرفته

بینـی   اناصلی جه ۀهست ،گرایی علوم فلسفیعقل ،از نظر وي .)Kepel, 2002: 33(داند  می

 :Euben, 1999(. ناپذیر آن براي نابودي اسـلام اسـت   اجتناب ةانگیز ۀجاهلیت و سرچشم

ــداخت، ایــد در گفتمــان مقــاومتی کــه ســید .)72 ــه راه ان ویژگــی  ،جاهلیــت ةقطــب ب

از ایـن  . ها و مناطق اسلامی نیـز مهـاجرت کـرد   به سایر گفتمان ،شمول پیدا کرده جهان

کـه   اي از تـاریخ در هـر دوره  شـود و از تاریخ مربوط نمیخاصی  ۀجاهلیت به بره ،منظر

، در جاهلیـت  قرار گیـرد  خدا غیرزیر بار عبودیت  ،شدهاي از مسیر اسلام منحرف جامعه

   .)142: 1378قطب، ( رودمیفرو 

 هاي فرهنگی، مـذهبی و سیاسـی مدرنیتـه   گویی انتقادي با جنبهو درگیر گفت ،قطب

، صرفاً تکفیر آن در واقع نقد وي از مدرنیته .دهدقرار می هژمونی آن را مورد هدف، شده

 هـاي اصـلی مدرنیتـه،   درگیري سیستماتیک و متضاد بـا ایـدئولوژي   ،گفتمان وي. نیست

بـه  . دهد و دموکراسی را نشان می داري گرایی، سرمایهکمونیسم، ملی -یعنی سوسیالیسم

اجتماع بشـري،  « زیرا ؛یته استعامل اصلی انحراف انسان از مسیرش، خود مدرن ،نظر وي

چـه در دوره  - بـار قـرون وسـطایی    راه خود را گم کرد که شرایط شـوم و نکبـت   ،آن روز

زنـدگی وي و خـود او    -رنسانس و چه در عصر روشنگري و چه در دوران انقلاب صنعتی

و میان عقاید صـحیح   گردان ساخت روي -تنها برنامه مسیحیت و نه- را از هر برنامه الهی

 .)143: 1377قطـب،  ( »سمانی و نظام زندگی اجتمـاعی وي، شـکاف و فاصـله ایجـاد کـرد     آ

گفتمان مقاومت قطب با نقد مدرنیته و جریان معرفتی پس از آن در عصر روشنگري، در 
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   .یافتادامه طلبی برتري در چارچوب ولیپس از وي،  گفتمانِ

رهبـر  - عبدالسـلام فـرج  جاهلیـت، در دسـتان    ةاین گفتمان اخیر، ضمن اقتباس اید

 .اي عملیاتی براي از بین بردن جاهلیـت تبـدیل شـد   به برنامه -گروه جهاد اسلامی مصر

جهاد را تنها نبـرد مقـدس لازم    ،)واجب مکتوم( »الفریضه الغایبه«اي به نام جزوهفرج در 

علما سعی در پنهان کـردن آن   ،زعم وي  کند که بهدر جنگ علیه حاکم ظالم معرفی می

از . هاي نظامی منطقه فـراهم کـرد  هاي لازم را براي گروه، مشروعیتواجب مکتوم. ارندد

قوانین آنها را ترکیبی از قـوانین   زیرا ؛اسلامی نیستند ،هاي منطقهلتدو ،هانظر این گروه

وي نیز همانند سید قطب، سرزمین مصـر را  . دانستندی مییسنت اسلامی و قوانین اروپا

هـا  در راستاي منافع امپریالیسـت  مصرحاکمان کنونی این باور بود که  بر ،هخواند جاهلی

فرج به تبعیت از ابوحنیفـه، مالـک و   . اندبه صلیبی، کمونیست یا صهیونیست تبدیل شده

از مجازات کسـانی کـه    ،اندمجازات کسانی که مرتد شده که داردحنبل اعلام میاحمدبن

در نتیجـه طبـق اجمـاع عمـوم علمـاي اسـلام بـا        . تر اسـت اند، سنگیناز اول کافر بوده

حتی اگر قادر به حمل اسلحه نیز نباشـند، بایـد جنگیـد و آنهـا را از بـین بـرد        ،مرتدین

)Faraj, 1986: 166-169(.  

جاهلیت قطب، جهان را بـه   ةپیرو اید -سس اصلی سازمان القاعدهؤم- لادناسامه بن

امـت اسـلامی قـرار     ،کند که در یک طـرف لاسلام و دارالحرب تقسیم میادو اردوگاه دار

هـاي سیاسـی منطقـه کـه     ایالات متحده امریکا، غرب و رژیـم  ،دارد و در طرف دیگر آن

عملکـرد مدرنیتـه و    ۀنیـز جاهلیـت را نتیج ـ   آنها .)Febe, 2003: ك.ر( متحد غرب هستند

جهـاد  جبهه جهـانی اسـلامی بـراي    « ،براي مقابله با آن ،غرب در جوامع اسلامی دانسته

  .)Guanaratna, 2002: 147(ند وجود آورد  را به »1علیه یهودیان و نصرانیان

ارنسـت   .بـود  2001سـپتامبر   11 هايهحمل نیز »جاهلیت مدرن«نقطه اوج مقابله با  

مقایسه با  قابل  ،است  لادن به کار برده که بن اينولته بر این باور است که الهیات سیاسی

عنوان آخرین مـدافعان بـزرگ     ل ژوزف دومستر و لویی دو بونالد، بهالهیات افرادي از قبی

لادن بـراي جهـاد علیـه    بن وقتی ،به نظر وي. رسد نظر می  اروپایی کهن بهجهان مسیحی 

کند، بلکه دلایلی کـاملاً عینـی    دهد، فقط به قرآن اتکا نمی یهودیان و صلیبیان فراخوان می
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اعضـاي بـدترین تمـدنی     ،هـا  ها و صهیونیست آمریکایی ،از نظر بن لادن. آورد و ملموس می

موجـه   ،لحـاظ الهیـاتی    وي اقـدام خـود را بـه    .است  هستند که در تاریخ بشر وجود داشته

خـداي مـا   «: رسـاند  آن را به اتمام می، »شر«و  »خیر«کند و با تقابلی مانوي میان  معرفی می

نولتـه،  ( »کنـد  از راه راسـت پیـروي مـی   درود بر کسی که . اما شما، خدایی ندارید ،االله است

1399 :316- 320(.  

آنهـا ایـن    یافـت گسـترش بیشـتري    ،طلبی داعشمفهوم جاهلیت در گفتمان برتري 

 ةجـوامعی کـه خـارج از دایـر     ۀها، بلکه علیه همتنها براي سایر جوامع و ملت ها را نهایده

ان غرق در وضعیت جاهلیت از دیدگاه داعش، جه .محدود آنها قرار داشتند، تسري دادند

بـا  . ور هسـتند است و همه کسانی که خارج از گروه محدود آنها قرار دارند، در آن غوطـه 

این حال برخلاف جاهلیت عربستان پیش از اسلام که از جهل پدید آمده بـود، جاهلیـت   

شـرورانه نسـبت بـه خداونـد اسـت       يتنها محصول انتخاب آگاهانه، بلکه تحقیر نهمدرن 

)Ingram, 2016: 3(. ده کرخوبی مشخص  امیر داعش به را جاهلی و اسلامی ۀدوگانه جامع

در حقیقت جهان امروز بدون هیچ بخش موجود سومی، به دو اردوگاه « ،به نظر وي. است

) ایمـانی  بـی (سنگر کفر  ،سنگر اسلام و ایمان است و دوم ،اول: و سنگر تقسیم شده است

ســنگر یهودیــان؛  ،ن اســت و دومــیاانان و مجاهــدســنگر تمــام مســلم ،اولــی ».و نفــاق

ها و مذاهب که امریکـا و  هاي صلیبی و متحدانشان و بقیه ملتکنندگان در جنگ شرکت

  .)Dabiq, 2014: 10(ند کنبسیج میآنها را رهبري و یهودیان  آنها را روسیه

  »ستیزيدیگري«له دوم؛ پارادایم زبانی مرح

شود؛ متفکر سیاسـی از کـدام پـارادایم زبـانی     ربوط میمرحله دوم به پارادایم زبانی م

کنـد؟ و بـراي   چـه مـی   ،کند؟ کاربرد متعارف آن چیست؟ او بـا آن پـارادایم  استفاده می

همـین راسـتا و در   در  افتـد؟ چه اتفاقی می ،که بدان تعلق دارد ايپارادایم و سنت فکري

کننـد؟  دام پارادایم زبانی استفاده می، آنها از کگرایان رادیکالمانده از اسلامجاي متون به

  ؟است چه پیامدها و سرنوشتی داشته یادشده،پارادایم 

اسـتفاده   »دیگـري  تکفیـر «یـا   »ستیزيدیگري«ادیکال از پارادایم زبانی گرایان راسلام

تحولاتی بـه خـود دیـده     یادشدهدرون پارادایم زبانی  »دیگري«و در طی مسیر،  کنندمی

گرایان رادیکال، علاوه بر اینکه کارکردي در گفتمان سیاسیِ اسلام »يستیزدیگري«. است
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، اعمـال  »خـود «از  »دیگـري «ضمن جـدا کـردن    ،، از طریق این خط فرضییافتهسیاسی 

، زنـدگی  یادشـده با هژمونیک شدن پارادایم زبـانی   .کندرا توجیه می »خود«آمیز خشونت

بدین طریق به زبـان   .شود بانی برساخته میروزمره افراد نیز در چارچوب همان پارادایم ز

شـکل   »دیگـري «گرایان رادیکال در نگاه بـه  اسلام در میان »موطن مشترك«یک  ،پوکاك

 »دیگـري «در چنین نگـاهی، بـه دلیـل اینکـه ریشـه مشـکلات خـود را در        . گرفته است

 »خـود «چنـین جهـانی صـرفاً از دیـد     . شـود حـذف مـی   ،تکفیر شـده  »او«بینند، پس  می

 »خـود «این پارادایم زبانی باعث تمایز میـان  در واقع  .شودتفسیر می ،گراي رادیکال سلاما

شـود کـه آنهـا    تمایز نیز از زمانی آغاز مـی  .شودآنها می »دیگريِ«گرایان رادیکال و اسلام

  .کنندزبان همدیگر را درك نمی

 يم کـه بیشـتر امـر   در اسـلا  »ستیزيدیگري«یا  »تکفیر«دایم زبانی ابرخلاف تاریخ پار

هـاي  اعتقادي بوده است، در دوران معاصر به یک امر سیاسـی و ابـزاري در دسـت گـروه    

مشـروعیتی بـراي حـذف     ،جهادي تبدیل شده است تـا از ایـن طریـق    -جریان تکفیري

 و سـابقه  انـد اشـخاص مختلفـی سـاخته    راپـارادایم زبـانی   ایـن   .فـراهم کننـد   »دیگري«

شخصـی کـه    ،امـا در دوران معاصـر  . گرددین اسلام برمیگیري آن به دوران نخست شکل

از دریچه جاهلیـت   که استقطب  بندي آن داشته است، سیدبیشترین نقش را در مفصل

جاهلیـت و تمـایز    ةاز اید »دیگري«قطب به  نگاه سیدبه عبارت دیگر . رسید »دیگري«به 

کی از دلایل اصلی ورود ی .)Duvall, 2019: 105(میان اسلام و جاهلیت نشأت گرفته است 

جاهلیت، مدرنیته و استعمار کشورهاي اسلامی توسط غرب بوده  ۀجوامع اسلامی به ورط

هـاي اقتصـادي و    مار، علاوه بر آتش و آهـن از حربـه  غرب از طریق استع »دیگري«. است

 .)37-36و  21: 1378قطب، (است ، استفاده کرده استتر از بقیه  روحی، که خطرناك ویژه به

بـراي  . و از بـین بـرود   ودتکفیـر ش ـ  دبای ،بوده »دیگري«عملکرد  ۀنتیج ،اهلیتنابراین جب

 ،در کنار حاکمان کشورهاي اسلامی، غـرب بـود کـه از طریـق اسـتعمار      »دیگري« ،قطب

   .وجود آورده بودند  بیماري جاهلیت را در جهان اسلام به

 عبدالسـلام فـرج، بـه    در دسـتان  ،کننـده آن بـود   شـروع  قطـب کـه   ايدایم زبانیاپار

 وي .حاکم بر جامعه اسـلامی تبـدیل شـد    »دیگريِ«اي عملیاتی براي از بین بردن  برنامه
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حاکمـان   ،تأثیر ابن تیمیه  تحته و را دشمن نزدیک اعلام کرد »دیگري«لویت مبارزه با وا

قـوانین امـروزي    کـه و معتقـد بـود    دانستمیها امروزي جوامع اسلامی را همانند مغول

همانند . استورهایی از قبیل مصر که از غرب وارد شده است، برخلاف شریعت اسلام کش

کدام از رهبران کشورهاي اسلامی نیز برگزاري شعائر اسلامی و عمل  حاکمان مغول، هیچ

 ،جنگیدنـد و بـه کفـار   زیر پـرچم چنگیزخـان مـی    ،حاکمان مغول. را بلد نیستند آنهابه 

این در حالی است که حاکمان کنونی نیـز مقامـات بـالاي     .کردندمقامات بالایی اعطا می

بنابراین باید علیه حاکمـان کشـورهاي   . کنندکشوري را به مسیحیان و یهودیان اعطا می

تـر   نبرد با دشمنی که نزدیکبنابراین  .)Faraj, 1986: 172-174(اسلامی دست به جهاد زد 

هیچ تردیدي وجود نـدارد کـه   «. اشدبتر میاست از نبرد با دشمنی که دورتر است، واجب

کـه تنهـا در ایـن    ید سـرنگونی حاکمـان فاسـد باشـد چرا    نقطه آغازین ما براي حرکت با

  )Faraj, 1986: 192-193(.)2( »توانیم حاکمیت خداوند را مستقر سازیمصورت است که می

 دار این پارادایم زبانی شدلادن، پرچمسازمان القاعده به رهبري اسامه بن ،پس از فرج

جاهلیـت را   لادن نیـز بن .کرددور تبدیل  »دیگريِ«به  را گرایان رادیکالاسلام »دیگريِ«و 

غرب را عامـل اصـلی    »دیگري« اما ؛دانستمیدر جوامع اسلامی  »دیگري«عملکرد  ۀنتیج

را تکفیر و هـدف اصـلی    »غرب«براي از بین بردنش،  ،به وجود آمدن جاهلیت اعلام کرده

، دلیل جنگـی کـه القاعـده از دهـه     »دیگري«و  »خود«گذاري میان تمایزبا این . اعلام کرد

امریکا علیه اسـلام   ،جنایات غرب و در رأس آنها نیز امریکا شروع کرده استعلیه  1990

   .)Febe, 2003: ك.ر(و مسلمین است 

تحریـک مسـلمانان سراسـر جهـان      ،کردبر همین اساس نیز هدفی که وي دنبال می

به همین دلیـل نیـز در تـلاش بـود تـا آمریکـا را       . ایالات متحده بود ویژه بهعلیه غرب و 

وي کارهاي خود را نیز صـرفاً  . هاي آنها جلوه دهدهمه بدبختی ۀدشمن مسلمانان و ریش

بعـد از فـرانتس   در واقع . دانستدر پاسخ به نابودي اسلام، زندگی و دارایی مسلمانان می

معرفـی   »دیگـري «عنـوان    براي اولین بار غربی را به ،»دوزخیان زمین«فانون که در کتاب 

، اتحـاد  1996ال لادن بـود کـه در اعلامیـه س ـ   این اسامه بـن  )32: 1396بروجـردي،  (کرد، 

گرایـان  اصـلیِ اسـلام   »دیگـريِ «هاي آنها در منطقه را نشانده مسیحیان و دستیهودیان، 
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اولـین وظیفـه    کنـد کـه  می تأکیدهاي صلیبی وي با یادآوري جنگ. رادیکال معرفی کرد

زعـم    بـه  .از سرزمین دو مکان مقـدس باشـد   »دیگري«اخراج  دز ایمان بایمسلمانان بعد ا

) لامیکشـورهاي اس ـ  حاکمـان (اش از بـین نـرود، سـایه   ) غرب(، تا زمانی که درخت وي

در همین راستا مسلمانان باید اختلافات ناچیز بـین خـود را    .همچنان پابرجا خواهد ماند

شـروع مقابلـه بـا     .)Bin Laden, 1996: ك.ر(دانـد  ر گذارند و این را از اصول اسلام مـی کنا

جبهه جهانی اسلامی بـراي جهـاد   «که  است 1998نیز سال رب براي القاعده غ »دیگري«

غـرب توسـط    »دیگـريِ «نقطه اوج برخورد بـا  . وجود آورد  را به »علیه یهودیان و نصرانیان

 11 هـاي هحمل ـ، مدرنیتـه وارد کـرد   ةاسـطور  ةمهلـک بـر پیکـر   اي نیز که ضربه القاعده

  . بود 2001سپتامبر 

گسـترش   ،طلبـی داعـش  در گفتمان برتري »تکفیر«یا  »ستیزيدیگري«پارادایم زبانی 

فقط حاکمان کشورهاي اسلامی یا غرب نبودند، بلکه در کنار  ،دیگر هدف .یافتبیشتري 

جهـان غـرق در جاهلیـت     ،از نظر آنـان  .گرفت مسلمان قرار »دیگريِ« ،هدف اصلی ،آنان

بایسـتی   ،محدود آنها قرار داشتند، تکفیر شـده  ةاست و همه مسلمانانی که خارج از دایر

. تـر کـرد  سازي را نسبت به القاعده گستردهدیگري ۀدامن ،داعشدر واقع  .شدندحذف می

اي کـه   گونه  به ؛ي آوردرو »خود دگرسازي«القاعده، به  »دیگر دگرسازي«اما در مقایسه با 

کـافران اصـلی هسـتند و در کنـار      ،جهادي، شـیعیان  - در کانون گفتمان این گروه تکفیري

-Dabiq, 2016: 10(شـوند   ی میسایر اهل سنت و اهل کتاب نیز مشمول حکم کافر تلق ،آنها

مـه  ه( »دیگـري نزدیـک  « :بـراي داعـش دوگانـه اسـت     »دیگري«طور کلی مفهوم   به )12

از بین  ).غرب به رهبري امریکا( »دیگري دور«و  )ي سیاسی حاکم در جهان اسلامها نظام

آنهـا بـرخلاف    .نیـز منجـر خواهـد شـد     »دیگـري دور «به تضعیف  »دیگري نزدیک«بردن 

  .وار، به جاي درخت به سایه حمله بردندکیشوتالقاعده و دون 

  »دیگري«مرحله سوم؛ جماعت و 

دازد که شنوندگان و یا خوانندگان بـا گفتمـان چـه    پرمرحله سوم به این موضوع می

 جاي اندازد، چه تأثیري بربه راه می کنند و کنشی که این گفتمانکسی ارتباط برقرار می

چگونـه بـا مسـلمانان ارتبـاط      ،گرایان رادیکالگفتمان اسلام ،در همین رابطهگذارد؟ می
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بحران جهان اسـلام و مقابلـه بـا    را براي حل  حلیراهچه  ،کنش گفتاري آنان ،پیدا کرده

  ؟ کندارائه می »دیگري«

مسـلمانان   ةدارشـد گرایان به دنبال برساخت مجدد هویت خدشهپارادایم زبانی اسلام

بر همین اساس نیز مسلمانان زیادي در جهان اسلام با کـنش گفتـاري آنـان    . ه استبود

 .دیدنـد هـاي خـود مـی   ام زخـم آن را بهترین مأمن بـراي التی ـ  زیرا ؛ارتباط برقرار کردند

هاي متعددي داشته باشند، اما براي انجام کنش گرایان رادیکال ممکن است هویت اسلام

بخش نهایی کـه همـان پـارادایم زبـانی     اجتماعی معمولاً در چارچوب یک گفتمان هویت

اسـت   یادشدهدر واقع این پارادایم زبانی . زنند، دست به کنش میاستجهادي  -تکفیري

اما کسـی بایـد   . سازدهاي متعدد می»دیگري«آنها را در مقابل  »خود«هویت و کیستی  که

قدم شود پیش ،براي بازسازي این هویت، حل بحران جاهلیت و استقرار حاکمیت خداوند

 »خـود «چند ممکن اسـت  شود، هروار پیشتاز وارد صحنه میو اینجاست که جماعت اندام

  .در این راه کشته شود

قطـب، در   به قـول سـید   ،عزم کرده دکارگزار خشونت کنشگرانه است که بای ،پیشتاز

گروه پیشتاز  .و در دریاي جاهلیت به پیش رود کندراه استقرار حاکمیت اسلامی حرکت 

را بـه   »هـاي راه نشـانه «کتـاب   ،گرایان رادیکال اهمیت دارد که قطبحدي براي اسلام  به

را فراخـوان گـروه انقلابـی پیشـتاز و نشـان دادن      آنها تقدیم کرده و هدف از نوشتن آن 

گروه پیشتاز همانند صدر اسلام ابتدا باید بـا الهـام از   . کندمسیر حرکت به آنها اعلام می

را شناسایی کند و سپس از طریق جهـاد، نسـبت    »دیگري« ،قرآن، به بلوغ معنوي رسیده

   .)6: 1378قطب، ( نمایداقدام  »دیگري«به حذف 

حل بحـران   ۀکه وظیف »امت مسلمان«مسلمان، یا به تعبیر خودش  »خود«ز وي ا مراد

هـا،   ها، اوضـاع، نظـام   هاست که حیات، بینش جماعتی از انسان«جاهلیت را برعهده دارد، 

و ایـن امـت بـا ایـن توصـیفات از       ...داسلام برجوش ۀها و موازین آنها تماماً از برنام ارزش

داوند در سراسر کره زمـین پایـان پـذیرفت، دیگـر     که حکم کردن طبق شریعت خ  وقتی

وجود آورد تا اسلام بتواند نقش مـورد    پس باید این امت را دوباره به. توجود نداشته اس

باید چنین امتی را از زیـر رسـوبات    ».انتظار خود را در رهبري بشریت بار دیگر ایفا نماید
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و  »جنـبش «گذاشتن اصطلاحات  قطب با در کنار هم .)3: 1378قطـب،  ( »از نو آفرید«تاریخ 

 »شمشیر«طور ضمنی به تبلیغ اسلام از طریق   ، ضمن تبدیل گفتمان به کنش، به»حرف«

   .)57: 1375کوپل، ( پرداخت »کتاب«و 

القاعده دقیقاً همانی بود که سید قطب مطرح کرده بود؛ گروهی پیشتاز براي از بـین   

هـاي ناسیونالیسـتی را کنـار    ی، اندیشـه لادن با ایجـاد سـازمانی جهـان   بن. بردن جاهلیت

تأثیر سید قطب، القاعـده را    تحتوي  .هویت امت اسلامی بود ينبال احیاو به د هگذاشت

 :Guanaratna, 2002( آور اسلام در سراسـر جهـان باشـد    آهنگی درست کرد که پیامپیش

گـراي  سـلام ا پنج گروه ،1998سال آهنگ، در لادن براي افزایش قدرت پیشبن .)51-53

را  »جبهه جهانی اسلامی براي جهاد علیـه یهودیـان و نصـرانیان   «رادیکال را جمع کرد و 

و مکـانی  از نظر اعضاي این جبهه، وظیفه هر مسلمانی است که در هر زمان . تشکیل داد

علاوه بر ایـن جبهـه   . اقدام نماید -نظامیان حتی غیر- ها و متحدانشییبه کشتن امریکا

اسـلامی  بـه دنبـال اسـتقرار خلافتـی پـان      نخسـت کـرد؛  دف را دنبال میسه ه یادشده،

گـراي رادیکـال   هـاي اسـلام  در سرتاسر دنیا و در اتحاد با سایر گـروه ) حاکمیت خداوند(

هـاي  مسـتقر در سـرزمین  ) جاهلی(اسلامی  هاي غیررنگونی حکومتدوم اینکه س. بودند

ه اهـداف اول و دوم، اخـراج   دن ب ـسـوم اینکـه بـراي رسـی    . کردنـد اسلامی را دنبال مـی 

از سرزمین مقدس عربسـتان   ویژه بههاي اسلامی، مسلمانان از سرزمین ها و غیرییامریکا

  .)Haynes, 2004: ك.ر( هاي خود قرار دادندبرنامه ۀرا سرلوح

  در زمینه »دیگري«مرحله چهارم؛ 

چه تأثیري  ،تر تاریخیزمینه یا بس :پردازدمرحله چهارم، به تأثیر زمینه بر اندیشه می

زمـانی مـورد بررسـی در ایـن      ةگـذارد؟ در همـین رابطـه و در بـاز    بر کنش گفتاري می

منطقه خاورمیانه، چه تأثیري بر  ویژه بهپژوهش، شرایط تاریخی و سیاسی جهان اسلام و 

آیـا   ،اي نبودنـد گرایان رادیکال گذاشـته اسـت؟ اگـر شـرایط زمینـه     کنش گفتاري اسلام

  پیوست؟به وقوع می »خشونت«و  »دیگري«در  دشدهیاتحولات 

هـا معمـولاً در شـرایط    اندیشـه  زیـرا داشـت،  اي وجود نمیاندیشه ،تاریخی ۀبدون زمین

 .ی و شرایط سیاسی آن جامعه هسـتند آیند و بازتابی از ساختار اجتماعبحرانی به وجود می

رانندگی نیست که بـه یکبـاره روي داده    ۀحادث نیز بدون شک پارادایم زبانی تکفیر و جهاد
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هـاي  بحـران  ۀباشد و یا انگلی خودرو نیست که در زمینی مستعد روییده باشد، بلکه نتیج ـ

متمایز و در  ةاین زمینه را به دو حوز. اندمتعددي است که در جهان اسلام به وقوع پیوسته

د مدرنیته به جهان اسـلام و  اي که با وروتوان تقسیم کرد؛ زمینهعین حال مرتبط با هم می

 عدم فهم متقابـل زبـان یکـدیگر از سـوي سـنت و مدرنیتـه شـروع شـد و در بسـتر ایـن          

  . زبانی، هراس از گسترش شیعه در پنج دهه اخیر، بدان افزوده شد ناهم

انـد کـه حاکمیـت بشـر را بـه      مذهب تعریف کرده ضد یمدرنیته را هژمون ،دانانیاله

ایـن همـان بیمـاري مدرنیتـه،      .)Stoica, 2017: 4(داده است  جاي حاکمیت خداوند قرار

گرایان رادیکال را تشکیل داده یعنی جاهلیت است که گفتمان اصلی پارادایم زبانی اسلام

هـاي حیـاتی و رایـج    زدایی را یکـی از تجربـه  تقدس ،طور که مارکس و بودلر همان. است

واقعـاً در مسـیر مدرنیتـه اتفـاق افتـاده       آنچه ،)232: 1400برمن، (اند زندگی مدرن دانسته

هاي  ها و قابلیت ویژه قدرت است، نه صرفاً حذف یا نابودي خداوند، بلکه انتقال صفات و به

ترتیـب فراینـد موسـوم بـه       بـدین . او به دیگر موجودات یا قلمروهاي وجود بـوده اسـت  

که از برخی صفات  زدگی مجدد هم انسان و هم طبیعت بودهزدایی، فرایند افسون افسون

تـر،   شد و به عبارت سـاده  هایی برخوردار شده بود که قبلاً به خداوند منتسب می یا قدرت

توانسـت شـرحی    علم در مواجهه با خدایی که دیرزمانی مرده بود، تنها به این شرط مـی 

در واقـع  . منسجم از کل ارائه دهد که انسان یا طبیعت یا هر دو را خصلتی الهی ببخشـد 

هایی که با ظهور مدرنیته آغاز شد، هم از نظـر نهـادي و هـم از نظـر مفهـومی      ونیدگرگ

 بـه -که دین به یک حوزه کـاملاً محـدود   هاي مدرن بود  در دگرگونی. مربوط به دین بود

از قلمـرو سیاسـت    بـیش از پـیش  اي کـه   تبدیل شد، حـوزه  -شده طور مطلوب خصوصی 

  .)Salvatore, 2015: 135( متمایز شد

گرایـان  وجود آمدن پارادایم زبانی اسلام  اي در بهعنوان اولین عامل زمینه  یته بهمدرن

دینی به نـام غـرب   جدید و برون »دیگري«ساز ظهور رادیکال و کنش گفتاري آنان، زمینه

بیش از پیش غرب بر جهان اسـلام را نیـز در پـی داشـته      ةگسترش مدرنیته، سیطر .شد

در نتیجـه بسـیاري   . دبختی براي جهان اسلام نداشته استاي جز فقر و باست که نتیجه

ــزایش آزادي  ،از مســلمانان ــود وضــع اقتصــادي و اف ــه را در بهب ــاي سیاســی،مدرنیت  ه

مدرنیتـه را متـرادف بـا غـرب و اسـتعمار در نظـر گرفتنـد         ه،خورده قلمداد کرد شکست
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)Lewis, 2003: 132(.   هـاي  چـالش  ،اراشاعه تمدن غرب به جهان اسلام از طریـق اسـتعم

اسـتعمار را یکـی از    ،اي کـه سـید قطـب   فکري و معرفتی فراوانی در پی داشت، به گونه

از این  .)18: 1361قطب، ( وجود آمدن جاهلیت در جوامع اصلی به شمار آورد  دلایل اصلی به

ط و چالش میان غرب و دنیاي اسلام، نه نبردي میان دنیاي متمـدن و دنیـاي مـنح    ،منظر

خواهـد  شود کـه مـی  منی تصور میؤم »خود«کافر و  »دیگريِ«، بلکه نبردي میان مانده عقب

سـاحت نمـادین    ،ه بـه جهـان اسـلام   ورود مدرنیتدر واقع . دنیا را از شر پلیدي نجات دهد

هـاي متعـددي از   هاي جدي مواجه ساخت و بحرانهاي مختلف را با چالشدر حوزه سنت

  و بحران نظامی در جهان اسـلام بـه   حران فرهنگیقبیل بحران هویت، بحران مشروعیت، ب

 ،گرایـان رادیکـال   مدرنیتـه بـود کـه اسـلام     و زبانی سنتواسطه همین ناهم  به. وجود آورد

   .وضعیت فعلی خود را بیش از هر عامل دیگري، ریشه در مدرنیته دانستند

به دنبـال  مختلف فکري،  هاي، جریان1917عثمانی در سال پس از فروپاشی امپراتوري 

اسلامی رفتند که در این میان تا پس از جنـگ جهـانی دوم،    - برساخت مجدد هویت عربی

هـا و بـه قیمـت بـه حاشـیه رانـده شـدن        طرفداران غرب یا مدرنیتـه بـا حمایـت اروپـایی    

هـاي توسـعه را تجربـه     هاي مختلفـی از پـروژه   آنها شیوه .گرایان، دست بالا را گرفتند اسلام

ــرده ــدون مدرنی ،ک ــد ب ــیون روي آوردن ــه مدرنیزاس ــه ب ــت  .)Hunter, 2009: 16( ت شکس

هاي اقتصـادي و سیاسـی حاکمـان کشـورهاي اسـلامی، در کنـار تشـکیل کشـور          سیاست

تـب سکولاریسـم و   آمیز اعـراب از ایـن کشـور، باعـث شـدند تـا       اسرائیل و شکست تحقیر

 Springer et( افول رودمدرنیته هم رو به  ،ناسیونالیسم در میان جوامع مسلمان فرو نشسته

al, 2009: 20(.  رادیکال ایـن فرصـت را    گرایان م، اسلام1970دهه تحت چنین شرایطی و از

که با استفاده از شکست الگوهاي رقیب و با توجه به جایگاه متعالی دین و نمادهـاي   یافتند

انـرژي   عنوان ایدئولوژي سیاسـی و منبـع عظـیم     دینی در میان جوامع اسلامی، از دین به

گرایـان رادیکـال در    اسـلام  پـارادایم زبـانی   ۀسان سلطبدین. اجتماعی بهره گیرند - سیاسی

   .غرب شروع شد »دیگري«هویت مسلمانان در مقابل  يراستاي احیا

اي بـر کـنش گفتـاري    مـل زمینـه  پس از مدرنیته، حـوادث متعـددي بـه عنـوان عوا    

سـتان توسـط اتحـاد جمـاهیر شـوروي،      ؛ اشـغال افغان گرایان رادیکال تأثیر گذاشت اسلام

عراق توسط غـرب، بهـار عربـی و     سپتامبر، اشغال 11 هايهحملتشکیل سازمان القاعده، 
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جهـادي از   -سـان جریـان تکفیـري    بدین .استاین موارد  ۀاز جمل حوادث سوریه ویژه به

جــانی دوبــاره گرفــت و همچنــان ادامــه دارد  ،هــاي داخلــی ســوریهخاکســتر درگیــري

)Hashemi, 2016: 7(.   

اما آنچه در این میـان  . رآوردعراق سر ب ةگروه داعش در چنین بستري و از دل القاعد

درون دینـی داشـت و بـر     »دیگـري «گرایان رادیکال به نقش اصلی را در تغییر نگاه اسلام

کنش گفتاري آنان تأثیر گذاشت، هراس از گسترش شیعه با پیـروزي انقـلاب اسـلامی و    

انقلاب اسلامی ایران با ارائه مدلی انقلابی از . هلال شیعی بود ةد، طرح ایدهاي بعدر دهه

هاي سیاسی منطقـه را بـا تهدیـدي اساسـی     اسلام و طرح صدور انقلاب، موجودیت رژیم

اسلامی منطقه به رهبري عربستان سـعودي، بـه    -در نتیجه کشورهاي عربی. رو کرد هروب

هادي پرداختند تا از این طریق ضمن مقابلـه بـا   ج -رواج فرقه وهابیت و اندیشه تکفیري

هـا  افغـان  -به جهاد عرب ،به افغانستان فرستاده نیز ایران شیعی، مخالفان داخلی خود را

   .)Kepel, 2002: 135; Schwarts, 2002: 182-183( نیز کمک کنند

هـراس از گسـترش شـیعه را     ۀهلال شـیعی از سـوي پادشـاه اردن، دامن ـ    ةطرح اید

واسـطه بهـار عربـی بـا دوران       اینکه شـرایط سیاسـی منطقـه بـه     ویژه به ؛تر کردگسترده

ایــن تــرس زمــانی بیشــتر شــد کــه موقعیــت . متفــاوت بــود ،پیــروزي انقــلاب اســلامی

هاي فسیلی ترین ذخایر انرژيشعنوان مناطقی که بی  ن، بهینشژئوپولیتیکی مناطق شیعه

حسین و بـه قـدرت رسـیدن شـیعیان     ط صدامعلاوه بر این سقو. تر شد، برجستهندرا دار

اي در عراق و کشورهاي منطقه را دستخوش تغییـرات گسـترده   توازن قدرت فرقه ،عراق

سقوط حکومت صدام، برخلاف تصور دولت ایالات متحده کـه   ولی رضا نصر، قولبه . کرد

شـود، فرصـتی بـراي    هی مـی کرد به دموکراسی در عراق و کشورهاي منطقه منتفکر می

. شـیعیان باشـند   ۀهاي گذشته علیه جامععدالتیوجود آورد تا به فکر رفع بی  شیعیان به

اي در عراق و خاورمیانه دستخوش تغییراتـی  احیاي شیعیان، توازن قدرت فرقه ۀدر نتیج

رد با اهل سـنت و  عملکرد دولت شیعی عراق در برخو .)Nasr, 2006: 58-59( شدبنیادین 

تـر  ن شیعی در منطقه نیز ترس از ایده هـلال شـیعی را برجسـته   آفرینی بیشتر ایرا نقش

عـراق و پـس از آن    ةگرایان رادیکال در قالب القاعـد سان کنش گفتاري اسلامبدین. کرد

  . یافتدرون دینی و شیعیان چرخش  »دیگري«داعش، به سمت 
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  مرحله پنجم؛ خشونت و دیگري

هاي گفتـاري  کند؛ نیات و کنشکنش گفتاري نویسندگان را تحلیل می ،مرحله پنجم

 ،رابطــهدر همــین  چگونــه اجــرا شــده و چــه پیامــدهایی را در پــی دارد؟ ،نویســندگان

چـه تـأثیري بـر اسـتفاده از انـواع       ،گـراي رادیکـال  هاي گفتاري نویسندگان اسلام کنش

  خشونت در جهان اسلام داشته است؟ 

انـد  وجـود آورده   تاري را بههاي گفاي از کنشمجموعه ،گراي رادیکالن اسلامامتفکر

منظـور از خشـونت در ایـن     .اسـت  که تأثیر خـود را بـر تحـول در خشـونت نشـان داده     

هـاي  گرایان رادیکال و بـه شـکل  پژوهش، خشونتی متأثر از مذهب است که توسط اسلام

این سه نوع خشونت از والتـر بنیـامین و   . یابدمیگرانه بروز اي و کنشخدایگانی، اسطوره

بـه قـول    .ذاتیِ امر سیاسـی اسـت   ،خشونت ،از این منظر. اندلاوي ژیژك اقتباس شدهاس

بـه طـوري کـه     ،دهـد اکسل هونت، بنیامین اهمیت نسبی خشونت و قانون را تغییر مـی 

 .)Holte, 2022: 322(دهد و نه قانون دیگر خشونت است که اساس سیاست را تشکیل می

وي تـا  کنـد  بیند و تلاش میا در قالب دشمن میر »دیگري« ،کار گرفته شده  خشونت به

اي پنهـان و خشـونت   هاي خدایگانی و اسـطوره خشونت. را به صورت فیزیکی حذف کند

  .استگرانه آشکار کنش

کنـد؛   جاي برساختن قانون و مرز، ویرانش می  به 1خشونت خدایگانی ،به نظر بنیامین

جاي تهدیـد کـردن،     شود؛ به مجازات میجاي اینکه به گناه و کفاره بینجامد، مسبب   به

ریـزي   ریـزي بکشـد، بـدون خـون     جاي اینکه بـا خـون    تر از همه به کند؛ مهم برخورد می

 ،در هـر دو مـورد  . ریزي اسـت  اي مسبب خون خشونت اسطوره ،در مقابل. کند معدوم می

و شـود   زور گرفتـه مـی    اي، خـون بـه   قربانی کردن وجود دارد، اما در خشـونت اسـطوره  

بـراي بنیـامین، خشـونت     .)Benjamin, 1921: 243-244(زنـدگان مـورد احتـرام نیسـتند     

کنـد، بلکـه صـرفاً بـراي حـذف قـوانین       قوانین و حقایق جدیدي ایجـاد نمـی   ،خدایگانی

تفاوت این دو نوع خشونت در تقابل میـان آنهـا    .)Evans, 2020: 7(کند نادرست عمل می

تقابـل میـان    ،اي و خـدایگانی  تقابل خشونت اسطوره«ه معنی ک  شود؛ بدینبهتر دیده می

اي براي برقـراري حکومـت قـانون     وسیله ،اي یعنی خشونت اسطوره. وسیله و نشانه است
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هیچ هـدفی حتـی مجـازات     ،آنکه خشونت خدایگانی  حال. است) نظم اجتماعی حقوقی(

وي عـدالت را بـرآورده   هـاي تـراز   تعادل کفه ةو از این راه، برقراري دوبارندارد خطاکاران 

نشـانه اینکـه جهـان از    . عدالتی جهان اسـت  خشونت خدایگانی صرفاً نشانه بی. سازد نمی

   .)175-174: 1389ژیژك، ( »است  شده »رفتگیدر«نظر اخلاقی دچار 

وي از طریق خشـونت  . شودخشونت خدایگانی با کنش گفتاري سید قطب شروع می

ن معرفتی پس از عصر روشنگري، جاهلیت را بیمـاري  خدایگانی و با نقد مدرنیته و جریا

 واقـع  در )Hunter, 2009: 19( کند آن را نـابود سـازد  در نتیجه تلاش می ،مدرنیته دانسته

خشـونت خـدایگانی اسـت؛     ،بـه تمـام معنـی    ،جاهلیتی که سید قطب مطـرح کـرد   ةاید

خشـونت  از ایـن منظـر   . شـود خشونتی است که براي حذف قوانین نادرست مطـرح مـی  

 ,Guzmán(انـد  ها در گذشته انجام دادهنوعی کفاره گناهانی هست که انسانخدایگانی به

توسـط مدرنیتـه بـوده     جوامع جاهلیاز نظر سید قطب نیز این گناه، استقرار  .)56 :2014

و بر همین اساس نیـز   هستندچنین جوامعی که ریشه در تمدن غرب دارند، فاسد . است

ه علـت  خلاف الکسیس کارل ک ـقطب بر. چنین تمدنی نابود شود دایبراي رهایی انسان ب

کـارل،  : ك.ر(دانسـت  مادي میافتادگی علوم انسانی از علوم  بیماري تمدن غرب را در عقب

. دهـد دینی تشخیص مـی  ر استواري تمدن غرب بر بنیادي ضد، ریشه بیماري را د)1402

هـاي  و ارزش وداف آن وارد ش ـآفـات از طریـق شـک    ۀشود تا همچنین بنیادي باعث می

  .)132-131: 1377قطب، (انسانی و خصوصیات جمعی و فردي جامعه از بین برود 

خشـونت  . مانـد شـکنی بـاقی نمـی   پس از خشونت خدایگانی، چیزي بـه غیـر از بـت   

و در  )Holte, 2022: 326( حکومـت قـانون یـا نظـم اجتمـاعی اسـت       ةاي برسازنداسطوره

ان قلمرو حاکمیت انسان و خداوند وجود دارد، حاکمیت خداوند مواجهه با شکافی که می

قـانون   يدنبـال احیـا    از این طریق سید قطب به .)75: 1399مارتـل،  ( کندرا نمایندگی می

بـه نظـر   . تلاش دارد تا صرفاً حاکمیت اسلام روي زمین جاري و سـاري شـود   ،الهی بوده

قت آن رسیده است تـا اسـلام و امـت    کنیم، دیگر وپرآشوبی که زندگی می ۀوي در زمان

 طور کامل استقرار دهنـد  حاکمیت خداوند در زمین را به ،اسلامی به ایفاي نقش پرداخته

داري و  ظلم بر بندگان توسط نظام سـرمایه  جلوي تجاوز و ،این حاکمیت .)2: 1378قطب، (

حاکمیـت  پرسـتی یـا   بت شورشی علیه ،اعلام حاکمیت خداوند. استعمار را خواهد گرفت
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گرایـان  اسـلام  ،در چنین شـرایطی  .)5: 1378قطب، ( بشر در هر شکل و نظامی خواهد بود

وظیفه راهبري جامعـه بـه سـمت سـعادت و      ،به موجودي خداگونه تبدیل شده رادیکال

آنها مجاز خواهند بود تا دست به هرگونـه   .گیرندخوشبختی هر دو جهان را بر عهده می

  . اي بزنندخشونت کنشگرانه

ــه1ونت کنشــگرانهخشــ ــاعی،   ، گون اي خشــونت آشــکار اســت کــه کنشــگران اجتم

کننـد و داراي فاعـل    پرست اعمال مـی  هاي انضباطیِ سرکوبگر و یا جمعیت کهنه دستگاه

شـاید   .)21: 1389ژیـژك،  (برنـد   مثابه ابزار بهره مـی  مشخص و ملموسی است که از آن به

نیتی و پلیسی و چه در قالب مرجـع  هاي ام چه در شکل دستگاه ،بتوان خشونت حاکمان

خشونت  .)32: 1393اشمیت، (خشونت کنشگرانه دانست  ۀترین گون گذاري را برجسته قانون

هـاي جـرم و تـرور،     ها و به شکل خشونت آشکاري است که در اخبار و خیابان ،کنشگرانه

ت در ایـن نـوع از خشـونت، وضـعی    . بینـیم  هاي نظامی مـی  هاي مدنی و درگیري ناآرامی

براي از بـین بـردن جاهلیـت، اسـتقرار حاکمیـت خداونـد و        ،هم خوردهبهنجار جامعه به

 ،مفهوم جهاد در به وجود آمدن خشونت کنشـگرانه . شودخون ریخته می »دیگري«حذف 

  . نقش کلیدي دارد

جهادي در این نـوع از   -کنش گفتاري متفکران و رهبراي متعددي از جریان تکفیري

جـزء اولـین    ،در دوران معاصر، سید قطب در کنار مـودودي  .استنقش داشته  ،خشونت

گرایـان  آن را وارد گفتمـان و پـارادایم زبـانی اسـلام     ،نفراتی هستند که به جهاد پرداخته

تفـاوتی زاهدانـه، انفعـال و    بـا بـی   ،بـه نظـر قطـب    .)Zeidan, 2001: 42( رادیکال کردنـد 

. ین برد و حاکمیت خداوند را برپا کـرد توان دنیاي جاهلیت را از برستگاري شخصی نمی

عتقـاد بـه حاکمیـت خداونـد هـدایت      بنابراین کنش مستقیم سیاسی لازم است کـه بـا ا  

و عنصري ضروري براي جلوگیري از سقوط بیشتر جامعه اسلامی بـه انحطـاط و    شود می

هد پذیر خوا این کنش مستقیم نیز صرفاً با جهاد یا خشونت کنشگرانه امکان .تباهی است

نیـز صـرفاً از    »دیگـري «و  »خود«عبارتی  واقعی و به تمایز میان مسلمان واقعی و غیر. بود

آنچـه در ایـن میـان    . شوددر جهاد مشخص مینکردن یا کردن این طریق، یعنی شرکت 

حائز اهمیت است و بایستی در استفاده از جهاد در نظـر داشـت، تأکیـد ذات اسـلام بـر      

                                                      
1. Subjective violence 



  189/رو همکا کاشی ؛ محمدجواد غلامرضا..در زمینه و »خشونت«و  »دیگري«برساخت 

عالیه اسلام براي استقرار حاکمیت خداونـد بـر زمـین نبـود،      اگر اهداف زیراجهاد است؛ 

عمـومی بـراي آزاد    یاعلان ،در واقع اسلام. شدها معرفی نمیعنوان خاتم رسالت  اسلام به

بنـابراین  . ها از زیر یوغ عبودیت سایر بندگان و نیز عبودیت نفس خود استکردن انسان

از طریق جهـاد یـا   د مه خواهد داشت، بایچنین رسالتی که همیشگی بوده و تا قیامت ادا

  .)52-50: 1378قطب، (خشونت کنشگرانه به اهداف خود برسد 

خشونت کنشگرانه را بـیش از   ،رادیکال گرایاناسلام ،م1970 ۀاز قطب و در دهپس  

عبدالسلام فرج و گـروه تحـت رهبـري او، اولـین نفراتـی بودنـد کـه        . پیش شروع کردند

فرج کـه نـام فریضـه    . اسلامی به کار بردند هايکشور انحاکمیه خشونت کنشگرانه را عل

بـر همـه مسـلمانان     ،غایب را بر جهاد گذاشته بود، آن را در ردیف نماز و روزه قـرار داده 

امـا خشـونت کنشـگرانه زمـانی اوج گرفـت کـه        .)Faraj, 1986: 199-200( واجب دانست

و از ایـن طریـق بـر     ندلام جهاد کرداع ،علماي اسلام. افغانستان به اشغال شوروي درآمد

هـا  افغـان  -عبداالله عزام که نقشی کلیدي در جهاد عرب. آتش خشونت کنشگرانه دمیدند

و بعد از آن در تشکیل القاعده داشت، همانند اسـلاف خـود سـید قطـب و فـرج، اولـین       

 انبار مسـلمان وظیفه مسلمانان بعد از ایمان را جهاد دانست و علت اصلی وضعیت فلاکت

  .)Azzam, Ch. 1( را عمل نکردن به جهاد اعلام کرد

و اسـامه   یافتمعنی واقعی کلمه در سازمان القاعده بروز   کنش گفتاري سید قطب به

او نیز همچون متفکـران  . بیشترین نقش را در ظهور خشونت کنشگرانه ایفا کرد ،لادنبن

و از بین بردن جاهلیـت در   جهاد تهاجمی را براي استقرار حاکمیت خداوند ،قبل از خود

در مقابـل   »خود«در واقع آنها براي حفظ هویت  .)Bin Laden, 1996: ك.ر( اولویت قرار داد

القاعـده   .)321: 1399نولتـه،  ( دیدندمدرنیته، راهی به غیر از ترور و خشونت نمی »دیگريِ«

شـگرانه  غرب، خشـونت کن  »دیگري«و تشکیل جبهه جهانی علیه  م1998علامیه پس از ا

 11حمـلات  ولـی بـا    ؛را علیه اهداف امریکایی در خاورمیانه و شمال آفریقا شـروع کـرد  

ش گذاشت کـه پـیش از آن   اي از خشونت کنشگرانه و جهاد را به نمایابعاد تازه ،سپتامبر

  .متصور نبود؛ تصویر از داستان پیشی گرفت

ري در خشـونت  تشکیل گروه داعش و اقداماتی کـه آنهـا انجـام دادنـد، جهـش دیگ ـ     

کسانی به کـار گرفتنـد کـه     ۀآنها خشونت کنشگرانه را علیه هم. کنشگرانه به وجود آورد
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نیز با ترسیم نـوعی جامعـه    »مدیریت توحش«نویسنده کتاب . کردندهمانند آنها فکر نمی

عنـوان یکـی از     نـاجی، بـه  ابـوبکر  . تا توحش را مدیریت کند کردبه روشی هابزي تلاش 

اي بـه خشـونت   در ایـن کتـاب از خشـونت اسـطوره     داعـش، هاي راتژیستترین است مهم

شـود بـراي اعمـال خشـونت از جانـب      دهد و چراغ راهـی مـی  کنشگرانه تغییر مسیر می

جهاد چیزي جز ترور، شدت عمل، آوارگی و زخـم کـاري زدن، چیـز     ،به نظر وي. داعش

اي از مسـیحیان و  جبهـه  که ما با معتقد استناجی  .)Naji, 2006: 73-74(دیگري نیست 

 ،که در صورتی که توبه نکنند، نماز به پا نکـرده  ایمیاران مرتد آنها در جهان اسلام مواجه

بـراي برخـورد بـا     در ندهند، مـانعی زکات پرداخت نکنند و تنها به حاکمیت خداوند تن 

 -خشـونت در جریـان تکفیـري    ،داعـش  ۀسان با خشونت کنشگران بدین .آنها وجود ندارد

ناپذیر تبدیل شد؛ همـانی کـه سـید قطـب تأکیـد      اي فراتاریخی و پایانجهادي به پدیده

   .کرد، یعنی جهاد تا قیامت ادامه خواهد داشتمی

  

  گیرينتیجه

 ۀگسترش روزافزون خشونت در جهان امروز، لزوم تفکر در این رابطه را بـیش از هم ـ 

 ،ها رخنـه کـرده  زندگی انسانزوایاي  ۀخشونت به هم. دوران تاریخی ضروري کرده است

سـریال  . شـود اي که حتی از هوش مصنوعی در هواپیماهاي جنگی اسـتفاده مـی  گونه  به

کشد که انسان مدرن به غرب وحشیِ قرن نوزدهم ، جهانی را به تصویر می»1دنیاي غرب«

 ـاما خشونتی که علیه ربات ؛کندها زندگی میبا ربات ،و اوایل قرن بیستم رفته کـار    هها ب

نمـا علیـه   هـاي انسـان  باعث شورش ربـات  ،گیرد، خودآگاهی آنها را نیز تحریک کردهمی

رسـد کـه ایـن    خشونت همواره همزاد انسان بوده و به نظـر مـی  . شودانسان خردمند می

   .دار خواهد بودهمراهی همچنان ادامه

ایـدئولوژي  ؛ نـوعی  اسـت نوعی ایدئولوژي توتالیتاریستی جدیـد   ،گرایی رادیکالاسلام

. آمیـزي داشـته اسـت   خواه جدید همانند کمونیسم و فاشیسم که ظهور خشونتتمامیت

واسـطه تحـولات ایجـاد شـده در       آمیز این جریان، بهی ظهور خشونتنشان دادن چگونگ

 پـژوهش اصلی  ۀلئمس، »دیگري«اي تاریخی و در رابطه با مفاهیم تکفیر و جهاد در زمینه
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شناسـی  در این مسیر از روش. ر حد توان بدان پاسخ داده شودحاضر بود که تلاش شد د

کـه   استگرا و گفتمان مابین هرمنوتیک زمینهجان پوکاك استفاده کردیم که رویکردي 

از منظر رویکردي پوکاکی، براي فهم . پردازدبه تفسیر و تحلیل زبان در بافت سیاسی می

 ةتـاریخی، فرهنگـی و سیاسـی دور   هـاي  از سویی به بررسی زمینـه  داندیشه سیاسی بای

ررسـی،  مورد ب ةگیري اندیشه بپردازیم و از سوي دیگر، پارادایم زبانیِ مسلط در دورشکل

  .آن استخراج شود ةدهند هاي تشکیللفهؤشناسایی و م

 اسـت؛  »تکفیـر دیگـري  «یـا   »سـتیزي دیگـري « ،گرایـان رادیکـال  دایم زبانی اسلاماپار

بیشـتر از آنکـه ریشـه در     ،بـوده  »دیگـري «جویی و مقابله بـا  اي هویتپارادایمی که گونه

 »دیگـري «تحول در نگاه به  ۀواسط  تأثیر زمینه و به  هاي اسلامی داشته باشد، تحتسنت

گرایـان رادیکـال در یـک    اسلام، »دیگري«مراتبی با سلسله ۀدر این رابط. ایجاد شده است

میان ) شر( »جاهلی«و ) خیر( »اسلامی«دوگاه دیدگاه جهانی و آخرالزمانی، دنیا را به دو ار

تقسیم کرده و براي پـاك کـردن جاهلیـت از روي زمـین، دسـت بـه        »دیگري«و  »خود«

عنـوان     هرچه برخی افراد بهدر این میان . اندشده »دیگري«خشونت زده و خواهان حذف 

  .شوند می »دیگري«روند، بیشتر نیز  بیشتر به حاشیه می »دیگري«

هـاي  از طریـق گفتمـان   »دیگـري «گرایان رادیکال بـراي حـذف   اري اسلامکنش گفت

 براي مقابله بـا گفتمـان   ،سید قطب راگفتمان مقاومت . یافتطلبی بروز مقاومت و برتري

براي از بین بـردن آن و   ،وي جاهلیت را بیماري مدرنیته دانسته. دکرغرب ارائه  ۀمدرنیت

یل جماعـت پیشـتازي شـد کـه همچـون صـدر       استقرار حاکمیت خداوند، خواستار تشک

منظور و در قالب خشونت   بدین. و جاهلیت را از بین ببرد دنزبدست به جهاد  داسلام بای

پس از آن و بـراي از  . هاي موجود روي زمین شدخواستار برچیده شدن تمدن ،خدایگانی

اسـلام ارائـه    خوانشی بنیادگرایانـه از  ،ايپرستی، از طریق خشونت اسطورهبین بردن بت

ق خشـونت  در نهایـت از طری ـ . ناپذیر اعلام کـرد استقرار حاکمیت اسلام را اجتناب ،کرده

  . عنوان کارگزار این نوع از خشونت، دعوت به جهاد کرد  گرانه پیشتاز را بهکنش

پارادایم زبانی در چارچوب یک زمینه است که شکل گرفتـه و تغییراتـی را بـه خـود     

اي از جهان اسـلام، در خاورمیانـه   بیش از هر منطقه ،گرایانزبانی اسلامپارادایم . بیندمی
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 اي در تـاریخ معاصـر جهـان اسـلام، نقـش مهمـی در      دو عامـل زمینـه   .اسـت  یافتهبروز 

یکی مدرنیتـه و   :گرایان رادیکال داشته استگیري، تسلط و تغییر پارادایم زبانی اسلام شکل

مدرنیتـه از طریـق اسـتعمار    . هراس از گسترش شیعه زبانی سنت و مدرنیته و دیگري،ناهم

قیـام کـرده بـود، در     ،وارد جهان اسلام شد و از آنجایی که علیه هر آنچه بوي سـنت دهـد  

احترامی مابین طرفین ایجاد شده و به جاي اعتمادي و بینتیجه فضایی آکنده از تردید، بی

در ایـن کـه    .ین آنهـا ایجـاد شـد   بـا نفـرت و خشـونت مـاب     توأماي اي تعاملی، رابطهرابطه

تردیـدي وجـود    اسـت، اخلاقـی   غیر ،اندگرایان رادیکال به راه انداخته تروریسمی که اسلام

  .اخلاقی کمی ندارد  ته قلمداد شده است نیز ابعاد غیرنیردندارد، اما آنچه پیامدهاي م

ی سالی کـه در آن انقـلاب اسـلام    ؛شروع شد 1979شیعه از سال هراس از گسترش 

صـدور   ةایـد . دکـر اشـغال   را افغانسـتان ، ایران به پیروزي رسید و اتحاد جماهیر شوروي

 ـ   گفتمـانی   ۀانقلاب شیعی از سوي رهبران حکومت اسلامی تازه تأسـیس در ایـران و ارائ

مذهب منطقه و غرب براي مقابله با ایران شـیعه و  غربی باعث شد تا کشورهاي سنی  ضد

در ایـن  . به مقابله با هر دو برخیزنـد  ،انی نانوشته ایجاد کردهمقابله با شیاطین سرخ، پیم

وهـابی را   ۀکاران ـهراسی، اسـلامِ محافظـه  مستقیم، ضمن کوبیدن بر طبل شیعه نبرد غیر

القاعـده از دلِ  . هاي سید قطـب نیـز ترکیـب شـده بـود     اشاعه دادند که اکنون با اندیشه

شـیعیان   یـابی و قـدرت  2003در سال  اشغال عراق. اي متولد شدچنین شرایط و اندیشه

رفتـاري مشـابه بـا     ،طولانی سرکوب و تحقیر باعث شد تا شیعیان عراق ةاز یک دور پس

در این میان به وجـود آمـدن فضـایی از    . مذهب سابق خود در پیش گیرند حاکمانِ سنی

ومرج در سپهر سیاسی عراق، ضعف حاکمیت مرکزي، حمایت ایران از شیعیان عراق هرج

گرایان رادیکال قرار داد تـا  و مطرح شدن بحث هلال شیعی، زمینی بارور در اختیار اسلام

وجود آمد، دو هدف   گفتمانی که در چنین فضایی به. هاي خود بپردازندبه کشت اندیشه

گـر  غـرب یـا همـان نیروهـاي اشـغال      »دیگـري «را در پیش گرفت؛ از سویی به مقابله با 

داعش نیـز  . اصلی تبدیل کرد »دیگري«وي دیگر شیعیان را به پا خاست و از سهخارجی ب

 »دیگـر دگرسـازيِ  «جـاي    هسان داعش ب بدین. از دلِ چنین شرایط و گفتمانی متولد شد

  . روي آورد »خود دگرسازي«القاعده، بیشتر به 

  



  193/رو همکا کاشی ؛ محمدجواد غلامرضا..در زمینه و »خشونت«و  »دیگري«برساخت 

  نوشتپی

عصـب،  ، ت»دیگـري «اسلام رادیکال به مفهوم اسلامی است که در آن عدم تساهل نسبت به . 1

. شـود  عنوان اصول اساسی دیده مـی   غرب و مدرنیته بودن، به اقتدارگرایی، خشونت، ضد

گرایی رادیکال گرایی در اسلام نیز اسلام البته باید خاطرنشان ساخت که هرگونه محافظه

  .نیست
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  گیري آن در شکل تأثیرهاي چرخش زبانی و  بنیان

  روش تحلیل گفتمان انتقادي

  *صالحی هادي

  **آریا سروش

  :چکیده

 یمتکـی بـر نگـاه    ،ناسی و کاربست آن در علوم اجتماعی در قرن نـوزدهم ش زبان

در ابتـداي  . ساختارگرایانه و در نتیجه تاحدود زیادي تقدیرگرایانه و متصلب بـود 

قرن بیستم با وقوع چرخش زبانی، فرصتی مهیـا شـد تـا ایـن رویکـرد متصـلب،       

و  تأویـل بـراي  هاي روشی و معرفتی مورد نیاز  و همچنین فرصت شودتر  منعطف

خـود ایـن تقابـل در    . وردآهـاي زبـانی متکثـر را فـراهم      ها و بازي تبیین گفتمان

متقدم اندیشـه خـویش در    فازاو که در . تجمیع شده است »ویتگنشتاین«شخص 

شدت متکی بر منطق صـوري، در عمـل تنهـا بـراي     مقام یک فیلسوف تحلیلی به

 ،اندیشه خـویش  متأخربود، در فاز یک گفتمان و بازي زبانی قائل به فرصت طرح 

میراث فکري او و . هاي زبانی را فراهم آورد هاي پذیرش تکثر در عرصه بازي بنیان

نی که در قرن بیستم در قالب رویکردهاي پساسـاختارگرا دسـت بـه    اتمام متفکر

اي بـود کـه در قالـب     شناسـی  شناسی زدند، روش زبان و معرفت ۀاندیشه در عرص

هـا را بـه    از یکسو فرصت تکثر و تنوع در عرصه گفتمان »انتقاديتحلیل گفتمان «

هاي زبانی و  دهد و از سوي دیگر در تحلیل بازي کارگزاران انسانی و اجتماعی می

گفتمانی این کارگزاران، هم به زمینه عینی و شخصـی ایشـان توجـه دارد و هـم     

ــان را   ــان ایش ــتن و زب ــلم ــی تأوی ــدم  ــ . کن ــدت نظ ــن مجاه ــذر ای ري، از رهگ
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تعامـل   ۀو نیز تبیـین هـر عرص ـ   تأویل اي خلق شده که به نظر براي شناسی روش

  .تواند واجد فایده و کاربرد باشد اجتماعی که قائم به روابط قدرت باشد، می

 

 ن،یتگنشـــتایو ،يگفتمـــان انتقـــاد ،یچـــرخش زبـــان :هـــاي کلیـــدي واژه

 .سوسور ،ییپساساختارگرا
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  شناختی زبانتقابل جوهرگرایی با چرخش : مقدمه

هـاي   معلول مجاهـدت  ،اي نسبتاً جدید در علوم اجتماعی تحلیل گفتمان به عنوان عرصه

چـرخش   فـاز پیش از آغاز . شهرت یافته است 1شناختی فلسفی است که به چرخش زبان

. قرار داشتند 2جوهرگرایی ةاین علوم بیشتر تحت سیطر ،شناختی در علوم اجتماعی زبان

کننـده   عنوان عامل و عنصري تعیـین   خود به »زبان«جب شد تا شناختی مو چرخش زبان

  .در تطورات عالمان علوم اجتماعی مدخلیت یابد

پیشـینی و   خاص داراي خصایصی ذاتـی،  ءاي است که طی آن هر شی آموزه ،جوهرگرایی

همواره واجد آن اسـت   ءاي است که آن شی خصیصه ،3ذات یا جوهر. شود همیشگی فرض می

اي است کـه موجـود ممکـن اسـت      خصیصه 4ضرَدر مقابل، ع. رد از آن زائل گرددو امکان ندا

امـا   ،بـرد  ض از موجود، موجودیت آن را از بـین نمـی  رَع ۀارتفاع و ازال. واجد آن باشد یا نباشد

  .به معناي عدم آن است ،ذات یا جوهر از موجود، ناممکن بوده ۀازال

 ابداً ،د مواد که داراي خواص ثابتی هستندهایی طبیعی مانن پدیده بارهجوهرگرایی در

هـاي انسـانی و    شود که این مفهوم را بـه عرصـه   مشکل زمانی آغاز می. ساز نیست مشکل

داراي تعدد و تکثـر خصـایص و عناصـري     نخستهاي اجتماعی  ابژه. اجتماعی وارد کنیم

وان اید بت ـبسیاري یـا ش ـ  دیگر آنکه ؛توان آنها را جوهري یا عرضی دانست هستند که می

  .)Sayer, 1999: 83-84(مدت تغییرپذیرند گفت تمامی این عناصر در دراز

بـراي مثـال    زیرا ؛کاري بسیار پرخطر است ،نسبت دادن ذاتی بودن به امور اجتماعی

روحیـات   پـذیري،  ناشی از فرایند جامعـه  ،افراد واجد آن هستند ی کهبسیاري از خصایص

نه امـري ذاتـی کـه امـري      رواز ایناص فردي است و هاي خ ییموقعیتی و موقتی و توانا

هاي  همچنین است خصایصی که به جوامع و گروه. خاص فرد است هايهبه تجرب 5منوط

  .)Sayer, 1999: 86( شود یبشري نسبت داده م

مسئله این است که برخلاف مدلول ظـاهري  اما . ها وجود دارند عرصه ۀذاتیات در هم

ذاتیات در . در ساحت مدنی و انسانی لزوماً ابدي نیستند ویژهبهلفظ ذات، خصایص ذاتی 

                                                 
1. linguistic turn  
2. essentialism  
3. essence 
4. accident 
5. contingent 
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پـذیرفت کـه خـواص مـواد و نیـز قـوانین        تـوان  می. اند عالم طبیعت تقریباً پایدار و ابدي

هاي مختلف در طـول   شناسی، گونه زیست ۀاما حتی در عرص. ازلی و ابدي باشند ،فیزیک

   .)Sayer, 1999: 88( اند زمان تکامل یافته و تغییر شکل داده

ذات نهادهـاي اجتمـاعی در   . تر اسـت  کمی پیچیده ،مسئله در ساحت علوم اجتماعی

دارد  2شـناختی دیگر اما ماهیتی معرفت ۀمسئل. سیال و متغیر است ،1شناختی بعد هستی

مثـال  بـراي  . کنـیم  ذات را رصـد مـی   ،گردد که ما چگونه و از چه منظري و به این بازمی

ال این است کـه از چـه   ؤس اما .شود امري جوهري محسوب می ،افرادجنسیت براي  قطعاً

امـا   ؛امري است جـوهري  ،براي مثال جنسیت در زایش و تناسل .منظر و در چه ساحتی

تنهـا جـوهري نیسـت، بلکـه حتـی امـري       اي افراد نه صلاحیت و توانایی حرفه ۀدر عرص

  .شود محسوب می 3ربط بی

روابـط   ۀارتبـاط بـا آن در عرص ـ   ات بـا تـالی بـی   بگذارید مثالی آشنا از خلـط یـک ذ  

جـوهري نظـام    ۀآنارشـی، لااقـل در شـرایط کنـونی، خصیص ـ    . کنیمرا بررسی الملل  بین

تعریـف جـوهري آنارشـی     ،اقتدار مرکزي نبودبر تعریف،  بنا. شود الملل محسوب می بین

تـالی و   ها این است کـه  ادعاي رئالیست. است و این تعریف در شرایط حاضر جاري است

توسـل   در نتیجـه به یکدیگر و  ها الملل، بدبینی دولت این ذات آنارشیک نظام بین ۀنتیج

  . همیشگی ایشان به خودیاري است

نـه   ،کند که خودیـاري  می تأکیدبرد و  می سؤالاین رابطه را زیر  ،»4ونت الکساندر«اما 

 ۀیـن علـت کـه مقدم ـ   دقیقاً بـه ا . هاست دولت 5ناشی از آنارشی، که ناشی از خودمحوري

تـوان   می ،ها، یعنی خودیاري ندارد اي جوهري با تالی مورد ادعاي رئالیست رابطه ،آنارشی

در  هـا  شکلی که در آن دولـت  ؛را متصور شد ها گرایی میان دولت اشکال دیگري از تعامل

را آنارشـی   محتوا و فرهنگی که ونـت آن  ؛پی تخاصم مطلق و افسارگسیخته با هم باشند

دارانه و رقابت و نـه تخاصـم   در پی خودیاري خویشتن ها شکلی که دولت. نامد ي میهابز

اصـل   هـا  مطلق با هم باشند، که آنارشی لاکی نام گرفته و نیز محتوایی که در آن دولـت 

                                                 
1. ontology  
2. epistemology  
3. irrelevant  
4. Alexander Wendt 
5. egoism 
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جمعی تکیه کرده باشند که آنارشی کـانتی نـام   خودیاري را ترك کرده و به امنیت دسته

متصور و محتمل است که ذات، حتی با  رواز این .)450-359و  27: 1386 ونت،(است  گرفته

  .وردآرا برحسب شرایط جانبی دیگر به بار  فرض ثباتش، نتایج متفاوتی

 ؛ربط است ارتباط دادن دو امر بی ۀجوهرگرایی گاه مسئل ،طور که پیشتر گفتیم همان

اي  ی حرفـه ینـا مانند ارتباط دادن یک ذات فیزیولوژیک مانند جنسیت به صـلاحیت و توا 

تقلیل یک امر بـه امـر دیگـري اسـت کـه       ۀجوهرگرایی گاه مسئل اما علاوه بر این،. افراد

 .ممکن است به کمال مبین و معرف آن مسئله نباشد

 ةاي در پدیـد  بر خصیصه تأکید ،هاي جوهرگرایانه مشترك در تمامی رویکرد ۀخصیص

هـاي علـوم    تئـوري . ه اسـت غفلت از دیگـر خصـایص آن پدیـد    در نتیجهمورد بررسی و 

هـا بـه    یابی پدیـده  اجتماعی عموماً در تلاش براي دستیابی به یک عنصر محوري در علت

به یـک تئـوري    1در نهایت با دست زدن به تجرید ،هاي جوهرگرایانه متوسل شده فرمول

هـاي اجتمـاعی بسـیار     ها البته در درك پدیـده  این تئوري. رسند شمول میواحد و جهان

  .اما عموماً قادر به توصیف تمام فرایندهاي خلق یک پدیده نیستند ،مفیدند

ایـن روش در  . اسـت  2منـد  کیفی و مبتنی بر تئـوري زمینـه   ،روش پژوهش این مقاله

 ةمختلـف در حـوز   هـاي هکند ابتدا فارغ از نظری هاي قیاسی تلاش می داوري گریز از پیش

چیسـتی آن پدیـده    بـاره سـپس در  ،هـاي خـام زده   مطالعاتی خود، دست به بررسی داده

در ایـن پـژوهش نیـز     رواز ایـن . حتی دست به خلق تئوري جدید بزنـد  ،اظهارنظر کرده

شناسی مرتبط با کـنش   موجود، بیشتر بر روش هايهبه جاي تکیه بر نظری شود تلاش می

در قسمت بعد خواهیم دید که روش تحلیل گفتمان . شود تأکیدزبانی و گفتمانی  ۀو روی

  .چه کیفیت از بطن نقد جوهرگرایی بیرون آمده است به

  

  شناختی ماهیت چرخش زبان

تـرین دسـتور کـار فلسـفه در قـرن بیسـتم        نـوعی اصـلی   شناختی که به چرخش زبان

هاي عینی و نیز مفـاهیم نظـري بـه     عبارت است از نوعی تغییر تمرکز از پدیده ،باشد می

 .کنـد  وین ادراك و ذهنیت انسان بازي میکلمات و کاربست زبان و نقشی که زبان در تک

                                                 
1. abstraction  
2. grounded theory 
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 یزبـان  يتابع فضا زیها ن تینیع یزبان ییبازنما تینهادر نحوه ادراك و  یحت بیترت  نیبد

 .)Akmaljonovna & Usmonalievna, 2022: 11-18(ت اس ـ یکـارگزاران انسـان   یو گفتمـان 

اختارها و نیز عینیت تعدادي از فلاسفه در این دوره به این مسئله پرداختند که زبان و س

به واقعیت و  در نهایتبه کنش انسان و  در نتیجهچگونه به ادراك انسان و  ،اجتماعی آن

   .)Swoyer, 2010: 2.1( دهد عینیت اجتماعی او شکلی خاص می

آن را چـرخش   تـوان  شـناختی مـی   تر و گویاتر براي چرخش زبان در جعل عنوانی دقیق

کشـف مفـاهیمی    ،اصلی فلسـفه  ۀی که تا پیش از این دغدغدر حال. شناسی نامید زبان »به«

شد، به ناگاه کسانی مانند ویتگنشـتاین   بود که درك آنها و نیز ثبات آنها مفروض گرفته می

 .مفهومی وجـود نـدارد   ،کردند که خارج از زبان تأکیدامر  این بر )متأخرالبته ویتگنشتاین (

آدمی وجـود دارد، امـا از آنجـا کـه انسـان      شک واقعیت مستقل از ادراك و فهم  هرچند بی

ی و یتـوان مـدعی مکاشـفات اسـتعلا     گر همواره محصور در حصر زبـان اسـت، نمـی   ادراك

ایـن بـه معنـی کـذب زبـان      . صدق باورهاي خویش را مفروض گیرد ،زبانی مفاهیم شدهاور

ن زبان نه صادق است نه کاذب، چون هـیچ بنیـان فرازبـانی وجـود نـدارد کـه بـر آ       . نیست

  .)548: 1377، مگی( نماییمبایستیم و صدق و کذب مدرکات قائم به زبان را قضاوت 

نه فحـص و بحـث در    ،شناختی، دستور کار فلسفه ترتیب پس از چرخش زبان به این

باب مفاهیم، که فحص و بحـث در بـاب ابـزار درك امـور و جعـل مفـاهیم، یعنـی زبـان         

 محـور  هاي علیـت  نه تبیین ،ریح مشغول استدر واقع فلسفه به کار تش. شود پنداشته می

 1»سوسوردو  فردیناند«شناختی،  هاي چرخش زبان ترین چهره دو تن از اصلی. )556: همان(

دو در این  هر ،شناس و دومی فیلسوف است هرچند اولی زبان ،2»لودویگ ویتگنشتاین«و 

راسـتا   هـم  کـدیگر یبـا   ،کند نقشی محوري در خلق ذهنیت انسان بازي می ،که زبان باور

  .)Harris, 1988: 2(هستند 

آن را عاملی ثابت و هرچند مهم امـا   و شد گرفته می 3نقش زبان تا پیش از این مفروض

حیــاتی  اش بــا حقیقــت مســتقل از ادراك انســان، عنصــري غیــر  ارتبــاطی بــی دلیــلبــه 

واسط  ۀابمث بهگوید، زبان  شناختی آنگونه که ویلفرد سلارز می با چرخش زبان. پنداشتند می

                                                 
1. Ferdinand de Saussure 
2. Ludwig Wittgenstein 

3. given, granted  
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شـاید  . قـرار گرفـت   2سـازي  مـورد مسـئله   ،به یک مسئله بدل شد و از ایـن زمـان   1ادراك

شـناختی در قـرن    مقـدمات را بـراي چـرخش زبـان     ،ترین عاملی که در قرن نـوزدهم  اصلی

هـاي   از میـان چهـره   .)P.Wolf, 2009: ك.ر( باشـد  3گرایی ییبیستم فراهم کرد، افول استعلا

و از آثـار ایشـان    دارنـد شهرت بیشتري  ،دو چهره ،شناختی رخش زبانمطرح در جنبش چ

  .فردیناند دو سوسور و لودویگ ویتگنشتاین: توان در این پژوهش استفاده نمود می

  سوسور

شناسـی   دروسـی در زبـان  «کتـاب  . خـود او نیسـت   ۀر در واقـع نگاشـت  واثر مشهور سوس ـ

در دانشـگاه ژنـو کـه دو تـن از      مجموعه جزواتی است حاصل تـدریس شـفاهی او   ،»4عمومی

منتشـر   1916خـود او، در سـال   برداري، تدوین و در نهایت پـس از مـرگ    شاگردان او جزوه

تفکـر و   ،از دید او. شناختی دانست جنبش چرخش زبان شناسان او را باید از اولین زبان. کردند

در کنـار هـم    ،بـوده  ناپـذیر تفکیک یک کتاب از هم 5راست و چپ صفحات مانندزبان درست 

هـیچ  . گونـه دارد  مـبهم و شـبح   شـکل،  ماهیتی بی ،تفکر بدون نمود زبانی خویش. معنا دارند

  .)Harris 1988: 30; Saussure 1959: 112 (شود  اي پیش از کاربست زبان تولید نمی ایده

  ماهیت قراردادي دلالت

 تأکیـد  ،شـود  ه میاي که به سوسور نسبت داد ترین و مشهورترین آموزه اصلی ً احتمالاً

هیچ نسبت ذاتـی میـان    ،از دید او .6هاست ها و مدلول بر قراردادي بودن نسبت میان دال

اي که میان فرزند اناث یـک خـانواده بـا دیگـر فرزنـدان       خواهر با نسبت خانوادگی ۀکلم

آنچـه ایـن   . ایم این نامی است که ما بر این نسبت نهاده. وجود ندارد ،خانواده برقرار است

هـایی کـه ظـاهراً     حتـی دال . اسـت  7جمعی و رفتار صرفاً قرارداد ،کند سبت را برقرار مین

احترام گذاشـتن بـا خـم شـدن و      بارهدر 8هاي بدنی شوند، مثل ژست طبیعی انگاشته می

 ۀمورد علاق ۀترین شعب به همین دلیل اصلی. شود عرف تثبیت می ۀواسط  رکوع کردن، به

                                                 
1. medium of conceptualization 
2. problematize  
3. transcendentalism  
4. Cours de linguistique générale or Course in General Linguistics  
5. recto and verso 
6. The Arbitrary Nature of the Sign 
7. collective behavior or convention  
8. gesture 
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 تأکیـد ی از دلالـت بـر آن   یزدااي که سوسور ضمن جوهر کتهن .است 1شناسی نشانه ،سوسور

هـا را   عرف زبانی همـواره دلالـت  . نیستند 2ها هرگز شناور و خالی این است که دال کند می

کـه   کند می تأکیداو حتی  .کند و قدرت مانور را از اصحاب خویش سلب می کند تثبیت می

براي مثال ما نـام صـداي سـگ را    . ارندنیز ماهیت قراردادي د 3کلمات مبتنی بر تقلید صدا

امـا   ،یـم ادر زبـان مواجـه   4البته ما همیشه با تحول آوایی. واق هم واق ،ایم هم عوعو گذاشته

  .)Saussure, 1959: 67-69( ن یک زبان نیستاها و آزادي متکلم دال این به معناي خلأ

نام سوسـور تثبیـت    ، این نگاه قراردادي به دلالت هرچند به»روي هریس« ۀبر گفت بنا

در کتـاب  . شناسـی قـرن نـوزدهم    دار در سنت فلسـفه و زبـان   ستیزشی است دامنه ،شده

هـاي وحـوش    تمـامی نـام   ،یق روایت شده که خداوند در باغ عدندر عهد عت »5پیدایش«

 همین روایت در قران کـریم نیـز   .)2، آیه19باب /سفر پیدایش ( ارض و سماء را به آدم آموخت

اي الهی  حتی در دوران روشنگري، ودیعه زبان رواز این .)31 /بقـره ( است شده نوعی ذکر به

میـان کلمـات و معـانی را     ۀرابط ،شد که در آن نوعی عنصر جوهري و قدسی دانسته می

اما این نگاه در انتهاي قرن عموماً تغییر کرده بود و براي  .)Harris, 1988: 8( کند مقدر می

کـه ایـن    کنـد  می تأکیدو آوایی  زبان به دو ساحت معنایی ۀیبا تجز »هنري سویت«مثال 

قـرار داد   ۀنتیج ـ ،ایـن آمیـزش   ،آمیزنـد  ارتباطند و اگر در زبان به هـم مـی   دو ساحت بی

  .)Harris, 1988: 15( نه وضع الهی یا بار جوهري کلمات ،انسانی است

هـا بـا    دال دلالت میان واحدهاي زبانی یـا همـان   ۀاین است که اگر رابط پرسشحال 

تعـین ایـن    تعیـین و  چیز سبب  اي قراردادي است، چه رابطه ،مفاهیم یا مدلولات خویش

اي قـرار دارد کـه    عـرف و جامعـه   ،شود؟ به دیگر سخن، یک سوي ایـن رابطـه   دلالت می

معنایـابی واحـدها را میسـر     ،زبـانی  درون سـازوکار امـا چـه   . اسـت  دلالت را وضع کـرده 

هـا و تمـایزات    بر شباهت تأکیدمنطقی مبتنی بر  ،زبان که ستسازد؟ سوسور معتقد ا می

ن را بـه  آجوید و  هاي زبانی را در بطن خود سیستم زبان می معناي دال ،این منطق. دارد

  . دهد عناصر جوهري و خارجی احاله نمی

                                                 
1. semiotics or semiology 
2. floating and empty signifier 
3. Onomatopoeic 
4. phonetic evolution 
5. genesis  
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سیسـتم زبـانی    .کنـد  تقسـیم مـی   2کـلام و  1زبان را به دو ساحت سیستم زبانی ،سوسور

شکل کارکردي زبـان   ،در حالی که بیان ،یافته و باثبات و متجانس است انسجامهمان ساختار 

نباید یک سیستم را بـا  . نسبی اهالی زبان همراه است ةبا تکثر و فاعلیت و اراد رواز ایناست و 

). Harris, 1988: 37( اشـتباه گرفـت  ) است paroleکه در این مورد خاص بیان یا ( کاربست آن

 همین تفکیـک  ،شناسی به یک علم روي بدل شدن زبان  ترین مانع پیشِ صلیا ،از دید سوسور

  . است زبان میان ساختار باثبات و قابل مطالعه از کنش داراي سیالیت و عدم تجانس نشدن

همین ساختار  ةها را بر عهد سوسور نقش اصلی در سازوکار معنایابی دال در این بین،

ین معنـاي هـر دال بایـد واجـد     ی ـکنـد کـه تع   می تأکیدسوسور . گذارد منسجم زبان می

معناي هر دال . باشد )langue( زبانباثبات ارتباط با جهان خارج از سیستم  سازوکاري بی

سازوکار معنابخشی دال در بطن سیسـتم زبـان از دیـد او    . را باید در بطن سیستم جست

  .)Radford & Radford, 2005: 61( است نمود یافته 3در مفهوم تمایز

هـا   تمایز و نیز شباهتش با دیگـر دال  ۀهویت یک دال در زبان، به واسط ،از دید سوسور

سوسـور ایـن مسـئله را در    . داند او هویت و تمایز را دو روي یک سکه می .شود مشخص می

خیابانی را در نظر بگیریـد کـه کـاملاً تخریـب شـده و بـا       : کند مثالی بسیار گویا تشریح می

آیا ما این خیابـان را همـان خیابـان قبـل      .شود کان قبلی ساخته میمصالحی نو در همان م

دانیم، اما چرا؟ به این جهت که عناصر مادي ساخته شدن آن بـراي   دانیم؟ البته که می نمی

هـا و مکـان    یک خیابان در بطن یک سیستم کـه شـامل دیگـر خیابـان    . اهمیت است ما بی

دانیم چون ایـن خیابـان بـا     ما می نابراینب .شود شناخته می ،دقیق هر یک در سیستم است

طور که خیابان قبـل از تخریـب نیـز     متقاطع و با دیگري موازي است، همان ،خیابانی دیگر

  .)Saussure, 1959: 108-109( چنین بود، پس این خیابان دقیقاً همان خیابان است

الـب بـر   روش غ. شناسی او را نیـز شـکل داده اسـت    روش سوسور، ۀباور ساختارگرایان

این روش در واقع در پـی   .گفتند می 4»در زمانی«شناسی قرن نوزدهم را در اصطلاح  زبان

  ایـن . ی زبان اسـت یایستا ۀسوسور در عوض به دنبال مطالع. کشف الگوي پویایی زبان است

                                                 
1. langue 
2. parole 
3. difference  
4. diachronic  
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. یـم ازبان مواجه »اینک«ما با  ،از دید او .)Saussure, 1959: 81( گویند می 1»زمانیهم«روش را 

قـادر نیسـت اصـحاب آن را از ماهیـت سرسـخت آن در اینجـا و        تاریخی زبان ابـداً  ویاییپ

فارغ از اینکه زبان از کجـا آمـده و کلمـات طـی چـه فراینـدي خلـق        . اکنونش نجات دهد

اي دارد که اهالی خود را به شکلی خـاص از   یافته وضعیت تعین ،اند، زبان در هر عصري شده

او زبـان   زیـرا دانند،  سوسور را ساختارگرا می ،به همین اعتبار .دکن تفکر و مکالمه مجبور می

 جـایی نـدارد   ،هـا  داند کـه در آن سـتیزش در بـازتعریف دال    را ساختاري منسجم و پایا می

)Reynolds, 2023: 2( . ایـن آمـوزه را رد    ،کنیم که پساساختارگرایان می تأکیدباز براي اشاره

 2جویانـه  در مکتوبات خویش همواره بـه ماهیـت سـتیزه    براي مثال لاکلا و مووف. کنند می

دائمـی بـراي بـازتعریف و تخصـیص      ةآنند که نوعی مبـارز داشته و بر تأکیدزبان و گفتمان 

  . تواند بسیار سیال باشد معنایی زبان می ةها وجود دارد و چهر معنا به دال

قـراردادي دارد، لزومـاً   ماهیت  ،ها ها بر مدلول کند که هرچند دلالت دال می تأکیدسوسور 

این اسـت   »آمیز ظاهراً تعارض«جالب و به اعتراف خود سوسور  ۀنکت. باثبات و مقیدکننده است

. )Reynolds, 2023: 71( توانـد ایـن قـرارداد را تغییـر دهـد      که حتی عرف و جامعه نیـز نمـی  

رزهـاي  بـا م  4و اراده 3مرز بسیار مشخصی میـان دو عامـل عـرف    ،گوید که سوسور هریس می

صدالبته انسان و نیـز جامعـه در کاربسـت زبـان داراي      .باثبات ساختار زبانی وضع کرده است

خـاص   ةادبیات خاص خود و شـیو  ،اي از جامعه اراده هستند و همچنین هر صنفی و هر طبقه

نه بـه   ،گردد برمی کلام یا کنش موردي زباناما تمام اینها به . خود در استفاده از زبان را دارند

 ،کننـد  این افراد نیستند که مرزهاي زبان را خـم مـی  . »langue«یا همان  زبانسیاست باثبات 

بلکه برعکس، زبان تمام آن چیزي است که افراد براي تعامل و نیز تفکر در دسـت دارنـد و در   

  .)Harris, 1988: 48-49( مرزهاي آن محصورند

یک دسـتگاه   ،زبان نیادبندي کلی، سوسور معتقد است که سیستم خودب در یک جمع

 ۀواسـط   خود در محیط بیرون را بـه  5توان الگوسازي ی عیار است که آدم  معنابخشی تمام

انسان با محیط چیزي به جز یک تکـانش ادراکـی    ۀبدون زبان، مواجه .کند آن کسب می

                                                 
1. synchronic 
2. antagonistic  
3. convention 
4. volition  
5. pattern making  
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از نوباوگی نابینـا شـده و حـال     نظر بگیرید که ی را دریشخص نابینا. معنا نخواهد بود بی

او پس از چشـم گشـودن بـه جهـان، ادراکـی       .شود پس از چهل یا پنجاه سال درمان می

هاي مختلف نـور و اشـکال    اما تقسیماتی که میان طیف ،افراد بینا دارد ۀدرست مانند هم

چون او ابعاد هندسی متعارف یک انسان و یـک  . معناست براي او بی ،هندسی وجود دارد

 ,Radford & Radford( تمایز این دو برایش فاقـد معناسـت   رواز اینمیز را درك نکرده و 

. پـیش تولیدشـده اسـت   از الگوهـاي   ۀکند، ارائ کاري که زبان براي ما می .)62-63 :2005

مهـم  . اهمیت است و براي سوسور بی »در زمانی«بحثی  ،اند اینکه الگوها چطور تولید شده

ادراکات خویش را معنادار و  ،با آن ،نظام الگویاب زبان را کسب کرده ،این است که آدمی

بار زبان را  در یک توصیف و قضاوت نهایی و کلّی، سوسور براي نخستین .کند منسجم می

  . نمود که زبان ساختاري است منسجم و پایدار تأکیدبا این حال . کردجوهرزدایی 

  وضع شرط صدق براي زبان: ویتگنشتاین متقدم

 تحـولی عظـیم را پشـت سـر     ،وياي  حیات حرفـه  به زبان در طول ویتگنشتایننگاه 

معرفی آثارش از ویتگنشتاین متقدم، آنچنـان   نش در بازنمایی واکه شارح چنان ،گذاشته

، آنچنــان کــه در متــأخرو ویتگنشــتاین  دارد نمــود 1منطقــی و فلســفی ۀکــه در رســال

  .برند یافته، نام می نمود 2هاي فلسفی پژوهش

هـر عنصـر زبـان     ،از دید او. سیستمی به زبان داشت ننگاهی برو ،ویتگنشتاین متقدم

یافتـه   بـر امـري خـارجی و وقـوع     نخسـت تنها در شرایطی صادق و قابل گفتن است که 

دقت در زبـان نیـز   به ،برقرار است یهایی که بین امور واقع نسبت دوم اینکهدلالت کند و 

توانـد   البتـه جملـه مـی   . دانسـت  مـی امر عینی  ۀآین را زباناو در واقع . رعایت شده باشد

صادق باشد، اما به شرطی که یک نسبت محتمل و بالقوه ممکن را بازنمـایی   غیرمعنادار و 

ن امــورد وفــاق اکثــر شــارح ،ایــن تفســیر از کتــاب رســاله .)537- 536: 1377، مگــی( کنــد

و  نیسـت هرچنـد سـروش دبـاغ معتقـد اسـت کـه ایـن نگـاه صـحیح          . ویتگنشتاین است

: 1387، دبـاغ ( م نیز شرط عینیت براي صدق کلام را مدنظر نداشـته اسـت  ویتگنشتاین متقد

 ،هایی که بـر او نوشـته شـده    آنجا که به اعتراف خود دباغ، اکثر شرح با این حال از .)63- 65

  جانب احتیاط آن است که شکاف میان عقاید ویتگنشتاین ،در جهت عکس این مدعاست

                                                 
1.  Tractatus Logico-Philosophicus 
2. Philosophical Investigations 
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   .را بپذیریم متأخرمتقدم و 

به زبان از زمان ارسطو این بود که اشیا و عینیات در جهان خـارج وجـود    نگاه سنتی 

بـر فـرد    1فکـري یـا روحـی    تـأثیر نـوعی   ،این ادراك. دکن درك میآنها را دارند و انسان 

اي کـه دال بـر ایـن حالـت روحـی ناشـی از        که هـر واژه  کند می تأکیدارسطو . گذارد می

این نگاه به زبان را  ،روي هریس. زبان نیست ةاز اساس مشمول واژ ،عینی نباشد ةمشاهد

 دانـد  مـی  2در کنار نگاهی که در کتب آسمانی به زبان شده، نگاه مبتنـی بـر صـدق واژه   

اسـاس   وضوح با نگاه سوسور که بـر  این نگاه به .)Harris, 1988: 27-28 ؛48- 47 :1387، دباغ(

در  سـتم اسـت،  داخـل سی  بر نظمآن زبان و معناداري واحدهاي آن خودبسنده و مبتنی 

   .است و تزاحم تمایز

زبـان   ،از دید او. این باور را پذیرفته بود ،ویتگنشتاین متقدم ،طور که اشاره شد همان

معنا بدل  صورت به عنصري بی  در غیر این. زمانی واقعی است که گزارشگر امر واقع باشد

و دیگـر   اشـعار  ،مـرگ  معناي زندگی، متافیزیک، کرد که فلسفه، می تأکیداو . خواهد شد

 و ماهیتـاً  هرچند اموري هستند بسـیار مهـم، ذاتـاً    ،انتزاعی دارند یکه بیشتر ماهیتر امو

منادي تئـوري   ،ترتیب ویتگنشتاین متقدم  بدین .)540- 539: 1377 ،مگـی ( ناگفتنی هستند

  .بود 3تصویري معنا

هـاي   بـازي  اعتقاد به ساحت کاربردي و عرفی زبان و طرح مفهوم: متأخرویتگنشتاین 

  زبانی

گیـرد و   ها فاصله مـی  باورانه در باب واژه ین تئوري نسبتاً صدقا از متأخرویتگنشتاین 

معنـاي هـر واژه در ایـن تئـوري      .شـود  نزدیـک مـی   4از معنا کاربردي برداشتبه تئوري 

زبان و واقعیت در این تئوري  ۀرابط .شود اساس کاربردش در زبان است که مشخص میبر

اینـک  . منطقی و فلسفی بیان داشته بود ۀاي است که او در رسال عکس رابطه جدید دقیقاً

اي را یـک   بـراي مثـال اینکـه مـا پدیـده     . دهد را شکل می این زبان ماست که واقعیت ما

به سـاختار   ،قابل توصیفی نبینیم ةآن را پدید اصلاًو یا  هیا چند پدیدواحد ببینیم  ةپدید

رج را براي انسان معنادار و زنی از مفاهیم است که جهان خامخ ،زبان. گردد زبان ما بازمی

                                                 
1. affections or impressions of the soul 
2. nomenclaturistic  
3. Picture theory of meaning 
4. use conception of meaning 
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زبـان را ابـزاري در برسـازش     ،متـأخر به همـین دلیـل ویتگنشـتاین    . سازد فهم می  قابل

آن را البته واقعیت نه آنگونه که هست، بلکه آنگونه که انسان واجد زبان  .داند واقعیت می

  .)541: 1377، مگی(د کن درك می

حتـی   ،نگاه غالب در باب زبـان را پذیرفتـه   ،ویتگنشتاین متقدم ،یدیمطور که د همان

او حاصل کار جـوانی خـویش را دگماتیـک     ،عمر ۀاما در میان. آن را به شکلی بدیع پرورد

در جمع و عرف است که به آن معنـا   ویژهبه ها، کرد که این کاربست دال تأکیداو . خواند

هـا را   اعم از کلمات یـا گـزاره   هاي زبانی، ها یا دالاو براي آنکه ما معناي واحد. بخشد می

نگاه کردن همواره بـه  . جاي فکر کردن، نگاه کنیم ه که ب کند از ما دعوت می ،درك کنیم

او در واقـع از مـا   . گیرد نـه بـه یـک مفهـوم انتزاعـی کلـی       یک مصداق جزئی صورت می

عملیـاتی   ۀوارد عرص ـ ،تههاي انتزاع در باب زبان را به روي خـود بس ـ  خواهد که درب می

امـا سـازوکاري    .) Matar &Biletzki, 3.3 :2011( کاربرد زبان توسط اهالی آن زبان شـویم 

   چیست؟ ،شود که این معنایابی عملیاتی و جمعی توسط آن محقق می

  شباهت خانوادگی

براي تشریح ایـن سـازوکار از آن اسـتفاده     متأخر ترین مفهومی که ویتگنشتاین اصلی

 .)Mohammadi & Vaezie, 2022: 222-234(ت اس ـ 1مفهـوم شـباهت خـانوادگی    ،کنـد  می

ببینـیم شـباهت    بیاییـد  ،ش از پرداختن به معناي این اسـتعاره در آراي ویتگنشـتاین  پی

 انـد؟ مسـلماً   گوییم دو نفر اعضاي یـک خـانواده   چه زمان می. خانوادگی چه سنخی دارد

هاي ایشان همیشـه ثابـت    همچنین شباهت خیلی شبیه به هم نیستند و ،اعضاي خانواده

 ،براي مثال ممکن است ابروي یک خواهر به ابروي برادري شبیه باشـد . و تطبیقی نیست

ولی خواهر دوم در حالی که هیچ شباهتی به خواهر اول نـدارد، دهـانی شـبیه بـه بـرادر      

احـد  خصایص فیزیکی خود را از یـک منبـع ژنتیکـی و    ،اعضاي یک خانواده. داشته باشد

تواند خصایصی بسیار متعدد و متکثـر را بـه هـر یـک از اعضـاي       کنند که می دریافت می

  .)50-49: 1387 ،دباغ ؛544: 1377مگی (خانواده ببخشد 

 بسـیاري از هـا بـه    انسـان . زنـد  او سپس در تکمیل این مفهوم، مثالی بسیار گویا مـی 

میان مصادیقی چنین متفاوت راستی چه شباهتی  هاما ب. گویند هاي خود بازي می فعالیت

بـازي   از یک عنوان کلی مثل بازي وجـود دارد؟ چـه شـباهتی بـین بـازي کـامپیوتري،      

                                                 
1. family resemblance  
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 ةکشـند  ةمبـارز  هاي کلامـی مثـل مشـاعره یـا چیسـتان و نیـز بـازي و        بسکتبال، بازي

را  »بـازي «دال  ،ایـن امـور   ۀها بـه هم ـ  گلادیاتورهاي رومی وجود دارد؟ با این حال انسان

شباهت خـانوادگی   ،گوید بین این مصادیق بسیار متکثر ویتگنشتاین می. کنند اطلاق می

اي وسـیع و نیـز نـامتعین از خصـایص      خصایصشان را از مجموعـه  ،آنها ۀهم. وجود دارد

اما این به این معنی . ... رقابتی بودن و کننده بودن، قاعده داشتن، سرگرم مانند ؛اند گرفته

هـا لزومـاً    بـازي  ۀهم ـ زیـرا  ؛این خصایص با هم مشترکند ۀها در هم بازي ۀنیست که هم

هاي زبـانی، حتـی    ثر دالاک. )Freeman‐Core, 2021: 412( نیستند... مند و رقابتی یا قاعده

چه شـباهتی بـین هـواي    . چنین حالتی دارند ،هایی مثل خوب و زیبا نیز مانند بازي دال

ی میـان عمـل و نیـت زیبـا،     وجود دارد؟ چـه شـباهت  .. .حال خوب و غذاي خوب، خوب،

  .)543-542: 1377، مگی( وجود دارد؟... زیبا، صورت زیبا و ةمنظر

ال اسـت، چـه   چنـین سـی   ،هاي زبـانی بـر امـور    ال اینجاست، حال که دلالت دالؤس

 ةدال به مـدلول مـورد اراد   و اطلاق و به اصابت کاهدمیسازوکاري از شدت این سیالیت 

او  1گرایـی  بخش دوم آراي ویتگنشتاین را هریس به عـرف  کند؟ این اهالی زبان کمک می

هـا را عـرف و قـرارداد جمعـی اهـالی یـک زبـان         محتواي دال ،از دید او. داند مرتبط می

بـراي مثـال اهـالی یـک      .و قادر است مسیر دلالتی را تغییر نیـز بدهـد   کند مشخص می

بر گرما دلالت کنـد و   دال سرد از آن به بعدردادي وضع کنند که به موجب آن قرا ،جمع

  .)Harris, 1988: 50-52( دال گرم بر سرما

جوهر و فاقـد   چنین بی ،کند حال که مرزهاي دلالت زبانی او توصیه می به دنبال آن 

بـه  . عملیاتی و عرفی رجوع کنـیم  ۀها ما باید به عرص اصالت است، در درك فرایند دلالت

دال را در دلالـت بـه چـه امـري بـه کـار        هر ،اهالی یک زبان که دیگر سخن باید ببینیم

ــی ــ م ــاغ( دبرن ــت .)51-50: 1387، دب ــرط    این،ویتگنش ــی، ش ــیف کریپک ــر و توص ــه تعبی ب

ایـن نظـر ویتگنشـتاین را     .)60: همـان ( نموده اسـت  3را جایگزین شرط صدق 2اظهارپذیري

آراي سوسور ها در  سیستمی دال تر از معیار تمایز درون گیرانه تر و سهل بسیار سیال توان می

جمعـی را کـاملاً در    ویـژه بهزبان در این میان ساختاري نیست که کنشگر فردي و . دانست

                                                 
1. conventionalism  
2. assertability condition 
3. truth condition 
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تـرین   مهـم . ي نیز نـدارد ناپذیرهمچنین چندان مرزهاي متصلب و تغییر. خود محصور کند

بـه همـین دلیـل    . ن اسـت آدر  1بلکـه درگیـر شـدن    ،آن ۀنه مطالع ـ ،عامل درك یک زبان

هـاي عینـی را از بهتـرین     لمثا طرحها معلم دبستان بوده است،  مدتویتگنشتاین که خود 

هنجارهاي زبـان   .)55- 52 :1387، دباغ( داند ها و مفاهیم زبانی می ابزار آموزشی در تفهیم دال

  .)55 :همان( شان رصد کرد عملیاتی ۀپس باید آنها را در زمین .ندهست  2مند همیشه زمینه

  هاي زبانی بازي

هـاي بیشـتري    استفاده ،خانوادگی بازي در تفهیم مفهوم شباهت ویتگنشتاین از مثال

و بـا ایـن    کنـد  هاي مختلف را به بازي تشبیه می او زبان یا ادبیات یا گفتمان. کند نیز می

بـازي و زبـان هـر دو در دو امـر بـا هـم       . کنـد  هاي زبانی را خلق می ترکیب بازي ،تشبیه

 کننـد  ر دو را افـراد درگیـر در آن وضـع مـی    مندند و قواعد ه هر دو قاعده: شباهت دارند

قواعد  ،هاي مختلف درست مثل بازي ،هاي مختلف ها یا زبان گفتمان .)46-45: 1377 ،مگی(

هاي تکراري خاص خود را دارنـد کـه    هر یک قاعده و نیز دال. مخصوص به خود را دارند

   .هاي زبانی مختلف قائل به مرز شویم بتوانیم میان بازي شود سبب می

بگذاریـد  . معنایی بسیار شناور و نامتعین دارد ،هر دال خارج از بازي زبانی خاص خود

توانـد   هـا مـی   شاه در بـازي شـطرنج در کـدام جایگـاه     ةمهر. از بازي شطرنج مثال بزنیم

هایی متعدد و در هر جایگاه معنا و موقعیتی خـاص نسـبت بـه دیگـر      بنشیند؟ در جایگاه

نشده بازي هاي زبانی مشخص، درست مثل یک شطرنجِ ج از بازيها خار دال. ها دارد مهره

اینکه هر بازي . معنایی نامتعین دارد نشده،هر مهره یا دال در یک شطرنج بازي. مانند می

معنایی  ،بنشاند، به آن مهره یا دال 3از معناداري اي جایگاه چه مهرهیک دال را در  ،زبانی

کند که منطق هر بازي زبـانی بـا دیگـر     می أکیدتاو همچنین . دهد مخصوص به خود می

اجتماعی  ۀیافته در زمینماهیتی وقوع ،عناصر فعالیت اجتماعی انسان مرتبط است و زبان

   .)546 :مانه( و تعاملی بشر دارد

 ةنشـد شبیه به تمثیل شـطرنج بـازي   ،رسد که این مفهوم در ادبیات فرکلا نظر میبه 

. اما این معانی بسیار متعددند. اي دارد حال معانی بالقوه به هرهر دال . ویتگنشتاین است

در  ،کاربستش در متن و موقعیت ةبسته به شیو ،درثانی، بسیار محتمل است که یک دال

                                                 
1. engagement  
2. context dependent 
3. significance 
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مفهـوم دال حتـی از دامنـه     ،کار رود که در این شـرایط   به 1معنایی استعاري و یا کنایی

شـطرنج   ةع هر دال درست ماننـد یـک مهـر   در واق. اش نیز خارج شده است معناي بالقوه

هـاي ایـن دال داراي    هرچنـد حرکـت  . هاي متعـددي قـرار گیـرد    ممکن است در جایگاه

دانیم کـه کـدام مفهـوم بـالقوه در هـر       دقیقاً نمی ،سطحی از ثبات و محتواي بالقوه است

  .فعال خواهد شد ،موقعیت

،  کنـد  مـی  تأکیـد تقـدم بـر آن   در ضدیت با ویتگنشتاین م متأخراي که ویتگنشتاین  نکته

 اي هیچ معیار صدق فرازبـانی  ،متأخرزبان براي ویتگنشتاین . هاي زبانی است تکثر بازي ۀمسئل

 »واقعیـت « بـازي زبـانیِ   نخست اینکه ،واقعیت صحبت کنیم ربارهتوانیم د هرچند ما می. ندارد

اینکـه تفکـر و نیـز     دوم. شمار بازي زبانی دیگـر اسـت   هاي زبانی در میان بی تنها یکی از بازي

فرازبـانی   منظر یـا پرسـپکتیو  محصور در حصار زبان است و به همین دلیل هیچ  ،کنش انسان

البتـه ایـن بـه معنـاي     . متصور نیست که در آن به مسئله نگاه کنیم و منکر صدق زبان شویم

ی و یاسـتعلا  منظـر به دلیل نبود ایـن   اصولاًمسئله این است که  .صدق همیشگی زبان نیست

  .)549-548: 1377مگی، ( توان مدعی صدق زبان شد و نه کذب آن نه می ،زبانیفرا

که از ابتدا با منظرگرایی نیچه طرح شده و  را ییاین انکار معیار صدق عینی و استعلا

 بـر آن  بعـدها فوکـو نیـز    ،زبان تبیین گردیـده  ۀهاي ویتگنشتاین در قالب فلسف با تلاش

و قـدرت را   هاي حقیقـت را داراي قـدرت   یوسته گفتمان و رژیمفوکو که پ. کندمی تأکید

یک  ،انسانی و گفتمانی ۀبر آن بود که هر رابط ،دانست داراي عنصر تولیدکننده دانش می

 گفتمـان  -ها و تعـاملات قـدرت   ین شبکها ها همیشه محصور در انسان. قدرت است ۀرابط

موقعیت و سـخن گفـتن از وراي آن را    ینا توان فرارفتن و استعلاي از رواز اینند و هست

  .)Jorgensen & Phillips, 2002: 14(د ندارن

چه ارتباطی با کـنش او دارد؟ بخشـی از    ،اما اینکه زبان محور اصلی ادراك بشر است

 ،اگـر بپـذیریم کـه کـنش انسـان     . شـناختی بـود   تکثر هسـتی  ،که در آن هستیم مبحثی

 ،اسـت و نیـز ادراك و تعقـل منـوط بـه زبـان      تحقیق در علوم اجتمـاعی   ةترین ابژ اصلی

با احتیاط مـدعی شـد کـه وجـود تکثـر در       توان ترین موتور کنش اوست، آنگاه می اصلی

  . کنشگران انسانی است کنشِ هاي زبانی به معنی وجود تکثر در عقلانیت و منطقِ بازي

                                                 
1. ironic 



  215/و همکار ؛ هادي صالحی...آن  تأثیرهاي چرخش زبانی و  بنیان 

اري از منطق بـازي زبـانی دیگـر را ک ـ    بر اساسِقضاوت یک بازي زبانی  ،ویتگنشتاین

 ؛مخالف اسـت  »وجود خدا ۀفرضی«با ترکیب  از اساساو  براي مثال. داند اساس اشتباه می

مفهـوم و دالـی متعلـق بـه      ،ونـد دالی متعلق به بازي زبانی علم است و خدا »فرضیه« زیرا

  .)555: 1377، مگی( بازي زبانی دین

بـا  . شـري باشـد  هاي ب طور نیست که متن و زبان تنها عنصر هادي کنش صدالبته این

شود، در تمـامی محاسـبات    عنصر اصلی تفکر بشر محسوب می ،این حال از آنجا که زبان

تـر   تر و مادي اما باید راهی یافت تا زبان را با عناصر عینی. کند نقشی محوري بازي می ،او

تحلیلگـران انتقـادي گفتمـان     ویـژه بـه گران گفتمـان و  این مهم را تحلیل. درهم آمیخت

  .اند رفتهعهده گبر

ات عمیقی بر تکوین سـنت  تأثیر ،هاي ویتگنشتاین هاي سوسور و هم تلاش هم تلاش

 تأکیـد به قائم بودن تفکر انسـان بـه نظـام زبـان      نخستهر دو . اند پژوهی داشته گفتمان

، به برساخته بودن ساختارهاي زبانی اعتـراف  متأخردارند و نیز هر دو، البته ویتگنشتاین 

ترتیـب    یم و بدینامواجه 1بازنمایی ۀما همواره با مسئل ،محور در ادبیات گفتمان. کنند می

هاي مختلف یا ادبیات مختلف براي بازنمـایی یـک واقعـه،     بشر از گفتمان يزمانی که ابنا

ش عینیـت آن، کـه در حـال    نه فقـط در حـال گـزار    ،کنند طبیعی استفاده می ۀولو واقع

آب و هـوایی   ةاي واحد مثـل پدیـد   براي مثال واقعه. تفسیر و الگویابی در آن نیز هستند

آزمـون الهـی، در گفتمـان علـوم      يتواند به معنا نینو و یا زلزله در گفتمان مذهبی می ال

 ـ  ها و در گفتمان سیاسی، نشانی از بـی  توالی از علتیک طبیعی به عنوان  ت تـدبیري دول

هـر یـک از    .)Jorgensen & Phillips, 2002: 8-10(د بینی و مهار ایـن وقـایع باش ـ   در پیش

بلکـه نتـایج عملیـاتی     ،خاص خـود هسـتند   2داراي استدلال تنهایادشده نههاي  گفتمان

بـه   ،بحث خواهد شددرباره آن این درك از گفتمان که در ادامه بیشتر . خاصی نیز دارند

 ـ توانـد بـه   چگونـه مـی   ،ه هر گفتمان یا بازي زبـانی پردازد ک میموضوع این  کـنش   ۀمثاب

 .سیاسی و مدنی داشته باشد ۀدر عرص مختلفی نتایج عملیاتی، 3گفتاري

سـنتی کـه بـه پساسـاختارگرایی شـهرت       ویژهبهپژوهی و  با این حال ادبیات گفتمان

                                                 
1. representation 
2. argumentation  
3. speech act 
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شـتر مـدیون   بی ،مـووف نمـود دارد   شـانتال لاکـلا و   ویافته و در آثار کسانی چون ارنسـت 

هـا یـا بـه بیـان      ایشـان بـر وجـود گفتمـان     تأکیـد  دلیـل . ویتگنشتاین است تا سوسـور 

پـذیرش تکثـر    ةاما ایشان ایـن پـروژ  . متعدد و متکثر است ،هاي زبانی ویتگنشتاین، بازي

ها با توجه به تحولات عینـی محیطـی را    هاي تحول گفتمان گفتمان را فراتر برده و شیوه

  .)Jorgensen & Phillips, 2002: 12( دهند نیز مدنظر قرار می

بود که تعاریف و عناصر نظري بحث تحلیل گفتمان نیز در همین مقاله  شاید بهتر می

با این حال از آنجا که مرز مشخصی میان نظریـه و روش در تحلیـل گفتمـان    . بحث شود

 مباحـث مـرتبط بـا   . خواهـد شـد    چنین تفکیکی عملاً موجب سردرگمی ،مشهود نیست

توجـه بـه ایـن نکتـه کـه       .عمده را براي ما در پی دارد ةسه آموز ،شناختی چرخش زبان

فاصله و تمـایزي اسـت    ،نکته دوم. زبانی لزوماً ارتباطی با جهان عینی ندارد ۀکنش و روی

این تمایز بـه حـدي اسـت کـه     . هاي زبانی مختلف وجود دارد ها یا بازي که میان گفتمان

  . سازد ممکن می بانی براي بازي زبانی دیگر را غیرگاه درك منطق یک بازي ز

  

  یافته از زبانمثابه واحدي وقوع گفتمان به: شناختی هاي روش دلالت

  تعریف گفتمان

از آن  یشناخت موسع و زبان یفیتعر ،فرکلا. ارائه شده است يمتعدد فیتعار ،از گفتمان

گفتمـان  . تر از جمله است بزرگ يدواح ،یلحاظ زبان ارائه کرده و بر آن است که گفتمان به

و  یالوگی ـد یتیگفتمـان مـاه   ،فی ـتعر نی ـدر ا. گـو باشـد   و گفـت  کی ایمتن  کی تواند یم

 افـت، یدر ان،ی ـب انی ـطرفه اشاره ندارد، بلکه بـر جر کی انیجر کیصرفاً به  ،دوطرفه داشته

 ,Fairclough(اشـاره دارد   زی ـمتن ن یتیموقع ۀنیزم زیو ن) مصرف متن( ریو تفس ییکدگشا

افتـاده را   هـا و عبـارات تـک    جملـه  يزبـان ورا  ف،ی ـتعر نیتـر  در ساده زیاستوبز ن. )3 :1992

بـه کـار    اریبس ـ ،در بحث روش ویژهبهموسع  فیتعر نیا. )82: 1383 ،اضلیف( داند یگفتمان م

معطـوف بـه هـدف و     شـتر یب یفیتعـار تا م یکن یتلاش م فیما خواهد آمد، اما در بحث تعر

  . پژوهش مرتبط باشد نیا یم که با دستورکار اصلیکن انیخاص گفتمان را بکاربرد 

کلمات  یعنی ،يصور یشناس در زبان یاز زبان است که از واحد سنت يواحد ،گفتمان

شـده  شـناخته  سـندگان ینو گرید انیاز م. )121: 1390، زاده گلآقا(تر است بزرگ ها،هو جمل
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او بر آن اسـت کـه هـر واحـد     . دارد تأکید فیتعر نیمبر ه زین »لزیسارا م«عرصه،  نیدر ا

طـور کـه    همـان . گفتمان دانسـت  توان یمتن را م گرید تبه عبار ایاز جمله،  شیب یزبان

دارد که  ییاجزا زیهستند، گفتمان ن گریکدیارتباط قابل درك با  يجمله دارا کیعناصر 

 .)Mills, 2004: 116(روابطشان را کشف کرد  توان یم

و  مییگـو  یآن در باب جهان سـخن م ـ  ۀواسطکه به یخاص زبان ةویفتمان را شگ یبرخ

 ـا. )Jorgensen & Phillips, 2002: 1(د دانن ـ یم ـ میکن یجهان را درك م  دی ـرا با فی ـتعر نی

 دنی ـاسـباب مشـاهده و نـه د    ،گفتمـان  بی ـترت  نیبـد . دانسـت  ییبر بازنما یمبتن یفیتعر

ابعـاد   ،خـارج شـده   یساحت از حالت صرفاً زبـان  نیدر ا گفتمان. جهان خارج است یکیزیف

در  وسـته یگفتمان پ باامور  ییکه بازنما یزمان ،يدر بعد نهاد. ابدی یم ينهاد زیو ن يهنجار

ثبـات  نهـاد با  کی ـ تیبه وضع یمقطع یکنش کلام کیاز حالت  ،شود یطول زمان تکرار م

کـه   بی ـترت  نیبـد  ابد،ی یم زین يبعد هنجار ،ساحت است که گفتمان نیدر ا. ابدی یارتقا م

سـاحت،   نی ـدر ا. کاهـد  یرا م شانیعملاً قدرت مانور ا ،عمل افراد قرار گرفته ۀستیبا يمبنا

 کی ـکـه   یمثال زمـان  يبرا. است  ییراستا هم ینوع يکنشگران دارا ینیگفتمان و کنش ع

سـت  مجبـور ا  ،بخشـد  هبـود را ب گـر ید یاش با دولت ـ روابط خصمانه ردیگ یم میدولت تصم

بـا   یـی زدا تا تعامـل و تـنش   ،دهد رییرا تغ شیخصم در گفتمان حاکم خو ییبازنما تیفیک

 .)Neumann, 2009: 61-63( دیدولت مذکور مشروع جلوه نما

ا یـا  م ،یشناخت از چرخش زبان شیپهاي قبل شرح آن رفت،  طور که در قسمت همان

زبـان و مـدلول یـا    / دال با مفروض گرفتنِ یک رابطه قطعی و حتی جوهري یا ذاتی بـین 

عینیت و حقیقت مورد دلالت زبان مواجه بـودیم و پـس از آن نیـز بـا مفـروض گـرفتن       

امـري کـه ویتگنشـتاین     ،شـدیم صدق در زبان مواجـه   اریمعتناظر و و اصالت  تیحاکم

 ختی،شـنا  چـرخش زبـان   .داشـتند  تأکیدوین نیز بر آن  ۀهاي حلق متقدم و پوزیتیویست

بـاور   نیا. خاص خود است ییایپو يدرخور توجه بدل کرد که دارا ۀسئلم کیزبان را به 

تفـاوت کـه    نی ـبـا ا . افـت یتداوم  زبانی انیو هم پساساختارگرا انیساختارگرا نیهم در ب

 د،ی ـجو یزبـان م ـ  ستمیرا ثابت و در بطن س یسازوکار معنابخش ،يسوسور ییساختارگرا

و  یاجتمـاع  يهـا  شیر ارتبـاط بـا پـو   و د الیآن را منعطـف و س ـ  ،ییاما پساسـاختارگرا 

 افتـه یزبان وقـوع  ۀمثاب ما از گفتمان به فیتعر ياختلاف برا نیا ۀجینت. دیجو یم يا نهیزم
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مسـتقل از   سـتم یس کی ـزبـان   ،سوسور يبرا. است تیحائز اهم اریبس 1یاجتماع ۀنیدر زم

بـا هـم    ینیتکـو  يا رابطـه  ،یاجتمـاع  ۀنیزبان و زم ،انیپساساختارگرا ياما برا ؛است نهیزم

 ۀن ـیطور کـه زم  کرد و همان یبررس گریکدیرا در ارجاع مداوم به  شانیا ییایپو دیو با دارند

  .)Radford & Radford, 2005: 61( کند یم رییتغ زیاست، زبان ن ریرپذییتغ یاجتماع ینیع

  قدرت و گفتمان: فوکو

 لی ـسـنت تحل  یصـل ا انی ـاز بان یک ـی ،هستند که فوکـو  متفق القول سندگانیاکثر نو

آن در حـد زدن   تأثیربشر و  یمعرفت يرا در باب ساختارها هاییهیاو فرض. گفتمان است

تفکر و کنش ممکن بشر ارائه کرد کـه تـا بـه امـروز در سـنت       يو مشخص کردن مرزها

و  2یشناس ـ نـه یریرا بـه دو فـاز د   وکـو ف یشناس ـ عمومـاً روش . گفتمان پابرجاست لیتحل

  .کنند یم میتقس 3یتبارشناس

باید بگوییم کـه   ،اگر بخواهیم به طور خلاصه این دو رویکرد روشی را از هم تفکیک کنیم

شناسـی، فوکـو    در دیرینـه . نهفتـه اسـت   »قدرت«این دو رویکرد در عاملیت عنصر  تفاوت بین

اي بین عناصر مختلف یـک گفتمـان و    هایی است که در هر دوره دنبال یافتن شباهت  به صرفاً

گیري یـک   شکل چرایی بارهشناسی، در دیرینه. بینی یا سازه فکري جمعی وجود دارد یا جهان

هـاي   به شباهت و اشتراك منطق در این نظام صرفاً ،اظهار نظري نکرده ،نظام معنایی و دلالی

فوکو ملهم از نیچه، در طرح مفهوم تبارشناسـی بـه    ،در مقابلاما . پردازد فکري و گفتمانی می

که علت پیـدایش روابـط معنـایی مشـخص بـین مفـاهیم متفـاوت در یـک          دنبال این است

طور که اشاره شد، او روابط بین مفـاهیم در یـک نظـام گفتمـانی را در     همان. گفتمان چیست

  .)Gutting, 2012, section3: 2( بیند قامت روابط قدرت و یا ملهم از این روابط می

طـور   همـان . به همین جهت است حتمالاًشناسی نیز ا دیرینه ةاستفاده فوکو از استعار

انـد، در   که آثار باستانی متعلق به یک اثر مشترك در یک لایه در زیر خاك نهفتـه شـده  

. هـاي معنـایی هسـتیم    سـطحی  هـا و هـم   شناسی نیز ما به دنبال کشـف اشـتراك   دیرینه

هـاي معنـایی و    گیـري نظـام   پژوهشگر گفتمانی بدون اینکه خود را درگیر چرایی شـکل 

در . کنـد  هـا را واکـاوي و توصـیف مـی     منطق مشترك در این نظـام  گفتمانی کند، صرفاً

اي اسـت کـه در    دنبال کشف تبار و ردپاهاي ژنتیکی  به مقابل، استعاره تبارشناسی دقیقاً

                                                 
1. Context 
2. archeology 
3. genealogy 
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و در خلقت یک نظام گفتمانی نیز آثار خـود را برجـاي گذاشـته     داردروابط قدرت وجود 

را  یو تبارشناس ـ یفیتوص ـ یرا روش یشناس نهیرید توان یم یکل يبند جمع کیدر . است

 توان یفوکو م یشناس نهیریکه از د يا آموزه نیتربزرگ نیب نیدر ا. دانست ینییتب یروش

 .)152: 1382، یبزرگ(است  خیتار یگسستگ ۀاستنباط نمود، مسئل

 ـ گـر مـی  فلیأاي ت ـ قدرت را در دنیاي مدرن و معاصر، پدیده ویژهبهفوکو  د کـه بـا   دان

اي از دنیـاي واقعـی،    جمله علم، علاوه بر ارائه بازنمایی از هاي مختلف،  ماناستفاده از گفت

. سـازد  میرا بین نهادها و اتباع جامعه بر ملهم از این بازنمایی خاص، روابط قدرت خاصی

بیشتر در کار حذف فیزیکی و جان سـتاندن از اتبـاع بـود، قـدرت      ،اگر قدرت پیشامدرن

لیف الگوهاي تعاملی مشخص بـین  ها و تأ حمیل موقعیتها و ت ا خلق این گفتمانمدرن ب

واقع در هر  و در کندکند تا هنجارهایی را بر اتباع خود تحمیل  ها، تلاش می این موقعیت

اي، اعم از براي مثال مدرسه و کارخانه و بیمارستان و زندان و مانند اینهـا،   ساحت نهادي

 .)Foucault, 1990: 53( 1کند جاراتباع جامعه را بهن

قدرت مـدرن از نگـاه    ۀصیخص نیتر یاصل توان یهنجار را م لیو تحم فیتعر بنابراین

 یه ـیتنب یکه قـدرت  یکه قدرت مدرن برخلاف قدرت سنت کند یم تأکیداو . فوکو دانست

مشـخص اسـت    باًیب بالا تقربا توجه به مطال. است 2قدرت ستیاز ز یبود، شکل یو حذف

 یقـدرت مـدرن نـه در پ ـ    .کند یاستفاده م نوسأامن بیترک نیکو به چه اعتبار از اکه فو

 یستیبه تمام ابعاد ز ياز هنجارمند یشکل خاص لیتحم یدرد، که در پ ایمرگ  لیتحم

باشد، آنچنـان کـه در زنـدان اعمـال      یو حقوق یمدن ستیز ست،یز نیخواه ا. بشر است

 یو حت ـ شود یم الاعم مارستانیچنان که در بنباشد، آ کیولوژیزیف ستیخواه ز ؛شود یم

فوکـو   نیب ـ نی ـا در. شـود  یم دهید يا توده غاتیآنچنان که در مد و تبل ،يا قهیسل ستیز

اسـت بـه    یکـاف . مهم، علم است نیا يابزار قدرت مدرن برا نیتر یکه اصل کند یم تأکید

 ...و یشناس ـ عـه مـدرن، آمـار، جام   یپزشـک  ،یشناس ـ حقوق و جرم. میعلوم مدرن نگاه کن

  .)78-75 :1390 ،کیتاج(دارند  تیمدخل ،انسان یستیز ریدر کار تدب یهمگ

اسـت  دانـش   /بحث از جفت قدرتشامل  ،تمانگف کیتئور يها از آموزه یبخش مهم

 یعیو طب ندینما یم یهیهر دوره آنچنان بد يعملاً هنجارها کند؛ زیرامطرح می فوکو که

                                                 
1. Normalization  
2. biopower  
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. سـازند  یو عاقلانه را مشـخص م ـ  رشیپذ  ر و کنش قابلتفک يکه مرزها 1کنند یجلوه م

 شـود  یگفتمـان برسـاخته م ـ   به وسیلهتماماً  زین نساناعتبار فوکو معتقد است که ا  نیبد

  .)89-88: 1387، و دیگران سرایی (

صـدق   ۀواسط  نه به ،است طرهیس يعنوان علم امروز دارا با که  يزیسخن، چ گریبه د

و  تیمشـروع  يدارا اش انـه یگراعمـل  دی ـفوا ۀواسـط   که بهبلش، ا کاشفانه تیو ماه ینیع

. قدرت است تا صـرفاً معرفـت و دانـش    فناوري شتریعلم امروز ب. است کیآکادم یهژمون

فاقـد   مـار، یآنها را به مجنون، مجـرم، ب  .کند یم يبند بقهروابط قدرت و دانش، افراد را ط

از  یشکل خاص ـ اش، يبند دسته نیساس او بر ا کندمی يبند میتقس ...دانش قابل قبول و

و  مارسـتان یزنـدان، ب  مارسـتان، یمختلـف جامعـه مثـل ت    ينهادهـا  انیقدرت را م ۀرابط

 ـ فرد بـه  يهنجارمندساز قدرت، ۀرابط نیا تیغا. سازد یمدرسه با آنها برقرار م  ةابـژ  ۀمثاب

   .)153-146: 1390 ،کیتاج(مفعول قدرت است 

هـا حتـی    که گفتمان مسئلهات فوکو بر این تأکیدم که ور شویدر اینجا بد نیست یادآ

هـم بـه نـوعی     ،وقتی در مواردي مانند گفتمان علم، مدعیِ تناظر با عالم عینـی هسـتند  

شدت منطقـی   ات بهتأکیدقدر با چمحصول روابط قدرت و بازتولیدگر این روابط هستند، 

ات ویتگنشتاین تأکیدچقدر با  در مقابل ،گرایانه ویتگنشتاین متقدم در تضاد بوده و اثبات

هاي زبانی و اینکه هر بازي زبانی، قواعد و منطق درونی خـودش   دال بر تکثر بازي متأخر

  .سنخی دارد را دارد، تناسب و هم

چطـور روابـط    »قـدرت «اهمیت دارد، درك این معناسـت کـه    آنچه در اینجا براي ما

ماجرا را از مسیري معکوس ببینـیم،  کند و یا اگر  ها خلق می مفهومی را در بطن گفتمان

. کننـد  هـا مـنعکس مـی    روابط قدرت در عرصه اجتماعی، چطور خود را در بطن گفتمـان 

 انیها ب گفتمان يو در واقع محتواها اناتیب ،آنها ۀواسط  که به 2ها دال یانیچهار کارکرد ب

  : عبارتند از ،شوند یم

 نیا. خود هستند يها گفتمان به ابژه ةعامل ارجاع و اشار ،ها دال :ها ارجاع به ابژه -1

ص یمعنا در واقع نسـبت دادن خصـا   نیارجاع در ا. برسازنده دارد یتیماه ،ارجاع

 در یشناس ـ گفتمـان روان  مثـالش را در . به امور و در واقع خلق و بافتن آنهاست

                                                 
1. naturalization 
2. Sign/Signifier  
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  . میدیخلق مفهوم جنون د

 ير گفتمـان دارا در ه ـ یانسـان  ةهر سـوژ  :یسوژگ يها تیخلق موقع ایبرسازش سوژه  - 2

 يهـا  افراد مختلـف را در نظـم   انیاست که روابط م یهمان نقش نیا. است یگاهیجا

را معتـرف و   يگـر یو د شیرا کش ـ یک ـیمثال  يبرا. دهد یمختلف شکل م یگفتمان

 ،کـارکرد  نی ـا ۀواسط  به. کند یخلق م شانیا انیم يا و رابطه کند یم یگناهکار معرف

 ویـژه بـه  یسـوژگ  تی ـموقع ۀمسـئل . میشو یمواجه م یسوژگ يها تیما با خلق موقع

 . میپرداز یفصل به آن م ۀبخش بوده است که در ادام الهام اریبس ،فرکلا يبرا

را خلـق   میمفـاه  بیترت  نیو بد کنند یها برقرار م دال گریها با د که دال يا رابطه -3

 . کنند یم

 ـا ،فوکو دیاز د. کنند یبرقرار م یرونیب ینیبا امور ع 1ینییتب ودیکه ق يا رابطه -4  نی

و  انی ـمختلـف قابـل ب   يهـا  وهیش ـ بههم امور واحد  زیرا ،ساز است رابطه مشکل

. متعدد به کار رود يدر ارجاع و اشاره به امور تواند یواحد م یانیاند و هم ب اشاره

 ,Gane( گـردد  یبـازم  یگفتمـان  يهـا  يبه اسـتراتژ  ،رابطه چگونه باشد نیا نکهیا

2013: 41-43( .  

 لی ـمثـال در تحل  يدوطرفـه و بـرا   یدر تعاملات گفتمـان  ویژهبه ینییتب ودیمفهوم ق

طـور    بـه . دی ـآ یمبحث به کار ما م نیاز ا یحال بخش مهم نیبا ا. کاربرد دارد 2گوو گفت

مثال مـورد  . هستند یدو طرف تعامل گفتمان گاهیجا ةکنند مشخص ینییتب ودیخلاصه ق

. دیگو یسخن م نیاز طرف کی کدام نکهیا نخست. است رمایبفوکو، تعامل پزشک و  ۀعلاق

. قـرار دارد  ماریدر مقام اقتدار نسبت به ب اش یعلم تیصلاح ۀواسط  مثال پزشک به يبرا

 يهـا  گـاه یتنهـا در جا  مـار یپزشـک بـر ب   ۀمثال سلط يبرا .تعامل است گاهیجا ،دوم ۀنکت

 یدر مقـام  ،یدر تاکس ـ مـثلاً  گـر، ید يا طهیبسا که همان پزشک در ح. معنا دارد یدرمان

 شـتر یطور کـه پ  عنصر، همان نیسوم. ردیقرار گ ماریفرودست نسبت به ب دیشا ای کسانی

 ۀط و رابطیو وسا انیاع زیمختلف و ن يها ابژه ياست که گفتمان برا یگاهیاشاره شد، جا

 ـا. ارنـد د مـار یبا ب ینسبت ،و درمان نهیمثال ابزار معا يبرا. ها قائل است با سوژه شانیا  نی

 ویـژه بـه  ینییتب ودیبحث از ق. کنند یرا به تابع پزشک بدل م ماریب ،خاص یابزار به شکل

                                                 
1. enunciative modalities 
2. conversation analysis 
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ها و عناصـر ثابـت    خلق ابژه ۀگفتمان را از عرص تأثیردارد که  تیهما ثیما از آن ح يبرا

  .)Foucault, 2009: 55- 59(د کن یوارد م 1روابط تأسیسبه عرصه 

 تی ـفیک نیـی کنشـگران و تع  ییبا بازنمـا  قیوث اریبس يا طهراب ،جهان ییبازنما ۀمسئل

ارتبـاط   نیفرکلا ملهم از فوکو، در طرح سه کارکرد گفتمان به ا. دارد شانیا انیتعامل م

عمـلاً   ،دهیبخش يا حرفه تیصلاح ،که به پزشکان یاجتماع ۀنیمثال، زم يبرا. پردازد یم

 ین ـییتب ودیق رواز این. دهد یطه قرار مدر موضع قدرت و سل مارانشانیرا نسبت به ب شانیا

 افتنی ـ یو هژمـون  یجیسو به رسوب تـدر کیدر  ،دهد یم بیرا ترت ماریکه تعامل پزشک و ب

 رواز ایـن . گردد یآن توسط جامعه بازم رشیسو به پذ گریو در د کیآکادم یگفتمان پزشک

 یاجتمـاع  ۀن ـیتا زم ابندی یفرصت م رسند، می کیکه به مقام هژمون یزمان ،ها خود گفتمان

پزشـک در تعامـل    شود یاست که موجب م نهیزم نیهم. بر آن اثر بگذارند ایرا خلق کرده 

 ییتوانـا  مانند ؛تعامل فاقد آن است نیدر ا ماریکسب کند که ب یخاص يها ییتوانا ،ماریبا ب

  ).Mills, 2004: 132-135( 2مکالمه يدستور کار برا جادیا

ه اهمیت آن در مباحـث فوکـو اشـاره دارد، بحـث زمینـه یـا       نکته دیگري که فرکلا ب

فوکو اسـت، هـم بـر شـرایط      تأکیدالبته کانتکست در آن معنا که مورد . کانتکست است

در  عینی و پیرامونیِ اجتماعی اشاره دارد و هم به عناصر گفتمانی و مفهـومی کـه لزومـاً   

از متن یـا تکسـت محسـوب     نتیجه بخشی و در( نیامده خود متن مورد بررسی مستقیماً

 .بخشـد  اما در آن نظم گفتمانی، بار معنایی خاصی را به یک دال یا نشـانه مـی  ) شود نمی

بـه  مختلف،  یمتون و عناصر گفتمان یابی و کاربست و مدلول ریتفس ةویش ،فوکو تأکیدبه 

د خواه ـ یبسـتگ  ،شوند یآن به کار برده م بطن که در ايیگفتماننیز و  ینیع يها نهیزم

 یعناصـر گفتمـان   ایمتن  کیو خوانش  ریتفس زیبر استعمال و ن نهیزم تأثیرالبته . داشت

اسـت کـه    نی ـمثال فـرکلا ا . ردیگ یرا در برم يعناصر متعدد ،همواره با ابهام مواجه بوده

 کی ـکـه در   ايیعلم ـ ياحتمـالاً در محتـوا   شـناس  ستیز کی ۀو طبق تیهو ت،یجنس

امـا بـراي مثـال همـین عنصـر       ؛نـدارد  یچنـدان  تأثیر ،هدد یارائه م یکنفرانس دانشگاه

 رواز این .خواهد بود تأثیرشناس، واجد  بستر تعاملی خانوادگیِ همان زیستجنسیت، در 

  خاص منعطف و مخصوص به مورد ینگاه دیهمواره با »نهیزم«در ارجاع به پارامتر 

                                                 
1. establishment of a relation 
2. turn taking  
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  .)Fairclough, 1992: 47-48( پژوهش داشت

  ن فرکلاتحلیل گفتمان نورم

شناسـانی   زبـان  عمـدتاً  1هاي سنت تحلیل گفتمان انتقادي نورمن فرکلا و دیگر چهره

دنبـال بررسـی     شناختی، به کردن خود در تحلیل صرف زبان جاي محصور  ههستند که ب

گفتمـانی و زبـانی    ۀسیاسی با عرص ـ ویژهبهثر متقابل زمینه عینی و اجتماعی و تأثیر و تأ

ات میشـل فوکـو و   تأکیـد نوعی  به این رویکرد ایشان. )120-119: 1390 زاده، آقاگل(هستند 

ن پساساختارگراي دیگري همچون لاکـلا و مـووف در ارتبـاط متقابـل گفتمـان و      امتفکر

شـناختی بیشـتري را بـه     هاي زبـان  ها و اعانت در عین حال آموزه ،قدرت را مدنظر داشته

شناختی در  مثابه ابزار روش تا از آنها به دهد هاي علوم اجتماعی ارائه می دانشجویان رشته

  . تحلیل گفتمان استفاده کنند

این معناست که متن را بایـد در بسـتر    مؤیدات فرکلا بر رابطه متقابل متن و زمینه تأکید

 یاجتمـاع  یشناس ـ کـه زبـان   کنـد  یم ـ تأکیدفرکلا . و تفسیر کرد تأویل ،و در ارجاع به زمینه

وارد  يسوسـور  يسـاختارگرا  یشناس ـ نقـد را بـه زبـان    نی ـا ،يدگفتمان انتقا لیاز تحل شیپ

 طیمح ـ ،يادی ـز اریکـه تاحـد بس ـ   »زبـان «و نه سـاختار   يرا نه کنشگر فرد »انیب«ساخت که 

 ـا زنـد  یفـرکلا م ـ  کـه  یمثال .)Fairclough, 1993: 62-63( سازد یمقدر م یرامونیپ یاجتماع  نی

 یدر دلالـت بـه کس ـ   نکهیاست، اما ا یکیو هر د خواه يو مبارز آزاد ستیاست که مدلول ترور

بـه   میکدام دال را به کار ببر زدیست یحکومت مستقر م کی هیو عل ردیگ یدست م که سلاح به

و  یگفتمـان  شو کن ندیو در چه فرا یاجتماع ۀنیکه دال مورد نظر در چه زم گردد یباز م نیا

  .)Fairclough, 1993: 75( خلق شود يتوسط چه کارگزار

 هـاي  عبارت دیگر، زمانی کـه کـنش    به. داند می 2»اسلوب بازنمایی«، گفتمان را فرکلا

در ذهـن داشـته   بینیم، باید همیشـه   مثابه گفتمانی می زبانی را در یک بستر اجتماعی به

فرکلا براي اینکه ایـن  . صراحت یا تلویح، در پی بازنمایی جهان است باشیم که گوینده به

تر کند، سه کارکرد متفاوت گفتمان در بازنمایی را از هـم   وهشکارکرد گفتمان را قابل پژ

  :این سه کارکرد عبارتند از. کند تفکیک می

                                                 
1. Critical Discourse Analysis (CDA) 
2. Mode of Representation  
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 يهـا  تی ـها را در موقع انسان ،کارکرد، گفتمان نیا ۀواسط  به :1ابانهی تیکارکرد هو .1

طور که در بخش قبل در مـورد   براي مثال همان .دهد یمشخص قرار م 2یسوژگ

 ـات فوکـو در تأکید بـه   ،گفتـیم  هـاي گفتمـانی مـی    روابـط قـدرت در قالـب    ارهب

واسطه گفتمان بالینی   هاي سوژگی پزشک و بیمار و رابطه قدرتی که به موقعیت

  .مثال زدیم ،شود بین این دو موقعیت برقرار می

از  کی ـبـه هـر    یسـوژگ  يهـا  تیموقع صیگفتمان پس از تخص :3یکارکرد تعامل .2

برقـرار   شـان یا انی ـاز تعامـل را م  یسنخ خاص عملاً ،یتعامل گفتمان کیاطراف 

   .کند یم

 ـیب آن را کـارکرد جهـان   تـوان  یکه م :4پردازانه دهیا ای ییکارکرد معنا .3 گفتمـان   ۀنان

 پـردازد  یکه به آنهـا م ـ  ییها و ابژه انیها، از اع در کنار سوژه یهر گفتمان. دانست

د کن ـ یم ـ نیـی ج تبآنهـا در جهـان خـار    انی ـرا م یروابط ،ارائه کرده یفیتعر زین

)Fairclough, 1993: 64-65(.  

از مفهـوم   بـه افـراد   یسوژگ يها تیموقع صیتخص ای ابانهی تیفرکلا در طرح کارکرد هو

 کی ـسوژه در مقابـل   کی نکهیا يخودش، برا تأکیدبه . آلتوسر الهام گرفته است 5ضاحیاست

قادر به خواندن مـتن   دیمتن بدل شود، اول با ةبدهد و به سوژ یپاسخ ضاحیاست ای یدهندا

   .)Fairclough, 1993: 86-87( است باشد تا درك کند که مورد خطاب قرار گرفته

. بوده است نیز فوکو ینییتب ودیمفهوم ق تأثیر  تحت يفرکلا تاحد ،بحث نیدر طرح ا

انـد چـه    گفتمان وارد تعامل بـا هـم شـده    کی ۀواسط  که به يمتقابل افراد گاهیجا نکهیا

تعامـل   ،فـرکلا  ۀمثال مـورد علاق ـ . گردد یمدر گفتمان باز شانیا ییبازنما ةنحوبه  ،باشد

از  ،موضع مسـلط اسـت   يبطن گفتمان درمان، پزشک دارا رچون د. است ماریپزشک و ب

تـر و   فروتنانه یموضع ،ماریدر مقابل ب. فرصت طرح موضوع در مکالمه از آن اوسترو این

 و تحـت  رتریپـذ دیتهد تی ـکه موقع ماریب ،نیب نیا در. در قبال پزشک دارد رتریپذ سلطه

 6ینزاکت ـ يهـا  يراتژبه وضوح مجبور به استفاده از است ،نسبت به پزشک دارد يتر سلطه 

                                                 
1. Identity  
2. Subjective Positions 
3. Relational  
4. Ideational  
5. Interpellation 
6.  politeness strategies 
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پزشک قـرار   اریدر اخت يشتریب تیو فاعل تیفرصت قائل نگونهیواقع ا است و در يشتریب

. کننـد  یم دایپ 1یبوم تیها، شخص که افراد در بطن گفتمان کند یم تأکیدفرکلا . دهد یم

خواهد بود  يا یگفتمان يایجغراف ةندینما ،شانیا یسخن، گفتار و سلوك گفتمان گریبه د

  .)Fairclough, 1993: 137-143( اند در آن قرار گرفته که

هـا یـا    کـه تعامـل طـرف   را اي  پردازانـه، محـیط اجتمـاعی    کارکرد دوم یعنی کارکرد ایده

ناگفتـه  . کنـد  بازنمایی مـی ، زنند ن با یکدیگر دست به تعامل میهاي گفتمانی در بطن آ سوژه

. هاي سـوژگی نیـز نهفتـه اسـت     دلایل تخصیص موقعیت پیداست که در این بازنمایی، تلویحاً

داننـد، گفتمـان بـالینی و     چیـزي از علـم پزشـکی نمـی     ،براي مثـال هرچنـد اکثـر بیمـاران    

درونی کرده کـه اطبـا نسـبت     ،هاي درمانی ن به محیطارا براي مراجع مسئلهبیمارستانی این 

ایـن  . هاي درمان امراض داراي دانـش مکفـی هسـتند    به چگونگی عملکرد بدن انسان و شیوه

، خود بـه خـود یـک سـاختار     بپذیرنداگر مراجع یا بیمار  را بازنمایی از محیط اجتماعی بالینی

شـونده را در بطـن ایـن     دو موقعیـت سـوژگی درمـانگر و درمـان     ،قدرت گفتمانی ایجاد کرده

  .کند بازنمایی از محیط اجتماعی و گفتمانی خلق و بین طرفین تقسیم می

 زیـرا  ،شـود  محتـوایی در مـتن محقـق مـی     بیشتر با عناصـر  ،پردازانه گفتمان کارکرد ایده

تـوان عناصـر مختلـف ایـن      و در نتیجه می داردگفتمان در بازنمایی جهان، صراحت بیشتري 

، 2معنایـابی کلمـات  : عناصري مانند کرد؛شناسانه بررسی  هاي زبان اربست روشبازنمایی را با ک

شـناختی در حوصـله ایـن     پرداختن به جزئیات این ابـزار روش . 4و نیز استعاره 3گزینی واژگان

  .اند شده ذکر) 1993(فرکلا اما این ابزار به تدقیق در کتاب  ،مقاله نیست

  

  گیري بندي و نتیجه جمع

توضـیح  . شناختی آغـاز شـد   اشاراتی به تقابل جوهرگرایی و چرخش زباناین مقاله با 

دادیم که چگونه کسانی مانند سوسور و ویتگنشتاین علیه صدقِ عینی و اطلاق جـوهري  

بحث سوسـور از آن جهـت بـراي مـا     . ادعاهایی طرح نمودند ،ها ها بر مدلول و اصیل دال

تحلیـل  هـاي  ههرچنـد نظری ـ . پـردازد  اهمیت دارد که به روابط درونی سیستم زبـان مـی  

                                                 
1. Ethos  
2. word meaning  
3. wording or lexicalization  
4. metaphor  
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بیشــتر بــر پساســاختارگرایی در  هــا،ههــاي منبعــث از ایــن نظریــ و نیــز روش گفتمــان

او بر رابطه درونـی   تأکیدشناسی استوار است تا ساختارگرایی سوسوري، با این حال  زبان

  . کاربردي دارد ۀبراي ما جنب ،ها در بطن سیستم زبان دال

هـاي زبـانی    بازي ۀصلی از تطورات زبانی ویتگنشتاین، مسئلا ةهمچنین طبق دو آموز

بر منطق مخصوص به خود هر بازي زبانی در تشریح و تبیـین انقطـاع گفتمـانی     تأکیدو 

  .برداري دارد مشهود میان هر گفتمان سیاسی قابلیت بهره

بر مباحث ساختارگرایی زبانی سوسور از این حیث انجـام شـد تـا خواننـده متوجـه       تأکید

زاد بـودن   شناسی معاصر باشد که طی آن بـر اتکـاي بـه نفـس و درون     از تاریخ زبان ايمرحله

هـاي زبـانی    شده و در نتیجه ارتباط جوهري یا ذاتی زبان و دال تأکیدساختار و سیستم زبانی 

. شـده اسـت   تأکیدها  نهایت بر عنصر قراردادي بودن این دالدر ها بلاموضوع شده و  بر مدلول

وي  تـأملات  متـأخر طور که در بحث گـذار ویتگنشـتاین از فـاز متقـدم بـه       حال همانبا این 

گرایـان   ي کـه اثبـات  تأکیـد نهایت از ثبـات سـاختاري و نیـز    در مشاهده شد، چرخش زبانی 

خـارجی   و نظریه تناظر دالِ زبانی با مـدلول عینـی   »شرط صدق« ها بر منطقی یا پوزیتیویست

  .رتیب فرصت براي ظهور پساساختارگرایان فراهم شدت  داشتند نیز گذشتیم و بدین

 بـارت،  محدود به فوکو نشده و بزرگانی چـون دریـدا،   ،هرچند سنت پساساختارگرایی

شود، با ایـن حـال در    بودریار، لاکلا و مووف و بسیاري دیگر را نیز شامل می لیوتار، دلوز،

تـرین   گـذار تأثیران یکـی از  عنو  اختصار تلاش شد تا میشل فوکو به این مقاله براي حفظ

. صورت مختصر معرفـی شـود    گفتمان انتقادي به  شناسی تحلیل ها بر تکوین روش چهره

قـدرت   تأثیرنقش و  تا کند در پروژه تبارشناسی خود تلاش می ویژهبهاشاره شد که فوکو 

 هـایی کـه از جهـان اجتمـاعی     هاي حقیقت و بازنمایی ها و رژیم گیري گفتمان را بر شکل

  . شود، مورد مداقه قرار دهد ارائه می

رویکرد تحلیـل گفتمـان انتقـادي یعنـی      ةترین چهر نهایت در بخش بعد به اصلیدر 

زبـانی فـرکلا    شناسیِ عمدتاً هرچند پرداختن به جزئیات روش. نورمن فرکلا اشاره کردیم

حسـب  برهـر رویـه گفتمـانی را     ،که فرکلا در تحلیل گفتمان مقدور نبود، توضیح دادیم

پـردازي یـا بازنمـایی     ایـده : کنـد  کارکردي که در بازنمایی دارد، به سه کارکرد تقسـیم مـی  

هـاي سـوژگی کـه     بازنمایی موقعیـت  ؛شود جهانی که تعامل گفتمانی در بطن آن انجام می
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شده این عرصه تعامل بـا یکـدیگر رابطـه قـدرتی برقـرار      لاجرم و بر اساس قاموس بازنمایی

  . هاي سوژگی ایت بازنمایی سنخ خاصی از منطق تعامل میان این موقعیتنه در کنند و می
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  فکري عرفی هاي میدان روشنوارهتحول در عادت

  مدرنیته و غربدر مواجهه با 

  

  *پورزکی گیتی
  چکیده

فکـران عرفـی در مواجهـه بـا     واکنش روشـن  ةنحو بارةنابع جدي درمطالعات و م بیشتر

هـاي آنهـا در طـول    یا چندان توجهی به تغییر و تحـول دیـدگاه   غرب معمولاً مدرنیته و

 ،هـا و تولیـدات کلامـی آنهـا    وارهکنند که عـادت تاریخ معاصر ندارند، یا چنین فرض می

هـاي  شـویم کـه در برهـه   متوجه مـی  تراما با بررسی دقیق. چندان تغییري نداشته است

فکـران  یافته، در برخی مواقع بـه روشـن  متفاوت تاریخ معاصر، این کالاهاي کلامی تحول

 مطالعـۀ ایـن فـراز و فرودهـا    . انـد اند و در برخی مواقع فاصـله گرفتـه  دینی نزدیک شده

ردم فکران در بسـیج سیاسـی م ـ  اي بر تحولات تاریخی و نقش روشنتواند پرتوي تازه می

پرسش اصلی این پژوهش این است که چه تحولی در کالاهاي کلامـی   رواز این. بیفکند

فکري عرفی در مواجهه با غرب از مشروطه تا پـس از انقـلاب   تولیدشده در میدان روشن

فکـران عرفـی در عصـر    روشـن دهـد کـه   اسلامی رخ داده است؟ یافتۀ پژوهش نشان می

حـل  نگریستند و راهه میتحسین به غرب و مدرنیت مشروطه اکثراً با دید حیرت و سپس

 امـا بـه  . دانسـتند برداري از غرب مینهایت گرتهدر ماندگی ایران را تقلید و  مشکل عقب

اه مثبت به غـرب و  این دیدگ ،در طول کمتر از یک قرن ،دلایل تجربی، تاریخی و ذهنی

بخش بزرگـی   که وان گفتتکه می نحوي به ؛تغییر یافت 50و  40هاي  مدرنیته در دهه

نقش مهمی در  ،فکران دینیبا نزدیک شدن به روشن ،فکران عرفی در این دورهاز روشن

تـدریج ایـن وضـعیت    اما پس از انقـلاب بـه  . بازسازي میدان سنت و مذهب بازي کردند

شـدن قـرار    فکران دینی بودند که در مسیر عرفـی بار این روشندوباره تحول یافت و این

                                                           
    gitipoorzaki@yahoo.com    ، ایرانامام خمینی و انقلاب اسلامی کدهپژوهش اندیشه سیاسی،روه استادیار گ *
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روش و نظریۀ مورد استفاده در ایـن  . فکري عرفی نزدیک شدندو حتی به روشن دگرفتن

  . ستا یابی اوو روش ساخت »پیر بوردیو«برگرفته از نظریۀ کنش  ،پژوهش

  

، بوردیـو، تحـول    فکـران عرفـی، بـازار کلامـی    فکـران، روشـن  روشن :هاي کلیدي واژه

  .هاي میدان روشنفکري واره عادت
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  ئله و بیان مس مقدمه

- ها، باورهـا و خـط  با تولید و اعتباربخشی به برخی عقاید، ایده ايدر هر جامعه فکرانروشن

در برسـاخت  نقـش مهمـی    ،زدایـی از کالاهـاي زبـانی دیگـر    هاي خاص و مشروعیتمشی

تـرین،   اگر نگوییم مهم ،با غربۀ مواجهاز آنجا که . کنندتعاریف، حقایق و رویدادها بازي می

مطالعـۀ نحـوة واکـنش     .بوده است ایرانی سوژةي هاي فراروترین چالش ز مهمحداقل یکی ا

گـري سیاسـی اقشـار    بخشی و بسـیج فکران به این مواجهه و نقش مؤثر آنها در الهامروشن

 .اهمیت فراوانی در مطالعۀ تاریخ معاصر ایران خواهـد داشـت   در این مواجهه، وسیع جامعه

مطالعـاتی وجـود دارد، بـه     ،رویدادهاي مختلف تاریخیفکران در نقش روشن بارهدر هرچند

در مواضع و تغییر کالاهـاي  فکران و نیز تحول میدانی روشنها و منازعات درونبنديتقسیم

فکـري معاصـر ایـران در    توان در میدان روشندر کل می. کمتر توجه شده است ،زبانی آنها

- فکـران عرفـی و روشـن   روشن: یز دادفکر را از هم تمگونه روشن دو ،بندي کلییک تقسیم

جملـه مواجهـه بـا     از(فکري در قبال رویـدادهاي متفـاوت   این دو گروه روشن. فکران دینی

هـا و کالاهـاي زبـانی    متفـاوتی داشـتند و سـرمایه    گـاه هاي گیريموضع ،)غرب و مدرنیته

- هـا در دوره هاي متفـاوت و تحـول آن  گیريکردن این موضع دنبال. اندمتفاوتی تولید کرده

  . قضا کمتر مورد توجه قرار گرفته است بحث مهم و جذابی است که از ،هاي مختلف

اصولاً دغدغۀ تحـول  ) 1377( »فکران ایرانی و غربروشن«مهرزاد بروجردي در کتاب 

در تاریخ معاصر را نـدارد و بیشـتر هـم بـه     ) اعم از دینی و عرفی(فکري در دیدگاه روشن

و مـثلاً بـه دیـدگاه     پـردازد منتهی به انقلاب اسلامی مـی  هاي دههفکران دینی در روشن

فکـران  گرایش تـدریجی روشـن  «ذاکري در کتاب . پردازدفکران دوره مشروطه نمیروشن

همین مقطـع تـاریخی را مـدنظر     ،لحاظ تاریخی نیز به) 1402( »ایرانی به اسلام سیاسی

توجـه چنـدانی    ،ول در دیـدگاه آنهـا  فکران عرفـی و تح ـ قرار داده است و اصولاً به روشن

فکـران ایـران در عصـر    روشـن «کتـاب   ماننـد منابع دیگـري   ،از سوي دیگر. نداشته است

فکـران دورة مشـروطه   صـرفاً بـه روشـن   ) 1399(االله آجـدانی  قلـم لطـف   به »مشروطیت

 فکـران را در روشـن  تولیدات کلامیاي که تحول جاي خالی مطالعه رواز این. اندپرداخته

  .شوداحساس می ،هاي مختلف تاریخی بررسی کندبرهه

تنهـا نسـبت بـه    فکـران عرفـی نـه   روشنشویم که در یک مطالعۀ پیشینی متوجه می
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انـد، بلکـه   کالاهاي زبانی متفاوتی در تاریخ معاصر ایران تولیـد کـرده   ،فکران دینیروشن

توان بـا توجـه بـه ایـن     یآنها در طول تاریخ چنان تحولی پیدا کرده که مزبانی کالاهاي 

و از زاویـۀ نگـاه جدیـدي     ها، تحولات تاریخ فکري جامعـه ایـران را دنبـال   تحول دیدگاه

  . کرد مطالعه و درك

پرسش اصلی این پژوهش این اسـت کـه چـه تحـولی در کالاهـاي کلامـی        رواز این

غـرب از  مواجهـه بـا    بارهدر) فکري عرفیروشن ویژه هب(فکري شده در میدان روشنتولید

  ؟مشروطه تا انقلاب اسلامی رخ داده است

بـراي مثــال  ( فکـران عرفــی در عصـر مشــروطه  روشــن آن اســت کـه  فرضـیۀ اصـلی  

غـرب و  حیرت و سپس تحسـین بـه    اکثراً با دید )زادهآخوندزاده، ملکم و طالبوف و تقی

نهایــت در مانــدگی ایــران را تقلیــد و حــل مشــکل عقــب نگریســتند و راهمدرنیتــه مــی

هـا  فکـران ایـن دوره نسـبت بـه جریـان     روشن رواز این .دانستندبرداري از غرب می تهگر

 امـا بـه  . کردنـد ماندگی ایران تلقی میآنها را موجب عقب گاه ،منتقد بودهسنتی  مذهبیِ

بـه غـرب و   این دیدگاه مثبـت   ،دلایل تجربی، تاریخی و ذهنی در طول کمتر از یک قرن

توان گفـت بخـش بزرگـی از    مینحوي که   به ؛یافت تغییر 50و  40هاي در دههمدرنیته 

در ایـن دوره بـا    )سـیدجوادي حـاج  و براهنی، نراقی، کسـمایی  مانند(فکران عرفی روشن

در بازسازي میدان سنت و مذهب بـازي   نقش مهمی ،فکران دینینزدیک شدن به روشن

و  یافـت  تحـول دوبـاره  تدریج ایـن وضـعیت   جالب اینجاست که پس از انقلاب به. کردند

 و سـروش، شبسـتري  ( شـدن  فکران دینی بودنـد کـه در مسـیر عرفـی    بار این روشن این

  . فکري عرفی نزدیک شدندو حتی به روشن قرار گرفتند )ملکیان

  

  پیشینۀ پژوهش 

 تحول نگاهبه ، اصولاً )1377( اثر مهرزاد بروجردي »فکران ایرانی و غربروشن«کتاب 

فکـري را نـه از اولـین    روشـن  رواز ایـن و  پـردازد نمی) ز دینی و عرفیاعم ا(فکري روشن

در دورة مشروطه، بلکه از دوران پس از جنگ جهـانی دوم  سنت و مدرنیته هاي  رویارویی

 ،گرفـت تبع آن در ایران نضج مـی استعماري در جهان و به گرایی و ضد هاي بومیکه ایده

  . کندمطالعه و بررسی می
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قاسـم ذاکـري    اثر سـید  »فکران ایرانی به اسلام سیاسیدریجی روشنگرایش ت«کتاب 

بیشتر  ،همچون بروجردي پردازد وهاي پس از جنگ جهانی دوم می نیز به سال) 1402(

بنـدي مختلفـی   با تقسیم. حوزوي در مقولۀ اسلام سیاسی توجه دارد به نقش محافل غیر

فکـران  اجهه بـا غـرب را از سـوي روشـن    انواع مو ،دهدفکران ارائه میروشن بارهدراو که 

فکران عرفی و تغییر و تحـول در مواضـع   اما با وجود این، کمتر به روشن. کند ررسی میب

  . این قشر پرداخته شده است

، )1402( »رویارویی فکري ایران بـا مـدرنیت  «کتاب فصل چهارم از فرزین وحدت در 

دارد کـه  پردازد و عنوان مـی مینی میاالله مطهري و امام خهاي شریعتی و آیت به اندیشه

خوانش جدیدي از سوبژه بودن انسان ایرانـی ارائـه دادنـد     ،اینان با خلق مفاهیمی جدید

ریزي انقـلاب  او نیز سهم بیشتري را در پایه رواز این. که به ایجاد انقلاب اسلامی انجامید

  . دهدفکران مذهبی میبعدي به روشن ۀبه روحانیت و در مرحل

فکـران و  نیز روشن) 1390( »بازسازي اندیشۀ دینی در ایران«دین قریشی در کتاب فر

عنوان عاملان و حامیان بازسازي اندیشه دینـی و سـنتی بازشناسـی      متفکران دینی را به

عنـوان   افرادي همچون طالبوف، نایینی، شریعتی، بازرگـان و سـروش را بـه    وي. کندمی

 فکران غیـر کند و به متفکران و روشنۀ دینی معرفی میعاملان و حاملان بازسازي اندیش

  .پردازدچندان نمیدینی 

  

   و تعریف مفاهیم نظري مبانی

 »پیتـر بوردیـو  « ۀنظری ،استفاده در این پژوهش نظریه مورد ،ه پیشتر گفته شدکچنان

سـاختارگرایی و کـارگزارگرایی   هـاي دو نگـرش   کاسـتی  اي گـذر از بوردیو بر. خواهد بود

. )Carig, 1995: 95(از تنگناهاي هر دو نگرش بیـرون آیـد    ،ذیل نظریۀ کنش خود دکوشی

و  »سـرمایه «، »وارهعـادت «نظریه کنش بوردیو بـر پایـۀ مفـاهیم و ابـزار نظـري از جملـه       

  . بنا شده است »میدان«

 یافتـه هایی سـاخت مکان. هاي متفاوت استآکنده از میدان ،فضاي اجتماعی :1میدان

 یابنـد و کنشـگران بـر   اجتماعی که حول انواع خاصی از سرمایه سازمان می درون فضاي

                                                           
1. Field 
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میـدان  . کننـد اساس جایگاه و موقعیت خود براي کسب سرمایه و قدرت در آن عمل می

 ،خود را بر هر کس کـه وارد آن شـود   ةاست که اجبارهاي ویژ »میدان زور«به تعبیر بوردیو، 

رود کـه از طریـق   انتظـار مـی   ،یـدان هسـتند  از کسـانی کـه درون م  . تحمیل خواهد کـرد 

از آن . )231: 1380بوردیـو،  (کننـد  هاي میـدان را رعایـت   وارهاجتماعی شدن، قوانین و عادت

خواهنـد توزیـع   اي اسـت کـه در آن کـارگزاران و نهادهـا مـی     میدان فضاي مبارزه گذشته،

ان جنگی است که در آن بـر  میدان، مید رواز این. کنونی سرمایه را حفظ یا زیر و زبر کنند

  .)23: 1387بوردیو، (پایانی در جریان است درگیري بی ،مراتب هاي هویت و سلسلهسر بنیان

شـده و عـادات ذهنـی اسـت     اي از الگوهاي اصلی عمیقاً درونـی مجموعه: 1وارهعادت

)Bidet, 1979: 203( .ایلات هـا، تم ـ هاي ناپایدار، نگرشواره نظامی از خصلتدر واقع عادت

عینـی   هـایی اسـت کـه افـراد بـه علـت شـرایط       ادراکی، احساسـات، کردارهـا و اندیشـه   

 ،هر میداندر . تاند و در نهایت شکل ساختار به خود گرفته اسشان درونی کرده وجودي

 .هاي خاصی مسلط استوارهعادت

شود که شـخص  سرمایه به هر منبع کارآمدي در فضاي اجتماعی اطلاق می :سرمایه

آیـد، دسـت یابـد    به سودهایی که از مشارکت و رقابت در میدان برمی تا سازدتوانا میرا 

بندي  برگرفته از مفهوم مارکسی است، از نو صورت هرچنداین مفهوم . )22: 1387بوردیـو،  (

 انـواع گونـاگون سـرمایه را در    ،فتـه رشود و از معناي محدود سرمایه اقتصادي فراتـر  می

آن را انباشتی از امکانات دانست که خود منجـر بـه ایجـاد امکانـات     توان گیرد و میمیبر

سـرمایه اقتصـادي، سـرمایه    : شـمارد چهار نـوع سـرمایه را برمـی    ،بوردیو. شودبیشتر می

  . اجتماعی، سرمایه فرهنگی و سرمایه نمادین

بنـدي خـود از انـواع سـرمایه، سـرمایۀ نمـادین را       بوردیو در تقسیم :سرمایه نمادین

هـا از طـرف سـایر    وقتی هـر یـک از ایـن سـرمایه    . دانداشکال دیگر سرمایه می محصول

نمـادین شـکل    ۀرسمیت شناخته شود، سرمای فضاي اجتماعی به عاملان داخل میدان و

شاعر یـا   ،ممکن است فردي. شهرت است  نوعی اعتبار و حسن ،سرمایه نمادین. گیردمی

 ۀاما تنهـا زمـانی ایـن سـرمایه بـه سـرمای      . دنویسنده باشد و داراي سرمایه فرهنگی باش

شود که در میان سایر عاملان اجتماعی داخل میدان از نوعی اقتـدار و  نمادین تبدیل می

                                                           
1. Habitus 
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  . احترام ویژه برخوردار باشد

در این پژوهش با استفاده از این ابزار مفهومی نشان داده خواهد شد که چگونه ایمـاژ  

غـرب و   ایمـاژ مثبـت از   فکري بازتعریف شـد و روشنو تصویر مدرنیته و غرب در میدان 

و جاي خود را بـه   سرمایۀ نمادین خود را از دست دادهژمونی و  ،در بازار کلامیمدرنتیه 

  . سپرد منفی از غرببازتعریف 

  

  فکران عرفی دورة مشروطه روشنوارة عادتماندگی و مسئلۀ عقب

آمدهاي اقشار بیشتري از مردم به تر و رفتدر عصر مشروطه در پی تعاملات گسترده

ماندگی تبدیل به تدریج بازگویی و نقد این عقبتحصیل، تجارت و سیاحت، به برايغرب 

غـرب در پـی تحـولات علمـی، تکنولـوژیکی،      . فکـري شـد  وارة رایج میدان روشـن عادت

نمـود کـه هرچنـد    سرزمین عجایبی می ،اقتصادي و سیاسی خود در چشم متفکر ایرانی

در  ،توان نقدهایی بـه آن روا داشـت  ی دارد و در برخی وجوه فرهنگی و اخلاقی مینقایص

  . شدپیش و بسامان تعریف می به رو ...اقتصاد، سیاست، بهداشت، آموزش، صنعت و

چرایـی   بـاره میـرزا در  مشـهور عبـاس   این مواجهه و مقایسه خود با دیگري، پرسـش 

. ران عرفی آن برهـه از زمـان تبـدیل کـرد    فکرا به پرسش رایج روشن ماندگی کشورعقب

  : پرسداز زبان کودك کتاب می ،»احمد«طالبوف در کتاب 

انگیز بلاد خارجه چیست؟ چرا ممالک ما به این آقا سبب این آبادي حیرت«

طالـب   ،رسد؟ مگر ما زنده نیستیم؟ اگر انسـانیم چـرا مثـل بـوم    آبادي نمی

خرابه و قبرستان و مزبله و گل و  ،يهر سو بنگر ویرانی هستیم و بلاد ما به

  . )122: 2536طالبوف، ( »عفونت و تاریکی است؟

  : پرسددر جاي دیگر می

یـده  یچـرا تخـم ترقـی مـا نرو     ؟رودپرستان از پیش نمیچرا اقدامات وطن«

د ما بعد از دو روز مبـدل بـه یـأس و    یهاي جرا چرا بشارت ؟شودخشک می

روز دیگـر فرامـوش یـا اجـرایش      ،دولتچرا احکام اکیدة  ؟شودخسارت می

  . )151: 1357طالبوف، ( »؟...ماندمی پنبه در گوش

  : پرسدمیحیران و متأسف  »یقظه یوم و«در رسالۀ خان  ملکم



  1403ششم، پاییز و زمستان  و پژوهش سیاست نظري، شماره سی/238

این چه روزگار است که تو را پـیش آمـده و    !اي ایران، تفو بر روزگار تو باد«

 بـه هسـتی کـه   این چه مصیبت است که بر تو روي آورده؟ تو همان ایـران  

مورخین آگاهند کـه در   ...گلستان ارم و بهشت روي زمین بودي ،قدیم عهد

هـاي   چـه رسـم   ،ایام فرمانروایی سلاطین عجم و پیش از استیلاي بیگانگان

قوانین کیومرث و هوشـنگ و  . هاي پسندیده در این مملکت بودنظم نیک و

. اد نرفته استجمشید هنوز در دست است و دادگري نوشیروان تاکنون از ی

 ـ ابواب سعادت بر تو بسته شده و راه! اي ایران یـت مسـدود   ور ههاي چاره ب

  )171: 1325، خان ملکم( ».گردیده است

و سـایر   زادهالمتکلمـین، امیرکبیـر، تقـی   تـورقی کوتـاه در آثـار آخونـدزاده، ملـک      با

  . رسیممی هاي مشابهو طرح مسئلهي پرتکرار هابه پرسشعرفی و حتی دینی متفکران 

  

  عصر مشروطه در فکريمیدان روشن مثابه کالاهاي زبانیهاي مدرنیته بهمؤلفه

وضع مطلوب و آرمانی در تعیین و البته  ماندگیدرد عقباعلام پس از طرح مسئله و 

اي کردنـد کـه در آن   فکران عرفی این دوره شروع به تولیـد کالاهـاي زبـانی   روشن ،غرب

عناصـر  هـاي درمـانی،   ها و نسـخه حلدر اکثر این راه. شدارائه میدرمان درد  و هاحل راه

دموکراسـی و  آموزش علم بـه شـیوة غربـی،    علم بشري،  و عقلاعتماد به مثل (مدرنتیه 

  . شدمحسوب مییافتگی این نجات نمونۀالگو و  ،و غرب بخش بودندنجات) قانون

در پاسـخ بـه   سـاکن تفلـیس،    فکر ناسیونالیست ایرانی وآخوندزاده، روشنبراي مثال 

الشعرا پرسید که غربیان پرسش ژنرال فیشر که از وي دربارة شعر شاعري ملقب به آفتاب

  : دهد کهرا حشرات خطاب کرده بود، جواب می

ایم؟ وقتی که در هـر قـدم بـه شـما      هکی شما را حشرات نامید ،صاحب ما«

گیـریم،  شما یـاد مـی  کنیم، صنایع را از محتاجیم، علوم را از شما کسب می

از امتعـه و  . نمـاییم آموزیم، اختراعات را از شما اخذ مـی فنون را از شما می

واالله که چنان خشنودیم که اگر چاره داشتیم، . شویماقشمۀ شما منتفع می

کنیم که اختیـار   هچ .س از مردن هم در جهنم بریان بشویدپگذاشتیم نمی

وفایی و خواهید بخشید و حمل بر بی مید که ما راا. این امر دست ما نیست
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هرچند این پاسخ به طنز  )51 :2537آخونـدزاده،  ( ».ناشناسی نخواهید کردحق

  .مشخص است از خلال آن کاملاً آغشته باشد، موضع آخوندزاده

  اعتماد به عقل بشري

 پهلـوي  عصـر  50و  40فکران دهـه  برخلاف روشن ،فکران عرفی عصر مشروطهروشن

در ضمن  .چندان چون و چرایی نداشتند ،در توانایی عقل بشري ،)اهیم دیدکه خو چنان(

گفتـۀ   بهبراي مثال . در لزوم استفاده از این عقل خودبسنده نیز شک و تردیدي نداشتند

صـرف و پرداختـۀ دانـش    ۀ ف بر عقل نهاده شده، ذهن او تجرببنیان تفکر طالبو ،آدمیت

و اعتقـادش بـر    مادي است) اطلاق و نه به(کلی طور   گرایش عقلانی او به. طبیعی است

آیـد  دست مییاري عقل بشري به تنها از تجربۀ عینی و به ،اینکه دانش ما از جهان خارج

طالبوف مخـالف تقلیـد و تعبـد محـض      ،بنیاد همین مؤلفۀ بنیادي بر .)15: 1363آدمیت، (

هرگـز تقلیـد عمـل     کس بایـد بـر یقـین باشـد و     میزان عمل هرکه  است و معتقد است

ایقـان حسـیات ماسـت     ،شـمارد و یقـین مـا   جایز نمی ،دیگري را که مخالف عقل اوست

  . شخصی است ايهتجرب ،و ایقان حسیات )18: همان(

آیینـی   ،خود یاري عقلِ انسان باید به که معتقد استو  رودآخوندزاده از او پیشتر می

ــوفان مو   ــدة فیلس ــار از عه ــن ک ــد و ای ــازه بیافرین ــی ت ــل برم ــق عق ــداف ــر . آی او در اکث

هایش بـر پـذیرش اوهـام، فـال و کارهـاي منجمـان تاختـه و خواننـده را بـه           نمایشنامه

جـاي آنـان    دهد که نگذارند کسانی دیگـر بـه  کارگیري عقل تشویق کرده و هشدار می هب

نهـا  تنـه  ،بـاور وي  هایی بـه چنین انسان. )114: 1379پورزکی، ( فکر کنند و تصمیم بگیرند

زیرا دانـش و   ؛د کردنتر تربیت خواههایی بهتر و اخلاقی تر، بلکه انساناي پیشرفتهجامعه

. نمایـد بینایی است که آدمی را به نیکی و راستی و پرهیز از بدي و کجروي رهنمون می

دهد و او را به کمالات اخلاقـی ارشـاد   عقل آدمی را صیقل می ۀتنها دانش است که آیین

  .رابطۀ مستقیمی است ،رابطۀ میان عقل و اخلاق ،فکرانظر این روشناز ن. کندمی

  ترقی محصول آزادي بیان و انتقادپذیري

بلکـه   ،تـر هـایی نیـک  تنهـا انسـان  نه بشري عقل ،فکران عرفی این دورهاز نظر روشن

 تولیـد کالاهـاي زبـانی بـا    . وجـود خواهـد آورد   بـه تـر  و پیشـرفته تـر  سـامان باي جامعه

فکـري ایـن   هاي ترقی، تحول، سیلویزاسیون، پیشرفت و تمدن در میدان روشـن  کلیدواژه
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خـان،   گفتـۀ میـرزا ملکـم    ترقی چیسـت؟ بـه   اما. شده بودمیدان  ةوارتبدیل به عادت ،دوره

انسان « :نویسدمی »اصول آدمیت«در رسالۀ . وجه ممیز انسان از حیوان است ،ترقی و تکامل

صـورت از   در غیر ایـن . هاي تکامل را داشته باشدیت طی پلهتنها وقتی انسان است که قابل

 و آدمی عبـارت ... هاي حیوانی و حماري سقوط خواهد کرد جایگاه انسانی سقوط و به مکان

 . )234: 1325 خان،ملکم( »عوالمی که مخصوص عالم انسانی است ست از علو انسان بها

یـافتن اسـباب و    ،تنهـا مشـکل  . بنبود جز غـر جایی  ،مأوا و مدل این ترقی و تمدن

زیـرا   ،این مشکل نیز چندان لاینحل نبـود  هالبت. عوامل رسیدن به این ترقی و تمدن بود

عواملی مثل آزادي فکر و اندیشه، آموزش و تربیت عقول : نمودعلل مشخص میو اسباب 

 . ها، اصلاح خط و تدوین قانونو انسان

تأکیـد او بـر   . کنـد تأکید می ۀ غربیاي مدرنیتهآخوندزاده در این الگوسازي بر مؤلفه

تـوان  و آزادي را نمـی  دولت، سنت و دین، تأکید بر ملیـت عقل، آموزش، انتقاد توأمان از 

خان، در تأکید بـر فوایـد آزادي بیـان و اندیشـه      اي به میرزا یوسفدر نامه. نادیده گرفت

طبـق ادراك   آنان بـر «: نویسدیم »بوقل انگلیسی«و  »ولتر فرنگی«متفکران غربی از جمله 

سـخنان  ، پوشـی و سرپوشـی  خود و در کمال صراحت، بدون جبن و هراس و بدون پـرده 

. )233: 1349آدمیـت،  ( »انـد اند و باعـث سیلویزاسـیون امـروزي یوروپـا شـده     خود را گفته

نتیجۀ آن است کـه   ،پیشرفت علم و فنون جدید«ترقی غرب و کند که اشاره میطالبوف 

به سـخن   .)5 :1363آدمیت، ( »اندندان براي شاگردان خود میدان مناقشه را باز کردهدانشم

آزادي استفاده از عقل، اندیشه و تفکر میان صاحبان اندیشـه و بیـان و    ،دیگر از نظر آنان

  . ماندگی خواهد انجامید و اساس ترقی خواهد شدتضارب آرا به رفع عقب

   و حقوق اوجایگاه انسان 

هـاي  تـرین عناصـر و مؤلفـه   از جملـه مهـم  شرافت انسان و حقـوق انسـانی   کرامت و 

. محلی از اعراب ندارد ،بلاد ایرانفکران عرفی این دوره در مدرنیته است که از نظر روشن

کرد، بر ایـن نظـر   معرفی میاي دانا و توانا سوژه را انسانکه متأثر از اومانیسم غربی ، آنها

تواند دنیـا را مسـخر   عقل و علم حاصل از تربیت و آموزش میواسطۀ  به بودند که انسان

  . خود سازد و از ظلمت و بیچارگی برهد

   :کندملکم در روزنامۀ قانون شکوه می میرزا
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ایم که باید به این درجـه  در زیر کدام ستاره متولد شده ،این ملت ایران ،ما«

محـروم   دایرة آدمیت خـارج، حتـی از حقـوق حیوانـات سـایر دول هـم       از

  .)1307، خانملکم: ك.ر( »بمانیم؟

 ،کنـد کـه از تکـالیف دولـت     روشنی حقوق فردي را به سه قسـم تقسـیم مـی    به وي 

اول حفظ استقلال، دوم حفـظ حقـوق جـانی و سـیم حفـظ      «: است این حقوقپاسداري از 

ك ملکم در این مورد بـا نظـر جـان لا    يآراتشابه . )137- 136: 1325، خانملکم( »حقوق مالی

که سه حق زندگی، حق مالکیت و حق آزادي را از جملـه حقـوق طبیعـی بنیـادي انسـان      

  . توجه است از نکات جالب ،کس حتی خود فرد نیستدانست که قابل لغو از طرف هیچمی

را معنـابخش هسـتی و   و توانایی او و آزادي اراده انسان  ،همین سیاق طالبوف هم به

و از نـاپلئون   محـال، محـال اسـت    ،در جنب عزم بشريه ک کندتأکید می ،خواندهخلقت 

ممکن را باید از دایرة لغـت خـود اخـراج نمـاییم، زیـرا       آورد که غیرقول می بناپارت نقل

آزاد و مختـار اسـت و جـز     ،عموم ابناي بشر بالطبع و الخلقه در جمیع افعال و اقول خود

   .)4-3: 1363ت، آدمی(مانع و قول و فعل او نیست  ،آمر یعنی ارادة او

هـایش، انسـان شـرقی و    هـا و هـم در نمایشـنامه   آخوندزاده نیز هم در مقالات و نامه

بالکلیه انسان از درجۀ شرافت و اعتماد سـاقط   ،دهد که در خطه آسیاایرانی را تحذیر می

اند و اصولاً مردم قابل نیستند که حـق را  شده و تا امروز در حبس ابدي نگاه داشته شده

: 1349آدمیـت،  (شـمارند  اطل فرق دهند و امورات و خیالات آنان را سند و حجت نمیاز ب

 رواز ایـن  .هـا از آن بهـره دارنـد   شمول است و همۀ انسانجهان ،در حالی که عقل ؛)197

امـا   ،چه معنی دارد که ما همه از صنف بشر بوده و از عقل و دانش بهـره داشـته باشـیم   «

 . )197: 1349آدمیت، ( »معرفت شمرده باشیمعلم و بینفر بیفرمان چد  ةرا بند خودمان

وارة میدانی، ضمن اینکـه  در یک عادتفکران عرفی عصر قاجار روشنکه  روشن است

کردنـد، در  ور در ویرانی و خرافه ارزیابی میمانده و غوطهایران را در مقایسه با غرب عقب

جایگاه، عقل و علم، (هم در بنیادها زبانی  حل و جامعه مطلوب، با تولید کالاهاي مقام راه

در مصـادیق   هـم و ) ة غربـی جایگاه انسان در هستی و خواست پیشرفت و ترقی به شـیو 

هـاي  دفـاع از ارزش  ،)آزادي اندیشه و تبـادل آرا و اندیشـه  خواست قانون، دموکراسی و (

ینگونه بود که ا. مدرن و حرکت در مسیر غرب را تبدیل به سرمایۀ نمادین میدان نمودند
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ها و  فکري عرفی در سالشده در میدان روشنهاي تثبیتوارهاین سرمایۀ نمادین و عادت

بسـیاري از  . حتی تا دوران پهلوي نیز ادامه یافت و تغییـر چنـدانی نیافـت    ،هاي بعددهه

 فکران عرفی از مدافعان رضـاخان میـرپنج بودنـد و او را در قامـت رهبـر مقتـدري      روشن

امـا ایـن رونـد بـه دلایلـی      . این مسیر را طی کنـد  ،تواند در دوران گذارکه می دیدند می

  . یافتو سپس مسیري کاملاً متفاوت شد متوقف  ،چندگانه

  

  فکري ها و کالاهاي زبانی میدان روشنوارهعوامل عینی و ذهنی تحول در عادت

دین دهـه  چن ـفکـري در طـول   هاي میدان روشـن وارهعادت ،اشاره شد طور کههمان

هـا  وارهتـوان در ایـن تغییـر عـادت    هاي تاریخی فراوانی را میعوامل و تجربه. یافتتغییر 

 چـاي هـاي گلسـتان و تـرکمن   گر از تجـاوز روسـیه و تحمیـل عهدنامـه    ا. دخیل دانست

رقابـت  بگذریم که بهترین نواحی حاصلخیز مملکت را از ایران جدا کـرد و اگـر   سختی  به

امتیازات مختلف اقتصادي را که شاهان قاجـار بـه   چنگ آوردن  ي بهآمیز آنها برا خسران

کنـار بگـذاریم، بـاز    بـا مسـامحه   بخشـیدند نیـز   راحتی به بلاد غربی مـی بخس و به  ثمن

  : فکري اشاره کنیمهاي روشنوارهتوانیم به برخی از علل احتمالی تحول در عادت می

جنگ جهانی اول و دوم اروپـا بـه    تأثیرات عینی و ذهنی :جهانی اول و دوم جنگ -

طـرف اعـلام کـرده بـود، از     بـی  ،ایران خود را در هر دو جنگ هرچند. اروپا محدود نماند

سوي دول غربی و روسیه همزمان مورد سوءاستفاده قرار گرفـت و نیروهـاي متخاصـم از    

اي ه ـري در جنگ جهانی اول تا دروازهزاارتش روسیۀ ت. جنوب و شمال وارد ایران شدند

مـردم ایـران در   . اما از منقرض کردن سلسلۀ قاجـار منصـرف شـد    ،روي کردتهران پیش

تـن بـا نیروهـاي    بـه هـاي تـن  جنـگ ه و خوزستان ب تنگستان، دشتستان و دشتی فارس

ها موجبات قحطی گسترده، نابسامانی، عدم امنیت، و جدال این جنگ. انگلیس پرداختند

 .وان شده بودهاي مسري و قتل و غارت فرابیماري

در جنگ جهانی دوم نیز ایران اشغال شد و در مدت کوتـاهی ارتـش ایـران متلاشـی     

و از خـاك ایـران بـراي     ا انتقال سلطنت به پسرش توافـق شـد  برکنار و ب ،شاه ایران. شد

  . هاي نظامی استفاده شدانتقال کمک

ن، آن را بـه  ایـرا  بقـدرت جهـانی در غیـا    جانبه میان سهدر کنفرانس سه بدتر آنکه
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تنفر شـدید عمـومی را    ،حضور قواي متفقین در ایران. هاي نفوذ خود تقسیم کردندحوزه

 ـ   ،نسبت به دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور کـه   ویـژه  هبیش از پـیش برانگیخـت؛ ب

بار اقتصادي، سیاسی و اجتماعی آن، تغییرات کلی در بنیاد زنـدگی مـادي و   اثرات نکبت

  . وجود آورد مردم بهو فکري معنوي 

دولـت  در اوج شور و هیجان جامعه مدنی ایران و امیـد بسـتن بـه     :1332کودتاي  -

دکتر مصدق که منادي و مبدع سیاست موازنۀ منفی نسبت به دول غرب و شرق مردمی 

 از ، مصــدق رادر عملیــاتی چندگانــهحکومــت بــا همکــاري مســتقیم دول غربــی بــود، 

در را فکـري ایـران   اکثریت جامعۀ روشـن و  کردنشین خانه وزیري عزل و تبعید و نخست

ویژه آمریکا در سرنگونی دولت هاي غربی و بهنقش مستقیم دولت. بردبهت و ناکامی فرو 

اسناد مـتقن آن  . امروز چیزي نیست که ثابت نشده باشد ،مردمی و محبوب دکتر مصدق

گفتـۀ   بـه . اندآن اعتراف نموده انش بهدمراست و دولت دهکرخود دولت آمریکا منتشر  را

احمقانـه  «، سـلاطین عربسـتان بـی  انرو تالی، نویسندة مطلع و مفسر آمریکایی در کتـاب  

یـک   ،این عملیات از اول تا آخر .اند مصدق را ایرانیان برانداختندها نوشتهاست که بعضی

 سـون، بیـل  نیک ریچـارد (جمهـور  سـه رئـیس   .)332: 1379زعـیم،  ( »...یورش آمریکایی بود

آمریکـا بـه ایـن نقـش اعتـراف و      ) آلبرایت و کلینتون(و دو وزیر ) کلینتون و باراك اوباما

فکـران  این مسئله در همان زمان وقوع نیز از دیدرس مردم و روشـن  .اندعذرخواهی کرده

در ضـمیر  از دموکراسـی لیبرالـی   مانـدگار  سرخوردگی و  و تبدیل به زخم پوشیده نماند

  . دایرانی ش ةسوژ

ه و خوردزخم، 50و  40، 30هاي در دههفکران اعم از عرفی و دینی بسیاري از روشن

واقـع   در .قـرار داد  این کودتا بودند که سرنوشت ایـران را در مسـیر متفـاوتی    چرکیندل

وده ب تدخالت مستقیم آمریکا و انگلیس در کودتا از سویی و روحیۀ نوکرمآبانۀ سران حز

از سوي دیگر، نوعی دلزدگی نسبت به شرق و غـرب و خواسـت و   در قبال دولت شوروي 

در  فکـران بـه همـین سـبب روشـن     .وجود آورده بود را به »بازگشت به خویشتن«آرزوي 

کشـور بـراي گـذار از    نیافتن در توفیق و شرق تولید کالاهاي زبانی به نقش مخرب غرب 

   .کردنداشاره می و استقلال به آزادي ،و وابستگی استبداد
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بـا توجـه بـه اینکـه هـم       :بـا غـرب  ) میدان سیاسی مستقر(شاه  سازيهمان این -

رضاشاه و هم محمدرضاشاه با دخالت مستقیم غرب بر اریکۀ قدرت قرار گرفتـه بودنـد و   

ر ساحت فرهنگ و نمایش ظهـورات  جانبۀ رژیم، حداقل دالگوبرداري همهنیز با توجه به 

حمایـت مسـتقیم و روابـط حسـنه دول و     ضمن  مدرنیستی در شهرهاي بزرگ و در شبه

این انگاره و تلقی وجود داشـت کـه میـان    ، محمدرضاشاه پهلوي ویژه بابهحاکمان غربی 

 بدین ترتیـب  .همانی و همسویی کاملی وجود داردتنها هماهنگی، بلکه اینشاه و غرب نه

شـاه و غـرب را در   علیه استبداد و خودکامگی، فکران در تولید کالاهاي زبانی خود روشن

  . دادندیک اردوگاه مشترك قرار می

زد و خـود را در  سخن دیگر از آنجا که دولت خودکامۀ شـاه هـم دم از تجـدد مـی     به

و تردیـد را  علاقگـی  سهم خود بی کرد، بهرو و آوانگارد معرفی میپیش ،نوسازي و توسعه

ي و عینـی حکومـت،   در واکنش بـه شـیفتگی فکـر    .انگیختمینسبت به غرب بیشتر بر

مـذهب  « ،تعبیر فرهنگ رجـایی  بازگشت به سنت و ضدیت با تجدد و مأواي آن غرب، به

حفاظت از میراث و هویت شرقی در برابر تمـدن مهـاجم   . فکري شدجامعۀ روشن »مختار

  . فکري شده بودوارة میدان روشنفکري و عادتنوعی رسالت روشن ،غرب

تـوان  را نمـی  یادشدهتمامی علل  :ري در جهانفکهاي چپ روشنگسترش جریان -

تمامی اتفاقات پس از جنگ . فارغ از توجه به جهان اندیشه در سایر نقاط گیتی معنا کرد

 جنگ سـرد، جنـگ ویتنـام،    هیروشیما و ناکازاکی گرفته تاجهانی دوم، از حملۀ اتمی به 

هاي اقتصادي و سیاسـی  میلادي در دول غربی، وابستگی 60هاي دانشجویی دهه  شورش

 رضـمی ذهـن و  هاي مردم هند و مصر بر هاي ملی از جمله قیامکشورهاي پیرامونی، قیام

 تـأثیر  ،حسـاس بـود   )1(همچـون میخچـه   ،قـول آرتـور کسـلر    فکر ایرانـی کـه بـه   روشن

فکـران محبـوب و مشـهور چـپ از     روشن آثار و عملکردنقش  ،بر این عوامل. گذاشت می

ــدگر،    ــارتر، های ــه س ــدرفرانک در     جمل ــاران و گون ــل ب ــانون، پ ــوارا، ف ــارکوزه، چگ م

تـوان نادیـده یـا حتـی     را نمـی  فناوريداري و زدایی از مدرنیته، غرب، سرمایه مشروعیت

تـأثیر مسـتقیم     ایـران تحـت   50و  40 ،30فکران دهۀ بسیاري از روشن. کم گرفتدست

  . کردندفکران، آثارشان را ترجمه و مطالعه میروشن این
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  50و  40فکران عرفی دهه هاي فکري میدان روشنوارهعادت

هاي عینی و ذهنی کـه  فکري بر اثر از سر گذراندن تجربههاي میدان روشنوارهعادت

ر عهـد  فکري دوارة میدان روشناگر عادت. در بالا به برخی از آنها اشاره شد، تحول یافت

حل براي گذار به مدرنیتـه بـوده اسـت، در    ماندگی و ارائه راهطرح مسئله عقب ،مشروطه

فکـران ایرانـی،   ، خیـل بزرگـی از روشـن   50و  40هـاي  دهـه  ویـژه  هعصر پهلوي دوم و ب

منتقـد  کردند که محسوب می فکريهاي کلامی را در صورتی خاص میدان روشنسرمایه

فکـران عرفـی بـا    این گـروه از روشـن  . باشنداسی و اجتماعی سیملزم به تعهد و التزام و 

فکران دینـی، تعهـد و   و با همکاري روشن م و سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی خودقدرت کلا

  . فکري معرفی کردندوارة میدان روشنعنوان عادت فکري را بهمسئولیت روشن

گـروه  شـاملو در   احمد و صمد بهرنگی، غلامحسین ساعدي، نیما یوشیج، اخوان ثالث

پیشکسوت گروه ادیبان متعهد، بـاور خـود بـه     ،بزرگ علوي. گیرندمی ان متعهد قراربادی

توانم از گل و بلبل بنویسم و شـاملو نیـز   من نمی«: کندفکر را چنین بیان میتعهد روشن

هـاي بـزرگ   داستان. )76: 1377بروجـردي،  ( »گفتاز شعر همچون سلاح بشریت سخن می

یانگر خصـلت اساسـی ادبیـات    بآذین، گلستان و آل احمد نیز در همین راستا هعلوي، م ب

این نویسندگان براي بررسی مناسباتشان با گذشته و در تلاش بـراي  . ندهست دوران خود

ها از قلم خود همچون ابزار نقد کاستی ها وجویی براي ضعفیافتن هویت گمشده و چاره

 ؛اندیشـیدند تنها افرادي نبودنـد کـه چنـین مـی     ،یباناد این. کردندیا سلاح استفاده می

فکـر را بـا تعهـد    روشـن  ،فکـري ایـن دوره  وارة غالب میدان روشنعادت ،چنان که گفتیم

  .کرداجتماعی تعریف می

 ـ عنـوان رسـالت     فکـران بـه  ر وظیفـۀ پیامبرگونـه روشـن   براي مثال فریدون فاطمی ب

ها و کلمات خود یا بـا نمـایش   نقاش با واژهنویسنده، شاعر یا  .کندفکري تأکید می روشن

تواند در برابر شرایط اجتماعی و دنیاي بیرونـی  احساسات و عواطف خود در هر قالبی می

کسـی اسـت کـه اندیشـه و     فکـر  روشن ،گفتۀ او به. )64: 1349فاطمی، (گیري کنند موضع

  .)21: 1347 فاطمی،(آمیزد تا بنیاد ظلم و ستم را براندازد هم میکردار را در

ادبیات را روبناي اجتمـاعی فـرض    ،»غامض تعهد ۀقص«اي به نام رضا براهنی در مقاله

کند که هدف آن، آفرینش ادبی و ارتقاي ادبیات و فرهنگ نیست، بلکه ادبیات ملتـزم  می
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 ،به تعبیر او، یک شاعر یا نویسنده براي بالا بردن سطح فرهنـگ . به تعهد اجتماعی است

و آن عبارت است از هستی  است بلکه او متعهد به چیز دیگريگوید، ان نمیشعر یا داست

کنـد  یعنی او متعهد اجتماعی است کـه در آن زنـدگی مـی   . اي از تاریخاجتماع در حوزه

  .)21: 1351براهنی، (

 وارة مســلط میــداندر عــادتتــوانیم ببینــیم کــه تــر مــیبــا انــدکی واکــاوي عمیــق

 ؛بخشی و مخالف بـا وضـع موجـود بـود    کنش سیاسی، آگاهیفکري، مدلول تعهد،  روشن

گیـري  وگرنه کسی که در سایه بنشیند و اثري را بیافریند و خلق کند، یـا بـدون موضـع   

فکـران عرفـی، بـا    روشـن . شـد فکر محسوب نمـی صرفاً به توصیف واقعیت بپردازد، روشن

کر ندانستند و توانستند فبازتعریف نقش خود، انفعال و انزواگزینی را شایستۀ نقش روشن

فکـري  واره در میان روشـن شکل عادت فکران دینی بهخصیصۀ تعهد را با همراهی روشن

  . برجسته سازند

  غرب و مدرنیته تحول در تصویرو  50و  40فکران عرفی دهه روشن

تـرین مواجهـه    بایسـت دربـارة بـزرگ   وارة تعهد میمبناي عادت برفکران روشنحال 

تصویر و تعریفی که از غـرب  . یعنی مواجهه با غرب ؛کردندگیري میموضع ،جامعه ایرانی

ي تماماً متفـاوت از  تصویر ،ارائه شد عرفی فکريدر این برهه زمانی در بازار کلامی روشن

غـرب خـود درگیـر انـواع و اقسـام       ،در این تصویر جدیـد . فکر مشروطه بودتصویر روشن

 سـنت بسا این درمان و اصلاح در فرهنـگ و   بود و چهو اصلاح نیازمند درمان  و هابحران

  . و مذهب اسلام وجود داشت سنتشرق و از جمله در 

: دهـد فکـري را اینگونـه توضـیح مـی    این دو مرحله از حیات روشن ،داریوش آشوري

 بگریزي در برابر تلألو و جاذبۀ تمـدن غـر  همه شیفتگی بود و از خویش ،مرحلۀ نخست«

ــزاري از انحطــاط ــلیم   و بی ــود و تس ــه ب ــه را فراگرفت ــدن کهن ــه تم ــا. و فســادي ک  آنه

توانند جوامع شرقی را به همان جـایی برسـانند کـه    اندیشیدند که با تقلید محض می می

یاهـاي باطـل و   ؤخـود آمـدن از آن ر   اما مرحله دوم، مرحلـۀ بـه  . اندجوامع غربی رسیده

هـاي  گ و تمـدن سـرزمین  طغیان علیه مجموعه عوارض بیمارگونـه در بنیادهـاي فرهن ـ  

: 1376آشـوري،  ( »آمـده اسـت  عوارضی که در نتیجه رابطه با غرب پدید . استعمارزده است

 نویسـد کـه  چنـین مـی   ،»غربـت غـرب  «در همین راسـتا، احسـان نراقـی در کتـاب     . )14
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همه متوجه شـوند کـه اصـول زنـدگی و     که هاي اخیر در جوامع غربی موجب شد  بحران

جوامع در  .اصیل پنداشت ،توان براي ابد و براي عموم مللرا نمی هاي جوامع غربیارزش

هاي خودشـان را تعیـین کننـد و بسـا کـه در      حال توسعه باید جهات و اهداف و اولویت

   .)111: 1354نراقی، (بسیاري امور تجدیدنظر کنند 

دیگـر آن تصـویر    ،در ایـن برهـه زمـانی   فکري عرفی ، حتی روشنفکريمیدان روشن

. مسیري تـازه بیابـد   ،اندیشید که با نقد همزمان خود و دیگريی از غرب را وانهاد و آرمان

از سارتر مـدعی  . فکر غربی از موقعیت امروز خود خسته استروشن«نظر رضا براهنی،  به

تعهد بگیرید و بیایید به یونسکوي مخالف با سارتر، و از برتراندراسل فیلسوف بگیریـد تـا   

لختی و کرختی، این نفرت و وحشت نسبت به وضع موجـود غـرب را   بکت نویسنده، این 

خواهیم با شیفتگی تمـام، قـدم در راه بگـذاریم و ایـن     احساس خواهید کرد و تازه ما می

کسـمایی در  . )60 :1393براهنـی،  ( »کنـیم تصویر نفرت و وحشت و بیـزاري را از آن خـود   

هـاي  و فرهنـگ غربـی را از جنبـه    تنهـا تمـدن  رود کـه نـه  تا آنجا پیش می »قرن دیوانه«

کند، بلکه ساختارهاي سیاسـی و اجتمـاعی آن را   زوال معرفی می به اخلاقی و انسانی رو

بسـت  این تمدن با بن که خواند و معتقد استخورده میاند، شکستکه از مظاهر مدرنیته

رن نـوزدهم  اگر نیچه در ق ـ که نویسدو در ادامه می )51: 1349کسمایی، (مواجه شده است 

ها سازمان ،انسان مرده و آنچه زنده است ،گفت خدا مرده است، باید گفت در قرن بیستم

بیش از آنکـه اربـاب و فرمانـدة آنهـا باشـد       ،هاست و انسان بنده و برده آنهاستو ماشین

  . )149: همان(

  50و  40فکري عرفی دهۀ میدان روشنبازگشت به سنت در : واگشت کالاهاي زبانی

دانسـت و اولـین   فکر مشروطه، سنت را عامل بازدارندة پیشرفت و ترقی میروشن اگر

 بـه  شمرد، اکنون اولین گـامِ رو هاي آن میها و آموزهگام در راه پیشرفت را زدودن سنت

اما این سـنت بـرخلاف   . زده شد ها دانسته شد و برچسب اصالت بر آناحیاي سنت ،جلو

فکـران  این روشـن  .هاي اسلامی بودان نبود، بلکه سنتدیدگاه حکومت، سنت ایران باست

 عنـوان راهـی بـراي     و بـه  عنـوان نیرویـی معنـوي و اخلاقـی      به دین، عرفان و اسلام به

  . هاي آن روز نگریستندرفت از بحران برون

نوعی واکـنش  هاي اخلاقی و معنویت نهفته در آن، بهتأکید بر اسلام، به دلیل ارزش 
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عنوان راهی بـراي   گراي غربی بود که اندیشمندان غربی نیز بهنی و ماديبه جامعۀ ماشی

واقـع  « :نویسد فرهاد قابوسی در این زمینه می. نددبو کردهرفت از آن وضعیت مطرح برون

. لاجرم در پی درمـان آن اسـت   شود واین است که غرب دارد به بیماري تمدن واقف می

نظـر   شـود، بلکـه بـه   تنهـا درمـان شـمرده نمـی    هلکن تکنولوژي پیشرفته در این مورد ن

گـرایش   ،و اینجاست که به قول برخی آیدشمار می اساسی بیماري نیز بهعامل  ،اکثریت

 توجه بـه معنویـت و عرفـان اسـلامی بـه     . )10: 1351قابوسـی،  ( »گرددبه معنویات آغاز می

 ،مهـدي پرهـام  . یع بـود اي شاپدیده ،فکران عرفی آن دورهعنوان راه سوم در میان روشن

دانسـت کـه در دوران تاریـک مغـول و دوران     بخـش مـی  عرفان را داراي نیرویی رهـایی 

 ،عرفان مانند گذشـته  وي،نظر  به. تفتیش عقاید خلفاي عباسی توانسته بود راهگشا باشد

بلکه همچون نیرویی محرك بـراي احقـاق حـق     ؛نشینی نبوداي براي انزوا و گوشهوسیله

اندیشـد،  کند و عارف برخلاف گذشته، تنها به رستگاري و آزادي خود نمیمی مردم عمل

  . )7: 1353پرهام، (دهد همت خود قرار می هنیز وجه بلکه آزادي و رهایی دیگر مردمان را

فکران عرفی علاوه بر نقـد عملکـرد خـود در تـاریخ معاصـر، همزمـان نقـش و        روشن

تـاریخ مشـروطه    بـاره مهـدي پرهـام در  . کردنداهمیت روحانیت و دین اسلام را برجسته 

اي دینـی و روحـانی و مـذهبی و عرفـانی     مشـروطه اصـولاً سرچشـمه   « :نویسدچنین می

خـواهی غربـی کـه نهضـت      خـواهی شـیعی بـود، نـه آزادي    طلبـی و عـدالت  حق؛ داشت

، روحانیـت و  وينظر  به )157: 1354پرهام، ( »هاي مردم کشاندمشروطیت را به درون توده

ثمر رساندن  مردمی که با فرهنگ دینی و معنوي خود مأنوس بودند، نقش بسزایی در به

تنهـا نقـش   ها نـه »مستفرنگ« ،فکران و یا به تعبیر وياما روشن .انقلاب مشروطه داشتند

  . )157: 1356نراقی، ( دتوجهی نداشتند، بلکه آن را به انحراف کشیدن  قابل

دیگـر   ،فکـر عرفـی  ذهب در خوانش جدید روشـن شاهد آن هستیم که مدر این دوره 

ه عامـل بسـیج   ک ـشـد، بل مقابل نیروهاي انقلابی تلقـی نمـی   تنها نیرویی ارتجاعی و درنه

هـا و  تنها مذهب آنچنـان کـه مارکسیسـت   نهکه کند اي تأکید میخامه انور. شناخته شد

هـا و مـانع و رادع   هتـود  ةکنندها اعتقاد داشتند، عامل تخدیرها و مدرنیستناسیونالیست

ها در ت، بلکه عامل اصلی انقلابیسهاي انقلابی و پیشرفت و مدافع طبقۀ حاکم نجنبش

هاي مهم جنبش انقلابی در ایران، تغییـر  یکی از ویژگی او،نظر  به. طول تاریخ بوده است
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مـذهبی از لیبرالیسـم    هاي غیرفکران به مذهب و سرخوردگی از ایدئولوژيرویکرد روشن

یش از پ ـفکـران کـه   رو روشـن  از این. است و سوسیالیسم گرفته تا کمونیسم و آنارشیسم

، تغییـر  نـد دیدهاي لائیک داشتند و خود را نیروي مقابل روحانیت میگرایش این، عمدتاً

  . )58و  16: 1357اي، خامه( ندخود را در کنار مذهب و روحانیت قرار داد ،رویه داده

هاي به سرمایه) اسلام انقلابی(کري با خوانشی جدید از اسلام فبنابراین میدان روشن

فکران دینی و نیز میدان دین و مذهب اعتبار بخشید و موجـب تولیـد ایـن    کلامی روشن

 ،حکومـت ، خودفکران عرفی با نقد همزمان نقش روشن ،به سخن دیگر. سرمایۀ نمادین شد

عنـوان   مـذهب بـه   دین و یگزین، یعنیغرب و مدرنیته و از سوي دیگر ارائۀ یک بدیل و جا

بخشـی  سازي و مشـروعیت  گر و راه سوم در این میان، نقش مؤثري در نمادیننیروي بسیج

  . فکران دینی و میدان دین و مذهب بازي کردندهاي کلامی روشنبه سرمایه

عـاملان اجتمـاعی داخـل     رافکـري  هاي کلامی میـدان روشـن  کالاهاي زبانی و سرمایه

رسمیت شناخت و سرمایۀ نمادین انقـلاب شـکل     و فضاي اجتماعی بیرون میدان بهمیدان 

ها و طبقات اجتماعی شد و در سـطح عینـی   نوبۀ خود باعث بسیج سیاسی گروه گرفت و به

  . اما منازعات زبانی بعد از پیروزي انقلاب از بین نرفت. به واژگونی رژیم پهلوي منجر شد

  

  عرفی  فکرانالاهاي زبانی روشنانقلاب اسلامی و تحول در ک

 سرعت تغییـر   بهفکران عرفی روشنوضعیت، رویکرد و کالاهاي زبانی  ،پس از انقلاب

هاي زبانی به اشـتراك و  نشگران انقلابی بر سر مفاهیم و سرمایهک ،پیش از انقلاب. یافت

میـدان  . آنها را در یک خـط در برابـر رژیـم پهلـوي قـرار داده بـود       وتوافق رسیده بودند 

امـا بـا پیـروزي    . موقعیت فرادسـت داشـت   ،فکري در ساخت سرمایه زبانی نمادینروشن

هم درون میدان  ،هاي نمادینی که ساخته شده بودمنازعه بر سر تصاحب سرمایه ،انقلاب

میـدان سیاسـت، میـدان    (هـا  فکري با سایر میدانري، و هم میان میدان روشنکفروشن

  . شدت گرفت) هاي کلامیندگان سرمایهکنروحانیت و سایر تولید

. ترین منازعه بر سر تفسیر اسلام و نقـش اسـلام در جامعـه بعـد از انقـلاب بـود       مهم

فکـران عرفـی از اسـلام و جایگـاه آن در جامعـۀ پسـاانقلابی       تفسیر و معنایی که روشـن 

پرهـام   بـراي مثـال  . از اساس با معنا و تفسیر مسلط پساانقلابی متفاوت درآمـد  ،داشتند
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   :دارد کهچنین عنوان می

فقـط بـراي مشـخص     ،کـنم طور که من استنباط می صفت اسلامی این«

هاي سبک غرب کاپیتالیسـت  مهوريججمهوري از است که این کردن این 

 ،جــوهر جمهــوري اســلامی . ...اســت متفــاوت ،و بلــوك شــرق کمونیســت

کـه درون و  یعنی پرورش بعد دوم وجود آدمی  ؛است »معنویت«بزرگداشت 

معنویـت چیـزي جـز ارتبـاط صـمیمی و معقـول        ...گیردبرمی روح او را در

 داري در تخریـب آن سـرمایه  یعنـی چیـزي کـه   . ها با یکدیگر نیستانسان

  . )10: 1357پرهام، ( »کوشد می

بلکه مفاهیم سنت، بازگشت به سنت، غرب،  ،تنها مفهوم دین و اسلامدر این راستا نه

 ،هاي آن مانند آزادي، دموکراسی، برابري، همگـی بـه تعریـف مشـروطه    مدرنیته و مؤلفه

  . دور شدند 50و  40هاي نزدیک و از تعریف دهه

نهایـت میـدان   در به دلایلی که خود نیاز بـه بررسـی جداگانـه دارد،     ،در این منازعه

و  دنمادین کلامی از دسـت دا  ۀموقعیت فرادست خود را در بازسازي سرمای ،فکريروشن

میدان قدرت فرادست در بازار کلامی و بازار قدرت به . ها واگذار کردآن را به سایر میدان

هاي و سرمایهبه موضع ی منتقدانه با نگاهمنتقل شد و آنها هاي مذهبی روحانیت و گروه

دارنـد و تاحـدود    دور نگـه  بازار کلامـی آنها را از  تلاش کردندعرفی فکران روشنکلامی 

  . ق شدندزیادي نیز موف

 هـا را سایر میدانفکران عرفی از سویی کالاهاي زبانی پیشاانقلاب روشن در این مسیر

از سوي  .و خودش هم از بازیگري در صحنه تولید کالاهاي زبانی طرد شد کردند ةمصادر

نتوانسـتند کالاهـاي زبـانی    به علت تشتت و چنددستگی خود  ،فکران عرفیروشن ،دیگر

ها  که از سوي تمام میدان و سایر میدانعرضه کنند بندي و بستهوي نح  جدید خود را به

بـازار   و تقریباً تبدیل شودو به سرمایۀ نمادین  و فضاي اجتماعی مورد پذیرش قرار گیرد

زبان مشترك خود را با  ،در ضمن حداقل تا چندین دهه. ندزبانی را به حریف واگذار کرد

فکـر بـا   اگـر زبـان روشـن   کند که ینگونه واکاوي میعلت را ا ،شاملو. توده از دست دادند

براي این است کـه هنـوز فرصـتی پیـدا نکـرده تـا یـک زبـان          ،دوتاست ،هاي مردمتوده

  . )12: 1358شاملو، (مشترکی با مردم پیدا کند 
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طلـب و   بـه دو دسـتۀ اصـلاح    پـس از انقـلاب   پس از چندین دهه فکري عرفیروشن

فکران دینی بسیار همسـو  طلب با روشن فکران اصلاحنروش. خواه تقسیم شده است تحول

. انـد  هاي سیاسی بیشتري را دنبال کـرده  با این تفاوت که دغدغه. اند پوشان شدهو گاه هم

 .راستا شـده اسـت   گاه با ادبیات خشونت نیز هم ،از سر استیصال خواه فکران تحولروشن

حتی سوسیالیستی، بلکه بیشتر بـا ادبیـات    بار نه با ادبیاتی دینی و یا اینحال آنها   با این

لیبرالیستی در حال تولید کالاهاي کلامی خاص خود هستند و در تـلاش بـراي افـزایش    

هـا گـام    واره رسد که در تغییـر عـادت   نظر می  فکري بههاي خود در میدان روشن سرمایه

ینـی از  ران دک ـفبررسـی تحـول روشـن    ،حال چون هـدف ایـن مقالـه     با این. دارند برمی

  . نیاز به پژوهش دیگري دارد ،مشروطه تا انقلاب اسلامی بوده است، ادامۀ بحث

 ،فکـران دینـی  پرداختن به روند فکر روشن هرچند :فکري دینی پس از انقلابروشن

 طـور  تـوان بـه   روشن از وضـعیت مـی   یبراي مقایسه و ارائه نمای ،هدف این مقاله نیست

 هـاي کلامـی آن بـه    واره و نزدیـک شـدن عـادت    فکـري دینـی  مختصر به وضعیت روشن

امر قدسی در قالب پدیـدة   ،با انقلاب اسلامی .فکري عرفی پس از انقلاب اشاره کرد روشن

سرعت از جهان سـنتی فاصـله   انقلاب و نهاد دولت مدرن، آن هم در عصري که جهان به

بین عقل  زیر ذره هاي آن به صورت عینی،ديالبته کارکردها و کارآم .احیا شد ،گرفتمی

دین در این برهه از زمـان  . قرار گرفت) نمایندگان آن بودند ،رانکفکه روشن(اد مدرن نقّ

 بخـش و  بخـش، رهـایی   عنوان نیروي معنـوي معنـابخش یـا نیـروي الهـام       دیگر فقط به

و ایـن   دادئل ریز و درشت دنیوي پاسخ مـی بلکه باید به تمام مسا ؛شدگر معنا نمی بسیج

به یاري ابـزاري مـدرن    ،فکريا در عصر مدرن و توسط نمایندگان آن یعنی روشنهپاسخ

خواسـته و ناخواسـته    ،این سنجش .گرفتمورد سنجش و بررسی قرار ) یعنی خرد نقاد(

این روند را . فکران دینی و عرفی پس از انقلاب شده استموجب نزدیکی تدریجی روشن

  :دتر نمو بندي زیر شفاف توان با تقسیم می

هاي این برداشت بیشتر قبل از انقلاب بود  واره عادت: دینبرداشت ایدئولوژیک از  - 

نقد دین سنتی  آنها قصد داشتند با. شریعتی و جلال بودند ،و نمایندگان بارز آن

، آن را غنی و توانمنـد سـازند و   زده ایدئولوژیک کردن دین کار دست به محافظه

  .کنند در مسیر تغییر جامعه از آن استفاده
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هـاي   هـاي منتهـی بـه انقـلاب و سـال      بیشتر در سالکه : گرایانه از دین برداشت علم - 

هـاي بازرگـان    تـوان در آرا و اندیشـه   نمـود بـارز آن را مـی    نخست آن اقبال یافـت و 

هـاي   متولیان این برداشت بر آن بودند که عدم تضاد و همراهی آمـوزه . مشاهده نمود

سـازي و   آنهـا نیـز در پـی غنـی    در واقع . یا نشان دهنددینی را با علم و دانش روز دن

  .استفاده از آن براي مدیریت جامعه بودند به منظورتوانمندسازي دین 

سروش قابل بازیابی  يویژه پس از انقلاب در آرا به: شناسانه از دین برداشت معرفت -

ضـر  و بـازخوانی دیـن در مح   زدایـی از دیـن   به دنبال ایدئولوژياین برداشت  .است

محوري است و دین بـا گـذر از    ،نقش عقل در این برداشت. هاي مدرن است لفهؤم

تـرازو و   ،فکـر گفتۀ سروش، خرد جدید بـه روشـن    به. شود آزموده می ،صافی عقل

وسیلۀ آن در سنت و قدرت دینی نظر کند و به تـوزین آن    بخشد تا به ی میکعینی

د دینـی  ه ـخوا فکر دینی مـی روشن به گفته سروش،. )17: الف1385 سروش،(بپردازد 

 . )356: ب1385، همان(متناسب و موافق با عقلانیت مدرن عرضه کند 

دادن امـور   مبنا قـرار   ،در این برداشت: هاي هرمنوتیکی و عصري از دین برداشت - 

 هاي وحیانی بدون تغییـر و پویـایی و بـراي تمـامی عصـرها و در      قدسی و آموزه

مجتهد شبستري بـا اتخـاد رویکـرد    . فتنی تلقی شدناپذیر ،عبادي هاي غیر حوزه

 ،دارد کـه اهـل جـواز    عنوان می ،خود را اهل جواز خوانده ،رفرمیستی در اجتهاد

کسانی هستند که قائلند خداوند به انسان عقل داده و عقـل قـادر بـه تشـخیص     

 اجـراي اي بـراي   حق ویژه ،حتی در مسئلۀ حکومت نیز خداوند. خیر و شر است

نواهی خود به کسی نداده اسـت و انسـان در ایـن جهـان بـه مسـئولیت       اوامر و 

من بـر مبنـاي   ؤدهد و انسان م ـ ها را ارائه می ارزش ،دین. کند خودش زندگی می

   .)1379 شبستري،مجتهد : ك.ر( کند راه خود را تعیین می ،آن

 يراها که خود نیاز به پژوهشی دیگر دارد، منجر به نزدیک شـدن آ  ادامۀ این برداشت

از جملـه خصوصـیات ایـن     هـاي زیـر  ویژگی. شد فکران عرفیفکران دینی و روشنروشن

  :جریان فکري شد

  فردي شدن دین  - 

  پذیرش نقش عقل در تفسیر دین  - 
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  جدایی دین از سیاست  - 

طور خاص مصطفی ملکیات تحـت پـروژه عقلانیـت و     که به(جدایی اخلاق از دین   - 

  )دادمعنویت بسط و تعمیق 

  دین عصري بودن   - 

فکـران  ، بلکه روشـن فکران عرفیروشنرویکرد و کالاهاي زبانی تنها نه به سخن دیگر

میان سنت و مدرنیتـه   دینی در منزلِ فکرروشن ،به قول حجاریان .دینی نیز تحول یافت

تـر  عرفیبالضروره  ،هرچه دین با دولت همگام و همراه شود وي،نظر  به. خانه کرده است

در طول زمـان  در همین راستا . )34-26: 1380حجاریان، (شود دایی میزاز آن تقدس ،شده

مجتهـد شبسـتري، کـدیور، حـاتم قـادري، صـدیقه       فکران دینی همچون سروش، روشن

صورتی که   به ؛تر شدندفکران عرفی نزدیک و نزدیکتدریج به روشنملکیان به و وسمقی

در مسـیر نـوعی   دوبـاره  نی و عرفی فکري اعم از دیتوان ادعا کرد میدان روشناکنون می

  . همسویی نسبی در تولید کالاهاي زبانی قرار دارند

  

  گیرينتیجه

کمتر  ،هاي سیاسی و اجتماعی و در نهایت ساخت واقعیتامروزه تأثیر زبان در کنش

، کلامـی کننـدگان  ترین تولیـد  مثابه یکی از مهمفکران بهروشن. گیردمورد تردید قرار می

در سـاخت  ها در بسیج سیاسـی و تغییـرات اجتمـاعی و فکـري     رترین میدانیکی از مؤث

هاي جدید که تولید مفاهیم و ایدهفکران عرفی در در همین راستا روشن. هستندواقعیت 

قبلاً ناشناخته و یا تفکرناپذیر بودند و تبدیل آنها به سرمایۀ نمادین که براي عموم مـردم  

البتـه  . انـد نقش مهمی ایفـا کـرده   ،ر تاریخ معاصر ایرانداراي اعتبار و مشروعیت باشد، د

پرسش اصلی این  ،نقشاین ایفاي در چگونگی تحول . روند ثابتی نداشته است ،این نقش

هاي زمـانی  فکران عرفی و دینی در بازهتحول موضع روشن. پژوهش را تشکیل داده است

شناخت نبض اجتماعی اسـت   ابزار خوبی براي ،مختلف و نزدیکی و دوري آنها از یکدیگر

  . و توانایی بسیج اجتماعی آنها با این همگرایی و واگرایی قابل بررسی است

فکـران  توان نخستین نسـل روشـن  را می که آنها :عصر مشروطهعرفی فکران روشن

 ۀتأثیر این مواجهه، ضمن مقایس ـ آنها تحت. ایرانی پس از ورود مدرنیته در ایران دانست
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هاي کلامی حول مفاهیم مدرنیته، به الگـوبرداري از  با تولید سرمایهایران،  غرب با جامعۀ

تـدریج بـه    امـا بـه   ،ها دوام آورداین رویکرد مثبت تا دهه. رویکردي مثبت داشتند ،غرب

هـاي  و در دهـه  یافـت هاي تغییرات فکري جهانی تغییر هاي تاریخی و بحرانعلت تجربه

  . دبه رویکرد منفی تبدیل ش 50و  40

-روشـن  روشنفکران عرفی همگام بـا  ،در این دوره :50و  40فکران عرفی دهه روشن

توانـد الگـوي   تنهـا نمـی   اي ناموفق تصویر کردنـد کـه نـه   فکران دینی، مدرنیته را تجربه

آنگاه با فاصـله گـرفتن از ایـن    . جستبلکه باید هرچه بیشتر از آن دوري  ،شدبامناسبی 

فکـران دینـی و میـدان    با روشن ،گذشتها میکه از دل سنتالگو براي ایجاد راه سومی 

مثابه نیرویی معنـوي و   مذهب را به ،نظرآنها همگام و هم. سنت به اشتراك زبانی رسیدند

آنهـا مـذهب را    از آن گذشته. اي سالم مورد توجه قرار دادنداخلاقی در برساختن جامعه

ادند که سایر نهادهاي اجتماعی فاقد گر تشخیص ددر جامعۀ ایران داراي کارکردي بسیج

  . آن بودند

فکران عرفی با تولید سرمایۀ نمادین انقـلاب  روشن :فکران عرفی پس از انقلابروشن

نقـش فرادسـت خـود را در بـازار     تنهـا  نهاما پس از انقلاب . در بسیج سیاسی نقش داشتند

آنهـا پـس از انقـلاب    . ندبلکه از این بازار و میدان قدرت حـذف شـد   ،کلامی از دست دادند

 هرچنـد  ،هاي کلامی زدند که با کالاهاي زبانی پیش از انقلاب خـود دست به تولید سرمایه

 با این حـال  ،شدفکران عصر مشروطه نزدیک هاي زبانی روشنو بیشتر به گزاره بود متفاوت

 ،اي جدیـد در ضمن این کالاه ـ. هاي نمادین تبدیل کنندنتوانستند این کالاها را به سرمایه

  . این تقابل به نفع میدان مذهب تمام شد .آنها را در تقابل با میدان مذهب و سنت قرار داد

نکته نهایی که در این بررسی بـه آن توجـه شـد،     :فکران دینی پس از انقلابروشن

کـه  رسـد  نظـر مـی   بـه . فکران دینی پس از انقـلاب بـود  تحول در کالاهاي کلامی روشن

حـاتم  فکران دینی همچـون سـروش، مجتهـد شبسـتري،     خی از روشنکالاهاي زبانی بر

هاي مختلـف میـدان   و گروه به عرفی شدن نزدیک شدو صدیقه وسمقی ملکیان ، قادري

 سـازي ایـن کالاهـاي کلامـی    تدریج به سمت نمادینبه ،بار دیگر همسو فکري یکروشن

د مسـئلۀ بسـیار حـائز    خو ،بررسی علل و عوامل منجر به این پدیده .روندپیش می جدید

تواند موضوع مطالعـات مجزایـی   و میاست داخلی و خارجی  داراي عللاهمیتی است که 

  .باشد
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  نوشتپی

فکران به کار برده است کـه مهـرزاد بروجـردي در    را آرتور کسلر درباره روشناین اصطلاح . 1

  .، آن را ذکر کرده است»فکران ایرانی و غربروشن«کتاب 
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  چکیده

 الزامـات  از یکـی  ،آنهـا  بنـدي  اولویت و کشور اقتصادي ۀتوسع هايپیشران عیینت

 ،مطالعه این اصلی هدف .است اقتصادي ۀتوسع ریزي برنامه و گذاري سیاست اولیه

 ،مطالعـه  ایـن  در .اسـت  کشـور  اقتصادي ۀتوسع هاي پیشران ترین اصلی شناسایی

 اقتصـادي  توسـعه  هـاي  پیشـران  ختاريسـا  تحلیـل  روش و محتوي تحلیل روش

 چهـل  ،نخسـت  گـام  در منظـور   بدین .است  شده بندي اولویت و شناسایی ،کشور

 هـاي نظر سـپس  و شـد  شـناخته  محتـوي  تحلیل روش با اقتصادي توسعه عامل

 شـده  کسـب  کشـور  اقتصـادي  ۀتوسع ۀبرجست کارشناسان از نفر نوزده تخصصی

 و متقابـل  اثـرات  مـاتریس  از شدهآوري معج هاي داده تحلیل و تجزیه براي .است

 شـش  کـه  دهـد  مـی  نشـان  پژوهش هنتیج .است شده استفاده مکمیک افزار نرم

 و المللـی بین تعاملات بهبود :از است عبارت کشور اقتصادي توسعه اصلی پیشران

 نظـام  اصـلاح  ،دولـت  بروکراسـی  نظـام  کیفیت اصلاح مناقشات، رفع و اي منطقه

                                                 
   ، ایرانصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهیاستادیار گروه اقت: نویسنده مسئول *
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 از رهـایی  علـم،  کاربسـت  افـزایش  و آگاهی يارتقا( گیري یمتصم و سازي تصمیم

 از حمایـت  و اقتصادي ساختار اصلاح قضایی، نظام کیفیت اصلاح ،)تسخیرشدگی

 نشـان  هـا  پیشران مستقیم اتتأثیر بررسی .خصوصی بخش داخلی گذاري سرمایه

 پیشـران  گـذارترین تأثیر ،سـازي  تصـمیم  و گیري تصمیم نظام پیشران که دهد می

 ثرؤم ـ بروکراسـی  نظام اصلاح بر مستقیم طور  به که است کشور اقتصادي وسعهت

 نظــام پیشـران  کـه  دهـد  مـی  نشـان  نیـز  مسـتقیم  غیـر  اتتـأثیر  بررسـی  .اسـت 

 دو بـر  ،اقتصـادي  توسـعه  پیشـران  یـک  عنـوان   بـه  سازيتصمیم و گیري تصمیم

 ختارسا اصلاح پیشران و خصوصی بخش داخلی گذاري سرمایه از حمایت پیشران

   .است گذارتأثیر ،اقتصاد

  

 عوامـل  رشـد،  بر ثرؤم عوامل اقتصادي، رشد اقتصادي، توسعه :کلیدي هاي واژه

 .توسعه هاي پیشران و توسعه بر ثرؤم
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  مقدمه

 تـداوم  و اخیـر  دهـه  چند طول در کشور در اقتصادي ۀتوسع جامع برنامه چندین اجراي

 بـه  کمـی  توجـه  کـه  اسـت  واقعیت این انگریب کشور اقتصادي مختلف مشکلات و مسائل

 بـه  دسـتیابی  .اسـت  شـده  کشـور  اقتصادي توسعه روي  پیش کلیدي مسائل و ها پیشران

 بـا  .اسـت  کشـور  یک يها دارایی و منابع تمامی کاربست و توجه نیازمند اقتصادي ۀتوسع

 در امعـه، ج هر فیزیکی و اجتماعی اقتصادي، منابع و ها دارایی تنوع و گستردگی به توجه

 ها پیشران بر ترشبی تمرکز تا شود می تلاش اقتصادي  ۀتوسع گذاري سیاست و ریزي برنامه

   .گیرد قرار ثرترؤم و تر کلیدي موانع و

هـاي رشـد مطـرح    ترین پیشران عنوان مهم  هبرخی از عوامل ب ،مختلف هايهدر نظری

وامل مهم در رشد اقتصادي عنوان یکی از ع  نیروي کار و مهارت نیروي کار به. شده است

سرمایه فیزیکی و سـرمایه   .آمده است... اسمیت، ریکاردو، شومپیتر، سولو و هايهدر نظری

کیـد قـرار   أمیت، ریکاردو، سـولو و میـد مـورد ت   مالی در آثار اکثر دانشمندان از جمله اس

قیـت و نـوآوري، پـژوهش و توسـعه مـورد توجـه اندیشـمندانی ماننـد         خلا. گرفته اسـت 

کینـز  . نقش دولت را مورد توجه قرار داده است ،دادلی. مپیتر و کینز قرار گرفته استشو

   .)17: 1384 دژپسند،(اند  نمودهنقش فناوري را مهم ارزیابی  ،و روستو

 و منـابع  کـاراي  و بهینـه  تخصـیص  زمینـه  تـا  شـد  خواهد سبب ها شناسایی پیشران

 .شـود  کسـب  منـافع  بیشـترین  ،زینـه ه و تـلاش  کمترین با و شود تأمین جامعه امکانات

 از منظـور  .شـود  مـی  شـمرده  فراینـد  این براي نخست گام ،اقتصادي هاي پیشران تعیین

 ،اقتصـادي  ۀتوسـع  بـر  تواند می که است شرایطی و ها زمینه عوامل، ،مقاله این در پیشران

 یشـران پ بنـابراین  .دهـد  یـاري  گـذاري  اثر مسیر در نیز را عوامل سایر ،گذاشته مهمی اثر

  .سازد محقق کشور در را اقتصادي ۀتوسع تواند می که است عواملی جلودار ،توسعه

 و کشـور  فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه هفتم برنامه اجراي ضرورت به توجه با

 کشـور  اقتصـادي  ۀتوسـع  يهـا  پیشـران  بـه  توجه ،اجرا طول در نیاز مورد اصلاحات ارائه

 بـر  اصـلاحی  پیشـنهادهاي  احیانـاً  و اجـرا  تمرکز و برنامه رمؤث اجراي ساز زمینه تواند می

 شناسـایی  ،مطالعـه  این در منظور  بدین .شود کشور اقتصادي توسعه بر مؤثر کمتر عوامل

 نیـز  را توسعه عوامل سایر و بخشند شتاب را کشور اقتصادي ۀتوسع توانند می که عواملی

  .است گرفته قرار هدف مورد ،کند  همراه خود به
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  موضوعپیشینه  بر وريمر

 مسـتقیم  گذاريسرمایه« نقش بررسی به خود پژوهش در )2016( همکاران و 1سیال

 اقتصـادي  وسـعه ت و رشـد  بـر  »انسـانی  منـابع  توسعه« و »داخلی ناخالص تولید« ،»خارجی

 پاکسـتان  اقتصـادي  ۀتوسـع  و رشـد  بـر  یادشده متغیرهاي که اندگرفته نتیجه و پرداخته

 ارتبـاطی  پـل  ،متغیـر  مؤثرترین عنوان  به خارجی مستقیم گذاريسرمایه .است گذارتأثیر

 شـغلی  هـاي فرصت ایجاد و فناوري انتقال طریق از و است محلی و جهانی بازارهاي نمیا

  .شودمی میزبان کشور هايقابلیت افزایش باعث

ــالحی ــاران و ص ــه در )1399( همک ــه اي مطالع ــی و بررســی ب ــذارترینتأثیر معرف  گ

 مکمیک افزار نرم با و دلفی و پرسشنامه روش با ایران اقتصادي رشد بر مؤثر هاي پیشران

 شـفافیت،  افـزایش  دولـت،  بهینه رویکردهاي و ها سیاست پژوهش این در .است پرداخته

 افـزایش  و آن سـهولت  و قـوانین  ثبـات  سـازي،  بومی و پیشرفته کشورهاي از الگوبرداري

 اقتصـادي  رشـد  بـه  رسـیدن  بـراي  هـا  پیشران ذارتریناثرگ عنوان هب اقتصاد، شدن جهانی

  .است شده تعیین مطلوب

 موجـب  کـه  سازمانیدرون هاي نپیشرا تحلیل و شناسایی به )1397( بیات و شیروانی

 بـا  او .اسـت  پرداختـه  ،دشون می یبورس هاي شرکت در اقتصادي ةافزود ارزش صعودي روند

 زنجیره راهبردي الگوي طبق و شناسایی را ها پیشران خبرگان، آراي کمک با و کیفی روش

 رابطـه  ،ساختاري معادلات افزار نرم با و کمی روش با سپس و کرده بندي دسته پورتر ارزش

را  هـا  پیشـران  میـان  چندگانـه  روابط و افزوده ارزش رشد روند با شدهشناسایی هاي پیشران

 1394 تـا  1390 نیزمـا  دوره در شـرکت  24 روي پـژوهش  يهـا  یافته .است دهکر بررسی

 اجرایـی،  و اداري امـور  عملیـات،  در شـرکت  توان( ها پیشران از مورد پنج که دهد می نشان

ــع ــابی، و ترفی ــق بازاری ــعه و تحقی ــاوري و توس ــات فن ــر )اطلاع ــا زیرشــاخه اســاس ب  يه

   .دارد افزوده ارزش رشد روند با معناداري مثبت رابطه آنها، براي شده شناسایی

 کشـورهاي  شـده طی مسیر داشتند تا تلاش اي مطالعه در )1396( همکاران و خاوري

 حـال  در کشـورهاي  دیگر براي و بازسازي را یافتهتوسعه کشورهاي با همگرایی در موفق

 سـاختار  کـه  دهد می نشان نتایج .دنکن ارائه حصول قابل و کاربردي هايپیشنهاد ،توسعه

                                                 
1. Siyal 
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 سـطح  بـه  توجه با همچنین .دارد اصلهف ،موفق کشورهاي بهینه ساختار با ایران اقتصادي

 یـازده  و اول اولویت پیشران هاي بخش عنوان به گروه چهارده ،ایران هاي مزیت و فناوري

 خـارجی  گـذاري  سـرمایه  مشـارکت  براي بالا فناري سطح عنوان  به رقمیسه کالاي گروه

  .شد تعیین

 عوامـل  کـل  وري هرهب پیشران عوامل شناسایی هدف با )1395( آبادي فتح و محمودزاده

 عوامـل  کـل  وري بهـره  ابتـدا  آنهـا  .اند داده انجام را اي مطالعه ،ایران تولیدي صنایع در تولید

 کـارایی  فنـی،  کـارایی  تکنولـوژیکی،  پیشـرفت  عامـل  چهـار  به را تولیدي صنعت 21 تولید

 هـا  یافتـه  .انـد  کرده تجزیه ،جدید رشد حسابداري روش مبناي بر مقیاس اثرات و تخصیصی

 و است 13/0 و 57/0 ترتیب به سرمایه و کار نیروي تولیدي نهاده کشش که دهد می نشان

 هشـت  فقـط  کـه  است آن گویاي محاسبات .است واحد از کمتر ،مقیاس به نسبت بازدهی

 را وري بهـره  رشـد  بیشترین برخی میان، این در .اند کرده تجربه را وري بهره رشد ،صنعت

 صـنعت  بـه  متعلق رشد کمترین. اند تجربه کرده را فنی فتپیشر بیشترینو برخی  داشته

   .است بوده درصد هفت متوسط رشد نرخ با پوشاك

 مـؤثر  عوامل بندي رتبه و شناسایی هدف با اي را مقاله، )1393( و سعیدي اقدم صادقی

 ،پـژوهش  ماهیـت  به توجه با پژوهش این روش .است کرده تدوین اقتصاد نیافتگی توسعه بر

 در .اسـت  اقتصـاد  ةحـوز  در فعـال  خبرگان ،آماري جامعه .است پیمایشی نوع از و توصیفی

 دلفـی،  تکنیـک  از استفاده با و کارشناسان و خبرگان نظر کارگیري به با نخست ،مطالعه این

 بنـدي  دسـته  گـروه  پـنج  در و شناسـایی  ایران اقتصاد نیافتگی توسعه بر مؤثر مؤلفه بیست

ــا تنهایــ در عوامــل ایــن .اســت شــده  هــاي تکنیــک و آمــاري هــاي روش از اســتفاده ب

 عوامـل  میان ازکه  دهد می نشان نتایج .اند شده بندي رتبه فازي چندمعیاره گیري تصمیم

 عوامـل  هـاي  شـاخص  و دارد نیـافتگی  توسـعه  را تـأثیر  بیشـترین  مـدیریتی،  عوامل مؤثر

  .دارند قرار بعدي هاي اولویت در مالی عوامل و اجتماعی عوامل سیاسی، عوامل فرهنگی،
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 و شناسایی

  تحلیل

 هايپیشران

 بر مؤثر

 ۀتوسع

 اي منطقه

  استان

 با البرز

 رویکرد

  مبنا سناریو

 و مهـم  هـاي  انپیشر شناسایی -

 البـرز  اسـتان  توسعه بر گذارتأثیر

  1410 افق در

ــابی و تبیــین -  ســناریوهاي ارزی

 بـر  البـرز  اسـتان  توسـعۀ  مختلف

 و اسـتان  ایـن  هاي قابلیت اساس

 بـر  کـلان  متغیرهاي گذاريتأثیر

 1410 افق در آنها

ــه - ــناریوهاي ارائ ــل س  و محتم

 ايمنطقـه  توسـعه  بـراي  مطلوب

ــ البــرز اســتان آینــده  افــق رايب

1410 

  دلفی روش - 

 تحلیــــــل - 

  ساختاري

  سناریونگاري- 

ــزاري -   برگـــ

  کارگاه

ــی -  ــذاريتأثیربررســـ  و گـــ

  هاپیشران پذیريتأثیر

 میـزان  اساس بر بندياولویت - 

  گذاريتأثیر خالص

  ارجح هايسناریو ارائه - 
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ي ها پیشران

 توسعه

 روستاهاي

  ایران

  گذارتأثیر هاي انپیشر کردن مطرح

  روستاها توسعه در

  دلفی روش - 

  تحلیل مدل - 

  مراتبیسلسله 

 در اصلی عامل پنج شناسایی - 

  روستایی توسعه

 متقابــــل تــــأثیر تحلیــــل - 

  ها پیشران
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 پژوهیآینده

 ایران مسائل

 روش با

 تحلیل

  ساختاري

 و هاچالش روندها، شناسایی

 با روپیش یاحتمال متغیرهاي

 هاينظر بندي جمع و دهی سامان

 انعکاس و خبرگان و شهروندان

 و محتمل ممکن، يها آینده

  مطلوب

  دلفی روش - 

 تحلیل روش - 

  ساختاري

 غیر و مستقیم اتتأثیر تحلیل

 اساس بر ها پیشران مستقیم 

 و پذیري تأثیر میزان

  گذاريتأثیر
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انقلاب 

صنعتی 

چهارم و 

اقتصاد 

: جیتالدی

هاي  پیشران

 رشد

اقتصادي 

  پایدار

هاي رشد  شناسایی پیشران

کید بر انقلاب أاقتصادي پایدار با ت

  صنعتی چهارم و اقتصاد دیجیتال

 اسنادي -

توصــیفی و  -

 یتحلیل

آمــــــــار  -

  توصیفی

هاي انقـلاب چهـارم یـا     ویژگی

  .دیجیتالی را توضیح داده است

ي  5
بر

اک
ی 

عل
13
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تحلیل 

ساختاري 

هاي  پیشران

توسعه 

شهري 

بنیان دانش

مطالعه (

: موردي

شهر  کلان

  )تهران

هاي توسعه  شناسایی پیشران

  شهر تهرانبنیان کلان دانش شهري

ــنادي -   - اســ

 پیمایشی

روش تحلیل  - 

اثــرات متقابــل 

ســـاختاري در 

ــرم ــزار  نــ افــ

MICMAC 
  دلفی

هـاي کلیـدي    روابط پیشـران  - 

و تأثیرگذاري و  استبسیار زیاد 

 .یادي دارندتأثیرپذیري ز

نیـــروي  پنجـــاهاز مجمـــوع  - 

ــیش ــعه،  پ ــده توس ــانزدهبرن  پ

پیشران کلیـدي شـامل طبقـه    

خلاق، رفاه اقتصـادي، رهبـري   

مؤثر، تحقیـق و توسـعه، تنـوع    

ــی،   ــتلاط فرهنگ ــهري و اخ ش

رشــد هوشــمند، زیرســاخت   

ــت و   ــلان، حکومـ ــاد کـ اقتصـ

ریزي، حکمروایی خـوب،   برنامه

ــی   ــاعی، اثربخش ــدالت اجتم ع

م مالیـاتی عادلانـه،   دولت، نظـا 

هـاي   پایداري محیطی، شـرکت 

چندملیتی و دولت الکترونیـک  

  .شناسایی شده است



  1403ششم، پاییز و زمستان  و پژوهش سیاست نظري، شماره سی/266

6  

ت
عز

اه
پن

13
99

  

تبیین 

نیروهاي 

پیشران مؤثر 

بر آینده 

توسعه 

صنعت 

گردشگري 

در شهرهاي 

مرزي 

مطالعه (

شهر : موردي

  )بانه

  

شناسایی نیروهاي پیشران مؤثر بر 

آینده توسعه صنعت گردشگري در 

  شهرهاي مرزي

ــنادي -   - اســ

 پیمایشی

روش تحلیل  - 

ــاختاري و  ســ

 Mic افزارنرم

Mac دلفی  

پیشـــران بخـــش    هفـــت  - 

بعد سیاسی،  پنجگردشگري در 

 فرهنگی، اقتصـادي،  - یاجتماع

 ،محیطــی و کالبــدي زیســت

شناسایی و دسته بنـدي شـده   

 . است

  

 یکــردهــایی کــه در ایــن گــزارش بررســی شــد، محققــان بیشــتر بــا رو در پــژوهش

در  .هسـتند  ریـزي  برنامـه ها و ارائه راهکـار بـراي   پژوهی به دنبال شناسایی پیشران آینده

شناسـایی متغیرهـا و    براي تنهای رخدر ب ،از روش دلفی استفاده شده است ها پژوهشتمامی 

تفاوت این پژوهش با مطالعـات  . بندي متغیرهااولویت برايشناسایی و هم  برايهم  ،یرخدر ب

ده هم در گردآوري عوامل است که در دو مرحلـه نخسـت از روش تحلیـل محتـوي و     شانجام

نـدي  ب دهـی و اولویـت دسـته   سپس با نظر نخبگان وزن ،سپس جلسات کارشناسی تهیه شده

 ـ   دسـت  ه شده و در پایان در ماتریس ساختاري قرار گرفته و اثرات مستقیم و غیـر مسـتقیم ب

   .ست آمده استعناصر پیشران به د ،آمده و در پایان

  

  نظري مبانی

  رشدبنیان هاي دیدگاه

  دربـارة  يا  مقالـه « عنـوان  بـا   )1956( سـولو   مقالـۀ  با اقتصادي رشد مدرن هاي نظریه

 یافـت  موضـوعیت  زمـانی  ،اقتصادي رشد روش نظر از و شد شروع »اقتصادي رشد  نظریۀ

 ـارا کشـور  یک صاداقت مانند کل یک صورت  به اقتصاد به نگریستن براي هایی مدل که  هئ
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  بـه  رشد اصلی عامل ،انباشت و ذاريگ سرمایه مانند متغیرهایی بیستم، قرن اوایل در .شد

 مـدیریت  یا کارآفرینی بر مبتنی رشد الگوي ،شومپیتري برداشت در سپس .آمد می شمار

 ـارا دوم، جهـانی  جنـگ  از پس .یافت موضوعیت ،پذیر ریسک خلاق  رشـد  هـاي هنظری ـ هئ

 هـاي هنظری ـ اول نسـل  ،ایـن  وجـود  بـا  .شـد  شروع سوم جهان کشورهاي ايبر اقتصادي

 ،هـا  نظریـه  ایـن  طبـق  .کردند می تعریف اقتصادي رشد به دستیابی مثابه به را آن توسعه،

 مقیـاس بزرگ گذاري سرمایه اندك، داخلی انداز پس از ناشی فقر باطل دور از رهایی براي

 بـه  رخنه اثر ،ها دیدگاه این در .شد می تأمین باید دولت تجهیز یا خارجی کمک طریق از

 ابعـاد  کـه  است نوسازي مکتب هايهنظری ،آن از بعد .کرد می کمک فقر رفع به نیز پایین

 ،دیـدگاه  این در .کرد مطرح را اقتصادي رشد و اجتماعی ساخت ۀرابط مانند اياجتماعی

 گـام  پـنج  .کننـد  اختیـار  ار یافتگی توسعه الگویی متغیرهاي باید نیافته توسعه کشورهاي

 کـه  اسـت  سـوم  جهان ۀتوسع کشورهاي رشد براي ها دیدگاه ترین مهم از روستو تاریخی

 خیـز  مرحلـه  از گـذار  ،خیـز  از قبـل  شـرایط  از گـذار ، سـنتی  جامعه از گذار :از عبارتند

 مصـرف  فراسوي عنوان با نیز ششمی مرحله .انبوه مصرف ۀمرحل و بلوغ مرحله ،اقتصادي

  .)Solow, 1956: ك.ر( است شده بینی پیش نیز

  محوربرابري و بنیانجامعه هاي دیدگاه

 از .کـرد  مطرح دوگانه ساختار در را بازدارندگی و انتشار متفاوت اثر دو ،میردال گونار

 هـاي  بخـش  یـا  منـاطق  نمیـا  ارتبـاط  ایجاد و دوگانگی رفع باعث تواند می دولت ،او نظر

 اقتصـادي  توسـعه  پـایین  سـطح  .باشـد  یافتـه  توسعه هاي بخش یا مناطق و نیافته توسعه

 هـاي  سیاسـت  و اسـت  همگانی آموزش و ارتباطات اجتماعی، تحرك پایین سطح موجب

 تغییـرات  بـه  فقیـر  هـاي  تـوده  ،او دیـد  از . دارد زیادي اهمیت ،ها فرصت برابري به منجر

 کشـورهاي  مچنـین ه .دارند نیاز ،کنند می کار و زندگی آن تحت که شرایطی در بنیادین

  . )Myrdal, 1973: ك.ر( دارند قوانین اجراي و گذاري قانون در جدي نقصان ،فقیر

 روحیـه  :است خصوصیت سه داراي اقتصادي نظر از جامعه هر که است معتقد بوئکی

 متقابـل  رابطـه  یکـدیگر  بـا  که آن بر حاکم هاي روش و اجتماعی بندي سازمان اجتماعی،

 دو داراي جوامـع  ،او نظر از دوگانه جامعه .است نامیده اجتماعی سیستم را آن وي .دارند

 است داري سرمایه ماقبل صورت به آنها در تولید روابط که است سنتی اجتماعی سیستم

  .)Boeke, 1953: 3( است تولیدي نوین روابط نمود که داري سرمایه اجتماعی سیستم و
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 فقرزدایـی  بـراي  توسـعه  محـور  شـد ر رویکرد از انتظارات ،1970 دهه در این وجود با

 رویکـرد  روي ایـن  از .نشـد  توزیـع  نظـر  مـورد  نیازهـاي  نمیـا  رشـد  منـافع  و نشد محقق

 روانی و سیاسی اجتماعی، عوامل بر مبتنی با و وجهی چند رویکردي عنوان  به محور مردم

   .گرفت قرار توسعه پردازي هنظری قلب در رشد کنار در

 رویکـرد  کـارگیري  هب و سازي مفهوم بسط، در زیادي هاي تلاش ،سن آمارتیا ،ادامه در

 مثابـه  بـه  هرگـز  فقـر  نگاه، نوع این در .داد انجام اقتصادي هاي تحلیل در »انسانی قابلیت«

 گیـري  اندازه سرانه درآمد و درآمدها رشد با صرفاً اقتصادي ۀتوسع و نیست درآمد کمبود

 هـم  کـه  اسـت  انسـانی  هاي قابلیت درش ،توسعه حرکت اساس ،دیدگاه این در .شود نمی

  .دیابن می تحقق اجتماعی و اقتصادي آزاد بسترهاي در تنها و اند توسعه هدف هم و ابزار

  ساختارگرا هاي دیدگاه

 داده بسـط  لاتین آمریکاي کشورهاي در نیافتگی توسعه علل با ابتدا ساختارگرا الگوي

 تولیـدات  واردات و ارزي شـدید  بودکم ،آن پی در و الملل بین تجارت نظام فروپاشی .شد

 :1376 هانـت، ( سـاخت  دشـوار  را آزاد بازار اقتصاد ةآموز و نسبی مزیت ۀنظری ،اي  کارخانه

 و صـنعتی  تولیـدي،  هـاي  روش کـه  دانسـت  مـی  کشوري را هند ،)1358( باران پل .)52

 بـر  غلبـه  از پس بریتانیا ولی .بود قیاس  قابل جهان هاي بخش سایر با آن تجاري سازمان

 مکتب  ،)1982( والرشتاین امانوئل .کرد آغاز کشور این در را زدایی صنعت سیاست ،هند

 و »پیرامـونی نیمـه « ، »مرکـز  « قطـب  سـه  از مرکـب  نظـامی  که کرد مطرح را جهانی نظام

  .کرد پیشنهاد را »پیرامون«

  پساتوسعه دیدگاه

 رویکـرد  بـا  مـراه ه ،توسـعه  بـه  اقتصـادي  و سیاسـی  دهـی  جهت ،اخیر دهه چند در

 به رویکرد این طرفداران .است شده پساتوسعه گفتمان گیري شکل باعث آن، گرایانه نخبه

 را علـم  و سـرمایه  توسـعه،  نمیـا  پیونـد  که هستند متکثر و محلی زا، درون توسعه دنبال 

 هـدف  همـان  ،آن گسـترش  بـه  رو فرآیند و ها انسان انتخاب ۀدامن بسط .کند می تخریب

 فـراهم  آنها براي محیطی شرایط و فردي هاي قابلیت که هایی انسان و است هتوسع نهایی

  .اند توسعه آور پیام ،است

 توسـعه  جهانی کمیسیون و شده مطرح توسعه ادبیات در 1980 دهه از پایدار توسعه

 بدون که اي توسعه بهمثا به را پایدار ۀتوسع، )WCED( متحد ملل سازمان زیستمحیط و
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 را کنـونی  نیازهـاي  ،خـود  نیازهـاي  تأمین در آینده هاي لنس توانایی براي مخاطره ایجاد

 و اجتمـاعی  اقتصـادي،  ۀشـاخ  سـه  از پایـدار  ۀتوسـع  .انـد  کـرده  تعریـف  ،کند می تأمین

 زیست محیط با سازگار رشد و انسانی اساسی نیازهاي تأمین ،بوده برخوردار زیست محیط

 منظـر  از .شـود  می تعریف آن فرایندهاي ترین مهم از افراد براي منابع بهتر توزیع کنار در

  بـه  افراد براي منفعت فرصت ایجاد مستمر جریان معناي به پایداري دوستانه نوع ،اهداف

  .یابد می معنا محرك هاي برنامه یا ها سازمان به اتکا تدریجی کاهش با و خودکفا اي گونه

   واشنگتنی اجماع

 بانـک  سـپس ( توسـعه  و بازسـازي  المللی بین بانک و) IMF( پول المللی بین صندوق

 خـدمات  و کالاهـا  نسبی ارزش نادرست علائم ارسال موجب را قیمتی اختلالات ،)جهانی

 ایـن  رواز ایـن  .دانسـتند  داخلـی  کنندگان مصرف و تولیدکنندگان دوي هر براي مختلف

 ثبـاتی  بـی  و پسرفت اصلی منبع مثابهبه را داخلی صنعت از حمایت به معطوف اختلالات

 برنامـۀ  اصـلی  محـور ، »کنیـد  درست را ها قیمت« شعار بنابراین .گرفتند نظر در اقتصادي

  .شد آنها اصلی نسخه ،اقتصادي »درمانیشوك« و آنها

  نهادگرایی

 هـاي  زیرشـاخه  ،دیـدگاه  این البته .هاست انگیزه اصلاح ،نهادگرایی رویکرد اصلی پایه

 هـاي هنظری ـ تـا  )انتظـام  مکتـب ( مارکسیسـتی  فکـر ت به نزدیک هايهنظری از را متفاوتی

 بـه  مالکیـت  حقـوق  از حمایـت  ،هایامی .شود می شامل را نئوکلاسیک رویکرد به نزدیک

 ـارارا  نهـادي  القـایی  نوآوري رویکرد در عمومی کالاي یک عنوان   :1380 هایـامی، ( دکـر  هئ

را  مالکیـت  حقـوق  کنـار  در اقتصادي عملکرد ارتقاي کلیدي مفهومی مبادله ۀهزین .)49

 اقتصـاد  تـاریخی  تغییر ،آگلیتا میشل تنظیم مکتب رویکرد .دکردن مطرح نورث و کوز نیز

 بحـث  بـه  تنظـیم  هـاي  شـیوه  و انباشـت  رژیـم  محـوري  مفهـوم  دو طریـق  از را سیاسی

 تولیـد،  به وسیله سرمایه گسترش و دهیسازمان روش تحلیل به انباشت رژیم .گذارد می

 هنجارهـا،  قـوانین،  مجموعـه  ،تنظیم هاي شیوه و دارد اختصاص توزیع و مصرف گردش،

 رژیـم  عملیـات  بافـت  ایجاد به معطوف اقدامات دیگر و حکمرانی و سیاستی هاي پارادایم

   .گیرد برمی در را المللی بین رژیم و دولت دستمزد، رقابت، پول، شکل که است تنظیم

 ـ دو میـان  تمـایز  اساس بر رابینسون و اوغلو عجم  نهادهـاي  و فراگیـر  نهادهـاي  هگون

 ،بازدارنـده  مقـررات  ،ورود محدودیت ناامن، مالکیت حقوق ،قانون و نظم نبود( ساز محروم
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 کشـورهایی  در توسـعه  ۀتجرب توضیح به ،)نامساعد فعالیت عرصه ایجاد و ،بازارها کارکرد

 تمرکـز  نهـا آ حکمرانـی  و مشاع منابع بر اوستروم الینور .پردازند می مکزیک و چین مانند

 بـه  دسترسـی  بـر  نـورث  و سـوتو  دو هرناند مانند نهادگرایی هايهنظری جدید نسل .دارد

   .دارند زیاديتأکید  زورگویی، کنترل و مالکیت حقوق

  توسعه و اجتماعی سرمایه

 دو کـه  اسـت  گونـاگونی  چیزهـاي  ،اجتمـاعی  سـرمایه  ،)1377( کلمن جیمز نظر از

 هـاي  کـنش  و هسـتند  اجتمـاعی  ساخت یک از اي هجنب آنها همه دارند؛ مشترك ویژگی

 تسـهیل  بـا  اجتماعی سرمایه .کنند می  تسهیل دارند، قرار ساختار آن درون که را افرادي

 ضـمنی  ویـژه  به اطلاعات و دانش انتقال و انسانی سرمایه تقویت یعنی جدید دانش ایجاد

 ،اجتمـاعی  هاي گروه نمیا مبادله میزان هرچه .کند می کمک اقتصادي رشد به ،اعضا میان در

 بنیـه  افـزایش  و جامعـه  در مولـد  هـاي  فعالیـت  گسترش احتمال باشد، پذیرتر انطباق و بیشتر

 هزینـه  افزایش به ،ها گروه نمیا ارتباط اجتماعی موانع بنابراین .بود خواهد بیشتر ،آن تولیدي

  .کاهد می ها كشو برابر در ایستادگی براي جامعه توانایی از ،انجامیده دانش مبادله

  توسعه و رفتاري اقتصاد

 ضریب افزایش طریق از اقتصاد علم تبیینی قدرت افزایش دنبال  به رفتاري اقتصاد

 سیاست طراحی ،رفتاري اقتصاد .است شناسی روان هاي بنیان پایه بر آن نمایی واقع

 تغییر را توسعه مسائل یابی عارضه ةشیو ،نخست .سازد می متأثر گام سه در را توسعه

 از تعریف شیوه سوم، و دهد می تغییر را مسائل راهکارهاي طراحی ةشیو دوم، .دهد می

  .)Mullainathan and Thaler, 2001:ك.ر( سازد می دگرگون را مشکل قلمروي

  

   مفهومی چارچوب

 وجـود  توسـعه  و رشـد  عوامـل  تحلیل در مختلفی هاي دیدگاه ،نظري مبانی اساس بر

. اقتصاد ایران است در آن کردن کاربرديبراي  زیادي پیچیدگی ارايد هاهنظری این .دارد

 چـارچوب  ،مطالعـه  ایـن  در رو ایـن  از. مسایل بسیار و درهم تنیده دارد ایران اقتصادزیرا 

 آن در و بالاسـت  در شـده بیـان  توسـعه  و رشـد  هـاي هنظری همه شامل طراحی مفهومی

 ۀتوسـع  و رشد بسترهاي و ها زمینه مل،عوا درك در مختلف رویکردهاي درباره نظراتفاق

 اقتصادي رشد و توسعه عوامل ،حاضر پژوهش در بنابراین .است شده گرفته نظر در ایران
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 بـا  کارشناسـان  اختیار در و استخراج ،متفاوت رویکردهاي با و مختلف مطالعات اساس بر

 و مختلـف  رویکردهـاي  بـا  کارشناسـان  اظهـارنظر  .است گرفته قرار گوناگون رویکردهاي

 از اجمـاعی  شـده، استخراج عوامل اهمیت بارهدر ایران اقتصاد هاي واقعیت از ایشان درك

 در کـه  ویـژه  بـه  .دهد می دست  به اقتصادي توسعه و رشد هاي پیشران بارهدر را هاهنظری

 . است توجه مورد نیز یکدیگر بر عوامل غیرمستقیم و مستقیم اثرات نظر، اظهار این

  

   پژوهش روش

 ـ  است کاربردي ،توصیفی و تحلیلی و از نظر هدف پژوهی، آینده ،مطالعه حاضر   هکـه ب

روش . انجام شده اسـت ) ي کمی و کیفیها کارگیري ترکیبی از مدل هبا ب(صورت آمیخته 

آوري اطلاعات، اسنادي و پیمایشی بوده و تحلیل کیفی با اسـتفاده از روش تحلیـل    جمع

  . ساختاري صورت پذیرفته است

ي هـا  نامـه  مقالات، کتب، پایـان (اي  ر گام نخست با بررسی منابع اسنادي و کتابخانهد

 ۀبـر توسـع   مؤثرهاي  مورد از عوامل و پیشران 410حدود ) ي علمیها گزارش و تحصیلی

نیـز حـذف مـوارد    شناسایی و سپس با ادغام و حذف مـوارد تکـراري و    ،اقتصادي کشور

   .مورد مهم غربال شده است هلچ ،کارشناسی هايهاهمیت، در جلس کم

 ـ هـا  خبرگان، فهرست این عوامل و پیشـران  هاياستفاده از نظر برايدر گام بعدي    هب

 ةنـام حـوز  و کارشناسـان متخصـص و صـاحب    نظران صورت پرسشنامه در اختیار صاحب

بر مبناي میزان اثرگـذاري عوامـل   تا توسعه اقتصادي قرار گرفت و از ایشان خواسته شد 

  . دهی عوامل اقدام نمایند نسبت به وزن ،شده شناسایی يها رانیا پیش

اقتصـادي   ۀعامل توسع چهل ،در بخش اول. این پرسشنامه در سه بخش طراحی شد

دهی و تعیین میـزان اهمیـت در قالـب طیـف      مستخرج از روش تحلیل محتوا براي وزن

درخواسـت ارائـه    ،در بخـش دوم . اهمیت بیشـتر شناسـایی شـد    لیکرت ارائه و عوامل با

درخواست شـد   ،عوامل پیشنهادي به همراه ضریب اهمیت آنها داده شد و در بخش سوم

بندي عوامل و  پس از اولویت. مطرح نمایند ،روند را براي بهبودلازم تا نکات و توضیحات 

نخبگـان، شـش عامـل داراي     هـاي اسـاس نظر  ي توسعه اقتصـادي کشـور بـر   ها پیشران

. اختیار خبرگان قـرار گرفـت   و مجدد در شدگذاري انتخاب تأثیر ۀبیشترین امتیاز و درج
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دهـی، درخواسـت شـد     وزن برايست مجدد ارائه نمره علاوه بر درخوا ،در پرسشنامه دوم

هر عامل بر سایر عوامل برآورد  تأثیرشده، میزان تا در قالب یک ماتریس از پیش طراحی

  . ها انجام شده است پیشران ات متقابلتأثیرمنظور تحلیل   این امر به. شود

نظـران و   جامعه آماري این پژوهش با توجه بـه قلمـرو موضـوعی آن شـامل صـاحب     

افـراد گـروه خبرگـان بـر     . ي اجرایی بوده اسـت ها علوم اقتصادي و فعالیت زةمدیران حو

ي برتـر کشـور،   هـا  تدریس درس توسعه در دانشـگاه  :اساس معیارهاي زیر انتخاب شدند

اقتصـادي و اقتصـاد ایـران،     ۀتوسـع  ةتوسعه اقتصادي، ارائه مقاله در حوز ةدر حوز تألیف

توسعه اقتصـادي، برخـورداري از سـوابق     ةي تحقیقاتی در حوزها ارائه مطالعات و گزارش

مسائل اقتصادي کشور و برخورداري از شـهرت در توسـعه اقتصـادي در     ةاجرایی در حوز

نفـر   ، شصـت پیمـایش میـدانی ایـن تحقیـق    افراد منتخب براي انجام . میان کارشناسان

پژوهش  گروهتوجه به اشراف آل و با  صورت ایده  انتخاب این تعداد از خبرگان به. اند بوده

در . همـه مخاطبـان صـورت گرفـت     نکـردن  بر بودن فرآیند و احتمـال همکـاري   بر زمان

بـه  دهـی   وزن(حلـه اول نظرخـواهی از خبرگـان    کننـدگان در مر  مجموع تعداد مشارکت

کننـدگان در مرحلـه دوم    نفر و مشارکت نوزده ،)عوامل و اصلاح احتمالی فهرست عوامل

  .نفر بوده است سیزده ،)دهی و تکمیل ماتریس اثرات متقابل تکرار وزن(

 
  پژوهش هايیافته

  ها پیشران شناسایی و عوامل بندي اولویت

 .گرفـت  قرار برگانخ گروه اختیار در اي نقطهپنج لیکرت طیف ساختار در عامل چهل

 آمـاره  سـه  نسـبی  انطباق و پرسش مورد عوامل همه در نرمال توزیع ةمشاهد به توجه با

 هـر  وضـعیت  ترتیب  بدین .گرفت قرار تحلیل مبناي میانگین یکدیگر، بر مرکز به گرایش

 بـه  توجـه  بـا  .شـدند  بندي طبقه طبقه، چهار در عوامل و شد تعیین اهمیت نظر از عامل

 نظـر  توافـق  از اطمینان براي دارد، قرار مبنا پژوهش از بخش این در دلفی ردرویک اینکه

 0.3 تـا  0.1 بازه در نظر مورد مقدار که شد محاسبه )cv( تغییرات ضریب ،خبرگان گروه

 از پـس  عامـل  چهـل  توصـیفی  هـاي آمـاره  .کنـد مـی  دلالت خبرگان گروه نظر توافق بر

  .است شده آورده )2( جدول رد دهی وزن
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 عوامل توصیفی هايآماره -2 دولج

 مد میانه میانگین عامل  ردیف
 از انحراف

 میانگین

 4a 1.247  4.00 3.56 )مولد هاي بخش( تولیدگرا و باکیفیت اشتغال ایجاد 1

2 
 آموزش،( انسانی سرمایه کارگیريهب و تشکیل

 )مغزها فرار و مهاجرت از جلوگیري و سلامت
4.16 4.00  4 0.834 

 0.907 4  4.00 4.00 خارجی گذاريسرمایه از حمایت و بستر ایجاد 3

 4a 0.733  4.00 4.26 خصوصی بخش داخلی گذاريسرمایه از حمایت 4

 0.618 3  3.00 3.50 دولتی داخلی گذاري سرمایه انجام 5

 0.985 5  4.50 4.17 اجتماعی سرمایه افزایش در تلاش 6

7 
   وريفنا سازي بومی و انتقال از حمایت

 تولید نوین هاي فناوري ویژه به
3.89 4.00  4 1.150 

 1.119 5  4.00 4.16 آن از حمایت و توسعه و تحقیق گسترش 8

 1.167 5  5.00 4.16 کارآفرینی و نوآوري خلاقیت، از حمایت 9

 1.020 4  4.00 3.53 بنیان دانش يها شرکت از حمایت 10

 0.767 4  4.00 4.00 ارتباطات و اطلاعات هايزیرساخت توسعه و ایجاد 11

12 
   و هاشهرك ها،قطب از حمایت و ایجاد

 صنعتی هايخوشه
3.42 3.00  3 0.961 

 1.018 5  5.00 4.28 اقتصادي ساختار اصلاح 13

 1.264 4  4.00 3.53 ملی اقتصاد آوري تاب افزایش 14

15 
  از جلوگیري و اقتصاد کردن  رقابتی

 انحصار گیري شکل
3.95 5.00  5 1.353 

16 
   هايصرفه و تولید ثابت هايهزینه کاهش

 )پذیري رقابت افزایش و( مقیاس از حاصل
3.47 4.00  4 1.073 

 1.015 4  3.00 3.16 متوسط و کوچک وکارهاي کسب از حمایت 17

 1.162 5  4.00 4.06 وري بهره افزایش 18

 0.938 5  4.00 4.06 تورم کنترل 19

20 
   ملی پول شارز و ارزي نظام اصلاح

 ارز نرخ نوسانات کنترل و
4.00 4.00  4a 1.000 

 0.970 4  4.00 3.95 ها اطمینان عدم جبران و کاهش 21

 1.150 5  4.50 4.17 وکار کسب فضاي بهبود 22

23 
  اي منطقه و المللی بین تعاملات بهبود

 مناقشات رفع و
4.42 5.00  5 0.838 
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24 
   و داخلی همگرایی در تلاش

 هايواگرایی و هاتقابل رفع
4.06 4.00  5 1.056 

 0.831 5  5.00 4.37 دولت بروکراسی نظام کیفیت اصلاح 25

26 

   گیري تصمیم و سازي تصمیم نظام اصلاح

 از رهایی علم، کاربست افزایش و آگاهی يارتقا(

 )تسخیرشدگی

4.37 4.00  5 0.684 

 1.003 5  5.00 4.32 قضایی نظام کیفیت اصلاح 27

 0.834 4  4.00 3.84 سیاسی فساد از جلوگیري 28

 0.840 4  4.00 3.67 مالی فساد از جلوگیري 29

 1.049 4  4.00 3.89 جویی رانت و اقتصادي فسادهاي از جلوگیري 30

 1.018 4  4.00 3.72 منافع تعارض مدیریت 31

 0.882 4  4.00 4.00 ملی پول ارزش و ارزي نظام اصلاح 32

33 
  تسهیلات توزیع و کیبان نظام اصلاح

 تولید و توسعه جهت در
3.89 4.00  4 0.937 

 0.737 4  4.00 3.89 تولید و توسعه جهت در مالیاتی نظام اصلاح 34

 0.898 5  4.00 4.16 مالکیت حقوق از حمایت و تثبیت تعیین، 35

36 
   گريتنظیم الگوي اصلاح

 تولید و توسعه جهت در )کارآمدي و اقتصاد(
3.84 4.00  4 0.898 

37 
   فقر و نابرابري رفع و عدالت ایجاد

 برابر يها فرصت ایجاد و
3.63 4.00  4 1.012 

38 
   ایجاد و طبیعی منابع از برداري بهره

 فروشیخام از جلوگیري و ارزش زنجیره
3.37 3.00  3 1.065 

 1.026 5  4.00 4.05 اقتصادي امنیت يارتقا و ایجاد 39

 0.778 4  4.00 3.39 مالی تعمیق و توسعه 40

  )پژوهش محاسبات :منبع(

 افـزار نـرم  و است عامل بودن نما دو بیانگر شده، مشخص a با که مواردي مد، ستون در بالا جدول در * 

 .کندمی گزارش را تربزرگ نماي

 بـر  طبقه، چهار در خبرگان گروه نظر مبناي بر عوامل مرحله، این هايیافته اساس رب

 پیشـران  شـش  ةبردارنـد  در اول ۀطبق ـ .شد بندي طبقه ،هامیانگین فراوانی میزان اساس

 بروکراسـی  نظـام  کیفیـت  اصـلاح  مناقشات، رفع و ايمنطقه و المللی بین تعاملات بهبود

 علـم،  کاربسـت  افزایش و آگاهی يارتقا( گیري تصمیم و سازي تصمیم نظام اصلاح ،دولت

 حمایـت  و اقتصـادي  ساختار اصلاح ،قضایی نظام کیفیت اصلاح ،)تسخیرشدگی از رهایی



  275/و همکاران محمدموسی مطلبی سید؛ ... هاي بندي پیشران شناسایی و اولویت 

 را اهمیـت  میزان بیشترین ،ها پیشران این .است خصوصی بخش داخلی گذاري سرمایه از

 در عوامـل  این میانگین هايهنمر .شدند شناخته کلیدي عوامل طبقه، این عوامل و دندار

-4.16 بـین  میـانگین  هايهنمر بازه در عامل شش ،دوم ۀطبق در .است 4.42-4.26 ةباز

 4.06-4 ةبـاز  در که میانگینی هايهنمر با عامل هشت ،سوم طبقه در .گرفتند قرار 4.17

 هـاي هنمـر  بـازه  در عامل بیست ،چهارم طبقه در نهایت در .شد بندي طبقه داشتند، قرار

   .دارد قرار 3.59-3.16 میانگین

 هاپیشران -4.42 -4.26 میانگین هايهنمر :اول ۀطبق - 3 جدول

  )هاپیشران( اول طبقه

 تغییرات ضریب میانگین پیشران  ردیف

  0.19 4.42 مناقشات رفع و اي منطقه و المللی بین تعاملات بهبود 1

  0.19 4.37 دولت بروکراسی نظام کیفیت اصلاح 2

3 
 و آگاهی يارتقا( گیري تصمیم و سازي تصمیم نظام اصلاح

 )تسخیرشدگی از رهایی علم، کاربست افزایش
4.37 0.16  

  0.23 4.32 قضایی نظام کیفیت اصلاح 4

  0.24 4.28 اقتصادي ساختار اصلاح 5

  0.17 4.26 خصوصی بخش داخلی گذاري سرمایه از حمایت 6
  

 4.17 - 4.16 میانگین هايهنمر :دوم ۀطبق -4 جدول

 )عامل شش( دوم طبقه

 میانگین عوامل  ردیف
 ضریب

 تغییرات

  0.24 4.17 اجتماعی سرمایه افزایش در تلاش 7

  0.28 4.17 وکارکسب فضاي بهبود 8

9 
 سلامت آموزش،( انسانی سرمایه کارگیريهب و تشکیل

 )مغزها فرار و مهاجرت از جلوگیري و
4.16 0.20  

  0.27 4.16 آن از حمایت و توسعه و تحقیق گسترش 10

  0.28 4.16 کارآفرینی و نوآوري خلاقیت، از حمایت 11

  0.22 4.16 مالکیت حقوق از حمایت و تثبیت تعیین، 12
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 4.06-4 میانگین هايهنمر :سوم طبقه -5جدول 

 )عامل هشت( سوم طبقه

 میانگین عوامل  ردیف
 ضریب

 تغییرات

  0.29 4.06 وري بهره افزایش 13

  0.23 4.06 تورم کنترل 14

  0.26 4.06 يها واگرایی و ها تقابل رفع و داخلی همگرایی در تلاش 15

  0.25 4.05 اقتصادي امنیت يتقاار و ایجاد 16

  0.23 4.00 خارجی گذاري سرمایه از حمایت و بستر ایجاد 17

  0.19 4.00 ارتباطات و اطلاعات يها زیرساخت ۀتوسع و ایجاد 18

19 
   و ملی پول ارزش و ارزي نظام اصلاح

 ارز نرخ نوسانات کنترل
4.00 0.25  

  0.22 4.00 ملی پول ارزش و ارزي نظام اصلاح 20
  

  3.59-3.16 میانگین هايهنمر - 6 جدول

 )عامل بیست( چهارم طبقه

 تغییرات ضریب میانگین  عوامل  ردیف

  0.34 3.95 انحصار گیري شکل از جلوگیري و اقتصاد کردن  رقابتی 21

  0.25 3.95 ها اطمینان عدم جبران و کاهش 22

23 
   فناوري سازي بومی و انتقال از حمایت

 تولید نوین هاي فناوري ویژه به
3.89 0.30  

  0.27 3.89 جویی رانت و اقتصادي فسادهاي از جلوگیري 24

25 
   تسهیلات توزیع و بانکی نظام اصلاح

 تولید و توسعه جهت در
3.89 0.24  

  0.19 3.89 تولید و توسعه جهت در مالیاتی نظام اصلاح 26

  0.22 3.84 سیاسی فساد از جلوگیري 27

28 
   )کارآمدي و اقتصاد( گري یمتنظ الگوي اصلاح

 تولید و توسعه جهت در
3.84 0.23  

  0.27 3.72 منافع تعارض مدیریت 29

  0.23 3.67 مالی فساد از جلوگیري 30
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  0.28 3.63 برابر يها فرصت ایجاد و فقر و نابرابري رفع و عدالت ایجاد 31

  0.35 3.56 )مولد هاي بخش( تولیدگرا و باکیفیت اشتغال ایجاد 32

  0.29 3.53 بنیاندانش يها شرکت از حمایت 33

  0.36 3.53 ملی اقتصاد آوري تاب افزایش 34

  0.18 3.50 دولتی داخلی گذاري سرمایه انجام 35

36 
 از حاصل هايصرفه و تولید ثابت هايهزینه کاهش

 )پذیري رقابت افزایش و( مقیاس
3.47 0.31  

  0.28 3.42 صنعتی هاي خوشه و هاشهرك ها،قطب از حمایت و ایجاد 37

  0.23 3.39 مالی تعمیق و توسعه 38

39 
   زنجیره ایجاد و طبیعی منابع از برداري بهره

 فروشی خام از جلوگیري و ارزش
3.37 0.32  

  0.32 3.16 متوسط و کوچک وکارهاي کسب از حمایت 40

  ها پیشران متقابل اتتأثیر بررسی

 رفـع  و اي منطقه و المللی بین تعاملات بهبود کلیدي عامل شش فهرست ،دوم گام در

 گیري تصمیم و سازي تصمیم نظام اصلاح ،دولت بروکراسی نظام کیفیت اصلاح مناقشات،

 نظـام  کیفیـت  اصـلاح  ،)تسخیرشـدگی  از رهـایی  علم، کاربست افزایش و آگاهی يارتقا(

 در وصـی خص بخـش  داخلـی  گذاري سرمایه از حمایت و اقتصادي ساختار اصلاح قضایی،

 اول مرحلـه  در کـه  نظرانـی صـاحب  اختیـار  در متقابـل  اتتـأثیر  6×6 ماتریس فرم قالب

 بـر  را عامـل  هـر  اثرگذاري میزان تا شد خواسته ایشان از و گرفت قرار نمودند، مشارکت

 =3 متوسـط؛  تـأثیر  =2 کـم؛  تأثیر =1 ؛تأثیربی =0( 3 تا 0 هايهنمر طیف در دیگر عامل

   .نندک تعیین )زیاد تأثیر
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   خبرگان گروه نظر از یکدیگر بر هاپیشران متقابل اتتأثیر میزان تعیین -7 جدول

 میانگین هايهنمر اساس بر 3-0 طیف در

  

  

  

  

  متقابل اتتأثیر ماتریس
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 و المللی بین تعاملات بهبود

  مناقشات رفع و اي منطقه
  2  2  1  2  2  

   نظام کیفیت اصلاح

  دولت بروکراسی
2    2  2  3  2  

 و سازي تصمیم نظام لاحاص

 و آگاهی يارتقا( گیري تصمیم

   علم، کاربست افزایش

 )تسخیرشدگی از رهایی

2  3    2  2  2  

  2  2    1  2  1  قضایی نظام کیفیت اصلاح

  3    1  2  2  2  اقتصادي ساختار اصلاح

 داخلی گذاري سرمایه از حمایت

  خصوصی بخش
2  2  2  1  2    

  

 مـاتریس  در .هستند مستقیم غیر و مستقیم رتأثی نوع دو داراي ها پیشران مجموع در

 آن اثرگـذاري  میـزان  کننـده  مشخص پیشران، هر سطرهاي اعداد مجموع متقاطع، اثرات

 اثرپـذیري  میزان دهنده نشان نیز پیشران هر ستونی جمع و دیگر هاي پیشران بر پیشران

 تحلیـل  مـک میـک  افـزار  نرم کمک به بالا ماتریس .است دیگر هاي پیشران از پیشران آن
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 ،1مسـتقیم  اتتـأثیر  مـاتریس  چهـار  در افـزار نـرم  ایـن  خروجی از حاصل نتایج .شودمی

 غیـر  اتتأثیر ماتریس و 3مستقیم غیر اتتأثیر ماتریس ،2بالقوه مستقیم اتتأثیر ماتریس

: از نقـل  بـه  1 :2012 ،5گـوردن ؛ 34-31 :1394 آجرلو، و روحانی( شد بندي جمع 4بالقوه مستقیم

   .)5 :1394 ،دیگران و طالبیان

 ماتریس تحلیل به MPD ماتریس در مکمیک افزارنرم به هاداده ورود با سوم گام در

 مـاتریس  کلی هايویژگی کلی صورت  به ابتدا .شد اقدام مستقیم غیر و مستقیم اتتأثیر

  .شودمی گزارش زیر جدول در اقتصادي توسعه هايپیشران متقابل اتتأثیر
  

 اقتصادي توسعه هايپیشران متقابل اتتأثیر ماتریس هايویژگی -8 جدول

 ماتریس هايویژگی

  6  ماتریس اندازه

  3  تکرار تعداد

  6  صفر تعداد

  5  یک تعداد

  22  دو تعداد

  3  سه تعداد

 p  0 تعداد

  30  جمع

  %83.33334  پرشدگی درصد
  

 ماتریسـی  رابطـه  سـی  مجمـوع  بـا  ،6×6 ماتریس که است آن بیانگر بالا جدول نتایج

 اثـر  هـم  از نـه  و گذاشته اثر هم روي نه رابطه شش آن در که شد شناسایی ارزیابی  قابل

بیشـتر از آنکـه از    کـه  مفهـوم   بـدین  بـود؛  1 نمره داراي رابطه پنج تعداد .ه استپذیرفت

 نیـز  رابطه 22 تعداد .داشتند تأثیر ها شاخص دیگر روي هاي دیگر تأثیر بپذیرند،شاخص

                                                 
1. Matrix of Direct Influence (MDI) 
2. MPDI  
3. MII 
4. MPII 
5. gorden 
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 رابطـه  سـه  نهایـت  در .داشـتند  کننـده  تقویـت  حالـت  یعنـی  بودنـد؛  2 تأثیر نمره داراي

 گـذار تأثیر یکـدیگر  روي هـم  هـا  شـاخص  که صورتی  به ؛اندبوده 3 اثرات داراي ماتریسی

 پرشدگی درجه با 6×6 ابعاد با ایجادشده ماتریس .پذیرفتند می تأثیر همدیگر از، هم بوده

  .است شده حاصل درصد 30/83

  پذیريتأثیر و گذاريتأثیر میزان اساس بر متغیرها يبند طبقه

 از جدیــدي شــکل ،مــکمیــک افــزارنــرم متغیرهــا، نمیــا ارتبــاط تکــرار بــار هــر بــا

 توسـعه  اصـلی  يهـا  پیشران بندي رتبه ،زیر جدول در .دهد می ارائه متغیرها مراتب سلسله

 به .است شده دهدا نمایش مستقیم غیر و مستقیم اثرات تحلیل اساس بر کشور اقتصادي

 ـ آنهـا  ۀرتب ،نقشه دو این در که پیشران دو استثناي  اصـلاح  پیشـران  .شـود مـی  جـا  هجاب

 تحلیـل  در سـوم  رتبـه  بـه  مسـتقیم  اثرات تحلیل در اول رتبه از بروکراسی نظام کیفیت

 خصوصـی  بخش داخلی گذاري سرمایه از حمایت و است شده جا هجاب مستقیم غیر اثرات

 ـ مستقیم اثرات تحلیل سوم رتبه به مستقیم غیر اثرات تحلیل اول رتبه از  شـده  جـا  هجاب

  .دارند مشابهی رتبه ،مستقیم غیر و مستقیم اثرات تحلیل در ها پیشران سایر .است

 
 پذیريتأثیر میزان اساس بر متغیرها بندي رتبه -9 جدول

 
  

 از قیممسـت  غیـر  اثـرات  تحلیـل  در گیريتصمیم و سازي تصمیم نظام اصلاح پیشران

 نیـز  پـذیري تأثیر میـزان  اسـاس  بـر  بنـدي رتبـه  در .کندمی صعود اول رتبه به دوم رتبه

 بـه  ؛اسـت  مشـابه  ،مسـتقیم   غیر و مستقیم متقابل اثرات تحلیل در هاپیشران بندي رتبه

 رتبـه  به مستقیم اثرات تحلیل در اول رتبه از که بروکراسی نظام کیفیت اصلاح استثناي

 گـذاري  سرمایه از حمایت پیشران و است شده جا هجاب مستقیم غیر اتاثر تحلیل در سوم
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  غیـر  اثـرات  تحلیـل  در اول رتبـه  بـه  مسـتقیم  اثرات تحلیل در سوم رتبه از که خارجی

  .است کرده صعود مستقیم

  اقتصادي ۀتوسع هايپیشران مستقیم غیر اتتأثیر تحلیل

 در شـده اعمـال  ریسمـات  ضـرب  از پنهـان  متغیرهـاي  تشـخیص  اینکـه  بـه  توجـه  با

 افـزار  نـرم  سیسـتم،  بیشـتر  هرچـه  ثبـات  براي ،گیردمی صورت مستقیم غیر بندي طبقه

 اتتـأثیر  تحلیـل  و کندمی پیشنهاد را تکرارهایی تعداد ،ماتریس ابعاد اساس بر مک میک

 برآوردهـاي  .شـد  خواهد انجام سیستم رسیدن ثبات  به و تکرارها این از بعد مستقیم غیر

 بـا  اقتصـادي،  توسعه هايپیشران متقابل اتتأثیر ماتریس که دهد می نشان تهگرفصورت

  .برسد ثبات به سیستم شود کهسبب می خودش در ماتریس ضرب بار سه

 اثرپذیر و اثرگذار مقادیر ثبات تعیین - 10 جدول

  ثبات

  اثرپذیري  اثرگذاري  تکرار

1  %83  %78  

2  %100  %90  

3  %100  %100  

 اتتـأثیر  و مسـتقیم  اتتـأثیر  مـاتریس  بـه  طمربـو  هـاي داده ،مـک  کمی افزار نرم در

 غیـر  اتتـأثیر  و مسـتقیم  غیـر  اتتـأثیر  مـاتریس  و دکن ـمی وارد کاربر را بالقوه مستقیم

 ایـن  خروجـی  بـه  مربـوط  هـاي جـدول  ،ادامـه  در .است افزار نرم خروجی بالقوه مستقیم

 اتتـأثیر  نمودار و مستقیم غیر متقابل اتتأثیر پلان تحلیل به وشود می گزارش ماتریس

  .شد خواهد پرداخته غیرمستقیم

 در مـاتریس  ضـرب  مرتبـه  چنـدین  مسـتقیم،  غیـر  اتتأثیر محاسبه براي کار اساس

 مرتبـه  هـر  از پس .است مستقیم اثرات ماتریس رساندن n توان به دیگر، عبارت به یا خودش

 ایـن  .شوند می بندي رتبه رهامتغی شده، محاسبه اثرات ستونی و سطري جمع ماتریسی، ضرب

 رتبـه  بـا  k-1 مرحلـه  در متغیرها ۀهم رتبه که زمانی تا یابدمی ادامه تکراري صورت  به فرآیند

 غیـر  اثـرات  جمع ترتیب این به .باشد نداشته تفاوتی رسد،می k+1 توان به ماتریس وقتی هاآن

 محاسـبه  )واسـط  متغیـر  بیشـتري  تعداد نه و( واسطه متغیر یک طریق از متغیر یک مستقیم

 .کـرد  نظـر  صـرف  آنها از بتوان که است ضعیف آنقدر ،بالاتر درجات اتتأثیر ،عمل در .شودمی
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 هشـت  یـا  هفت با که معنا این به ؛است بار هشت یا هفت ،n مقدار معمولاً مک میک روش در

 بـه  جنتـای  مانـد، مـی  بـاقی  تغییـر  بـدون  ها رتبه خودش، در مستقیم اثرات ماتریس ضرب بار

  .)6 :1395 طالبیان، و مولایی( شودمی تکمیل ریاضیاتی فرآیند و رسدمی پایداري

   هاپیشران مستقیم  غیر متقابل اتتأثیر میزان تعیین - 11 جدول

 مکمیک افزار نرم خروجی یکدیگر بر

   اتتأثیر ماتریس

  6×6 متقابل
ود
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 و المللیبین تعاملات بهبود

  مناقشات رفع و اي منطقه
1369  1567  1353  1068  1577  1508  

  نظام کیفیت اصلاح

  دولت بروکراسی
1579  1855  1579  1229  1818  1878  

 و سازي تصمیم نظام اصلاح

 و آگاهی يارتقا( گیري تصمیم

 از رهایی علم، کاربست افزایش

 )تسخیرشدگی

1591  1814  1607  1253  1882  1854  

  1407  1412  950  1216  1379  1216  قضایی نظام کیفیت اصلاح

  1688  1733  1155  1477  1701  1477  اقتصادي ساختار اصلاح

   گذاري سرمایه از حمایت

  خصوصی بخش داخلی
1353  1564  1353  1068  1577  1596  
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 اقتصادي ۀتوسع هايپیشران مستقیم اتتأثیر ماتریس جمع - 12 جدول

  ماتریس جمع

  پیشران  ردیف
  میزان

  گذاريتأثیر

  میزان

  پذیريتأثیر

  8585  8511  مناقشات رفع و اي منطقه و المللی بین عاملاتت بهبود  1

  9877  9938  دولت بروکراسی نظام کیفیت اصلاح  2

3  
 و آگاهی يارتقا( گیري تصمیم و سازي تصمیم نظام اصلاح

 )تسخیرشدگی از رهایی علم، کاربست افزایش
10001  8585  

  6723  7580  قضایی نظام کیفیت اصلاح  4

  9999  9231  صادياقت ساختار اصلاح  5

  10003  8511  خصوصی بخش داخلی گذاري سرمایه از حمایت  6

  58  58  جمع

  

 
 مستقیم غیر متقابل اتتأثیر پلان - 1شکل 
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 زیـر  شرح به نمودار ۀناحی چهار در هاپیشران قرارگیري وضعیت ،)1(شکل  اساس بر

  :شودمی گزارش

 سه بردارنده در ناحیه این :بالا پذیريرتأثی و گذاريتأثیر میزان با هاییپیشران -1 ناحیه

 گیـري  تصـمیم  و سازيتصمیم نظام اصلاح دولت، بروکراسی نظام کیفیت اصلاح پیشران

 سـاختار  اصـلاح  و )تسخیرشـدگی  از رهـایی  علـم،  کاربسـت  افـزایش  و آگـاهی  يارتقا(

 گیـري  تصمیم و سازي تصمیم نظام اصلاح ،شودمی مشاهده که طور همان .است اقتصادي

 غیـر  اثـرات  تحلیـل  در ،دارد قـرار  2 و 1 نـواحی  مـرز  در مسـتقیم  اثـرات  تحلیل در که

 بـر  تغییـرات  سرعت به و است ریسک متغیر ،متغیر این .است شده 1 ناحیه وارد مستقیم

 .دهـد مـی  انتقال 4 ناحیه در وابسته متغیرهاي به را تغییرات سرعت به و گذاردمی اثر آن

 تغییـرات  ،اقتصـادي  سـاختار  اصـلاح  و دولت بروکراسی نظام کیفیت اصلاح هايپیشران

  .ندارد مستقیم اثرات تحلیل با مقایسه در را محسوسی

 در هـا پیشـران  از یک هیچ :پایین پذیريتأثیر و بالا گذاريتأثیر با هاییپیشران -2 ناحیه

  .نگرفتند قرار ناحیه این

 قضـایی  نظـام  کیفیت اصلاح :پایین پذیريتأثیر و گذاريتأثیر با هاییپیشران -3 ناحیه

 قـرار  وضـعیت  در تغییـري  ،مستقیم اثرات تحلیل با مقایسه در و دارد قرار ناحیه این در

  .است نشده ایجاد نمودار در پیشران این گرفتن

 تعـاملات  بهبـود  پیشـران  :بالا پذیريتأثیر و پایین گذاريتأثیر با هاییپیشران -4 ناحیه

 4 و 3 نـواحی  مرز در مستقیم اثرات تحلیل در که مناقشات رفع و ايمنطقه و المللی بین

 همـراه  بـه  و شـده  4 ناحیـه  وارد تحرکـاتی  بـا  مستقیم غیر اثرات تحلیل در، داشت قرار

 سیسـتم  خروجـی  ناحیه این در خصوصی بخش داخلی گذاري سرمایه از حمایت پیشران

 قـرار  بـه  توجـه  بـا  البتـه  .دکـر  خواهد تغییر 2 و 1 ناحیه هايپیشران به وابسته و است

 اهـرم  عنـوان   به تواند می ثقل مرکز به بودن نزدیک و قطري خط زیر پیشران این گرفتن

  .شود تحلیل ثانویه ریسک متغیرهاي و ضعیف يها هدف ثانویه،

 داده نمایش مستقیم اثرات تحلیلبا  مقایسه در عوامل تحرکات میزان ،زیر نمودار در

   .است شده
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  مستقیم  غیر متقابل اتتأثیر به مستقیم متقابل اتتأثیر جایی هجاب نپلا - 2شکل 

  

 گیـري  تصـمیم  و سـازي  تصـمیم  نظـام  اصلاح که دهد می نشان )3( شکل يها برآورد

 و مسـتقیم  صـورت   بـه  ،)تسخیرشـدگی  از رهایی علم، کاربست افزایش و آگاهی يارتقا(

 تـأثیر  خصوصی بخش داخلی ذاريگ سرمایه از حمایت و اقتصادي ساختار اصلاح بر قوي

 مسـتقیم  تـأثیر   تحـت  خصوصـی  بخـش  داخلی گذاري سرمایه از حمایت همچنین .دارد

  .است نیز بروکراسی نظام کیفیت اصلاح
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  مستقیم اتتأثیر نمودار -3شکل 

  

  ها سیستم ناپایداري و پایداري بررسی

 غیـر  و مستقیم اتیرتأث پلان از استفاده با تحلیل بر علاوه ساختاري تحلیل روش در

 هـاي تحلیـل  تکمیـل  در ها سیستم ناپایداري و پایداري وضعیت درباره تحلیلی مستقیم، 

   .)1397 ،دیگران و بیگیعلی :از نقل به Godet, 2006: ك.ر( شودمی ارائه پیشین

 

 
 ناپایدار و پایدار يها تمسسی نمودار - 4شکل 
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 اتتـأثیر  پـلان  دو هر در هاپیشران قرارگیري مختصات به توجه با و اساس همین بر

 ناپایـداري  سیسـتم  وجـود  انگربی مطالعه این برآوردهاي مستقیم، غیر و مستقیم متقابل

   .است

 
  انتخابی هاي پیشران توزیع نواحی به توجه با ناپایداري نمودار - 5شکل 

  
  گیري نتیجه و بندي جمع

 عنـوان   به اقتصادي توسعه ممه عامل شش که شد داده نشان دلفی فرایند به توجه با

 دست  به نخبگان نظر از که بالاتر نمره میانگین ترتیب  به موارد این .شد برگزیده پیشران

  :از عبارتند ،آمده

 مناقشات رفع و اي منطقه و المللی بین تعاملات بهبود - 

 دولت بروکراسی نظام کیفیت اصلاح - 

 علم، کاربست افزایش و هیآگا يارتقا( گیري تصمیم و سازي تصمیم نظام اصلاح - 

 )تسخیرشدگی از رهایی
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 قضایی نظام کیفیت اصلاح - 

 اقتصادي ساختار اصلاح - 

  خصوصی بخش داخلی گذاريسرمایه از حمایت - 

 ـارا را الگویی ،گذار سیاست براي تواند می ها پیشران از ترتیب این  مـوارد  کـه  دهـد  هئ

 هـا  گـذاري سیاست و هاي ریزي نامهبر در و گیرد قرار توجه مورد اولویت ترتیب  به یادشده

 .شود گرفته کار  به

 نظـام  پیشـران  کـه  اسـت  شـده  داده نشـان  هـا  پیشـران  مستقیم اتتأثیر بررسی در

 اصـلاح  بر مستقیم طور  به که است پیشران گذارترینتأثیر ،سازي تصمیم و گیري تصمیم

 اصـلاح  بـر  نپیشـرا  یـک  عنـوان   بـه  بروکراسـی  نظام اصلاح .است مؤثر بروکراسی نظام

 پیشران بر پیشران یک عنوان  به نیز اقتصاد ساختار اصلاح و است اثرگذار اقتصاد ساختار

 خـود  تنهـا  نـه  ها پیشران این .است مؤثر خصوصی بخش داخلی گذاري سرمایه از حمایت

 بـا  بلکـه  ،هسـتند  اقتصـادي  توسـعه  پیشـران  ،دیگـر  تعبیر  به و کلیدي عوامل تنهایی به

 کشـور  اقتصـادي  توسـعه  بر بیشتري اثرات ،ها پیشران دیگر از پذیريرتأثی و گذاريتأثیر

 مناقشـات  رفـع  و اي منطقـه  و المللیبین تعاملات بهبود پیشران میان این در .گذارند می

 کیفیـت  اصـلاح  پیشـران  .اسـت  پذیر تأثیر هاي پیشران جزء ،دارد را میانگین بالاترین که

 سـایر  با را روابطی ،گذاريتأثیر و پذیريتأثیر در ،است مهم پیشرانی هرچند قضایی نظام

 خـود  و رود مـی  شـمار   بـه  مسـتقلی  پیشـران  ،منظر این از که دهد نمی نشان ها پیشران

  .بخشد می بهبود را اقتصادي ۀتوسع تنهایی به

 و گیـري  تصـمیم  نظـام  پیشـران  کـه  دهـد  می نشان نیز مستقیم  غیر اتتأثیر بررسی

 از حمایــت پیشــران دو بــر ،اقتصــادي توســعه پیشــران یــک عنــوان  بــه ســازي تصــمیم

 گـذارد  مـی  تأثیر اقتصادي ساختار اصلاح پیشران و خصوصی بخش داخلی گذاري سرمایه

 نظـام  اصلاح پیشران .باشد داشته اقتصادي ۀتوسع در مهمی نقش تواند می جهتاین از و

 تـأثیر   تحـت  را وصـی خص بخـش  داخلی گذاري سرمایه از حمایت تواند می نیز بروکراسی

 .شود تلقی اقتصادي توسعه در مهمی پیشران و دهد قرار

 اسـت  آن معنـی  به این و است ناپایدار سیستم که شد داده نشان پایداري بررسی در

 پایـدار  ،آمـده  دسـت   بـه  اینجا در که ها پیشران نمیا پذیريتأثیر و گذاريتأثیر رابطه که

 و شود دگرگونی دچار دیگري عوامل سبب به تواند می شرایط این که معنا این به ؛نیست
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 قـرار  توجـه  مـورد  باید ریزي برنامه و گذاريسیاست در بنابراین .کند تغییر کنونی روابط

   .است حاکم فعلی شرایط در روابط این که گیرد

  

  اجرایی يهاپیشنهاد

 سـعه تو هـاي  بنـدي  اولویـت  و ها گذاري هدف تا است لازم پژوهش این نتایج اساس بر

   .شود تنظیم زیر شرح به کشور اقتصادي و اجتماعی

 اسـاس  بـر  نظـام  کـلان  سـطح  در گیـري  تصـمیم  و سـازي  تصـمیم  نظـام  اصلاح .1

 اسـاس  بـر  نظـام  ایـن  وضـعیت  بهبـود  و بشري هايهتجرب و موجود يها دیدگاه

 حکمروایی به موموس يها شاخص

 منظـور   بـه  نجهـا  و منطقـه  در المللی بین تعامل از معینی سطح کردن مشخص .2

 سـرمایه  اشـتغال،  سـرانه،  درآمـد  مختلـف  ابعاد در جهان در ایران جایگاه تعیین

 فرهنگـی  و سیاسـی  اجتمـاعی،  انسـانی،  هاي شاخص دیگر و اجتماعی و انسانی

 اسرع در است لازم المللیبین تعاملات .چندبعدي فقرچون  ییها شاخص ویژه به

 اقتصـاد  ياجـزا  تمام تا شود تنظیم بینی پیش قابل و معین یهدف اساس بر وقت

 و دهنـد  سـامان  آن اسـاس  بر را مدتی بلند حرکت ،اقتصادي فعال عناصر و ملی

  .گیرد قرار توسعه مسیر در کشور

 ایـن  ،کارشناسـان  از بسیارياز این منظر مهم است که  سالاري دیوان نظام اصلاح .3

 فرهنگـی،  ی،اجتمـاع  هـاي  سیاسـت  و توسـعه  هـاي  برنامـه  اجـراي  مانع را نظام

 .دانند می سیاسی و اقتصادي

 يهـا  ظرفیـت  اسـاس   بـر  سـرعت  به است لازم نیز کشور اقتصادي ساختار اصلاح .4

 رهـا  فروشـی  خـام  بـه  گسـترده  يها وابستگی از تا شود بازسازي بالقوه و موجود

 ساختار اصلاح .شود تبدیل خلاقیت و نوآوري و دانایی بر مبتنی اقتصاد به ،شده

 ویـژه  بـه  تولیـد  محوریـت با  طبیعی، منابع به کشور وابستگی کاهش با اقتصادي

 مشـارکت  افـزایش  و دولتی شبه و دولتی ویژه به انحصارها کاهشو  صنعتی تولید

 ایـن  .شـود  اجتمـاعی  رفـاه  پایـدار  رشد موجب تواند می خصوصی بخش و مردم

 بـه  رانتـی  فرهنـگ  تبـدیل  کـه  شـود  مـی  نیـز  نهادي اصلاحات شامل اصلاحات
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 .است جمله آن از تولیدي فرهنگ به گري واسطه فرهنگ کارآفرینی، رهنگف

 حقـوق  از حمایـت  منظـور   بـه  اي توسـعه  اهداف چارچوب در قضایی نظام اصلاح .5

 .قراردادها نفوذ از حمایت و اجتماعی عدالت مالکیت،

 عنـوان   به اثربخش و کارآمد سازوکارهاي با خصوصی بخش گذاري سرمایه از حمایت

  .است اقتصاد در عمومی مشارکت معناي  به اقتصادي توسعه محور رینت مهم



  291/و همکاران محمدموسی مطلبی سید؛ ... هاي بندي پیشران شناسایی و اولویت 

 منابع

 ،»پایـدار  اقتصـادي  رشد هاي پیشران: دیجیتال اقتصاد و چهارم صنعتی انقلاب« )1398( مرضیه اسعدي،

 .33- 9 ، صص)17پیاپی( 3 شماره چهارم، سال توسعه، و مدیریت علوم در کاربردي مطالعات

 بـا  اسـلامی  نـوین  سـازي  تمـدن  يها پیشران تعیین« )1398( عیوضیحمدرحیم و م محمد پور، ایوبی

 صـص  ،1 شماره ،دوم دوره اسلامی، نوین تمدن بنیادین مطالعات ،»متقاطع تأثیر تحلیل رویکرد

387-400.  

 فضـا،  آمـایش  و ریـزي  برنامه ،»ایران روستایی توسعه يها پیشران« )1395( دیگرانو  اکبر علی ،لو تقی

  .28-1 صص ،4 شماره ،یستمب دوره

 در ایـران  ادياقتص توسعه در جدید ساختاري اقتصاد نظریه کاربرد« )1396( دیگرانو  سعید خاوري،

 ،نهم دوره ياقتصاد ياستگذاریفصلنامه س ،»پیشران هاي بخش تعیین جهت GIF چارچوب قالب

  .268-233 صص تابستان، و بهار ،17 شماره

، سـال پـنجم،   پژوهشـنامه اقتصـادي   ،»مل مؤثر بر رشد اقتصـادي ایـران  عوا« )1384(دژپسند، فرهاد 

 .47-13صص  ،18 شماره

 مـدیریت  ،»پیشـران  يهـا  دانـش  انتخـاب  معیارهـاي  بر اي مقدمه« )1397( دیگرانو  اسرین رحمانی،

 .516-487 صص ،2 شماره وچهارم،سی دوره اطلاعات،

 ،»ایـران  اولویـت  در اجتمـاعی  مشـکلات « )1387( مروئه یوامق، دیسع یقهفرخ یمدن، حسن ،رفیعی

  .160-151 صص ،2و 1 شماره نهم، دوره ،ایران شناسی جامعه مجله

 يهـا  پـروژه  در اسـتفاده  قابـل  MICMAC:افـزار  نـرم  آمـوزش  )1394( آجرلو سعید و آرش ،روحانی

 .پژوهی آینده و سناریونویسی

 استان اي منطقه توسعه بر مؤثر هايرانپیش تحلیل و شناسایی« )1397( دیگرانو  رحیم محمد ،رهنما

 و بهـار  اول، شـماره  دهـم،  دوره ،سرزمین آمایش مجله ،»مبنا سناریو ریزي برنامه رویکرد با البرز

  .166-139 صص تابستان،

 افـزوده  ارزش بهبود روند يها پیشران تحلیل و شناسایی« )1397( بیات االله و روح مسلم ناغانی، شیروانی

  .69- 49 صص ،86 شماره ،وپنجمبیست سال راهبرد، ،»ها شرکت نگاري آینده ستايرا در اقتصادي

 اقتصـاد  نیـافتگی  توسعه بر مؤثر عوامل بندي رتبه و شناسایی« )1393( اقدم سعیديمرهان  و احمد صادقی،

 اي شـبکه  تحلیـل  فراینـد  و خطـا  و آزمـون  گیـري  تصمیم تلفیقی روش از استفاده با نخبگان نزد ایران

  .156- 117 ، صص5 شمارة دوم، سال ،)س(الزهرا دانشگاه اقتصادي پیشرفت گذاري سیاست ،»زيفا

 اقتصـادي  رشد هاي پیشران و عوامل اثرگذارترین بندي اولویت و شناسایی«) 1399( دیگرانو  قاسم صالحی،

  .366- 339 صص ،)25 پیاپی( اول شماره سیزدهم، سال اسلامی، اقتصاد مطالعات ،»ایران در
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 انی ـفـث برا  حسـن و  يری ـدل دحامدیس ـ و یم ـیرکریعبدالرسول م و ینیسلمان ماه و الهام ،یقیدص

 در پژوهـی  آینـده  اسـاس  بـر  اي منطقـه  آمایش کلیدي هاي پیشران تحلیل و شناسایی« )1398(

  .233-205 صص ،2 شمارة ،یازدهم دورة سرزمین، آمایش ،»گرگان شهرستان

 راهبردي نگاريآینده در فازي مک میک روش به ساختاري لیلتح« )1394( دیگران و حامد ،طالبیان

  .104-75 صص ،1 شماره دوره دوم، ایران، پژوهی آینده فصلنامه ،»ایران

 در گردشـگري  صـنعت  توسـعه  آینـده  بـر  مـؤثر  پیشـران  نیروهـاي  تبیین« )1399( بختیار پناه، عزت

 ،1 شـمارة  ،هفـتم  دورة شهري، گردشگري فصلنامه ،»)بانه شهر :موردي مطالعه( مرزي شهرهاي

  .87-69 صص

 :مـوردي  مطالعه( بنیان دانش شهري توسعه هاي پیشران ساختاري تحلیل«) 1399( اسماعیل اکبري، علی

  .21- 10 صص ،42 شمارة ،یازدهم سال شهري، ریزي برنامه و پژوهش ،»)تهران شهر کلان

 اثـرات  راهبـردي،  پژوهیآینده براي اصلی هاي پیشران نقشۀ تهیه« )1397( دیگرانو  جواد بیگی،علی

 مـدیریت  راسـتاي  در گـدارخوش  و مهـران  هـاي  دشت توسعه بر گرمسیري سامانۀ طرح اجراي

  .167-145 صص ،70 شماره ،وچهارمبیست سال راهبردي، مدیریت هاي پژوهش ،»ریزي برنامه

  .نینشر، انتهر، ريصبو چهرمنو ترجمهعی، جتماا نظریه يهادبنیا) 1377(جیمز  ،کلمن

 صـنایع  در تولید عوامل کل وري بهره پیشران عوامل« )1395( آبادي فتح و مهدي محمود محمودزاده،

  .165-141 صص ،26 شماره ،اقتصادي سازي مدل تحقیقات ،»ایران تولیدي

 ،»سـاختاري  تحلیل روش با ایران مسائل پژوهی آینده« )1395( انیطالب حامدو  مهديمحمد ،مولایی

 .32-5 ، تابستان، صص86 شماره سوم، و بیست سال راهبرد، و مجلس هفصلنام

  .نینشرتهران،  غلامرضا آزاد، ترجمهاقتصاد توسعه از فقر تا ثروت ملل، ) 1380(هایامی، یوجیرو 

  .یننشر تهران، آزاد،غلامرضا  ترجمه توسعه، اقتصاد يها نظریه )1376( دایانا هانت،
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  لویاتانشناختی به  اندازي شمایل چشم؛ سیاست بصري هابز بازخوانی

  

  *مصطفی انصافی

  **احمدوند شجاع 

  چکیده

 تومـاس هـابز   »لویاتان«کند تا با ارائه خوانشی امروزین از  رو تلاش می  مقاله پیشِ

قرائتی جدید از اندیشه سیاسی  ،یادشدهاز منظر شمایل مندرج در دیباچه کتاب 

تـلاش نمـود تـا دولـت را از      هابز با سکولارسازي الهیـات گنوسـی  . ارائه دهد وي

و پیشامدرن دولـت بـود    هاي سنتی گرایی که مشکل همه نظریه ذات پروبلماتیک

نهـاد  . رونمـایی کـرد   »نهـاد « یـک  مثابه بهدولت  ةبار از ایدبرهاند و براي نخستین

 »بازدارنـده « يهمچون نهاد ،هابز که ملهم از الهیات گنوسی است ۀدولت در نظری

 ،توانـد اجتمـاع انسـان را از بـین ببـرد      کند که در برابر شرهایی که مـی  عمل می

بازدارندگی را با سکولارسازي  ةبار ایدهابز براي نخستین واقع در. کند مقاومت می

شـناختی   این مقالـه بـا اسـتمداد از هرمنوتیـک روش    . الهیات گنوسی مطرح کرد

مـورد خـوانش    »متن«لویاتان را همچون یک  ۀشمایل مندرج در دیباچ ،»اسکینر«

دارد و از  ؤلفممعناي آن ریشه در نیت و اغراض  ،متنی که از یکسو ؛دهد میقرار 

زمانـه  سیاسـی   -انتقادي دائمی با زمینه اجتماعی يگوو گفتیک سوي دیگر در 

 .اسـت  هاي متفاوت و همچنین محل رقابت ایدئولوژي برد به سر میلف ؤزندگی م

ه سیاسی همانـا  مبنی بر اینکه مدرنیت »کارل اشمیت« بر ایستار تأکیداین مقاله با 

دهـد کـه مدرنیتـه     نشـان مـی   ،سیحی اسـت شکل سکولارشده مفاهیم الهیات م
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عنـوان    بلکه هـابز بـه   ؛تواند باشد یحی نمیشکل سکولارشده الهیات مس ،سیاسی

بـا اسـتمداد از الهیـات گنوسـی و سکولارسـازي آن       ،گذار مدرنیته سیاسیبنیان

  . توانست خوانشی مدرن از دولت ارائه دهد

  

 .خون کاته و الهیات گنوسی لهیات مسیحی،هابز، لویاتان، ا :کلیدي هاي واژه
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   بیان مسئله و مقدمه

 کـه دکـارت بـا    را سیاسی است؛ به این معنا کـه همـان جایگـاهی     ۀاندیش هابز، دکارت

است، هابز بـا کشـف سـوبژکتیویته     از آن خود کردهکشف سوبژکتیویته مدرن در فلسفه 

هـاي تـاریخ فلسـفه     بکه هر زمـان بـه کتـا    طور همان. است سیاسی مدرن اشغال نموده

شویم، در زمـان مراجعـه بـه     در بدو ورود با نام دکارت مواجه می ،کنیم مدرن مراجعه می

کنـیم کـه ایـن خـود      اندیشه سیاسی مدرن نیز با نام توماس هابز برخورد می تاریخکتب 

بسـیاري از اندیشـمندان    ،در میـان معاصـران هـابز   . دلالت بر اهمیت کار فکري وي دارد

فعالیـت   سیاسـی  ۀاندیش ـ ةارس در حـوز سوئ و ، گروسیوس، آلتوسیوساسکوئزهمچون و

 ۀاندیش ـ گـذار  بنیـان ترین پـدران   عنوان یکی از برجسته  اما این هابز بود که به ،کردند می

بنیان فکري مدرنیته  ،باربا لویاتانِ هابز بود که براي نخستین. سیاسی مدرن شناخته شد

اکنون بعد از قریـب   نحوي که حتی هم  به ؛د تبیین شدصورتی بدیع و روشمن  سیاسی به

همچنان محـل نـزاع    ،هاي سیاسی هابز سال از انتشار نخست لویاتان، اندیشه چهارصدبه 

گرایـانی مثـل آگـامبن،     فکري اندیشمندان لیبرالـی همچـون جـان راولـز و حتـی چـپ      

ی بعد از هابز در یـک  میدان اندیشه سیاس رو این از. اسپوزیتو، آنتونی نگري و هارت است

  .برد به سر می وي ۀگوي انتقادي دائمی با اندیشو گفت

هدف پـرداختن بـه مباحـث نظـري منـدرج در لویاتـان نیسـت، بلکـه          ،در این مقاله

. هـابز اسـت   1شناختی فلسفی به سیاست بصـري  مایلانداز ش اي از چشم مواجهه ،مقصود

ثـار در حـوزه اندیشـه سیاسـی     ترین آ جستهعنوان یکی از بر  بز بهمقدمه کتاب لویاتانِ ها

بـدل بـه بـارزترین فیگـور      ،صـورت اسـتعاري    منقوش به شمایلی است کـه بـه   ،رنیتهمد

این شمایل، هم در کلیـت و هـم در   . است سیاسی در تاریخ اندیشه سیاسی مدرن گشته

هـاي آن، منظومـه    شـکنی بنیـان   واجد عناصري است که با تفسیر و شالوده ،خود ياجزا

 اري وي در ساحت اندیشه سیاسـی آشـکار  ثیرگذأحجم ت شده،سیاسی هابز عیان   یستز

علاوه بـر ایـن دلیـل مـدرن دانسـتن کـار فکـري هـابز و تفـاوت آن بـا سـایر             .گردد می

  . نمودند، آشکار خواهد شد ورزي می اندیشمندانی که در دوره حیات وي اندیشه

هم در لویاتـان، هـم در   . سود جسته استنگاري  هابز تقریباً در تمام آثارش از شمایل
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اثـر   »پلوپـونزي   تـاریخ جنـگ  « و هـم در مقدمـه ترجمـه کتـاب     »درباره شـهروند «رساله 

. تـوان مشـاهده کـرد    اي را مـی  هـاي رازورانـه   چنین شمایل ،مورخ نامی یونانی ،توسیدید

 دقتـی و صـرف خـالی    هاي امـروزین کـه در نهایـت بـی     برخلاف تصاویر روي جلد کتاب

و  وسـطی   قـرون هـایی کـه در اواخـر دوران     شـوند، شـمایل   عریضه طراحـی مـی   نماندن

حامل بار معنایی خاصـی بـود کـه     ،شد ها برگزیده می همچنین عصر رنسانس براي کتاب

اثـر   »علـم نـوین  «براي مثـال، دیباچـه کتـاب    . ماند فهم اثر ناقص می ،بدون توجه به آنها

نوشـته   »پیشـبرد دانـش  «یاسـی ایتالیـایی، رسـاله    فیلسوف و مـورخ س  ،جامباتیستا ویکو

ند که هست رابرت برتن از جمله آثاري تألیف »تشریح مالیخولیا«فرانسیس بیکن، یا کتاب 

مقدمه آنهـا منقـوش بـه شـمایلی خـاص اسـت کـه دلالـت بـه وجـود سـنت دیرپـایی             

هنـر و   اي از تـاریخ  ، شـاخه 1نگـاري  شـمایل . نگاري در حوزه دانـشِ آن دوره دارد  شمایل

نگـاري از   شـمایل . نهفته در آنهاسـت  عمیقمرتبط با هنرهاي بصري و مضامین و معانی 

 van( به معناي تصویر و گفتار مشـتق شـده اسـت    »graphein«و  »eikon«واژگان یونانی 

straten, 1995: 18(.  

رمز بود و بـه همـین سـبب     ،چیز در این جهان همه ،وسطایی  قروندر تفکر مسیحی 

 ـ از شمایل و تمثیل استفاده اسـتقبال گفتمـان    شـدت مـورد   ههاي رازورانه در این دوره ب

شدند کـه   نحوي طراحی می  ن عامه مردم قرار گرفت و اغلب بهمسلط کلیسایی و همچنی

نرفتگان و آنانی که سواد دینی خاصی نداشـتند نیـز قـادر بـه فهـم      حتی مکتب ،همگان

کتـاب مقـدس بـود و در واقـع      ،ها نگاري شمایل منبع اصلی. باشند هامعناي مندرج در آن

 ،آنهـا  واسطه بهشد و  نوعی تفسیر بصري کتاب مقدس محسوب می این شمایل رازورانه به

، »صـورت «در الهیات مسـیحی،  . کرد خود را به مردم عرضه می ،کلام خداوند تجسد یافته

بیشـتر خداونـد    تجسد خداوند است و باید از تصویر و شمایل براي معرفی هرچه بهتـر و 

اساساً ریشه الهیاتی دارد و به لحاظ بار  نگاري شمایل رو این از. براي مردمان استفاده شود

حتی اگر این شمایل بـراي   ؛زند ایدئولوژیک همواره قسمی تفکر استعلایی در آن موج می

هـاي مثـالی    تجلیـات صـورت   ،هـا  شمایل. کار رفته شده باشند  همقاصد عرفی و دنیوي ب

اغلب . دادن نیست لعابرنگ و  و مقصود تزئین ،نگاري شمایلدر . شوند انی تلقی میآسم
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هـا،   شـمایل . یابنـد  موضـوعیتی نمـی   ،هاي هنـري جدیـد   هاي مقدس براي سبک شمایل

  . )142: 1381 ،وروی( هنري ياشیاو نه  اند مقدستصاویري متبرك و 

شناسانه شمایل باشند، به  یباییبیش از آنکه متوجه بعد ز ،اه نقاشان اولیه این شمایل

کمال یک شمایل در این بـود کـه بتوانـد     رو این از .و نیایشی توجه داشتند عباديوجوه 

معانی خـاص را القـا    ،موضوعات و مباحث مذهبی و الهیاتی را به بهترین نحو انتقال داده

 ،شمایل شـدند بنابراین این تصاویر و بسیاري از تصاویري که بعدها مشمول عنوان . نماید

بلکـه محصـولاتی    ؛هـا نیسـتند   تزئینی و هنري شمایل ۀحاصل گرایش به جنب کدام هیچ

  . )Prokurat, 1996: 163( فرد در دنیاي مسیحیت هستند الهیاتی و منحصربه

فرد قادر است تا سه سطح از معنا را تشخیص دهد که در کنار هـم   ،در هر اثر هنري

 ،سـطح یـا فـاز نخسـت    . دهند نگارانه را تشکیل می یلسه سطح یا سه فاز از پژوهش شما

صورت دقیـق مـورد     بینشان به ۀچیزها را از رابط ،این است که بتوانیم در یک اثر هنري

بینیم، نسـبتی کـه چیزهـا     که می یچیزهای( »موضوع«یا  »مایه درون«. قرار دهیم ملاحظه

بردارنـده   سـطح سـوم در  . سـازد  نیز سطح دوم معنا را برمی) در کنار هم با یکدیگر دارند

 سـطح این سه . و مقصود هنرمند است نیت مثابه بهمعنا یا مضمون عمیق یک اثر هنري 

نگارانـه و تفسـیر    نگارانه، تعریـف شـمایل   شمایلترتیب تعریف پیشا  از پژوهش در معنا به

 تـوانیم سـطح   مـا مـی   ،معنـا  ازعلاوه بر ایـن سـه سـطح    . شوند نگارانه نامیده می شمایل

. نـامیم  مـی  شـناختی  شمایلچهارمی از معنا را نیز تشخیص دهیم که آن را سطح تفسیر 

در این سـطح  . فراسوي پرسش از هنرمند و موضوع اثر هنري است ،دستورکار این سطح

   .)van straten, 1995: 19( »ست؟چرا این اثر خلق شده ا«این است که  پرسش

، یعنـی تفسـیر   چهـارم اضـر حـول سـطح    دستورکار مقالـه ح  ،با توجه به این توضیح

یافتن قصد و نیـت هـابز   صرفاً  ه،هدف این مقال زیرا ؛چرخد شناختی اثر هنري می شمایل

نیسـت، بلکـه   اثـرش   ۀلف لویاتان از گزینش این شمایل براي درج در دیباچؤعنوان م  به

 .دهـیم ارائه تفسیري است تا از روزنه مسائل معاصر، شمایل مـذکور را مـورد فهـم قـرار     

دقیق، عامدانه و هوشمندانه است که حتی جزئیات این شـمایل   اي اندازه  بهانتخاب هابز 

شـود و تفـاوت    دستکاري مـی  ،کند ارسال می) چارلز دوم( اي که براي شاه وقت در نسخه

اوج  ،تفـاوت  همـین  .گیـرد  ر دسترس عموم مردم قـرار مـی  داي دارد که  اي با نسخه ویژه
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ریشه در سـنت مدرسـی    ،البته این ذهنیت بصري. دهد ا نشان میهابز ر 1سیاست بصري

هایش براي رهـایی از   همه تلاش وجود باخوار آن بود و  نوعی هابز نیز میراث داشت که به

در  اسـت کـه  مملو از ایستارهاي الهیاتی  ،اندیشه سیاسی وي نهایت در، گري مدرسیبند 

  . ست ا پیگیري تصویر مندرج در مقدمه لویاتان نیز قابل رصد و

شده لویاتان است ف و شناختهوارائه تفسیري امروزین از شمایل معر ،هدف این مقاله

اصـلی   پرسـش . ده بـود کـر هابز طراحـی   عصر همبرجسته  نگار شمایل، »آبراهام باس«که 

قصـد القـاي چـه     ،مقاله این است که هابز با گزینش این شـمایل بـراي مقدمـه کتـابش    

 ،قدرتمنـد الهیـاتی   هـاي  مایـه  درونبا وجود و اساساً شمایل لویاتان اي را داشت؟  اندیشه

ترین فیگـور   واجد چه عناصر و مبانی ایدئولوژیکی است که این شمایل را بدل به برجسته

شـکنانه اثـر    بازخوانی شـالوده  ،؟ در واقع قصد این مقالهاست اندیشه سیاسی مدرن کرده

  . ه کتاب لویاتان استانداز شمایل مندرج در مقدم هابز از چشم

مبنـاي زیسـت    ،لایـن شـمای   ۀمفروض این مقاله حول این مدعاست که هابز از روزن

نهاد؛ زیست سیاستی که بر مبنـاي دو عنصـر امنیـت و سـلامتی      سیاست مدرن را بنیان

بعـد   ویژه بهده بعد نیز رسوبات آن در سیاست کنونی چهار سدائماً در نوسان است و طی 

  . شد تر شدت قابل ادارك هب 19 کوویدي از شیوع بیمار

  

  پیشینه پژوهش

نگـاري و   زبان پارسی در حـوزه شـمایل   ةبرخی از متون در گستر ،هاي اخیر طی سال

انـداز هنـر بـه ایـن      ولی تقریباً همه آنها از چشـم  ؛اند شده تألیفشناسی ترجمه و  شمایل

کـوئنتین  «اثـر   جـز   بـه ی شناسـی سیاس ـ  شمایل ةدر حوز متأسفانهو  اند نگریستهموضوع 

هـابز و آزادي  «، در اثـرش  اسـکینر . اثر دیگري بـه زبـان فارسـی وجـود نـدارد      ،»اسکینر

قرائتـی   ،ضمن تجزیـه و تحلیـل شـمایل منـدرج در مقدمـه لویاتـان      ، »خواهانه جمهوري

فوقانی این شمایل   هابز در نیمه که معتقد است وي. دهد کلاسیک از این تصویر ارائه می

در دستان یک حاکم واحد باشد، انشـقاقی در  ) قدرت(اگر دین و دولت  که دهد ینشان م

 ،سـیس یـک جمهـوري نـوین و سـکولار     أتواند بـا ت  جامعه ایجاد نخواهد شد و حاکم می
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اســکینر در ادامــه تحلیــل . مشــکل تنازعــات اجتمــاعی و جنــگ مــدنی را رفــع نمایــد 

 خاطرنشـان ، هـابز  یادشـده شمایل  کند که در نیمه تحتانی شناختی خود بیان می شمایل

حاصـل   ،متفاوت را تشـکیل دهنـد   دو فضاياگر کلیسا و دولت از هم متمایز و  که کند می

جانبـه یـا    به یک آشوب همه نهایت درهاي کلامی و جنگ داخلی خواهد بود که  جدال ،کار

سـیک  تحلیـل کلا . نامـد   شود که هابز آن را جنگ همه علیه همه می به وضعیتی منجر می

مـدرن و سـکولار معرفـی     خـواهی  جمهوري گذار بنیانسکینر، هابز را یکی از عمده پدران ا

  .)1398اسکینر، : ك.ر( دهد ی از شمایل لویاتان ارائه میمالیست کند و خوانشی مینی می

در  کـه  )2007( 1نوشته هورسـت بردکمـپ   »هاي بصري توماس هابز استراتژي« مقاله

از دیگر آثاري اسـت کـه از   ، بریج درباره لویاتان منتشر شدهمجموعه مقالات برگزیده کم

بـه   کـه  بردکمپ معتقـد اسـت  . به شمایل لویاتان پرداخته است شناختی شمایلمنظري 

سنتی کـه   ؛است دانش بصريشده یادآور سنت فراموش ،تصویر کشیدن هر عصر تاریخی

تنهـا جهـان را    ت کـه نـه  اس ـ یافتـه ده و زایایی ابعاد ژرف، گستر ،مورخاناکنون براي  هم

وي معتقد است تحلیلی که ناتوان از پـرداختن  . سازد بلکه حتی آن را می ،دهد بازتاب می

تجزیـه و تحلیلـی درخـور ارزش از اندیشـه      دتوان نمی ،هابز باشد آثاربه قدرت تصاویر در 

  . سیاسی این متافیزیسین قرن هفدهمی ارائه دهد

بینـد کـه از دو    گونه می ماشین یانسان ،اي لویاتانبردکمپ در شمایل برگزیده هابز بر

متشـکل از   ،بـدنِ لویاتـان  . یعنی بدن و ذهن تشـکیل شـده اسـت    ها، ساحت سر و اندام

اما سر که نماد تعقـل و تفکـر اسـت، واحـد و      ؛ایی نامحدود است که در حکم ابزارنداجز

یم تصـویر معـروف   که بـدان  استاین مهم  وياز نظر . منفرد به تصویر کشیده شده است

جوزپــه « نگــاري شــمایلدر ســنت  ،لویاتــان کــه هــابز از آن در کتــابش اســتفاده کــرده

 صـورت   بـه یعنی سنتی که  ؛ایتالیایی طراحی شده است دست چیرهنقاش  ،»آرچیمبولدو

در شـمایل لویاتـان، بـدنِ    . داد ، دوپهلو و مبهم را انعکاس میرازورانههاي  طرح ،تخصصی

 .انـد  بخشـیده گونه بـه حـاکم    محدودي تشکیل شده که شمایلی فلسحاکم از سرهاي نا

کـه تـرس و   طراحـی شـده    اي گونـه   بهحیوان است و این  -موجودي انسان ،یعنی حاکم

 ،تحلیـل بردکمـپ در ایـن مقالـه    . شده اسـت ه مفهوم مرکزي این تصویر دل بب ،وحشت
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ن معطوف شده و بـه  بیش از هر چیزي بر عناصر بصري و هنري موجود در شمایل لویاتا

  . گیرد همین دلیل از ساحت اندیشه سیاسی فاصله می

مثابـه پـارادیمی   جنـگ مـدنی بـه   : استاسـیس «کتـاب   در) 2015( 1آگـامبن جورجو 

کنـد تـا بـه     شناسی فلسفی تلاش می با تمرکز بر تصویر لویاتان از منظر شمایل »سیاسی

منـدرج در   ۀمتـداد اندیش ـ تفسیري از اندیشه سیاسی مـدرن دسـت یـازد کـه در واقـع ا     

حـاکم روي  : چرخـد  بر مبناي دو پرسش اساسی می ويتفسیر . مجلدات هوموساکر است

سرهاي رو به صورت حاکم چـه چیـزي رخ     نگاه خیره ۀچه چیزي ایستاده است؟ در میان

دهد؟ آگامبن بر این نظر است که غیبت مردم در شهر و تجمع نامولد و عقیم آنها در  می

رد؛ الفه برسازنده سیاسـت و اندیشـه سیاسـی در دوران مـدرن د    ؤدلالت بر م ،بدن حاکم

از نظـر  . کنـد  مـی  معرفـی معنـاي غیبـت مـردم      به »ademia«اي که آگامبن آن را  لفهؤم

مثابه انسان مصـنوعی یـا همـان خـداي      نکته قابل توجه این است که لویاتان به ،آگامبن

اهی استعلایی و فراسوي جامعه مسـتقر شـده   ، در جایگ)Hobbes, 1997: 106( هابز 2فانی

ثـار معـروف بـه    بنیـادین آگـامبن در مجموعـه آ    ةاید واقع در امتداد در تأکیداین . است

قانون قرار دارد و هـم فراسـوي    فراسويهوموساکر است مبنی بر اینکه حاکم همواره هم 

است کـه در   انگر قسمی نیهیلیسمبیاندیشه سیاسی در غرب  ،اجتماع و به همین واسطه

  . است شمایل لویاتان متجلی شده

ــو  ــارلو گینزب ــاب  در) 2017( 3گرک ــرور «کت ــریم و ت ــرس، تک ــري   »ت ــز از منظ نی

کند که شمایل مندرج در مقدمـه   می تأکید نموده،اثر لویاتان را مطالعه  ،شناختی شمایل

آن  در تـلاش بـراي تبیـین   اي است که هابز  کتاب هابز در واقع تجلی قدرت سکولارشده

 .، هابز با ادبیاتی الهیاتی در تلاش است تا قدرت دنیوي را تئـوریزه نمایـد  وياز نظر . بود

هـاي الهیـاتی    اما مسئله اینجاست که این کار را صرفاً با سکولارسازي مفاهیم و برداشـت 

از خـدا، تـرس از    »تـرس «لفـه  ؤانگر مبینمادهاي شمشیر و عصاي اسقفی . دهد انجام می

وجه قرابتـی بـا جهـان     هیچ جهان مدرن به ،به عقیده وي. ندهست  عقوبتمرگ و ترس از 

 سـازي سکولارمـدرن نیـز شـاهد     دنیايما در  زیرا ؛مدنظر ماکس وبر ندارد ةزدود افسون
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 در ،پردازنـد  شناختی به لویاتان هابز می آثاري که از منظر شمایل .ها هستیم همان افسون

ایـن اثـر    ،خـود  منظـر یـک در تلاشـند تـا از     رو ه ـ راست و چپ قرار دارند گروهدو سر 

ی از ایـن  یشـود زوایـا   نواقصی دارند کـه باعـث مـی    ،اما هر یک کنند؛ساز را قرائت  تاریخ

  . مغفول باقی بماند ،شمایل

ایـن شـمایل    بـاره کنون در تا با پوشش نواقص مطالعاتی که تادرصدد است  مقالهاین 

 ،شمایل منتخـب هـابز   ،این مقاله منظراز . دصورت گرفته، خوانشی جدید از آن ارائه ده

و سـلامتی   1بخشـی  ایمنـی  مؤلفـه معرف یک منظومه زیست سیاسـی اسـت کـه حـول     

هاي موجـود در اجتمـاع و   به این معنا که هابز با معرفی آفات، مضـرات و شـرّ  . چرخد می

نـوعی   ،مصـون مانـدن از ایـن آفـات     موجـب   بـه  شـهروندان ایمنی در  ایجادتلاش براي 

به حذف مردم از اجتماع و هضم  نهایت دردهد که  گذاري اجتماعی را پیشنهاد می لهفاص

این نیهیلیسم مضمر در لویاتان هابز اسـت کـه   . شود در بدن سیاسی حاکم منجر می آنها

  .شوند لفه شهروندي از سیاست حذف میؤشهروندان به نام م ،آن اساس بر

  

  پژوهش  روش

. انـد  گـرا تقسـیم شـده    گـرا و زمینـه   مـتن ۀ و دسـت هاي هرمنوتیکی امروز بـه د  روش

داننـد   لف و زمینه اجتماعی و سیاسی میؤگرایان، متن را خودبسنده و فارغ از نفوذ م متن

سیاسـی   -لـف و شـرایط اجتمـاعی   ؤگرایان همواره نسبتی قدرتمند میان متن، م و زمینه

گذاران مکتب کمبـریج   اندر این میان کوئنتین اسکینر از بنی. کنند لف برقرار میؤمة دور

 بـراي زیسـتی میـان ایـن دو روش    تلاش کرد تا نوعی هم تاریخ اندیشه سیاسی ةدر حوز

 هرمنوتیک شناسی روش .شناسی سومی دست یافت رفع نواقص آنها ایجاد کند و به روش

، یـک مـتن   فهم براي تلاش در که است اصلی پرسش این به پاسخگویی اسکینر درصدد

پاسخ  دو ،پرسش این به نسبت اسکینر، خود تصریح به بنا. نمود اتخاذ دبای هاي رویه چه

کمابیش  مقبولیت ،دو هر که است شده ارائه متضاد ولی رایج شناسی دو روش یا متعارف

 یـا  چارچوب است که اي زمینه شناسی معطوف به قرائت روش نخست،اي دارند؛  گسترده

2زمینه
 بـه  را منـوط  مـتن  معنايِ فهمِ رواز این ند ودا می متن هر معناي ةکنند تعیین را 

                                                           
1. immunity 
2. context 



  1403تان ششم، پاییز و زمس و پژوهش سیاست نظري، شماره سی/302

 براي تلاش هر آن در مطابق و کند می اقتصادي و سیاسی دینی، فکري، هاي زمینه فهم

شناسـی   دیگـري روش  .نمـود  بازسازي را نهایی چارچوب یا کلی ۀزمین معنا باید آن فهم

ي برا ضروري کلید تنها عنوان  به متن، ذاتی استقلال بر که است متنی قرائت معطوف به

دارد و هر تلاشی را براي بازسازي زمینۀ اجتمـاعی، بیهـوده تلقـی     تأکیدمعناي آن  فهم

  . )Tully, 1988: 29( کند می

برنـد و نـاتوان از ارائـه روش     از نقایص متعددي رنج مـی  یادشده،شناسی  هر دو روش

شناسی را  ن دو روشای ،اسکینر. ثر هستندت اکافی یا مناسب براي دستیابی به فهم درس

بـراي نیـل بـه ایـن     . نمایـد  شناسی خاص خود را تدوین می روش ،نقد و در خلال نقدش

  :دهد پنج مرحله را در دستورکار قرار می وي ،منظور

از  اي مجموعـه یـا ایـدئولوژیک آن، یعنـی     شـناختی  زبانقرار دادن متن در زمینه  -1

مان موضوعات یا موارد مشـابه و مشـترك   یا رایج در آن زمان، درباره ه شدهمتون نوشته

هاي  دلیل درگیري هابز به زمانه حیات: )Tully, 1988: 8(هنجارهاي مرسوم در شماري از 

بـروز و   ساله و جدال پادشاهان براي کسب مشروعیت در اعمال قدرت، زمانهمذهبی سی

تـا  از فیلمـر  . قدرت حاکمـان بـود   أروش حکمرانی و منش بارههاي مختلف در نمود نظریه

هر یک در سوداي یافتن بهترین توجیه براي روش حکمرانـی مـدنظر    ،بدن و گروسیوس

هابز نیز با توجه به این وضعیت آنارشیک فکري و الهیاتی درصدد ارائه نظریه  .خود بودند

هاي مختلـف و نقـد آنهـا، نظریـه      نیز در لویاتان با مرور اجمالی نظریه وي. خویش برآمد

   .دبر خود را به پیش می

لـف از نوشـتن یـک    ؤمنظور مکه در مرحله دوم باید بررسی کنیم از نظر اسکینر  -2

لـف بـا نگـارش اثـر     ؤبه این معنا که م .متن از جنس تخالف با وضع موجود بوده یا توافق

از این منظر هـابز در لویاتـان بـا رد    : است داده مییا انجام  دهد میچه کاري انجام  ،خود

اعمال قدرت حاکم ارائه شده بود، از حق الهی شـاهی گرفتـه تـا    هایی که براي  سرچشمه

قـدرت نـه از ذات سـرمدي     ،پدرسالاري، مبناي اعمال حاکمیتی را ارائه کرد که طی آن

  .گرفت و نه طبیعی بود و نه منشعب از قدرت پدرسالارانه ت میأخداوند نش

مداقه قرار دهـد و   ردها را مو مسئله تحول ایدئولوژيپژوهشگر باید  ،در گام سوم -3 

در تلاش براي نیل به فهم درست اي و  ناچار باید به متون حاشـیه  به ،این تحولات نسبت

شـناختی اسـکینري بایـد از     با توجه به این نکته از روش :جوع نمایدها ر خُرده ایدئولوژي
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ســت، ا رو  منظــر شــمایل منــدرج در دیباچــه لویاتــان کــه موضــوع بحــث مقالــه پــیشِ

هاي  در شمایل لویاتان از یکسو درگیري. هاي دوره هابز را شناسایی کنیم ایدئولوژي خُرده

نظریـه سکولاریسـتی    ،بینـیم و از سـوي دیگـر    بر سر حـق الهـی شـاهی مـی    را الهیاتی 

ایـن دو خُـرده    اصـطلاح  بـه هـر دو نظریـه و    ،ولی هابز در حین همین شمایل. حاکمیت

  . کند ایدئولوژي رایج دوره خود را نقد می

ارتباط ایدئولوژي سیاسی و کنش سیاسـی   که پژوهشگر باید بداند ،در گام چهارم -4

، چیست و این امر چه تأثیري دهد میتوضیح  خوبی بهخاصی را  هاي ایدئولوژيکه اشاعه 

شمایل مندرج در دیباچه کتاب لویاتـان هـابز صـرفاً     ،از این روزنه :دارددر رفتار سیاسی 

که چراغ راهی براي مبادرت به یـک کـنش سیاسـی خـاص اسـت؛      یک تصویر نیست، بل

قدرت دنیوي و الهیاتی بایـد در دسـت یـک قـدرت واحـد قـرار        ،کنشی که بر اساس آن

در عین حال ایـن قـدرت   . دار قدرتی دیگر نیستوام ،داشته باشد و خود این قدرت واحد

قلمرو را صیانت نماید و داشته باشد و در تلاش براي نیل به امنیت هم  یباید کارکردهای

   .هم بهداشت و سلامت بدن شهروندانش را حفظ نماید

و  ها اندیشهپاسخ دهیم که کدام  پرسشفاز پنجم و نهایی پژوهش باید به این  در -5

نقـش دارنـد؟    ،هاي سیاسی در ترویج و هنجار مرسوم ساختن تحـول ایـدئولوژیک   کنش

تبدیل ایدئولوژي یـک ایـدئولوگ    ةنحو روشن ساختن ،غرض اسکینر از طرح این مرحله

همواره  ،که متوجه آن بود یهای اندیشه هابز با وجود همه دشنام. مثل هابز به کنش است

تا جـایی کـه دیگـر در لاك، روسـو،      ،در اندیشه اندیشمندان سیاسی بعد او رسوب نمود

در واقـع   هاي پیشامدرن از قدرت نیستیم و شاهد برداشت ،مونتسکیو، کانت و حتی هگل

بعـد از لویاتـان    زیرا ؛اندیشمندان نبود ۀبعد از هابز دیگر دغدغ ،قدرت أپرسش از سرمنش

قـدرت را دنیـوي    سرمنشـأ گفتمـان غالـب اندیشـه سیاسـی،      قرارداد اجتمـاعی و بحث 

   .دانستند و به جاي طرح این پرسش به دنبال چیستی کارکردهاي دولت بودند می

شناسی تفسیري اسکینر و از منظـر شـمایل    ز منظر روشدر این مقاله تلاش شده تا ا

فکري هابز در این اثر برجسته که  ۀمعروف مندرج در دیباچه لویاتان هابز، سراسر منظوم

  .شودبررسی  ،آید در حکم متافیزیک مدرنیته سیاسی به شمار می
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  ها نتایج و یافته

: دولت توماس هـابز  ۀنظریلویاتان در «ثیرگذار خود با عنوان أکارل اشمیت در کتاب ت

دولـت،   ۀکه هیچ تصویر یا تعبیري از نظری کند میبیان  »معنا و شکست یک نماد سیاسی

این تصویر، بیشـتر بـه نمـادي     .ارائه نشده است گیزانندگی تصویر لویاتان از دولتبه بران

اریخ در ت ـ لویاتـان . هت یافته است که مملو از معانی مرموز و پنهانی استاشب اي اسطوره

سیاسی، تاریخی بسیار غنی از حیث تصـاویر و نمادهـاي رنگارنـگ،     هاي و نظریهطولانی 

و  تـرین  قـوي ، هـا  تمثیـل و  هـا  تمثـال ، الگوهـا و تصـورات ذهنـی و    هـا  تنـدیس و  ها بت

   .)49: 1395اشمیت، ( استنیرومندترین تصویر 

 عتیـق اقتبـاس کـرده   کتاب ایوب مندرج در عهد  41و  40نام لویاتان را از فصول  ،هابز

هیولاي دریـایی تصـویر    ترین الجثه عظیمو  ترین قوي عنوان  بهلویاتان  ،در این فصول. است

از  ،هـر کسـی بخواهـد او را بگیـرد    «: در این آیات و در شرح لویاتـان آمـده اسـت   . شود می

ت نـدارد او را تحریـک   أکسـی جـر   هیچ. ماند افتد و تلاشش نافرجام می دیدنش به لرزه می

 کسی نیست که با او درگیر شود و جـان سـالم بـه    ،در تمام دنیا. کند یا در مقابلش بایستد

 ـ    ،انـد  هـم چسـیبیده  ه هایی که محکم ب پشت او از فلس... ببرد در    هپوشـیده شـده اسـت، ب

 ...کشـد  آتش زبانه مـی  ،از دهانش ...چیزي قادر نیست آنها را از هم جدا کند که هیچ طوري

سـخت   ،آسـیاب دلـش مثـل سـنگ زیـرین      ...نهفته است شدر گردن يانگیز حیرتقدرت 

او سلطان درندگان اسـت و هـیچ   . نیست باك بیهیچ موجودي مانند او  ،روي زمین ...است

  . )The Holy bible, 1996: 1189-1190( »رسد جانوري به پاي او نمی

یـک از ایـن    هـیچ  ،در مقدمه کتاب لویاتـانِ هـابز  مواجهه با شمایل مندرج  ناما در اولی

ایـم کـه سـري     خورد و حتی برعکس ما با یک موجود انسانی مواجه چشم نمی  توصیفات به

نمـایی یـا بـا     بـزرگ امـا بـا   . اسـت  هاي انسانی تشکیل شده شبیه به انسان دارد و از اندامه

آرام زوایـاي  آرام ،آگراندیسـمان کـردن ایـن شـمایل    اقتباس از ادبیات تخصصی عکاسی، با 

نهـان در ایـن شـمایل را     و آن لوگـوسِ  رازورانـه شوند کـه معنـاي    در به کشف میدیگر قا

  .نمایند متجلی می
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  1651 شمایل مندرج در دیباچه نسخه عمومی کتاب لویاتان، - 1 شکل

  

حـاکم،   سرِ. و خارج از بافت اصلی شهر، حاکم قرار دارد )1شکل ( این فیگور سأدر ر

ها، شکم و سینه از هـزاران سـر    هاي فوقانی یعنی دست اما اندام ،یک فرد واحد است سرِ

نحـوي کـه     بـه  ؛مه آنها معطوف به سر حاکم استزاویه نگاه هو تشکیل شده که صورت 

  . )2شکل ( بیند نماي پشت سر این افراد را می ،نگرد وقتی مخاطب به شمایل می

نـه  وندان در بدهضـم و جـذب همـه شـهر     ،هدف هابز از اعمال این سیاسـت بصـري  

اندیشـه و   اي که گـویی تنهـا یـک سـر کـه نمـاد و جایگـاه        گونه  به ،سیاسی حاکم است

شـکیل  تهـاي ایـن پیکـر را     وجـود دارد و سـایر افـراد صـرفاً اندامـه      ،گیري است تصمیم

سیاست ارسطویی در رابطه با نسبت  ةاین تمثیل تا به اینجا صرفاً بازتولیدکنند. دهند می

اربـاب را بـا    و 1رسـطو در کتـاب سیاسـت، بـرده را بـا تولیـد      ا. میان ارباب و برده اسـت 

کـار یـک    ماننـد  ؛تولید، کنشی مادي و فارغ از آگاهی است. نماید مرتبط می 2پراکسیس

صورت مکـانیکی و از    کارگر صرفاً یک کار تکراري را به .در خط تولید یک کارخانه کارگر

                                                           
1. production 
2  . praxis 
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منـدي از هـوش و    باب به علـت بهـره  ولی ار ؛دهد میروي عادت و الگوي استاندارد انجام 

ابزاري دوپاست یـا   ،برده در نظر ارسطو. براي این ابزار است عقلذکاوت، در حکم فکر و 

  . پاي اربابش و  ابزاري زنده و قابل قیاس با دست

در شمایل لویاتان، سر نماد تصـمیم، تفکـر و تعقـل اسـت و بـه حـاکم تعلـق دارد و        

متعلـق بـه شـهروندان     ،انـد  اري براي اعمال تصمیم حـاکم ابز مهاي دیگر که در حک اندام

نـوعی تعهـد    ،شـهروندي  زیرا ؛ستفاده از مفهوم شهروند داردوافري بر ا تأکید ،هابز. است

آن نیز حـاکم متعهـد بـه     ازاي دربردارد و  حقوقی فرد نسبت به حاکم و یک دولت را در

از مفـاهیم بـدیلی    هـابز رت نف دلیل. شود سلامت شهروند می امنیت تأمینحفظ جان و 

ریشه در همین مسـئله   ،برد انبوه خلق که رقیب فکري او یعنی اسپینوزا به کار می مانند

توانـد در برابـر او    مـی  رو این ازفارغ از تعهد نسبت به حاکم است و  ،انبوه خلق زیرا ؛دارد

وي، شویم  یگردد که متوجه م تر می زمانی عیان هابزسیاست بصري  .دست به اقدام بزند

اما در ایـن   .دکن براي حاکم وقت یعنی چارلز دوم آماده و ارسال می را تان لویااي از  نسخه

عمـومی بـه چشـم     ۀعمده با نسخ یتفاوت ،بود شده  دیدهنسخه که مختص حاکم تدارك 

را تشـکیل   تـان  لویـا خورد و این تفاوت مبتنی است بر زاویه نگاه شهروندانی که بدنه  می

  .)Agamben, 2015: 29( )3شکل ( اند داده

  
  در نسخه عمومی تان لویافوقانی شمایل  تنه نیمنمایی شده از  تصویر بزرگ -2شکل 
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صـورتی کشـیده شـده کـه صـورت        بـه  تـان  ویـا لدر نسخه مختص چـارلز دوم، شـمایل   

کسـی نیسـت    ،مخاطب دارد و مخاطب آن تصـویر  سوي  بهروي  ،آنهاشهروندان و زاویه نگاه 

ایجـاد   ،قصد دارد چنین القا کند که مقصود از نوشتن ایـن کتـاب   هابز واقع در. چارلز دومجز 

تـرین   سیاسی را به مطلـوب  ۀجامعه، جامع ۀراهی براي حاکم وقت است تا با اعمال آن در پهن

  .کسی نیست جز چارلز دوم ،در واقع مخاطب اصلی لویاتان. شکل ممکن قبضه نماید
  

  
  شده براي نسخه ارسالی به چارلز دوم دیده شمایل تدارك -3 شکل

شمشیر که نمـاد قـدرت    ،در دست راست حاکم. دارداجزاي دیگري نیز  ،فیگور حاکم

 دو ،کم مدنظر هابزادر واقع ح. عصاي اسقفی ،کلان و زور است قرار دارد و در دست چپ

مسـتقل از   نهـادي  ،نهاد دین و دولت را در ید اختیار خـود دارد و کلیسـا از ایـن منظـر    

 ةعمـومی و حـوز   ةحـوز  به بیـان دیگـر، آن گفتمـان   . شود حاکمیت مدرن محسوب نمی

بـا   ،مانده سنت اگوستینی و حاصل تفکیک شهر خدا از شهر زمینی بـود خصوصی که باز

زیست سیاسی بـدیعی داد کـه    ۀتحول شد و جاي خود را به منظوم لویاتان دچارشمایل 

، بلکـه مـذهب نیـز امـري     حتی در آن مذهب و امور دینی نیز فضـاي مسـتقل نداشـتند   

. کند معناي مدنظر هابز را کامل می ،قسمت تحتانی شمایل .نظر گرفته شد حاکمیتی در

یکـدیگر   مـوازات   بهدو ردیف پنج بخشی  ،هاي راست و چپ ین صفحه و در قسمتیدر پا

  ).4شکل ( دارندقرار 
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  نمایی قسمت تحتانی شمایل لویاتانبزرگ - 4شکل 

  

هـا   ها، درفـش  ها، نیزه تفنگ ،توپ جنگی ،تصاویر قلعه ،زیر شمشیر گانه پنجدر ستون 

مطابق با همین ستون و زیر عصاي اسـقفی کـه    .بینیم نبرد را مییک نهایت صحنه در و 

یک تاج اسقفی، آذرخـش، نمادهـایی   تصاویر یک کلیسا،  ،در دست چپ لویاتان قرار دارد

نهایـت تصـویري از   در هـاي منطقـی و    ، قیاسسخت و  سفتمذهبی  هاي تمایزگذارياز 

معناي کلیسا و تاج اسـقفی   ،در این قسمت .)63: 1395اشمیت، ( کنیم ملاحظه میشورا را 

برخـی از  . تصـویر صـاعقه، دو تفسـیر وجـود دارد     بـاره امـا در  ،تاحدودي مشخص اسـت 

کار برده   ههاي پیشین نیز ب این صاعقه را همان نماد آشنایی که در شمایل ،ن هابزاشارح

یعنی نماد خشم ژوپیتر، خداي خدایان رومی کـه متنـاظر بـا زئـوس،      ؛دانند شده بود می

هاي  جویی خداي خدایان در فرهنگ در واقع صاعقه نماد انتقام. خداي خدایان یونانی بود

دارد که صاعقه در اینجـا نمـادي از    ابز در لویاتان خود اذعان میاما ه. باستانی بوده است

کلیسا محسـوب   واقع سلاح توفنده پاپ علیه مخالفان ر و طرد کلیسایی است که درکفیت

   .)209: 1398اسکینر، ( گشت می

 اسکولاسـتیک صـورت فنـون     یز تسلیحات تیز و برنده کلامی بهدر زیر نماد صاعقه ن

شود که در آنها یادآور شده قـدرت کلیسـا    ی دیده میگکو چن اي هچندشاخهاي  استدلال

 ،ماً حکومـت نمایـد و هـم بـه حکـام     یتوانـد مسـتق   هم دینی است و هم دنیوي، هم مـی 

از  يدر قسمت زیر نمادهاي تسلیحاتی کلامـی کلیسـایی، تصـویر   . نماید اعطا نمایندگی

اي  ر جلسـه مباحثـه  یـک د شود که دو ردیف از کشیشان کاتول شوراي کلیسایی دیده می
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کند و طـرف مقابـل    جدل می ،کنندگان با مشت باز کرده یکی از مناظره. کنند نظارت می

در قسـمت راسـت و زیـر     .نمایـد  بحـث مـی   ،ابکتابی در دست دارد و با اشاره به کت ،او

تصاویر قسم چـپ وجـود دارد کـه شـامل قلعـه، تـاج        موازات  بهشمشیر نیز پنج تصویر 

تصـویر یـک    نهایـت  دروپ جنگی آماده شلیک، نیزه و سپر و ادوات جنگی و پادشاهی، ت

   .کنیم جنگ همه علیه همه را مشاهده می

 صـویر در شود که ایـن ت  ونهم لویاتان آشکار می تفسیر هابز در فصل بیست به با توجه

 وي. شدت از آن وحشت داشت هومرج است که هابز بواقع مصداقی بر آغاز آنارشی و هرج

ها و  بیماري واسطه  بهبلکه  ،نان خارجیمشها را نه از طریق د نابودي دولت ،این فصل در

تـرین کـارگزاران آن    اصـلی  ،داند که از قضا روحانیون و کلیسـا  هاي داخلی می ناهنجاري

مـلاك اعمـال   « :کند برد که حکم می را پیش می دهابز تا جایی این استدلال خو. هستند

با ایـن حکـم    وي. »است گذار قانونمدنی است و قاضی نیز همان نیک و بد، همان قانون 

نیسـت و تنهـا یـک قـانون و      پـذیر  تجزیـه  ،قصد دارد تا اینگونه القا کنـد کـه حاکمیـت   

  . باید وجود داشته باشد و آن نیرو همانا حاکم است گذار قانون

ز ابتـدا  هـاب  ،شناسی اسکینر، در این شمایل اساس مراحل اول و دوم روش واقع بر در

هاي غالب دوران خویش یعنی حکومت کلیسایی و حکومت مطلقه منهاي کلیسـا   اندیشه

 زیـرا  ؛نمایـد  موضع خود را مشخص می کند و هر دو را نقد می ،را عنوان و در مرحله دوم

یک حکومت تنها زمانی یاراي حکمرانی خواهد داشت که از آفات درونـی   ،به عقیده هابز

هـر   رو ایـن  از .سازد این امر را میسر نمی ،اما جدایی دین و دولت ،و جنگ مدنی بپرهیزد

براي تفسـیر شـمایل لویاتـان    . ناسوتی باید در یک قدرت تجمع یابندو دو قدرت لاهوتی 

در ایـن صـورت    زیرا ؛برهن در تصویر اکتفا کردبصري واضح و م هاي مؤلفهنباید صرفاً به 

   .دهد م را انعکاس میهمان قرائت کلاسیک از حاک یادشده،شمایل 

خُردتري باشیم که واکـاوي   ياجزا دنبال به ،نمایی کردهباید تصویر را بزرگ رو این از

 ،داشته باشیم که لویاتان به یادنخست اینکه باید . کند تفسیر شمایل را دگرگون می ،آنها

بـه   قـادر مخاطـب   ،نخسـت  ةاما در مشاهد .آساي دریایی در تورات است نام موجود غول

هـایی از   گـره  ،نمایی این تصـویر اما با بزرگ .تشخیص این نیست که حاکم کجا قرار دارد

کـه   طـور  همـان . بر تفسیر این شمایل خواهد گذاشت زیادي تأثیرشود که  شمایل باز می
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در حکـم   ،کـه در تنـه فوقـانی حـاکم قـرار دارنـد       شـماري  بـی سرهاي افـراد   ،اشاره شد

کم را قابل تطابق با شمایل هیولاي مورد اشاره در عهـد  هایی هستند که شمایل حا فلس

دسـتی کـه عصـاي    ( ین دست چـپ حـاکم  یولی زمانی که به قسمت پا. گرداند عتیق می

کنـیم کـه در حـال     چند کشتی جنگی را مشاهده می ،نگریم می) اسقفی در آن قرار دارد

ن از بـالاي  هاي واقـع در سـاحل هسـتند و همچنـی     شلیک به سمت مراکز نظامی و قلعه

  .شود ها شلیک می قلعه نیز توپ جنگی به سمت کشتی
  

  
  نمایی شده قسمت فوقانی دست چپ حاکمتصویر بزرگ - 5 شکل

  

دهـد در   اهمیت این قسمت شمایل لویاتان در این امـر نهفتـه اسـت کـه نشـان مـی      

لـت  این امـر دلا . ، دریا وجود دارداستهخبر، یعنی جایی که حاکم از آن  قسمت پشت تپه

تطابق این شمایل با لویاتان تـورات   ،نخست اینکه ایستادن حاکم بر دریا :بر دو نکته دارد

نکتـه   .و اسـتعلایی از حـاکم اسـت    زمینی غیردهد و درصدد القاي تصویري  را نشان می

یعنـی حـاکم   . دهـد  اهمیت و جایگاه نیروي دریاي در دوره زندگی هابز را نشان می ،دوم

) شـهروندان ( را از سایر نیروها) شهر( تنها باید خشکی کامن ولث نهبر  مطلقبراي تسلط 

  . تهی نماید، بلکه باید همواره دریا را نیز تحت سلطه خود داشته باشد

ك به تصـویر آرام و سـاکن شـهر تحـت زعامـت      وگذشته از این دو نکته، نخستین ش

 ،لویاتـان نه تصویر آرام زمی در واقع جنگی نهان در پیش .شود می جا وارد لویاتان در همین

 درموجـود   يجنگـی کـه سـایر اجـزا    . ك هـابز دارد دلالت بر همان جنگ مـدنی هولنـا  

دو نکتـه دیگـر را    ،نمایی این شمایل معروف بزرگ. دکن می تأییدوجود آن را  ،زمینه پیش
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وجـه عـادي    هـیچ  دهد وضع ایـن کـامن ولـث بـه     سازد که نشان می بر مخاطب عیان می

قسمی وضع استثنایی بـر   ،آگامبن ی اضطراري و با استمداد از ادبیاتیطبلکه شرا ؛نیست

 اپیـدمی اوایـل شـیوع    دورانشباهت به قرنطینـه  وضعیتی که کم ؛دهد شهر حکومت می

 ،جود دارد کـه بـا عطـف توجـه بـه آنهـا      ودو جزء  ،در مرکز تصویر. کرونا در جهان ندارد

رسد  خالی از سکنه به نظر می کاملاًشهر  ،در نماي اولیه. گردد می تأییدصحت این مدعا 

هاي این هیولاي دریایی یا  و همه شهروندان در بدنه حاکم استقرار یافته و در حکم فلس

در میانـه   زیـرا  ؛سکنه نیسـت ز هم خالی ا آنچناناما شهر  .پوش حاکم هستند زره ياجزا

معدود ساکنان کـامن  شود که از  دارانی مشاهده می تصویر سربازان و نیزه ،قسمت فوقانی

  . ندهست ولث مورد نظر هابز

  
  نمایی شده میانه قسمت فوقانی شمایل لویاتان تصویر بزرگ -6 شکل

  

مـبهم شـمایل لویاتـان را     زمینـه  پـیش پنهـان در   يدر این قسمت که جزئی از اجزا

در  ،یـت هسـتند  کننده امنهاي برقرار دار که در حکم پلیس هچندین نیز ،دهد تشکیل می

نیروهـاي   ،طور که در تصـویر پیشـین مشـاهده کـردیم     همان. اند ه شهر مستقر شدهمیان

متخاصم از طریق دریا در حال هجمه به شهر هستند و به همـین سـبب بـراي برقـراري     

همـه   ،شـاهد ایجـاد وضـعیتی پلیسـی هسـتیم کـه طـی آن        ،وضعیت جنگـی در شـهر  

و هسـتند  دنه حاکم مستقر در ب) که مصداق صداهاي متنوع و متکثر هستند(شهروندان 

وجه آن وضـعیت باثبـات و آرامـی کـه در      هیچ در واقع وضع به. استشهر خالی از سکنه 

شمایل لویاتان هرگز یک امر اساسی این است که  .کنیم، نیست نخست حس می همواجه

 مـدنی اسـت   عیـار  تمـام نشان دادن یـک نبـرد    ،بلکه هدف ،کشد جامعه را به تصویر نمی

)Tralau & Kristiansson, 2013: 303( .  
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 مطلــوبیبــه نظــر نظــم  ،در شــهري کــه در شــمایل معــروف لویاتــان ترســیم شــده

هـاي   بخـش عمـده ایـده    ،که اشمیت پیش از این آشکار کردهطور  هماناما  ؛حکفرماست

 ،ایـن شـمایل   نمـایی  بـا بـزرگ  . پنهان هستند ،موجود در این اثر همچون کوه یخ قطبی

واقع هیچ   در. سازند می هویداترخورند که معناي مضمر اثر را  میچشم   دیگري به ياجزا

تنهـا سـاکنان   . ا وضعیت طرد شهر مواجـه هسـتیم  بنشاطی در شهر وجود ندارد و اساساً 

ن مخصـوص درمـان   اهاي ویژه ایجـاد نظـم و متخصص ـ   ، سربازان و گشتدارها نیزه ،شهر

  .طاعون هستند

  
  مت انتهاي قسمت فوقانی شمایلنمایی شده از قس ر بزرگیتصو -7 شکل

  

هـر ده سـال تقریبـاً     ،تان در اوان مدرنیتـه انگلس ـ. غریبه نبود ،و اپیدمی طاعون باهابز 

شد و گـاه   می در شهرها ومیر مرگنرخ افزایش ، که منجر به کرد را تجربه میامواج اپیدمی 

دوران تحصـیل  حتی هـابز در  . رسد می ساکنان شهر نیز درصد از بیستبه  این میزان حتی

شیوع طاعون در کشـورش در   ،ناچار شد تا یک سال در مرخصی باقی بماند و دلیل این امر

در را  »پلوپـونزي   تـاریخ جنـگ  « وي اولین ترجمه انگلیسـی  .بود 1607و  1606 بازه زمانی

بـا  کنـد کـه    مورخ شهیر یونانی قید می ،توسیدید ،در این اثر. کرد منتشر 1620اواخر دهه 

 هـزاران آتن را نابود کـرد و جـان    اپیدمی ،)سال قبل از میلاد 430(ال دوم جنگ شروع س

مردم نسبت به مـرگ   کند که می تأکید وي. را گرفت پریکلس، حاکم آتنشهروند از جمله 

   .تبدیل شد ومرج هرجبا انزجار کامل واکنش نشان دادند و شهر به  الوقوع قریب

درگیر تهدیدهاي سیاسـی علیـه دولـت،     ،ه اولشود که هابز در درج معمولاً تصور می

در وسط  طاعونن درمان او متخصصاما حضور پزشکان . مانند جنگ و شورش بوده است
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. را در نظـر دارد  از ایمنی عمـومی  تري وسیع قرائتکه وي  دهد مینشان  شمایل لویاتان

نظـامی  صـرفاً شورشـی بـا مـاهیتی      ،که هابز از آن هراس داشت ايدر واقع جنگ مدنی

طـاعون نشـان    ن درمـان امتخصص ـگنجانـدن  . بـود  بیولوژیکی و روانی بلکه جنگی ؛نبود

با استفاده از اقدامات پزشـکی  را  گیر همه هاي بیماريمحافظت در برابر  ،که هابز دهد می

ر لویاتـان بـا شـهري    یما در تصـو  رو این از. داند می حاکمیکی از وظایف اصلی  ،و نظارتی

بـرد و   سـر مـی    کـه در قرنطینـه بـه    ایـم  مواجـه بلکه بـا شـهري    ،تیمنیسمتروکه مواجه 

انـد و   اسـکان داده شـده   ،در بدن امـن حـاکم   گذاري اجتماعی با رعایت فاصله شهروندان

 .سـازي شـهر هسـتند    مشغول ایمنی ،ن درمان اپیدمی در میانه شهراها و متخصص پلیس

سـال   چنـد ( 1579از سـال  لستان اولین قوانین سراسري مقابله با بیماري طاعون در انگ

بیمـاران و   کـه  زمانی که شوراي محرمانـه دسـتور داد   ؛شد گذاري پایه) قبل از تولد هابز

  . آنها را براي شش هفته در حبس خانگی قرار دهند هاي خانواده

  
  تصویري از یک متخصص طاعون در قرن هفدهم میلادي - 8 شکل

  

اي است که اندیشه سیاسی هـابز را از   فهلؤواقع همان م در 1ن طاعونایگور متخصصف

با پـرداختن بـه ایـن فیگـور،      زیرا ؛کند مدرن می ايبدل به اندیشه ،کیک اندیشه کلاسی

س اندیشه سیاسی قـرار داد  أبار مباحث بدن، سلامتی و حیات را در رهابز براي نخستین

 2سیاسـت  اي کـه امـروز آن را ذیـل عنـوان زیسـت      دغدغـه  ؛و بدل به یک دغدغـه نمـود  

                                                           
1. plague doctors 
2. biopolitics 
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کننده منظومـه  برانگیز و کاململأیکی از عناصر ت ،ن طاعونافیگور متخصص. شناسیم می

 بهها در اروپا  با ظهور نخستین اپیدمی زمان هم ،نااین متخصص. سیاسی هابز استزیست

بـا  د و ن ـکرد رمان و سلامت جمعیت ایفا میدنقش بارزي که در  واسطه  بهوجود آمدند و  

شـود،   برجسته در دولت مدرن محسـوب مـی   هاي مؤلفهجمعیت از جمله  به اینکه توجه

 ،ناایـن متخصص ـ . هـاي مـدرن شـدند    ها درون دولـت  چهره ترین محوريبدل به یکی از 

هـاي مبـارزه بـا     روش ،صـورت تجربـی    بلکه اغلب به ،در دانش طب نداشتندتحصیلاتی 

صـورت سـیار در منـاطق      طـاعون را آموختـه بودنـد و بـه     ویـژه  بـه هاي مختلف  اپیدمی

روپوشـی   ،نااینکه این متخصص ـ توجه  قابلنکته . پرداختند اروپا به طبابت می پرجمعیت

کردنــد کـه در حکـم گــان پزشـکی را داشــت و از آنهـا در برابــر      سراسـري بـه تــن مـی   

زدند که شـمایل   نمود و ماسکی منقاردار به صورت می هاي محیطی محافظت می آلودگی

ها مملو از گیاهان معطري بـود کـه خاصـیت     منقار این ماسک. کرد غ میآنها را شبیه کلا

 ،شد و همچنین در دست آنهـا  عنوان فیلتر از آن استفاده می  واقع به داشتند و در دارویی

میـان خـود و    ،شـد تـا بـا اسـتفاده از آن     یک عصاي حدوداً نیم متري بود که باعث مـی 

  . )Mussap, 2019: 671( بیماران فاصله اجتماعی مطمئن ایجاد کنند

شوند و ظهور آنها با عصـر   می محسوبقراولان نهاد درمانگاه  پیش ،ن طاعونامتخصص

هـا   ن از دولتااین متخصص. هاي مدرن در قرن شانزدهم عجین شده است پیدایش دولت

واقـع حلقـه    کردند و در دریافت میدادند حقوق  که ارائه می ايواسطه خدمات درمانی  به

 ،حضور این فیگور در مرکز شمایل لویاتـان . یان نهاد قدرت و نهاد جمعیت بودندم واسط

سیاسـتی کـه دیگـر بــه     ؛از سیاسـت داشـت   دلالـت بـر برداشـت خـاص و مـدرن هـابز      

 بلکـه بـه   ،و نامعلوم از مردمان قواره بیاي  یعنی مجموعه ،1مردم شهروندانش نه به عنوان

ل شـمارش، قابـل محاسـبه و قابـل کنتـرل      یعنی یک جامعه آماري قاب ،2تعیجم صورت 

تنهـا موجـوداتی    ،ور که در شمایل معروف لویاتان نیز مشهود اسـت ط همان. نگریست می

نگهبانـان حـافظ    ،اي و اردوگاهی اجتماع در حال تـردد هسـتند   که در وضعیت قرنطینه

   .)Agamben, 2015: 60( ها هستند اپیدمی کننده درمانن انظم و متخصص

 را هـابز هاي زمانـه   ایدئولوژي توان خُرده رحله سوم اسکینر در این نقطه میاز منظر م

                                                           
1. the people 
2. population 
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ــ ــرأکــه ت ــري ب ــروف آن داشــته  ثیر واف ــتن و شــمایل مع ــن م ــد ای ــرد ،ان . شناســایی ک

مثابه دو رکن مدرنیته سیاسی هستند که اغلـب   هاي بهداشت و امنیت به ایدئولوژي خُرده

از لاك تا روسو و مونتسکیو و هگل، نسبت به آن تفاق اندیشمندان بعد از هابز، ا  قریب به

مدرنیتـه،   دمـان  سپیدهبا . اند سی خود را حول آن تدوین نمودهو اندیشه سیااعتنا داشته 

تبدیل به یک دغدغه گسترده و حتی یک خُرده  ،آن سلامت بدن تبع  بهدانش پزشکی و 

طـول عمـر را    بیشـترین نمودند که  هایی موفق می دولت ،اساس آن ایدئولوژي شد که بر

و در عین حال هم از بدن شهروندان و هـم از بـدن    دنبیاورارمغان  براي شهروندانشان به

مـا شـاهد تحـول در     ،در هـابز  رو ایـن  از .مراقبت دائمی به عمل آورند ،سرزمین و مرزها

  . هاي سیاسی هستیم ایدئولوژي

 ـ  از روزنه مرحله چهارم روش ا خلـق ایسـتارهاي سیاسـی    شناسی اسکینر، هابز توانسـت ب

ۀ پزشکی، طول عمر و بهزیستی در قلمرو مفـاهیم جامع ـ  هایی مانندهجدید و پیوند زدن مقول

خود و حتی قلمرو مفاهیم مدرنیته سیاسی، اندیشه سیاسی زمانه خویش و حتی دوران پـس  

  .ملات سیاسی شودأعصر جدیدي از ت ةسازند ،تصرف خود درآورده  از آن را نیز به

  

  ها ث و تفسیر یافتهبح

. نیسـت  پوشی چشم  قابل زهرگ ،یعنی لویاتان خود ۀالهیاتی هابز در اثر برجست موضع

مدرنیتـه  «ۀ بیانی ـ ،سیاسی مدرن یا به بیان دیگـر  ۀدر واقع مانیفست اندیش این کتاب که

 بـه لحاظ شمایل آغازین آن و هـم    لحاظ عنوان و هم به هم به ،شود قلمداد می »سیاسی

کـارل اشـمیت در ایـن زمینـه     . هاي الهیاتی اسـت  لفهؤممملو از ایستارها و  ،ظ محتوالحا 

 ،سـازد کـه لویاتـان    بررسی متنی معنـاي لویاتـان در کتـاب هـابز آشـکار مـی      «: گوید می

یک حیـوان، بـه ترسـیم     ةبه متن مقدس است که به مدد انگار مؤثراستنادي سودمند و 

بـودنش، ضـبط و مهـار همـه      فائقـه  واسطه  بهکه ورزد  برترین قدرت دنیوي مبادرت می

   .)71: 1395اشمیت، ( »دارد برعهدهتر را  نیروهاي ضعیف

با عنوان  برجسته خود ۀدر مقال نیز با اتخاذ رویکردي مشابه به اشمیت یاکوب تاوبس

معتقد است که هابز بیش از آنکـه بـه    »درباره معاصریت هابز: مثابه خداي میرا لویاتان به«

بـه بیـان   . رو فلسفه سیاسی تعلق داشته باشد، متعلق به قلمرو الهیات مسیحی اسـت قلم
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). Taubes, 2017: 62( است برابرنهاد وضع فیضان الهی ،وضع طبیعی بیش از هر چیز وي،

گـزاره عجیـب   ایـن  بـیش از چهـل بـار     ،هابز در لویاتانکند که  می تأکیدوي در این مقاله 

وقتی هابز ظهـور دولـت    ،بسوبه بیان تا. کند را تکرار می است »عیسی همان مسیح موعود«

به وضـع مـدنی    عنوان تغییر شکل انسان از وضع طبیعی قبیح و عاري از فیضان الهی  را به

در واقع از تلازم قیصر با روح مسیح صحبت به میان  ،کند معطوف به فیضان الهی تعبیر می

  . )Taubes, 2017: 63(بزرگ  انسان همان ،لویاتان همان مسیح است. آورد می

ی ن معاصر توماس هـابز، وي را یک ـ اعنوان یکی از پرکارترین شارح  اي پی مارتینیک به

داند و بر این اعتقاد اسـت کـه فهـم اندیشـه      کیش و تقریباً ارتدکس میراست انمسیحی از

بز روش هـا  ،به بیان مارتینیک. هابز در لویاتان به جز مراجعه به کتاب مقدس ممکن نیست

 هـا بـا   م و پرسـبیترین منظور حمله بـه کلیسـاي ر    مدرن و الهیات کالوینیستی را به علمی

عنوان یکی از مفسـران هـابز کـه      آگامبن نیز به. )Martinich, 2009: 33( یکدیگر تلفیق کرد

 ،گوي انتقادي بـا اندیشـه سیاسـی هـابز بنـا کـرده      و سراسر منظومه فکري خود را در گفت

قدرتمند الهیات مسـیحی اسـت و حتـی ابعـاد      مایه درونه اندیشه هابز واجد معتقد است ک

  .)Agamben, 2015: 51( مسحیایی دارد

ن اامـا خطـاي اغلـب شـارح     .هیچ شکی نیست ،در الهیاتی بودن اندیشه سیاسی هابز

لویاتان در این نکته است که الهیاتی بودن اندیشه سیاسی هـابز را بـه الهیـات مسـیحی     

وجه از موضع الهیات مسیحی بحث  هیچ که هابز در لویاتان به  صورتی  در ؛دهند ارجاع می

توان در لویاتـان مشـاهده کـرد کـه در همـان       بلکه سنت الهیاتی دیگري را می ،کند نمی

الهیات مسیحی مبتنـی بـر    .قابل رصد و مشاهده است ،دیباچه، یعنی در شمایل معروف

 هـاي همچـون   لفـه ؤم ؛ن را در لویاتان مشاهده کردآ يتوان اجزا است که نمی یهای لفهؤم

ایـن  . عادلانه بودن طبیعـت  خداوند بودن طبیعت و ةن، آفریداشرف مخلوقات بودن انسا

در ایـن اثـر، هـابز انسـان را موجـودي شـریر        زیـرا  ،رصد نیست  قابلها در لویاتان  لفهؤم

و وضـعیت هبـوط    که در واقع همان وضعیت اصـلی  اي راکند و وضع طبیعی توصیف می

وضـعیت   ،هـابز . کنـد  اوضاعی ناعادلانه و مبتنی بر جنگ و ستیز ترسیم می ،انسان است

انسـان   ،وضـعیتی کـه طـی آن    ؛دانـد  و آنارشی مـی  ومرج هرجحاکم بر جهان را وضعیت 

شود و همسانان خـود را   می) گرگ( تنها اشرف مخلوقات نیست، بلکه بدل به یک سبع نه
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 ،داشـت  اگـر مـی   زیرا ،عاقل وجود ندارد صانععی هابزي، ردپایی از در وضع طبی. درد می

  . نبود دیگر نیازي به وضع قرارداد و ایجاد وضع مدنی توسط یک خداي فانی

مایـه   الهیات مندرج در لویاتان، برگرفته از الهیات مسیحی نیسـت، ولـی واجـد درون   

دوشـادوش الهیـات    کـه  جریانی بـود  ،الهیات گنوسی. قدرتمندي از الهیات گنوسی است

شـاهد تلفیـق ایـن     ،یافت و حتی در ادواري از تاریخ مسیحی طی تاریخ غرب رشد و نمو

نیـز   »یحیت گنوسیمس«در مسیحیت به نام  انشعابیدو الهیات در یکدیگر بودیم و امروز 

اعتقاد به خداي متعال نامتناهی که  -1 :ذیل استخورد که مبتنی بر اصول  چشم می  به

اعتقاد به وجود خدایی دیگر کـه   -2 .دندار پایه دونارتباطی با جهان مخلوق و  نهگو هیچ

به ثنویتی بنیادین کـه   اعتقاد -3 .و مدبر آن است پایه دونفرودست، جبار و خالق جهان 

کـه   طـوري   بـه  ،گیـرد  مـی بر تمام قلمرو هستی، وجود انسان و حتی قلمرو الوهیت را در

روح و ماده، روح و جسـم، نـور و ظلمـت، خیـر و شـر و       خداي متعال و جهان، همچنین

توضـیح ماهیـت و خاسـتگاه     -4 .دهد میحیات و مرگ را جاودانه در مقابل یکدیگر قرار 

هبوط انسان و اخراج او از قلمرو  -5شر، ظلمت، ماده، مرگ و تعامل آن با الوهیت انسان 

  .)131: 1388نا، هادي( نالوهیت و بازگشت دوباره به آ

ولـی ایـن جهـان     ،ارتباطی با جهان ناسـوتی نـدارد   ،خداي قادر مطلق ،ر الهیات گنوسید

نامند، کـه چیـزي شـبیه همـان      می »دمیئورگوس«است که آن را  و فانی کوچک حاکمواجد 

موجـوداتی فاسـد    ،جهان و انسان ،الهیاتاین در . لویاتان است، همان خداي فانی مدنظر هابز

یـک   ؛جهان یک هاویـه اسـت   ،ها براي گنوستیک .)Jean, 1963: 559( اند و شریر توصیف شده

تـا زمـانی    ،اشـت آن را از حرکت بازد باید واسطه خداي کوچک و فانی  که بهنظمی متداوم  بی

. این وضعیت آنارشیک را با بازگشت مسیحایی خـود پایـان بخشـد    ،شتهکه مسیح موعود بازگ

بند جهان و جسم و بازگشت بـه قلمـرو الـوهی     ، رهایی انسان ازها گنوسیآرمان «در حقیقت 

است که با معرفت به خود، معرفت به خداي متعال و معرفت بـه منشـأ روحـانی روح حاصـل     

  . )140: 1388 ،ناهادي( »شود می

نفـر رهاننـده،    ظهور یک ،در همه کتب گنوسی«این معرفت به یک ناجی نیازمند است و 

عنـوان یـک انشـعاب فرعـی و       تاریخ مسـیحیت بـه  گنوسیسم در طول . وعده داده شده است

 ،تـرین آنهـا   الهیاتی که یکی از مهـم  - تا اینکه در اثر تحولات تاریخی ،زیرزمینی جریان داشت
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کلیسـاي کاتولیـک   . دوباره رشد کرد ،هاي صلیبی بود شکست مسیحیان در جریان جنگ

آنچـه رنـگ و   هاي صلیبی از سر عصبانیت تصمیم گرفت تا هـر   پس از شکست در جنگ

تـرین   از جهـان مسـیحی طـرد و نفـی کنـد و یکـی از بـزرگ        ،بویی از مسلمانان داشـت 

. شنایی با ارسطو از طریق ابن رشد بودآهمانا  ،هاي مسلمانان براي جهان مسیحی میراث

کـه رفتارهـاي    اي شـد  باورانـه طرد ارسطوگرایی موجب به حاشیه رفتن رویکردهاي عقل

رویکـردي کـه خداونـد را وجـودي منطقـی      . دانسـت  ناخت مـی خداوند را قابل فهم و ش

جـاي خـود را بـه     ،ش را داردهاییاراي تفسیر تصمیم ،دانست که انسان با کمک عقل می

 .از اقـدامات خداونـد داشـت    و اراده باورانه عقلانی سراسر غیررویکردي داد که برداشتی 

و  سطی دوبـاره ظـاهر شـد   در پایان قرون و شناسی نومینالیسم گنوسیسم از طریق روش

خودسـر و نـه   مدرسی را نابود کرد و به دیدگاه ناظر بر خداي  ۀنومینالیسم بود که فلسف

 مثـل برداشـت   ،خـداي نومینالیسـم  . )57: 1398گیلسپی، ( مجال ظهور داد ،خداي عقلانی

   .)62: همان( و وراي فهم انسان بود قدرت ردقَ ،نحو ترسناکی  گنوسیستی به

و  گنوســی ري از عناصـر الهیــات بســیا ،شــمایل منـدرج در دیباچــه لویاتـان   بـا نگــاه بـه  

آبراهـام   ،نگـار وي  و شـمایل  هابز. در این تصویر قابل مشاهده است شناسی نومینالیستی روش

تـا فـانی و    ،اي از پیکر یک انسان براي نشان دادن لویاتان بهره بردنـد  طرز هوشمندانه  باس به

ست، بلکـه  خداي قادر مطلق الهیات مسیحی نی ،در واقع لویاتان. یندکوچک بودن او را القا نما

منـدي از   واسـطه بهـره    الهیات گنوسی است که قادر است بهنظر آن خداي کوچک و فانی مد

ایسـتادگی   ،ناشی از وضـع طبیعـی   ومرج هرجو در برابر وي خود در مقابل شرهاي کوچک نیر

، مسـیح یـا منجـی نیسـت،     یاکوب تـاوبس میت و نظر کارل اش برخلافلویاتان  واقع در. کند

اسـت؛   1خـون  انداز الهیـات گنوسـی، لویاتـان، همـان کاتـه      از چشم .است »بازدارنده«بلکه یک 

موجودي که در میانه وضـعیت آنارشـیک و وضـعیت مسـیحایی ایسـتاده و در برابـر طغیـان        

  .سد ایجاد کرده است ،)به ددمنشی داردها که میل  یا همان اراده آزاد انسان( نیروهاي شریر

  

  گیري نتیجه

موقتـاً نجـات    ،نظمی از هاویه بی را قدرتی که اجتماع ؛است 2بازدارنده یقدرت ،لویاتان

                                                           
1. katechon 
2. Withholding Power 
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اما این قدرت بازدارنده از بطن الهیـات   .دهد آن را در مسیر رستگاري الهی قرار می ،داده

ناسـی هـابزي کـه    ش مسیحی قابل استخراج نیست، بلکه آن را تنها با رجـوع بـه هسـتی   

تـوان   اسـت مـی   شناسی نومینالیستی و روش شناسی مسیحیت گنوسی ب از هستیمنشع

اي دیگـر   کار گرفت تا جلوه  الهیات گنوسی را به ،هابز در لویاتان ،از این منظر .درك کرد

هـاي دولـت از    همه نظریـه  ،پیش از این. »نهاد«مثابه یک  ان دهد؛ دولت بهاز دولت را نش

کردنـد کـه وجـود آن را     ذات را به دولت تحمیل میاز همگی قسمی  ،ژان بدنارسطو تا 

  . بخشید ساخت و در عین حال صورتی استعلایی به دولت می ضروري می

پدرسالاري،  مانندهاي  هاي مختلف دولت از نظریه طبیعی بودن دولت تا نظریه نظریه

امـا هـابز در    .ندهسـت   همگی مدعی فطري بودن دولـت  ،شاونديخویو  ري، زورمادرسالا

          چرخشی مدرنیستی کـه ملهـم از مبـانی الهیـات گنوسـی بـود، دولـت یـا همـان قـدرت 

 يآنگونه که آبا ،دانست و نه امري در ادامه قدرت خداوند یافته را نه امري طبیعی می تجمع

اد خون، به یک بازدارنـده، بـه یـک نه ـ    ت را به کاتهدول ،بلکه هابز .کلیسا معتقد به آن بودند

ممانعت از بروز شر فراگیـر   ،نهادي که کارویژه آن ؛فاقد ذات و یک مصنوع بشري تنزل داد

هـا   ها علیه یکدیگر بود و یا شر طبیعت علیه انسـان  یا شر انسان، این شر. و جنگ نهایی بود

 رو ایـن  از .قصد پایان دادن بـه اجتمـاع انسـانی را دارد    ،ها و میکروب ها ویروسکه در قالب 

ن بهداشـت و  ایک نهاد بازدارنده با اتکا به دو نیروي پلیس و متخصص عنوان  بهمدرن  دولت

  . آخرالزمان فراهم کنند وضعیت آنارشیکسلامت باید فضا را براي به تعویق افتادن 

 یادشـده درج در دیباچـه کتـاب   ن ـاین مقاله با پرداختن به لویاتان از منظر شـمایل م 

سیاسی  مدرنیتهاز این شمایل معروف که در واقع معرف تلاش نمود تا تفسیري امروزین 

تواننـد چنـین مطالعـه     سیاسـی مـی   ۀاندیش ـ ةامـا پژوهشـگران حـوز    .است ارائـه دهـد  

شهروند و اصول قانون که هـر یـک از    مانندشناختی را با رجوع به آثار دیگر هابز  شمایل

  .ائه دهندشود، ار آغاز میآنها نیز با شمایل رازورانه مستقل و متفاوتی 
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  چکیده

جـواد  «سیاسـی   ۀغربـی در اندیش ـ  مـدرن  »دیگريِ«سنتی ایرانی و   »خود«ت نسب

عنـوان چـارچوب     بـه  »شـانتال موفـه  « ۀنظری ـ. مسئله این مقاله است، »یطباطبای

و بر مبناي آن به این مسئله نگریسته و ابعاد آن بررسی شده شده نظري انتخاب 

مفروضات خود را  ،طباطباییدهد که  ان مینش ، نخستهاي این مقالهیافته. است

 ضـمنِ اصـالت   ،آلمـانی  بلـومنبرگ نمایـد و هماننـد   استوار می »گسست«بر اصل 

دوم . اسـت  »گسسـت « ۀناپذیري آن، قائل به نظری ـبخشیدن به مدرنیته و اجتناب

میـان سـنت و مدرنیتـه     ۀه ـمواج را از منظـر  »دیگري«و  »خود«وي نسبت  اینکه

 »سـنت «ید و برخلاف هواداران سنت، تجدد را در تضاد و تقابل بـا  نماپیگیري می

شده و همچنین برخلاف هوادارانِ تجدد غربی، عصر سنت را سپري. دهدقرار نمی

وم تـاریخی و ارتبـاط بـا دنیـاي     اتد ،از منظر وي. داندمانع پیشرفت و توسعه نمی

کاسـت   و کـم  پـذیرش بـی  پذیريِ مقلدانه و نه بـا  گریزي و سنت سنت نه با ،جدید

سنت در پیوند با مفاهیم دنیاي  ۀامکانات خردگرایان يبلکه با احیا ،غربی ۀمدرنیت

فهم منطـق سـنت را در پرتـو الزامـات دنیـاي       ،طباطبایی .گرددجدید ممکن می
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سـازي  سان برخلاف طرفداران سنت و تجدد، از غیریتگیرد و بدینجدید پی می

 .نمایددو پرهیز میمیان این  »دیگري«و  »خود«

 
  .، سنت و مدرنیته»دیگري« ،»خود« گسست و پیوست، :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه 

دهد کـه ابتـدا وي   ی در بحث خود و دیگري نشان مییجواد طباطبا بررسی اندیشه سید

کنـد تـا    تلاش مـی  چارچوب این بحثدارد و در و تمرکز  تأکیدبر بحث سنت و مدرنیته 

 ،در ادبیات سیاسی معاصراین راستا در . با یکدیگر دریابدرا ت آن دو معنا و مفهوم و نسب

دارد و معتقد اسـت   تأکیدکه یکی بر پیوست مدرنیته و سنت  وجود داردکلی  دو دیدگاه

گسسـت میـان مدرنیتـه و    قائل بـه   ،هاي الهیاتی است و دیگريداراي ریشه که مدرنیته

تقابل آشکار بـا دنیـاي سـنت شـکل گرفتـه       بر این نظر است که مدرنیته در ،بودهسنت 

  . آیند مصداق و نماینده این دو نگرش به شمار می ترتیب  اشمیت و بلومنبرگ به. است

به گسست مدرنیته از سنت قـدمایی   ذعانجواد طباطبایی ضمن ا در این میان، سید

ن بـر همـی  . پـذیر نیسـت  امکان ،بر این نظر است که فهم مدرن جز از مجراي فهم سنت

و دیگـري  ) سـنت ایرانـی  (حاضر این اسـت کـه نسـبت خـود      مقالهاصلی  ۀلئمس ،اساس

بـا   طـور کلـی    به. را با ابتنا بر آثار وي تبیین نمایدطباطبایی  ۀدر اندیش) غربی ۀمدرنیت(

سه رویکـرد شـکل گرفتـه     ،اتکا به رأي قائلان به گسست میان سنت و مدرنیته در ایران

عیـار و  پذیري تمامسنت ؛عیارپذیري تمامریزي مطلق و مدرنگسنت :از نداست که عبارت

  . گریزناپذیري مدرنیته و امکان فهم آن از مجراي سنت وستیزي مطلق مدرن

سنتی ایرانی و  »خود«میان پایه این رویکرد  و بر طباطبایی به رویکرد سوم تعلق دارد

وي را از متفکران وطنی  طرفی،از  کند کهاي برقرار مینسبت ویژه ،مدرن غربی »دیگري«

 را مطـرح نمودنـد و   »بازگشت به خویشتن«احمد و علی شریعتی که شعار آل مانند جلال

گراي ایرانـی کـه   پذیري مطلق دیگر متفکران سکولار و غرباز مدرن از طرف دیگر، او را

بـه شـکل    بر پایه این مقدمـه و  .دکنمتمایز می ،دانستندسنت را مانع پیشرفت ایران می

مـدرن   »دیگـري «سنتی ایرانـی و   »خود« نسبت« :اصلی مقاله این است که پرسش واضح،

   »سیاسی جواد طباطبایی چگونه است؟ ۀغربی در اندیش

عنوان یکـی از مسـائل بسـیار مهـم در تـاریخ        دیهی است که نسبت خود و دیگري بهب

هـاي قـومی، جنسـیتی،    متنـوعی از دوگانـه   ةو گسـتر مختلـف  موضوعات  ،سیاسی ۀاندیش

 تحقیـق  ۀدامن محدودتر شدنرو با هدف از این .گیردرا در برمی... نژادي، مذهبی، هویتی و

   .شود پرداخته میطباطبایی  يرابطه خود و دیگري در آرابه از منظر سنت و تجدد،  صرفاً
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  چارچوب نظري

از  ،اطلاعات استدلال برايبراي گردآوري اطلاعات از روش اسنادي و  در این پژوهش

 ـ ر. شدروش تحلیلی و تفسیري استفاده  -خـود   ۀویکرد پژوهش بر اساس بررسـی دوگان

از منظر موفـه،   مدرنیته است که ضمن بررسی انواع مواجهت با دیگري، -دیگري و سنت

  .گرفتقرار  آگونیستی معیار تطابقالگوي 

میـان   ۀممکن رابط ـ هاينسبت ترین یکی از مهم، »امر سیاسی«شانتال موفه در کتاب 

 ۀانواع مواجه ـ ،وي در همین کتاب. کنددر قلمرو سیاسی را ترسیم می »دیگري«و  »خود«

بـه  . کندبندي میرا در سه وجه پساسیاسی، آگونیستی و آنتاگونیستی صورت »دیگري«با 

سعی  ،در این نوع مواجهه .گیردپساسیاسی در پارادایم لیبرال قرار می ۀمواجه ،نظر موفه

و یـا   »تفـاهم دوجانبـه  «وفصل شود و بـه   حل گوو گفتر آن است که تعارضات از طریق ب

 ۀکنـد و رابط ـ  نقـد جـدي وارد مـی    ،وفـه بـه ایـن نگـاه    امـا م . منجر شـود  »اجماع«حتی 

اي که حتـی اگـر در سـاحت سیاسـی     رابطه. داندسیاسی می اي غیرپساسیاسی را رابطه

 ،با خوانش دلایـل موفـه  . جامعه خواهد شد منجر به دردسرهاي جدي براي ،اعمال شود

  :بندي کردمحور زیر جمع سهتوان در او را می هاياستدلال

 ۀحـداقل در حیط ـ -تعـارض بـا دیگـري     ،بـه نظـر موفـه    :اخلاقی شدن سیاست -1

وي معتقـد اسـت کـه آرمـان      رواز ایـن . اسـت  ناپذیرنشدنی و آشتیامري حل -سیاست

 ,Erman: ك.ر(شـهري و اساسـاً خطرنـاك باشـد     اي آرمـان تواند ایده اجماع اجتماعی می

اگر اصل تعارض پذیرفته نشود، آنگـاه هـدف آن خواهـد شـد کـه       ،به نظر وي. )2 :2009

اصل، حل منازعه و رسیدن به صلح . فصل شود و موارد اختلافی طرفین به هر طریقی حل

طـی مسـیر اخـلال     و تفاهم است و کسی یا کسانی که در این مسیر همراهی نکننـد یـا  

اخلاقـی و یـا نفـوذي و خـائن      گر، شرور، غیـر  شکن، اخلال نامعقول، وحدت ،ایجاد کنند

طـرفین   ،اخلاق وارد شـده  سیاست به حیطه ۀمسئله از حیط رواز این .شوندپنداشته می

  .)347: 1400، پورزکی: ؛ به نقل از1391 ،موفه(شوند بندي میبه نیروهاي خیر و شر تقسیم

شـدن پـاي معیارهـاي اخـلاق در      در صـورت بـاز   ،ر این است که به نظر موفـه منظو

گفتمانی به جاي اینکه بـر مبـانی سیاسـی اسـتوار باشـد، بـر اسـاس        سیاست، تقابل بین

لقوه بـه  شود و ایـن منظـر بـه شـکلی بـا      اخلاقی خیر در مقابل شر ساخته می هايهمقول
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بهتـر   ،ندپاره، متفاوت و متکثر امروزيکه در جوامع چ  حالی در. خشونت خواهد انجامید

فصل آنها به فکـر  واست که این اختلافات پذیرفته شود و به جاي انکار یا تلاش براي حل

هـا شـکل   ننهادها یا ترتیبـات و سـاختارهایی بـود کـه ایـن تعارضـات بتوانـد در قالـب آ        

  .)349: 1400، پورزکی(اي بیابد شده کنترل

به جاي اینکه با تعـدیل مواضـع و باورهـاي     »خود«ت که سان نظر موفه این اسبدین 

یکی شود و یا اینکه با وادار نمودن اقناعی و یا تحمیلی دیگري  »دیگري«متفاوت خود، با 

بهتر اسـت کـه تمـایز و     ،شدن و یا حتی همسانی با وي به تعدیل مواضع خود و نزدیک

هـاي  ش بـراي ایجـاد وحـدت   تعارضات ذاتی در این قلمرو پذیرفته شود و بـه جـاي تـلا   

  .تصنعی میان باورها و مذاهب، اصل تکثر و تفاوت پذیرفته شود

سیاسـی ممکـن اسـت    رویکرد پسا :دموکراتیک شدن سیاست آرمان اجماع و غیر - 2

گـو، صـلح،   و زیرا غایت این رویکـرد تفـاهم، حـل منازعـه، گفـت      ؛نظر برسد  جذاب به ابتدا

نخست : دارد عمل حداقل دو مشکل ۀدیدگاه در حیطاما این . وحدت و عدم درگیري است

هـاي دنیـاي    با توجـه بـه مقیـاس و پیچیـدگی    . نیستبینانه  عملی و واقع ،اینکه این آرمان

- صرفاً در روابط شخصی و عاشـقانه بـین افـراد یـا حـداقل در دولـت        آرزوي اجماع ،مدرن

هـاي  حـث مناسـب اسـت کـه امکـان ب     يشهرهاي یونـانی یـا مجـامع کوچـک و محـدود     

مدت و اقناعی بین آنها باشد و در ضمن آن تربیت و دانش سیاسی را داشته باشـند   طولانی

قـانع کننـد و قـانع     خیر عمومی و مسائل همگانی بیندیشند و با استدلال بارهکه بتوانند در

انکـار ایـن عنصـر    . شناسـانه از امـر سیاسـی اسـت    هسـتی  منازعه و تعارض، جزئـی . شوند

بـه   .)Moufee, 1999: 725(ماهیـت امـر سیاسـی اسـت      نکردن درك ۀنشان ،شناسانه هستی

یابد و بـدون   هویت و معناي خود را می ،تر، سیاست در ذات خود از این تعارض بیانی روشن

که با سرشت و چیستی آن در تضـاد قـرار    یابدمیسیاست، هویت جدیدي  ،چنین تعارضی

  .)348: 1400 پورزکی،( گیردمی

چـون   ؛مطلـوب نیسـت   ،مـان میسـر باشـد   است که حتی اگر این آر مشکل دوم این

متفکـران بسـیاري در   . گرایانه پیدا کنـد سوي تحمیل و سمت ،تواند به شکلی آیرونیک می

. بودنـد ) هگـل ( و یـا روح کلـی  ) ژاك روسـو  ژان( عمـومی  ةآرزوي رسیدن به اجماع، اراد

گـذار   بنیـان  ۀوظیف« :گویدا که میویژه آنجآور است؛ بههراس ،هاي روسوتعمق در اندیشه
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گذار بزرگ جمهوري این است که سرشت انسان را تغییر دهـد و هـر فـرد را بـه     یا قانون

 »گیـرد نوعی زندگی و هستی خـود را از آن مـی   تر تبدیل کند که به بخشی از کلی بزرگ

هاي سیاست تواند بهمی گرایانهنگرش پساسیاسی اجماع ،به باور موفه. )40: 1397سندل، (

  . خویش شود دموکراتیک منجر شود و آبستن وضعیتی ضد غیر

 راه، »حـذف دیگـري  « ةاگر وجود تعارض انکار شود، آنگـاه تـا ایـد    :حذف دیگري -3

دارد که رویکرد پساسیاسـی کـه منازعـه را در    موفه عنوان می. چندانی باقی نمانده است

و یا اجباري  سازي مصنوعیتدس ی یکنوعشناسد و در نهایت بهرسمیت نمی  سیاست به

در مقابـل  . و منافع متعارض او انکار خواهد شـد  »دیگري«شود که در آن وجود  منجر می

  .دهدپیشنهاد می »آگونیسم«عنوان  با  را سیاسی، موفه رویکرد دیگرياین نگاه پسا

 Aن میـا عی واق یتضاد و تقابل ،آنتاگونیسم ،به نظر شانتال موفه :آنتاگونیسم ۀمواجه

بین دو ماشینی که بـا هـم    ،هیچ آنتاگونیسمی. نیست ،دارند که از یکدیگر استقلال Bو 

حضـور دیگـري مـانع از ایـن     : اسـت  آنتاگونیسم متفـاوت . وجود ندارد ،کنندتصادف می

تـوانم تمامـاً بـراي    آنتاگونیسم نشان آن است که من نمـی . شود که کاملاً خودم باشم می

 Laclau(گیـرد  ل و تضاد با دیگري شکل مـی هویت من با تمایز و تقاب. خودم حاضر باشم

& Moufee, 2001: 125( . بلکـه هویـت خـود و     ،به سخن دیگر، ما از هم مستقل نیسـتیم

موفه بر این استوار است که همواره مـرزي   ۀمنطق نظری. دیگري به یکدیگر وابسته است

  . دشمنان وجود دارد /آنها ،نیستند هستند و کسانی که از ما 1»از ما«بین کسانی که 

 ،هاي رایزنانه در نفی یا حل آنتاگونیسـم بـه یـاري اجمـاع عقلانـی     تلاش ،نظر موفه به

همیشـه   ،گیرد کـه هـدف سیاسـت   تهدیدي واقعی براي دموکراسی است؛ زیرا در نظر نمی

براین موفه بنا. در بستر یک تعارض است »آنها«تعیین یک  ۀوسیل ي متحد به»ما«ایجاد یک 

 ۀگیرد که نظریماهیت امر سیاسی نتیجه می ةشناسانه دربارفرض هستیبر مبناي این پیش

ممکـن   آنهـا غیـر   /تواند از تعارض خلاص شود؛ زیرا غلبه یافتن بر مادموکراتیک هرگز نمی

امان میان دوطرف در جریان است و امـر سیاسـی بـه    اي بیمنازعه ،در آنتاگونیسم. است

یکی از کسانی کـه   ،طور که در بالا اشاره شد همان. شوداي مبدل میاسر منازعهامري سر

                                                           
1. Demos 
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اسـت، کـارل اشـمیت     امري سراسر منازعه و خصمانه ،سخت بر این باور بود که سیاست

امـر سیاسـی در    ۀمای ـدال مرکزي و درون ۀمثاب دشمن را باید به /بحث تمایز دوست. بود

  . )991 :1394نظري، (گفتمان فکري اشمیت دانست 

 ـ امـا آن را بـه   ،آنتاگونیسم نامیده موفه همین حالت را  وضـعیتی پرآسـیب نقـد    ۀمثاب

 ،امـا در اینجـا   ؛ي اخلاقـی اسـت  ارابطـه  ،پساسیاسـی  ۀآنتاگونیسم همچون رابط. کند می

ایـن رابطـه   . امـا شـري اسـت کـه بایـد نـابود شـود        ،او هسـت . شـود انکار نمی »دیگري«

در واقـع  . حدوحصـر اسـت   ت بـی سان خشون گویی و به همینز تکسرشار ا ،آنتاگونیستی

امـا هـر دو در    ،شـوند مواجهات پساسیاسی و آنتاگونیستی از مبادي متفـاوتی آغـاز مـی   

سیاسـی  پسا ۀسرانجام موفه با ذکر این دو نوع مواجه. شوندنهایت به خشونت کشیده می

بـا  طلوب و ممکن مورد نظر خـود  خود با دیگري به نوع سوم و م ۀو آنتاگونیستی از رابط

  .رسدمی »آگونیستی« ۀعنوان مواجه 

 ۀتـر از نظری ـ گرایانـه واقـع  ،اگونیسـتی  ۀنظری ـ ،موفـه بـه نظـر    :آگونیسـتی  ۀمواجه 

تضاد را موتـور   ،عنوان یک پسامارکسیست  وي به. رایزنانه و پساسیاسی است ۀبینان خوش

حل تضاد  ،ین غایت در این نوع مواجههبنابرا. داندقابل حذف نمی، حرکت جامعه دانسته

بلکـه هـدف آن   . و منازعه نیست و قرار نیست که طرفین الزاماً در نهایت به تفاهم برسند

مدیریت  ،هاي سیاسی و دموکراتیکاست که این منازعه کنترل شود و از طریق مکانیسم

. ونیستی استرابطه آنتاگ ،هیچ فضاي نمادین مشترکی نداشته باشند، Bو  Aوقتی . شود

خواهند که دارند و می 1فضاي نمادین مشترکی، Bو  A ،آگونیستی ۀکه در رابط  در حالی

کننـدگان بـه یـک     بنابراین شرکت. دهی کنندهاي ممکنی سازمانتعارضاتشان را با روش

کننـد و   عقاید یکدیگر را تحمل مـی  ،یت اصولآورند و با رعاحالت تعامل متقابل روي می

در ایـن نگـاه، منازعـات    . سیاسی مشترك برسـند  هاينند به توافق و تصمیمتواحتی می

  . شودوفصل میبلکه از طریق سازوکارهاي قانونی و سیاسی حل ،شودانکار نمی

 نخسـت،  ،شـمرد  اي این نوع مواجهه با دیگري برمیاز جمله نکات مثبتی که موفه بر

منازعـه و   ،ست و اینکه در اگونیسمعنوان یک واقعیت در امر سیاسی ا  پذیرش منازعه به

موتور حرکـت   ،قابل حذف شدن نیست و اصولاً تضاد ،سیاست ۀمخالفت طرفین در حیط

                                                           
1. Common Symbolic Space 
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   .به جاي انکار این اصل بهتر است که آن را بپذیریم. سیاست است ۀجامعه و لازم

سیاسی باشد  جزء ماهیت امر ،اگر تضاد و منازعه. دموکراتیک شدن سیاست است ،دوم

گـاه  ن مزمان خواهان آن باشیم که این منازعات به تخاصـم و خشـونت کشـیده نشـود، آ    و ه

ک مسـیر قـانونی و دموکراتیـک قـرار     نیاز به سازوکارهایی دارد که آنها را در ی ،مدیریت آن

 ـ موقت هستند و ،اما این توافقات. دهد دسـت آمـده و همـواره      هبه یاري قدرت هژمونیک ب

   .)Mouffe, 1999: 755(قت در یک رویارویی مداوم تلقی شوند هایی موباید همچون وقفه

زمـانی کـه سـازوکارهاي    . سوم، شناسایی دیگري و منـافع و علایـق مختلـف اوسـت    

دموکراتیکی براي پیگیري منافع و علایـق گونـاگون طـرفین در میـدان سیاسـی وجـود       

البتـه ایـن بـدان    . ردداشته باشد، آنگاه دیگر نیازي به حذف دیگري یا انکار آن وجود ندا

حل شود و یا در نتیجـه   معنا نیست که قرار است تمامی موارد اختلافی و منازعات کاملاً

ضمن شناسایی دیگري و منـافع   ،در آگونیسم. گو الزاماً به فهم منتهی شودو اقناع یا گفت

 ،مابین چنان اساسی باشد که تضاد فیمتفاوت او ممکن است که اختلاف منافع طرفین آن

 .)351: 1400 پورزکی،( قابل حل شدن باشد همیشگی و غیر

ن اندیشه طباطبایی، ان و مخالفاگیري منتقد سطحی و موضع يها با توجه به برداشت

بر تمایز و  هویت این نگرش که رسدنوعی منازعه آنتاگونیستی در اندیشه وي به نظر می

خود خواستگاه بسـیاري از   ،هدوگانه سنت و مدرنیت هرچند ؛گیرد تقابل و تضاد شکل می

تـر نگـرش طباطبـایی بـه      با بررسی عمیق. شود منازعات آنتاگونیستی است که انکار نمی

از . شـود  می استنباط، عدم منازعه با این دوگانه تاریخی )مدرنیته(و دیگري ) سنت( خود

یر اي از مس ـ ادامـه  ،مدرنیتـه  .تضادي وجود ندارد ،در پذیرش سنت و مدرنیته ،منظر وي

بنـابراین اندیشـه   . پـذیر نیسـت  سنت است و فهم مدرن جز از مجراي فهم سنت امکـان 

حل تضاد و منازعـه   ،غایت در این نوع مواجهه .طباطبایی با نوع مواجهه آگونیستی است

بلکه هدف آن اسـت کـه   . نیست و قرار نیست که طرفین الزاماً در نهایت به تفاهم برسند

منازعـات انکـار    .هاي سیاسی و دموکراتیک مـدیریت شـود  ماین منازعه از طریق مکانیس

  .شود فصل می و حل ،بلکه از طریق سازوکارهاي قانونی و سیاسی ،شودنمی

  

  پیوست یا گسست؟: سنت و مدرنیته

گـرفتن دوران مـدرن   یته و در نظراز سنت به مدرن »گذار« ،متفکران غربی ۀاندیش در
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در ایـن  مفروضـی بـدیهی نیسـت و     ،سـنت قـدمایی   اي مستقل از دنیايعنوان ناحیه  به

توان بر مدار دو ها را میاین مرزبندي. وجود آمده است  هاي مهمی بهمرزبندي ،خصوص

هـانس  . کـرد در ارتبـاط بـا سـنت و مدرنیتـه بررسـی       »گسسـت «و  »پیوست«معیار مهمِ 

دوران  »گسسـت « ۀقـائلان بـه اندیش ـ   ۀدر جرگ ،فیلسوف آلمانی قرن بیستم ،1بلومنبرگ

مشروعیت بخشیدن بـه دوران   رواز اینوسطاي و الهیات مسیحی و  مدرن از سنت قرون

در مقابل  .استسیاسی در غرب  ۀي مستقل و نوین از تاریخ اندیشا عنوان ناحیه  مدرن به

متعلـق بـه جریـان     5و راینهـارد کوزلـک   4، کـارل لُویـت  3، مارتین هایدگر2کارل اشمیت

اندیشمندان اخیـر  . هاي الهیاتی سنت مسیحی هستندرنیته با ریشهمد »پیوست« ۀاندیش

نیـاد و مسـتقل،   اي نوبعنـوان اندیشـه    بودن دوران مدرن به »نامشروع«با صدور حکم به 

  .نمایندبندي میروشنگري صورت عنوان پارادایم ضدبا تفکرات خود را 

و  »سـنت «میان  »یگريد«و  »خود«بر این اساس نیاز به گفتن نیست که اعمال نسبت 

و میان این دو پذیرفته شود  »گسست«یابد که رویکرد در صورتی موضوعیت می »مدرنیته

محلـی از   ،در غیر این صورت، کاربرد خود و دیگري براي تبیین نسبت سنت و مدرنیتـه 

نظـري لازم و واجـب    ۀعنـوان مقدم ـ   به »گسست« ۀحال فهم نظری با این. یابدنمیاعراب 

طباطبایی، مسـتلزم ایـن اسـت کـه نگـاهی       ۀبیین نسبت خود و دیگري در اندیشبراي ت

ترتیـب جریـانی کـه قائـل بـه پیوسـت        بـدین . انداخته شود »پیوست« ۀاجمالی به نظری

اعتبار و مشـروعیتی   ،صدد این نیست که براي مدرنیتهواقع در در ،مدرنیته و سنت است

 ـ  . جو نمایدو در سنت قدمایی جست رعکس، ایـن نظریـه بـر آن اسـت تـا      بلکـه درسـت ب

اما قائلان  .)1(دین و مستقل زیر سؤال ببریبه عنوان تفکري نوآ را مشروعیت دوران مدرن

اي انگیـزه  هاي الهیاتی سنت قرون وسطی داراي چنینپیوست مدرنیته با ریشه ۀبه نظری

تبار و استقلال این صدد بودند تا اعهاي الهیاتی درمدرنیته به ریشه بلکه با ارجاع ،نبودند

                                                           
1. Hans Blumenberg 
2. Carl Schmitt 
3. Martin Heidegger 
4. Karl Löwith 
5. Reinhart Koselleck 
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علیـه   ، تفکـري »پیوسـت «قائـل بـه    ۀنظری ـ حـال به هر . دوران را با چالش مواجه نمایند

نخسـت   ۀجنبش روشنگري قرن هجدهمی اروپایی است که در فضاي فکري آلمـان نیم ـ 

  . بیستم غالب شد ةسد

روشنگري، قدمتی به درازاي خـود روشـنگري دارد و    لازم به ذکر است که سنت ضد

هفـدهم بـه اینسـو منجـر بـه       ةدر واکنش به روشنگري که از سد ،روپاي عصر جدیددر ا

شکل  ،تأسیس مدرنیته با متفکرانی همچون ولتر، لاك، منتسکیو، کانت و هگل شده بود

هاي یوهان گاتفرید هردر، اندیشه ۀاما در نقطه مقابل، مخالفت با روشنگري بر پای. گرفت

هاي آنان در آثـار ژوزف دومسـتر، تومـاس کارلایـل،     اندیشه ادموند برك و ویکو آغاز شد و

ایپولت تن و ارنست رنان و بعدتر در آثار اسوالد اشـپنگلر، بنـدتو کروچـه، کـارل اشـمیت،      

این متفکـران، مقابلـه بـا فردگرایـی      تلاشکلیت . یافتفردریش ماینکه و آیزیا برلین ادامه 

شـمول  هاي جهانها و نفی ارزشیدن ارزشد روشنگري و اولویت دادن جمع بر فرد، نسبی

از . هاي فردي و اجتمـاعی بـود  ناشدنی انسان، فردگرایی، آزاديروشنگري، نفی حقوق سلب

بیستم میلادي، فجایعی در مقابله با مدرنیته، یعنی دو جنـگ   ةها، در سددرون این اندیشه

   .)Sternhell, 2010: preface(فاشیسم و نازیسم اتفاق افتاد  جهانیِ

سیاسـی آغـاز    ۀاندیش ـ ةدر این میان، کارل اشمیت که حمله به روشنگري را از حـوز 

شـاید از   ،تأثیر بسیار گذاشـت  ،کرده بود و بر افرادي مانند کارل لُویت و راینهارد کوزلک

به بررسی  1922سال در  »الهیات سیاسی«وي در کتاب . اهمیت بیشتري برخوردار باشد

 ۀمفـاهیم نظری ـ  مدرنِ دولت پرداخت و نتیجه گرفـت کـه تمـام    ۀیمفاهیم الهیاتی و نظر

اند؛ نه فقط بر اثر تحـولات تـاریخی کـه    اند که عرفی شدهمدرن دولت، مفاهیمی الهیاتی

اند، بلکه به علت ساختار دولت منتقل شده ۀالاهیات به نظری ةطی آن این مفاهیم از حوز

از . این مفاهیم ضـرورت دارد  ۀشناسانعهجام ۀمندشان که شناسایی آن براي ملاحظنظام

حقوق همانند معجزه در الاهیات است و فقط بـا آگـاهی از    ۀاستثنا در رشت ،نظر اشمیت

هاي فلسفی مربوط توانیم اسلوبی را درك کنیم که در آن ایدهاین همانندي است که می

  . )75: 1390اشمیت، (اند به دولت در قرون گذشته متحول شده

را هـاي دولـت   خود افزود و نظریـه  هايههاي بعد بر شدت حملن در سالوي همچنی

هـدف قـرار داد و    ،روشنگري متجلی شده بـود  ۀکه در قالب لیبرال دموکراسی در اندیش
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 »لویاتـان افسـار   ةپوز«نتیجه گرفت که متفکران روشنگري در قالب لیبرال دموکراسی به 

هـاي  شدن حاکمیت دولت ر منجر به سستزدند و قدرت حاکم را تحلیل بردند و این ام

  . )1397اشمیت، : ك.ر(بیستم شده است  ةاروپایی در سد

متأثر از اساتید هایدلبرگی  ،روشنگري فیلسوف یهودي ضد ،از سوي دیگر کارل لویت

، کلیـت  1949سـال   بـه  »معنا در تـاریخ «میت و هایدگر، با نگارش کتاب ویژه اش هخود، ب

هاي مدرن تـاریخ و  مسیحی تا فلسفه -را از الهیات تاریخ یهوديسیاسی  -آگاهی تاریخی

 ۀهاي مـدرن، چیـزي جـز نسـخ    مفهوم پیشرفت به چالش کشید و نتیجه گرفت که ایده

عصـر   »نامشـروعیت «نتیجـه رأي بـه    نیسـتند و در  »مسیحی /الهیات یهودي ةشددنیوي«

 :Wallace, 1999(جـرم نمـود    علیه مدرنیته اعلام ،گویدمدرن داد و آنگونه که والاس می

XIV( .را که در کانون جنبش  »گريتاریخی« ۀلئمس ،وي در کتاب خود از زوایاي مختلف

و مفهـوم   »هـاي مـدرن تـاریخ   فلسفه«، »معنا« ۀلئسه مس ، همچنینقرار داشت روشنگري

وي معتقـد اسـت   . بحث قرار داد موردهاي الهیاتی آنها را با هدف یافتن ریشه »پیشرفت«

اي گیـرد، عبـارت از تجربـه   که عنصر اساسی که تفسیر تاریخی اصـولاً از آن نشـأت مـی   

. )22: 1396لویـت،  (شر و رنج و تلاش انسان براي نیل به خوشـبختی اسـت    ةبنیادي دربار

فلسفه، یعنی معناي تاریخ را محصول مسـتقیم   بارهها درمشغولی اروپاییوي دل بنابراین

  . )110: 1394ریستر، (داند دین می

الهیـاتی دارد، یـک    ۀدر واقع لویت براي اینکه نشان دهد آگاهی تاریخی مدرن، ریش ـ

میان دو سـنت   »گسستی«اول اینکه . که چند وجه دارد کندمفروض اساسی را مطرح می

تفکر اروپایی، سنت نخست خـود را در باسـتان    ،به اعتقاد وي. اروپایی وجود دارد ۀاندیش

دوم اینکه آگاهی تاریخی در یونان مبتنی . خود را در مسیحیت داردو یونان و سنت دوم 

است و همین دیـدگاه   »خطی«بوده است، اما در مسیحیت این آگاهی  »دوري«بر تصوري 

در نتیجه . شودآن در آگاهی تاریخی مدرن متجلی می ةخطی به تاریخ، شکل سکولارشد

و تلاش براي نیل به معنـا از تـاریخ   تاریخ  ۀنماید که نفس وجود فلسفلویت استدلال می

تاریخ، محصول ایمان و اعتقاد بـه هـدف نهـایی اسـت      ۀگیرد و فلسفرستگاري نشأت می

  . )26 -24: 1396لویت، (

روشنگري متفکرانی مانند اشـمیت   سیاسی ضد ۀاندیش بارهاساس آنچه در بر سانبدین
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میـان دو   »دیگـري «و  »خود«نسبت توان اینگونه استدلال نمود که برقراري می ،و لویت آمد

کـه مشـروعیت دوران مـدرن و     دارددر صورتی قابلیت تبیینی لازم  ،سنتی و مدرن ۀاندیش

اگر چنین گسسـت و   زیرابه رسمیت شناخته شود؛  »سنت قدمایی« ۀآن از اندیش »گسست«

 ۀشـود و زمین ـ در آن صورت مدرنیته بـه سـنت تحویـل داده مـی     ،استقلالی پذیرفته نشود

خود و دیگـري در شـرایطی کـه هـر دوي آنهـا از مبـانی        ۀمنطقی لازم براي برقراري رابط

بلـومنبرگ و   ۀگسسـت و مشـروعیتی کـه در اندیش ـ   . ماندباقی نمی ،دهندواحدي خبر می

 ،تـوان در چنـین تفکـري   سان میشود و بدینوضوح تمام اعلام می جواد طباطبایی به سید

  . تبیین نمودبهتر  »دیگري«و  »خود« باط با دو مفهومارتنسبت سنت و مدرنیته را در 

اساس باور به گسست و تمایز میان سنت و مدرنیته است که هانس بلـومنبرگ در   بر

 »اندیشـی شدن آخرت دنیوي« ةافرادي مانند لویت و اشمیت، به تخریب اید يتقابل با آرا

را  »اندیشـی از راه آخـرت  شـدن  دنیـوي « ۀنظری ـ تفسیري جـایگزین،  ۀپردازد و با ارائمی

تجـدد را از مجـراي    ۀگوید نویسندگانی که دوران جدید و اندیشوي می. نمایدمطرح می

حسب معمول، میان خاسـتگاه و  اند، برسنتی توضیح داده ۀاندیش هايهشدن مقول دنیوي

سویه قائل شده و آن نسـبت را نـاظر بـر تبـار یـا دگرگـونی جـوهري        غایت، نسبتی یک

  . )143: 1387طباطبایی، (اند دانسته

شـدن دنبـال    دنیـوي  ۀهـدفی کـه هـواداران قضـی     ،به عبارت دیگر از نظر بلومنبرگ

 ،بر این نکته است که جهان بـا مسـیحیت   تأکیدنفی مشروعیت دوران مدرن و  ،کنند می

صورتی نو به خود گرفته و دورانی آغاز شده است که فراتـر رفـتن از آن ممکـن نخواهـد     

 »مشـابه «دوران جدید و فروکاستن این مفاهیم بـه   ۀین بودن مفاهیم اندیشیی نوآنف. شد

روعیت دوران جدید را بحث مش ،آنها در الهیات مسیحی موجب شده است که بلومنبرگ

هـا  گسسـت  ةمطرح کنـد کـه بحـث دربـار     »تاریخ مفاهیم«اي در جهت گونه  بار دیگر به

 ـ«عنـوان    شـدن، بـه   عرفـی  مفهوم ۀپذیر باشد و بررسی نقادانامکان ، »نامشـروعیت  ۀمقول

هدفی جز نشان دادن سرشت تجددسـتیز آن بـراي توجیـه مشـروعیت مسـیحی دوران      

ین بودن دوران جدیـد و ایضـاح   یشدن ناظر بر ادعاي نوآ عرفی ةجدال دربار. جدید ندارد

یخ نسبت آن به میراث الهیات مسیحی است و بلومنبرگ بـا تکیـه بـر دسـتاوردهاي تـار     

هاي اي بر دیدگاهدر مناقشه، هاي تاریخ اندیشه را تبیین کندمفاهیمی که بتواند گسست
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کنـد  کارل اشمیت، دفاع از مشروعیت دوران جدید را همچون بحثی در مبانی مطرح می

  . )147: 1387طباطبایی، (

هـاي قـرون وسـطایی بـا     پرسـش  »تداوم«ضمن  ،وي معتقد است که در دوران جدید

هـاي الهیـاتی و گسسـت از مبـانی     هاي مدرن به جـاي پاسـخ  یا جایگزینی پاسخ هاپاسخ

هاي به ارث رسـیده  ها و ابزار مدرن به پرسشهایی که با ایدهپاسخ ؛یمهست روسابق روبه

تـوان  در نتیجـه نمـی  . هـاي برآمـده از دوران جدیـد داده شـد    به دوران جدید و پرسش

بـر  . اندیشـی توضـیح داد  شـدن آخـرت   اتی یا دنیويمفاهیم دوران جدید را با مبانی الهی

 ـ  درباب نسبت دوران جدید بـا قـرون وسـطاي مسـیحی     ،همین اساس  ۀو طـرح دو مقول

کند و شرح هایی که ارائه میبلومنبرگ با توجه به نقادي ةاید ،پیوست و گسست در اروپا

 ،سـت »هـا سـخ گسسـت در پا «و  »قرون وسطایی هايپرسش«وم ابدیل او که مبتنی بر تد

هاي مسیحی باشد، بلکـه  ایده ةشدتواند دنیويبیانگر این نکته است که دوران جدید نمی

دست   هاي خود را نیز مطابق آگاهی مدرن بهاجزا جایگزین آن شده است و پاسخ ۀبا هم

  .)49: 1397جودي و دیگران، (آورد آورده و می

قائـل بـه    ،هماننـد بلـومنبرگ  توان گفـت کـه طباطبـایی    می یادشدهبحث مبتنی بر 

رو از ایـن . سـنت قـدمایی اسـت    ین بایاي نوآعنوان اندیشه  گسست میان دوران جدید به

قـرار دادن سـنت و مدرنیتـه در اندیشـه      بـا دسـتاویز   »دیگـري «و  »خـود «سنجی  نسبت

  .یمیدر ادامه آن را تبیین نمابرآنیم که یابد تواند موضوعیت طباطبایی می

  

  سنت  »دیگريِ«مدرن و  »خود«جدالِ 

. اسـت  خردگرایی نـوین طباطبایی، مستلزمِ درك  ۀومِ آن در اندیشابازیابی سنت و تد

علاوه بر این یکی دیگر از مواضع مهمِ فلسفیِ غرب که امکانِ تبیین وحدت میان قدیم و 

در دستگاه نظـري ویلهلـم    »آگاهی«مفهوم  ،نمایدطباطبایی را میسر می ۀجدید در اندیش

میـان   »آشـتی «سعی هگل براي برقراري  زیرا؛ استفردریش هگل، دیگر فیلسوف آلمانی 

: 1396خالقی و دیگـران،  (صورت پذیرفت  »آگاهی«اي مبتنی بر سنت و تجدد با طرح فلسفه

عنوان یکـی از منـابع     به معنایی که در مباحث فقهی به »سنت«البته اگر از مفهومِ . )905
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کـه  توان گفـت  نظر نماییم، می گیرد صرفن، اجماع و عقل قرار میچهارگانه در کنار قرآ

دو رویکـرد نظـريِ برجسـته     ،بـا آن  ۀاصطلاحی غربی است که در مواجه، »سنت«مفهوم 

افقـیِ هرمنـوتیکی کـه متفکرانـی     و هم »گویی و همدلانهو گفت«وجود دارد؛ یکی رویکرد 

کـه   »سنت«نظريِ انتقادي نسبت به  د و دومی رویکردکردنمانند هایدگر و گادامر مطرح 

انتقادي، آدرنویی و دریدایی است که به جاي مکتب متأثر از نگاه و نگرش کانتی، هگلی، 

  .انتقادي با سنت است ۀهمدلانه، مبتنی بر مواجه ۀمواجه

آن بـا دنیـاي مـدرن،     ۀسنت و مواجه ۀاساس این دو رویکرد نظري نسبت به مقول بر

مبتنی . رویکردي انتقادي است ،ه رویکرد طباطبایی نسبت به سنتتردید باید گفت ک بی

انسان ایرانـی قلمـداد    »خودآگاهی«، سنت را به معناي طباطبایی بر این رویکرد است که

پذیر را در تاریخ امکان »خود«، تداوم »دیگري«و  »خود«از  »آگاهی«انسان ایرانی با . کندمی

خـالقی و دیگـران،   (پـذیر  امکان »سنت«تنها در پیوند با تاریخی  »تداوم«سان بدین. سازدمی

 »سـنت «اي بـراي  شـرط تـدوین نظریـه   معنا طباطبایی، پیش بدین. شود می )892: 1396

، امکـان نظـري فهـم    »آگـاهی «داند؛ زیـرا  ملی می »آگاهیِ«ایرانی را آگاهی یافتن به سیر 

دن و آگـاهی  بدون اندیشـی  ،م تاریخی یک قوم در تاریخداوت. تاریخی است »تداوم« ۀمقول

  .)همان(پذیر نیست امکان »دیگري«در تمایز با  »خود«اندیشیدن  ةداشتن از شیو

مسـتلزم بازنگریسـتن بـه گذشـته و بـه مفهـوم        ،به سخنی دیگر، فهم بحرانِ اکنون 

اندیشـیدن و تفکـري کـه اکنـونِ      ةدرآوردن و نقادي آن است؛ زیرا تنها با شناخت شـیو 

از . توان آینده را موضوع تأمل قـرار داد زده است و نقادي آن میتاریخی یک ملت را رقم 

وم و گسسـت اندیشـیدن و   ابلکـه تـد   ؛نظر طباطبایی، تاریخ صرفاً توالی رویدادها نیسـت 

از  »آگاهی«واقع در فقدانِ  در. ت و جایگاه خود در تاریخ استآگاهی یک ملت از موجودی

هـاي باسـتانی   وم تمـدن افقدان تد. نتفی است، امکان تداوم م»دیگري«در تمایز با  »خود«

ناشی از فقدان خودآگاهی تاریخی است؛ زیرا تـداوم در طـول    ،میان دو رود خاور نزدیک

در  »خـود «یافتن بـه خـود در منـازل گونـاگون و یکـی شـدن بـا         »آگاهی«ناظر بر  ،زمان

وشـد درکـی   کوي با وارد ساختن مضمون آگاهیِ ملی به تاریخ ایران مـی . است »غیریت«

اندیشـیدن   ةطباطبایی در تلاش است تـا بـا بازشناسـی شـیو    . فلسفی از تاریخ ارائه دهد
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: 1396خـالقی و دیگـران،   (را طـرح کنـد    »سـنت «عنوان  با تاریخی ایران و نقد آن، مفهومی 

   .را بررسی کند »تجدد«بحران آگاهی انسان ایرانی در مواجهه با ، »سنت«و با نقادي  )896

  

  ن از رهگذر سنتاندیشید

خـوبی   بـه  »دیگري«و  »خود«آگاهی از وضعیت تاریخیِ کنونی ایران در پرتو آگاهی از 

بحث در شرایط امتناعِ تجدد در ایران، جز بر «یابد که در این عبارت طباطبایی تجلی می

 .)43: 1382طباطبـایی،  ( »نتایج بحثی در شرایط امکانِ آن در اروپا ممکن نخواهد شـد  ۀپای

شـدن در   یعنی طباطبایی معتقد است که با توقف و تمرکز بر شرایط امکان تجـدد و نـو  

 گیـري توان به شرایط امتناع تجـدد در ایـران بازگشـت و فراینـد شـکل     اروپاست که می

هـاي روشـی و از دیـدگاه تـاریخ تحـول      برگشـت  و  وضعیت کنونی را در خلال این رفت

اي فلسـفی و از منظـر تـاریخ اندیشـه     ا سنت، مواجههطباطبایی ب ۀمواجه. اندیشه فهمید

تمـایز   ،گرایی تأسیسی گرایی مقلدانه و ایدئولوژیک و سنت رو وي میان سنتاز این .است

در  »دیگـري «در تمـایز بـا    »خـود «به اهمیتی کـه بازشناسـیِ    با توجهبنابراین  .گذارد می

را از منظر خودآگـاهی ایرانـی از   کند تا تاریخ ایران وي سعی می ،طباطبایی دارد ۀاندیش

از . جایگاه ایستادنِ خود در تاریخ و خودفهمی ایرانی از هویت ملی خـویش دنبـال کنـد   

دسـتگاه مفـاهیم    ۀنویسی ایرانی را بر پایتا هنگامی که نتوانیم تاریخ ،رو به اعتقاد وياین

توان خـواهیم بـود؛   د نـا تاریخ و فرهنگ ایران تنظیم کنیم، در فهم تاریخ خو هايهو مقول

 بایسـتی نـوزایش و زوال تـاریخ ایـران را بـا توجـه بـه مـواد و        نویسی ایران می زیرا تاریخ

نویسـی  تـاریخ  ،به نظر طباطبایی. ملی است، بازنمایی کند »آگاهی« ةکه پرورد هایی همقول

  . )13: الف1386، مانه(تقلیدي از تاریخ نویسی غربی است  ،در ایران

تقلیدي از  ،نویسی جدید ایرانی در بهترین حالت آندر واقع تردیدي نیست که تاریخ

 نویسـی غربـی اسـت و آنچـه از    شناسـی و اسـلوب تـاریخ   شناسی و ایرانهاي شرقشیوه

انـد، نـوعی   تاریخ و تاریخ اندیشه در ایران نوشته ةنویسان ایرانی درباراي پیش تاریخ سده

دنبـال انحطـاط     نگـاري کهـن ایرانـی بـه    تـاریخ . است ي اروپاییهابرداري از نوشتهگَرته

و تکـوین   یابـد نویسـی جدیـد تحـول    تاریخی و زوال اندیشه در ایران نتوانست به تـاریخ 

رو از ایـن  .تاریخی جدید تدوین نشود ۀنیافتن آگاهی تاریخی جدید موجب شد که اندیش



  1403ششم، پاییز و زمستان  و پژوهش سیاست نظري، شماره سی/ 336

شـود، ناچـار   کار گرفته می  خ ایران بهکه براي تبیین تاری هاییهبسیاري از مفاهیم و مقول

تـاریخی   ۀفقدان اندیش ـ از آن گذشته. نویسی جدید غربی استگرفته از تاریخیکسره وام

مـواد   ۀی که بر پایهایهکاربرد دستگاه مفاهیم و مقول ۀموجب شده است که بررسی نقادان

این بـه  بنـابر . )14-13: الـف 1386طباطبـایی،  (پذیر نباشـد  تاریخ اروپایی تدوین شده، امکان

اندیشیدنی که ایـران را بـه وضـعیت اکنـونیِ      ةپیچیدن نقادانه در شیو ،اعتقاد طباطبایی

 ـ  ،خود رسانده است بـه چنـین    هـایی هدر صورتی مقدور خواهد بود که با مفـاهیم و مقول

اقدامی خطر شود که با مواد و مصالح تاریخ و سنت اندیشه در ایران تناسب داشته باشد؛ 

اي است که تکـوین آگـاهی   شوري، کشوري که تاریخی دارد، دانش یگانهتاریخ هر ک زیرا

  .)28: 1398، مانه(کند هاي این آگاهی را تبیین میمردم آن و دوره

توانـد در  دارد کـه ایرانـی نمـی   بر این اساس است که طباطبایی به صراحت بیان مـی 

شناسـی نظـر کنـد و هویـت     ایران »کبود ۀشیش«خود از پشت  ۀمواد تاریخ و تاریخ اندیش

تـوانیم از  بنابراین اینکه امروز تنهـا مـی  . غربی دریابد »دیگريِ«را از مجراي آگاهیِ  »خود«

کـه احمـد فردیـد بـه     چنـان  خود نظر کنیم و ۀدر آگاهیِ گذشت »کبود ۀشیش«پشت این 

 »صدر تاریخ خود را ذیـل تـاریخ غربـی   « که گفتمناسبتی دیگر و از دیدگاه متفاوتی می

یکی از اسباب بحران کنونی در وجـدان ایرانـی و آگـاهی     ،)17-16: الف1386، مانه(بدانیم 

این دیـدگاه   »نقد«بنابراین طباطبایی در اینجا . تاریخی است که ریشه در این بحران دارد

هـاي   یکـی از رسـالت   ،گري ایستاده اسـت گاهی که دیدیداز  را و رویکرد به سنت خودي

-شـرق  شناسـی و  نویسی ایرانی ذیـل ایـران  تاریخ هرچندالبته  .داندمی فکري خود ةپروژ

نویسی غربی و اعمال این را نباید به معناي فهم مبانی نظري تاریخ ،گیردشناسی قرار می

  . یران تلقی نمودآن بر مواد و مصالح تاریخ ا

در یخ اندیشـه  نویسی ایرانی تاریخ و تـار تاریخ هرچند« :گویدباره می این طباطبایی در

 آمـد عـادت، پیوسـته در   امـا از خـلاف   .نویسی غربی است بهترین حالت، تقلیدي از تاریخ

رو جـاي شـگفتی نیسـت کـه     از ایـن  ی نظري تحول پیدا کرده اسـت و التفاتی به مبان بی

توصیف . )22: همـان ( »تاریخ عدمی است ،نویسیِ تاریخ و تاریخ اندیشه در ایرانتاریخِ تاریخ

یکی از مفـاهیم مهـم در دسـتگاه     ،از سوي طباطبایی »تاریخ عدمی«عنوان  با ایران تاریخِ 

مفاهیم وي است که به وجه ساده به این معناسـت کـه مـا نـه از دیـدگاه آگـاهی دوران       
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 ایـم و نـه در مبـانی نظـري و مفهـومی     جدید ایران در تاریخ و سـنت ایـران نظـر کـرده    

را به وجه انتقادي مورد دخل و تصـرف درآورده و  شناسی غربی اجتهاد نموده و آن  تاریخ

  .ایمبه محک مواد و مصالحه تاریخ اندیشه در ایران زده

ملـی بـا    »آگـاهی «اندیشه در ایـران از منظـر    تاریخ و تاریخ بارهمل درب تأترتی بدین

 »تصـرف «به مواد تاریخی و اندیشگی ایران، کاربسـت تـوأم بـا     »آگاهی« ۀمحک زدن مقول

به همین منظـور بایـد منطـق    . است »سنت«غربی براي بازیابی  ۀاي نظري اندیشهامکان

بندي تاریخ اروپا، بلکه بـا توجـه   اساس آگاهی غربی و دوره ایرانی را نه بر »آگاهی«تحول 

بنـابراین طـرح عبـارت    . )897: 1396، خالقی و دیگـران (به الزامات تاریخی ایران تعیین کرد 

بسـیار   ۀگویـاي ایـن نکت ـ   ،از سوي طباطبایی »غربی ۀاندیش هاي نظريتصرف در امکان«

ایرانـی، التفـات بـه مبـانی      ۀمهم است که وي براي فهم و بازیابی سنت و تـاریخ اندیش ـ 

غـرب را بـه    »دیگـريِ «بلکه استعانت از دستگاه مفاهیم  ،کنداندیشه در غرب را انکار نمی

گویـد  دانـد و مـی  ایران مفیـد مـی  خوردن با مواد و مصالح تاریخ  و محک »تصرف«شرط 

هاي اندیشه در اروپا با ایران و اسلام، تـا زمـانی کـه بـه تنقـیح و      قیاس تاریخ دگرگونی«

راه  ،تفطن پیـدا نکـرده باشـیم    )43: 1382طباطبایی، ( »تصرف مفاهیم و درك مضمونِ آنها

ر کـه در ارتبـاط   طورو طباطبایی بر این اعتقاد است که هماناز این. به جایی نخواهد برد

در ارتبـاط   ،ایمایم یا اهل ایدئولوژي بودهیا راه تقلید را برگزیده ،با سنت اندیشه در غرب

راه تصـلب   ،رویه از سـنت بی ةگرا که با استفادبا سنت اندیشه در ایران نیز دو گروه سنت

تنـاع  راه ام ،هـاي جدیـد بـر سـنت    آن را هموار نموده و گروهی که با تحمیل ایـدئولوژي 

  .ایماند، نیز به سیاقی مشابه عمل نمودهاندیشه و ابتذال سنت را فراهم نموده

، »شـهر ایـران «از هویت ملی خـود درون مرزهـاي    »آگاهی«ایرانیان با  ،در دوران باستان

خلاف تاریخ غـرب کـه نـوزایش     برکنند و تاریخی را آغاز می »آگاهی«نخستین گام در سیر 

هـاي میانـه، در عصـر    نوزایش پیش از سده ،دهد، در ایرانانه رخ میهاي میآن بعد از سده

 ،اساس چنین رویکـردي  بر. آیدهاي سوم تا ششم هجري پدید میزرین فرهنگ یعنی سده

از نظـر طباطبـایی در ایـن    . خلاف غرب در ابتـداي تـاریخ قـرار دارد   رنوزایش تاریخ ایران ب
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وجود آورده است کـه از آن    بوده که تمدنی بهایرانی داراي عنصري خردگرا  ۀاندیش ،دوران

  .)23: ب1386طباطبایی، (کنند می دیا »نوزایش اسلام«یا  »عصر زرین فرهنگ ایران«با عنوان 

از هویت ملی که براي  »آگاهی« ۀکوشد تا با تمرکز بر مقولترتیب طباطبایی می بدین

تـاریخی   »تـداوم «علـل و اسـباب    وجود آمده بود، شهر بهبار درون مرزهاي ایراننخستین

ها و اسباب وحدت ملی در عین تنوع و کثرت قـومی را  ها و گسسترغم شکست ایران به

 ،فلسـفی  هـاي هصدد است تا از دیدگاه مفاهیم و مقولبه سخن دیگر، وي در. دتوضیح ده

درپی و تنوع و تکثـر اقـوام و    هاي پیرغم گسست و شکست وم و وحدتی بهارازِ چنین تد

وحـدت در  «ایـن   ،بـه اعتقـاد وي  . هاي متنوع و متکثـر را بـرملا نمایـد   ها و فرهنگزبان

و حفظ تعادل میان اقوام، اصل نظـري بنیادگـذاري شاهنشـاهی در ایـران بـود و       »کثرت

هایی که یورش اقوام مهـاجر ایجـاد کـرد،    رغم گسست که بهزمین و اینایران »ملی«تداوم 

این واقعیـت اسـت کـه وراي احسـاس      ۀمیان نرفت، نشان تداوم فرهنگی و سیاسی آن از

اسـتواري برخـوردار بـود     ةواحد از چنان شالود »ملتی«تعلق قومی، آگاهی از وابستگی به 

-شـگفت  زمـین چه در تاریخ ایـران آن .آمدهاي گذرا فائق میها و گسستکه بر نابسامانی

 ـ تحـول نظـام شاهن   هرچنـد کـه   نماید، این نکته استانگیز می  ةویـژه در دور  هشـاهی، ب

خـلاف جهـت حفـظ     شهري، در جهت برتري قـومی و در ایران ۀاسلامی و با زوال اندیش

  . )153: مانه(در تنوع قومی پایدار ماند  »ملی«بود، تداوم  »ملی«وحدت 

جا بر یکی از نقـاط بسـیار مهـم تحـول تـاریخی      طباطبایی در اینکه رسد به نظر می

 هرچنـد رغم چنین حساسـیت و اهمیتـی در طـرح بحـث و      اما به .شودمی ایران متمرکز

آگاهی از وابستگی بـه ملتـی   «هاي مکرر را در ایران با وجود گسست »وماتد«سبب اصلی 

 ۀهنوز راز اصلی در اندیش ـ ،داندشهر میایران ۀدر میان ایرانیان و برگرفته از اندیش »واحد

 »آگـاهی از وابسـتگی بـه ملتـی    «آمدن خود این وي برملا نشده است که سبب به وجود 

ی، پرسش دیگري را طـرح  طباطبایی در مقام پاسخ به چنین پرسش. واحد چه بوده است

توان نظام شاهنشاهی را عامل چنـین آگـاهی   رسد که مینظر می  کند مبنی بر اینکه به می

دنبال زوال تدریجی   ت بهبایسقاعدتاً می ،ن بوده باشداما اگر چنی .ومی به حساب آورداو تد

امـا چـرا چنـین     ؛شـد وم و آگاهی نیـز دسـتخوش زوال مـی   ااصل نظام شاهنشاهی، این تد
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آید کـه بـا زوال تـدریجی اصـل نظـام شاهنشـاهی،       گوید به نظر میوي می د؟ااتفاقی نیفت

  .اقوام ایرانی، تبدیل شد »ملی«این پایداري  ةبه شالود »فرهنگ و ادب ایران«

 »فراملـی «اسلامی، ایرانیان نه در قلمرو نظر، تمایلی به دیـدگاه   ةه در دورتوضیح اینک

 ؛عـرب نشـان دادنـد    »گرایانشعوبی«اسلامی پیدا کردند و نه در عمل، توجهی به دیدگاه 

شـهري، نظـام   ایـران  ۀو با بازگشتی به اندیش عنوان نظام حکومتی  بلکه با طرد خلافت به

شـهري و تجدیـد   ایـران  ۀاندیش ـنکته را در بازگشت به  این. شاهنشاهی را تجدید کردند

م ایــران، تجدیــد نظــام نظــام شاهنشــاهی نبایــد از نظــر دور داشــت کــه اصــل در تــداو

ز آغاز، قلمرویـی فرهنگـی بـود و    زمین اایران .عنوان نهاد حکومتی نیست  شاهنشاهی به

اي بـراي  شـالوده شـهري بـه   ایران ۀاندیشطور طبیعی پس از هر گسستی، بازگشت به  به

  . )153: 1384ی، یطباطبا(شد تجدید حیات تبدیل می

شهري اسـت و نـه نظـام    ایران ۀاندیش ،ایرانی »ملیت«وم اتکوین و تد ۀبنابراین پشتوان

ن آاما واقعیت تاریخی ایران با اقوام متنوع و ضرورت حفظ وحدت سرزمینی . شاهنشاهی

هایی نمایندگان راستین تمدن دوره در یران کهویژه وز هایجاب کرده است که ایرانیان و ب

وم اتـد . فرمانروایی را حتی به اقوام مهاجر تحمیـل کننـد   شیوةاند، آن و فرهنگ ایرانی بوده

هـاي   سده ایران، فرهنگی است و وحدت فرهنگی ایران، در مقایسه با کشورهاي اروپایی که

ی یا امپراتوري مقـدس و  مسیحهاي ملی، جزئی از جمهوري طولانی پیش از پیدایش دولت

آمدند، پیشتر از آن ایجاد شده بود که بتوانـد موضـوع علـوم اجتمـاعی     شمار می  فراملی به

پـذیر  رو تکوین ملیت ایرانی پـیش از آغـاز دوران جدیـد آن امکـان    از این. جدید قرار بگیرد

د و تنهـا  اما جاي شگفتی است که احساس ملی نتوانست دولت ملی خود را ایجاد کن ـ .شد

  .)153- 154: مانه(اخیر توانست به دولت ملی تبدیل شود  سدةدر 

کـه از دلِ  را آگاهی ملی نسبت به جایگاه خـود در تـاریخ    ،واضح است که طباطبایی

داند و توضیح فلسـفی ایـن تـداوم    وم تاریخی ایران میامنشأ تد ،شهر آغاز شده بودایران

فکري خود  پروژةمرتبط با این تاریخ را یکی از اهداف  هايهدرون دستگاه مفاهیم و مقول

 نکتۀشهر منوط به فهم این به هر تقدیر، حفظ و تداوم وحدت ملّی ایران. کندقلمداد می

 ةبیرون خلافـت ممکـن شـد و ایـن شـیو     وحدت ملّی  ،شهربسیار مهم است که در ایران

هـاي عیسـوي و   که از فروپاشی امـت هایی ایجاد وحدت ملّی، این تمایز اساسی را با ملت
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خلاف خلافت امت، دسـتخوش  رهاي طبیعی باسلامی تشکیل شده بودند داشت که ملت

 حیـث در امـت عیسـوي و اسـلام از ایـن    . پاشـند امـا مشـکل فرومـی    ،شـوند انحطاط می

که بر آنها چیره را هایی از تاریخ خود فروپاشیدند که نتوانستند وحدت میان اقوامی  دوره

  .)14-13: 1384ی، یطباطبا(ایجاد کنند  ،بودند شده

 »خـود «پذیر است کـه آگـاهی از   ملی زمانی امکان »آگاهی«بحث از  ،از نظر طباطبایی

ایرانیـان از   »آگاهی«بر این اساس باید براي فهم تکوین . حاصل شود »دیگري«در تمایز با 

خـود را   وقتـی  ایرانیان. جایگاه خود، به عقب بازگشت و آبشخورهاي نخستین را بازیافت

بیـرون   »دیگري«هویتی متمایز از  ۀمثاببه »ایران«شناختند، به  »شهرایران«درون مرزهاي 

  .یافتند »آگاهی«مرزهاي سیاسی شاهنشاهی ساسانی 

مسیحی تکـوین یافـت،    »امت« ۀبا تجزی »ملت«بر این اساس برخلاف تاریخ غرب که  

، »شهرایران«فراگیر  ۀایی با ابتنا به مقولطباطب. اسلامی تحقق یافت »امت«پیش از ورد به 

 اسـلامی صـورت   ةایرانـی در دور  ۀاندیش ـ »وماتـد « دربـاره اي کوششی براي طرح نظریـه 

در تکـوین وحـدت    »دیگـري «، وجـود  »آگـاهی « ۀبا توجه به آنکه از منظر فلسـف . دهد می

ي اعـراب و  اسـتیلا  دورةشهري در ایران ۀاندیششود، طرح امري حیاتی تلقی می، »خود«

خالقی (است  »غیریت«انسان ایرانی از خود در  »آگاهی«م اونظام خلافت، توضیحی براي تد

در کاربسـت مفهـومی    »تصـرفی «شهري، ایران ۀاندیشبر این اساس . )898: 1396دیگران، و 

  .است که در غرب تدوین شد

رغـم   یـران بـه  وم اافرهنگ و نقش آن در تـد  ۀبر مقول تأکیدطور کلی طباطبایی با   به

اي زمـین از همـان آغـاز، حـوزه    کنـد کـه ایـران   درپی، پیوسته تکرار مـی  هاي پیگسست

زمـین،  آن اسـت کـه ایـران    معناي این سـخن  .فرهنگی بود و نه صرف قلمرویی سیاسی

 هرچنـد  ؛سیاست آن عین فرهنـگ آن بـود   ،عنوان کشور، واحدي سیاسی بود  به هرچند

جا که در این قلمرو سیاسی، فرهنـگ،  از آن. رهنگ آن نبودن، پیوسته فسیاست آ ۀپشتوان

 ةقـومی بـر شـالود   قـومی و میـان  هاي دروناساس سیاست بود و نه عکس آن، پیوستگی

 ۀهـاي هم ـ  ۀ تنوع فرهنگشهري بر پایایران ۀفرهنگ استوار شد و از آنجا که خود اندیش

. جب قوام هویـت ایرانـی شـد   شهري موایران ۀاقوام این سرزمین تکوین یافته بود، اندیش



  341/ و همکاران فاطمه بختیار؛ ... در اندیشۀ »دیگري«و  »خود«نسبت  

شـهري حـدود   ایـران  ۀاندیش ۀشاید بتوان گفت که روند تکوین هویت واحد ایرانی بر پای

توانست نزدیک بـه ده   ه و ایرانی پدیدار شده بود که میکمال رسید هجري به 400سال 

  .)155-154: 1384طباطبایی، ( یابدسده تداوم 

راه حفـظ وحـدت ملـی را بازگشـت بـه       ،مبتنی بر این مفروضات است که طباطبایی

را  »خود«داند تا با تمرکز آگاهی ملی بر این سنت، ایرانیان هویت شهري میایران »سنت«

بازگشـت نقادانـه بـه     ،البته قدم نخست در ایـن راه  .بازسازي نمایند »دیگري«در تمایز با 

دیـد غـرب بـا    ج ۀهاي تکوین آگاهی ملی و همچنین التفات به اندیش ـنخستین خاستگاه

  .غربی است ۀاجتهاد در آنها و پرهیز از تقلید مضاعف در سنت ایرانی و اندیش

  

  تمرکز بر امکانات سنت و اجتهاد در مدرنیته

را از منظـر   »دیگـري «و  »خـود «نسـبت  طباطبایی طور که در مقدمه اشاره شد، همان

شهري و تقابـل  ایرانفرهنگ  ۀنسبت به هویت ملی از دریچ »آگاهی«دیگري غیر از منظر 

خلافت اسلامی و امپراتوري عثمانی و دیانـت واحـد مسـیحی     »غیریت«و  »دیگري«آن با 

 ۀو اندیش »خود«عنوانِ جدالِ سنت قدیمِ  با دیگر همان است که  این منظرِ. کنددنبال می

 جـاي   طباطبـایی بـه  . ف نمـود و توضـیح داد  تـوان آن را توصـی  غرب می »دیگري«جدید 

 ـ  گردانی از غرب و حوالت اسباب و علل شکست روي تجـددخواهی در   ۀهـاي مکـرر تجرب

ماننـد متفکـران اهـل سـنت و     هایران به عوامل بیگانه و تهاجمِ سیاسی و فرهنگی غرب 

عنـوان مـانع     دینی و تمدنیِ خـود و تلقـی آن بـه    خواندن سنتهمچنین به جاي واپس

و رویکـرد   متفکران تجددخواه، از دریچهمانند ههاي مدرن توسعه و سبب شکست تجربه

دو دسـته از متفکـران    هـر  ۀکنـد و اندیش ـ سنت و تجدد نظر می ۀدو مقول دیگري در هر

البته ذکر این نکته خـالی از فایـده نیسـت    . گیردگرا و تجددخواه را به باد انتقاد میسنت

یته در نظـر گرفـت   سنت و مدرن »امتزاج«و  »ترکیب«طباطبایی را از نوع نگرش که نباید 

پـردازان آن  نظریـه  خـان از متفکرانی مانند مستشـارالدوله و ملکـم   ،که در صد سال اخیر

سـنت و تجـدد بـه سـیاق مستشـارالدوله و       »ۀمصـالح «نه  ،هدف طباطبایی زیرااند؛ بوده

 ۀبلکه نظر در مبانی و امکانات نظريِ سنت و تجـدد و بیـرون کشـیدنِ فلسـف     ،خانملکم



  1403ششم، پاییز و زمستان  و پژوهش سیاست نظري، شماره سی/ 342

بنـابراین وي  . با دستگاه مفاهیمِ متناسب با تاریخ اندیشه در ایران اسـت  سیاسی منسجم

، نظـر در مبـانی   »دیگـري «و  »خـود «خوانی میـان  در این رویکرد، به جاي تقابل و مخالف

نظري هر دو و فهم بنیادهاي آنها براي توضیح مفهومی شرایط امتناع و انحطاط تـاریخی  

سنت و مدرنیته را  هايهنگري به مقولایدئولوژي کبود ۀایران و خارج شدن از پشت شیش

  .داندفکري ایرانی میعاجل در میان متفکران و جریان روشن یضرورت

دارد که من در پیکـاري  مبتنی بر این نگرش است که طباطبایی به صراحت بیان می

از چهـار  دنبال بیش   ام، گفته بودم که بهخوانده »تقلید مضاعف«با آنچه از دو دهه پیش، 

سنت از درون براي همیشه سـپري شـده    »نقادي«سده تعطیل اندیشیدن در ایران، زمان 

است و در شرایط کنونی وضع اندیشـیدن، ابـزار مفهـومی ایـن نقـادي را ناچـار بایـد از        

این فرضـیه، اگـر بتـوان آن را توجیـه     . فلسفی اروپایی وام گرفت ۀدستگاه مفاهیم اندیش

چنـین  . واداران تقلید مضاعف بتوانند به الزامات آن تن در دهندکرد، ادعایی نیست که ه

اي در نظر هواداران سنت، عین خروج از سنت اسـت، در حـالی کـه اهـل تجـدد      فرضیه

ایرانـی پـی ببرنـد،     ۀاند به اهمیت و جایگاه سنت در نظام اندیشایرانی که هرگز نتوانسته

ت سپري شده است و نیازي بـه پـرداختن   سن ةاند که به هر حال دوردر این توهم افتاده

اتـلاف   ،پرداختن به سـنت  ،در نظر اینان. ریگ منسوخ و متروك وجود نداردبه این مرده

هـاي عالمانـه، بـا اعـراض     وقت و نقض غرضی بیش نیست و لاجرم باید فارغ از وسوسـه 

میشه به اي که براي ههواداران سنت، مقلدان گذشته. آگاهانه از سنت به تجدد پرداخت

مشعلِ سـنت،   ۀتذکر سنت، در این توهم اسیرند که گویا شعلسر آمده است، در تکرار بی

تـوجهی  حالی که مقلدان تجدد غربی، در بی در ؛ابدي است و هرگز خاموش نخواهد شد

بهـایی   ،ریگ سنت در دوران جدید، به اهمیت ایضـاح ایـن منطـق   به منطق حضور مرده

  .)8: 1387طباطبایی، (دهند نمی

بر اهمیت سنت و برون تراویدن مفاهیم دنیاي جدید  تأکیدبنابراین طباطبایی ضمن 

 ،نگاه به سـنت در ارتباط با آن، به فراست این نکته را دریافته است که این بازگشت و نیم

با این تذکر که نقادي در سنت بـا   .معناي محصلی نخواهد داشت ،جز در پرتو نقادي آن

هـا انسـداد و   به دلیل سپري شدن سده زیرانات خود سنت نیز مقدور نیست؛ اتکا بر امکا

تمامی امکانات بازاندیشیِ نقادانه در آن مبتنی بر امکانات درونـی   ،تصلب در ارکان سنت



  343/ و همکاران فاطمه بختیار؛ ... در اندیشۀ »دیگري«و  »خود«نسبت  

 اي جـز چـاره  ،از بـاب ضـرورت بـراي نقـادي در سـنت      رواز این .کاملاً از بین رفته است

 بـا ایـن توضـیح کـه ایـن     . اروپـاي جدیـد نیسـت    ۀاندیشگیري از مفاهیمِ ملحوظ در  وام

بلکه باید منتقدانه و با آگاهی از تمـامی مبـانی نظـري تجـدد و      ،گیري نیز نه مقلدانه وام

  .اجتهاد در آن باشد

 »دیگـري « ۀو اندیش ـ »خود«توان گفت نسبتی که طباطبایی میان سنت سان میبدین

هواداران سنت و هواداران تجدد غربـی   ۀصمانهاي خسازيبا غیریت ،کندغرب برقرار می

زمـانی کـه    مطـابق بـا آگونیسـم موفـه،    . کـاملاً متبـاین اسـت    »دیگـري «و  »خـود «میان 

سازوکارهاي دموکراتیکی بـراي پیگیـري منـافع و علایـق گونـاگون طـرفین در میـدان        

. ردسیاسی وجود داشته باشد، آنگاه دیگر نیازي به حذف دیگري یـا انکـار آن وجـود نـدا    

حل شود  البته این بدان معنا نیست که قرار است تمامی موارد اختلافی و منازعات کاملاً

ضـمن شناسـایی    ،در آگونیسم. گو الزاماً به فهم منتهی شودوو یا در نتیجه اقناع یا گفت

دیگري و منافع متفاوت او ممکن است که اختلاف منافع طرفین آنچنـان اساسـی باشـد    

  . باشد ناشدنیهمیشگی و حلمابین که تضاد فی

ریگ سـنت در  دهد که ایضاح منطق حضور مردهدر این ارتباط توضیح می طباطبایی

تجدد، اقـدامی   ۀدوران جدید ایران و نقاديِ سنت از دیدگاه الزامات دوران جدید و اندیش

کـه دسـتاوردهاي چنـین نقـادي در اختیـار نباشـد، فهـم منطـق         اساسی است و چنـان 

به نظـر طباطبـایی، از   . پذیر نخواهد بودامکان ،درپی ایران در تجددطلبیپیهاي شکست

رغـم مطالـب   خواهی که تـاکنون بـه  این دیدگاه، توضیح منطق شکست جنبش مشروطه

تحلیلی از آن عرضه نشـده اسـت،    ،که بایدآن نوشته شده، هنوز چنان ةبسیاري که دربار

خواهی ایـران  سنت که در جنبش مشروطهپژوهشگران هوادار . موردي شایان تأمل است

حسب معمول با برجسته کـردن نقـش روحانیـت    به نقش روحانیت توجهی ندارند، برجز 

را عامـل شکسـت آن    »گـرا غـرب «فکران اسلامی، روشن ۀخواهی و اندیشهوادار مشروطه

هـاي شکسـت را   در حالی که شمار کثیر نویسندگانِ تجددطلب، ریشـه  ؛دانندجنبش می

هـاي  چندان مصمم برخی از روحانیـان و کارشـکنی  سنتی، همراهیِ نه ۀاتوانی اندیشدر ن

طباطبایی معتقد اسـت کـه   . )9: 1387طباطبایی، (کنند وجو میبرخی دیگر جست ۀآگاهان

هاي برخی از روحانیـان،  بر عامل سیاست بیگانگان، خودکامگی کهنسال و مخالفت تأکید
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اما جاي خالی ایضاح منطق شکست  ؛واند به دست دهدتشناختی میتنها توصیفی جامعه

 .)9: 1387طباطبایی، (گیرد، پر نخواهد کرد را که در قلمرو اندیشه قرار می

دنی کـه انسـان   یاندیش ـ ةرو وي با تفطن به التفات به مبانی براي توضیح شـیو از این 

فکـران  هـاي روشـن  گوید با نگـاهی بـه نوشـته   می ،زندایرانی را با دنیاي جدید پیوند می

توان دریافت که دانـش  آسانی می خواهی بههاي فراهم آمدن مقدمات مشروطهایرانی دهه

رو بـس نـاچیز بـود و از ایـن     ،قـدیم  ۀشمار کثیري از آنان از مبانی نظري سنت و اندیش

اي از آنـان بـه   تجددخواهی کردند، هیچ نوشـته  ۀهایی که براي فهم اندیشرغم کوشش به

بنـابراین سـقوط   . هـاي غربـی فراتـر رود   که از حد نازل ایدئولوژيدست ما نرسیده است 

خـواهی، در ایـدئولوژي و   فکران، پیش و پس از پیروزي جنبش مشروطههاي روشنبحث

بسـت،  بـن سیاسی خـود را تـدوین کنـد،     ۀخواهی نتوانست اندیشاینکه جنبش مشروطه

وطیت از ران هوادار مشـر فکو لاجرم شکست آن دلیلی جز این نداشت که روشن یتعطیل

مثال نویسـندگانی   برايکردند، بحث در مبانی غفلت داشتند و اگر توجهی نیز به آن می

جدیـد و مبـانی    ۀبا التقاطی میـان اندیش ـ  ،اي با سنتهمچون مستشارالدوله در مصالحه

بحث در مبانی سنت و نقادي آن، نیازمند کوشش نظري بنیـادینی  . زدندقدیم دست می

جـا کـه تصـلب    توجهی بـه آن نداشـتند و از آن   ،تجدد ۀفکران هوادار اندیشروشن بود که

تـوان  کردند کـه مـی  آنان ایجاد کرده بود، تصور می نوعی توهم پایان سنت را در سنت به

بـدیهی  . )11: مـان ه(هاي غربی را جانشین کوشش بنیادین تأمـل نظـري کـرد    ایدئولوژي

ي و دسـتگاه مفـاهیمِ   »خـود «نسـبت سـنت    بـاره باطبـایی در و نظـر ط  است که اندیشـه 

تر از آن است که نیاز به امکانات سنت، واضح يغرب به عنوان ابزاري براي احیا »دیگري«

  .توضیح بیشتري داشته باشد

طباطبایی از متفکرانی است که هوادار گذار از سنت و مدرنیته است و اساساً چنـین   

 ،انتخاب مـا نیسـت   ،ورود و یا عدم ورود به مدرنیته زیراداند؛ ناپذیر میي را اجتنابگذار

چنـین گـذاري را بـا     ،طور که بارها بیـان شـد   اما وي همان. بلکه وضعیت محتوم ماست

ترتیـب خـود سـنتی را بـه      دانـد و بـدین  تحول در سنت و اجتهاد در مدرنیته میسر می

شـدن سـنت و    »دیگـري «از از بـا احتـر   وي. زنـد وجهی خاص با دیگريِ مدرن پیوند می

غربی، برخلاف هواداران تجدد غربی و هواداران سـنت،   ۀشدن مدرنیت »دیگري«همچنین 
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کنـد تـا نسـبت    سعی مـی  »جدید در قدیم«و  »گسست در تداوم«با طرح مفاهیمی مانند 

  . دهددوران جدید را توضیح  ۀسنت قدیم و اندیش

سنت و ورود به جدید، چنین گسسـتی   در واقع طباطبایی ضمن اعتقاد به گسست از

بـه  . دانـد ممکن نمی ،را جز در تداوم با مواد و مصالح سنت در پرتو الزامات دنیاي جدید

تحولی که در دریافت از نظام سنت قدمایی از زمان انتشار یک کلمه تـا تـدوین    ،نظر وي

از علـوم   تـوان بـا مفـاهیم رایجـی کـه     نظام حقوق عرفی جدید در ایران پیدا شـد، نمـی  

نخسـت بایـد نفـسِ ایـن تحـول و      . ایم، فهمیـد هاي جدید دین گرفتهاجتماعی و فلسفه

تـوان  آنگـاه مـی   تجدد ایجاد شـد، توضـیح داد و   ۀنسبتی را که میان نظام سنت و اندیش

: ب1386طباطبـایی،  ( دمضمون مفاهیم جدید را به محک مواد تاریخ و اندیشـه در ایـران ز  

پـذیريِ  گریـزي و سـنت  نه با سـنت  ،تاریخی و ارتباط با دنیاي جدیدوم ابنابراین تد. )16

 ـ  يبلکه با احیـا  ،غربی ۀوکاست مدرنیتکممقلدانه و نه با پذیرش بی  ۀامکانـات خردگرایان

  .گرددسنت در پیوند با مفاهیم دنیاي جدید ممکن می

  

  گیرينتیجه

 ریخ اندیشـه بـه  م بـراي فهـم تـا   هاي بسـیار مه ـ یکی از نسبت ،نسبت خود و دیگري

به اهمیت آن، در این مقاله سعی بـر آن شـد تـا ایـن نسـبت در       با توجه. آیدمی حساب 

  .سیاسی جواد طباطبایی به عنوان یکی از نویسندگان ایرانی پیگیري شود ۀاندیش

تضـاد را   ،»مواجهه آگونیسـتی « .چند گونه است ،مواجهه خود و دیگري از منظر موفه

حـل تضـاد و منازعـه نیسـت و      ،و غایت در این نوع مواجهه داندمیموتور حرکت جامعه 

قرار نیست که طرفین الزاماً در نهایت به تفاهم برسـند؛ بلکـه هـدف آن اسـت کـه ایـن       

ایـن  . مدیریت شـود  ،هاي سیاسی و دموکراتیککنترل شود و از طریق مکانیسم ،منازعه

جمله نکات مثبتـی کـه موفـه    از . نوع مواجهه با دیگري، همسو با نگرش طباطبایی است

یکی پذیرش منازعه به عنوان یک واقعیت در امر سیاسـی اسـت و اینکـه در     ،شمرد برمی

بـا ایـن   . قابل حذف شدن نیسـت  ،سیاست ۀگونیسم، منازعه و مخالفت طرفین در حیطآ

گسسـت و   ة، متفکران قائل به دو اید)دیگري( و مدرنیته) خود( استدلال به دوگانه سنت

   .هستند یوست، میان سنت و تجددپ ةاید



  1403ششم، پاییز و زمستان  و پژوهش سیاست نظري، شماره سی/ 346

 »گسسـت «مفروضات خود را بر اصل  ،طباطباییکه دهد هاي این مقاله نشان مییافته

ــی  ــتوار م ــداس ــومنبرگ  و نمای ــد بل ــالت  ،همانن ــمنِ اص ــه و  ض ــه مدرنیت ــیدن ب  بخش

طور کلی با اتکا به رأي قـائلان بـه     به. است »گسست« ۀناپذیري آن، قائل به نظری اجتناب

: از نـد سه رویکرد شکل گرفتـه اسـت کـه عبارت    ،ت میان سنت و مدرنیته در ایرانگسس

ستیزي مطلـق  عیار و مدرنپذیري تمامسنت، عیارپذیري تمامگریزي مطلق و مدرنسنت

طباطبایی به رویکرد سوم تعلق . گریزناپذیري مدرنیته و امکان فهم آن از مجراي سنت و

نسـبت   ،مـدرن غربـی   »دیگـري «سنتی ایرانـی و   »خود«ن میا ،دارد و بر پایه این رویکرد

  .کنداي برقرار میویژه

توضـیحی فلسـفی از طریـق دسـتگاه      ،مسـئله تا براي ایـن   کندمیطباطبایی سعی  

متناسب با مواد و مصالح تاریخ ایران ارائه نماید و براي چنین هدفی  هايهمفاهیم و مقول

عنـوان تـاریخ ادب     شهري بهمعنا ایران بدین. نمایداقدام می »شهريایران« ۀبه طرح نظری

ایرانیـان بـا آگـاهی از     ،و فرهنگ ایرانی از چنان پتانسیلی برخوردار بود که از یک طـرف 

 سـازي شـهري را در تقابـل بـا نظـام خلافـت غیریـت      هویت ملیِ خود این میـراث ایـران  

بـا   »غیریـت «خسـتین، در  هـاي ن شهري در سدهایران »آگاهی«نمودند و از طرف دیگر  می

معنوي اسـلامی و محتـواي    ۀاندیشید و با ترکیب اندیش »خود«اعراب به  »دیگري« ۀسلط

زمـین  استقلال سیاسی ایران ۀنحوي که زمین  به ؛بازگشت »خود«باستانی خود، دوباره به 

  . را تمهید نمود

ن سـنت و  را از منظـر تقابـل میـا    »دیگري«و  »خود«از سوي دیگر، طباطبایی نسبت 

نماید و برخلاف هواداران سـنت، تجـدد را در تضـاد و تقابـل بـا      مدرنیته نیز پیگیري می

شده دهد و همچنین برخلاف هوادارانِ تجدد غربی، عصر سنت را سپريقرار نمی »سنت«

 هرچنـد بـه دلیـل گذشـتن     کـه  بلکـه معتقـد اسـت    ؛داندو مانع پیشرفت و توسعه نمی

بـا   ،بخشی از امکانات عقلیِ سنت از دست رفتـه اسـت   ،سنت هاي طولانی از تصلبِ سده

بـا ایـن تـذکر کـه چنـین       ؛سنت همچنان باقی اسـت  ۀاین حال امکانِ نواحیِ خردگرایان

هـاي  چنـین ظرفیـت   رواز اینامکانات درونیِ خود سنت مقدور نیست و  امکانی با اتکا به

 بـدین . تـوان آزاد نمـود  یاي جدید میدن هايهاي را صرفاً از طریق مفاهیم و مقولعقلانی
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 گیـرد و ترتیب طباطبایی فهم منطق سـنت را در پرتـو الزامـات دنیـاي جدیـد پـی مـی       

میـان ایـن    »دیگري«و  »خود«سازي سان برخلاف طرفداران سنت و تجدد از غیریت بدین

  .نمایددو پرهیز می

  

  نوشتپی

با مدرنیته از صدر مشروطیت تا به امـروز  شاید در اینجا اشاره به مواجهات متفکران ایرانی . 1

خان مستشـارالدوله بـا   برخی از این متفکران مانند میرزا یوسف زیراخالی از لطف نباشد؛ 

نوعی درصدد بودند تا براي کاسـتن از اعتراضـات نسـبت بـه      به »یک کلمه« ۀنگارش رسال

اسـلامی اصـرار و   ها بـا سـنت دینـی و    مدرن، به سازگاري این اندیشه ۀپیامدهاي اندیش

تبـار دسـتاوردهاي علمـی دنیـاي جدیـد را در متـون        ،تأکید نمایند و یا مهدي بازرگان

  .جو نمایدو وحیانی جست
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  هاي دموکراسیهوش مصنوعی و چالش

  *احمد رشیدي

 چکیده

کنـد کـه    میجاب ای زندگیهوش مصنوعی در ابعاد مختلف کاربرد روند روزافزون 

 ،هـدف مقالـۀ حاضـر   . شـود بررسی  ، از نظر علمیپیامدهاي آن بر جامعۀ سیاسی

محـوري   پرسـش است و در این چارچوب بـه ایـن    پژوهشیعمل به این ضرورت 

هـایی بـر عملکـرد    چگونه و از چـه جنبـه   ،فناوري هوش مصنوعی: دهدپاسخ می

اصلی آن بـه تبیـین    بخشپیشبرد هدف مقاله، براي گذارد؟ دموکراسی تأثیر می

مـدل مفهـومی پـژوهش     .در عصر دیجیتال متمرکز اسـت  هاي دموکراسیچالش

هـاي اسـتقرار هـوش    چـالش  ،کـدام از آنهـا   است که در هر بعد متشکل از چهار

هـاي پـژوهش نشـان    یافتـه . است شدهمصنوعی بر دموکراسی شناسایی و تحلیل 

هایی براي بهبود عملکـرد  ظرفیتدة دارنبر هوش مصنوعی هرچند در که دهدمی

توانـد بـه مسـخ    ها و تهدیدهایی درون خود دارد که مـی دموکراسی است، چالش

هاي هوش مصـنوعی بـراي دموکراسـی    ترین چالش مهم. دموکراسی منتهی شود

در  مخدوش شـدن محـیط اطلاعـاتی    ،قابلیت دستکاري افکار عمومی: عبارتند از

و بـالاخره خطـر    ابري و تبعـیض گسـترش نـابر  شکاف دیجیتـال و  حوزة عمومی،

سیسـتماتیک  در یک رابطـۀ   هاشچالاین کدام از  هر .توتالیتاریسمخودکامگی و 

ابرچـالش دموکراسـی، خطـر     ،امـا در ایـن میـان   . کننـد د مـی بازتولی ـ همدیگر را

چـارچوب   .شـود میتوتالیتاریسم است که نتیجۀ کارکرد سه چالش دیگر ارزیابی 

 که به بررسیهاي جدید مکتب انتقادي است ز نظریهاي امجموعه ،نظري پژوهش

 ،رویکرد پژوهش. انددر جامعۀ معاصر پرداخته فناوريآمیز آثار و پیامدهاي سلطه

                                                           
  a-rashidi@araku.ac.ir                           ، ایراندانشگاه اراك، علوم سیاسی گروهار دانشی *
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آوري تحلیل اطلاعات کیفی و روش جمـع  و روش تجزیه .کاو استتبیینی یا علت

  .اي استکتابخانه نیز اطلاعات

  

ــدي  واژه ــاي کلی ــنوعی  :ه ــوش مص ــ ،ه ــی  ،یدموکراس ــریم خصوص  ،ح

   .ذهنیدستکاري  ،توتالیتاریسم



  353/ هاي دموکراسی؛ احمد رشیدي هوش مصنوعی و چالش 

  مقدمه

 ــ    پیشـرفت  کـارگیري گســترده آن را در   ههـاي اخیــر فنـاوري هــوش مصـنوعی، امکـان ب

تـوان  که می  طوري  هب ؛اجتماعی و اقتصادي فراهم کرده است سیاسی، هاي مختلف حوزه

بـه سـخن    .هاي زندگی صـحبت کـرد  سلطۀ هوش مصنوعی بر سرتاسر عرصه حتمالااز 

طـرز    هوش مصنوعی، جهـان مـا بـه    ةها و کاربردهاي گستردبا توجه به پیچیدگی دیگر،

کـافی اسـت نگـاهی بـه      .قرار گرفته است »حکومت الگوریتمی« در آستانۀانگیزي شگفت

هاي کاربردي چون سیري، ترجمـۀ گوگـل،   بیندازیم که برنامههاي هوشمند خود گوشی

آن نصـب   و صدها برنامۀ دیگر برهاي سرگرمی بازي ،برگزیده یاب، اخبارهاي مکانبرنامه

هاي سیستمطور گسترده در   ههوش مصنوعی ب .با آنها سروکار داریملحظه  هستند و هر

جـو، تشـخیص   و مرورگرهاي جسـت  هاي خدمات شخصی مشتري،کننده، سیستم توصیه

، شناسایی صـدا و  )معاملات گذاري از ارزیابی اعتبار تا پرچم(پزشکی، تدارکات، امور مالی 

کننـدة بـازار، تولیـد موسـیقی و نوشـتن       بینیهاي تجاري پیش گفتار، تولید نوشته، ربات

هـوش مصـنوعی   از  .شـده اسـت   کار گرفته  هب )تیپیبا چت جیتولید متن  مانند(مقاله 

 هـاي نظـامی و انتظـامی اسـتفاده    ویژه در حـوزه  همجریان قانون ب، )1(تخصصیمحدود یا 

ها از هوش مصنوعی در ردیابی افراد، تشخیص چهره و صـدا و عبـور از   حکومت .کنند یم

هـاي   داده ،تخصصـی  شهرهاي هوشمند با هـوش مصـنوعی  در . کننداستفاده می هاگیت

. کنـد مـی  اجراو ه خدمات را طراحی ئارا چگونگیتجزیه و تحلیل و  ،لحظه درترافیکی را 

براي اختـراع و سـاخت دارو را سـرعت     وش مصنوعیاز ه استفاده، 19کووید گیري همه

خـدمات وب  . کـرد هـا کمـک   بخشید و به پردازش و تفسـیر تغییـرات ژنتیکـی ویـروس    

راحتـی   هند کـه بـه  بد زودي این امکان را به مردم تواند بهمی گوگل کلود وآزور  آمازون،

   .)Risse, 2022: 86(کار ببرند   ههاي هوش مصنوعی را ب برنامه ،هاسایت استفاده از وب

و سـایر   )2(بـزرگ هاي زبـانی  استفاده از مدل ،ترین گام در توسعه هوش مصنوعی تازه

ترانسفورماتور براي تولید محتواي متنی، تصویري، ویدیویی یا صوتی است کـه   هاي مدل

  .خود در عرصۀ عمومی ایجاد کرده است دربارهاي را هاي گستردهبحث

 فنـاوري جهشـی نظـري در    ةدهنـد  نشـان  ،)AGI(ی وعهوش عمومی مصناز سوي دیگر 

هایی است که فراتـر از انجـام وظـایف خـاص      خلق ماشین ،هوش مصنوعی است که هدف آن
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البتـه  . هاي شناختی انسان هسـتند  جانبه از توانایی تقلید همه قادر به درك، نوآوري، انطباق و

امـا موضـوع بحـث و    ، وارد مرحلـۀ سـاخت و اسـتقرار نشـده    هوش عمومی مصـنوعی هنـوز   

 تقلید کارهاي انسانی و انجام ماهرانـۀ  هرچند. علمی است ۀتوجه در جامع  هاي قابل زنی گمانه

دهـد کـه هـوش     تحقیقـات نشـان مـی   برخی ، برانگیز است براي ما چالش هاتوسط رباتآنها 

  .)Larson, 2021: ك.ر( کار گرفته خواهد شد  هببشري  در زندگی بالاخرهعمومی مصنوعی 

ضرورت آگـاهی از پیامـدهاي اقتصـادي،     ،موفقیت و استقرار گسترده هوش مصنوعی

بسیاري از کاربردهـا و آثـار   هرچند . اجتماعی و سیاسی این فناوري را افزایش داده است

و  پژوهـان علـوم اجتمـاعی   مهم اسـت کـه دانـش    ،هوش مصنوعی مربوط به آینده است

آن  و ارزیـابی پیامـدهاي   چگـونگی اسـتقرار   و به شوند این بحث واردزودهنگام  ،سیاسی

 هوش مصنوعی، بایـد عملکـرد   و سیاسی اجتماعی اتبراي ارزیابی معنادار تأثیر. بپردازند

برگیرندة بررسی استفاده از هوش مصنوعی در سیاسـت،   این مهم در .کنیمرا بررسی آن 

ی تأثیر هـوش  چگونگ مطالعۀکه رسد نظر می  به در این میان. حکومت و حکمرانی است

  .دارداولویت  ،عملکرد دموکراسیرقابت سیاسی و مصنوعی بر 

آل یا چارچوب نهادي در نظـر   عنوان یک ایده  پردازان سیاسی، دموکراسی را به نظریه

برگیرندة ساختارهایی براي انتخاب جمعی هستند که  هاي نوین دردموکراسی. گیرند می

. رسـند براي هدایت امور عمومی بـه قـدرت مـی    افرادي ،ايطور دوره  در چارچوب آن به

پیوند عمیقـی   ،که بین دولت و جامعه دارندتیک دموکرازمانی ماهیت  ،هاي سیاسینظام

مـردم از طریـق سـازوکارهاي پیچیـده     واقعـی  هـاي   خواسـته  اي کهگونه  ه، ببرقرار باشد

فنـاوري  . )114 :1386رشـیدي،  (ی به جریان درآید سیاسنهادهاي  هايشریاندر مشارکتی 

کنـد کـه    فناوري کمک می. یک متغیر دخیل همواره در این فرایند حضور داردعنوان   به

هـاي   دسـتگاه ؛ آورنـد  دسـت   براي مشارکت سیاسـی بـه  را نیاز داطلاعات مور ،شهروندان

مـورد اسـتفاده قـرار    گیـري   مبـارزات انتخابـاتی و رأي   در الکترونیکی و سـایر تجهیـزات  

وارد تعامـل بـا   چگونـه  مـداران  کنند که سیاسـت هاي جدید تعیین میيفناورگیرند؛  می

نحــوه  ،هــوش مصــنوعی. م بگیرنــدســالاران چگونــه تصــمی و دیــوان شــهروندان شــوند

  . دهد می تأثیر قرار  تحتفرایند را این ها در گیري جمعی و نقش انسان تصمیم
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 کـه  داردفنـاوري تأکیـد   پرداز کلیدي در حوزة مطالعـات علـم و   ، نظریه»برونو لاتور«

 هـاي غیـر  بستگی دارد، بلکه به موجودیـت  ها عاملیت انسانتنها به  هاي انسانی نه فعالیت

توجـه   بدون .نامد می1 هاي بازیگرشبکهروابط چندگانه را این  او .نیز وابسته است انسانی

دهـد بـه   ح میانسانی ترجی منظور تأکید بر نقش بازیگران غیر  به نام این نظریه، لاتور به

چنین . )Latour, 2007: ك.ر( استفاده کند 3از اصطلاح کنشگران 2جاي اصطلاح بازیگران

هایی چون هوش مصنوعی در زندگی انسانی تأثیر فناوري ،رویکردي در یک نگاه انتقادي

اینجاسـت کـه بررسـی تـأثیر هـوش مصـنوعی بـر        . سـازد  برجسته مـی  پیشرا بیش از 

   .یابدمی ضرورتدموکراسی 

اسـت و در ایـن چـارچوب بـه ایـن       پژوهشیعمل به این ضرورت  ،هدف مقالۀ حاضر

چگونـه و از چـه    ،هاي فنـاوري هـوش مصـنوعی   پیشرفت: دهدمحوري پاسخ می پرسش

 پرسـش اي که در پاسخ به ایـن  فرضیه گذارد؟هایی بر عملکرد دموکراسی تأثیر میجنبه

هـاي مختلـف   هوش مصنوعی در عرصـه  این است که کاربرد شدهدر مقالۀ حاضر بررسی 

ها و براي بهبود عملکرد دموکراسی است، چالش هاییبردارندة ظرفیت درزندگی هرچند 

هـاي  تواند به مسـخ دموکراسـی و قـدرت گـرفتن رژیـم     تهدیدهایی درون خود دارد که می

از آنجـا کـه هـوش عمـومی مصـنوعی فعـلاً در مرحلـۀ        . خودکامه و توتالیتر منتهـی شـود  

تمرکـز مقالـه    رواز اینزنی قرار دارد و هنوز وارد عرصۀ عملی نشده است، قیقات و گمانهتح

 عمـدتاً متمرکـز بـر پیامـدهاي هـوش مصـنوعی محـدود        یادشدهدر فرایند بررسی فرضیۀ 

)NIA( کاودهاي دموکراسی را می چالش ،وکراسی است و در این چارچوببر عملکرد دم .  

در هاي جدید مکتب انتقادي است کـه  اي از نظریهمجموعه ،چارچوب نظري پژوهش

بـه نقـد آثـار و پیامـدهاي     شناسـی   فلسفه سیاسی و جامعـه فلسفه فناوري،  نقطۀ تماس

کـاو  تبیینـی یـا علـت    ،رویکـرد پـژوهش  . انددر جامعۀ معاصر پرداخته فناوريآمیز سلطه

اي نیز کتابخانـه آوري اطلاعات کیفی و روش جمع ،تحلیل اطلاعاتو  روش تجزیه .است

اعـم از   ،هاي تخصصـی منتشرشـده  ها، مقالات و گزارشبه کتاب است که از طریق رجوع

  .فیزیکی و دیجیتال انجام شده است

                                                           
1. Actor-Networks 
2. actors 
3. actant 
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 پیشینه پژوهش 

 نیافتـه ادبیات مربوط به بررسی پیامدهاي هوش مصنوعی بر دموکراسی هنوز توسعه 

ید است و هنوز آینـدة کـاربرد و   زیرا هوش مصنوعی خود فناوري جد ؛و در آغاز راه است

بـا   این با وجود. هاي مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادي روشن نیست آثار آن در حوزه

ها را فهرست متنوعی از نوشته ،جوي اینترنتیو جوي مختصر در موتورهاي جستو جست

بخـش عمـدة ایـن فهرسـت شـامل کارهـاي       . توان در ارتباط با این موضوع پیدا کردمی

. الیستی است که صرفاً متوقف بر طرح موضوع و فاقد عمق نظري و تحلیلی هسـتند ژورن

از میان . انداندك آثاري هم وجود دارند که با رویکرد علمی و تحلیلی به موضوع پرداخته

  :توان به موارد زیر اشاره کرداین آثار، مرتبط با موضوع مقاله می

، »ش مصـنوعی و آینـدة انسـانی مـا    عصر هو« در کتاب) 2021( دیگرانو  1کیسینجر

هاي هـوش مصـنوعی بـراي زنـدگی عمـومی، بحـث خـود را روي        ضمن بررسی ظرفیت

هـاي  اند و در این میان به بررسی چالشهاي عمومی هوش مصنوعی متمرکز کردهچالش

اند که آنها هشدار داده. اندها پرداخته انسان سیاسی ندگیآن بر هویت انسانی، اقتصاد و ز

گـري قـانونی پـیش    هاي اخلاقی و تنظـیم  توسعه هوش مصنوعی بدون دستورالعملاگر 

 .جدي مواجه خواهد شد هايجامعۀ بشري با خطر ،برود

 »درآمدي بر فلسفۀ سیاسـی هـوش مصـنوعی   «در کتابی با عنوان  )1403( گکوکلبر

عی تـأثیرات اجتمـا   ضرورت بازاندیشـی اساساً بر ماهیت سیاسی فناوري تأکید کرده و از 

کتاب با بررسی پیشینه فلسفه سیاسی هـوش مصـنوعی   . گوید هوش مصنوعی سخن می

ترین مسائل سیاسـی مـرتبط بـا هـوش مصـنوعی را       شود و سپس برخی از مهم آغاز می

 عدالت و برابري، آزادي، حقوق بشر، اسـتقلال انسـان و بردگـی   : جمله از کند؛میبررسی 

دهد  کوکلبرگ همچنین نشان می. اسی و نظارترباتی، هویت انسانی و فرا انسان، دموکر

توان از فلسفه سیاسی براي هدایت توسـعه و اسـتفاده از هـوش مصـنوعی      که چگونه می

  .استفاده کرد

یـک چـارچوب   : هوش مصـنوعی و دموکراسـی  «با عنوان  اي در مقاله) 2023( 2یونگر

آن بـراي  هاي هـوش مصـنوعی، بـه بررسـی پیامـدهاي      ضمن اشاره به ظرفیت »مفهومی

                                                           
1. Kissinger 
2. Jungherr 
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در  چارچوب مفهومی ابتکـاري او بـراي مطالعـۀ ایـن موضـوع     . دموکراسی پرداخته است

 ترتیب در هـر   برگیرندة مطالعه در سطوح فردي، گروهی، نهادي و سیستمی است که به

پیامـدهاي اسـتقرار هـوش مصـنوعی بـر حاکمیـت مـردم، برابـري،          ،کدام از این سطوح

  . است کرده بررسیاختصار   یاسی را بههاي س انتخابات و رقابت بین نظام

هـوش مصـنوعی و گذشـته، حـال و آینـدة      «اي بـا عنـوان    مقالـه  در) 2021( 1رایس

هاي هاي اولیه و دموکراسیجایگاه فناوري در دموکراسی ،با یک نگاه تاریخی »دموکراسی

ت عنـوان یـک بـازیگر در مناسـبا      فناوري بـه  که مدرن را برررسی و استدلال کرده است

هـاي  گونـه کـه فنـاوري    بنابراین همـان . مردم و نظام سیاسی همواره حضور داشته است

توانـد  تأثیر قرار داده، فناوري جدید هوش مصنوعی هـم مـی    دموکراسی را تحت ،پیشین

بـراي مراقبـت از دموکراسـی    که کند او پیشنهاد می. دموکراسی را دستخوش تغییر کند

  .گذاري هوش مصنوعی را جدي بگیریمتگري یا مقرراباید قواعد تنظیم

تأثیر هوش مصنوعی بر حقوق بشر، دموکراسـی  «با عنوان  ايدر مقاله) 2020( 2مولر

 ـ  »و حاکمیت قانون ویـژه بـر اسـاس مصـوبات حقـوق بشـري        هبا اتخاذ رویکرد حقـوقی ب

اري توسعه و استقرار هـوش مصـنوعی   ذگ گري و مقرراتاتحادیۀ اروپا، بر چگونگی تنظیم

  . هاي سیاسی تأکید داردمنظور تضمین حقوق و آزادي  به

، »الملـل  هوش مصنوعی و روابط بین« کتاب در) 1402(چهرآزاد دهقانی فیروزآبادي و 

هاي هوش مصـنوعی مـورد بازاندیشـی قـرار     الملل را در پرتو پیشرفتهاي روابط بیننظریه

موضـوعات جدیـد و    ،ش مصـنوعی بـا ظهـور هـو   کـه  دهد هاي آنها نشان مییافته. اندداده

هـاي  نظریـه  ،انـد و بـر ایـن اسـاس    الملل پدیدار شده بازیگران جدیدي در عرصۀ روابط بین

  .گرایی در حال تطور و تحول هستنداساس منطق واقع الملل عمدتاً بر روابط بین

هـوش  : تکنولـوژي و توتالیتاریسـم  «اي بـا عنـوان   مقالـه  در) 1403(ی جعفري هزاران

توان از تبـدیل   پردازد که چگونه میبه این موضوع می »!ابزاري براي دیکتاتور؟مصنوعی 

هـوش  کـه  کند او استدلال می. شدن این فناوري به ابزاري براي سرکوب جلوگیري کرد

گـري منطقـی   یی هـر کـدام و تنظـیم   با شناسا. کاربردهاي مثبت و منفی دارد ،مصنوعی

                                                           
1. Risse 
2. Muller 
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  .این فناوري جلوگیري کرد توان از سوءاستفاده دیکتاتورها از می

برگیرندة تعدادي مطالعه اولیه هستند کـه هـر یـک بـه سـهم خـود        در یادشدهآثار 

پیامدهاي کاربرد هوش مصنوعی در ابعاد مختلف زندگی سیاسی را تبیـین  تا اند  کوشیده

نظـري مهمـی هسـتند، در     هـاي آثار حاوي مطالب ارزشمند و بینش این هرچند. نمایند

پژوهشـی چشـمگیري    خـلأ  ،هاي رویاروي دموکراسی در عصر دیجیتـال الشارتباط با چ

 ـ     ویـژه در زبـان فارسـی،     هوجود دارد و لازم است براي غنابخشـی بـه ادبیـات مربوطـه، ب

کارهاي پژوهشی مستقلی صورت پذیرد تا از این رهگذر ضمن پرداختن به ابعاد مختلـف  

بخشـی بـراي   ت، محتواي علمی اقنـاع اي برخوردار اسسابقهاین موضوع که از پویایی کم

 مقاله حاضر در راستاي کمک به تکمیـل ایـن خـلأ   . خوانندگان فارسی زبان فراهم گردد

رود گامی مفیـد بـراي پـرداختن بـه حکمرانـی هـوش       پژوهشی نوشته شده و انتظار می

  . سالاري در این چارچوب باشدمصنوعی و تضمین مردم

  

 فناوريسلطۀ  وانتقادي هاي اندیشه: نظري پژوهش چارچوب

مکـانی آن در زنـدگی   زمانی و همـه و حضور همه فناوريهمزمان با توسعۀ روزافزون 

اجتماعی و سیاسی معاصر، بسیاري از اندیشمندان و فلاسفه نیز از زوایـاي گونـاگون بـه    

تـوان  ترین آنها مینقد آثار و پیامدهاي آن بر جوامع بشري پرداختند که از میان برجسته

متفکران مکتب فرانکفورت در نیمه  ژاك الول،مارتین هایدگر، لویس مامفورد،  هاي نام هب

   .اشاره کرد دوم قرن بیستم و اخیراً یوال نوح هراري

عملکـرد واقعـی ماشـین     ،»تکنیک و تمدن«عنوان  با در اثري  1934مامفورد در سال 

 ،بـه نظـر او   .معرفـی کـرد  ن انسار خلاقیت و استقلال ذهن گدر طول تاریخ غرب را ویران

تمـایلات و  لحـاظ    بـه پیچیده را کامل کنند، هاي  ماشینساخت  از اینکه پیشها انسان«

هـاي اجتمـاعی بـه روشـی     تشـکیل ماشـین   و با »خود مکانیکی شده بودند درونیعلایق 

 زنـدگی  )عقلانیـت ماشـینی  ( اتوماسـیون  و هماهنگ و همراه با فرایند تخصصـی شـدن  

هـاي  ماشـین پذیرش مردم را براي  ،این سبک از زندگی. )Mumford: 2010: 3( کردند می

اسـطوره  «چند دهه بعد، مامفورد در اثـر دو جلـدي خـود بـا عنـوان      . فیزیکی آماده کرد

براي حفظ و تحکـیم   هاي ماشینی را ابزاريو پیشرفت داده ئروایتی فراگیرتر ارا ،»ماشین
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طبقـات جدیـدي از    رارماشین معاصـر  باجزاي اَ ،به نظر او. کردقدرت قدرتمندان معرفی 

 ـاحـاکم  »سرزمین بـایر ابرتکنیکـی  « برکه گیران  تصمیم مـامفورد   .دکنن ـ کنتـرل مـی   ،دن

 در مصـنوعی یافتـه بـا هـوش    روشنی بر این باور بود که هر نوع سازمان اجتماعی قوام به

بـر اسـاس    حکمرانـی و هـاي انسـانی   جدي براي فعال کردن ظرفیـت  هايبردارندة خطر

  . )Risse, 2022: 92( عمومی استرضایت 

 ،بـه نظـر او فنـاوري   . کنـد صحبت می فناورانهبه همین صورت ژاك ایلول نیز از جبر 

واقعیتی در خود و قـوانین و الزامـات خـاص خـود را     « ؛خودمختار است و سیستمی بسته

کنـد  بندي میو چارچوب تحریکتکنیک تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادي را  ؛دارد

آورتـرین توصـیف    ایلـول در دلهـره  . »سـازد  مـی محـدود   را عاملیت انسـان  رتیبت بدین و

 »اردوگـاه کـار اجبـاري جهـانی    «سـاخته   ،که جهان تکنیک داردعنوان میاستعاري خود 

   .)Ellul, 1964: 133, 397( است

تـرین اثـر    مهـم  .لـول نیسـت  یشباهت به دیدگاه مامفورد و ا نیز بی فناورينگاه هایدگر به 

اي است کـه   روزنه فناوري، ،به نظر او. است) 1953( »فناوري مسئلۀ«هایدگر در این زمینه، 

نشـان  بـه مـا   چیز را به یـک صـورت    همه کنیم و آن جهان را درك می ،واسطۀ آن  هما ب

. شـود ها مـی  کل دنیاي طبیعی، حتی شامل انسان شامل کهحالتی از آشکارگی  ؛دهد می

هـایی بـراي پـرورش     کارخانـه «بینـی کـرد کـه     هایدگر حتی روزي را پیش 1966سال در 

از  هـا  انسـان نقش فناوري در زنـدگی   تبیینبراي  او. »شوندانسانی ساخته می جوهرمصنوعی 

بـه نظـر او،    .ترجمـه کـرد   بنـدي چارچوبتوان آن را به که می کرداستفاده  1گشتل اصطلاح

 را از مـا سـلب   اشـیا توانایی براي مراقبـت روابـط بـا    گشودگی افقی است که هرگونه  ،گشتل

 رواز ایـن و  ارتباط برقـرار کنـیم   تا فقط از سر ناتوانی با جهان داردوامیما را  ،فناوري. کند می

 .کنـد میاز این وضعیت  داشتن به رضایتهمزمان ملزم دارد و باز میها  ما را از توسعه مهارت

 ترتیـب   ایـن   بـه باشـد و  گشـتل  توانـد در خـدمت    ط میدموکراسی مدرن فق ،به نظر هایدگر

  . )Risse: 2022: 93( کنداصیل را بر ما تحمیل می  بخشی از زندگی غیر

 هاي هایدگر نشان داده است که چگونـه اینترنـت بـه   مفسر اندیشه ،هوبرت دریفوس

عنـوان    فنـاوري بـه   بـاره تواند بیانگر نگرانی هایـدگر در  عنوان شکل خاصی از فناوري می 

                                                           
1. Gestell 
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کنـد،  طور کـه هـوش مصـنوعی پیشـرفت مـی      همان. )Dreyfus, 2008: ك.ر( گشتل باشد

هاي انسانی در اثر فنـاوري بیشـتر   چگونگی تباهی ظرفیت بارهها نیز در نگرانی هایدگري

باید مراقـب   ،گیرندهایی که هوش مصنوعی را به خدمت می دموکراسی بنابراین .شودمی

  .باشند هاییچنین خطر

هـاي متفکـران اصـلی مکتـب     بندي اندیشـه  در صورت فناورين رویکرد هایدگر به ای

هـاي  آنهـا کـه بـه مارکسیسـت     .بـود  مؤثر ویژه شاگردش هربرت مارکوزه، ه، بفرانکفورت

 بـاره دربخش مارکس  هاي رهاییف هستند، بررسی چرایی عدم تحقق وعدهوگرا معرهگل

ار و سلطۀ طبقـاتی را نقطـۀ تمرکـز کارهـاي     پایان استثم و داريفروپاشی جامعۀ سرمایه

 ،جدیـد  دارياین بود که در سرمایه مسئلهپاسخ کلی آنها به این  .فلسفی خود قرار دادند

هـاي  ابراین بـراي تحقـق وعـده   سلطۀ طبقاتی در شکل سلطۀ فرهنگی ظاهر شـده و بن ـ 

  . پرداختسلطۀ فرهنگی ه ساختارشکنی بخش مارکس باید ابتدا ب رهایی

ابزار سلطۀ فرهنگی طبقۀ مسلط اسـت و   فناوري، ،ظر متفکران مکتب فرانکفورتن  به

پرداخـت؛ صـنعتی    »صنعت فرهنگی« مثابه بههاي مدرن  يفناوربر همین پایه باید به نقد 

 .را بـه مسـلخ کشـانده اسـت    دموکراسی و حاکمیت انسان بـر خویشـتن    ،به باور آنهاکه 

اي برجسته است که برخی محققان فورت به اندازهتأکید بر نقد تکنولوژي در مکتب فرانک

آدرنـو و   مکتـب، ایـن  در میان متفکـران  . دانند فرد این مکتب می هب آن را ویژگی منحصر

نفسه  فی فناوريکه  ندکرد استدلال »روشنگري تیکدیالک«کتاب  در) 1972(هورکهایمر 

در تفسـیر  . باشـد  طـرف یا بی تواند خنثیگاه نمی مولد سلطه است و به همین دلیل هیچ

 ،آدرنـو و هورکهـایمر   کـه  تـوان گفـت   مـی  کارل اشـمیت  این سخن، با رجوع به اندیشۀ

   .دانستند می امر سیاسیرا تکنولوژي 

گـره   فنـاوري نام مارکوزه بیشـتر از بقیـه بـا نقـد      ،در میان اعضاي مکتب فرانکفورت

فراینـدهاي   فناوري،که بود  بر این باور فناوريآفرین  او دربارة ماهیت سلطه. خورده است

آزادي و با دخالت در تمـام شـئون زنـدگی،    آمیزد سیاست و اقتصاد را درهم می ،فرهنگ

 فناورانـه جامعـۀ   اي رااو چنـین جامعـه  . زند و هر جهشی را واپس می بلعدها را می انسان

 انسـان  زاي، مـارکوزه ا مـوازات وجـود چنـین جامعـه      بـه . )7 :1393، آبـادي دهباقري ( نامید

از تشـخیص نیازهـاي    فنـاوري عقلانیت ابزاري  که تحت نفوذ گویدمی سخن ساحتی تک
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از طریـق صـنعت   کـه  اسـت   یسرگرم نیازهاي کـاذب  رواز اینراستین خود عاجز است و 

هاي کاذب و گذراي  در خواسته فناوري، انسان در جامعۀ اونظر   به. شود فرهنگ ارضا می

بیگانه شده و هویـت خـود را در کالاهـاي تولیـدي خـودش       خود ازداري جامعۀ سرمایه

 .شوند که باید مصرف شـوند  ها به چشم کالا نگریسته می به سخن دیگر، انسان. جوید می

هـاي  اصلی تحمیل خواسـته هاي گروهی از جمله ابزار رسانه فناوري ،ايدر چنین جامعه

   .)211-210 :1378، بشیریه(یابند یاجازة بروز نم ،عقاید مخالف ،که در آن اندکاذب و سلطه

بعد ماشینی شـده اسـت و ابعـاد دیگـر       داراي یک ساحتی تک انسان ،از نظر مارکوزه

همـه از حاکمیـت    ،اخـلاق، زبـان، فرهنـگ، هنـر و عواطـف     . استمخدوش شخصیت او 

ساحتی ایجاد شده  جامعه تک همراه با ساحتی نتیجه تفکر تک اند و در متأثر شده فناوري

را کـه انسـان    کنـد کمک مـی به نهادهاي اقتصادي و سیاسی  فناوريطور کلی   هب. تاس

حـل عملـی    رفـت از ایـن وضـعیت، مـارکوزه راه    براي بـرون . دهندبرداري قرار  مورد بهره

لاي مباحـث پیچیـدة فلسـفی     اش در لابـه ا راهکارهاي پیشـنهادي ه نداد و یئامناسبی ار

   .پوشیده ماند

یـورگن  ، از سـلطه و بازگردانـدن حاکمیـت بـه مـردم      رفـت ونجوي راه برو در جست

کـنش  ، تقویـت  متفکـران مکتـب فرانکفـورت    هآخـرین حلق ـ نمایندة  عنوان  به هابرماس

کند، اي ناتمام تلقی میاو که مدرنیته را پروژه. در حوزة عمومی را پیشنهاد کرد ارتباطی

در جامعـه مـدنی   سـتمر  مگـوي انتقـادي   و تفهمی و گفت عقلانیتمدعی است از طریق 

گون سـلطه  ابعاد گونـا  دست یافت و از این رهگذر بیناذهنی هاي موقتبه اجماع توان می

مدرنیتـه را تکمیـل   توانـد   مـی  این فراینـد  ،نظر هابرماس  به. نشینی وادار کرد را به عقب

  . )92 :1392 ؛ معینی علمداري،211-222 :1378بشیریه، ( هددر مسیر دموکراسی قرار د کرده،

هاي ارتباطی جدید مبتنی بر هوش  يفناوره خواهیم دید، توسعۀ که در ادام اما چنان

بـا  . گوي عمومی را از دنیاي واقعی به دنیاي مجازي منتقل کـرده اسـت  و گفت ،مصنوعی

و سایر مشـکلات  هاي هوش مصنوعی سوگیري در دادهدستکاري و کان متوجه به وجود ا

نظر هابرمـاس  امروزه کنش ارتباطی مـورد  که رسدمی نظر به ،گري آنهامربوط به تنظیم

توانـد مخـدوش   در حوزة عمومی کنشی راستین و عاري از هرگونه سـلطه نیسـت و مـی   

 فنـاوري هـاي جدیـد سـلطه    فرامدرن ژان بودریار که از شـیوه  متفکر شاید مباحث. باشد

بودریـار بـا خلـق    . کننده باشـد  در پشتیبانی از این استدلال کمک بتواند ،گویدسخن می
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هـاي  عمـق تحولات جامعـۀ جدیـد را کـه در اثـر پدیـده      تا کوشد تعابیر ناب و نوین می

 »فراواقعیـت «مفهـوم  . گیـري است، درك و منعکس کنددر حـال شـکل فناورانهنوظهور 

اي آن اسـت کـه رایانـه    بیـانگر شناسی درآمیختـه،   در آثار بودریار که با علم معنا و نشانه

هـایی از واقعیـت    با هم از طریق تولید تصاویر و مدلها  ارتباطـات و رسانه اوريفنشدن، 

دهنـد  گیرند، به تجربۀ بشري شـکل مـی   واقعیت را می طور روزافزونی جـاي خود  که به

   .)74: 1381گیبینز و ریمـر، (

هــاي  نوعی توهم گسترده است که بـه یـاري مکانیســم  ،بـه عبارت دیگر فراواقعیت

فناورانه هاي الکترونیک و همچنـین تمـامی امکانـات  مدرن یعنی رسانهشـرفتۀ جهان پی

در ایـن   .)321  :1386فکـوهی،  (شــود  مـی  ساخته... ها و پردازي صحنه تغییـرِ واقعیت نظیر

طبق این . است »ریزنظریـۀ انفجـار درون«که وي مطرح کرده،  هاییهرابطه، یکی از نظری

معناهـا و   ،رفتـه  میـان  شـده از  سـازي  واقعیت و وانمـوده یـا امور شبیهنظریه، مرز میان 

-ده بـاقري ( توان تشخیص دادکه درست را از نادرست نمیآمیزند  می ها آنچنان درهم پیام

 .)6 :1393 آبادي،

طور خاص معطـوف    هیووال نوح هراري اخیراً دیدگاه متفاوتی مطرح کرده است که ب

ویـژه در   هلحاظ تاریخی و ب  به استدلال او، به. است ش مصنوعیهوبه رابطه دموکراسی و 

هـاي  نظـام  هاي دموکراتیک در برابرقرن بیستم، توسعۀ فناوري بیشتر به توسعۀ سیستم

اسـتدلال   ،هایـک  »داريراه بـرده «هراري با رجوع بـه کتـاب   . خودکامه کمک کرده است

و همـین   شـدند  طلاعات و قدرت مـی مانع از تمرکز ا ،هاي قرن بیستمکند که فناوري می

امـا هـوش    .)Risse, 2022: 91( موازنه را به نفع دموکراسی حفظ کرده اسـت  ،تمرکز  عدم

کارآمـدي نسـبی   پایـداري، پویـایی و   ایـن معادلـه را تغییـر دهـد و      توانـد میمصنوعی 

  . برداز بین برا دموکراسی 

 ـزمانی که ظرفیت« ،به نوشته هراري  ،طـور کامـل آشـکار شـود      ههاي هوش مصنوعی ب

. )342: 1397 ،هـراري ( »نوار کاست و کمونیسم منسوخ خواهد شد هماننداحتمالاً دموکراسی 

  : هاي پیشین متفاوت استمنظر با فناوري سهکم از  هوش مصنوعی دست ،به باور او

تنهـایی   توانـد بـه   است که مـی فناوري در طول تاریخ بشر اولین  ،هوش مصنوعی .1

توانستند تصمیم بگیرند که چه کسـی را   هاي اتمی نمی بمبمثلاً . تصمیم بگیرد

   .تصمیم بگیرددر این مورد تنهایی  تواند به هوش مصنوعی میاما  ؛بمباران کنند
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 کـاملاً  هـاي  تنهـایی ایـده   تواند بـه  است که می ايفناوري اولین ،هوش مصنوعی .2

چـاپ یـا رادیـو،    ماشـین  هاي پیشین نظیـر  فناوري که در حالی. بسازدجدیدي 

  .هاي ما را منتشر کنند ایده توانند فقط می و ایده بسازند ندتوان نمی

-فنـاوري  هوش مصنوعی در مواقع اشتباه ما در استفاده از ابزار مربوطه، برخلاف .3

اگـر مرتکـب    رواز اینحاشیه امن کمتري براي اصلاح خطا دارد و  ،هاي پیشین

 منتهـی شـود  پایان نوع بشـر  تواند به جبران نیست و حتی می  قابل ،شویمخطا 

  . )1403هراري، : ك.ر(

و  فعلاً استقرار هوش مصـنوعی را متوقـف کنـیم   که کند  پیشنهاد می رو هراري از این

در غیـر ایـن صـورت هـوش     . نمـاییم گـذاري تمرکـز    گـري و مقـررات  روي قواعد تنظیم

هر مستبد ظـالم نـابود    از بیشتر، دموکراسی را بسیار مصنوعی با روند جاري توسعۀ خود

  .)65: 1397، مانه( خواهد کرد

 در آستانه فروپاشـی هاي فعلی معنی نیست که دموکراسیبدان  یادشدههاي  ۀ نظریهئارا

شـدت بـه    بـه هـا  فراینـدهاي سیاسـی دموکراسـی   بـدانیم  کـه  بدان معناست  بلکه ؛هستند

 مهمـی بسـیار  نقش  ،وعیهوش مصنامروزه  ،فرایند هاي مدرن گره خورده و در این فناوري

ناپذیر کـارکرد دموکراسـی مـدرن اسـت، آنهـا متحـدان        جزء جدایی ،فناوري هرچند. دارد

نقش فناوري در تقویـت   بارهدر یادشدههشدارهایی که متفکران با توجه به . طبیعی نیستند

میـراث   بداننـد کـه چگونـه از ایـن    سـی بایـد   دموکراهـواداران  د، ندهخودکامگی به ما می

   .از گزند آفات دهر مصون بماندمراقبت کنند تا سیاسی  ندگیبها و سبک موفق ز گران

  

 هاها و چالشفرصت: هوش مصنوعی و دموکراسی

 دموکراسیپیشبرد هاي هوش مصنوعی براي فرصت) الف

ایـن بـاور را مطـرح     ،بـین برخی از متفکران خـوش  ،با توسعۀ فناوري هوش مصنوعی

نزدیـک  مسـتقیم  دموکراسـی   آرمـان ز هر زمانی به تحقـق  کردند که دنیاي امروز بیش ا

توانـد  هاي دیجیتـال مبتنـی بـر هـوش مصـنوعی مـی      زیرساخت ،به استدلال آنها. است

ترتیب شکاف دولت و   باشد و بدین یا دموکراسی مستقیم یبخش احیاي آگوراي آتن نوید

تـرمیم   ،دشـده دلیل گسترش جمعیت و پیچیدگی زندگی اجتمـاعی ایجا   جامعه را که به

 دولـت متـورم و دورافتـاده از جامعـه بـه دولتـی چابـک و        ،؛ فرایندي کـه طـی آن  نماید
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   .شودپیوند با جامعه تبدیل می هم

بتـوان   ،بـا طراحـی بهینـۀ هـوش مصـنوعی     این امکان وجـود دارد کـه    فنی،از نظر 

 هاده ب ـهـاي د  تجزیـه و تحلیـل پایگـاه    :توجهی تقویت کـرد   به میزان قابل را دموکراسی

 نیازهــاي شــهروندان در اختیــار دربــارهتــري وســیلۀ هــوش مصــنوعی، اطلاعــات دقیــق 

مـداران از  دهنـدگان و سیاسـت   رأيپهناي باند ارتباطی بین  ؛دهدمداران قرار می سیاست

ــد  مــی هــاي هــوش مصــنوعیطریــق پلتفــرم ــتوان ــد طــور چشــمگیري توســعه  هب  ؛یاب

هـوش  از کـه   قابـل طراحـی اسـت   اي گونـه   هاي دیجیتال در حوزه عمومی به زیرساخت

از طریـق  توانـد   مـی  هوش مصنوعی ؛کندمصنوعی براي توسعۀ خدمات عمومی استفاده 

مشـارکت  بـراي  اطلاعـات مناسـب    تک شهروندان، تکهاي  ترجیحات و دیدگاهشناسایی 

ــد مــیهــوش مصــنوعی  ؛مــردان قــرار دهــددر اختیــار دولــتمــردم در حکمرانــی  توان

هـوش   ؛نظر در اختیـار شـهروندان قـرار دهـد     مناسبی براي بحث و تبادلهاي  زیرساخت

هاي حضـور مـردم   چالش ،و از این رهگذرکمک کند آوري آرا جمعبه تواند  می مصنوعی

توانـد   مـی  هـوش مصـنوعی   ؛هاي رأي، شمارش آرا و غیره را مرتفع سازددر پاي صندوق

طـرف مشـورت    ،موضـوعات مختلـف   بارهسازوکارهایی را فراهم کند که مردم پیوسته در

پایگـاه   ،توسعۀ گسترة مشارکت عمـومی  ترتیب با  قرار گیرند و بدین حکومتیکارگزاران 

هاي بسـیار  کند روشهوش مصنوعی کمک می ؛را بهبود بخشددولت مشروعیت سیاسی 

مشـورت   ،هوش مصـنوعی  ؛به کار رودگیري جاي روش اکثریتی ساده در رأي  هپیچیده ب

ممکـن  چیز در کمترین زمـان   کند که همه اي تسهیل میگونه  هرا ب نمایندگان هاي گروه

بـه زیـر آسـتانه نماینـدگی، هـوش       نماینـدگان در صورت کاهش اعتماد بـه   ؛انجام شود

هـاي هـوش    فنـاوري  بدهـد؛ برگـزاري انتخابـات    هشدار لازم را بـراي تواند  می مصنوعی

هـاي  توانند امنیت سیستمنگشت میا مصنوعی نظیر تشخیص چهره، تشخیص صدا و اثر

هـاي هـوش   هاي احتمالی را کاهش دهنـد؛ الگـوریتم  گیري را افزایش دهند و تقلب رأي

گیري را شناسـایی و هشـدارهاي   هاي رأيعادي در داده توانند الگوهاي غیر مصنوعی می

؛ )1402، کـورتیس : ك.ر( لازم را براي مقابله با تقلب به مسئولان برگزاري انتخابات بدهنـد 

داري خدمات عمومی از طریق هوش مصنوعی و گذر از شهرهاي هوشمند به کشـور  ۀئارا

 ـ   ؛ شـود سالاري مـی  موجب کوچک شدن دیوان ،هوشمند طـور    ههـوش مصـنوعی اگـر ب

جـایگزین قضـات   توانند  میهاي پیچیده الگوریتم ،گذاري و تنظیم شودمسئولانه مقررات



  365/ هاي دموکراسی؛ احمد رشیدي هوش مصنوعی و چالش 

اظر بر سلامت اداري در شناسـایی مـوارد فسـاد کمـک     شوند و به نهادهاي آمبودزمانی ن

جانبدارانه  هاي گزارش تواند هوش مصنوعی با نظارت دقیق می ؛)Muller, 2020: 15( کنند

طور کلـی هـوش مصـنوعی      به. گذاري یا حذف کند کننده را پرچم هاي گمراه یا استدلال

نویـدبخش   و سـازد  حکومـت را مرتفـع  عمـومی   مربوط به فراگیري هايتواند چالشمی

  .باشدویکم  در قرن بیست) دموکراسی مستقیم(دموکراسی اولیه ایجاد 

بـه تقویـت   توانـد  مـی بر پایۀ هوش مصنوعی دیجیتال  يفناور که کردانکار  توان نمی

موفق کشورهاي مختلـف وجـود دارد کـه بـا      ۀهایی از تجربنمونه. کندکمک دموکراسی 

سازوکارهاي دموکراتیک را به اجرا  ،فناورياین ریق شده از طهاي فراهمکمک زیرساخت

تجمیـع اینترنتـی   یـا   »سـپاري  جمـع « اولین ،2011در سال ایسلند  از جمله. انددرآورده

در تـایوان،  . جهـان بـه اجـرا درآورد   را در پیشـنهاد قـانون اساسـی     بارهدرمردم  هاينظر

وسیلۀ یک   هي خدماتی بهاتعدادي از شرکتمذاکرات میان مقامات رسمی، شهروندان و 

موسـوم   »وي تـایوان «اي حکمرانی مشورتی انجام شد که بـه  بر ابتکاريیجیتال سامانۀ د

پیشـبرد مـذاکرات    سـپس و  2019سـال  بزرگ ملی در اوایل  ةرانسه براي مناظرف. است

هاي دیجیتال به فناورياي هتغییرات آب و هوایی در سطح گستردالمللی  بینکنوانسیون 

اي از فنـاوري دیجیتـال بهـره    دهطـور گسـتر    هبارسلون در حکمرانی شهري ب. دمتکی بو

البته سنگاپور، هلسـینکی  . رودشمار می  هو پیشتاز جنبش جهانی شهر هوشمند ب برد می

هـاي قابـل   پیشـتاز هسـتند و نـوآوري   ، 1و زوریخ نیز بر اساس شـاخص شـهر هوشـمند   

فـارس از    خلـیج حاشیه جنوبی کشورهاي . ندااي را در این راستا به ثبت رساندهملاحظه

انجـام  ایجاد شهر هوشـمند   اقدامات چشمگیري براينیز  و قطر جمله عربستان و امارات

ــدداده ــترالیا. ان ــر  ،در اس ــروژة غی ــک پ ــه آدرس  ی ــی ب ــی الکترونیک ــاعی دموکراس  انتف

openforum.com.au مــداران، مــدیران ارشــد، دانشــگاهیان، تجــار و ســایر از سیاســت 

گزارش کارت « ،در آمریکا. هاي سیاسی شرکت کنند کند که در بحثان دعوت مینفع ذي

اسـت کـه    هـاي هوشـمند  گوشیدر واقع یک برنامه وب پایه براي استفاده در  »کالیفرنیا

ت براي پیشبرد مشارکت عمومی شهروندان در ادارة امور ایـن ایالـت طراحـی شـده اس ـ    

)Risee, 2022: 95( . ــا شــیوع ــد کو یــريگهمــهب  در ســطح وســیعی از کشــورها ،19ی

                                                           
1. Smart City Index 
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هاي دیجیتال براي ارایۀ خدمات استفاده کردند و به مـردم اجـازه دادنـد کـه در      فناوري

تردید تحـول در نظـام آموزشـی و اسـتفاده      بی. خانه بمانند و وظایف خود را انجام دهند

  .کرد فراهم 19کوید  فرصتی بود که ،هاي دیجیتال در این حوزهاز فناوري حداکثري

هـاي مربـوط بـه هـوش مصـنوعی و       ممکن اسـت در بحـث   یادشده امکانات مطلوب

مـان  تفکرکه اما باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم . بیابداهمیت بسیار بالایی  ،دموکراسی

هـاي   و تصمیمها  توانند قضاوتمیها  الگوریتمزیرا  ؛هدایت شود رهیافتیچنین  واسطۀ  هب

شوي مغـزي کننـد و بـه ایـن ترتیـب موجـودات        و شست ،به سخن دیگر یا ،ما را بسازند

  بـه . )Gardner, 2011: ك.ر(د دهنده به محرك تبدیل شون پاسخ باهوش به موجودات صرفاً

هـاي دولـت   توسـعۀ ظرفیـت  ناگزیر مسـتلزم   هاییچنین سیستمو اجراي علاوه طراحی 

. هسـتند هـا   استفاده سایر سوء طور روزافزون در معرض سرقت و ههایی که ب ظرفیت ؛است

لطۀ برنـد و س ـ بهره می فناورانههاي  هاي خودکامه نیز از پیشرفتحکومت ،از سوي دیگر

مبتنی  هايروایتسادگی فریفتۀ  نباید به رواز این. کنند بوروکراتیک خود را مستحکم می

  . شویماتوپیاي دموکراتیک هوش مصنوعی  بر

هاي هـوش مصـنوعی بـراي    پاسخ گوییم که چالش پرسشبنابراین لازم است به این 

 خلاصـه اینکـه اگـر مراقـب نباشـیم و     دموکراسی در عصـر دیجیتـال چیسـت؟    پیشبرد 

هاي هوش مصنوعی براي دموکراسی را شناسایی و چـاره نکنـیم، در طلـوع عصـر      چالش

در کتـاب   اورولکـه   شـویم دیجیتال ممکـن اسـت در وضـعیت توتالیتاریسـمی گرفتـار      

ن نسبت بـه آ  »مهاي توتالیتاریسزمینه«در کتاب  آرنتیا  آن پرداخته توصیفه ب »1984«

  . هشدار داده است

  دموکراسیپیشبرد هاي هوش مصنوعی براي  چالش )ب

  دستکاري افکار عمومی) 1

دستکاري افکار عمومی به سازوکارهاي تغییر رفتـار مـردم از طریـق تأثیرگـذاري بـر      

مستقیم و نامحسـوس   صورت غیر  هشود که اغلب بطلاق میا ادراك و نظام شناختی آنها

دستکاري سیستماتیک افکار عمومی به کمـک ابـزار مجهـز بـه هـوش      . گیردصورت می

هـاي   تـرین چـالش   شود، از مهمنامیده می »1پروپاگانداي رایانشی«مصنوعی، که اصطلاحاً 

  . گرفته استتوجه روزافزون قرار  هاي اخیر مورد هوش مصنوعی است که در سال

                                                           
1. Computational Propoganda 
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در اغلب کشورها، روندهایی بـراي سوءاسـتفاده   که دهد شده نشان میمطالعات انجام

هاي دروغـین   سازي هاي اجتماعی و دستکاري واقعیت و جریان از سازوکارهاي فنی شبکه

ها یا سایر کنشگران با اسـتفاده از   نفوذ، حکومت هاي ذي گروه ،در این روندها .وجود دارد

هـاي   هـاي کـاربري جعلـی، پیـام     هاي اجتمـاعی یـا حسـاب    هاي شبکه ربات ابزاري نظیر

 بـا ایـن روش عمـلاً   . کننـد  عمومی برجسـته یـا سـرکوب مـی     ةسیاسی خاص را در حوز

د و جریـان  کنن ـ کنتـرل مـی   راعمـومی   جریان افکـار  ،به شکل مصنوعی صاحبان قدرت

بخشی از این فراینـد،  ان عنو  به. شود طبیعی ارتباطات و فرایندهاي ارتباطی مخدوش می

هـاي درون   هـا و شـبکه  پلتفرم انواعدستکاري افکار عمومی در  برايافزارهاي خودکار  نرم

هـاي   افزارهـا در حقیقـت رفتـار کـاربران واقعـی رسـانه       ایـن نـرم  . رودبه کار میاینترنت 

ن وگوهـاي آنلای ـ  طـور خودکـار در گفـت     مثال آنها بـه  رايب. کنند اجتماعی را تقلید می

هاي دیجیتـال از ایـن روش    در رسانه. دهند کنند و به کاربران واقعی پاسخ می شرکت می

  .شود هاي سیاسی خاص استفاده می براي تقویت یا سرکوب پیام

پذیري و ناشناس بودن از مشخصات بـارز پروپاگانـداي    خودکار بودن اقدامات، مقیاس

ریع حجم زیادي از محتوا بـراي  قدرت مخرب این روش در امکان توزیع س. رایانشی است

شود تا کاربران گمراه شـوند و تصـور    سازي می این محتوا شخصی گاهی. انبوه کاربران است

ترتیـب پروپاگانـداي رایانشـی      ایـن   به. خانواده و دوستانشان استطرف ها از  پیامکه کنند 

کـه محتـواي جعلـی    افزارهاي خودکار نرم: برگیرندة یک یا چند مؤلفه زیر است معمولاً در

هاي کاربري جعلی که چندان به مدیریت انسانی نیـاز ندارنـد    حساب ؛کنند تولید و ارائه می

. سیاسـت و زنـدگی عمـومی اسـت     بـاره اي که حاوي اطلاعات غلـط در  و نیز اخبار فریبنده

ها طـوري   این ربات. نقش اساسی دارند ،هاي سیاسی در گسترش پروپاگانداي رایانشی ربات

شوند که بتوانند وظایف ساده، تکراري و عمـدتاً مبتنـی بـر مـتن را بـراي       نویسی می هبرنام

هـا و   ایـده  دربـاره توانـد   مـی  این روش .مقاصد سیاسی با سرعت و سهولت زیاد انجام دهند

ترتیـب    و بـدین  هاي مورد نظر صاحبان قدرت و ثروت، اجماع ساختگی ایجـاد کنـد   نگرش

   .)1400وولی و هاوارد، : ك.ر( نمایدش ارتباطات دموکراتیک را مخدو

 ،هاي هوش مصنوعی، امکان دستکاري ذهنی یا به تعبیر بهتـر این ظرفیت هبا توجه ب

. هـاي سیاسـی وجـود دارد   کنندگان در فراینـد  کترشعنوان   بههک کردن ذهن کاربران 
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بافتـار   در. کنـد  در مبارزات انتخابـاتی ایفـا مـی    روزافزونینقش  ،بنابراین هوش مصنوعی

هاي دیجیتال مجهز به هـوش   گیري در آن، فناوري يأهاي ر دگی و رویهدموکراسی نماین

شده بـه سـمت حمایـت از    دهندگان را از طریق تبلیغات شخصی يأتوانند ر مصنوعی می

شـده کـه بـه    شـناخته  هـاي نمونـه  ی ازیک ـ. مدار یا حزب خاص سوق دهندیک سیاست

سـت  »کمبریج آنالیتیکـا «متعلق به عملکرد شرکت  ،دشو دستکاري ذهنی افراد مربوط می

در سـابقه  بـوك را   کاربران فـیس  شخصیهاي  آوري داده جمعنقض حریم خصوص و که 

راي ب ـ- در فرایندهاي سیاسی تأثیرگذاريبراي ها  دهد که این دادهشواهد نشان می. دارد

اسـت   رفتـه  بـه کـار   -2016در سـال  جمهوري ترامـپ  مثال در کمپین انتخابات ریاست

  .)161: 1402، برکان؛ 152: 1403رگ، بکوکل(

هـاي جدیـدي را بـراي دسـتکاري      راه ،هاي ترانسفورماتورهاي اخیر در مدل پیشرفت

تولیـد  ها  مثال، این مدل رايب. ذهنی از طریق تولید خودکار متن یا تصاویر گشوده است

تا زمانی که . کنندتسهیل می رویداد راهاي  خودکار محتوا بر اساس اطلاعات خام یا داده

- کنـد، اطلاعات را از یک شکل به شکل دیگر ترجمه مـی  ،هاي هوش مصنوعی این مدل

. شـود نمـی  مشکلی ایجاد -هاي عددي یا رویدادي به مقاله خبري رواییمثل تبدیل داده

هـاي  دار مربوط به زمانی است که هوش مصنوعی بر اساس الگوي دادههاي مشکلحالت

هـوش مصـنوعی هـیچ تعهـدي نسـبت بـه        ،در این حالـت . کندتولید محتوا می ،پیشین

را آنگونـه  هـا   ندارد؛ بلکه فقط شباهتو بایدها و نبایدها حقیقت یک استدلال یا مشاهده 

بنابراین خروجی هـوش  . )Smith, 2019: ك.ر(کند تقلید می ،یابدهاي قبلی میکه در داده

  . تواند قابل اعتماد باشد ست نیست و نمیزش اسمی ضرورتاً درمصنوعی در ار

قابلیت تولید اطلاعات جعلی در  ،تر این است که هوش مصنوعیبسیار پیچیده مسئله

هاي اطلاعاتی با انبـوهی  این امر ممکن است با هدف پر کردن محیط. مقیاس بزرگ دارد

اجتمـاعی  هاي  رسانه ها که درربات. کننده انجام شود قابل اعتماد یا گمراه از محتواي غیر

توانند بـراي انتشـار اطلاعـات نادرسـت و      می ،اند هاي انسانی پنهان شده در قالب حساب

ي دموکراسـی و  هم بـرا  مسئلهاین . به کار روندهاي اجتماعی خاص  اخبار جعلی به گروه

در چنـین  زیـرا  ؛ )158: 1402، برکان؛ 62: 1403کوکلبرگ، (ساز است  مشکل ،هم براي آزادي

آنهـا  شـود و   ات معتبـر و قابـل اعتمـاد مخـدوش مـی     دسترسی افراد به اطلاع ،عیتیوض

هنـوز در مرحلـۀ    هـا خطر ایـن  هرچنـد . توانند درست را از نادرست تشخیص دهنـد  نمی
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هاي اخیر فنـاوري هـوش مصـنوعی و     عملی شایع نشده است، با در نظر گرفتن پیشرفت

  مستلزم بررسی انتقادي به رواز اینو  بسیار جدي است هاافق توسعۀ آیندة آن، این خطر

  . منظور تضمین موجودیت راستین دموکراسی است

  حوزة عمومی اطلاعاتیمحیط مخدوش شدن ) 2

حـوزه عمـومی،   . ها متکی به وجود حـوزة عمـومی اعتمـادآفرین هسـتند    دموکراسی

از تـر  ل مشـترك فرا ئمسـا  بـاره هـا در ه کنشگري براي تبادل اطلاعات یا دیدگاهاي  شبکه

عمومی محدود به هاي  ، حوزهچاپقبل از اختراع . پیوندهاي خویشاوندي و دوستی است

در این شرایط، شکوفایی حوزة عمـومی بسـتگی بـه دسترسـی بـه      . گوي زبانی بودو گفت

گـو  و بـه گفـت   توانسـتند  میبدون نگرانی و در امنیت هایی داشت که مردم در آنجا  مکان

انتشـار اطلاعـات را کـاهش    هاي  طور چشمگیري هزینه به پیدایش ماشین چاپ. بپردازند

و چاپی، تلگراف و سپس رادیو، تلویزیـون  هاي  و دیگر رسانهها  روزنامه ترتیب  و بدین داد

هـاي اجتمـاعی   رشـد رسـانه   .یافتنـد محوریت  ،در مناسبات ارتباطی حوزة عمومیفیلم 

ن کـرد و بـه نـوع جدیـدي از     تأثیر گسترش اینترنت، این وضعیت را عمیقاً دگرگو  تحت

ها دیگر در انحصـار   حوزه عمومی شکل بخشید که در آن دسترسی به اطلاعات و دیدگاه

یـک  صـاحب  توانـد   مـی  هـر شـهروند   ،هاي جدیدبا پیشرفتزیرا  ؛بودهاي سنتی نرسانه

 در مسیر ضعیف شدن قرار گرفتندبزرگ  ايرسانه هاي به این ترتیب شرکت. رسانه باشد

)Risee, 2022: 97(.  

هایی را بـراي تبـادل    پلتفرم ،و غیره یوتیوب ،)توییتر سابق(ك، ایکس بو فیس ،گوگل

 اکنون. ممکن بود غیر مستقیم اطلاعات بین افراد در مقیاس بزرگ فراهم کردند که قبلاً

هـاي   تنهـا رسـانه  نـه . یابـد گسـترش مـی  ها از طریق این پلتفرمها  و سیاستها  ایده انواع

هـاي فراوانـی را نیـز     سازي ایجاد کردند، بلکه داده امکانات جدیدي براي شبکه ،اجتماعی

. رونـد به کار میها و دستکاري افکار عمومی  بینی ترند کنند که براي پیشآوري می جمع

سـت کـه در بـالا بـه آن     کمبریج آنالیتیکا قضیۀ شرکت ،هاي این دستکاريیکی از نمونه

براي تأثیرگـذاري بـر محـیط     هاي هوش مصنوعییت دادهظرفبیانگر این امر . اشاره شد

بـا یـک حاشـیه تفـاوت      یانتخابـات هاي رقابت که است هاییموقعیت درویژه هب اطلاعاتی

  .)1403طهماسبی، : ك.ر( رسداندك به پیروزي می

هـاي لازم را بـراي ارتباطـات آنلایـن     دیجیتال کـه زیرسـاخت  هاي  نسل جدید رسانه
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دهند که انـدازه و اهمیـت آن    خش مهمی از حوزة عمومی را تشکیل میب ،اند ایجاد کرده

هـایی اسـت کـه     شامل وسایل و سیستم هازیرساخت این .پیوسته در حال گسترش است

سساتی که نام دامنـه را  ؤافزار اینترنت گرفته تا م از سخت ؛دنکن زندگی ما را دیجیتال می

مرورگرهـا،  (د ن ـکنکـه عملکـرد اینترنـت را حفـظ مـی      هـایی افزار کنند و نرمکنترل می

امـروزه منـافع خصوصـی بـر     ). و غیـره  اینترنتـی هـاي   جـو، فروشـگاه  و موتورهاي جست

بیشـتر   ،طور معمول مهندسان و کارآفرینـان   به. هاي دیجیتالی ما مسلط استزیرساخت

بـیش از پـیش   مـا  زنـدگی  که  برندسود می و از این واقعیت اندیشندمیبه نیازهاي بازار 

  .شود وابسته میدیجیتال و به کلیک کردن و وایرال شدن 

و  یجعل اخبار ،این ظرفیت را دارند که از طریق آنها ،هاي دیجیتالنسل جدید رسانه

بینی آنها را  تغییر جهان ترتیب  و بدینبراي مخاطبان خاص ارسال شود  یقهاي عمدروغ

ناآگـاهی شـهروندان    نسبت بههاست که  مدت دانشمندان علوم سیاسی. هدف قرار دهند

اخبـار   ،اکثر مردم. دهندهشدار میگیري عمومی  و کیفیت پایین تصمیمها  در دموکراسی

سیاسی قوي ندارند و زمانی که دانـش سیاسـی   هاي  کنند، نگرش را از نزدیک دنبال نمی

حتـی  . )Jungherr, 2023: 4( دهنـد نمـی ه ئ ـهـاي مناسـبی ارا  پاسخ ،شودآنها سنجیده می

هـاي  هویـت اجتمـاعی و وفـاداري   بـر اسـاس تعلقـات     گـاه شهروندان آگاه و متعهد نیز 

خبـر ناخوشـایند    ،در این میـان . گذارندایستار سیاسی خود را به نمایش می ،آمیز تعصب

 را تقویـت  هـا  ایـن گـرایش   ،هاي اجتماعی و هـوش مصـنوعی  ترکیب رسانهاین است که 

 از طریـق ماننـد تـوییتر، ایکـس و یوتیـوب      جدیـد  عـاتی هـاي اطلا زیرسـاخت . کنـد  می

را ذهنـی  هـاي دسـتکاري   فرصـت سـازي اطلاعـات،    هاي جلب توجه و شخصـی  الگوریتم

  . )Jungherr & Schroeder, 2023: ك.ر(دهند افزایش می

شده  اساس ترجیحات استنباط بر عمدتاً یادشده هاي اطلاعاتی محیط به عبارت دیگر،

در مقایسـه بـا   ، در یک چنین محیطیبنابراین  .گیردر کاربران شکل میبینی رفتاو پیش

تغذیـه   ،نـد موافق هاکه با آن ايبا اطلاعات سیاسیافراد بیشتر هاي اطلاعاتی، سایر محیط

ترتیـب    بدین. )Jungherr, 2023: 4( هاي مخالف نخواهند بود و در معرض دیدگاه شوندمی

صـداي   صـرفاً  درون آنهـا  افـراد و  گیـرد اك شکل مـی هاي پژواتاقهاي اطلاعات و حباب

جاي خـود را بـه جزایـر منـزوي دیجیتـال       ،دهکدة جهانی«گویی . شنوندرا می شانخود
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 مراجعـه بنابراین با . )147-146: 1403کوکلبرگ، ( »شوندکه هر روز از هم دورتر می دهدمی

بحـث  هاي اطلاعاتی، طاستدلال کرد در یک چنین محیتوان هاي هابرماس میدیشهنبه ا

در . گیـرد شکل نمـی  ،است رشد و بالندگی حوزة عمومی لازمۀ گوي سیاسی کهو و گفت

سردرگمی، غفلـت، تعصـب    ،سازي قطبی ،پراکندگیجامعه دستخوش  ممکن استنتیجه 

  . ومرج شود و هرج

نیـز محـیط ارتبـاطی حـوزه عمـومی       1هاي عمیقدروغپدیدة  رواج به علتعلاوه   به

کـه   این قابلیت را دارنـد  ،وعینابزار جدید هوش مص .استشده  مخدوشزیادي  تاحدود

سـازي  شبیه یا جایگزین ،با افراد دیگرکنند و افراد آن را  ها و ویدئوها را دستکاري سعک

هـاي   رسـانه شـده در   وایـرال کـذب  فیک، در کنار سـایر اخبـار    دیپ و اخبار جعلی. کنند

که مردم دیگـر   دناعتمادي عمومی را گسترش ده مصنوعی، ممکن است چنان دامنۀ بی

توان مدعی  بنابراین می .)162 :1402، برکان( تشخیص دهنداز ناحقیقت  را حقیقت نتوانند

. هوشی مصنوعی در جامعه هسـتند بیمروج  ،هاي مبتنی بر هوش مصنوعیبود که رسانه

هاي واقعی مردم  هروش موفق کشف خواستعنوان   به، اعتبار دموکراسی در چنین فضایی

  .شودمینیز مخدوش 

  تقویت نابرابري و تبعیض) 3

 .و عـدم تبعـیض در میـان شـهروندان اسـت     دموکراسی مستلزم وجود حقـوق برابـر   

 آنهمواره براي احیاي ها دموکراسی ،قق نشدهمحطور کامل   هرچند این آرمان هرگز به

 هوش مصـنوعی هاي دادهتفاده از دهد که اسیافته نشان میهاي انجامبررسی. اندکوشیده

بـه بـاور   . تواند موانع جدي در مسیر تحقق این آرمان ایجاد کندمی در ادارة امور عمومی

 ـ   طور  آوري به پیکتی، فن ناپـذیر   بخـش جـدایی   ،طـور خـاص    هکلی و هوش مصـنوعی ب

نقـش  ن در تبیی 2ون دایک ،از سوي دیگر. روندشمار می  هافزایش نابرابري بهاي  مکانیزم

کند استفاده می »شکاف دیجیتال«نابرابري در عصر دیجیتال از مفهوم  فناوري در افزایش

در جامعـه  نابرابري در میزان دسترسی و مهارت اسـتفاده از فنـاوري دیجیتـال     مبینکه 

  .)79: 1403 ،لبرگککو( است

 مسـئله ایـن   رويدر بیان نقش هوش مصنوعی در تقویت نـابرابري و تبعـیض   اساساً 

                                                           
1. deepfake 
2. Van Dijk 
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و پنهـان  سـاختاري   هـاي هـاي هـوش مصـنوعی داراي سـوگیري    دادهشود که تأکید می

هـاي آموزشـی، در   ههـا ممکـن اسـت در داد   ایـن سـوگیري   .)Muller, 2020: 10( هستند

هایی کـه فنـاوري   گروهشود و در الگوریتم روي آنها اعمال می که هاییالگوریتم، در داده

 هـر  زناشـی ا  سـوگیري  .)80: 1403: لبرگککـو ( ته باشدوجود داش ،کنندریزي میرا برنامه

آمیـز اجتمـاعی   تابعی از ساختارهاي تبعیضحال   هر  که باشد، به یادشده کدام از عوامل

  . است ماندههاي دور پابرجا است که از گذشته

بستگی به میزان حضور آنها در  ،هاي هوش مصنوعیبه نمایش درآمدن افراد در داده

درجـات  . است بینایی هوش مصنوعی اعی و سیاسی دارد که تحت نظارتمناسبات اجتم

را افـزایش و  هـا   نفوذ برخی گـروه تواند  می مختلف به نمایش درآمدن در هوش مصنوعی

مثال، هوش مصنوعی ممکـن اسـت بـه افـزایش منـابع       براي. برخی دیگر را کاهش دهد

کمک کند؛ زیرا صداها،  ،اندداشتهتوجهی   قابل هايهایی که از گذشته امتیاز افراد و گروه

بیشتر قابل مشاهده و  ،گیرانتصمیم برايآنها هاي  و نارضایتیها  ها، نگرانی علایق، نگرش

هـاي  هـاي قابـل مشـاهده در داده    ترجیحات گروه از هوش مصنوعی. قابل دسترس است

نسـبت  یـب  ترت  و بدین کندمیروندها و پیامدهاي سیاسی استفاده   بینی موجود در پیش

. کنـد مـی توجهی  غفلت و بی ،اندکمتر به نمایش درآمده ،ها دهکه در این دا هایی گروهبه 

خاص بدان معناست که آنهـا در هرگونـه رسـیدگی    هاي  انگاري سیستماتیک گروهنادیده

شوند و بررسی رفتار، علایق، مبتنی بر هوش مصنوعی از جامعه سیاسی کنار گذاشته می

بر این اسـاس افـرادي کـه    . شودسادگی نادیده گرفته می بهآنها هاي  یتیو نارضاها  نگرش

 ،در معـرض خطـر محرومیـت   بیشـتر  انـد، ممکـن اسـت     قبلاً از حقوق خود محروم شده

ت دموکراسی را تحت تـأثیر قـرار   شداین الگوي کلی به .قرار گیرند و حتی اتهام تبعیض

  . )Jungherr, 2023: 7( دهد می

هـاي  رسـیدگی در  هاي هوش مصـنوعی مبتنی بر دادههاي  گیريیمطور کلی تصم  هب

 .اغلـب داراي سـوگیري هسـتند    ،شـغلی هـاي   پلیسی و قضایی، وام مسکن یا درخواست

هـا و تعصـبات گذشـته شـامل تعصـبات نـژادي و       عـدالتی  آسانی بـی  هایی بهچنین رویه

ر هـوش مصـنوعی،   هاي پلیسی و قضایی مبتنی بدر بررسی .بخشدی را تداوم مییتجنس

در سـادگی   بهممکن است  ،اندلحاظ تاریخی به حاشیه رانده شده  هایی که به گروه اعضاي

پوست آمریکایی  مرد سیاه یک، 2020مثال در ژانویۀ براي . قرار گیرندواهی معرض اتهام 
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از آنجا که مطمـئن  . طی یک تماس تلفنی در دفتر کار خود به ایستگاه پلیس احضار شد

چشـم   جلـوي پلـیس او را در   ،یک سـاعت بعـد  . به آنجا نرفت ،می مرتکب نشدهبود جر

تصویري از  ،در اتاق بازجویی. مقابل منزل دستگیر و بازداشت کرداش در خانواده اعضاي

پوست را به او نشـان دادنـد کـه     مرد سیاهدزدي از سوي یک یک فیلم نظارتی مربوط به 

   .)11: 1403کوکلبرگ، ( اه دستگیر شده بوداما او نبود و اشتب. مدعی بودند اوست

 بـه نـام  تکـرار جـرم   مثال دیگر مربوط بـه عملکـرد یـک الگـوریتم ارزیـابی ریسـک       

»COMPAS«  به کـار  براي آزادي مشروط زندانیان است که در ایالت ویسکانسین آمریکا

، بـود گذشته آموزش دیـده   هايهاي تصمیماز آنجا که این الگوریتم بر اساس داده. رفت

پوستان را بیشـتر از آنچـه واقعیـت    اي بود که ریسک تکرار جرم سیاهگونه  عملکردش به

درجـات   حقوق اجتماعی بـه در کشورهایی که  .)81: 1403: لبرگککو( دادنشان می ،داشت

در هـوش مصـنوعی   سیسـتماتیک  هـاي   شـود، سـوگیري  مختلف از مجرمان سـلب مـی  

هـاي  گـروه ایـن  براي سالیان متمـادي علیـه   پلیسی و قضایی ممکن است هاي  رسیدگی

  . )Aviram et al, 2017: ك.ر(شده تداوم یابد محروم

مشکلات مربوط به نابرابري و تبعیض در رابطـه بـا هـوش مصـنوعی و علـم داده، در      

براي مثـال بـانکی را در نظـر بگیریـد کـه بایـد       . دهدخارج از نهادهاي دولتی نیز رخ می

ممکن است این تصمیم را به یک الگوریتم خودکـار   .گیري کندماعطاي وام تصمی بارهدر

واگذار کند که ریسـک بازپرداخـت وام را بـر اسـاس سـوابق مـالی و شـغلی متقاضـی و         

در پستی  اگر ارتباط آماري بین داشتن یک کد. پستی برآورد کند همچنین اطلاعات کد

سـت فـردي کـه در آن    خاص و عدم بازپرداخت وام وجود داشته باشـد، ممکـن ا  منطقۀ 

 یکند، نه بر اساس ارزیابی ریسک فردي خود او، بلکه بر اساس الگوهایمنطقه زندگی می

-بـی  اگر ریسک شخصی او کم باشـد، . از دریافت وام محروم شود یافته، این الگوریتمکه 

علاوه بر این الگوریتم مورد نظر ممکن اسـت اقـدام بـه     .این تصمیم ناعادلانه استتردید 

قبلـی را علیـه افـراد     هـاي تولید سوگیري ناخودآگاه مدیران بانـک کنـد کـه تصـمیم    باز

تـوان در ارتبـاط   ها را میچنین سوگیري. )83-82: 1403کوکلبرگ، ( اند پوست گرفته رنگین

 ،آمـازون  مثـال  بـراي  .نیـز مشـاهده کـرد    کارگیري نیروي انسانی هفرایند استخدام و ب با

دام در این شرکت را به الگوریتم هـوش مصـنوعی واگـذار    پروندة متقاضیان استخ بررسی
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زیرا یاد گرفته بـود   ؛زنان ترجیح داد همردان را بانگیزي طور شگفت  هاین سیستم ب. کرد

سادگی زنان را فیلتـر   به رواز این. پروفایل مردانه است ،که پروفایل کاري کارمندان موفق

  .)Muller, 2020: 10( نادیده گرفتکرد و سوابق کاري آنها را 

 اي است که صـرفاً بـه   گونه  مبتنی بر هوش مصنوعی به هاي عملکرد امروزین سیستم

و به همـین دلیـل   ست بین متغیرهامشترك هاي  ویژگییا  همبستگیرابطۀ  یافتندنبال  

راحتـی   هـا بـه  انـواع سـوگیري   رویکردي،در چنین  .از درك معنا و دلایل آن عاجز است

 .ه استنامید »سرکوب الگوریتمی«آن را  نوبلچیزي که  ؛ل قرار گیرندعم أتوانند منش می

نژادپرستی و تبعیض جنسیتی را  ،گوگل جو مانندو حتی موتورهاي جست او،استدلال  به

 »سـازي درونـی « ،بندي هاي طبقهو سیستمها  الگوریتم کند کهاو ادعا می. کنند تقویت می

او توجـه را بـه   . گذارند می تأثیر ،اديژوابط قدرت ناند و بر روابط اجتماعی از جمله ر شده

مـورد ظلـم و   پوستان آمریکا برحسـب هویـت،    کند که چگونه سیاهاین موضوع جلب می

برنامۀ گوگـل فوتـوز    ،از این ظلم الگوریتمیاي نمونه. گیرندقرار میالگوریتمی عدالتی بی

تاحـدي   ؛کـرد گذاري می برچسب عنوان میمون با  راپوستان  سیاهطور خودکار   هبود که ب

بندي تحت همین عنوان طبقهرا نیز  جمهور پیشین آمریکا ، همسر رییسباماومیشل اکه 

کـه   اسـت  بر این اسـاس . طور واقعی این مشکل را برطرف کند  هکرد و گوگل نتوانست ب

بخشی از معماري و زبـان فنـاوري    ،ییتنژادپرستی و تبعیض جنس« که کندادعا می نوبل

در کتـاب   دونـا هـاراوي   ،ها پیشدهه ،بر همین مبنا .)Nobel, 2018: 9( »رودشمار می  هب

ن اسـت حاکمیـت پدرسـالارانۀ    هشدار داد که عصر دیجیتال ممک ـ »مانیفست سایبورگ«

  . )Haraway, 2015: 149-182( داري سفید را تداوم بخشد سرمایه

رونـد   .زار کـار داشـته باشـد   اثرات نامطلوبی بـر بـا  تواند  می هوش مصنوعی همچنین

  هـوش  تـأثیر   زودي بسـیاري از مشـاغل تحـت    دهـد کـه بـه   تحولات اقتصادي نشان می

ایـن اسـت کـه مـا      یادشـده  روندبینانه جنبه خوش .شدد نمتحول خواه مصنوعی عمیقاً

تدریج متحول شده و  اي خواهیم بود که در آن مشاغل سنتی بهگیري جامعه شاهد شکل

وري اقتصـادي  سطح بهرهاي که گونه  ه؛ باندمشاغل جدید جایگزین شده با مشاغل برخی

متوسـط فـراهم   طبقـۀ  اوقات فراغت بیشتري براي افراد  ،ثروت اجتماعی افزایش یافتهو 

را بسیاري از کسانی کـه شـرایط لازم    که رودمیانتظار قضیه در سمت بدبینانه  .شودمی
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تبـدیل  عـادي  ناگزیر به نیروي کـار   ،ندارند وريبراي داشتن نقش معنادار در اقتصاد فنا

  . )Risse, 2022: 101-102( و نابرابري افزایش یابدبدهند یا شغل خود را از دست  شوند

هاي هوش مصنوعی بر جـایگزینی  متأخر نوآوري موجتأثیر ممکن است در این میان 

، هـا  انسـان  صـوص مختعدادي از کارهـاي  حتی ها این نوآوري. باشدتر عمیق ،نیروي کار

رفـت روزي  که تصور نمی دهدمیتأثیر قرار   تحتنیز را  دانشگاهی و علمینظیر مشاغل 

ممکـن اسـت    ،بنابراین در مقایسه با پیامدهاي اشکال سـنتی اتوماسـیون  . ماشینی شوند

کـار، مایـۀ نگرانـی     ها و منزلت سیاسی نیرويپیامدهاي هوش مصنوعی در تغییر فرصت

هاي زبانی  مدل تأثیر بارهتوان در این واقعیت را می. ري در اقتصاد باشدت گروهاي گسترده

کنون  جایی که تا ؛روشنی مشاهده کرد افزار به بر صنعت نرم مولدگ و هوش مصنوعی بزر

. اتوماسـیون مصـون بـوده اسـت     جـایگزینی شـغل در اثـر   هـاي  رسید از خطر به نظر می

در اعتصاب نویسـندگان هـالیوود در سـال    توان هاي ظهور این خطوط شکاف را می نشانه

نویسـان خواسـتار حمایـت قـراردادي در برابـر      فیلمنامه ،که طی آن مشاهده کرد 2023

 از رهگـذر  .)Jungherr, 2023: 7( هـا شـدند  استفاده از هوش مصنوعی براي نوشتن نقـش 

ند و شـو مـی  نیروي کار با ابزار هوش مصنوعی، تعدادي زیـادي از آنهـا بیکـار   ی جایگزین

یابد و در نتیجه میـزان نفـوذ و   زنی جمعی آنها کاهش مین و قدرت چانهدستمزد شاغلا

  .)Acemoglu, 2021: ك.ر( یابدکاهش میسیاسی آنها نیز  قدرت

که در ارتباط بـا توانـایی تولیـد یـا اسـتفاده از ایـن        داردمکانیسمی  ،هوش مصنوعی

شـکاف  «تـوان آن را تـابعی از   بري کـه مـی  ؛ نوعی از نـابرا کندنابرابري ایجاد می ،فناوري

هـاي   که توانمنـدي و مهـارت   کسانیدر این چارچوب، . در جامعه ارزیابی کرد »دیجیتال

 ـ  مـی  ترتنها ثروتمنـد  نه ،دارند از هوش مصنوعی برداريبهره براي را لازم  هشـوند، بلکـه ب

هاي متوالی تـداوم  مالکیت آنها براي نسلممکن است کنند که میاي آن را تصاحب گونه  

شـود،  وسیلۀ هوش مصنوعی انجام می  هکه بسیاري از کارها باقتصادهاي نوظهور در . یابد

آوري  اهمیـت جمـع  . شـود مـی مالکیت زمین یا کارخانه جایگزین  ،داده و قدرت مالکیت

کاولدري و مخیـاس   ،که براي توصیف آن اي استاندازه  به هاي نوظهورداده براي اقتصاد
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ــطلاح ــتعمار داده« اص ــااس ــوف  و )108: 1403 کــوکلبرگ،( »1ه ــانا زوب اصــطلاح  ،2شوش

   .دنبرکار می  هرا ب »3داري نظارتی سرمایه«

 بــههــا  اطلاعــات خصوصــی انســان ،داري نظــارتی در ســرمایه، زوبــوفبــه اســتدلال 

داري را  سـرمایه جامعـۀ  شـئون  همـۀ  شود کـه   ترین کالا و رکن قدرت تبدیل می کلیدي

 با انگیزه کسب سـود ترکیـب شـود،    وقتی ،آوري داده جمع. دهدیر خود قرار میثأت  تحت

 در ایـن سیسـتم، هرچنـد    .تبـدیل شـود  ها  به تهدیدي براي خودمختاري انسانتواند  می

، کننـد  تأمین راها  نیازهاي انسانصورت رایگان   هممکن است ب هایی مانند گوگل شرکت

عنـوان   ا باز گوگل زبوف . کنند ل از آن سیستم عملتوانند مستق نمیها  انسانبا این حال 

 ـبه کاربران اراخدمات رایگان  ،برد که در ظاهرمیداري نظارتی نام  سرمایه پدیدآورندة ه ئ

 بـرداري از و بهره هاي خصوصیآوري دادهواقع هزینۀ آن را از ناحیۀ جمع  دهد، اما درمی

حتـی   ،بـه گفتـۀ کـوکلبرگ   ن چـارچوب،  در ای ـ. )1403زوبـوف،  : ك.ر( کندآنها تأمین می

: 1403کـوکلبرگ،  (شـود   رت هستند و از آنها کسب درآمـد مـی  نظا  احساسات ما هم تحت

آوري  جمـع  در ازايرسـان معـروف   هـاي پیـام  هاي دیجیتال و سـامانه  شرکت همۀ .)186

ي بـردار بهره از آنخود براي کسب سود یا  ی کهاطلاعات؛ دهند خدمات ارائه می، اطلاعات

هـا در  ایـن شـرکت   .)3(فروشـند  مـی ها و حتی دولتتر  بزرگهاي  یا به شرکتو  کنندمی

  .د که تولید انبوه براي نظام فوردي داشتنهمان جایگاه را دار ،داري نظارتیسرمایه

 هایی دار تحولاتند؛ شرکتسکانکه ها هستند در این میان، تعداد محدودي از شرکت

در ایـالات متحـده، گوگـل،     :نامیده اسـت  »بزرگ گانۀنه«نها را آ پژوه،آینده، 4امی وب که

. تنسنت، علـی بابـا و بایـدو    ،در چین و بوك، آي بی ام و اپل مایکروسافت، آمازون، فیس

بـراي  سپس  وکنند ها را استخراج و تجمیع میحجم عظیمی از داده ،چینیهاي  شرکت

داري  هـا نیـز سـرمایه   آمریکـایی . دهنـد پیشبرد مقاصد سیاسی در اختیار دولت قرار مـی 

، 2021از سـال  . کننـد مـی دنبـال  خـاص  چارچوب حقوقی و سیاسـی  یک نظارتی را در 

اي آیندة دموکراتیک نشـان  هاي استراتژیک برعلاقه چندانی به اجراي برنامهها آمریکایی

                                                           
1. Data Clonialism 
2. Shoshana Zuboff 
3. Surveillance Capitalism 
4. Amy Webb 



  377/ هاي دموکراسی؛ احمد رشیدي هوش مصنوعی و چالش 

شـدت   اتحادیۀ اروپا نیـز بـه   کشورهايکه رسد نظر می  به. )Risse, 2023: 102( دندهنمی

 .تـوان نشـانۀ آن دانسـت    گرایی را مـی هستند که موج راستدرگیر انجام چنین کارهایی 

رونـد آزادي در   ،هـاي گذشـته   طـی سـال  کـه  دهـد  گزارش خانۀ آزادي آمریکا نشان می

وان ذیـل عنـوان کشـورهاي آزاد    ت ـو تعداد کشـورهایی کـه مـی    یافتهسیر نزولی  ،جهان

  . )22 :1403 آبادي،باقري دولت( در حال کاهش است ،بندي کرد طبقه

ــادي آوري داده جمــع هــاي اقتصــادي پیشــین،در نظــام ــرايهــا تاحــد زی ــود ب  بهب

بینـی  ها براي شناخت و پـیش  داده ،داري نظارتیدر سرمایهاما اکنون . رسانی بود خدمات

ها، افکار و رفتارهاي مردم و همچنین براي کنترل و تغییر آنهـا اغلـب   احساسات، گرایش

 ،توان آن را به تعبیر برخـی فلاسـفه سیاسـی   که می رودبه کار می کسب درآمد ا انگیزةب

مـارکس و  هـاي   بـه اندیشـه   مراجعهبا . )109: 1403کوکلبرگ، ( نامید »استعمار الگوریتمی«

 رادر مقیـاس بـزرگ   هـا   آوري داده جمـع ، داريسـازوکار اساسـی سـرمایه    بارهدرانگلس 

ها ارزیابی کرد که هـوش مصـنوعی    معاصر انسانهان زیست کالایی شدن ج اوجتوان  می

دستیابی بـه سـطح لازم از   تواند  می بنابراین هوش مصنوعی. شودتلقی میگر آن تسهیل

  . دموکراسی را با مشکل مواجه کند شکوفایینیاز براي   برابري اقتصادي و اجتماعی مورد

  همخودکاتوتالیتر و هاي تقویت حکومت) 4

زمـانی تبـاه    ،دموکراسـی . معـه اسـت  ۀ کشاکش قدرت بین دولت و جاعرص ،سیاست

 د و نهادهـاي مـدنی را کنتـرل یـا بـه     شود که قدرت دولت بر قدرت جامعه غلبه کن ـ یم

نهایـت بـه   در تداوم فرایند غلبـه قـدرت دولـت بـر قـدرت جامعـه       . تسخیر خود درآورد 

خودکـامگی   استبداد، ،حسب موردبرشود که در ادبیات علوم سیاسی وضعیتی منتهی می

ظـواهر   ،هـا  ایـن نظـام  برخـی از  ممکن اسـت در  هرچند . شودیا توتالیتاریسم نامیده می

ماهیـت دموکراتیـک   آنهـا  دموکراسی مثل برگزاري انتخابات وجود داشته باشد، حکومت 

گونه مرزي میان حوزة عمـومی و   خواه، هیچهاي توتالیتر یا تمامیتویژه حکومت هب. ندارد

زنـدگی  هـاي   تمامی عرصـه دخالت در  در پی با تمام توان ل نیستند وئخصوصی قا حوزة

هاي سیاسی سرکوب سیاسی، سانسور، نظارت جمعی و فقدان کامل آزادي. هستند مردم

  .ستهارژیم هاي اصلی ایناز جمله شاخصه

 ـابزار جدیدي را براي نظـارت و دسـتکاري ذهنـی ارا    ،هاي دیجیتالامروزه فناوري ه ئ
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هوش مصـنوعی از جملـه   . خواهی منجر شوددهند که ممکن است به تقویت تمامیت یم

بـه حاکمـان مسـتبد و حامیـان آنهـا در تقلـب در       تواند  می تنها هاست که نهاین فناوري

توانـد   می انتخابات، انتشار اطلاعات نادرست و کنترل و سرکوب مخالفان کمک کند، بلکه

طور کامل   ههمۀ افراد جامعه ب ،کنترل باشد که طی آنساز نوع خاصی از نظارت و زمینه

این وضعیت را با آنچه در اتحاد  ،مک کارتی جونز .رسی قرار گیرندمورد واکاوي و حساب

 تطبیـق داده اسـت   ،بـود شوروي تحت حاکمیت استالین و چین تحـت حاکمیـت مـائو    

   .)160: 1403کوکلبرگ، (

هـا از طریـق   ی براي نظـارت انبـوه دولـت   هاي فناوري، هیچ محدودیتاز نظر ظرفیت

 2013افشـاگري اسـنودن در سـال    . استفاده از هوش مصنوعی و علم داده وجـود نـدارد  

 ایـن کـار را انجـام    ،با ابـزار هـوش مصـنوعی    چگونه ،اطلاعاتی هاينشان داد که دستگاه

و مرورگرها  هاي اجتماعی، ایمیلهاي رسانهتلفن، پلتفرمامروزه امکاناتی مانند . دهند می

ایـن  تجزیه و تحلیـل  و آنها با  ها هستنددر خدمت دولت آوري دادهجمععنوان منابع   به

شـامل  (هـاي شـهروندان   کارهـا و فعالیـت   درباره ترین اطلاعات راجزئی ،هاي کلانداده

 ـ )، با چه کسی ارتباط برقرار کرده و چه چیزي خوانده استاینکه چه کسی کجا رفته  هب

  . )Risse, 2023: 102( رندآودست می 

، آنهـا  رونـد به کـار مـی  ۀ خدمات عمومی ئمصنوعی براي ارا هوشهاي  جایی که سیستم

 نظارت بـر  بر کارویژةاغلب  ،تمرکز داشته باشند رسانی به مردمخدمت وظیفۀبیش از آنکه بر 

بـراي   نچـی  اعتبـار اجتمـاعی   هاي سیستمچین از دادهدولت  نمونه، براي .تمرکز دارند مردم

هـاي نظـارتی و   دوربـین  بـا ري بـردا علاوه از فیلم  به .کندردیابی و شناسایی افراد استفاده می

هـاي فنـاوري ماننـد    هاي خصوصی شرکتافزارهاي تشخیص چهره، تشخیص صدا و داده نرم

آن را  ،کنـد؛ چیـزي کـه دایمونـد     بابا و بایدو نیز براي اعمال نظارت بر مردم استفاده مـی  علی

 بنـابراین هـوش مصـنوعی   . )162: 1403کـوکلبرگ،  ( نامـد  مـی  »مـدرن  خواهی پسـت امیتتم«

دیگـر   ،کـه در چـارچوب آنهـا    خواهی تبدیل شود هاي جدیدي از تمامیتبه ابزار فرمتواند  می

خطـر   همواره در معـرض منطقۀ ممنوعه یا مقدس نیستند و  ،هاي انسانی احساسات و انتخاب

 یـا بـه  هـاي جدیـدي را بـراي اسـتبداد     فرصت ،این قابلیت. ندقرار دارهک شدن و دستکاري 

  .کند فراهم میها  ها و هم از سوي شرکتهم از سوي دولت »لویاتان فناوري« ،تعبیر دیگر 
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هـاي   بنابراین فناوري هوش مصنوعی در شـرف تبـدیل شـدن بـه یکـی از خاسـتگاه      

کسـانی مراجعـه کنـیم کـه     براي درك این موضوع ما باید به اندیشه . توتالیتاریسم است

هـا  اند کـه چگونـه دموکراسـی   و نشان داده کردهمصادیق تاریخی توتالیتاریسم را بررسی 

تـرین  یکی از برجسـته  ،در این میان، هانا آرنت. توانند به نقطۀ مقابل خود بدل شوندمی

 »مخاستگاه توتالیتاریس ـ«او در کتاب . که به این موضوع پرداخته استاندیشمندانی است 

هـاي آلمـان نـازي و اتحـاد شـوروي بـه       با اشاره به نمونه ،منتشر شد 1951که در سال 

 ،اواســتدلال بــه . پرداخــت خــواههــاي تمامیــتگیــري رژیــم هــاي شــکلزمینــه تبیــین

عمـل سیاسـی مسـتلزم    . کنـد توتالیتاریسم در شرایط فقـدان عمـل سیاسـی رشـد مـی     

او نشـان داد کـه   . از تنهایی و انزواست جمعی و گریز اقدامهمکاري، همبستگی، اعتماد، 

جر به وحشت و اضـطراب مـردم   من »انزوا و فقدان روابط اجتماعی عادي« ،چگونه تنهایی

ترتیـب    بـدین کنـد و   پـذیر مـی   در برابر اشکال مختلف خشونت آسـیب شود و آنها را  می

به جهانی بـدون  این گفته . کندخواه آماده می استفاده رهبران تمامیت زمینه را براي سوء

تـوان بـه    اعتمـاد نیسـت و نمـی    کـس قابـل   در آن هیچ« جهانی که ؛کنداعتماد اشاره می

  . )339-332: 1366 آرنت،( »چیز اعتماد کرد هیچ

 شـایانی  توانند به این پدیـده کمـک   میدیجیتال هاي  هوش مصنوعی و سایر فناوري

 اتنه«او در کتاب . ن ما کمک کنندتوانند به تنهاتر شد ها میماشین ،گفتۀ ترکل  به. دنکن

نیاز به دوسـتی را  عدم ها ممکن است توهم همراهی و رباط«: نویسد می »در کنار یکدیگر

 کنـیم کـه کـاملاً    ما در یک شبکه از افراد قرار داریـم، امـا احسـاس مـی    ... به ما بدهند، 

بـا افـراد   حتی تمـاس گـرفتن    ،شویم پشت صفحۀ گوشی یا کامپیوتر پنهان می. ییمتنها

ایـن ریسـک را    ،اگر به این تـوهم ادامـه دهـیم   . کنیم محترمانه تلقی می را نیز غیردیگر 

 »از آنها براي سرگرمی استفاده کنـیم  کرده،مثابه اشیا برخورد  پذیریم که با دیگران به می

)Turkle, 2011: 154( . را بایـد   »تنها بـودن در کنـار یکـدیگر   «ریسک  دربارههشدار ترکل

انگیز شخصی است، بلکه اگر منجر به از بین تنها یک احساس غم تنهایی نه. رفتجدي گ

رفتن همبستگی عمومی شود، تبدیل به چنان مشکل سیاسی و خطرنـاکی خواهـد شـد    

  .)166: 1403کوکلبرگ، ( توتالیتاریسم کمک خواهد کرد سازيزمینهکه به 



  1403ششم، پاییز و زمستان  و پژوهش سیاست نظري، شماره سی /380

زه که به این پدیـده کمـک   اندا همان  دیجیتال بههاي  هوش مصنوعی و سایر فناوري

ریـد کـه چگونـه    یدر نظـر بگ براي مثال . ساز خواهند بود، از نظر سیاسی مشکل کنند می

کنند و چگونه این کار ممکن است منجر  اضطراب عمومی ایجاد می ،هاي اجتماعیرسانه

 در فضـاي  شـویم و  انگیـز بمبـاران مـی    هیجـان و اخبار بد  باماً ئما دا ؛سازي شودبه قبیله

هـاي پـژواك و   اتـاق . کنـیم  فقط به اطلاعات قبیله خود اعتماد مـی  اياعتمادي رسانه بی

اضطراب، تنهایی و جـدایی  . کنند سازي کمک می هاي شناختی بیشتر به این قبیلهحباب

شدن سیاسی و توزیع سـپهر    تنها ممکن است به قطبی سازي نه کند و قبیله را تشدید می

کند  علاوه وقتی آرنت ادعا می  به. گردد جر به خشونت نیز میعمومی منجر شود، بلکه من

هـا را  نانسـا  ،شـدة علمـی   هاي کنتـرل ها از طریق روش هاي کار اجباري نازي که اردوگاه

هـاي دسـتکاري رفتـاري از     نظر گرفت که فرم توان در کردند، می صرفاً به اشیا تبدیل می

تـا آنجـا کـه     ؛قی مشابهی داشته باشـد تأثیر اخلاتواند  می چگونه ،طریق هوش مصنوعی

نامد که بـراي   منحرفی می »حیوانات«آنها را  ،تبدیل کنند که آرنت موجوداتیمردم را به 

در کـه   اسـت هـایی  زمینـه بخشـی از  اینهـا  . )167: همان( آمادگی کامل دارند ،شدن  هک

  .مستعد خیزش توتالیتاریسم جدید است ،چارچوب اندیشۀ آرنت

 خیـزش توتالیتاریسـم کمـک    کـه بـه  گفتـه   پـیش  شناختیجامعه هايهزمیناز  فراتر

 ـ     المللی نیز ممکن است تحت معادلات بین، کند می طـور    هتأثیر توسـعۀ هـوش مصـنوعی ب

 کشـورهاي دموکراتیـک ممکـن اسـت بـر      .تغییر کنـد  ي خودکامههانفع رژیم  نامتقارن به

اي فنـاوري هـوش مصـنوعی بـا     گري دموکراتیک براي برخی کاربردهاساس موازین تنظیم

 ،دموکراتیـک غیرهاي  رژیم این در حالی است که .هاي جدي مواجه باشندمحدودیت برخی

هاي دولت، رشـد   ظرفیت براي توسعۀ توانند از هوش مصنوعی ی میمحدودیت بدون هرگونه

یص گسـتردة  امروزه تخص ـ. استفاده کنندهاي نظامی و اطلاعاتی قابلیت ۀاقتصادي و توسع

کارگیري فناوري هوش مصنوعی، ایـن   هدموکراتیک براي توسعه و ب  هاي غیرابع در دولتمن

هـا  هـا نسـبت بـه دموکراسـی    کند که ممکن است مزیت رقابتی ایـن دولـت  باور را القا می

 راهـا   مصنوعی دموکراسیوجود دارد که هوش  روزافزونیهاي  نگرانی رواز این. افزایش یابد

  . )Jungherr, 2023: 8( دي و حتی توتالیتر تغییر دهداستبداهاي  حکومتبه 

هـاي   کنـد تـا ظرفیـت   کمک مـی  ساختار اقتدارگراگذاري در هوش مصنوعی به  سرمایه
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نوبـه   این امر به .ریزي هوشمند افزایش دهنددولتی را براي مثال از طریق حکمرانی و برنامه

همچنین ممکن است براي . بخشد کیفیت ارائه خدمات عمومی دولت را ارتقاتواند  می خود

 و امکانـات فرهنگـی، اقتصـادي    ،کننـد  هاي اسـتبدادي زنـدگی مـی    افرادي که در حکومت

ایـن   ،سـتد  و ممکن است برخی با رویکـرد داد  در این میان. بهداشتی بیشتري فراهم کند

فـردي  هـاي  منافعی در نظر بگیرند که مردم در ازاي از دست دادن آزاديعنوان   بهمزایا را 

هـا   آوري داده که از جمـع  وشن این امر در حال حاضر چین استمثال ر. آورنددست می  به

) اجتمـاعی چـین   اعتبارسیستم هاي  براي مثال از داده( در مقیاس بزرگ با هوش مصنوعی

بر این، کاربرد فناوري  علاوه. کندریزي و کنترل اجتماعی استفاده می براي پشتیبانی برنامه

اتحادیه اروپـا و  . در حال رشد است بیش از پیش ی در حوزة نظامی و امنیتیهوش مصنوع

یـک حـوزة   عنـوان    بـه همگی هـوش مصـنوعی را    ،متحده، چین و روسیهایالاتهاي  دولت

براي مثال، روسـیه بـا هـدف تبـدیل     . شناسند استراتژیک ژئوپلیتیکی و رقابت اقتصادي می

سـازي  ربرد این فناوري براي توسعه و بهینهشدن به یک رهبر هوش مصنوعی در جهان، کا

در حـالی  ایـن  . هاي خود قرار داده اسـت هاي نظامی و اطلاعاتی را در رأس اولویتسیستم

: 1400رشیدي، ( شدت مورد مناقشه استهاي عملی آن بهاست که نقش هنجاري و ظرفیت

توانـد  لـل مـی  الم ي مسـابقۀ هـوش مصـنوعی در نظـام بـین     گیر حال شکل  هر  به. )59-85

بـا ایـن   ویـژه   ههمراه داشته باشد؛ ب  المللی به مخاطرات جدي براي حفظ صلح و امنیت بین

هـاي خودکامـه و شـرور و بـازیگران میلیشـایی      دولتهوش مصنوعی امکانات که  استدلال

فیروزآبـادي و  دهقـانی  ( کنـد می ترتوانمند ،مانند مجرمان سایبري را براي پیشبرد مقاصدشان

   .)297-261 و 119-117 :1402اد، چهرآز

  

 گیري نتیجه

انسان وارد مرحلۀ جدیدي از زنـدگی شـده    ،با ظهور و توسعۀ فناوري هوش مصنوعی

انسـان در  آیا  از جمله اینکه .کندنحوة حکمرانی ایجاد می بارهل جدیدي درئاست که مسا

پیشـرفته در دسـت    هـاي آیـا انحصـار فنـاوري    مانـد؟ خواهـد   فناورياسارت الزامات ناشی از 

 هـا  انسـان اینکه یا گروهی از مردم یا کشورها باعث بازتولید سلطه آنها بر دیگران خواهد شد؟ 

 تضـعیف و  را فنـاوري سیاسـی، سـلطۀ    نـدگی ز بازاندیشانه دراز طریق سازوکارهاي توانند می
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و ایـن اسـت کـه توسـعه      هاي یادشـده پرسش بندي دیگرِمفهومحفظ کنند؟ عاملیت خود را 

تأثیري بر سرنوشت دموکراسی دارد؟ آیـا دموکراسـی بـا     هچ ،استقرار فناوري هوش مصنوعی

هاي جدید بر پویـایی و دوامـش افـزوده    گیري از فرصتشود یا اینکه با بهرهبحران مواجه می

پاسـخ داده شـود و در ایـن میـان بـه       پرسشبه این  تا تلاش شددر مقالۀ حاضر خواهد شد؟ 

  .فراروي دموکراسی در عصر دیجیتال پرداخته شدهاي تبیین چالش

 توانـد همزمـان  مـی  دیگـر  فناورانههر نوآوري روشن است که هوش مصنوعی همانند 

آنجا کـه  اما از . هاي مختلفی براي جامعۀ سیاسی به همراه داشته باشدلشها و چافرصت

 ،آینـده تحـولات  و افـق   کاربرد هوش مصنوعی در جامعـه و سیاسـت در آغـاز راه اسـت    

 ـارا یادشـده  لئمسـا شاید نتـوان پاسـخ قطعـی بـه      ،نیست چندان روشن ه داد و آینـدة  ئ

 ،با این حال در چارچوب عمل به رسالت دانشـگاهی . روشنی ترسیم نمود دموکراسی را به

بررسـی   اب ـهـاي فلسـفی، در ایـن پـژوهش     و با تکیه بـر بیـنش  شواهد موجود اساس  بر

هـاي اساسـی   تعـدادي از چـالش   ،هـوش مصـنوعی  نقـاط تمـاس دموکراسـی و    انتقادي 

مفهـومی   مـدل هـا در قالـب یـک    این چالش. شددموکراسی در عصر دیجیتال استخراج 

بنـدي و  طبقـه  جتمـاعی، اقتصـادي و سیاسـی   اذهنی، ارتباطات سطح ابتکاري در چهار 

در سـطح ذهنـی، چـالش دسـتکاري افکـار عمـومی؛ در سـطح ارتباطـات         : شـد بررسی 

ش مخدوش شدن محیط اطلاعاتی؛ در سطح اقتصـادي، چـالش گسـترش    اجتماعی، چال

   .طلبی نابرابري و تبعیض؛ و بالاخره در سطح سیاسی، خطر خودکامگی و تمامیت

دموکراسـی   بـراي ي فناوري هوش مصنوعی هاچالشمدل بیانگر وجود نظامی از این 

 بـه ایـن   .ین داردسـایر ارتباط تنگاتنگ و سیستماتیک بـا   ،هاکدام از چالش هرکه  است

امـا در ایـن میـان    . کندهاي دیگر را بازتولید میکدام از آنها، چالش معنا که گسترش هر 

توان آن را نتیجۀ کارکرد سه چالش خطر توتالیتاریسم است که می ،ابرچالش دموکراسی

شـناختی پدیـدة    کسانی که به تببین علل جامعـه  هايهاساس نظری بر. دیگر ارزیابی کرد

محـیط  دسـتکاري افکـار عمـومی، مخـدوش شـدن      هاي  لفهؤاند، ملیتاریسم پرداختهتوتا

 بهکه  هستندتوتالیتاریسم هاي خیزش هجملگی زمین ،و بالاخره فقر و نابرابري اطلاعاتی

 آنهـا را تقویـت   ،هـوش مصـنوعی  سـازوکارهاي فنـاوري    ،در عصر دیجیتالرسد نظر می 

ها ضروري است هشدارها در ارتباط با این چالش ،براي تضمین آیندة دموکراسی. کند می

گـذاري  گري و مقـررات براي تنظیم مؤثريهاي عملی  گام ،جدي تلقی شود و بر این پایه
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ه حکمرانی هـوش  اینجاست ک .المللی برداشته شود هوش مصنوعی در سطوح ملی و بین

ه و آگاهانــهــاي  طراحــی انتخــاب ،و در ایــن چــارچوب یابــد موضــوعیت مــی ،مصــنوعی

  .کمک کندها  به ترمیم اختلالات و کشف سوگیريتواند  می شفافهاي  ممیزي

به اینکه پیامدهاي سیاسی و اجتماعی توسـعۀ کاربردهـاي هـوش مصـنوعی      با توجه

کاربرد هوش مصنوعی در جامعـه   پویایی عمدتاً مربوط به آینده است، بنابراین لازم است

تجزیـه و تحلیـل اثـرات    . شـود رسی و کنتـرل  بر هموارهو اثرات بعدي آن بر دموکراسی 

هاي مربوط به نوع هوش مصنوعی، نحوه  بستگی به ویژگی ،هوش مصنوعی بر دموکراسی

هـایی دارد کـه در تمـاس بـا هـوش      عملکرد، شرایط کاربرد و زوایاي مختلف دموکراسی

هـا و تهدیـدهاي هـوش    شایسـته اسـت فرصـت    در ایـن میـان   .گیرنـد مصنوعی قرار می

اغلب ابعـاد تهدیـدآمیز هـوش مصـنوعی مـورد       هرچند. ی در کنار هم دیده شودمصنوع

آنگونـه کـه طرفـداران یوتوپیـاي دموکراتیـک      ممکن اسـت  همزمان گیرد، بحث قرار می

هــایی بــراي تــرمیم برخــی فرصــتبردارنــدة  هــوش مصــنوعی در ،کننــد اســتدلال مــی

  . باشدمعاصر هاي  دموکراسی يهاناکارآمدي

 ،هاي خود دربارة دموکراسی معاصـر در تحلیل اجتماعیعلوم  پژوهانشدانلازم است 

مورد یک متغیر دخیل عنوان   بههوش مصنوعی را طور که لاتور تأکید کرده است،  همان

فنـاوري  ایـن  تبیین عملکرد درونی و اثرات خاص به  وبچو در این چار قرار دهند توجه

در تحقیقـات علـوم    بیش از پیشصنوعی حالی است که فناوري هوش م این در. بپردازند

هـوش   از سوي دیگـر، متخصصـان  . رودبه کار مییک روش اکتشافی عنوان   بهاجتماعی 

پیامدهاي توسعه و کاربرد هوش مصنوعی براي دموکراسـی را در  لازم است نیز  مصنوعی

با خطر  ،شوند بر سازوکارهاي فناورانه انجام میایی که صرفاً با تکیه ه ارزیابی . نظر بگیرند

از سـوي دیگـر    .هاي اجتماعی همـراه هسـتند  مبالغه در تأثیر هوش مصنوعی بر سیستم

بـا خطـر بازنمـایی     ،دنشـناختی هسـت  هـاي جامعـه  هایی که صرفاً متکی بر بینشتحلیل

تأثیر هوش مصـنوعی   این مهم، بررسی. ندانادرست کارکرد واقعی هوش مصنوعی مواجه

 دانشـگاهی و علمـی  اي در محافـل  رشـته  الت بسیار مهم میانبر دموکراسی را به یک رس

  . کند می تبدیل
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  نوشت پی

براي انجام وظایف خاص یا تخصصـی در یـک   ) NAI( اي هوش مصنوعی محدوده سیستم .1

بنـدي تصـاویر،    منۀ محدود طراحـی شـده و کارهـایی ماننـد تشـخیص گفتـار، طبقـه       اد

  .دهندانجام می... ي خودران وهاتشخیص چهره، پردازش زبان طبیعی، ماشین

هاي هـوش مصـنوعی هسـتند کـه بـراي درك، تولیـد و        سامانه ،)LLM(زبانی بزرگ  مدل. 2

کـه   شـوند نامیده می »بزرگ«آنها به این دلیل . اند پاسخگویی به زبان انسان طراحی شده

 .هاي زبان هستند حاوي میلیاردها پارامتر براي پردازش الگوهاي پیچیده در داده

هاي نـاقض حـریم    نامی برازنده براي اینگونه شرکت ،)E-Mafia( الکترونیکی شاید نام مافیاي. 3

  .خصوصی در حوزه فناوري اطلاعات باشد
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ABSTRACTS 
 

Rawls’s Conception of the Political 
 

Babak Omidali* 
Seyed Alireza Hosseini Beheshti** 

Abbas Manouchehri*** 

Seyed Ali Mahmoudi****  

 
John Rawls (1921-2002) has been rightly recognized as highly 

influential in contemporary political philosophy. Rejecting 
utilitarianism according to which just institutions are to maximize the 
aggregate satisfaction of desires, Rawls formulates a new version of 
the social contract theory in order to show the possibility of a well-
ordered society in which the basic rights and liberties of all citizens as 
free and equal persons are provided. Although being appreciated by 
many commentators as highly valuable, Rawls’s theory has been 
criticized for lacking a clear conception of the political. To examine 
this view, Rawls’s conception of the political must be fully 
understood. Moreover, since the idea of a free-standing political 
conception of justice plays a fundamental role in the Rawlsian theory 
of justice, the analysis of his conception of the political seems to be 
necessary and fruitful. The analysis of the fundamental ideas and 
concepts such as reasonableness and reciprocity, which we view as 
central to Rawls’s theory of justice, shows that the core of justice as 
fairness, even before what is called his communitarian turn in Political 
Liberalism, is Rawls’s conception of the political. Taking the 
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distinction between persons and peoples seriously, he considers the 
political as a reasonable way in which the preservation of the self and 
the other at both domestic and international level is ensured. Although 
this reveals a normative conception, the normative content is not 
imported from outside the political; that is why justice as fairness can 
be a normative and moral conception, and yet political, independent of 
any comprehensive doctrines, liberal or whatever.  

 
Keywords: John Rawls, justice as fairness, the political, rationality, 
the relationship of "self" and "other", reciprocity, Chantal Mouffe 
 
Extensive Abstract 

John Rawls' theory of justice as fairness has been the focus of 
many studies in various fields since its initial presentation. The scope 
of these studies is to the extent that, according to some experts, Rawls' 
political philosophy can be considered one of the theoretical fields of 
interdisciplinary research in fields such as moral philosophy, 
economics, and political science. However, his theory has also been 
subject to serious criticism. Since this theory is known as a liberal 
theory, Rawls has always been subject to criticism that has generally 
affected liberal views. Criticism of the liberal understanding of 
politics is one of these cases. In this article, we have pointed out that 
politics for Rawls implies a reasonable way of confronting the "self" 
and the "other" which has five dimensions: 

1. In a context of resource scarcity, conflict of interests and 
differences in values are possible. 

2. Internally, it is related to the relationship of individuals with 
each other and with the government within the “fundamental structure 
of society” and externally, to the “fundamental structure” of relations 
between people. 

3. It is not dependent on any kind of “comprehensive doctrine”. 
4. It is related to the “fair” conditions for the realization of justice 

and stability in liberal and illiberal societies. 
5. It enables the mutual protection of the “self” and the “other”. 
Then, through philosophical analysis and utilizing the theoretical 

framework of significative-paradigmatic narrative, it has been shown 
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that Rawls' two seemingly different interpretations of the political—
namely, the political as matters related to governance and power, and 
the political as public action—can be placed under a single concept: 
the political as a rational mode of engagement between the "self" and 
the "other" concerning the reasonable organization of the fundamental 
structure of society. For this purpose, by analyzing the adjective 
"political" in Rawls' main works, the constituent elements of the two 
different interpretations of the political in these works were 
demonstrated. In other words, using D. D. Raphael's lexical analysis, 
two different combinations in the relevant texts were clarified: the 
adjective "political" in the first combination is logically related to the 
categories of governance and power, while in the second combination, 
it is related to a specific method of solving public issues. Then, an 
effort was made to enhance the coherence of Rawls' main idea, which 
is a political interpretation of justice, so that Rawls' understanding of 
the political could be articulated with greater conceptual clarity and 
ambiguities in understanding his theory could be reduced. 

In carrying out this enhancement, an effort was made to rely on 
Rawls' intended distinction between concepts and interpretations to 
formulate and express these two combinations in a single idea. This 
idea was: the concept of the political as a rational mode of 
engagement between the "self" and the "other," insofar as it pertains to 
the realm of the fundamental structure of society (at the domestic 
level) and the structure of relations among nations (at the international 
level). This idea includes both the concept of the political—i.e., 
matters concerning relations between individuals and governance at 
the domestic level and relations among nations at the international 
level—and an interpretation of the political, which is a rational 
method for organizing the fundamental structure of society and 
community where "self" and "other" relations are formed within them 
and under their auspices. Therefore, in justice as fairness, the political 
is understandable from both a domain-oriented perspective and a 
process-oriented perspective. From a domain-oriented perspective, it 
is limited to the fundamental structure of society, while from a 
process-oriented perspective, it is a rational mode of engagement 
between "self" and "other," not any type of relationship in the public 
sphere or relations related to governance and power. 
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Contrary to Chantal Mouffe's assumption, in Rawls' theory, the 
political is not only not absent but is also at its core. The normative 
and ethical nature of Rawls' theory does not imply a failure to 
recognize the reality of conflict. On the contrary, through ideas such 
as overlapping consensus, objective and subjective grounds, and 
reasonableness, Rawls takes seriously both conflictual realities and 
power dynamics. What his theory cannot accept as a normative theory 
is recognizing these categories as constitutive components of the 
political. 

Moreover, many criticisms directed at him arise from neglecting 
his theory's internal logic and accurately understanding ideas such as 
the original position and reasonableness. In better terms, although his 
political interpretation is ethical and normative, this normative content 
has not been imposed from outside the realm of politics but has been 
articulated based on a political criterion. In clearer terms, within this 
framework, instead of discussing correct or incorrect distinctions or 
good and evil or ugly and beautiful distinctions, one can speak about a 
political distinction independent of comprehensive moral doctrines—
namely, a distinction between what is reasonable and unreasonable. 

Rawls' theory also does not overlook the boundary between friend 
and enemy or the formation of a "we" against "them" in politics. What 
Rawls does not accept is not the possibility of engaging with "the 
other," but rather abandoning individuals' and nations' fates to 
contingencies that are arbitrary or random in nature. Here lies a 
discussion about concepts such as reciprocity and reasonableness, 
which express the necessity for mutual protection between "self" and 
"other." Therefore, Rawls has considered the protective aspect of 
politics. Understanding this protective aspect requires attention to 
distinguishing between what is rational and what is reasonable as well 
as understanding how reasonableness relates to reciprocity. 

In discussing the discursive subject, it should also be noted that this 
discussion is descriptive within political sociology rather than 
normative within political philosophy. How political subjects are 
constructed has no connection to Rawls' theory. Similarly, discussions 
about identity in the political arena are not related to Rawls' theory; 
although his theory of justice does not contradict viewing issues 
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discursively or considering collective identity's role in politics as 
important. In this context, Rawls' theory becomes relevant when 
discussing judgments about whether individuals belonging to a 
specific discourse have made reasonable decisions or whether they 
engage politically in reasoning and justification or stand based on 
force or deception or their incidental position of power. Rawls' theory 
does not aim to provide a description of how discourses have formed 
as they have until now; rather, his theory provides a criterion for 
evaluation and serves as a guide for action in politics. 
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Reflection on the Political Implications of the 
Relationship Between Reason and Revelation 

 

Shervin Moghimi* 

 

Reflecting on the relationship between reason and revelation, 
philosophy and religion, and, in a sense, Athens and Jerusalem, has 
been the core of the intellectual efforts of the greatest figures in the 
tradition of political philosophy. The fundamental question raised in 
political philosophy is: "How should one live?" The effort to answer 
this fundamental question in the tradition of political philosophy, 
especially since it encountered the revelation tradition of Abrahamic 
religions, became the same as the effort to defend philosophy itself as 
the highest way of life. In this article, we try to show that reason and 
revelation, or philosophy and religion, had a fundamental 
commonality from the very beginning: it is not enough to live, what is 
necessary is to live well. But the answer of each of them to the 
question "What is good?" was fundamentally different. Our argument 
is that this commonality and this difference formed the basis of a 
dialogue that not only helped to continue the tradition of political 
philosophy, but also provided possibilities for the revelationists to 
enrich their revealed theology. However, it seems that modern 
political philosophy as an essentially immanent way of thought, is the 
beginning of the end of this dialogue between these two 
transcendental traditions. This article is an attempt to deal with the 
relationship between reason and revelation, or philosophy and 
religion, in terms of its broadest political implications, and the role of 
modern political philosophy in interrupting that dialogue. 

 
Keyword: reason; revelation; political philosophy; Athens; Jerusalem. 
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Main Issue 
The contemplation of the relationship between reason and revelation, 

philosophy and religion, or, in a broader sense, Athens and Jerusalem, 
has been at the core of the intellectual efforts of the most prominent 
figures in the philosophical tradition. The fundamental question posed 
in political philosophy is: "How should one live?" The attempt to 
answer this foundational question within the tradition of political 
philosophy—especially since its encounter with the revelatory 
tradition of the Abrahamic religions—has become an endeavor to 
defend philosophy itself as the highest way of life. Both traditions 
emphasize that mere living is not sufficient; rather, what is essential is 
to live well. However, the answers provided by each of these 
traditions to the question of the good life carry certain fundamental 
political implications. This article focuses on examining these 
implications and analyzing their various dimensions. 

 

Analysis  
The immediate question that arises is: What is "the good"? The inquiry into the 

nature of the good is, by its very nature, an Athenian question. In the 
Socratic tradition, in contrast to the revelatory tradition, the inquiry 
into essence lies at the heart of philosophical activity. This is where 
the divergence begins. In the revelatory perspective on a good life, the 
goodness of God and His commandments are taken as given. "Life" 
and "goodness" have closely related meanings, both denoting 
something desirable. However, for the Socratic philosopher, reflecting 
on what something is—including the good itself—and avoiding 
unexamined assumptions is itself ultimately considered good. Thus, 
the Socratic philosopher cannot and should not disregard the genuine 
possibility of revelatory claims. In this context, any form of 
dogmatism in favor of philosophy itself would contradict the 
philosophical enterprise. Consequently, within the Socratic tradition 
of philosophizing, the dialogue between philosophical reason and 
divine revelation persists, even if tension exists between them. In this 
sense, philosophy must necessarily take the challenge of revelation 
seriously. 
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The dialogue between revelation and reason, or between religion 
and philosophy, in the Socratic sense, is founded on thematic 
possibilities that bring these two traditions closer together despite their 
fundamental differences. The first commonality between philosophy 
and divine law is their shared concern for human beings. Philosophy is 
a human activity, and divine law also addresses humans rather than 
animals or angels. The central concern for human beings, their lives, 
and their attainment of happiness is a shared feature of revelation and 
Socratic philosophy. The second shared characteristic between divine 
law and Socratic philosophy is that both call humans to something 
beyond themselves—something divine or at least quasi-divine, 
something outside and above humanity. In both traditions, humans are 
beings with a responsibility that arises entirely from their humanity 
and their distinction from other creatures. This second shared 
characteristic is linked to a third, more fundamental one: virtue. In the 
philosophical perspective, virtue results from rational prescriptions 
that emerge from human reason and relate to humanity’s natural 
purpose. In the revelatory view, virtue is understood as obedience to 
divine law or walking the "straight path ."  

Socratic philosophy emphasizes the necessity of questioning the 
nature of the good while outwardly acknowledging revelation’s 
response to this question. This, in turn, does not pose a problem for 
the philosopher, since, as mentioned earlier, the very effort to answer 
this question is itself "good." Therefore, for the Socratic philosopher, 
the good life or happiness is necessarily theoretical rather than 
practical in nature. This is why, theoretically, it is radical, while 
practically, it remains conservative. However, with the emergence of 
modern political philosophers, the story underwent a fundamental 
transformation. This time, philosophy sought to defeat its adversary—
namely, revelatory theology—by providing a clear and dogmatic 
answer to the question of what constitutes the good. The reason for 
this shift was that happiness or the good life was no longer understood 
as a theoretical matter. With the dissolution of the transcendent realm, 
what remained and was valued was the practical (political) realm. 
Victory in the political realm required a considerable level of 
dogmatism and a departure from the Socratic philosophical enterprise 
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in its strictest sense. For this reason, it became necessary for modern 
political philosophers to portray the revelatory path not as the "straight 
path" but as a deviation—a deviation that not only fails to lead to the 
good life but also brings suffering upon humanity. The weakening of 
individuals through Christian morality (Machiavelli), the prevalence 
of war, insecurity, and the obstruction of natural and bodily desires 
(Hobbes), and the hindrance of human intellectual progress by divine 
law (Spinoza) were among the foundational pillars of liberal-
democratic regimes. The triumph of liberal-democratic regimes 
signifies that these doctrines had already won a spiritual victory. 
However, this victory ultimately came at the cost of the loss of power 
for both philosophy and revelation. 

This article argues that the similarities and differences between 
reason and revelation provided the foundation for a dialogue that not 
only sustained the tradition of political philosophy but also created 
opportunities for proponents of the revelatory tradition to enrich their 
theology. However, it appears that modern political philosophy, as an 
essentially immanent mode of thought, marks the beginning of the end 
of this transcendental dialogue. This article seeks to examine the 
relationship between reason and revelation, or between philosophy 
and religion, in terms of its broadest political implications and to 
explore the role of modern political philosophy in severing this 
connection. Consequently, we may ask: To what extent did modern 
political philosophers remain faithful to their professed goal of 
liberating philosophy? The early modern political philosophers' 
project of making philosophy the benefactor of political society 
necessarily required a break from the hard core of Socratic 
philosophy—namely, its fundamentally critical stance toward political 
life. The rejection of the epistemic value of revelation as a necessary 
precursor to rejecting its authority as a theological foundation for 
political laws could only be achieved through a form of dogmatism. 
Since the Socratic virtue of doubt was abandoned in the strictest sense, 
Spinoza and his contemporaries' claim to liberate philosophy must 
itself be met with serious doubt. This article proposes transforming 
these doubts into Socratic doubts rather than reducing them to the 
skepticism of contemporary relativist philosophies. Achieving this 
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requires an effort to revive the dialogue between reason and 
revelation, or philosophy and revelatory religion. 

 
 Methodology  

Our methodology in this article is based on the doctrine of "close 
reading." In this approach, we seek to understand the meaning of a 
text as closely as possible to how its author understood it. A 
distinction is made here between understanding and explanation. 
Priority is given to understanding. Understanding a text depends on 
attempting to grasp the author's intended meaning by focusing on the 
text’s internal logic. External references as explanatory devices are, at 
least initially, set aside. Thus, in this article, we engage with sacred 
texts and political philosophy texts in a manner that consistently 
prioritizes understanding over explanation. 

 
 Findings  

The findings of this article indicate that the tension between reason 
and revelation—precisely because it was a fundamental tension—led 
to the continuation of their dialogue. The revelatory rejection of the 
philosophical life relied on reference to a divine source of knowledge. 
Conversely, the philosophical tradition emphasized the capabilities of 
human natural reason in acquiring knowledge. However, 
philosophical knowledge, ultimately, was not entirely immanent. 
Philosophy, in its classical sense, was an attempt to resemble the 
divine. Thus, the divine or the transcendent, in its broadest sense, 
served as an intermediary link that historically connected these two 
opposing traditions. However, with the emergence of modern 
philosophy and its unprecedented political ambitions, this unwritten 
agreement lost its relevance. 
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"Ali Shariati" was a prominent intellectual figure in the public 

sphere of Iran during the 1960s, embodying both the voice of 
ideological innovations of his time and reflecting the confusion of the 
era. Shariati's pioneering role among contemporary Iranian 
intellectuals in addressing the issue of women in the public domain is 
noteworthy. This paper aims to analyze the political thought of Ali 
Shariati as an influential intellectual on the subject of women. In this 
research, the emergence of women in Shariati's thought will be 
examined from the perspective of the conceptual evolution of power, 
and the analysis of the status of women, their vulnerabilities, issues, 
and Shariati's proposed solutions will be central to the paper, with 
attention to his critique of both traditional and modern narratives. The 
hypothesis of this study is that Shariati adopts a leftist approach 
towards women, attempting to propose a new path by positioning the 
West—represented as a narrative that objectifies women—and 
traditional fundamentalists who erase women, as the "other." The 
research findings indicate that Shariati offers a revolutionary narrative 
for women's demands and, through ideological teachings, sought to 
present Iranian women as revolutionary subjects. 
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Introduction 
Ali Shariati, one of the prominent intellectuals of Iran in the 1960s, 

was both the voice of ideological innovations of his time and a 
reflection of the confusions of that era. Shariati was a pioneer in 
addressing the issue of women among Iranian intellectuals, and this 
paper aims to analyze his political thought as an influential intellectual 
on the subject of women. In this research, Shariati's view of women 
will be examined from the perspective of the conceptual evolution of 
power. The status of women, their issues, and the way Shariati 
proposed to address them, with a critique of both traditional and 
modern narratives, are central to the study. The main hypothesis of the 
research is that Shariati adopts a leftist approach towards women, 
attempting to propose a new path by positioning the West—as a 
narrative that exploits women—and traditional fundamentalists, who 
erase women, as the "other." The findings of the research show that 
Shariati presents a revolutionary narrative for women's demands and 
uses ideological teachings to present Iranian women as revolutionary 
subjects. 
 
Literature Review 

There are numerous books and articles on the life, views, functions, 
and impacts of Ali Shariati, but there are fewer writings specifically 
about the issue of women in his works. Most researchers have focused 
on his book "Fatima is Fatima" and the overarching perspective 
Shariati had on the issue of women in the social-political context of 
his time, as well as the impact of his thoughts on the transformation of 
women's status during and after that period. Shariati's views on 
women have been specifically examined in some articles and theses. 
For example, Shakouri-Rad (2019) in an article attempts to provide a 
clearer and more comprehensive understanding of Shariati's views on 
women by revisiting his works in this field. Ahmadi (2001), in his 
article "The Anxious Iranian Man's View of the West and Western 
Women," briefly discusses Shariati’s feminist ideas, addressing the 
cultural atmosphere, components, standards, and perspectives of 
Iranian intellectuals on women. Ali-Akbari (2007), in his book "A 
Philosophical Reading of an Anti-Philosopher," which is a collection 
of his previously published essays on Shariati, dedicates two articles 
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to the issue of women. In one of these articles, titled "Iranian 
Feminism," he examines "Fatima, Fatima is" and uses an existential 
and introspective approach to express the thoughts of himself and his 
generation, who were influenced by Shariati. In another article, 
"Except for Two Figures," he argues that Shariati was the first 
intellectual in contemporary Iran, whether religious or secular, to 
publicly address the issue of women. Ganji (2007), in an article titled 
"Shariati, Women in Gunny Bags, and Bourgeois Science," touches 
upon Shariati's views on women, though his approach is less scholarly 
and has been criticized by some for being overly polemical. 
Nevertheless, this article remains one of the few that addresses the 
topic of women and Shariati and can be considered an example of 
critical engagement with his ideas. Alijani’s (2010) master's thesis, 
titled "The Issue of Women in Iran (Case Study: Ali Shariati)," focuses 
on Shariati's intellectual influence on the period between 1973 and 
1979, claiming that studies on women in Iran are incomplete without 
considering Shariati’s views. Jani explores the problems and 
challenges women faced according to Shariati and provides 
interpretations and analyses of the root causes of these issues. This 
research, however, will examine the phenomenon of women in 
Shariati's thought from the perspective of the conceptual evolution of 
power and will analyze the status of women, their problems, and 
Shariati’s proposed solutions with reference to his critique of 
traditional and modern narratives. This paper will focus on Shariati’s 
revolutionary narrative of women’s demands, presenting the aware, 
responsible, productive woman with rights and social roles as a model 
for contemporary women. 
 
Methodology 

In this research, the conceptual transformation of power is used as 
the theoretical framework. Power was initially presented in Hobbes' 
theories in a one-dimensional way, from top to bottom, where ruling 
elites held power as a tool. However, over time, perspectives changed, 
and Gramsci introduced the idea of power being reproduced through 
ideological apparatuses. Thus, power is not only found in ruling 
institutions but can also be traced within civil society and social 
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mechanisms. This perspective continued, and Foucault analyzed 
power in everyday relationships and micro-powers, focusing on 
control, discipline, and social influence. 

The methodology of the research is based on Skinner's 
hermeneutics, which seeks to interpret and understand the creator's 
intention behind a work. Skinner emphasizes that the interpretation of 
a text must go beyond simple reading, considering the social context, 
motivations, and intentions of the author. In this study, using this 
method, the intellectual foundations of Shariati and the analysis of 
women's status in his time, particularly in the decades leading up to 
the Islamic Revolution, are examined. Additionally, the competing 
discourses on traditional and modern women, which Shariati 
responded to, are critiqued and analyzed. This Skinnerian historical 
approach has been specifically applied to the study of Shariati's ideas 
and their relationship with his era. 

 
Discussion and Findings 

Shariati's social thought aligned with the sociological principles of 
the 19th century, as presented by George W. F. Hegel and Karl Marx. 
He accepted Hegel's philosophy of historical determinism, while 
borrowing Marxist principles such as class conflict and ideology. 
Shariati saw ethics as a product of history and social culture, 
considering it a relative and evolving phenomenon based on the social 
conditions of each community. He sought to reinterpret Islam, 
particularly Shia Islam, and presented the discourse of martyrdom in a 
modern and innovative manner. In Shariati's thought, women are 
depicted as both social and revolutionary beings. They are expected to 
play a role not only in the family sphere but also in the social and 
political arena. Shariati introduces two models: the "ideal woman" and 
the "woman of the family," in which women are expected to be 
responsible and committed to human and social principles. He frees 
women from traditional and imposed roles, urging them to move 
towards the ideals of freedom and justice. 

Shariati believed that women in Eastern societies were subjected to 
traditions and incorrect interpretations of religion, leading to the 
neglect of their human rights, including education and the freedom to 
grow and develop. He emphasized that women should be liberated 
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from these pressures and, instead of being placed in consumable or 
sexualized roles, should engage in social and cultural impact and 
strive for societal and cultural change. Shariati presented the concept 
of "returning to oneself," which, in contrast to Western-oriented 
thoughts, emphasizes a return to Islamic roots. He argued against 
blind imitation of the West, urging women to distance themselves 
from deceptive imported ideas and rediscover their Islamic and 
cultural identity. In the face of the two prevalent models of women in 
society at the time (traditional women and modern women), Shariati 
sought to provide a meaningful model, not an empty one. He 
presented the Fatemah-like woman as an example of a responsible and 
aware woman, standing neither against traditional norms nor Western 
modernity. He viewed this woman as someone who resists oppression 
and corruption, seeking fundamental change in society. 

Shariati particularly used role models like Fatimah and Zaynab, 
portraying them as social and political leaders who can also play a 
significant role in the contemporary world. In this regard, he 
emphasizes "how one should be" and wants the Muslim woman, 
through conscious choice based on human and Islamic values, to 
actively participate in society. 

 
Conclusion 

Ali Shariati belonged to the second wave of intellectuals in Iran 
(from the 1940s to the 1980s), who, influenced by Marxism and 
second-wave feminism, believed in politics as a revolutionary ideology. 
Shariati and other intellectuals of this period, particularly in criticizing 
Western dominance and the Pahlavi regime, emphasized raising 
awareness among women and combating the system of oppression. 
They believed that women, alongside the lower classes, should play a 
role in social transformation through awareness and awakening, 
facilitated by media and educational institutions. Shariati, who had a 
significant impact on the dignity and pride of Muslim women, offered a 
perspective different from Western feminism. Instead of focusing on 
gender equality, he emphasized the necessity of women's awareness, 
freedom of will, and choice so they could play an influential role as 
subjects in social revolution. Shariati believed that the greatest obstacle 
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to women's freedom was the patriarchal culture and restrictive traditions 
imposed on women under the guise of "chastity" and "honor." Although 
Shariati was successful in inspiring women, some critics argue that he 
failed to provide a clear and practical model for the rights of Muslim 
women. Overall, Shariati sought a social transformation where aware 
and responsible women, alongside other oppressed classes, would fight 
against oppression and despotism. 
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Preservers of Iranian Identity and 
Convergence-Creating Forces in Pre-modern Iran 
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According to the prevailing perspective in modern social sciences, 

national Belongings are a phenomenon associated with the modern 
era, and extending them to pre-modern periods is an instance of 
historical anachronism. This article, by critiquing the aforementioned 
view, seeks to substantiate the hypothesis that, despite significant 
ruptures, widespread social diversity and fragmentation, and the 
presence of divergent forces in pre-modern Iran, there has always 
been a strong awareness of the name, geographical area, historical 
memory and Iranian culture. This attachment to Iranian identity can be 
named "patriotism" in distinction from modern "nationalism." 
However, the main focus of the article is to address another question: 
What forces were responsible for producing and maintaining this 
awareness and shaping unity and convergence beyond diversities in 
pre-modern Iran? The article’s findings demonstrate that a 
constellation of socio-political forces—including the government and 
courts, literati (Ahl-e-Ghalam), Sufis, clergies (Ulama), merchants, 
and their associated networks—while creating and preserving 
elements of Iranian identity, were also agents of creating connector 
threads among various regions around shared Belongings. Although 
the five groups were among the notables and the middle urban strata, 
their influence was also seen among the ordinary people of cities, 
villages, and tribes through the presence of poets, storytellers 
(Naqqālan), and school (maktab) teachers. The survival and continuity 
of Iranian identity, as well as territorial and social convergence, were 
both the result of purposeful actions and the unintended result of these 
groups’ activities. 

 

Keywords: Iranian identity, socio-political forces, cultural continuity, 
convergence, and unity in diversity. 
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Extended Abstract 
According to the dominant view in modern social sciences, national 

belonging is a phenomenon related to the modern era and searching 
for it in the traditional era is an example of historical anachronism. 
Marxists, Ethnocentrisms and supporters of critical theories based on 
this sociological approach believe that the concept of "Iran" and 
"Iranian identity" are "imagined", "constructed" and "invented" 
phenomena of the modern era and there is no sign of it in the pre-
modern era. This article is written with a sociological approach in 
criticizing these perceptions. Therefore, the first question of this 
article is as follows: Can a shared mentality and belonging about the 
concept of "Iran" be found among the people of this land in the pre-
modern era? 

The first part of the article, relying on first-hand historical, 
geographical, and literary texts, seeks to prove the view that despite 
the great historical discontinuities, the vast social diversity and 
dispersion, and the role of divergent forces in pre-modern Iran, there 
has always been a powerful and enduring awareness in the name of 
Iran, its geographical scope, historical memory, and culture. Although 
the origins of this awareness can be seen in the Archaeological 
evidence and texts remaining from the Achaemenid period, the 
coherent form of this awareness and belonging took shape in the 
Sasanian period. This awareness continued in the transition to the 
Islamic age in literary, historical, and geographical texts in Arabic and 
Persian, and in connection with new cultural elements, it found a new 
form and content, and until the threshold of the modern era, it had a 
powerful presence among public feeling and awareness. This 
attachment to Iranian identity can be named "patriotism" in distinction 
from modern "nationalism." 

This view is consistent with sociological approaches that 
emphasize the distinction between "historical nations" and those 
created in the modern era. Theorists such as Anthony Smith, 
criticizing the instrumentalism and voluntarism of constructivist and 
modernist approaches, believe that based on the experience of some 
societies, general and non-historical propositions cannot be put 
forward and considered valid for all societies. Smith argues that some 
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historical societies, such as Iran, are evidence of the existence of the 
phenomenon of "nations before nationalism." 

By accepting the historical background of Iranian identity, a more 
important question arises: What forces were the agents of creating, 
preserving, continuing, and expanding this identity and shared 
belonging beyond the differentiating factors in this vast geography 
and diverse people? Answering this question is important because one 
of the main foundations of constructivist and modernist approaches is 
that they believe that the various regions of the Iranian plateau in the 
pre-modern era were the habitat of a large number of social groups 
that, due to natural and technological obstacles, lacked an effective 
connection with each other. From their point of view, this lack of 
communication between groups led to the formation of specific local 
identities of these groups. As a result, these fragmented groups did not 
have an understanding of the concept of "Iran" and Iranian Identity. 
Most of the existing discussions about the antiquity and historical 
background of Iranian identity (including epic-poetic, philosophical, 
and historical narratives) do not provide a clear answer to the main 
challenge posed by constructivist approaches due to their non-
sociological orientation. What is necessary is a sociological defense of 
the existence of Iranian identity in the traditional era. The requirement 
of this sociological position is to identify a set of socio-political forces 
in traditional Iran that were able, by going beyond geographical and 
technological limitations, through their purposeful or non-purposeful 
actions, to build attachments and convergence in the context of the 
socio-cultural-political diversity and geographical fragmentation of 
Iran. Recognition these forces and analyzing their actions in the 
historical process will help achieve two goals: 1. to avoid repeating 
unhistorical, mystical, and static narratives of Iranian identity, 2. to 
respond to the view that considers Iranian identity a phenomenon 
invented in the modern era. 

The main part of this article is focused on describing and proving 
the second hypothesis of the article. This hypothesis can be 
formulated as follows: The agents of producing and preserving Iranian 
identity and the shapers of unity and convergence beyond the 
pluralities in pre-modern Iran were a set of socio-political forces 
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including the governments and courts, literati (Ahl-e-Ghalam), Sufis, 
Clergymen (Ulama), merchants, and their associated networks. The 
role of each of these forces is explained in the article. 
 
1- The Courts and the governments:  

The idea of the state in Iran was based on a critique of dispersion 
and an emphasis on the necessity of convergence around a powerful 
king. The historical memory of a unified kingdom within the historical 
borders of Iran was constantly repeated in Iranian texts. This memory, 
in times of divergence and the collapse of the empire, outlined the 
goals and path ahead for ambitious conquerors. These conquerors 
always introduced themselves as restorers of the great kingdom and 
the lost unity in the Iranian plateau, and this claim formed part of their 
legitimizing ideology. In addition, the structure and function of the 
state institution was also a binding force. State conquests eliminated 
divergent forces and created unity and convergence. States, with the 
aim of strengthening their power, created nationwide state institutions, 
formed communication networks, and relocated population groups. 
All these measures served to strengthen territorial unity and 
convergence. Part of the efforts of the states and courts was focused 
on strengthening and promoting unifying elements such as the Persian 
language, literary heritage, and historical memory in the geographical 
territory of Iran. The support of the Turk conquerors for the Persian 
language and the elements of Iranian culture played a key role in 
preserving and continuing the identity of Iran after Islam. 

 
2-literati (Ahl-e-Ghalam):  

Ahl-e-Ghalam included bureaucratic secretaries, sages, scientists, 
writers and poets, historians, geographers, and artists who were often 
in the service of courts and central and local governments. They, as a 
distinct stratum from the men of the sword (i.e. Ahle-e- Shamshir) and 
Clergymen (Ulama), were the most important builders and promoters 
of the elements of Iranian identity. The preservation and transmission 
of Iran's ancient heritage to the Islamic era, the preservation of the 
Persian language and its transformation from the everyday language 
of ordinary people to a literary, scientific, and bureaucratic language, 
and ultimately the continuous narration of Iranian history in the form 
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of epic and history were among their main actions. As a group in the 
service of powerful conquerors; they managed to compensate for 
military defeat by preserving culture and imposing it on the 
conquerors. The upbringing, education, skills, and knowledge of this 
group in different regions of the Iranian plateau were very similar and 
caused them to be a binding factor between different regions and a 
continuation of the memory of belonging of the regions to a larger 
whole called Iran. 
 
3- Clergies (Ulama):  
The main goal of religious scholars was to spread religious belief and 
create belonging to the concept of the Islamic "Ummah," and at first 
glance, they did not have much attachment to Iranian identity. 
However, the religious figures played an indirect but important role in 
preserving Iranian identity. Sunni scholars, by issuing permission to 
speak and write religious and non-religious texts, created an important 
ground for the preservation of the Persian language. With the spread 
of Shiism in Iran, the role and position of religion and religious 
scholars in strengthening Iranian identity was reinforced. In the 
Safavid period, a powerful alignment was created between Shiite 
identity and Iranian identity. The confrontation with the Ottoman 
Empire strengthened the link between Iranian identity and Shiism. For 
religious scholars, preserving Iran as the stronghold Shiism gained 
spiritual value. Issuing permission to translate religious texts into 
Persian led to the promotion of Persian writing among religious 
people. In this process, the Shiite religion and its derived identity 
elements became a defining part of Iranian identity and a binding 
force among them. 
 
4-Sufis and the Khanqah System:  
Sufis played several roles in preserving and nurturing Iranian identity: 
Their first role was the continuation of the spiritual heritage of ancient 
Iran and the explicit and implicit emphasis on this heritage in their 
teachings. Another role was their persistent focus on the necessity of 
speaking and writing in Persian, sanctifying the language, and creating 
a vast cultural legacy in Persian, which became widespread among 
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both the common people and the elites in the expansive cultural 
geography of Iran. The Khanqah system and the vast network of Sufis 
were also an important factor in creating social and cultural ties in the 
geography of cultural Iran. 
 
5-Merchants and Trade Networks:  
Merchants and urban guilds, from the time of the formation of 
independent Iranian states to the Constitutional Revolution, were 
known as enthusiasts of historical memory, Iranian customs, and the 
Persian language. This interest also caused them, while supporting 
poets and literati, to be promoters of Iran's literary and cultural 
heritage during their travels and extensive interactions in the vast 
geographical expanse of cultural Iran. 
Although the five groups were among the notables and the middle 
urban strata, their extension was also seen among the ordinary people 
of cities, villages, and tribes through the presence of poets, storytellers 
(Naqqālan), and school (maktab) teachers. This group acted as 
intermediary forces between high culture and popular culture and 
spread familiarity and belonging to Iranian history and heritage in the 
form of oral narratives among the people of the Iranian plateau and 
established the Persian language as an intermediary and binding 
language in this geographical expanse. 
By focusing on the role of these agents, it becomes clear that the 
survival and continuity of Iranian identity and territorial and social 
convergence is the product of purposeful actions as well as the 
unintended result of the performance of these groups. 
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A Conventional, Teleological, or Critical Concept? 
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Recognition has long been a subject of discussion in international 
relations, primarily due to the significance of sovereignty and its 
relevance in international law. However, it has received relatively 
little theoretical attention, particularly from realists and liberals. At the 
same time, certain international relations theories—most notably the 
English School, constructivism, and critical theory—have given it 
special consideration. The English School, constructivism, and a 
significant portion of conventional constructivist studies on 
recognition have adopted a conventional state-centric, analytical, and 
explanatory approach. However, Alexander Wendt, in one of his 
works, moves beyond this framework and adopts a teleological 
approach to recognition. Although recognition has been discussed in 
critical scholarship as a means of emancipation at the societal level, its 
critical dimension has not been consistently maintained in 
international relations. Nonetheless, alongside Axel Honneth’s works, 
certain studies written from a non-Western perspective—such as those 
by Ayşe Zarakol—exhibit a critical stance toward the practice of 
recognizing non-Western actors in international relations. This raises 
the question of how these three approaches can be integrated into a 
coherent framework. The argument presented in this article is that 
what connects these three strands of theorizing on recognition in 
international relations, beyond their explanatory function, is the 
normative dimension that is more or less implicitly embedded within 
them. 
 
Keywords: International Relations, recognition, constructivism, 
critical theory, and teleology. 
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Introduction 
Recognition is a key concept in international relations, primarily 

referring to the recognition of a state by other states, closely linked to 
the notion of sovereignty in the international community. However, 
over the past two to three decades, recognition has also gained 
importance among social theorists in international relations. Given the 
theoretical discussions surrounding recognition in international 
relations, beyond the conventional approach, two other main 
perspectives can be identified: the critical approach and the 
teleological approach. But how can these three perspectives, which 
originate from different analytical viewpoints on the significance and 
role of recognition in international relations, be interconnected? The 
main argument of this paper is that, in addition to their explanatory 
aspects, all three approaches possess a normative dimension that links 
them together. In other words, each of them can contribute to 
international political or normative theory. 
 
The Three Approaches to Recognition 
The Conventional Approach 

In realist, neoliberal, and historical sociological discussions on 
statehood, sovereignty and recognition are often assumed rather than 
explored. In contrast, the English School and constructivism, due to 
the constitutive role of sovereignty in the international society, have 
paid greater attention to recognition in its conventional sense. The 
international society is built around mutual recognition of state 
sovereignty, aiming for state coexistence and an ethic based on respect 
for differences. 

Alexander Wendt argues that while states have a self-constitutive 
aspect—meaning their sovereignty is partially shaped through their 
own capacity and identity as a state—it is external recognition that 
ensures their survival and mitigates the effects of international 
anarchy. Furthermore, recognition of a state’s status by others 
provides existential security and fulfills its need for self-respect. Erik 
Ringmar, from a constructivist perspective, contends that states serve 
as the political guardians of storytelling communities, shaping their 
own identity through narratives and seeking recognition of these 
narratives and identities from other states. When recognition is denied, 
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it generates feelings of humiliation and trauma. The history of 
international relations is filled with ongoing struggles for recognition. 
Michelle Murray connects the issue of recognition to discussions on 
the rise of emerging great powers, the potential instability associated 
with it, and theoretical debates on whether power transitions in 
international relations are peaceful or conflict-prone. The interactions 
of rising powers with others revolve around gaining recognition as a 
great power, a process often perceived as revisionism. It is 
recognition, Murray argues, that can prevent war. 
 
The Teleological Approach 

In the teleological approach, Alexander Wendt argues that the need 
for recognition can only be fully satisfied with the eventual formation 
of a global state. There is a structural tendency that makes the 
emergence of a global state inevitable sooner or later. The territorial 
state represents a "structure of unequal recognition," where outsiders 
are not granted rights, leading to the killing of the "other" in wars. In 
such a system, the state's primary duty is to protect its members 
against these outsiders, but war always remains a possibility. If war is 
to be entirely eradicated, full mutual and global recognition must be 
established. However, this universalism necessitates the recognition of 
particularism. A combination of a communitarian process (akin to 
realist perspectives) and a cosmopolitan process can lead to the 
necessity of a global state to achieve full recognition of differences. 
Thus, the struggle for recognition at the level of individuals, groups, 
and states interacts within a single systemic logic. 
 
The Critical Approach 

The critical approach to international recognition is rooted in Axel 
Honneth’s theory. In his social theory, social cohesion entails "a 
struggle for the recognition of the identity claims of social actors." 
These struggles persist until all groups and individuals have the 
opportunity to participate in the political community, and stability is 
achieved through the acceptance of recognition claims. Non-
recognition, in the form of disrespect—whether through mistreatment, 
denial of rights, or insult—leads to struggles for recognition. Honneth 
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argues that transferring the concept of recognition to international 
relations is unproblematic and can apply to minorities, ethnic groups, 
and others who struggle for recognition due to experiences of 
exclusion or disrespect. However, discussing recognition in inter-state 
relations is more challenging because states lack a singular collective 
identity, given the presence of minority groups within them. 
Nevertheless, states are recognized in the sense of acceptance (though 
not necessarily respect). In international relations, the desire to avoid 
public shame and the norms of diplomatic conduct prevent political 
representatives from directly demanding respect from others. At the 
same time, the definition of state interests is always embedded within 
normative expectations that assume citizens desire recognition of their 
collective identity. As a result, inter-state relations are shaped by 
"conflicts over recognition." The desire for recognition can be used 
both to legitimize aggressive foreign policies and to justify 
conciliatory ones. However, the "we" that influences foreign policy 
objectives emerges when expectations shape a collective narrative, 
making certain international stances appear justified in light of desired 
recognition and past humiliations. Governments can justify hostile and 
aggressive actions only if they can convincingly present them as 
responses to violations of their collective self-respect. Consequently, 
states that either disrespect or respect other states influence their 
foreign policies—either by pushing them toward aggression or toward 
peaceful engagement. 

Ays ̧e Zarakol, drawing from a sociological framework with a 
reinforced critical dimension, examines how Russia, the Ottoman 
Empire, and Japan, as non-modern empires, faced European 
superiority in military, technological, and other domains. In their quest 
for recognition within the Westphalian system, they were forced to 
abandon their self-affirming positions and instead negate themselves 
as outsiders. Over time, they no longer saw modernity as an imposed 
external force but rather as something to be voluntarily adopted and 
imitated. Unlike colonized nations, they accepted their subordinate 
position on the basis of their perceived lack of modernity. All three 
states, having suffered historical trauma from military defeat and the 
loss of empire, sought recognition and acceptance. In the twentieth 



34 / Pizhūhish-i siyāsat-i nazāri 

century, they pursued grand strategies to reclaim their position within 
the society of states. However, the revisionist policies of all three 
ultimately failed, leaving them in an ambiguous position—both 
external to and yet members of the international society. This led to an 
existential anxiety in their state identities, as they internalized the 
stigma imposed upon them. Despite their efforts at reform, revolution, 
reactionary responses, and even war to be fully recognized as 
"insiders," they were never entirely freed from their external status, 
even as they remained partially integrated within international society. 

 
The Normative Dimension of Recognition 

The impact of recognition on the normative aspect of international 
relations is undeniable. When discussing normative theories in 
particular, as well as the normative dimension of both conventional 
and critical international relations theories in general, we are 
inevitably engaging with ethical debates. It can be argued that peace 
and justice are the most fundamental normative concerns of these 
theories. Peace and stability may be considered as part of a minimal 
conception of justice. However, justice itself is less frequently 
addressed directly due to the lack of international consensus on its 
definition. Even in its minimal legal sense, international recognition 
serves as a foundation for non-intervention, conflict reduction, and 
peace, making it a fundamental pillar in what the English School 
refers to as international society and what Alexander Wendt calls the 
Lockean culture. Conversely, disrespect, as a form of non-recognition, 
reduces the potential for cooperation and increases tension and 
conflict. Recognition fosters a sense of respect, which in turn paves 
the way for collaboration and conflict reduction. Beyond the formal 
recognition of states, the recognition of differences and respect for 
them become essential. 

A teleological perspective on recognition extends beyond the 
Lockean culture and even beyond anarchy itself. If the Kantian vision 
of perpetual peace is to be realized, the process of recognition must 
continue until it reaches the recognition of every individual. At that 
stage, the emergence of a global state becomes inevitable, leading to 
lasting peace and universal security under its governance. From a 
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critical perspective, recognition is also viewed as a tool for peace. 
While state recognition is based on the collective identity of its 
people, the act of recognition—or lack thereof—plays a decisive role. 
The use of soft power through respect and acknowledgment is the first 
step toward fostering cooperation and peace, as it signals to citizens of 
other states that they are understood and not regarded as inferior. 
However, when considering the role of recognition in promoting 
justice, its normative significance becomes even more evident. 
Discussions of insult and disrespect hold weight primarily because 
recognition is vital for individuals. Non-recognition is, in itself, a form 
of injustice. Axel Honneth’s argument is explicitly centered on justice, 
while Wendt’s argument, which focuses more on peace, inevitably 
leads to considerations of justice. At the international level, Honneth 
appears to prioritize justice for individuals and social groups, viewing 
their recognition as essential for achieving justice. Ultimately, Wendt 
also aligns with this perspective, as recognition—and consequently, 
respect for human life—ensures justice for individuals. Of course, 
recognition extends beyond mere respect for human life; it 
encompasses the fulfillment of needs and other essential aspects, 
paving the way for justice in a deeper and more comprehensive sense. 

 
Conclusion 

Although recognition has been approached from various 
perspectives and examined through different theoretical frameworks, 
what ultimately connects all these approaches is the normative 
dimension of the discussion. This is because recognition is intrinsically 
linked to peace and justice, which are among the most fundamental 
normative and ethical concerns in international relations. As many 
scholars have emphasized, normative issues are inescapable in 
international relations, and thus, political theory continues to maintain 
its relevance, particularly in relation to questions of peace and justice. 
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praxis, which are always changing and evolving due to the change in 
their use. Takfir and Jihad in Islam are among the concepts whose 
meanings and functions have changed and had consequences in the 
field of opinion and practice, especially for radical Islamists. Based on 
this, showing how the violent emergence of the radical Islamist 
current, due to the changes created in these concepts and in relation to 
the "other", is the concern of the present research. The purpose of the 
article is to show the evolution of radical Islamists' view of "the other" 
and the impact of this evolution on the identity and performance of the 
so-called Takfiri-Jihad movement in the use of violence. The method 
of the article is John Pocock's historiography, which deals with the 
interpretation and analysis of language in the political context. The 
findings of the article show that the linguistic paradigm of radical 
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Introduction 
The issue of violence, and especially violence by radical Islamists, 

has sparked extensive, far-reaching, and controversial debates over the 
past half century, the dimensions and scope of which have been 
greatly enriched by the formation of various works and theories. 
Among these existing works and theories, one can observe a diverse 
and sometimes contradictory set of views on violence by radical 
Islamists. Despite such efforts, what causes ambiguity in 
understanding this phenomenon is the fluid and ambiguous nature of 
concepts such as takfir and jihad in Islam, which have become the 
subject of violence by radical Islamists. The extent and scope of their 
violence against the "other" and their adherence to sacred concepts 
have caused many non-religious people and even religious people to 
flee, escape, and sometimes distance themselves from Islam. In this 
regard, the concern of the present study is to show how the radical 
Islamist movement emerged violently, through the changes created in 
the concepts of takfir and jihad in the relationship between theory and 
practice and in relation to the “other”. 
 

Research Questions 
The main question of this study is “What is the relationship 

between the change in radical Islamists’ view of the “other” and their 
violent actions?” However, in addition to this, several sub-questions 
can also be presented: 

1. What changes have radical Islamists’ view of the “other” 
undergone? 

2. What were the underlying factors influencing the change in 
radical Islamists’ view of the “other”? 

3. What effect has the change in the view of the “other” had on the 
behavior and actions of radical Islamists? 

4. Theoretical and methodological framework 
In the twentieth century, language became the focus of 

philosophical reflections. From these philosophical reflections, major 
philosophical schools have emerged, such as the analytical philosophy 
of language in Germany and the English-speaking world, 
hermeneutics in Germany and then in France, and structural linguistics 
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in France. These three streams of thought have brought about 
developments in various branches of the humanities. Under the 
influence of hermeneutics, the field of history of concepts was 
established with ReinhardKozelek in Germany; with Michel Foucault, 
the method of discourse analysis was created in France, and in the 
English-speaking world, the Cambridge School of the historiography 
of political thought was established (see Rorty, 1992). Although the 
methodology of the Cambridge School, and especially the 
methodology of John Pocock, can be used in various fields of political 
science, it can be more useful in the field of political thought. His 
method can be considered a kind of approach between contextualist 
hermeneutics and discourse that deals with the interpretation and 
analysis of language in a political context. Moreover, his theory is 
both a method and a theory. In order to understand the violent 
emergence of radical Islamism, one must also consider the historical 
context of its emergence in addition to the text. In general, Pocock's 
methodology claims that the history of thought shows the changes 
made in languages, discourses, and paradigms that past peoples have 
used through competition among themselves. 

Discussion and interpretation of research findings 
In general, the examination of the stages constituting the process of 

analyzing language in a political context in Pocock's methodology can 
be seen as answering the following five questions: 

1. In a discourse, how do writers use a term and how is this term 
repeated in different texts and contexts? (Pocock, 1986: 10). 

2. Which linguistic paradigm does the political thinker use? What 
is its conventional use? What does he do with that paradigm? And 
what happens to the paradigm and the intellectual tradition to which it 
belongs? (Pocock, 2016: 2). 

3. Whose discourse do listeners or readers engage with, and what 
effect does the action it sets in motion have on them? (Pocock, 1981: 
67). 

4. What effect does the historical context have on the speech act? 
(Ibid. 68). 

5. How are the intentions and speech acts of the writers carried out, 
and what consequences do they have? (Pocock, 1987: 107-109) 
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Stage One: Ignorance and the Other 
The first stage of the analysis seeks to answer the question of how 

writers use a term in a discourse and how this term is repeated in 
different texts and contexts. What is important for the present study is 
the genealogy of the term “ignorance”; what role the aforementioned 
concept has played in the crisis that has arisen in the Islamic world, 
how it has migrated and changed between different discourses, how 
radical Islamists have used it in different historical periods, and what 
role the “other” has played in its emergence. 

Stage Two: The Linguistic Paradigm of “Other-ism” 
The second stage is related to the linguistic paradigm; which 

linguistic paradigm does the political thinker use? What is its 
conventional use? What does he do with that paradigm? And what 
happens to the paradigm and the intellectual tradition to which it 
belongs? In this regard, and in the texts left by radical Islamists, which 
linguistic paradigm do they use? What consequences and fate has this 
paradigm had? 

Stage Three: The Community and the “Other” 
The third stage deals with the issue of whose discourse do listeners 

or readers connect with and what effect does the action this discourse 
initiates have? In this regard, how does the discourse of radical 
Islamists connect with Muslims, and what solution does their speech 
act offer to solve the crisis of the Islamic world and confront the 
“Other”? 

Stage Four: The “Other” in Context 
The fourth stage deals with the effect of context on thought: What 

effect does the historical context or background have on speech act? 
In this regard, and during the period of time examined in this study, 
what impact have the historical and political conditions of the Islamic 
world, and especially the Middle East region, had on the speech act of 
radical Islamists? If these conditions had not existed, would the 
aforementioned developments in “otherness” and “violence” have 
occurred? 

Stage Five; Violence and the Other 
The fifth stage analyzes the speech act of the writers; how were the 

intentions and speech acts of the writers implemented and what 
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consequences did they entail? In this regard, what impact have the 
speech acts of radical Islamist writers had on the use of various forms 
of violence in the Islamic world? 
 
Conclusion 

The linguistic paradigm of radical Islamists is characterized by 
"other-phobia" or "takfir of the other," a paradigm that serves as a 
form of identity-seeking and confrontation with the "Other." Rather 
than being deeply rooted in Islamic traditions, this paradigm has been 
shaped by contextual influences and transformations in the perception 
of the "Other." Within this hierarchical relationship with the "Other," 
radical Islamists, adopting a global and apocalyptic worldview, divide 
the world into two opposing camps: the "Islamic" (Good) and the 
"Jahili" (Evil). To purge the world of jahiliyya, they resort to violence 
and seek the elimination of the "Other." 

The speech acts of radical Islamists in eliminating the "Other" have 
manifested through discourses of resistance and supremacy. Sayyid 
Qutb articulated the discourse of resistance as a response to Western 
modernity, perceiving jahiliyya as a disease of modernity. To 
eradicate it and establish divine sovereignty, he called for the 
formation of a vanguard group that, akin to early Islam, must engage 
in jihad to eliminate jahiliyya. In this pursuit, he advocated for the 
eradication of existing civilizations through a form of divine violence. 
Subsequently, to abolish idolatry through mythological violence, he 
provided a fundamentalist interpretation of Islam, asserting the 
inevitability of establishing Islamic rule. Ultimately, through 
performative violence, he positioned the vanguard as the agent of this 
form of violence, calling upon them to wage jihad. 

The linguistic paradigm of radical Islamists has been shaped within 
a specific context and has undergone transformations. This paradigm 
has manifested most prominently in the Middle East. Two contextual 
factors in the contemporary history of the Islamic world have played a 
significant role in shaping, consolidating, and altering this linguistic 
paradigm: modernity and the discord between tradition and modernity, 
and the fear of Shi‘a expansion. Modernity entered the Islamic world 
through colonialism, and since it revolted against all things traditional, 
it fostered an atmosphere of doubt, distrust, and disrespect between 
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the two sides. Instead of fostering a relationship of engagement, this 
led to a relationship marked by hatred and violence. 

The fear of Shi‘a expansion began in 1979, the year of the Iranian 
Islamic Revolution and the Soviet invasion of Afghanistan. The idea 
of exporting the Shi‘a revolution by the newly established Islamic 
Republic of Iran, along with its anti-Western discourse, led Sunni-
majority countries in the region and the West to form an unwritten 
alliance against Shi‘a Iran and the "Red Devils." In this indirect 
confrontation, they not only amplified Shi‘a-phobia but also 
propagated a conservative Wahhabi Islam that eventually merged with 
the ideas of Sayyid Qutb. Al-Qaeda emerged from such an ideological 
and geopolitical climate. The 2003 invasion of Iraq and the 
subsequent empowerment of Shi‘a factions after a long period of 
oppression and marginalization led Iraqi Shi‘as to adopt behaviors 
similar to their formerly dominant Sunni rulers. Amidst the ensuing 
political chaos, the weakness of the central government, Iran’s support 
for Iraqi Shi‘as, and the rise of the "Shi‘a Crescent" narrative provided 
fertile ground for radical Islamists to propagate their ideology. The 
discourse that emerged in this context pursued two main objectives: 
combating the Western "Other," i.e., foreign occupying forces, and 
transforming Shi‘as into the primary "Other." It was in this climate 
that ISIS emerged. Unlike al-Qaeda, which primarily targeted external 
"Others," ISIS focused more on "self-othering." 
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The Foundations of Linguistic Turn and  
Its Impact on the Formation of the 
Critical Discourse Analysis Method 

Hadi salehi* 
Soroush Ariya** 

Linguistics and its application in the social sciences in the 
nineteenth century relied on a structuralist perspective and, as a result, 
was largely fatalistic and rigid. At the beginning of the twentieth 
century, with the occurrence of the linguistic turn, an opportunity was 
provided for this rigid approach to become more flexible and also to 
provide the methodological and epistemological opportunities needed 
to interpret and explain plural discourses and language games. This 
opposition itself is embodied in the person of Wittgenstein. In the 
early phase of his thought, as an analytical philosopher heavily relying 
on formal logic, he practically considered only one discourse and 
language game as the opportunity for design, but in the later phase of 
his thought, he provided the foundations for accepting pluralism in the 
field of language games. His intellectual legacy and that of all the 
thinkers who in the twentieth century, in the form of post-structuralist 
approaches, began to think in the field of language and epistemology, 
was a methodology that, in the form of "critical discourse analysis", 
on the one hand, gives the opportunity for plurality and diversity in 
the field of discourses to human and social agents, and on the other 
hand, in analyzing the linguistic and discursive games of these agents, 
it pays attention to both their objective and personal context and 
interprets their text and language. Through this theoretical struggle, a 
methodology has been created that seems to be useful and applicable 
for interpreting and explaining any field of social interaction that is 
based on power relations. 

 

Key Words: Linguistic Turn, Critical Discourse, Wittgenstein, Post-
Structuralism, Saussure. 
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Introduction 
Linguistics and its application in the social sciences in the 19th 

century relied on a structuralist view and, as a result, was largely 
deterministic and rigid. At the beginning of the 20th century, with the 
occurrence of the linguistic turn, an opportunity arose for this rigid 
approach to become more flexible and also provide the 
methodological and epistemological opportunities needed for the 
interpretation and explanation of multiple discourses and language 
games. This very opposition is embodied in the person of 
"Wittgenstein." He, who in the early phase of his thought as an 
analytical philosopher was heavily reliant on formal logic, in practice 
only considered one discourse and language game worthy of being 
proposed, in the later phase of his thought, laid the foundations for 
accepting plurality in the realm of language games. The intellectual 
legacy of him and all the thinkers who in the 20th century, in the form 
of post-structuralist approaches, engaged in thought in the fields of 
language and epistemology, was a methodology that in the form of 
"critical discourse analysis" on the one hand gives the opportunity of 
plurality and diversity in the realm of discourses to human and social 
agents, and on the other hand, in the analysis of the linguistic and 
discursive games of these agents, pays attention to both their objective 
and personal context and interprets their text and language. Through 
this theoretical endeavor, a methodology has been created that seems 
to be useful and applicable for the interpretation and also the 
explanation of any field of social interaction that is based on power 
relations. 

Discourse analysis, as a relatively new field in the social sciences, 
is the result of philosophical endeavors that have become known as 
the linguistic turn. Before the beginning of the linguistic turn phase in 
the social sciences, these sciences were mostly under the control of 
essentialism. The linguistic turn caused "language" itself to become 
involved as a factor and a determining element in the developments of 
social science scholars. 
Research Methodology 

The research method of this article is qualitative and based on 
grounded theory. This method, in avoiding deductive prejudices, tries 
to first, apart from various theories in its field of study, examine the 
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raw data, then comment on what that phenomenon is, and even create 
a new theory. Therefore, in this research as well, instead of relying on 
existing theories, more emphasis is placed on the methodology related 
to linguistic and discursive action and procedure. In the next section, 
we will see how the method of discourse analysis has emerged from 
the criticism of essentialism. 
 
Theoretical Framework 

Essentialism is a doctrine according to which each specific thing is 
assumed to have inherent, a priori, and eternal characteristics. Essence 
or substance is a characteristic that a thing always possesses and it is 
impossible for it to be removed from it. In contrast, accident is a 
characteristic that an existing thing may or may not possess. The 
removal and elimination of accident from an existing thing does not 
destroy its existence, but the removal of essence or substance from an 
existing thing is impossible and means its non-existence. 

Essentialism is by no means problematic when it comes to natural 
phenomena such as materials that have constant properties. The 
problem begins when we introduce this concept into the human and 
social spheres. Social objects primarily have a multiplicity and 
diversity of characteristics and elements that can be considered 
essential or accidental; secondly, many or perhaps all of these 
elements are subject to change in the long term. 

Attributing essentiality to social affairs is a very dangerous task; 
because, for example, many of the characteristics that individuals 
possess are due to the process of socialization, situational and 
temporary moods, and specific individual abilities, and therefore it is 
not an inherent matter but a matter contingent on the individual's 
specific experiences. The same is true of the characteristics that are 
attributed to societies and human groups. 

Essentialities exist in all spheres. But the issue is that, contrary to 
the apparent meaning of the word essence, essential characteristics, 
especially in the civil and human realm, are not necessarily eternal. 
Essentialities in the natural world are almost stable and eternal. It can 
be accepted that the properties of materials and also the laws of 
physics are eternal and everlasting. But even in the field of biology, 
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different species have evolved and changed shape over time. 
The issue is a bit more complicated in the realm of social sciences. 

The essence of social institutions in the ontological dimension is fluid 
and changing. The other issue, however, has an epistemological nature 
and goes back to how and from what perspective we observe the 
essence. For example, gender is certainly considered an essential 
matter for individuals. But the question is from what perspective and 
in what realm. For example, gender in childbirth and reproduction is 
an essential matter; but in the realm of competence and professional 
ability of individuals, it is not only not essential, but even considered 
an irrelevant matter. 

Let's examine a familiar example of confusing an essence with an 
unrelated consequence in the field of international relations. Anarchy, 
at least in the current conditions, is considered an essential 
characteristic of the international system. By definition, the absence of 
a central authority is the essential definition of anarchy, and this 
definition is currently valid. The realists claim that the consequence 
and result of this anarchic essence of the international system is the 
pessimism of states towards each other and, as a result, their constant 
recourse to self-help. 

But Alexander Wendt questions this relationship and emphasizes 
that self-help is not caused by anarchy, but by the egoismof states. 
Precisely because the premise of anarchy does not have an essential 
relationship with the consequence claimed by the realists, namely self-
help, other forms of interactionism between states can be imagined; a 
form in which states seek absolute and unrestrained conflict with each 
other; a content and culture that Wendt calls Hobbesian anarchy. A 
form in which states seek restrained self-help and competition, not 
absolute conflict with each other, which is called Lockean anarchy, 
and also a content in which states have abandoned the principle of 
self-help and relied on collective security, which is called Kantian 
anarchy (Wendt, 1386: 27 and 359-450). Therefore, it is conceivable 
and probable that the essence, even assuming its stability, can bring 
about different results depending on other side conditions. 
 
Research Findings 

As we said earlier, essentialism is sometimes the issue of relating 
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two unrelated matters; such as relating a physiological essence like 
gender to the competence and professional ability of individuals. But 
in addition to this, essentialism is sometimes the issue of reducing one 
matter to another matter that may not be fully expressive and 
informative of that issue. 

The common characteristic in all essentialist approaches is the 
emphasis on a characteristic in the phenomenon under study and, as a 
result, neglecting other characteristics of that phenomenon. Social 
science theories generally resort to essentialist formulas in an attempt 
to achieve a central element in explaining phenomena, and ultimately, 
by resorting to abstraction, they reach a single and universal theory. 
These theories, of course, are very useful in understanding social 
phenomena, but they are generally not able to describe all the 
processes of creating a phenomenon. 
 
Conclusion 

This article began with references to the opposition between 
essentialism and the linguistic turn. We explained how people like 
Saussure and Wittgenstein made claims against the objective truth and 
the essential and original attribution of signifiers to signify. Saussure's 
discussion is important to us because it deals with the internal 
relations of the language system. Although the theories of discourse 
analysis and also the methods derived from these theories are more 
based on post-structuralism in linguistics than Saussurean 
structuralism, his emphasis on the internal relationship of signifiers 
within the language system has a practical aspect for us. 

Also, according to the two main teachings of Wittgenstein's 
linguistic developments, the issue of language games and the 
emphasis on the logic specific to each language game in explaining 
and clarifying the discursive discontinuity observed between each 
political discourse can be utilized. 

The emphasis on the discussions of Saussure's linguistic 
structuralism was done in order for the reader to understand a stage in 
the history of contemporary linguistics during which the self-reliance 
and endogenous nature of the linguistic structure and system were 
emphasized, and as a result, the essential or inherent connection of 



 Abstracts / 55 

language and linguistic signifiers to signified became irrelevant, and 
finally, the conventional element of these signifiers was emphasized. 
However, as observed in the discussion of Wittgenstein's transition 
from the early to the later phase of his reflections, the linguistic turn 
ultimately went beyond structural stability and also the emphasis that 
logical positivists or positivists had on the "truth condition" and the 
correspondence theory of the linguistic signifier with the external 
objective signified, and thus the opportunity for the emergence of 
post-structuralists was provided. 

Although the post-structuralist tradition is not limited to Foucault 
and includes great figures such as Derrida, Barthes, Deleuze, Lyotard, 
Baudrillard, Laclau, Mouffe and many others, in this article, in order 
to maintain brevity, an attempt was made to briefly introduce Michel 
Foucault as one of the most influential figures in the formation of the 
methodology of critical discourse analysis. It was mentioned that 
Foucault, especially in his genealogical project, tries to examine the 
role and impact of power on the formation of discourses and regimes 
of truth and representations that are presented of the social world. 

Finally, in the next section, we referred to the main figure of the 
critical discourse analysis approach, namely Norman Fairclough. 
Although it was not possible to address the details of Fairclough's 
predominantly linguistic methodology in discourse analysis, we 
explained that Fairclough divides each discursive procedure, 
according to its function in representation, into three functions: 
ideation or representation of the world in which discursive interaction 
takes place; representation of the subject positions that inevitably and 
based on the represented dictionary of this field of interaction 
establish a power relationship with each other; and finally, 
representation of a specific type of interaction logic between these 
subject positions. 
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The evolution of the habits of the secular intellectual 
field in the face of modernity and the West  

 
Giti Pourzaki* 

 
Intellectuals in any society play a major role in constructing 

definitions, facts, and events by producing and validating certain 
ideas, beliefs, and policies and delegitimizing other linguistic 
products. Since the confrontation with the West has been, if not the 
most important, at least one of the most important challenges facing 
the Iranian subject, studying how intellectuals responded to this 
confrontation and their effective role in inspiring and politically 
mobilizing broad segments of society in this confrontation will be of 
great importance in the study of contemporary Iranian history. In 
general, in the contemporary intellectual field of Iran, two types of 
intellectuals can be distinguished in a general division: secular 
intellectuals and religious intellectuals. These two intellectual groups 
have sometimes had different positions on different events (including 
the confrontation with the West and modernity) and have produced 
different linguistic capitals and products. Following these different 
positions and their evolution in different periods is an important and 
fascinating discussion that has received little attention. Therefore, the 
main question of this research is what evolution has occurred in the 
verbal goods produced in the field of secular intellectualism in the 
face of the West from the Constitutional era tothe Islamic Revolution? 
The method and theory used in this research are derived from Pierre 
Bourdieu's theory of action and his structuration method. 

Habits of the secular intellectual field during the Constitutional 
period: Simultaneously with the Qajar government in Iran, the West 
was following its path of prosperity and progress in the wake of 
scientific, technological, economic, and political developments, and in 
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the eyes of the Iranian thinker, it appeared to be a wonderland that, 
although it had its shortcomings and could be criticized in some 
cultural and moral aspects, was progressing and well-defined in 
economy, politics, health, education, industry, etc. In contrast, Iran 
was a backward country, plagued by disease, poverty, and corruption, 
tyranny, lawlessness, and in a word, backwardness. Mirza Malekum 
Khan, Talibov, Akhundzadeh, Malek al-Mutakalemin, Taghizadeh, 
and most intellectuals of this period shared this perception of Iran. 
After raising the issue and declaring the pain of backwardness, and of 
course determining the desired and ideal situation in the West, the 
secular intellectuals of this period began to produce linguistic goods in 
which solutions and treatments for the pain were presented. In most of 
these solutions and therapeutic prescriptions, elements of modernity 
(such as trust in human reason and science, Western-style science 
education, democracy and law) were the saviors, and the West was 
considered the model and example of this salvation. 

In the view of the secular intellectuals of this period, the 
components of modernity such as human reason, respect for man and 
his rights, the acquisition of knowledge, the demand for the 
formulation and implementation of law, and freedom of thought will 
not only create better people, but also a more organized and advanced 
society. The production of linguistic goods with the keywords of 
progress, transformation, civilization, progress, and civilization in the 
intellectual field of this period had become the domain of the field, 
and by producing goods appropriate to it, they turned modernization 
into the symbolic capital of the field. Thus, this symbolic capital and 
established domains in the common intellectual field continued in the 
following years and decades, even until the Pahlavi era, and did not 
change much. Many secular intellectuals were defenders of Reza 
Khan Mirpanj and saw him as a powerful leader who could take this 
path during the transition period. But this process stopped for multiple 
reasons and then took a completely different path. 

For many reasons, such as the objective and subjective effects of 
World War I and World War II on Iranian society; the 1953 coup and 
the role of the US government in it; the defense of Western 
governments against the Pahlavi dictators, and the spread of leftist 
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intellectual movements in the world, caused this positive image of the 
West and modernity to be overturned. 

The Habitus of Secular Intellectuals in the 1960s and 1970s (i.e. 
1340s and 1350s Shamsi): The most significant habitus of intellectuals 
in the 1960s and 1970s (i.e. 1340s and 1350s Shamsi) was their 
commitment to political and social engagement. Intellectuals were 
perceived as the sensitive pulse of society, expected to be its vocal 
advocate in addressing social and political challenges. Based on this 
commitment, intellectuals were compelled to take a stance on the most 
critical confrontation of Iranian society—its encounter with the West. 

The conception of the West presented in the secular intellectual 
discourse of this period was fundamentally different from that of the 
Constitutional Era intellectuals. In this new image, the West itself was 
entangled in various crises and in need of remedy, which, it was 
believed, could be found in Eastern traditions, including Islamic 
culture and spirituality. 

While Constitutional Era intellectuals regarded tradition as an 
impediment to progress and considered its eradication a prerequisite 
for advancement, the new generation of intellectuals viewed the 
revival of tradition as the first step forward and labeled it as an 
authentic cultural foundation. These intellectuals began to see religion, 
mysticism, and Islam as sources of spiritual and ethical strength and as 
solutions to the crises of their time. 

In addition to critically reassessing their own historical role, secular 
intellectuals simultaneously emphasized the significance of religious 
scholars and Islam, acknowledging their motivating and dynamic 
power. They actively contributed to reconstructing the image of 
tradition, elevating its status in intellectual discourse. 

The Islamic Revolution and the Transformation of Secular 
Intellectual Discourse: Following the Islamic Revolution, the 
linguistic and symbolic capital of secular intellectuals underwent a 
rapid transformation. Before the revolution, revolutionary actors had 
shared a common discourse in producing concepts and linguistic 
capital. However, after the revolution’s victory, competition over the 
ownership of the symbolic capital that had been created intensified 
both within the intellectual sphere and between the intellectual sphere 
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and other fields (such as politics, religious institutions, and other 
producers of linguistic capital). 

In this contest, for reasons requiring separate investigation, the 
secular intellectual field ultimately lost its position in the production 
and reconstruction of symbolic linguistic capital, surrendering it to 
other domains. The dominant power in the intellectual and political 
discourse shifted to the religious institutions and Islamic groups. 
These groups, adopting a critical stance toward the secular 
intellectuals’ linguistic and conceptual frameworks, sought to exclude 
them from public discourse—and to a large extent, they succeeded. 

At the same time, due to internal fragmentation and lack of 
cohesion, secular intellectuals themselves failed to package and 
present new linguistic products in a way that could gain acceptance 
and be transformed into symbolic capital. As a result, they largely 
ceded the linguistic market to their opponents. Furthermore, for at 
least several decades, they lost their common language with the 
masses. Over time, due to various sociopolitical factors, the 
intellectual sphere gradually lost its privileged position in producing 
linguistic capital altogether. 
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The implementation of several comprehensive economic 

development programs in Iran over the past few decades, along with 
the persistence of various economic challenges, highlights the fact that 
insufficient attention has been paid to the drivers and key issues facing 
the country's economic development. Identifying these drivers will 
enable the optimal and efficient allocation of societal resources and 
capabilities, ensuring maximum benefits with minimal effort and cost. 
In this article, a "driver" refers to factors, contexts, and conditions that 
can significantly impact economic development and assist other 
factors in achieving their effects. Thus, a development driver leads the 
factors that can realize economic development in the country. 

In the studies reviewed in this report, researchers have primarily 
adopted a futures studies approach to identify drivers and propose 
solutions for planning. The Delphi method has been used in all 
studies, sometimes solely for identifying variables and other times for 
both identifying and prioritizing them. The difference in this study lies 
in the collection of factors, which was done in two stages: first 
through content analysis and then through expert workshops. The 
factors were then weighted and prioritized based on expert opinions, 
and finally placed in a structural matrix to determine direct and 
indirect effects, resulting in the identification of key drivers. 
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Theoretical Framework 
This study draws its theoretical framework from various theories, 

including Solow's modern economic growth theory, community-based 
and equality-oriented perspectives such as those of Gunnar Myrdal, 
Boeke, and Amartya Sen, structuralist perspectives, post-development 
views, the Washington Consensus, institutionalism, and perspectives 
based on social capital and behavioral economics. The framework 
integrates these theories, considering the consensus among different 
approaches in understanding the factors, contexts, and foundations of 
growth and development in Iran. Therefore, in this study, factors of 
economic development and growth were extracted based on various 
studies and approaches and presented to experts with diverse 
perspectives. The experts' opinions, informed by their understanding 
of Iran's economic realities, provide a consensus on the drivers of 
economic growth and development. Notably, this consensus also 
considers the direct and indirect effects of these factors on one 
another. 
 
Research Methodology 

This study is a mixed-methods research, combining qualitative and 
quantitative models, and is descriptive, analytical, and applied in 
nature. Data collection was conducted through documentary and 
survey methods, and qualitative analysis was performed using 
structural analysis. In the first step, approximately 410 factors and 
drivers affecting the country's economic development were identified 
through a review of documentary and library resources (articles, 
books, theses, and scientific reports). These factors were then refined 
by merging and removing duplicates and less significant items 
through expert workshops, resulting in 40 key factors. 

In the next step, the list of these factors and drivers was presented 
to prominent experts and specialists in the field of economic 
development in the form of a questionnaire. They were asked to weigh 
the factors based on their impact. The questionnaire was designed in 
three sections. In the first section, the 40 economic development 
factors extracted from content analysis were presented for weighting 
and determining their importance using a Likert scale, and the most 
important factors were identified. In the second section, experts were 
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asked to propose additional factors along with their importance 
coefficients. In the third section, they were asked to provide necessary 
comments and explanations to improve the process. After prioritizing 
the factors and drivers of economic development based on expert 
opinions, the six factors with the highest scores and impact were 
selected and presented again to the experts. In the second 
questionnaire, in addition to requesting a re-weighting of the factors, 
experts were asked to estimate the impact of each factor on the others 
using a pre-designed matrix. This was done to analyze the interactions 
between the drivers. 

The study's target population included experts and managers in the 
field of economic sciences and executive activities. In total, 19 
participants contributed to the first stage of expert consultation 
(weighting factors and potentially revising the factor list), and 13 
participants contributed to the second stage (re-weighting and 
completing the interaction matrix). 

 
Findings 
The Delphi process revealed that six key factors were selected as the 
main drivers of economic development. These factors, in order of their 
higher average scores as determined by experts, are: 

1. Improving international and regional interactions and resolving 
conflicts 

2. Reforming the quality of the government bureaucracy 
3. Reforming the decision-making system (enhancing awareness 

and increasing the application of science, freeing from capture) 
4. Reforming the quality of the judicial system 
5. Reforming the economic structure 
6. Supporting domestic private sector investment 
This order of drivers can provide policymakers with a framework 

to prioritize these factors and incorporate them into development 
planning and policy-making. 

The analysis of direct effects shows that the decision-making 
system is the most influential driver, directly affecting the reform of 
the bureaucracy. The reform of the bureaucracy, in turn, impacts the 
reform of the economic structure, which then influences the support 
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for domestic private sector investment. These drivers are not only key 
factors—or drivers of economic development—in their own right but 
also have broader impacts on the country's economic development 
through their interactions with other drivers. Among these, the 
improvement of international and regional interactions, which has the 
highest average score, is a highly influenced driver. The reform of the 
judicial system, while important, does not show significant 
relationships with other drivers in terms of influence and is thus 
considered an independent driver that improves economic 
development on its own. 

The analysis of indirect effects shows that the decision-making 
system, as a driver of economic development, influences both the 
support for domestic private sector investment and the reform of the 
economic structure, making it a crucial factor in economic 
development. The reform of the bureaucracy can also influence the 
support for domestic private sector investment, establishing it as a 
significant driver of economic development. 

The stability analysis revealed that the system is unstable, meaning 
that the relationships of influence and dependence among the drivers 
identified here are not stable. This implies that these conditions could 
change due to other factors, altering the current relationships. 
Therefore, policymakers and planners must consider that these 
relationships are valid under the current conditions. 
 
Executive Recommendations 

Based on the results of this study, the following goals and priorities 
for the country's social and economic development should be 
established: 

1. Reforming the decision-making system at the macro level 
based on existing perspectives and human experiences, and improving 
this system according to governance indicators. 

2. Establishing a defined level of international interaction in 
the region and globally to determine Iran's position in the world in 
terms of per capita income, employment, human and social capital, 
and other human, social, political, and cultural indicators, especially 
multidimensional poverty indicators. International interactions should 
be promptly organized based on clear and predictable objectives so 
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that all components of the national economy and active economic 
actors can align their long-term strategies accordingly, placing the 
country on the path to development. 

3. Reforming the bureaucracy is crucial, as many experts 
consider it an obstacle to the implementation of development 
programs and social, cultural, economic, and political policies. 

4. Reforming the economic structure should be expedited 
based on existing and potential capacities to move away from heavy 
reliance on raw material exports and transition to a knowledge-based, 
innovative, and creative economy. Reforming the economic structure 
by reducing dependence on natural resources, focusing on 
production—especially industrial production—and reducing state and 
quasi-state monopolies while increasing public and private sector 
participation can lead to sustainable social welfare growth. These 
reforms also include institutional changes, such as transforming a rent-
seeking culture into an entrepreneurial one and shifting from a 
brokerage culture to a production-oriented one. 

5. Reforming the judicial system within the framework of 
developmental goals to protect property rights, social justice, and the 
enforceability of contracts. 

Supporting private sector investment through efficient and effective 
mechanisms is the most important pillar of economic development, 
signifying public participation in the economy. 
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Rereading Hobbes' Visual Politics؛ 
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Introduction  
In this article, the aim is not to address the theoretical issues 

contained in Leviathan, but rather to confront Hobbes’s visual politics 
from a philosophical iconographic perspective. Introduction Hobbes’s 
Leviathan, as one of the most prominent works in the field of modern 
political thought, is depicted in an icon that has metaphorically become 
the most prominent political figure in the history of modern political 
thought. This icon, both in its entirety and in its components, contains 
elements that, by interpreting and dismantling its foundations, reveal 
Hobbes’s biopolitical system and the extent of his influence in the field 
of political thought. In addition, the reason for considering Hobbes’s 
intellectual work as modern and its difference from other thinkers who 
were thinking during his lifetime will be revealed.The main question of 
the article is: What idea did Hobbes intend to convey by choosing this 
symbol for the introduction to his book? And basically, what elements 
and ideological foundations does the symbol of Leviathan, despite its 
powerful theological themes, have that have made it the most prominent 
figure in modern political thought?  
 

Keywords: Hobbes, Leviathan, Christian theology, Gnostic Theology, 
katechon. 
 
1. Introduction and Statement of the Problem 

The purpose of this paper is not to delve into the theoretical 
discussions presented in Leviathan, but rather to engage with Hobbes's 
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political visuality from the perspective of philosophical iconology. 
The introduction of Hobbes's Leviathan, as one of the most significant 
works in modern political thought, is adorned with an image that 
metaphorically became the most prominent political figure in the 
history of modern political philosophy. This image, both in its entirety 
and in its individual elements, contains components that, through 
interpretation and deconstruction, reveal Hobbes’s political biology, 
and the influence of his work in the realm of political thought 
becomes apparent. Additionally, this paper will clarify the modern 
nature of Hobbes's intellectual endeavor and distinguish it from other 
thinkers of his time. Hobbes frequently utilized iconography in nearly 
all his works, including Leviathan, The Citizen, and in the preface of 
his translation of Thucydides's History of the Peloponnesian War. 
Unlike contemporary book covers, which are often designed without 
much thought, the icons chosen during the late Middle Ages and the 
Renaissance carried a specific meaning that is crucial to understanding 
the works. The goal of this paper is to offer a modern interpretation of 
the famous icon of Leviathan, designed by the prominent 
iconographer Abraham Boss, a contemporary of Hobbes. The primary 
question of the paper is: what idea did Hobbes aim to convey by 
selecting this particular icon for the preface of his book? Furthermore, 
despite the image's strong theological undertones, what ideological 
elements and foundations make this image the most prominent figure 
in modern political thought? The paper aims to provide a 
deconstructive re-reading of Hobbes’s work from the perspective of 
the icon featured in the preface of Leviathan. The hypothesis of this 
paper is that Hobbes, through this icon, established the foundation for 
modern biopolitics—a biopolitics constantly fluctuating between 
security and health. 
 
2. Methodology 

Contemporary hermeneutic methods are divided into two 
categories: textual and contextual. Textualists view the text as self-
contained, independent of the author's influence and the social-
political context, while contextualists argue for a strong relationship 
between the text, the author, and the socio-political conditions of the 
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author’s time. Among these, Quentin Skinner, a founder of the 
Cambridge school in the history of political thought, sought to create a 
form of coexistence between these two methods to address their 
shortcomings, resulting in a third methodology. Skinner’s hermeneutic 
methodology aims to answer the fundamental question of what 
procedures should be followed in the interpretation of a text. To 
achieve this, Skinner proposes five steps: 

1. Placing the text in its linguistic or ideological context, i.e., a 
collection of writings or prevalent discourses of the time on similar 
topics or shared norms. 

2. Investigating whether the author intended to challenge or 
confirm the status quo with their writing. 

3. Considering the issue of ideological transformation and 
examining marginal and sub-ideologies. 

4. Understanding the relationship between political ideology and 
action, especially how certain ideologies are spread and how they 
affect political behavior. 

5. Finally, addressing which ideas and political actions play a 
role in promoting and normalizing ideological transformation. 

In this paper, Skinner’s interpretive methodology is applied to 
analyze Hobbes’s intellectual system in Leviathan, which serves as a 
metaphysical foundation for modern political thought. 
 
3. Research Findings 

Hobbes derived the name "Leviathan" from chapters 40 and 41 of 
the book of Job in the Old Testament, where Leviathan is depicted as 
the most powerful and massive sea creature. These verses describe 
Leviathan as a creature that causes trembling upon being seen, with 
invincible defenses and the power to strike terror. However, upon 
encountering the icon in the preface of Hobbes’s Leviathan, none of 
these descriptions are immediately apparent. Instead, we are 
confronted with a human-like figure, whose head and body are 
distinctly human. Yet, through magnification or through the 
photographic technique of "aggrandizement," hidden dimensions of 
the icon begin to reveal themselves, transforming its meaning and 
unveiling the hidden logos within it. This requires enlarging the image 
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and focusing on the smaller details, as they change the interpretation 
of the icon. 

The icon’s central message portrays a full-scale battle, symbolized 
by various emblems. For instance, on one side, there are sharp, 
argumentative weapons symbolizing scholastic techniques and the 
dual powers of the Church, both religious and secular. Beneath these 
religious symbols, there is an image of a council of priests observing a 
debate. On the right side, under the sword, we see a series of images 
representing weapons of war, including a castle, a royal crown, 
cannons, and a shield, ultimately depicting a universal state of 
warfare. As Hobbes discusses in Chapter 29 of Leviathan, this image 
symbolizes the beginning of anarchy and chaos, a condition he deeply 
feared. Hobbes asserts that the destruction of states does not come 
from external enemies but from internal dysfunctions, such as diseases 
and anomalies, with the clergy and Church being the chief agents of 
this disruption. From this, Hobbes portrays a theological struggle 
between the Church and the state. 
 
4. Conclusion 

There is no doubt about the theological nature of Hobbes’s political 
thought. However, many interpreters of Leviathan mistakenly 
associate Hobbes’s political theology with Christian theology. In fact, 
Hobbes does not approach theology from a Christian perspective in 
Leviathan. Instead, we can observe another theological tradition 
within this work, which is reflected in the famous icon in the preface. 
Christian theology is based on concepts such as the sanctity of 
humanity, the divinity of nature, and the justice of nature—none of 
which appear in Leviathan. Hobbes portrays humanity as inherently 
wicked and describes the natural state, the original fall of man, as an 
unjust and war-torn condition. Hobbes believes the state of the world 
is one of chaos and anarchy, where humanity is not the pinnacle of 
creation, but instead, humans become predatory and violent. Hobbes’s 
natural state does not suggest the existence of a rational creator; 
otherwise, there would be no need for a social contract or civil state. 
The theology within Leviathan is not derived from Christian theology, 
but rather from Gnostic theology, where the absolute God is distant 
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from the material world, and a smaller, finite deity (the Demiurge) 
governs it, much like Hobbes's vision of Leviathan. In Gnostic 
theology, the world and humanity are corrupt and wicked, and the 
world is akin to a chaotic abyss that must be restrained until the 
promised Messiah returns. Many elements of Gnostic theology and 
nominalist methodology can be seen in the icon in the preface of 
Leviathan. Hobbes and his iconographer, Abraham Boss, cleverly 
employed the human figure to depict Leviathan, conveying its finite 
and small nature. Leviathan is not the omnipotent God of Christian 
theology, but rather a small, finite god capable of standing against the 
chaos of the natural state. Unlike Carl Schmitt and Jacob Taubes's 
views, Leviathan is not a Messiah or savior but a “restrainer” that, 
from the Gnostic perspective, stands between the anarchic world and 
the messianic state, preventing the outbreak of evil forces. 
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The relationship between the traditional Iranian "Self" and the 

modern Western "Other" in the political thought of JavadTabatabai is 
the central issue of this article. Chantal Mouffe's theory has been 
selected as the theoretical framework, and based on it; this issue and 
its dimensions are examined. The findings indicated that Tabatabai 
bases his assumptions on the principle of "Rupture" and, like the 
German Blumenberg, while giving originality to modernity and its 
inevitability, adheres to the theory of "Rupture." Then, he pursues the 
relationship between "Self" and "Other" from the perspective of the 
encounter between tradition and modernity, and unlike the proponents 
of tradition, he does not place modernity in contradiction and 
opposition to "Tradition." Also, unlike the proponents of Western 
modernity, he does not consider the age of tradition to be over and an 
obstacle to progress and development. From his point of view, 
historical continuity and connection with the new world are possible 
not through tradition-avoidance and imitative tradition-acceptance, 
nor through the uncritical acceptance of Western modernity, but 
through the revival of the rational possibilities of tradition in 
connection with the concepts of the new world. Tabatabai understands 
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the logic of tradition in light of the requirements of the new world, and 
thus, unlike the proponents of tradition and modernity, he avoids other 
making the "Self" and "Other" between the two. 

 
Keywords: Rupture and Continuity, "Self," "Other," Tradition and 
Modernity. 
 
Introduction 

Examining Sayyid JavadTabatabaei's thought on the subject of the 
Self and the Other reveals that he initially emphasizes and focuses on 
the discussion of tradition and modernity. Within this framework, he 
strives to understand the meaning, concept, and relationship between 
the two. In contemporary political literature, there are two general 
viewpoints: One emphasizes the connection between modernity and 
tradition, believing that modernity has theological roots; the other 
posits a separation between modernity and tradition, arguing that 
modernity has emerged in clear opposition to the world of tradition. 
Schmitt and Blumenberg are respectively examples and 
representatives of these two approaches. 

In this context, Sayyid Javad Tabatabaei, while acknowledging the 
separation of modernity from ancient tradition, believes that modern 
understanding is only possible through understanding tradition. 
Accordingly, the main issue of this article is to explain the relationship 
between the Self (Iranian tradition) and the Other (Western 
modernity) in Tabatabaei's thought, based on his works. Generally, 
relying on those who believe in the separation between tradition and 
modernity in Iran, three approaches have emerged: Absolute rejection 
of tradition and complete acceptance of modernity; complete 
acceptance of tradition and absolute rejection of modernity; and the 
inevitability of modernity and the possibility of understanding it 
through tradition. 

Tabatabaei belongs to the third approach and, based on this 
approach, establishes a specific relationship between the traditional 
Iranian "Self" and the modern Western "Other." This, on the one hand, 
distinguishes him from native thinkers such as Jalal Al Ahmad and Ali 
Shariati, who advocated the slogan of "Return to Self," and on the 
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other hand, differentiates him from the absolute acceptance of 
modernity by other secular and Western-oriented Iranian thinkers who 
considered tradition an obstacle to Iran's progress. Based on this 
introduction, and clearly, the main question of the article is: 

"What is the relationship between the traditional Iranian "Self" and 
the modern Western "Other" in JavadTabatabaei's political thought?" 

It is obvious that the relationship between Self and Other, as one of 
the most important issues in the history of political thought, 
encompasses various topics and a diverse range of ethnic, gender, 
racial, religious, and identity dualities, etc. Therefore, with the aim of 
narrowing the scope of research, the relationship between the Self and 
the Other in Tabatabaei's views is examined solely from the 
perspective of tradition and modernity. 
 
Theoretical Framework 

In this research, documentary method was used for data collection, 
and analytical and interpretive methods were used for reasoning the 
information. The research approach is based on examining the 
dichotomy of self-other and tradition-modernity. While examining 
different types of encounters with the other, Mouffe's agonistic model 
was used as the criterion for conformity. 

In her book "On the Political," Chantal Mouffe outlines one of the 
most important possible relationships between "Self" and "Other" in 
the political realm. In the same book, she formulates different types of 
encounters with the "Other" in three aspects: Antagonistic, post-
political, and agonistic. The antagonistic relationship is full of 
monologue and, likewise, boundless violence. In fact, post-political 
and antagonistic encounters start from different origins, but both 
ultimately lead to violence. According to Mouffe, the post-political 
encounter falls within the liberal paradigm. In this type of encounter, 
the attempt is made to resolve conflicts through dialogue and lead to 
"Mutual Understanding" or even "Consensus." However, Mouffe 
seriously criticizes this view and considers the post-political 
relationship to be a non-political relationship, one that, even if applied 
in the political arena, will lead to serious troubles for society. Finally, 
by mentioning these two types of post-political and antagonistic 
encounters of the relationship between self and other, Mouffe arrives 
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at her desired third type, which is possible and desirable, entitled the 
"Agonistic" encounter. 

Attention to superficial interpretations and the stances of critics and 
opponents of Tabatabai's thought seems to be a kind of antagonistic 
conflict in his thought, where the identity of this approach is formed 
on distinction, opposition, and contradiction; although the dichotomy 
of tradition and modernity itself is the origin of many antagonistic 
conflicts, which cannot be denied. By examining Tabatabai's attitude 
towards the self (tradition) and the other (modernity) more deeply, the 
absence of conflict with this historical dichotomy is inferred. From his 
point of view, there is no contradiction in accepting tradition and 
modernity. Modernity is a continuation of the path of tradition, and 
modern understanding is only possible through understanding 
tradition. Therefore, Tabatabai's thought aligns with the agonistic 
encounter. The goal in this type of encounter is not to resolve conflict 
and contention, and it is not necessarily the case that the parties 
ultimately reach an agreement. 

Rather, the goal is to manage this conflict through political and 
democratic mechanisms. Conflicts are not denied, but resolved 
through legal and political mechanisms. 
 
Conclusion 

The relationship between self and other is a very important one for 
understanding the history of thought. Given its importance, this article 
attempts to trace this relationship in the political thought of 
JavadTabatabai, as one of the Iranian writers. 

The encounter between self and other, from Mouffe's perspective, 
is multifaceted. "Agonistic encounter" considers conflict as the engine 
of societal movement, and the goal in this type of encounter is not to 
resolve the conflict, nor is it intended that the parties necessarily reach 
an agreement in the end; rather, the goal is to control this conflict and 
manage it through political and democratic mechanisms. This type of 
encounter with the other is in line with Tabatabai's approach. Among 
the positive points that Mouffe mentions is the acceptance of conflict 
as a reality in the political sphere and that in agonism, the conflict and 
opposition of the parties in the realm of politics cannot be eliminated. 
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With this reasoning, regarding the dichotomy of tradition (self) and 
modernity (other), thinkers adhere to two ideas: the idea of rupture 
and the idea of continuity between tradition and modernity. 

The findings indicated that Tabatabai bases his assumptions on the 
principle of "Rupture" and, like Blumenberg, while giving originality 
to modernity and its inevitability, adheres to the theory of "Rupture." 
In general, relying on the opinion of those who believe in a rupture 
between tradition and modernity in Iran, three approaches have 
emerged, which are: Absolute rejection of tradition and complete 
acceptance of modernity, complete acceptance of tradition and 
absolute rejection of modernity, and the inevitability of modernity and 
the possibility of understanding it through the channel of tradition. 
Tabatabai belongs to the third approach and, based on this approach, 
establishes a special relationship between the traditional Iranian "Self" 
and the modern Western "Other." 

Tabatabai attempts to provide a philosophical explanation for this 
issue through a framework of concepts and categories commensurate 
with the materials and resources of Iranian history, and for such a 
purpose, he undertakes the formulation of the "Iranshahri" theory. In 
this sense, Iranshahri, as the history of Iranian literature and culture, 
possessed such potential that, on the one hand, Iranians, aware of their 
national identity, constructed "Otherness" by contrasting this 
Iranshahri heritage with the Caliphate system. On the other hand, in 
the early centuries, the "Awareness" of Iranshahri, in "Otherness" to 
the dominance of the Arab "Other," reflected upon the "Self" and, by 
combining Islamic spiritual thought with its ancient content, returned 
to the "Self," thereby paving the way for the political independence of 
Iran. 

On the other hand, Tabatabai also examines the relationship 
between the "self" and the "other" through the lens of the opposition 
between tradition and modernity. Contrary to traditionalists, he does 
not perceive modernity as being in conflict with tradition; nor does he, 
like proponents of Western modernity, consider the era of tradition to 
be a bygone period that hinders progress and development. Rather, he 
argues that although the rigidity of tradition over the course of 
centuries has led to the loss of some of its rational potential, the 
rationalist dimensions of tradition still persist. However, he 
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emphasizes that this potential cannot be realized solely through the 
internal resources of tradition itself. Instead, such rational capacities 
can only be unlocked through the concepts and categories of the 
modern world. In this way, Tabatabai approaches the logic of tradition 
in light of the imperatives of the modern world and thereby avoids the 
binary opposition of "self" and "other" between tradition and 
modernity, unlike both traditionalists and modernists.  
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Artificial Intelligence and the Challenges to Democracy 
 

Ahmad Rashidi* 

 
Introduction  

The complexity and widespread applications of artificial 
intelligence (AI) have positioned our world on the brink of an 
“algorithmic governance” era. Recent advancements in AI technology 
have facilitated its extensive use across various political, social, and 
economic domains. AI is being widely applied in recommendation 
systems, customer service platforms, search engines, medical 
diagnostics, logistics, finance, voice and speech recognition, 
predictive market analysis, music production, and content generation. 
In smart cities, specialized AI analyzes real-time traffic data and 
designs and implements service delivery models. Azure, Google 
Cloud and Amazon Web Services may soon allow people to easily use 
AI-based websites and applications. These advancements have made it 
increasingly important to understand the economic, social, and 
political implications of this technology. Although many of the 
applications and effects of AI are future-oriented, it is essential for 
scholars to engage early in the discussion and evaluate its 
consequences. A meaningful assessment of AI's social and political 
impacts requires special attention to how AI affects political 
competition and the functioning of democracy. 
 

Research Conceptual Model: 

The purpose of this paper is to address the mentioned research gap 
and, within this framework, to answer the followingresearch question: 
What are the impacts of AI advancements on democratic functioning? 
The hypothesis explored in this paper is that the development of AI 
presents some challenges and threats that could lead to the distortion 
of democracy and the rise of totalitarian regimes. In this hypothesis, 
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the independent variable is the uncontrolled development of AI 
technologies, while the dependent variable is the crisis of democracy 
and the rise of new totalitarianism. To test this hypothesis, based on 
existing evidence and philosophical insights, several fundamental 
challenges to democracy in the digital age were identified. These 
challenges are classified and examined within a conceptual model at 
four levels include the cognitive, social communications, economic, 
and political levels. At the cognitive level, the challenge is the 
manipulation of public opinion; at the social communications level, 
the challenge is the distortion of the informational environment; at the 
economic level, the challenge is the expansion of inequality and 
discrimination; and finally, at the political level, the danger of 
autocracy and totalitarianism. 
 
Theoretical Framework: 

In parallel with the growing application of technology in 
contemporary life, a group of theorists, at the intersection of the 
philosophy of technology, political philosophy, and sociology, has 
critiqued the oppressive effects of technology in modern society. 
Among the most prominent theorists in this group are Lewis 
Mumford, Martin Heidegger, Jacques Ellul, Yuval Noah Harari, and, 
specifically, the later thinkers of the Frankfurt School. In this study, 
these theories are classified at the name of “new theories of the critical 
school” and applied as the theoretical framework for the research. 
These theories have allowed us to argue that the future of democracy 
is severely threatened by modern technologies such as artificial 
intelligence. 

 
Discussion and Results: 

With the development of AI technology, some optimistic thinkers 
have proposed that the modern world is closer than ever to realizing 
the ideal of direct democracy. Their argument is that AI-based digital 
infrastructures could herald the revival of Athenian direct democracy, 
thereby bridging the gap between the government and society that has 
expanded due to population growth and the complexity of social life. 
Through this process, a bloated and distant government could 
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transform into an agile and community-connected government. 
Despite these optimistic possibilities, we must not allow our thinking 
to be guided by such perspectives and fall easily for utopian narratives 
about AI-driven democratic progress. In this context, this paper 
attempts to answer this question: What are the challenges AI poses for 
advancing democracy in the digital age? The findings of the research 
reveal a system of AI challenges for democracy, in which each 
challenge is tightly and systematically connected to the others. In 
other words, the expansion of any one challenge tends to reproduce 
others. These challenges include:  

1. Mental Manipulation: Manipulating of public opinion is one of 
the fundamental challenges of AI in democracies. By utilizing AI and 
tools like computational propaganda, powerful groups and 
governments can steer public opinion in a manipulated direction. 
Tools such as social media bots or fake accounts can disseminate 
specific political messages and even automatically engage in online 
discussions to exert significant influence on political trends.  

2. Distortion of the Public Informational Environment: 
Democracies require a healthy and trustworthy public sphere for 
exchanging information; however, AI, in collaboration with digital 
media and personalization algorithms, has facilitated the spread of 
fake news, undermining this sphere. With the rise of social media and 
digital platforms, access to information is increasingly influenced by 
digital patterns, leading to the spread of misleading information and 
deepfakes, eroding public trust, and diminishing the quality of 
political decision-making.  

3. Reproducing Inequality and Discrimination: Another major 
challenge of AI in democracies is the risk of increasing inequality and 
discrimination. AI may exacerbate social biases embedded in data and 
algorithms. These biases could lead to certain social groups being 
excluded from the benefits of new technologies and facing 
discrimination in areas such as social rights, police or judicial 
decision-making. These issues could amplify existing inequalities and 
weaken the principles of social justice in democracies.  

4. The Rise of Totalitarianism: the main challenge to democracy is 
the risk of totalitarianism, which is being enhanced in the digital age 
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through AI technologies. Totalitarian regimes involve pervasive 
intervention in all aspects of people's lives, political repression, 
censorship, and mass surveillance. Digital technologies now provide 
new tools for surveillance and mental manipulation, which could 
reinforce totalitarianism. AI, as one of these technologies, not only 
assists autocratic rulers in election rigging, misinformation spread, and 
suppressing opposition, but also creates the potential for surveillance 
and total control over individuals. AI could thus become a tool for 
new forms of totalitarianism, where individuals are constantly at risk 
of hacking and manipulation. Thus, it could be argued that AI is 
becoming a "Leviathan" of new totalitarianism. 

Referring to Hannah Arendt's philosophy help us to understand 
how AI could become politically problematic. Arendt believed that 
totalitarianism arises in the absence of political action, which requires 
cooperation, solidarity, trust, collective action, and an escape from 
isolation. AI's functioning has the potential to eliminate the grounds 
for political action. For instance, consider how social media creates 
public anxiety, which could lead to tribalism. We are constantly 
bombarded with bad news and sensationalized stories, leading us to 
trust only the information from our own “tribal” group, reinforced by 
echo chambers and cognitive bubbles. Additionally, when Arendt 
argues that Nazi concentration camps transformed people into mere 
objects through controlled scientific methods, one can consider how 
AI-driven behavioral manipulation might have a similar moral impact, 
reducing people to entities ready to be hacked.  

Investment in AI helps authoritarian governments enhance state 
capacities at the cost of individual freedoms. A clear example is 
China, which uses AI-derived data for social planning and control. 
Moreover, AI's military and security applications are rapidly 
expanding. The European Union, the United States, China, and Russia 
all recognize AI as a strategic geopolitical and economic domain. For 
instance, Russia has prioritized the use of AI for optimizing military 
and intelligence systems as part of its bid to become a global AI 
leader. However, the normative role and practical implications of AI 
in this domain remain highly contested. The global AI race presents 
serious risks for international peace and security, especially as AI 
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capabilities of autocratic states and malicious actors like 
cybercriminals can be used for nefarious purposes. 
 
Conclusion:  

Based on the analysis presented, AI technology, while promising 
improvements to democracy and facilitating communication between 
governments and citizens, also carries serious threats to democratic 
advancement. Challenges such as the manipulation of public opinion, 
the distortion of the informational environment, the Reproducing 
social inequalities, and the risk of digital totalitarianism could pose 
significant threats to the stability of democracies. Thus, we must avoid 
overly optimistic and utopian views that consider AI as a tool for 
achieving perfect democracy and instead focus on the challenges and 
risks it entails.  

As these challenges are systematically interconnected, 
policymakers and democratic advocates must monitor and regulate the 
development of these technologies, ensuring that AI supports 
democratic principles and human rights rather than undermining them. 
In this regard, AI governance becomes essential. AI governance must 
ensure that the dynamics of AI applications and their effects on 
democracy are continuously evaluated and controlled. The analysis of 
AI's impact on democracy depends on the characteristics of the AI in 
question, its application conditions, and the diverse forms of 
democracy interacting with AI.  

As a suggestion, scholars in the social sciences should treat AI as 
an influential variable in contemporary democratic analysis and 
address the internal mechanisms and specific effects of this 
technology. Meanwhile, AI specialists must also consider the 
consequences of AI's development for democracy. Evaluations solely 
relying on technological mechanisms risk overstating AI's impact on 
social systems, while sociological insights alone may misrepresent 
AI's actual functions. This issue elevates the study of AI’s impact on 
democracy to a crucial interdisciplinary task within academic circles. 
 
References 

Acemoglu, D. (2021) “Harms of AI”. In J. B. Bullock; Y. C. Chen; J. 



 Abstracts / 87 

Himmelreich; V. M. Hudson; A. Korinek; M. M. Young; B. Zhang 
(Eds.). The Oxford handbook of AI governance. Oxford. London: 
University Press. Available at: https://doi.org/10.3386/w29247. 

[19/8/2024]. 
Arendt, H. (1951) The origins of totalitarianism. New York: Schocken 

Books. 
Coeckelbergh, M. (2022) The political philosophy of AI: An introduction. 

Cambridge: Polity. 

Gardner, H. E. (2011) Frames of Mind: The Theory of Multiple 
Intelligences. 3rd edition. New York: Basic Books. 

Jungherr, A. (2023) “Artificial Intelligence and Democracy: A Conceptual 
Framework”. Social Media+Society. July-September, 1-14. Available 
at: Sagepub.com/journals-permeations. Doi: 
10.1177/20563051231186353. 

Kissinger, H.; Schmidt, E.; Huttenlocher, D. P.; Schouten, S. (2021). The 
age of AI: and our human future. New York: Little Brown and 
Company. 

Larson, E. J. (2021) The Myth of Artificial Intelligence: Why Computers 
Can’t Think the Way We Do. Cambridge: Harvard University Press. 

Latour, B. (2007) Reassembling the Social: An Introduction to Actor-
Network-Theory. Oxford: Oxford University Press. 

Muller, C. (2020)”The Impact of Artificial Intelligence on Human Rights, 
Democracy and the Rule of Law”. ALLAI. March 20. Online 
Published. Available at: https://allai.nl/wp-
content/uploads/2020/06/The-Impact-of-AI-on-Human-Rights-
Democracy-and-the-Rule-of-Law-draft.pdf. [19/8/2024]. 

Nobel, S.U. (2018) New York University Press. 
Rashidi, A. (2022) Russia’s Artificial Intelligence Strategy and Challenges 

Ahead. Central Asia and The Caucasus Journal, 27(116), 59-90 [in 
Persian]. 

Risse, M. (2022) “Artificial Intelligence and the Past, Present, and Future 
of Democracy”.in S. Voeneky; P. Kellmeyer; O. Mueller; W. 
Burgard(eds). The Responsible Artificial. 85-103. Published online by 
Cambridge University Press. Available at: 
https://doi.org/10.1017/9781009207898.009. [22/7/2024].  

Smith, B. C. (2019) The promise of artificial intelligence: Reckoning and 
judgment. Cambridge: MIT Press. 

Turkle, S. (2011) Alone Together: Why we Expect More from Technology 
and Less from Each Other. New York: Basic Books. 



88 / Pizhūhish-i siyāsat-i nazāri 

Zuboff, S. (2019) The age of surveillance capitalism: The fight for a 
human future at the new frontier of power. New York, Public Affairs. 


	farsi36
	heather-pages 36
	1
	2
	3
	4
	4-5
	5
	5-6
	6
	7
	7-8
	8
	8-9
	9
	10
	11
	11-12
	12

	english36
	Quarterly_journal 36
	abestert 36


